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 اهیس_اوپال# ��

 ( هیسا#س ) _فاطمه#: سندهینو️✍

 یلیتخ_عاشقانه#ژانر: ✨

 

 خلاصه��

ه متوج یکه بعد ازدواجش به طور اتفاق یدختر انسان ایهون

  ! آلفاست ی نهیهمسرش ، آزاد ، گرگ شهیم

در  و گردونهیو برش م فهمهیاما آزاد م کنهیترسش فرار م از

 اینهو یاصل تیاونم سه قلو ! ماه با حامله شدنش ، نیب نیا

 ای، هون هیاما برخلاف تصور بق شهیم انیکم کم نما

 دیجونش در امان بمونه با نکهیا یبرا ستین نهیگرگ

 لیتوسط گرگ آزاد تبد یدوران حاملگ نیهم یتو

 خطرناکه اما... یلیخ نیبشه و ا
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مقدمه : دنیای پیرامون فراتر از آن چیزی است که در 

گنجد . اگر کمی به فکر فرو رویم و عمیق ذهن می

تر مسائل را بررسی کنیم خواهیم دید که مدارک و 

ه شواهد زیادی مبنی بر وجود موجودات عجیب و خارق العاد

 وجود دارد . 

برگی که با تکان درخت سست شده و از تنه کنده  

میشود به گمان ما حاصل گذر باد از حوالی ان 

این  یرویی فراتر از نیروی باد سببدرخت میباشد اما شاید ن

عمل باشد . یا جاری شدن باران از ابرهای بارور ، 

 خشکی بیش از حد هوا ، طوفان های شدید و ....
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 به نام خدا 

 

 اوپال سیاه 

 

 

 

از ترس گوشه تخت مچاله شده بودم و همه ی بدنم 

سیدم صدای نفسام که  از گریه و ترس میلرزید ، حتی میتی

 بریده بریده شده بود به گوشش برسه و عصبانی تر بشه . 

 

فت یهونی به طرفم هجوم  همون جوری که تو اتاق رژه متر

اورد و روم خیمه زد ، با صورت برافروخته و رگ های 

ون زده بودن  برامده و دندونای نیشی که خارج از لبش بتر

 داد زد 

 

ی ... و بخوری هااا_ کدوم نی پدری بهت اجازه داد هم  چیر
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یخت و داشتم از ترس  اشکام همینجوری رو صورتم متر

سکته میکردم اما جرئت حرف زدن نداشتم ، با صدای 

 دادش کمی از جام پریدم 

 

 _ مگه با تو نیستم حرف نزنی کشتمت هونیا زود باش 

 

 باصدای گرفته و آمیخته به گریه گفتم: 

 

 _ م..من ..من.. 

 

من نکن بگو میخواستی کدوم خراب _واسه من ، من و 

 شده ای بری که من پیدات نکنم
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با داد دومش حس کردم نفسم قطع شد ، هر کاری میکردم 

نمیتونستم نفس بکشم ، از نی نفش به گردنش چنگ 

 انداختم 

نمیدونم وضعیتم چطوری بود که رنگش پرید و از روم بلند 

اخت و از حالت خوابیده بلندم  شد ، دست زیر کمرم اند

 کرد 

 

 داشتم خفه میشدم 

 

س کاریت ندارم هونیا منو  _ جان ، جانم نفس بکش ، نتی

ی   ببیر

 

دم  ی ن بال بال متر ی  داشتم تو بغلش برا ذره ای اکستر

 

ی   _ منو ببیر
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 داد زد 

 

 _ نفس بکش لعنتی 

 

د پشت قفسه سینه ام و هم  ی همزمان که باهام حرف متر

ی نداشت ماساژ میداد   اما هیچ تاثتر

کم کم داشتم از نبود هوا نی حال میشدم که با خوردن 

ی دو کتفم انگار مجاری هوا باز شدن  به نسبتا محکمی بیر ضی

ن به شش هام به سرفه  ی و با ورود حجم زیادی از  اکستر

 افتادم 

روی پاهام خم شده بودم و سرفه های خشک میکردم و 

ی هم کش که باعث و بانی  تمام ترسام بود داشت   این بیر

 کمرم و دورانی ماساژ میداد ،

ی ،  یکم که گذشت نفسام به حالت عادی خودشون برگشیی

از شدت فشاری که تحمل میکردم اشک داخل چشام 

ی  ی پلکی که زدم  اشکام فرو ریخیی  جمع شده بود ، با اولیر
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ما کمرم و که صاف کردم درون آغوش گرمی فرو رفتم ، ا

سیدم، داد کشیدم اما  الان این آغوش و نمیخواستم ، میتی

 همچنان صدام گرفته بود و گریه ام قطع نمیشد 

 

 _ ولم کن ..هیع .. ول ..ولم کن.. هیع 

 

 _ جان، گریه نکن خوشگل من 

 

منو بیشتی به خودش فشار داد و روی سرمو بوسید با لحن 

ده و هیولای چند دلجویانه ای که انگار نه انگار اتفاقی افتا

 دقیقه قبل نیس گفت: 

 

 _ الان حالت دوباره بد میشه ها 
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ون ، از  محکم خودمو عقب کشیدم و از بغلش اومدم بتر

ی اومدم و هول زده به سمت در رفتم ، قبل از  تخت پاییر

 اینکه به در برسم از پشت محکم به دیوار کوبیده شدم 

 ون پرید از درد صورتمو جمع کردم و آخی از دهنم بتر 

 

 _ هنوز یادم نرفته داشتی چه غلطی میکردی 

 

سرمو بلند کردم و با چشمای خیس نگاهش کردم دوباره 

ون زدن دندونای  داشت همون حالاتش برمیگشت ، با بتر

 نیشش روح از تنم پر کشید و تو بغلش از حال رفتم
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ان باز کردن کاملا بیهوش نبودم و صداها رو میشنیدم اما تو 

 چشامو نداشتم 

منوکشید تو بغلش و بلند شد همزمان با صدای بلندی 

 برسام و صدا زد 

روی سطح نرمی فرود اومدم انگاری روی تخت بودم ، تو 

سیدم ، فکر میکردیم همه ی اینا یه   همون حالت هم میتی

کابوسه که اگه بیدار بشم تموم میشه و یه نفس راحت 

 ودمیکشم اما اینطوری نب
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ی به دستم سعی کردم کمی چشامو باز   ی ی تتر ی چتر با فرو رفیی

کنم اما نتونستم و همون یه ذره جونی هم که داشتم 

 تحلیل رفت. 

 

 

 سوم شخص 

 

 

 برسام :  این چرا اینطوی شده ؟ 

 

د دستی به صورتش کشید و   ی همونطور که تو اتاق قدم متر

ون داد و با حالی گرفته زمزمه کرد   نفسشو بتر

 

 میده _ فه
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برسام خندان از کنار هونیا بلند شد و همزمان که وسایل 

 پزشکیشو جمع میکرد به شوخی گفت : 

 

 _ چیو فهمیده ؟ نکنه زن گرفتی ما ختی نداریم 

 

 نی حوصله رو برگردوند و کنار هونیا نشست 

 

ون   _ حوصله چرت و پرت گفتناتو ندارم برسام برو بتر

 

از یه بیهوشی ساده اس  برسام که حس کرد اوضاع جدی تر 

 نزدیکش شد و پرسید 

 

 _  چیو فهمیده داداش
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 _ هویتمونو 
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برسام درجا خشکش زد ، فکر نمیکرد به این زودی و بدون 

 هیچ اماده سازی ، هونیا جریان و بفهمه ، دختی بیچاره 

 

 با بهت و اروم گفت : 

 

 _ چطوری فهمیده؟ 

 

ی دستاش گرفته بود و آرنجاشو به  آزاد در حالی سرشو  بیر

 پاهاش تکیه داده بود گفت : 

 

دن شنیده  ی ی یواشکی حرف متر  _وقتی خدمتکارا داشیی

 

 برسام با کف دست به پیشونیش کوبید 

 

 _  ای داد بیداد ، حالا تو از کجا فهمیدی 
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 _ میخواست فرار کنه از وسط جنگل پیداش کردم
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 دستی پشت گردنش کشید و بدون برسام از ش
ی

دت کلافکی

 حرف دیگه ای از اتاق خارج شد 

 

با تکون ریزی که تخت خورد ، آزاد به سمت هونیا برگشت 

، سرمی که برسام زده بود در حال اتمام بود و کم کم باید به 

 هوش میومد 

 

دست هونیا رو در دست گرفت و با انگشت شست پشت 

 دستش و نوازش کرد 

 

 ا؟ صدای منو میشنوی عزیزم؟ _ هونی

 

کم کم پلکاش تکون خوردن و چشماشو باز کرد اما انگار 

 هنوز جریان و به یاد نمی اورد ، اروم آزاد و صدا زد 
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 _ جان خی میخوای 

 

آزاد خم شد و پیشونی هونیا رو بوسید و همون جا مکث  

کرد ،  چشماشو بست و نفس عمیقی کشید  ، اروم سر 

 هونیا نگاه کرد  بلند کرد و به

 

؟   _ خونی

 

و به خاطر بیاره ،  ی  بود تا هونیا همه چتر
ی یک کلمه کاقی همیر

چهره اش پر از وحشت و ترس شدو با هر دوتا دست آزاد و 

ی سرم جدا شد و دستش و  به عقب هل داد ، در این حیر

 زخمی کرد 

 

آزاد با اخم های درهم عقب رفت و دو تا دستاشو به 

 گرفت حالت تسلیم جلوش  
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نم  ی ی من بهت اسیتی نمتر  _ باشه هونیا باشه ببیر

 

 هونیا با گریه خودش و عقب کشید و گفت : 

 

 _برو عقب .. تو .. توروخدا ..ب برو عقب 

 

ی من باهات کاری ندارم تکون نخور دستت  آزاد : باشه ببیر

 زخمی شده
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نیا خواست نزدیکش بشه تا زخم دستش و ببینده که هو 

 وحشت زده خودش و به تاج تخت چسبوند و جیغ کشید 

 

 آزاد از حرص نیشخندی زد و گفت : 

 

_ این کارا چه معتی میده هونیا؟ مگه من تا حالا بهت 

 اسیتی زدم که این حرکاتو از خودت نشون میدی 
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یخت  هونیا بدون هیچ جوانی فقط تماشا میکرد و اشک متر

ی  رفت و لیوانی آب ریخت  ، آزاد به سمت پارچ آب روی متر

 و به سمت هونیا رفت 

 

ی فکر کن اصلا هیچی نفهمیدی و منم همون آزاد  _ ببیر

نیم با هم  ی  قبلی ام ، بزار دستتو ببندم حرف متر

 

 هونیا تو خودش جمع شد و زانوهاشو کشید تو بغلش 

 

آزاد کنار هونیا نشست و اروم اونو به سمت خوش کشید ، 

 هونیا نشست با این کار لرز به تن 

 

 لیوان آب و جلوی دهن هونیا گرفت و گفت :  

 

ی چطوره داره میلرزه مگه میخوام  _ یکم از این بخور ، ببیر

 بکشمت اخه 
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 هونیا آروم و با ترس گفت : اره 

 

 آزاد از عکس العمل سری    ع هونیا و حرفش به خنده افتاد. 

 _ پدر سوخته بخور ببینم 

 

 و باز اروم خندید 

هونیا جرعه ای آب خورد آزاد لیوان و کنار   بعد اینکه

 گذاشت و هونیا رو کشید تو بغلش
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_ هونیا بدنتو شل کن قرار نیست کاری بکنم که این همه 

 ترسیدی 

 

با این حرف آزاد ، کمی از انقباض بدن هونیا کاسته شد اما 

باز هم ترس جزء جدا ناپذیری ازش بود و نمیتونست 

 ود کنه که هیچ اتفاقی نیوفتاده وانم
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وع   آزاد همون طور که اروم پشت هونیا رو نوازش میکرد سری

 کرد به توضیح دادن 

 

یه که فکر میکتی ، مگه فقط  ی ی دنیا فراتر از اون چتر _ ببیر

ی که وجود دارن؟   انسانها هسیی

 

 جوانی رو کرد سمت هونیا و نگاهش کرد 
ی با نگرفیی

 
ّ 

 

 _ جواب بده 

 

 _ نه 

 

 نه خی ؟  _ 

 

 هونیا اروم گفت : جن هم وجود داره 
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با جوانی که داد آزاد به قهقه افتاد و از شعف هونیا رو 

ک دوست داشتتی ، پس از  محکمتی در اغوش کشید ،  دختی

 بند اومدن خنده اش ،  صورت هونیا رو بوسید و گفت :  

 

ی شنیدی؟  ی  حتما در مورد ماها هم چتر
_ تو که اینو میدونی

 نه؟
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 هونیا با ترس و تردید به او نگاه کرد و گفت: 

 

 _گرگینه؟

 

ه اش شد  آزاد با جدیت و بدون هیچ جوانی ختر

 

قطره اشکی از چشم هونیا بدون اینکه پلک بزنه فروریخت  

، باورش نمیشد ، حتی تا به این لحظه به این حد باورش 

 نشده بود 
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د و رد اشکش و بوسید ، سرش آزاد با دیدن اشک او خم ش

رو روی شونه اش گذاشت و مشغول نوازش موهاش شد ، 

ه شد   به نقطه ای ختر
 بدون هیچ حرقی

 

اتاق در سکوت ناخوشایندی فرو رفته بود و فقط صدای 

 نفسهای گریه آلود هونیا این سکوت و میشکست 

 

 _ بهم دروغ گفتی 

 

 پشت سر این حرفش هق زد  

 

 اشو دور هونیا تنگ تر کرد آزاد حلقه ی دست

 

 دلتی زیبایش به این اسانی ها توجیح نمیشد ! 
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                                            *** 

 ترسم که تو هم یار وفادار نباشی               

 عاشق کش و معشوق نگه دار نباشی              

 ممن از غم تو هر روز دو صد بار بمتر               

دار نباشی                 تو از دل من هیچ ختی

 

                                            *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  30 | 2947 

 

 

 

 

 

 

 

 آزاد

 

 

 

هونیا تو بغلم خواب رفته بود اما بدون اینکه حداقل کمی از 

 دلخوریش کم بشه 

 

در اتاق زده شد ، آروم طوری که بیدار نشه گذاشتمش رو 

رو کشیدم روش ، با اینکه اواسط تابستون بود  تخت و پتو 
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ی روش  ی ولی با وجود سرمانی بودنش حتما باید یه چتر

 مینداختیم 

 

ون رفتم و جاوید و دم در دیدم ، اشاره کردم که  از اتاق بتر

ی   بریم پاییر

 

با ورود به سالن همه ی نگاه ها برگشت سمتمون ، علاوه 

، حدسش بر خانواده ، اعضای اصلی گله هم حضو  ی ر داشیی

 با ورود ما بلند 
ی

شون کنه ، همکی دم که برسام ختی ی و متر

وع به حرف زدن کرد ی نفر برسام بود که سری  شدن و اولیر

 

_ گفتم اعضا رو جمع کنم که در این باره به یه نظری 

 برسیم 

 

 اخمامو کشیدم تو هم و گفتم : 
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 _ چه نظری ؟

 

 دستپاچه یکم جلو اومد 

 

و باهم تو حالت گرگمون ببینه بهتی از _ مثلا اینکه همه ر 

اینه بعدا تک تک ببینه و شوکه بشه و اینکه بتونه 

 دشمنامونو تشخیص بده 

 

ی   روی نزدیک ترین مبل نشستم و اشاره کردم که بشییی
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 اینو نداره که همه رو تو حالت گرگ 
ی
_ هونیا فعلا امادگ

 لت ندیده ببینه ، اون هنوز منم تو این حا

 

 پرهام از انتهای سالن به حرف اومد 

 

_ به نظر من فعلا برای این کارا زوده ، اول باید متقاعد 

ه برای این کار بعد اینکه توجیحش کردین ،   بشه بعد ، بهتی

ینش   پیش بانو بتی
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بقیه بچه ها هم در تایید حرفش سری تکون دادن ، نظر 

ی فرصت باید انجا مش میدادم ، بلند خونی بود و در اولیر

شدم تا سری به هونیا بزنم ، اما غرولند اهسته یکی از اعضا 

 رو شنیدم

  

_ چرا ملکه گله باید یه انسان باشه که این مشکلات پیش 

 بیاد 

 

ی  برافروخته برگشتم سمتش که درجا خفه شد و سرشو پاییر

 انداخت 

 

_ چون جفت من یه انسانه و نمیتونم ماهیتش و فعلا 

  عوض کنم

 

 با صدای خفه به حرف اومد 
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 _ ببخشید آلفا قصد جسارت نداشتم

 

ین اظهار نظری  _از این به بعد هیچ کس حق حتی کوچکتی

رو در مورد جفت من نداره !  در اینصورت نمیتونم از این  

 کارش به راحتی ضف نظر کنم

 

ی و بهش  وقتش رسیده بود که همه جایگاه هونیا رو درک کیی

ام بزارن  احتی

 

_  در ضمن فعلا تا زمانیکه اعلام نکردم حق تبدیل تو 

 پیدا کنه و بتونه 
ی
قلمرو منو ندارین تا وقتی که هونیا امادگ

 به درک این موضوع برسه

 

ی برین همه خونه رو ترک کردن و فقط  ی اینکه میتونیر
با گفیی

 برسام و پرهام ومایک وآراز موندن 
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ین نشون میداد طبق معمول صدانی از آراز بلند نمیشد و ا

 فکرش درگتر موضوع مهمیه ، رو به مایک گفتم : 

  

ی که کش اطراف خونه تبدیل  _ با گروهت مواظب باشیر

 نشه

  

ون رفت  سری تکون داد و به سمت بتر

 

 نی توجه به بقیه به سمت پله ها به راه افتادم
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ید وارد اتاقمون شدم و نگاهی به تخت انداختم ، کم کم با

بیدارش میکردم تا کمی حرف بزنیم و متقاعدش کنم بریم 

ی خیلی راحت تر از قضیه رو براش  پیش بانو ، اون مطمئیی

 روشن میکنه 

 

نزدیک تخت شدم و کنار هونیا رو به پهلو خوابیدم و 

دست راستمو از ارنج بلند کردم تا سرم و بهش تکیه بدم ، 

ه شدم ، با اینکه کمی  رنگش پریده بود به صورت زیباش ختر

و لباش کمی خشک شده و ترک برداشته بود اما اینا ذره ای 

از زیباییش کم نمیکرد ، چشم های درشت طوسیش با مژه 

های بلندش که الان از گریه به هم چسبیده بودن و کمی 
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ی خودشون  حفظ کرده بودن ، بیتی  خیش اشک و هنوز بیر

چیک اما کوچیک و لبای نه چندان بزرگ و نه چندان کو 

ه بود درست  ی کاملا پر و قلوه ای ، در کل فیس هونیا ریزه متر

 مثل خودش 

 

دست چپمو بلند کردم و موهای ریخته شده رو صورتش و 

ی چونه اش  اروم کنار زدم ، دستمو از کنار پیشونیش تا پاییر

نوازش وار کشیدم ، پلکاش تکون کمی خورد اما بیدار نشد ، 

شد حداقل کمی مسئله رو هضم  امیدوارم بعد اینکه بلند 

 کرده باشه 

 

در همون حالت نمیدونم چقدر طول کشید که منم خوابم 

 برد . 
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 هونیا 

 

 

با حس کرختی شدیدی از خواب بیدار شدم ، پشت کمرم 

گرمای خوشایند و دلچستی رو حس میکردم و حدس اینکه 

بود ، حس آزاد از پشت بغلم کرده و خوابیده بود سخت ن

ترش که بعد از آگاهی از ماهیتش توی دلم رخنه کرده بود 
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حال خونی که برای لحظه ای سراسر وجودمو فرا گرفت و 

 به یغما برد 

 

با اینکه میدونستم الان تو بغل یه گرگ خوابیدم اما ترس 

این لحظه ام به شدت ترش نبود که لحظه اول به این 

 تم عادت میکردمقضیه نی بردم ، انگار کم کم داش

 

ی  ون که با اولیر ین تکان از بغلش بیام بتر سعی کردم با کمتی

 تکونی که خوردم گره دستاش دورم سفت تر شد 

 

سرمو کمی چرخوندم و نگاش کردم ، خواب نبود ، فقط 

نگاهش کردم و به این فکر کردم که چرا بدنش همیشه حتی 

ه تو چله زمستون گرم بود ، چشمای شفاف آنی رنگش ک

 دقیقا چشمای یه گرگ بودن 

 

لبشو مماس با پیشونیم نگه داشت و پس از کمی مکث ، 

عمیق بوسید ، وقتی عقب کشید سعی کردم بلند بشم ، 
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بدون هیچ کاری دستاش و از دورم شل کرد ،  بلند شدم و 

ی تخت رو بهش ایستادم و با تردید پرسیدم  پاییر

 

 _ میشه ..میشه.. 

 

ی   نتونستم جمله امو کامل کنم ،  واقعا نمیدونستم اولیر

سم چیه  سوالی که باید بتی
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ی اومد ، مقابلم ایستاد و با دستاش  بلند شد و از تخت پاییر

سیدم اما باید به این ترس غلبه  بازوهامو گرفت ،  میتی

 میکردم چون دیگه چاره ای نداشتم 

 سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم . 

 زد  پرسشگر صدام

 

 _ هونیا ؟ 

 

فقط نگاهش کردم و جوانی ندادم ، حالت صورتش از اون 

ارامشی که داشت خارج شد و کلافه نگاهم کرد، بهم 

 نزدیکتی شد
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_ میدونم هضم این مسائل برات سخته و فکر میکردی 

همه ی اینا تو فیلم و قصه هاست اما باید بگم که همه ی 

 ون کتی اینا وجود دارن و کم کم باید باورش

 

ه شدم و با چونه لرزون زمزمه کردم   درمانده به صورتش ختر

 

 _ نمی خوام 

 

_ باید بخوای هونیا چون توام باید در اینده تبدیل بشی ، 

 تو ملکه متی هونیا 

 

 _ ملکه؟ 

 

؟ همسر من میشه ملکه  _ اره ملکه ، من آلفام میدونستی

 قلمرو من 
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سم   _ من میتی

 

ی ، منو جلوتر کشید و در آغوش  و پشت سرش اشکام ریخ یی

گرفت ، با دستش نوازش وار پشت کمرم کشید ، حس 

ی و ترسیدن ، کنار  خیلی بدی بود ، حس دوست داشیی

اومدن با این مسئله خیلی سخت بود ، بعد اینکه کمی اروم 

شدم از بغلش فاصله گرفتم اما نزاشت که کاملا فاصله 

م ، با انگشت شستش اشکامو پاک کر   د بگتر

 

_ قربون این چشمات برم من ، چرا گریه میکتی خوشگلم ، 

خیلی راحت میتونی این قضیه رو قبول کتی ، ما قرار نیست 

 بهت آسیتی بزنیم هونیا
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_ من میخوام الان تبدیل شم تا با چشمات ببیتی ، 

 اینطوری شاید بتونی راحت تر کنار بیای باشه؟ 

 

 باشه آروم زمزمه کردم 

 منو ولم کرد و عقب رفت 
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س و  _ من تو این حالت هیچ آسیتی بهت نمی زنم پس نتی

 حواست و جمع کن ، 

 

ترس ، هیجان ، دلهره ، حسانی بودن که اون زمان همزمان 

ه شدم بهش ، آزاد هم  همشو داشتم تجربه میکردم ، ختر

داشت منو نگاه میکرد ، تو یه چشم بهم زدن بجای آزاد یه  

 جلوم ایستاده بود ، شکه کمی عقب گرگ ب
ی

زرگ سفید رنکی

رفتم ، باورنکردنی بود ،از شدت بهت دستمو جلوی دهنم  

گرفتم ،حالا هیچ اثری از آزاد نمونده بود ، به چشماش 

ه شدم ، زلال تر همیشه و وحشی تر .   ختر

سرشو به سمتم تکون داد ، یعتی بیا ، آروم آروم بهش 

ه تا بهش برسم ایستادم ، هر نزدیک شدم ، چند قدم موند

چقدر هم میخواستم به خودم بقبولونم که آزاده اما باز  

 ترس  تنها حش بود که اون لحظه داشتم . 

وقتی دید من ساکت و صامت ایستادم و تکون نمیخورم 

خودش نزدیکم شد ، خواستم عقب برم اما پوزه اشو روی 

م عقب شونه ام گذاشت ، بدنم تکونی خورد اما سعی کرد

نرم ، آهسته دستمو بلند کردم و روی سرش گذاشتم ، با 
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پوزه اش به کتفم فشار اورد و منو نزدیکتی کرد ، اون یکی 

دستمو هم روی گردنش گذاشتم ، یه حس سرشار از ارامش 

تو دلم جاری شد ، تا حالا به این احساس خونی نداشتم ، 

حش مثل قدم زدن تو آب خنک وسط گرمای سوزان ، 

وق العاده بود ، عمیق نفس کشیدم و چشامو بستم  ، ف

 بوی بارون میداد ، ناخوداگاه زمزمه کردم 

 

 _ بارون
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ده شدم ، چشامو که باز کردم آزاد  محکم درون بغلش فسری

 و دیدم 

 

 _ ترست ریخت نفسم؟ 

 

 _ باورم نمیشه ، چطوری اخه ، پس خودت کجا رفتی 

 

تم ، در واقع من و گرگم یکی هستیم ، الان _ من جانی نرف

 اون درون منه و وقتی تبدیل میشه من درون اون 
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از خودش جدام و دستم و گرفت و به سمت در اتاق راه 

افتاد  ،  وایستادم ، وقتی دید حرکتی نمیکنم برگشت و 

 سوالی نگام کرد

 

یم؟   _ کجامتر

 

یم که با بقیه هم آشنا بشی   _ متر

 

شید و به دنبالش حرکت کردم ، از پله ها که دستمو ک  

ی رفتیم بجز مایک هر سه تای برادرا بودن .   پاییر

 

با صدای قدم های ما از رو مبل بلند شدن ، آزاد نزدیک تر 

ی  رفت و روی کاناپه نشست و منم کنارش نشوند ، با نشسیی

ی .   ما اونا هم نشسیی
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وع کرد و با لحن  زنونه برسام طبق معمول ادا اطورشو سری

 ای گفت 

 

سیدین یه وقت ما یه لقمه چپتون   _ اوا خواهر از اینورا؟ نتی

 کنیم 

 پرهام خندید اما آراز در سکوت فقط نگام کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  51 | 2947 

 

 

 

 

 

از نگاهش خوشم نمیومد همیشه مرموز بود و بجز وقتانی  

د در غتر اینصور فقط  ی که کارش گتر من بود باهام حرف متر

 میشد صحبت روزانه اش با من .  سلام و خداحافظش

کمی خودمو کشیدم سمت آزاد ، انگار حس کرد که ترسیدم 

و برگشت نگاهم کرد ، برای تسلی دادن به من چشماشو 

 آروم باز و بسته کرد و تا حدودی خیالم آسوده شد . 

رو به سمت پسرا کرد و گفت که تبدیل بشن . قیافه ی 

 میدونم چرا تا اینکه پرهام و برسام دیدنی شده بود اما ن

 

پرهام : اما داداش مگه نگفتی فعلا حق تبدیل شدن و 

 نداریم 
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 _ گفتم و اینم گفتم که تا زمانیکه خودم میگم درسته؟

سر تکان دادن اما باز هم عکس العملی نشان ندادن و 

 همچنان نشسته بودن  . 

 

برخلاف گمان من که فکر میکردم برسام یا پرهام به حرف 

صدای بم و محکم آراز به گوش رسید و ناچارا به  بیان ،

 سمتش نگاه کردم 

 

 آراز : الان زمان مناستی برای این کار نیست 

 

 آزاد خونسردانه به پشتی مبل تکیه میدهد و میگوید 

 

 _ الان مناسب ترین زمانه چون تبدیل منو دیده 

 

 آراز چشم به سمتم چرخاند و بلند شد
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ه برسام و پرهام هم اشاره زد که بلند بشن و اون ها هم با ب

تردید بلند شدند و با اشاره آراز حالا سه گرگ بجای انها و 
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در مقابل من ایستاده اند . انتظار داشتم اندازه اشون در 

 
ی
حد و حدود آزاد باشه اما کمی کوچیکتی بودن  ، آراز گرگ

 
ی
ی رنگ  سیاه و ترسناک و برسام و پرهام هم گرگ خاکستی

 بودن . 

من و آزاد هم بلند شدیم ،آزاد خواست به سمت برادراش  

قدم برداره که آرنجش و کشیدم و نگهش داشتم ، درسته 

ی و   از اینانی که روبه روم هسیی
چند دقیقه پیش گرگ بزرگتی

سم ، برسام با دیدن این کار  بغل کردم اما دلیل نمیشه نتی

حالتش شیطنت ازش میباره من با چهره ای که حتی در این 

چند قدم نزدیکمون میشه ،  به طور محسوس و کاملا 

ی بچه ها از پشت  تابلونی خودمو پشت آزاد میکشم و عیر

بازوش با یه چشم نگاش میکنم ، با دیدن این کارم برسام 

تبدیل میشه و به قهقه میوفته ، بقیه هم به دنبالش تبدیل 

آراز همچنان با چهره  میشن ، پرهامم به خنده میوفته اما 

 و نی حش نگاهم میکنه . نگاه ازش میدزدم ، سنگیتی 
خنتی

 بعضی از نگاه ها به شدت ترسناک ان . 

یزه  برسام جلو میاد و از کنار شونه آزاد موهامو به هم متر
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 _ کیوت متی دیگه چه میشه کرد 

 

دست رو نقطه ضعفم گذاشته و این باعث میشه چند 

م لحظه قبل و فرامو  م ، میتی ش کنم و به سمتش یورش بتی

م و میکشم   بالا و موهاشو تو دستم میگتر

 

 _ صد بار بهت گفتم موهای منو بهم نریز دکتی دوزاری

 

ه و میکشتم عقب ،  آزاد میخنده و جلو میاد و کمرمو میگتر

 اما باز این باعث نمیشه که موهای برسام و ول کنم 

 

ه بند انگشتی چه برسام: آی آی ول کن زلفای منو دخ تی

 زوری هم داره 

 

پرهام میخنده و جلو میاد و دستامو از دور موهای برسام 

 جدا میکنه و به شوخی میگه 
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 _ تو همون موش کوچولوی  چند لحظه قبلی ؟ 

 

 تازه یاد تبدیلشون میوفتم و میچسبم به آزاد
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 برسام در حالی که کف سرشو ماساژ میده میگه 

 

؟ فکر کنم اشتباهی پیش  _ تو قراره ملکه ما باشی یعتی

 اومده ها 

 

براش زبون درازی میکنم که چهره اش پر از مهربونی 

خالصانه میشه ، جلو میاد و محکم لپمو میکشه، آزاد  

کمرمو عقب میکشه تا از بلاهای احتمالی که ممکنه از من 

ی کنه ، چهره امو از درد میکشم تو ه م و سربزنه پیشگتر

نم بهش ، بوش با دستش برام میفرسته و  ی اخمو زل متر

میخنده و با تکون دادن دستش به سمت در راه میوفته ، 

 آراز هم پشت سرش راه میوفته . 

 

به پرهام نگاه میکنم و چشم ازش بر نمیدارم ، وقتی نگاه 

ه ام میبینه یه دستش و چرخشی تکون میده و میگه :  ختر

 چیه 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  58 | 2947 

 

 

  _ توام برو دیگه

 

 چشاشو گرد میکنه 

 

 _ کجا برم 

 

 _ برو سرکارت دیگه 

 

 عاقل اندر سفیح نگام میکنه 

 

ه سر کار   _ گ شب متر

 

حالا این منم که چشام گرد میشه و نگاهی به سمت پنجره 

م و برمیگردم  ها میندازم ، هوا تاریکه ، گوشه لبمو گاز میگتر
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ه شده ، به آزاد نگاه میکنم ، با نگاه شیفته ای بهم ختر 

برمیگردم و به پرهام نگاه میکنم که ابرونی بالا میندازه و به 

ه   سمت اتاقش متر

 

 _ بله خانوم 

 

 با صدای آزاد دوباره برمیگردم و نگاش میکنم 

 

 _ خی بله خانوم 

 

 _ شب شده 

 

خنگ سرمو تکون میدم ، میخنده   رو موهام و مرتب 

 میکنه 
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خوابت بیاد بریم کمی _ امروز زیادی خوابیدی فکر نکنم 

 قدم بزنیم تا شام حاضی شه
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دست تو دست هم از در خونه خارج شدیم ، کم کم خیلی 

ا داشت برام روشن میشد ، اینکه چرا محل سکونت ما  ی چتر

باید خارج از شهر و توی جنگل باشه ، قبلا فکر میکردم که 

قولی  چون خیلی ثروتمندن و شناخته شده میخوان به

ی ذهنم  ی ، اما زهی خیال باطل ، به درگتر  کیی
ی
لاکچری زندگ

 خندیدم . 

 

 _ چیشده مادمازل افتخار دادن بخندن؟ 

 

بهش نگاه کردم و فکرانی که میکردم و بهش گفتم ، مهربون 

 نگاهم کرد و دست دور شونم انداخت . 

نگاهی به اطراف انداختم ، دیگه تاریکی همه جا رو گرفته و 

هم به اندازه کاقی دور شده بودیم و نمیتونستم  از خونه

 جلومو ببینم ، رو کردم به آزاد و گفتم 

 _ من دیگه نمیتونم ببینم برگردیم خونه 

 

 _ میدونستی ما تو شب دید کامل داریم 
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 _ واقعا ؟ 

 

_ اره واقعا ، حتی میتونیم احاطه کامل به اطرافمون داشته 

 باشیم 

 

 لب برچیدم 

 

 _ حیف شد 

 

 _ چرا ؟ 

 

ون میاین من مجبورم تو  _ اینطوری شما راحت شبا بتر

 خونه بمونم 
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 هانی که ما 
ی
_ بعد اینکه تبدیل شدی میتونی همه ی ویژگ

داریم و داشته باشی حالا کمتی یا بیشتی بعد پروسه تبدیلت 

 مشخص میشه 

 

 یعتی من تبدیل به گرگ میشدم؟! موضوع کمی

 ترسناکتی شد 

 

 شم ؟ _ منم گرگ می

 

_ به احتمال زیاد اره ولی مونده به روخ که درون تو وجود 

 داره 

 

ی دیگه ای هم دارین؟   _ مگه بجز گرگینه چتر

 

 _ آره عزیزم 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  64 | 2947 

 

 _ مثلا خوناشام ؟ یا جن! 

 

 به کلمه اخرم خندید ، و چرخوندم تا به سمت خونه بریم 

 

_ اره همه اینا وجود دارن حتی کوتوله ها، اِلف ها، تک 

ای دیگه ش ی  اخ ها ، حیوانات سخنگو ، الهه ها و خیلی چتر

 

_ هم جالبه و هم ترسناک ، تا چند روز پیش میگفتم فوق 

 فوقش جن وجود داره اما الان ... 

 

 آزاد دوباره خندید و گفت : چرا کلید کردی رو جن؟ 

 

سم    _ چون که میتی

 

_ تو همه ی این موجودات هم گونه خوبش و داریم هم 

 د ، به پرهام میگم برات توضیح بده گونه ب
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رسیده بودیم به خونه ، در و باز کرد و کنار کشید تا من اول 

 برم تو
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آزاد مستقیما به سمت سالن غذاخوری که دقیقا روبروی 

خونه میشد رفت من راهم و به سمت سرویس کج   ی آشتی

ون کردم ، آنی به دست و صورتم زدم و بعد خشک کردنش

 به سمت سالن غذاخوری راه افتادم . 

ی نشسته بودن و منتظر من بودن ، کمی از  همه سر متر

م خجالت کشیدم و با دست اشاره کردم که بفرمایید ،  تاختر

ی  رفتم و کنار آزاد نشستم ، طبق معمول آزاد صدر متر

نشسته بود و سمت راستش من و سمت چپش آراز و کنار 

ی از منم پرهام و برسامم کنار آ راز، باز هم مثل همیشه ختی

ی مهربونمون که درست  نرگس خانوم و همسرش نبود ، آشتی

مثل یه مادر دلسوز باهامون رفتار میکرد و همسرش آقا 

 محمود که کارای باغچه های دور خونه رو انجام میدن . 

اول کمی از سالاد برای خودم کشیدم و مشغول شدم ، زیر 

ببینم تفاونی تو  چشمی داشتم همشونو میپاییدم

غذاخوردنشون هست که من قبلا متوجه نشدم یا نه ! اما 

به ای که از  خیلی عادی مشغول غذاخوردن بودن ، با ضی

ی به پام خورد تو جام پریدم ، شکه برگشتم به پرهام  زیر متر
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نگاه کردم که خیلی ریلکس انگار نه انگار که لگد انداخته 

 داشت غذاشو میخورد. 

اینکه تابلو کنم محکم کوبیدم رو پاش که غذا از قصد بدون 

ی دو   پرید تو گلوش و به سرفه افتاد ، دو سه تا محکم زدم بیر

کتفش که دستاشو به معتی ایست جلوش گرفت و از رو 

صندلی بلند شد ، لیوانی آب برا خودش پر کرد و خورد از 

 قصد گفتم: 

 

اری _ چرا تند تند میخوری اخه به خدا کش با غذای تو ک

 نداره 

 

برسام شیطون برام ابرو بالا انداخت ، پسره زبل ، مطمئنم 

فهمیده کار من بوده ، بدون هیچ حرکت اضافه ای و خیلی 

 ریلکس بشقاب و گرفتم جلوی آزاد تا برام غذا بکشه . 
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بعد اینکه سفره توسط مهتاب و مهشید همون خدمتکارانی  

 با که با پچ پچشون من واق
ی

عیت و فهمیدم جمع شد همکی

 خواسته آزاد به آلاچیق موجود در حیاط رفتیم . 

 ازاد رو به آراز کرد 

 

_ باید یه سفر دو سه روز رو برنامه ریزی کنیم تا بریم پیش 

 بانو 
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 بانو؟ اون دیگه کیه 

 

 آراز با تکون دادن سرش موافقت کرد 

 

 _ من نمیتونم همراه شما بیام 

 

   عنق خان 

 

آزاد : آره تو بمون و گله رو تو نبود من مدیریت کن مایک و 

 پرهام با ما میان 

 

م و رو کردم   از این نتونستم جلوی کنجکاویمو بگتر
بیشتی

 سمت آزاد 
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 _ بانو کیه؟ چه سفری ؟ 

 

_ بانو الهه ماست ، ما قبل از اینکه تو جریان و بپذیری قرار 

یمت پیش اون،  حالا که قبول کر  دی کارمون آسون بود بتی

سیم که ماهیت تو بعد تبدیلت خی  تره و میتونیم ازش بتی

 میشه و اینکه .... 

 

قبل از اینکه حرفشو کامل کنه گردنم به شدت توسط 

ی گرفته و در چشم به هم زدنی با شدت به یکی از  ی چتر

 درختای روبروی خونه کوبیده شدم . 
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ز موجودی که جلوی روم دیدم از با درد چشامو باز کردم ، ا

وحشت قالب تهی کردم ، این دیگه خی بود ، با صدای 

بلندی جیغ کشیدم و آزاد و صدا کردم، صدا زدن و جیغ 

کشیدنم با خراشیده شدن گلوم همزمان شد ، از درد و 

وحشت به گریه افتادم ، خیلی ترسناک بود، صورت سفید 

د و چشمای قرمز  ی و لبای کبود ، بهم  سفید که به کبودی متر

ه شده بود و چشم ازم برنمیداشت ، ناخن اون یکی  ختر

دستشو از کنار شقیقه ام تا روی لبام کشید ، صورتشو جلو 

اورد و لباشو مماس با لبام قرار داد ، سعی کردم صورتمو 

بچرخونم اما دستش محکم گردنمو گرفته بود و نمی 
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دقیقه  ۱ا حتی تونستم سرمو تکون بدم ، همه ی این اتفاق

 هم طول نکشید ، تا خواست لباشو بزاره روی لبام  

 با صدای فریاد آزاد سرشو چرخوندو بهش نگاه کرد 

 

 _ داری چه غلطی میکتی لوسیفر 

 

آزاد گفت لوسیفر ، من این اسمو جانی شنیده بودم ولی 

 الان از شدت ترس نمیتونستم حواسم و متمرکز کنم. 

خندی زد اما  انگار حواسش پرت باشنیدن صدای آزاد پوز 

شد که تو یه لحظه با حمله آراز تو حالت گرگ بهش، از 

من جدا شد و کمی اونورتر پرتاب شد ، با آراز درگتر شدن ، 

با پریدن آزاد و پرهام و برسام جلوی روی خودم توی 

حالت گرگشون ، از جلوی دیدم محو شدن اما صداشون 

 شنیده میشه. 

ی اوردم و با دیدن یقه لباسم خیس شد ه بود ، سرمو پاییر

خون ترسم بیشتی شد ، با گریه آزاد و صدا کردم ، برگشت 

سمتم و با دیدنم تبدیل شد اما همچنان برسام و پرهام 
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جایگاهشونو حفظ کرده بودن  ، اومد سمتم و بغلم کرد ، 

دستامو دور گردنس حلقه کردم و سرمو فرو کردم تو سینه 

 ل به هق هق شده بود اش ، گریه ام تبدی

 

ی نیس تموم شد هونیا  ی س عزیزم تموم شد ، چتر
 _ نتی

 

ی آروم نمی شدم ، ترش که  ی الان تو این زمان با هیچ چتر

تجربه کرده بودم یه طرف ، سوزش شدید گلوم هم تو این 

ایط و برام بدتر کرده بود  موقعیت سری
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 لند شد. نمیدونم چقدر گذشت که صدای آراز ب

 

ی راحتی خودشو به دردسر نمیندازه حتما  _ لوسیفر به همیر

ی در مورد هونیا فهمیده که ما نمیدونیم  ی  چتر

 

سرمو کمی بلند کردم و نگاش کردم ، نمیدونم چهره ام چه 

ی شده   ترحم برانگتر
وضعیتی داشت اما باید به اندازه کاقی

 باشم که آراز ناراحت نگام میکنه . 

ی بلند شد و منم همراهش بالا کشید ، پاهام آزاد از رو زم یر

به شدت میلرزیدن و نمیتونستم تعادلمو حفظ کنم ، یه 

دستشو انداخت زیر زانوهام و دست دیگه اش هم فرستاد 
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پشت کتفم و بغلم کرد ، صدانی از برسام و پرهام به گوش 

ایط خیلی بحرانیه .   نمی رسید و این یعتی سری

ه سمت پذیرانی رفت و خواست وارد خونه شدیم و آزاد ب

منو بزاره رو مبل که دستامو دور گردنش سفت تر کردم و 

سیدم ، با چشم های   اجازه ندادم ازم جدا شه ، خیلی میتی

گریون نگاش کردم ، چهره اش گرفته و ناراحت بود ، در 

 حالی که تو بغلش بودم نشست . 

د چند دقیقه بعد برسام با کیف پزشکیش اومد ، کنار آزا

ی ، کمی خودش و جلوتر   نشست و کیف و گذاشت روی متر

 کشیدتا گردنمو بررش کنه 

 

 _ آزاد موهای هونیا رو جمع کن پشت گردنش 

 

آزاد با این حرف برسام دست انداخت و تموم موهام و برد 

پشتم ، برسام مشغول ضدعفونی کردن گردنم شد ، با 

ی برخورد گاز آغشته به بتادین به گردنم س وزش خیلی اولیر

 بدی رو حس کردم و سعی کردم خودمو بکشم عقب
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یخت و درد و سوزش به  ی متر اشکام گوله گوله از چشام پاییر

د ، آزاد از پشت ثابت نگه ام داشت و  ی گلوم خنجر متر
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برسامم بدون توجه به من کارش و انجام داد و در اخر هم 

 بعد پانسمان از کنارمون بلند شد . 

 آزاد آهسته زیر گوشم زمزمه کرد

 

 _ دورت بگردم .. جان .. 

 

 با گریه رو کردم بهش و زار زدم 

 

 _ چرا هیچکدوم به موقع نیومدین 

 

 آهسته کمرم و نوازش کرد 

 

_ ما به موقع اومدیم عزیزدلم ، اگه به موقع نبود که تو 

 اینجا نبودی 
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 با گریه گفتم 

 

نمیخوام اینجا باشم ..اگ..اگه _ منو بتی پیش پدر و مادرم ، 

 .. 

 

نیم ، آراز یه لیوان آب  ی _ جانم .. آروم باش یکم حرف متر

 میاری 

 

ی خونه شد  آراز به مهتاب اشاره کرد و اونم سری    ع وارد آشتی
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یخت و درد و سوزش به   ی متر اشکام گوله گوله از چشام پاییر

د ، آزاد از پشت ثابت نگ ی ه ام داشت و گلوم خنجر متر

برسامم بدون توجه به من کارش و انجام داد و در اخر هم 

 بعد پانسمان از کنارمون بلند شد . 

 آزاد آهسته زیر گوشم زمزمه کرد

 

 _ دورت بگردم .. جان .. 

 

 با گریه رو کردم بهش و زار زدم 
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 _ چرا هیچکدوم به موقع نیومدین 

 

 آهسته کمرم و نوازش کرد 

 

اومدیم عزیزدلم ، اگه به موقع نبود که تو _ ما به موقع 

 اینجا نبودی 

 

 با گریه گفتم 

 

_ منو بتی پیش پدر و مادرم ، نمیخوام اینجا باشم ..اگ..اگه 

 .. 

 

نیم ، آراز یه لیوان آب  ی _ جانم .. آروم باش یکم حرف متر

 میاری 

 

ی خونه شد  آراز به مهتاب اشاره کرد و اونم سری    ع وارد آشتی
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ی مایک از در اومد تو و با دیدن وضعیت من  ی حیر در همیر

 خشکش زد . 
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 _ چیشده؟ 

 

؟   پرهام : هیچ معلوم هست کجانی

 

_ رفته بودم به اعضا ختی بدم حق تبدیل ندارن ، همونطور  

 که آزاد گفته بود ، هونیا چرا خونی شده  

 

پرهام به مایک اشاره کرد تا به سمتش بره و احتمالا 

 تفاقات اختر و براش تعریف کنها

 

د  ی مهتاب به همراه لیوانی در حالی که با قاشق همش متر

 اومد نزدیکمون 

 

 _ ببخشید آقا ، بجای آب ، آب قند درست کردم
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احت   ی شما برین و استی _ خوب کاری کردی ممنون میتونیر

ی   کنیر

 

 _ ممنون آلفا 

 

 تعظیم کوتاهی کرد و رفت

 

دستش بود نزدیکمون شد ، مایک با دستمالی که تو 

 دستمال و اورد و دماغم و گرفت و چلوند 

 

 _ نتی ما چطوره ؟ 

 

 _ خفه شو 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  84 | 2947 

 

_ عه عه نی تربیت ، خجالت نمیکشی با کش که داره 

ه بند  نی ؟ دختی ی دماغتو پاک میکنه اینطوری حرف متر

 انگشتی 

 

ی من عادیم   _ شماها غولیر

 

 کتی _ باشه حالا آب قندتو بخور الان غش می

 

 خندید و دوباره گفت 

 

 _ زبون دراز
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به کمک آزاد تموم آب قند و خوردم ،  تو این دو روز دیگه 

بلانی نمونده بود که سرم نیاد ، اصلا یه زمانی به فکرمم نمی 

م .   رسید که تو این موقعیت قرار بگتر

 

ی تا بدو   باید با بانو ملاقات کنیر
نیم آراز : هر چه سریعتی

 هونیا دقیقا چیه که لوسیفر و اینجا کشونده 

 

 حرفش کمی بهم برخورد ، گارد گرفتم و رو بهش گفتم : 
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ی که معلوم  _ تا جانی که من میدونم من آدمم این شماهاییر

ی   نیس دقیقا خی هستیر

 

 صورتش از عصبانیت قرمز شد و فریاد کشید 

 

 آراز : حرف دهنتو بفهم 

 

 کشید پشت بند حرفش منم داد  

 

_ این تونی که باید درست حرف بزنی نه من ، معلوم نیس 

 داری که از وقتی یادم میاد در برابر من  
ی

با من چه پدر کشتکی

 گارد گرفتی 

 

 _ میام میکوبم تو دهنتا 

 

 یه جیعیی زدم که حنجره ام پاره شد 
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 مگه من نی سر و صاحبم 
 _ غلط میکتی

 

 با داد بلند آزاد هر دو ساکت شدیم 

 

 _ کافیه دیگه 

 

خصمانه نگاهی به آراز انداختم و برگشتم آزاد و دلخور نگاه  

 کردم
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خواستم بلند شم که بازومو گرفت و نذاشت تکون بخورم 

، به نشانه قهر رومو کردم اون طرف و به هیچکدومشون 

نگاه نکردم ،  بغض گلومو فشار میداد اما سعی میکردم 

م ، میخواستم حرف بزنم ولی حتی  جلوی شکستنش و  بگتر

ی بغضم میکشت ، به سمت بالا  ی یه کلمه مطمئیی با گفیی

نگاه کردم تا اشکانی که کاسه چشمم و پر کرده بودن و با این  

م.  ی بتی  کار از بیر

 

_ موضوع خیلی جدی تر از اونیه که فکر میکنیم ، پس 

ی یکم عاقلانه رفتار   ین سعی کنیر ی بجای اینکه به هم بتی  کنیر
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آراز: من عاقلانه رفتار میکنم ، این هونیاس که فکر میکنه 

 هنوز بچه اس 

 

دور از چشم آزاد براش زبون دراوردم که شبیه لبو سرخ شد  

 ،  اینه ، حالت جا اومد نه؟ تا تو باشی زیرآب منو نزنی عنق 

خواست بیاد جلوتر که خودمو به مظلومت زدم و رو کردم 

 سمت برسام 

 

 داداشی انگار من شکارشم هر لحظه میخواد بهم _ میبیتی 

 حمله کنه 

 

ی نگفت ، نکنه دیده !   ی  برسام خندید و چتر

 

ی  ی تا برنامه سفر و بچییی  همه دور هم نشسیی
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؟ ی  _ چقد راهه تا اونجاییکه میگیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مایک :با پای پیاده دو روز 
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ل و اوضاع که چشام گرد شد ، دو روز پیاده روی با این حا

م   من میمتر

 

 _ خب پیاده نریم 

 

 آراز  :  ببخشید مامازل شما با چه وسیله کوه و میپیمایید ! 

 

 بیشعورو ببینا ، براش دهن کچی کردم 

 

 _ من از کجا باید میدونستم کوه و باید بپیمایم ! 

 

 آراز : اگه امان میدادی میگفتیم 

 

چیکار کنم، آزاد کلافه دستی به صورتش کشید ، خب من 

وع به حرف زدن کرد   سری
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_ راهی که قراره بریم اول از جنگل عبور میکنیم اما بعدش 

 باید از یه کوه بالا بریم ، با سرعتی که ما داریم دو روزه طی

میشه اما با وجود هونیا فکر کنم سه یا چهار روز رفت و 

سه چهار روزم راه برگشتمون باشه ، آراز و پرهام اینجا 

و برسام و مایک با ما میان ، به خاطر امنیت هونیا   میمونن

ه  شبانه حرکت کنیم بهتی

 

 رو کرد به سمت آراز 

 

 _  تدارک این سفر با توعه 

 

 آراز به تایید سری تکون داد
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 برای اینکه حرصش و در بیارم گفتم 

 

 _ برای منم خوراکی بخر 

 

 داد انگشت وسطش و اورد بالا و نشونم  

 

 چشام گرد شد و پسرا زدن زیر خنده 
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 _ کثافت نی تربیت، فکر میکتی فقط خودت انگشت داری 

 

 انگشت هر دو تا دستامو اوردم بالا و تکونشون  دادم

ی بود   پرهام از خنده پخش زمیر

 

ی نه ؟   برسام : جواب ندی میمتر

 خندید 

 

 _ اره مگه لالم

 

 بلند شدیم تا بریم بخوابیم ، آ
ی

ب قنده کار خودشو  همکی

کرده بودو حالا میتونستم خودم راه برم اما گردنم با  

ین تکونی درد میگرفت و میسوخت .   کوچکتی

صبح وقتی بیدار شدم آزاد کنارم نبود ، خواستم بلند شم 

که گردنم به شدت تتر کشید ، آهسته دستمو گذاشتم 
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روی پانسمان ، کلا فراموش کرده بودم که گردنم زخمیه ، 

 بعد که یکم بهتی شد بلند شدم و داخل سرویس شدم ، کمی

به آینه نگاه کردم ، رنگم پریده بود و کمی دور چشمام کبود 

شده بود ، نگاهی به گردنم انداختم ،  پانسمانش کمی خونی 

شده بود اما معلوم بود که تازه نیس چون خونش خشک 

م و با کلی  آه شده بود ، به سختی تونستم چشم از آینه بگتر

ی بود و  و ناله صورتمو و بشورم ، خوشبختانه لباسم تمتر

لازم به تعویض نداشت و همون دیشب آزاد عوضش کرده 

 بود . 

خونه راه افتادم ، سر و  ی از اتاق خارج شدم و به سمت آشتی

صدانی نمی اومد و این کاملا طبیعی بود چون همه سر کار 

 بودن
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خونه که ش ی ا رو دیدم که وارد آشتی دم نرگس خانوم و دختی

ی  ی ، سلامی دادم و روی اولیر
مشغول آماده کردن ناهار هسیی

 صندلی نشستم . 

 

نرگس خانوم : سلام به روی ماهت خانوم جان ، عه عه 

م برات   بچه تو دو روز چه بلاهانی که سرش نیومد بمتر
ی  ببیر

 

_ عه خدانکنه نرگس جون این چه حرفیه ، اصلا غصه 

 که تازه کلی هیجان وارد خونم شد   نداره
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خندم گرفت از گفته های خودم ، چقد چاخان کردم ، 

 هیجان ، به سختی جلوی خودمو گرفتم نخندم 

 

مهتاب و مهشیدم کلی حالمو پرسیدن ولی نمیدونم چرا از 

این مهشیده اصلا خوشم نمی اومد ، حس بدی بهش 

 داشتم . 

 

 نرگس خانوم : خانوم جان 

 

 _ جانم 

 

ه میخواین چای کیک  ۱_ میگم تا  ساعت دیگه غذا حاضی

ی ناهار و بخورین؟   بیارم بجای صبحانه تا بتونیر

 

 _ اره عزیزم 
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بعد خوردن چای تکه کوچیکی کیک ، همون جا نشستم و 

سیدم باز اینجا  نفر بودن   ۳از جام تکون نخوردم واقعا میتی

ی  ی شد کمکم کیی ی  که اگه چتر

 ل کرده بود و پرسیدم سوالی که ذهنمو مشغو 

 

؟  ی  _ میگم مهتاب شما هم گرگینه هستیر

 

 مهتاب دستی به موهاش کشید و روسریشو درست کرد 

 

 _ بله خانوم
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یکم ترسیدم ، هنوز به این مسائل کاملا عادت نکرده بودمو 

 
ی

داشتم وانمود میکردم که کنار اومدم ، سعی کردم آشفتکی

 ام تاثتر 
ی رو چهره ام نزاره ، گلومو با یه سرفه الکی درونی

 صاف کردمو پرسیدم 

 

 _ الان گرگ شما چه رنگیه؟ 
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سم  ه خر ، یه روزی حسابتو متر
مهشید پوزخندی زد ، دختی

ی  ، نرگس خانوم چشم غره ای بهش  فقط صتی کن و ببیر

رفت و مهتابم لبشو به دندون گرفت، چرا مغزم تو این 

 ه ، اخه این چه سوالیه پرسیدم مواقع درست کار نمیکن

 

ه  ی  _ یعتی اینکه .. چتر

 

؟  ی  مهشید: میخواین تبدیل بشیم ببینیر

 

 _ نه نه نمیخواد 

 

صدای باز و بسته شدن در اومد ، نفس آسوده ای کشیدم 

، برگشتم به پشت نگاه کردم که پرهام و برسام و مایک و 

ی از آراز و آزاد نبود ، سعی کردم بد ون تکون دیدم اما ختی

 دادن گردنم آروم بلند شم ، به طرفشون رفتم
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 _ سلام پس آزاد کجاس 

 

 مایک با چهره خسته ای خودش و پخش کاناپه کرد

 

 _ یه وقت یه خسته نباشید نگیاا، انگار فقط آزاد کار میکنه 

 

 لب برچیدم 

 

سه  _ خب آزاد شوهر منه توام زن بگتر اون ازت بتی

 

 هزینه بر نیست؟  _ به نظرت زیادی مسخره و 

 

گنگ بهش نگاه کردم ، یه خسته نباشید چه هزینه ای داره 

 اخه 

 فکرمو به زبون اوردم، خندید و گفت  
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 _ برا به خسته نباشید زن میستونن اخه

 

 خودش و پسرا زدن زیر خنده 

 

_ زهرمار اصلا لیاقت ندارین تقصتر منه دارم باهاتون 

نم  ی  حرف متر

 

خو  ی نه برم که که آزاد از در وارد شد و برگشتم تا به آشتی

 پشت سرشم آراز
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 راهمو به سمتش کج کردمو و رفتم پیشش

 

 _ خسته نباشی عشقم 

 

لبخند خسته ای زد و دستشو دورم انداخت ، رو پاهام بلند 

شدم و اشاره کردم کله اشو بیاره پاین، خندید و خم شد ، 

 یک ابرو بالا انداختم . لپشو بوسیدم و برگشتم برا ما
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قی   با خنده گفت : خیلی بیسری

 

به آرازم خسته نباشید گفتم و همراه آزاد به اتاقمون رفتیم 

، به محض بسته شدن در منو چرخوند و کوبیدم به در 

اتاق ، بدون اینکه زمان بده لباشو گذاشت رو لبام و عمیق 

بوسید ، شوکه چند لحظه حرکتی نکردم و از اینور هم  

گردنم کمی درد گرفت ، کمی فاصله گرفت و نفس عمیقی  

 کشید ، پیشونیشو چسبوند به پیشونیم و چشاشو بست. 

 

 آروم سرشو چرخوند و کنار گوشم زمزمه کرد

 

 _ تو نفس متی دختی 

 

دست انداختم دور کمرش و آروم نوازشش کردم ، خیلی 

 دوسش داشتم 
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 ازم جدا شد و  شیفته به چشام نگا کرد 

 

ی؟ _   بهتی

 

 _ به لطف حمله جناب عالی بد نیستم 

 

 چشماش خندید اما لباش نه 

 

 دستشو رو صورتم گذاشت و با شست گونه امو نوازش کرد 

 

 _ طلب همراهی نکردنت 

 

لب برچیدم ، سری    ع بوسه کوتاهی رو لبام زد و ازم جدا شد 

فت گفت   ، همون طور که به سمت سرویس متر
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ی _ برام لباس بردار یه  م بریم پاییر  دوش بگتر

 

 _ لطفا طولش نده گشنمه 

 

ی نگفت و رفت داخل ، به سمت اتاق لباس رفتم و یه  ی چتر

ت براش برداشتم ، اومدم و  شلوار گرمکن راحتی با یه تیسری

 رو تخت منتظر نشستم
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ون بعد لباس پوشیدنش  بعد یه رب  ع آزاد از حموم اومد بتر

ی ، پسر  ی رفتیم پاییر ا تو سالن نبودن و احتمال دادیم سر متر

 برای 
ی

غذا باشن، غذا تو سکوت خورده شد و همکی

ی ، آزاد رو تخت دراز کشید و  احت به اتاقاشون رفیی استی

دستشو رو چشماش گذاشت ، آروم ملافه تخت و کشیدم 

 روش که با اون یکی دستش مچم و گرفت 

 

 _ عه عه آزاد نکشیا گردنم درد میکنه 

 

 و از رو چشماش برداشت و بلند شد نشست دستش

 

 _ برو لوازم پانسمان و بیار پانسمان گردنتو عوض کنم 
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ی اومدم و از سرویس جعبه کمک های اولیه  از تخت پایییر

رو براش اوردم و روبروش نشستم ، موهامو همشو بردم 

ه شدم ، بعد باز کردن پانسمان به   پشتم و یاکت بهش ختر

ه شد   گردنم ختر

 

 خیلی بد شده ؟ _ 

 

ه نگام کرد  ختر

 

 _ خیلی سریعتی از اونی که باید خوب شده هونیا 

 

با تعجب بلند شدم و جلوی آینه ایستادم ، چشام گرد شد 

ممکنه چطوری اخه ، برگشتم به آزاد با بهت نگاه  ، غتر

کردم ، فقط چند تا خراش باقی مونده بود تا کاملا خوب 

م و دستمو رو زخم کشیدم ، شه، دوباره به آینه نگاه کرد
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فکر میکردم الان باز گردن پاره پوره رو به رو خواهم شد نه 

 چند تا خراش که فقط یکیشون کمی از بقیه عمیق تر بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به سمت تخت رفتم و دوباره روبروی آزاد نشستم 
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 _ هونیا فکر کنم انسان کامل نیستی 

 

بلند کرد و شونه هامو   با وحشت نگاش کردم ، دستاشو 

 گرفت 

 

س   _ نتی

 

سم ، اگه انسان نیستم پس خی ام ؟   _ چطوری نتی

 

 ترس وجودمو فرا گرفت 

 

ش ، حتما  ی بدی نیس که از بابتش نگران باشی و بتی _ چتر

بانو دلیل این زود خوب شدن و میدونه و بهمون میگه منم 

 فقط حدس زدم که انسان نباشی 
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وری نبودم ، زخمام به این سرعت خوب _ آ..آخه قبلا اینط

 نمیشدن ، نکنه از چنگ اون بلانی سرم بیاد

 

ش این نشونه خوبیه ، شاید  _ نه عزیزم چرا الکی میتی

 قدرنی درونت نهفته اس که داره آشکار میشه 

 

ون   ادامه ندادم اما نمیتونستم از فکرش بیام بتر

جعبه   آزاد تو سکوت پانسمان جدیدی دور گردنم بست و 

ی تخت گذاشت ، بلند شدو  کمک های اولیه رو پاییر

پانسمان قبلی رو انداخت سطل آشغال و دستاشو شست 

 و اومد ، رو تخت دراز کشید و منم کشید تو بغلش

 

 _ خوابم نمیاد آزاد الان بلند شدم 

 

 ملافه رو رومون کشید و گفت 
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احت کتی چون نصف شب راه میوفتیم ه خوب استی  _ بهتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ی
با انگشتم رو سینه اش خط های فرضی کشیدم ، زندگ

چقد عجیب و غریبه ، یه روزی حتی فکرشم نمیکردم با 
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تر بغل یه  ی انی رو به رو شم و از همه تعجب برانگتر
ی ی چتر چنیر

 گرگ بخوابم ، اونم نه یه گرگ عادی 

 

 _ نکن بچه آروم بگتر 

 

 صدامو لوس کردم و گفتم 

 

  _ نوموخوام

 

 _ تنت میخاره انگار نه ؟

 

 _ نه گ گفته 

 

 _ گ گفته ها ، الان بهت نشون میدم گ گفته 
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ی شد و روم خیمه زد ، سرشو تو گردنم فرو برد و  کمی نیم ختر

زیر چونه امو بوسید ، سعی کردم چونه امو ازش دور کنم 

ی از خنده میمردم ، شدیدا  چون اگه ادامه میداد مطمئیی

خصوص زیر چونه و کنار پهلوهام ، خندیدم قلقلکی بودم ب

 و گفتم 

 

 _ نه تورو خدا آزاد 

 

یزی باید به اینام فکر کتی   _ وقتی کرم متر

 

دستاشو رسوند به پهلوهام ، سعی کردم خودمو بالا بکشم  

 که وزنش و انداخت روم تند تند گفتم 

 

 _ غلط کردم ، نه تو روخدا آزاد ، گردنم درد میکنه ها
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ش بگذرم   _ جریمه داره ، پرداختش کن تا از ختر

 

شیطون براش ابرو بالا انداختم و لبامو غنچه کردم ، یه تای 

ابروشو انداخت بالا و دستش و بیشتی دور پهلوم هام فشار 

داد ، دستامو دور گردنش حلقه کردم و آروم بوسیدمش ، 

میاوردم ،   کمبلافاصله همراهیم کرد ، دیگه داشتم نفس 
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یه دستمو فرو کردم تو موهاش و کشیدم ،  عقب کشید و 

با صورت ملتهب نگام کرد ، چشماش خمار شده بود ، 

دوباره نزدیکم شد و با عطش شدیدی بوسید ، چشمام از 

 شدت لذت بسته شد . 

 

ی رو صورتم بیدار شدم ، یکی از  ی با احساس حرکت چتر

مقابلم دیدم ،  چشمامو نیمه باز کردم و صورت آزاد و 

 پشت بهش چرخیدم و دوباره خوابیدم 

 

_ پاشو خانوم ، پاشو که دیگه پدر خوابو در اوردی، حالا 

 خوبه خوابت نمی اومد 

 

 نالیدم 

 

 _ خسته ام بزار بخوابم 
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دست انداخت دورم و بلندم کرد و نشوند رو تخت ، واقعا 

 داشتم از خواب غش میکردم ، تازگیا خیلی میخوابیدم 

سرمو به سینه اش تو همون حالت تکیه دادم و چشامو 

بستم ، حرکت دستش لا به لای موهامم بیشتی به حالت  

 کرختی ام شدت میبخشید . 

 

ه   _ بلند شو یه دوش بگتر خوابت میتی

 

 _ نمیخوام
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 _ پاشو ببینم ، تازگیا خیلی تنبل شدیا 

 

کشون کشون بردم   سرمو کوبیدم به سینه اش ، به زور 

داخل حمام و نشوندم رو سکوی کنار وان ، وان و پر کرد و 

 اشاره کرد بشینم توش 

 

 _ با لباس آخه؟ 

 

م برات لباس بیارم زود باش بچه ها منتظرن   _ متر
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ون رفتنش چند لحظه ای طول کشید تا ری استارت  بعد بتر

شم ، لباسامو دراوردم و داخل وان نشستم ، گرمای 

ندی سراسر وجودمو فرا گرفت ، سرمو به لبه وان خوشای

تکیه دادمو و چشامو بستم تا کمی ریلکس کنم ، با تقه ای  

که به در خورد و پشت بندش هشدار آزاد که منتظرمه ، 

غرولند کنان بلند شدم و دوش گرفتم ، بعد پوشیدن حوله 

ون رفتم ، اثری از آزاد نبود ، لباسامو پوشیدم و کمی با  بتر

له آب موهامو گرفتم ، حوصله سشوار کشیدن و حو 

نداشتم ، الکی شونه ای بهشون زدم ونگاهی به ساعت 

 . ی  انداختم ، ده و نیم بود ، چقد خوابیده بودم! رفتم پاییر

 همه تو سالن نشسته بودن

 

 _ شام خوردین؟ 

 

 برسام : ساعت خواب؟ بله خوردیم 
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 ون کردم کردم و خصمانه نگاهشچشامو باریک

 

 _ خیلی بدین 

 

خونه منتظرته ی  آراز  : آزاد نخورده برو تو آشتی
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 _ بازم معرفت شوهر خودم 

 

ی چیده  خونه ، متر ی براشون دهن کچی کردمو برگشتم برم آشتی

شده بود و آزاد هم عمیقا تو فکر بود طوری که متوجه من 

 نشد ، دستمو رو شونه اش گذاشتم ، برگشت و نگام کرد 

 

 _ کیف حالک

 

لبخندی بهم زد و صندلی کنار خودشو عقب کشید، 

نشستم و برام غذا کشید ، قبل غذا چشمم به پارچ دوغ 

افتاد ، آب دهنم راه افتاد ، من اصلا دوغ دوست نداشتم، 

م و دستمو دراز کردم و یه لیوان  نتونستم جلوی خودمو بگتر

ستم ، پر ریختم و یه نفس سر کشیدم ، چشمامو از لذت ب

ی آوردم و چشمم به آزاد افتاد  فوق العاده بود ، لیوان و پاییر

که با تعجب نگام میکرد . لبخند دندون نمانی رو بهش 
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کردمو و نی توجه مشغول غذام شدم ، لعنتی چقد 

خوشمزه بود ، یه چشمم به بشقاب بودو یه چشمم به دوغ 

 ، باز لیوانی ریختم و سر کشیدم . 

 

 _ هونیا ؟ 

 

 ای پر از تعجب آزاد به سمتش برگشتم با صد

 

 _ هووم؟

 

ی چرا انقد دوغ میخوری ، تازه مگه تو از  _ دلدرد میگتر

 دوغ بدت نمی اومد 

 

لب برچیدم ، دستشو دراز کرد و اطراف لبم کشید، با 

 دستمال دستشو پاک کرد و به غذا اشاره کرد 
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 _ شکم خالی دوغ نخور
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به غذا نمی رفت ، دلم میخواست همه اون دوغ اصلا میلم 

و یه نفس سر بکشم ، دو سه قاشق غذا خوردم و دوباره 

لیوانمو پر کردم ، سنگیتی نگاه آزاد و حس میکردم اما 

اهمیتی ندادم ، با گوشه چشمم نگاهی بهش انداختم ، 

دست به سینه به صندلی تکیه داده بود و جدی نگاهم 

 میکرد . 

ه تکون دادم ، از سر تاسف نگاهی بهم سرمو معتی چی

 انداخت و مشغول غذاش شد . 

بعد خوردن غذا که من بجز دو سه قاشق هیچی نخوردم ، 

 رفتیم پیش پسرا تو سالن . 

 

ی دیگه کم کم باید راه  ی وسایل و آماده کنیر آزاد : بلند شیر

 بیوفتیم 

 

 بلند شد و منم مثل جوجه ارک پشت سرش راه افتادم. 

 

 لباس گرم بردار شبا هوا سرد میشه _ هونیا 
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 _ دو دست کافیه؟

 

 _ اره 

 

به سمت اتاق لباس رفتم و کوله پشتی و از کمد برداشتم ، 

دو دست لباس برا آزاد برداشتم و دو دست هم برا خودم ، 

بافت یقه اسکیمو هم برداشتم با شال پشمی، همه رو 

ون .   چپوندم تو کوله و رفتم بتر

 

ی موهاتو   ببافم _ بشیر

 

رفتم و پشتمو کردم بهش ، موهامو اروم بافت و بلند شد ، 

ی ، مایک و برسامم  لباس ضخیمی هم تنم کردم و رفتیم پاییر

ون و  اماده جلوی در ایستاده بودن ، به همراه هم رفتیم بتر

ی شدیم ، برا پرهام و آراز که رو ایوان وایستاده  سوار ماشیر
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ی حرکت کرد ، برگشتم به   بودن دست تکون دادم . ماشیر

 طرف ازاد 

 

ی پیاده؟   _ مگه نگفتیر

 

یم بعد  ی متر  _ تا یه جانی با ماشیر

 

 مایک : هونیا خجالت نمیکشی جلو نشستی 

 

 به عقب برگشتم 

 

_ نه چرا خجالت بکشم ، تازه من قراره ملکه بشم پس 

 جایگاهم از هر دوتون بالاتره 

 

سخره ای که به برسام به خنده افتاد و مایک هم با قیافه م

ه ام شد   خودش گرفته بود ختر
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 بازوم توسط آزاد کشیده شد 

 

ی هونیا  _ درست بشیر
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ی و  برگشتم و سرجای خودم نشستم ، فضای داخل ماشیر

سکوت فرا گرفته بود ، دستمو به سمت سیستم دراز کردم 

 بزارم که دستم توسط آزاد گرفته شد 
ی

 تا آهنکی

 

 _ نه 

 

 یخوام اهنگ گوش کنم _ م

 

 _ نمیشه با گوشیت گوش کن

 

اض رومو طرف پنجره چرخوندم ، باز اون  به نشانه اعتی

روی جدی آزاد برگشته بود و با یه من عسل هم نمیشد 

 خوردش . 

خواستم دستمو از تو دستش دربیارم که اجازه نداد . 

ون نگاه کردم ، تاریک  بیخیال چرخیدم سمت پنجره و به بتر
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ی دیده تاری ی ک بود و بجز سایه های محوی از درختا چتر

نمیشد ، پوقی کشیدم ، حوصله ام سر رفته بود ، خوابمم 

 نمیومد از بس این اواخر خوابیده بود . 

هیچ صدانی هم از پشت نمی اومد ، نگاهی انداختم که 

ی .   دیدم هر دو خواب هسیی

ی و نگه داشت ، به محض  بعد دو سه ساعت ، ازاد ماشیر

ه شدنش منم برگشتم عقب و با تکون دادن شونه های پیاد

مایک و برسام بیدارشون کردم .اونا هم پیاده شدن اما من 

سر جام نشسته بودم ، بودن تو این ساعت وسط جنگل ، 

ترسناک بود چه برسه به اینکه بخوای بری توش پیاده روی  

 کتی . 

،  با باز شدن در سمت من ، ترسیده چرخیدم و آزاد و دیدم

ی .   آروم اشاره کرد برم پاییر

 

 _ من هیچ جانی رو نمیبینم آزاد
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 _ بیا حالا 
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پیاده شدم و چسبیدم بهش ، واقعا خیلی ترسناک بود هیچ 

ی به کمرم ترسیده تو جام  ی جانی دیده نمیشد ، با خوردن چتر

 پریدم و خواستم داد بکشم که جلوی دهنم گرفته شد . 

تم سکته میکردم که صدای آزاد و کنار گوشم دیگه داش

 حس کردم 

 

س مایک بود   _ هیس نتی

 

 سرمو به نشونه فهمیدن تکون دادم که دستش و برداشت   

 

ی  سم ، میشه چراغ گوشیتونو روشن کنیر
 _ من میتی

 

 _ نمیشه هونیا 

 

 نالیدم
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 _ پس من چطوری جلوی راه و ببینم 

 

 _ تو میای بغل من اینقد نق نزن 

 

 _ خب خسته میشی 

 

_ هونیا من یه ادم عادی نیستم که با بغل کردن یه فنچ 

 خسته بشم 

 

 _ اصلا به من چه هر کاری میکتی بکن

 

 همه ی این حرفا تو حالت پچ پچ زده میشد . 

 

یه دستشو زیر زانوهام گذاشت و اون یکی رو هم پشت 

کمرم و با یه حرکت بلندم کرد ، دستامو دور گردنش حلقه 

 کردم و سرم و رو شونه اش گذاشتم
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هاله ای از دو تا گرگ و اینور اونور آزاد میدیدم  ،  آروم  

 کنار گوشش زمزمه کردم 
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 _ پسرا چرا تبدیل شدن 

 

 _ برای امنیت بیشتی 

 

 _ پس کوله هاشون کو 

 

_ هر اجزانی در حالت انسان داشته باشن تو حالت گرگ 

 باشن نمیتونن داشته

 خیلی عجیبه 

ی درختا می پیچید و صدای وهم  صدای هوهوی باد بیر

ی ایجاد میکرد ،  نمیدونم چقدر گذشته بود اما با  ی انگتر

 تکون هانی که میخوردم کم کم چشام بسته شد . 

 

با نوری که پشت پلکام میخورد بیدار شدم ، گرمای 

دم خوشایندی اطرافمو فرا گرفته بود ، چشامو بیشتی باز کر 

ی خوابیده بود و  و خودمو تو حصار گرگ آزاد دیدم ، رو زمیر
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ی دستاش گرفته بود، سر چرخوندم و کمی عقب تر  منم بیر

ی حالت دیدم . تکونی خوردم و از  مایک و برسامم تو همیر

ون ، نگاهی به اطراف انداختم ، فضای  بغلش اومدم بتر

بکری که هیچ فکرشم نمیکردم  اون تاریکی وحشت اور 

ی    منظره زیبانی رو پشتش قایم کرده باشه . چنیر

 

 _  هونیا؟ 

 

 با صدای آزاد به سمتش چرخیدم و رفتم نزدیکش 

 

ه از ما دور نشی خطرناکه   _ بهتی

 

 سری تکون دادمو گفتم 

 

 _ گشنمه
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ی دست و رومون تو چشمه  پسرا رو  بیدار کرد و بعد شسیی

دمو زنده میکرد ، مختصر ای که کمی دور تر بود و روح ا

صبحونه ای از وسایلی که برداشته بودن خوردیم و راه 

ی تو این طبیعت با این هوای عالی فوق  افتادیم . راه رفیی

 العاده بود . 
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د  ی با شنیدن اسمم که با صدای آروم و بچگانه ای صدام متر

 شکه وایستادم ، با ایستادن من بقیه هم ایستادن 

 

 مایک : چیشده ؟ 

 

 ت زده گفتم به

 

 _ صدا رو شنیدین؟ 

 

 برسام : نه چه صدانی 

 

 _ یکی اسممو صدا زد  

 

 آزاد اومد کنارمو دستشو دور شونه هام انداخت 
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 شدی صدانی شنیده نمیشه 
 _ حتما خیالانی

 

 _ اما ... 

 

ه راه بیوفتیم   _ بهتی

 

بعد اینکه کمی راه رفتیم دوباره همون صدا رو شنیدم ، این 

 اینکه به بقیه بگم سرمو به اطراف چرخوندم .  بار بدون

ی که دیدم کم مونده بود شاخ دربیارم .  ی  با چتر
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چند بار پلک هامو باز و بسته کردم اما هنوزم سرجاش بود 

 ، پس خیالانی نشدم . 

لبخند دندون نمانی بهم زد و دست تکون داد و اروم اسممو 

 صدا زد . 

 ازوی آزاد سفت چسبیدم به ب

 

ی   _ آزاد ببیر

 

برگشت سمتم و سوالی نگام کرد ، به اون سمتی که اون 

 خرگوش کوچولو قرار داشت اشاره کردم 
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 _ خب؟ 

 

 با بهت گفتم 

 

 _ صدام کرد  

 

 مایک و نریمان به همدیگه نگاه کردن  

 

 _ به خدا راست میگم 

 

 خرگوشه پرید پشت یه بوته اما هر چند ثانیه یکبار سرشو 

ون و نگام میکرد .   میاورد بتر

 

؟  برسام : مطمئتی
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 _ آره 

 

 دستامو رو صورتم گذاشتم و با زاری گفتم 

 

 _ دارم دیوونه میشم

 

ی و دوباره نگاهی به خرگوشه انداختم ،  دستامو اوردم پاییر

 دوباره صدام کرد 

 

 _ هونیااا؟ صدامو میشنوی ؟ 

 

ی ، برگشتم و  ی آزاد و عقب عقب رفتم که خوردم به چتر

 دیدم 
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نه ی  _ به خدا داره باهام حرف متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _ صداش کن بیاد نزدیکت 
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_ خی چیو صداش کنم ، مگه دیوونه ام که با حیونا حرف 

 بزنم 

 

 صداشو شنیدی 
ی

 _ مگه نمیکی

 

 با عجز بهش نگاه کردم 

 

 _ صداش کن 

 

د نگاه  با تردید به خرگوشه نگاه کردم ، برگشتم دوباره به آزا

 کردم ، منتظر نگام میکرد . 

 آب دهنمو قورت دادم 

 

 _ بیا
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 دوباره به آزاد نگاه کردم ، چشماشو آروم بست و باز کرد 

 

 _ بیا خرگوشه 

 

سم   _ از آلفا میتی

 

 شکه دستمو گذاشتم رو دهنم ، جلل الخالق 

 

سم   رو به آزاد گفتم : میگه از آلفا میتی

 

 به خرگوشه گفت دستی به ته ریشش کشید و رو 

 

 _ بیا کاریت ندارم
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 رو به آزاد گفتم 

 

؟   _ چطوری فهمید تو آلفانی

 

وی منو حس کرده   _ حتما نتر
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ی کش دادم   دو طرف لبامو به سمت پاییر

 

ی به پام دو متی پریدم هوا ی  با خوردن چتر

 

ی پام نگاه کردم دیدم خرگوشه چسبیده به پام .   به پاییر

رین جیعیی که حنجره ام یاری میکرد و کشیدم و پامو بلندت

ی   تکون تکون دادم تا بیوفته پاییر

ی از خنده  داشت گریم میگرفت و این وسط هم پسرا داشیی

 روده بر میشدن . 

با صدای جدی و محکم آزاد که گفت ولش کن پامو رها  

 کرد . 

دست و پام از ترس داشت میلرزید ، به گریه افتادم و 

 ی صورتم گرفتم . دستامو جلو 

 درون آغوشی کشیده شدم 
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ی نیس عزیزم  ی  _ چتر

 

 _ دارم عقلمو از دست میدم 

 

_ این قدرت توعه قربونت برم ، کم کم قدرتات دارن 

خودی نشون میدن ، حالا دیگه مطمئنم یه انسان عادی 

 نیستی 

 

ین  ی جلوی دو تا عذب هی میتی برسام : خجالت نمیکشیر

 بغل هم 

 

 ک بلند شد صدای خنده مای

 

ی حیوون زبون بسته چطوری داره نگاهت  مایک : هونیا ببیر

 میکنه
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برگشتم و با چشمای گریون نگاهی به خرگوشه انداختم ، 

ک شده بود   شبیه گربه سری

 

سونمتون   _ ببخشیدملکه ام قصد نداشتم بتی
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اشکامو پاک کردم و آروم نزدیکش شدم ، رو به روش رو 

ام نشستم و اروم دستمو به سمتش دراز کردم و زانوه

سرشو نوازش کردم ، خودشو برام لوس کرد و سرشو به کف 

 دستم مالید . 

 بغلش کردمو بلند شدم 

 

_ حسانی ترسوندیما ، چرا به پام چسبیده بودی ول 

 نمیکردی اخه 

 

 _ خندید و دوتا دندون بزرگ جلوییش مشخص شد 

 

 ازتون حفاظت کنم _ من از طرف بانو اومدم تا 

 

چشام گرد شد ، یکی میخواد از این فسقلچه مواظبت کنه 

 حالا این .. 
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 _ آزاد میگه از طرف بانو اومده تا ازم محافظت کنه

 

 روی لبای آزاد نشست. 
ی

 لبخند کمرنکی

 

قبل اینکه حرکت کنیم برسام صدام کرد تا زخم گردنمو 

ته بود بگم  بررش کنه و پانسمانشو عوض کنه ، کلا یادم رف

که به طرز باور نکردی زخم خوب شده و فقط چند تا 

 خراش باقی مونده . 

 

پانسمان و که باز کرد بهت زده نگاهم کرد ، دستمو خواستم 

ی حس نکردم .  ی  بزارم رو خراش ها که چتر

 

 مایک شوکه گفت  :  چطوری ممکنه
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هنوز از شوک این اتفاق درنیومده بودن که منم با دیدن 

 به روم دهنم اندازه غار باز شد . صحنه رو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خرگوشه جلوی چشممون به یه دختی تبدیل شد . 
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 در برابر آزاد تعظیمی کرد و برگشت سمت ما . 

 

چقدر خوشگل بود ، موهای براق و بلند نقره ای با صورنی 

سفید مثل برف ، مژه های  پر و بلند ، ابروهای مشکی و از 

تر چشمای طوش و اندام کشیده همه مهمتی و جل ی وه برانگتر

 و بلندش بود ، یه لحظه احساس حقارت کردم در برابرش . 

 

وع به حرف زدن کرد   سری

 

 _ من از طرف بانو مامور شدم تا از ملکه محافظت کنم . 

 

 صدای زیر لتی برسام به گوشم رسید 

 

 _ چه عروسکیه 
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 برگشتم و بهش چشم غره رفتم 

 

 _ اسمت چیه ؟

 

 صدای مایک بود

 

 _ اسمم آناهیده 

 

 باز برسام آروم گفت 

 

 _ لامصب اسمشم آنتیکه درست مثل خودش 

 

 آروم غریدم 

 

 _ لطفا خفه
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 بشیم که از طرف بانونی 
ی  آزاد : چطوری مطمی 
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آناهید لبخند ملایمی زد و گفت : اگر پیشونی جفتتونو نگاه  

ی  ی متوجه میشیر  کنیر

 

ی نشده . دستی ب ی ی شم چتر  ه پیشونیم کشیدم تا مطمی 

 آزاد نزدیکم شد و به پیشونیم زل زد 

 

 آزاد : درسته 

 

سوالی بهش نگاه کردم ، اشاره ای به پسرا کرد تا نزدیکتی 

 بیان 

 

؟  ی  _ شمام میبینیر

 

 پسرا سری به تایید تکون دادن 
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 کلافه گفتم : 

 

ه؟   _ میشه یکی به من بگه چه ختی

 

ه بانو بخواد از کش محافظت کنه رو پیشونی اون آزاد : اگ

شخص نقش تاج نمایان میشه البته بعد اینکه جفتش اول 

ی   ببینه و بقیه بعد اون میتونن ببییی

 

ی کشیدم ، تو این چند روز  دوطرف لبامو به سمت پاییر

ای عجیب دیده بودم که کم کم داشتم به مرحله  ی اونقدر چتر

ای جدی ی دی که میدیدم می رسیدم ، نی تفاونی نسبت به چتر

ی   البته تعجب و ترس اولیه که جای خودشونو داشیی

 

 _ من خودمم میتونم ببینمش؟ 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  157 | 2947 

 

آزاد منو از پهلو کشید تو بغلش و دستشو دور شونه هام 

 انداخت 

 

 _ اره میتونی ببیتی 

دن  ی ی بود باید الان قلبانی که از چشام متر
ی  چتر

اگه کارتونی

ون دیده میشدن .   بتر

 

 ه بدین ببینم _ آین

 

ت الان وسط بر و بیابون آینه  برسام : ببخشید اولیاحصری

 رو از کجام دربیارم 

 

 _ خیلی نی تربیت شدی برسام

 

 _ خانوم شما منحرقی به من چه 
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 براش دهن کچی کردم 

 

آناهید :  ببخشید ولی با سرعتی که شما دارین نمیتونیم 

 پیش بریم 

 

با لحن جدی و خشتی گفت  آزاد یه ابروشو انداخت بالا و 

 : خب؟

 

 آناهید دست پاچه شد و با کمی مکث گفت 

 

متون فقط باید دست منو  _ من میتونم تو یه لحظه بتی

ه و بقیه هم به اون شخص متصل بشن  یکیتون بگتر

 

 برسام باز آروم گفت 

 

 
ی
 _ به این میگن زن زندگ
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 مایک یه پس گردنی محکم بهش زد ، آخیش دلم خنک شد 

 

نی انتی  _  ی  چرا متر

 

 مایک : حقته 

 

برسام  :  آنا اینا رو بیخیال شو دست منو بگتر منم اینا رو 

م   میگتر

 

برگشتم و خندون آزاد و نگاه کردم ، لبخندی زد و سعی کرد 

 حالت جدیشو حفظ کنه ، دستشو گوشه های لبش کشید
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وری میخواد _ چه زودم پسرخاله میشه ، حالا آناهید چط

ه   ما رو بتی

 

ش ؟  _ چرا از خودش نمیتی
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 لب برچیدم 

 

سم بالاخره میبینیم دیگه   _ اصلا نمیتی

 

جدی جدی برسام دست آناهید و گرفت به مام اشاره کرد 

بریم نزدیکش ، مایک دست دیگه برسام و گرفت و آزادم 

 دست مایکو ، منم که تو بغل آزاد بودم 

 

ببندین و تا نگفتم به هیچ وجه  آناهید : فقط چشماتونو 

ی   باز نکنیر

 

از پهلو محکم به آزاد چسبیدم و سرمو به سینه اش 

 چسبوندم و چشمامو بستم . 

 

ی نیستیم ،   یه لحظه احساس کردم که دیگه رو زمیر

سرگیجه گرفته بودم و حالت تهوع داشتم ، با صدای آناهید 
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،  چشمامو باز کردم و خودمونو بالای قله کوهی دیدم

ی  سرگیجه ام شدت گرفت ، دستمو به سرم گرفتمو به پاییر

 خم شدم . 

ل کنم  حالت تهوع امونم و بریده بود ، نتونستم خودمو کنتی

 و بالا آوردم . 

 آزاد هم پشت سرم نشسته بود و کمرم و ماساژ میداد . 

ی بالا نمی آوردم ، نی حال خودمو  ی دم اما چتر ی هی عق متر

 ستملش کردم رو آزاد و چشامو ب

 

 _ مایک آب داریم؟ 

 

 _ اره داداش 

 

 _ دو سه تا قند بنداز توش بده

بعد خوردن آب قند سرگیجه ام بهتی شد اما کمی حالت 

 تهوع داشتم . 
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 چشامو نی حال باز کردمو به آزاد نگاه کردم

 

 _ جان؟ 

 

 _ دلم پیچ میخوره

 

 آروم گفت : قربون دلت برم

 

 مایک : خونی هونیا ؟

 

 _ بد نیستم 

 

ه هر  ه ، بهتی آناهید : خب خداروشکر حال ملکه هم بهتی

 چه سریعتی بریم بانو منتظره 
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 پسرا هم سری تکون دادن

 

؟   آزاد : میتونی بلند بشی

 

آروم سعی کردم بلند شم ، یه حس عجیتی داشتم، دلم به 

طرز عجیب و غریتی پیچ میخورد ، تا حالا اینطوری نشده 

 بودم . 

 

 رواز کردیم؟_ چطوری اومدیم؟ پ

 

 برسام خندید 

 

 آناهید : میشه گفت از طریق انتقال جسم 

 

هیچی نفهمیدم ، قیافه ام شبیه علامت سوال شد ، یعتی 

 خی اخه 
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آناهید : مثل یه میانتی میمونه که فقط کسانی که قدرت 

ها ، با سرعت  این انتقال و دارن میتونن از طریق این مستر

 . ی ی حرکت کیی قابل تخمیر  غتر

 نشونه فهمیدن سری تکون دادم .  به

 

 _ حالا کجا قراره بریم ؟ اینجا که دیگه ته راهه! 

 

پسرا ابرونی برام تکون دادن و با اشاره به هم از پرتگاه 

ی . صدای فریادم بلند شد .   مقابلشون پریدن پاییر

 

 _نه
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خواستم برم جلوتر که با دیدن پسرا داخل حباب هوش از 

 پرید .  سرم

چند بار چشامو باز و بسته کردم تا شاید اگه توهم زدم از 

ی به سمت  ی بره اما همچنان داخل حباب بودن و داشیی بیر

ی و برام دست تکون میدادن .  فیی  بالا متر

 آناهید هم به جمعشون اضافه شد . 

 

 برگشتم و بهت زده به آزاد گفتم 
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یم؟  _ نگو که قراره ما هم بتی

 

یم  _ میگم که قراره  ما هم بتی

 

ی الانشم ،  _ آزاد من دلپیچه دارم ، حالم خوب نیس همیر

ما  م میمتر  اگه بتی

 

 جدی نگاهم کرد 

 

 _ صدبار گفتم درست حرف بزن

 

ی و با حال زاری نگاش کردم   دوطرف لبامو دادم پاییر
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یدم چه برسه از بالای    هم نتی
_ من تا حالا از ارتفاع یه متی

م ، سکته میکنما    کوه بتی

 

، بیا  _ دستتو بده اصلا حس هم نمیکتی

 

 سرمو بالا انداختم ، این دیگه واقعا ترسناک بود . 

نزدیکم شد و دستشو دور کمرم حلقه کرد تا بخوام عکس 

ی ، چشام سیاهی رفت و دیگه  العملی نشون بدم پرید پاییر

ی و حس نکردم ی  چتر

 

 

 

 

 آزاد 
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حال رفته  با شل شدن بدن هونیا تو بغلم نگاش کردم ، از 

بود ، محکم تو بغلم گرفتمش ، با رسیدن به قصر بانو 

ون و پا تند کردم تا  سری    ع از داخل حباب خودمو کشیدم بتر

 برم اتاق بانو . 

با ورود به سرسرا بچه ها رو دیدم که سرپا ایستادن ، با 

 دیدن من سری    ع به سمتم اومدن. 

 

یانات برسام با تاسف گفت : بیچاره هونیا تا اخر این جر 

 دیوونه نشه خیلیه 

 

ی برا به هوش  ی بچه ها دورمو گرفته بودن و هر کش یه چتر

ی .   اومدنش میگفت که با صدای بانو همه کنار رفیی

 

 _ برین کنار 
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 هونیا ، دود آنی 
نزدیک شد و مچ دستشو گرفت زیر بیتی

ون اومد و با  دم هونیا محو شد .   از مچش بتر
ی

 رنکی

 ورد و چشماشو باز کرد . کم کم پلک هونیا تکون خ

 

 

 هونیا  

 

با پیچیدن بوی فوق العاده لذت بخشی زیر بینیم چشمامو 

باز کردم و همه رو اطرافم دیدم ، بغل آزاد بودم ، خودمو  

 کمی بالا کشیدم و به حالت نشسته در اومدم . 

 تازه جریان پریدنمون از کوه یادم اومد و چشام گرد شد . 

 

 _ من زنده ام؟

 

 رامش بخشی جواب داد صدای آ
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 _ معلومه که زنده ای عزیزم 

 

 سرمو به سمت منبع صدا چرخوندم
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چه چهره آرامش بخشی داشت ، احتمالا بانو اینه ! فکر 

تر از این حرفا باشه اما برخلاف تصورم شاید سه  میکردم پتر

 چهار سال بزرگتی از من باشه . 

ی    خواستم بلند شم از رو زمیر

 

 آزاد : حالت خوبه؟

 

 و کرختی و ... ندارم ، حس 
ی

_ اوهوم ، اصلا حس خستکی

ی  میکنم یه دل ستر خوابیدم و همه حس های بدم از بیر

 رفته

 

 چهره آزاد هم بعد حرفم به آرامش نشست . 

 

ه روی مبل بشینیم   بانو : بهتی

 

 رو کرد سمت من و گفت 
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 ب خودش باشه _ هونیا هم از این به بعد بیشتی باید مراق

 

 قیافه ها شبیه علامت سوال شدن

 

 آزاد : از این به بعد؟

 

 بانو تبسمی کرد 

 

یک میگم بهت آزاد  _ تتی

 

 مایک : بابت خی 

 

 بانو رو به آزاد گفت 
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 _ همسرت بارداره

 

تا حالا آزاد و تا این حد خوشحال ندیده بودم ، بهم نزدیک 

تظارم بود اونم شد و محکم بغلم کرد ، کاری که دور از ان

 جلوی جمع ! 

 

با دستاش صورتمو قاب گرفت ، صورتشو آورد جلوتر ، کم 

مونده بود شاخ دربیارم ، چشامو براش گرد کردم که خندید 

و پیشونیمو عمیق بوسید ، سرشو بلند کرد و دوباره بغلم  

 کرد . 

 

ون   کلافه از بغلش اومدم بتر

 

نه نازا بودم که این _ ایتر ولم کن بابا هر گ ندونه فکر میک

 همه خوشحالی 
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 صدای خنده بقیه بلند شد 

 

 برسام نزدیکم شد و خواست بغلم کنه که عقب کشیدم 

 

 _ عه عه چیکار میکتی برو عقب ببینم 

 

 برسام : لیاقت نداری اصلا 

 

ی مونده تو بغلم کتی ، یکم از مایک یاد بگتر   _ برو بابا همیر

 

 بانو : چه حش داری هونیا 

 

اوممم ، حس خاض فعلا ندارم چون اصلا انتظار  _ 

 نداشتم 
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 بانو خنده ای کرد و گفت 

 

 _ تازه ختی اصلیه رو ندادم هونیا جان 

 

؟  _ خی
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ی   بشینیر
ی

ه همکی  بانو : قبل از اینکه این ختی و بدم بهتی

 

وع به حرف زدن کرد   بعد اینکه نشستیم بانو سری

 

ی ؟  _ مسلما الان تا   حدودی از جریانات اختر با ختی

 

 سری براش تکون دادم 

 

 _ اره خب 
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ین آلفای ایرانه ، مسلما جفتش  _ خوبه ، چون آزاد قویتی

 هم باید لیاقت اونو داشته باشه 

 

 از حرفش ناراحت شدم و چهره ام درهم شد 

 

 _ ملاک این لیاقت چیه مگه 

 

رو ندارم ، پس  _ نه اشتباه نکن هونیا ، من قصد تحقتر تو 

 ناراحت نشو و خوب به حرفام گوش کن

 

ی انداختم و با انگشتام بازی کردم   سرمو پاییر

 

 خطاب به جمع گفت 

 

 _ فکر کنم تا حدودی از غتر عادی بودن هونیا آگاه شدین 
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 همه سر تکون دادن 

 

مایک : تا حالا ما دو تا از قدرت های هونیا رو دیدیم ، 

و دومیش فهمیدن زبون حیوونا یکیش خوب شدن زخمشه 

ی نیستم چون فقط در مورد خانم  ، البته از دومی مطمی 

 آناهید این مورد و دیدیم

 

ی بقیه گرگ ها از همه  بانو : همونطور که جایگاه آزاد بیر

بالاتره ، به طبع جایگاه ملکه اش هم باید بالاتر از همسر 

 سایر آلفا ها باشه 

 

ی هونیا د ی بگیر  قیقا چیه ؟ آزاد : میتونیر

 

 بانو : طبق پیشگونی هانی که شده، هونیا باید الهه باشه 
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 برسام با تعجب گفت : الهه؟ 

 

 بانو به تایید سری تکون داد

 

 پرسیدم 

 

 _ حالا الهه چیه 

 

 مایک : همون پری قصه های بچه ها 

 

 خندیدم

 

 _ جدی میگم 

 

 مایک : منم جدی میگم 
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 _ بالم دارم؟ 

 

 اینو پرسیدم همه به خنده افتادن اونقدر با ذوق 

 

بانو : آره عزیزم اما بعد تبدیلت ظاهر میشه ، همونطور که 

 توانانی های اصلیت بعد تبدیلت شکوفا میشن 

 

 _ چه توانانی هانی 

 

 بانو : اطلاعی ندارم ازشون
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 لب برچیدم 

 

 _ چه بد 
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مبانو : به نظرم به اندازه کاقی هونیا ا  ز قضایا آگاهه پس متر

 سر اصل مطلب 

 

 همه منتظر بهش نگاه کردیم

 

بانو : در حال حاضی خطر اصلی که تهدیدتون میکنه 

لوسیفره ، قبایل دیگه رو هم داره جمع میکنه تا هونیا رو 

 بدست بیارن 

 

؟ مگه من چیکار کردم  _ برای خی

 

ی ازت فهمیدن که ما فعلا نمیدونیم ی  بانو : احتمالا چتر

 

 _ چطوریه اونا میدونن و شما نه؟ 

 

ن  بانو : اونا از شیطان کمک میگتر
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 _ من گشنمه 

 

 آزاد خندید 

 

 _ باز هونیا گشنه اش شد همه خی رو یادش رفت 

 

ی  ی اینم بگم بعدش میتونیر بانو : قبل از اینکه پذیرانی بشیر

 برین 

 

منتظر نگاهش کردیم ، کمی روی صورت آزاد مکث کرد و 

 ت من رو کرد سم

 

 بانو : بچه ها سه قلو ان 
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 ماتم برد ، کدوم بچه ها رو میگه 

 برگشتم به آزاد نگاه کردم ، نگاهش آروم بود 

 

 _ کدوم بچه ها رو میگه 

 

 جوانی نداد و فقط نگاهم کرد ، از بقیه هم پرسیدم 

 

 برسام با صورنی بشاش و خندان گفت 

 

 ای _ تا جاییکه من میدونم اینجا فقط تو حامله

 

 مثل سکته زده ها نگاش کردم 

 سه تا ! 

 سه تا بچه !  
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 آزاد : هونیا منو نگا کن 

 

انگشتمو شاکی سمتش گرفتم و خواستم حرف بزنم اما 

 نتونستم هیچی بگم 

 

ی نیس  ی  آزاد : چتر

 

 بالاخره زبونم باز شد اونم چه باز شدنی 

 

 با صدای بلندی همراه با لرزش صدام داد زدم 

 

 چ
ی

ی نیس ؟ _ میکی ی ی نیس؟ چتر ی  تر

 

ی  ی ه که از کنارش بلند شدم، چتر خواست بازوهامو بگتر

 نمونده بود بغضم بشکنه 
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 _ دیگه میخواستی خی بشه 

 

م و به گریه افتادم   نتونستم جلوی خودمو بگتر

 

ی سه تا ؟   _ من هنوز تو یکیش موندم شما میگیر

 

 کلافه دستی به صورت و گردنش کشید 

 

 _ توضیح میدم 

 

_ چیو میخوای توضیح بدی ؟ ها؟ من چطوری این همه 

 مسائل و تو دو سه روز هضم کنم 

 

 به هق هق افتادم ، خواست نزدیکم شه 
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 داد زدم 

 

 _ جلو نمیای ها ، سرجات بمون 

 

 موهام که از شال دورم ریخته بودن و زدم کنار 

 

ی خونه بابام اینا  ی حالا منو میتی  _ همیر

 

ه شد ، با صورت برافروخته بلند و محکم  تا اینو گفتم دیوون

 گفت 

 

 _ کجا؟
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 با هق هق و آروم گفتم 

 

 _ خونه بابام 
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با صورنی سرخ و رگ های برجسته ای که حالا کنار 

 پیشونیش نمایان بودن آروم گفت 

 

 _ نشنیدم دوباره بگو 

 

 ترسیده دستامو رو صورتم گرفتم و گریه ام شدت گرفت 

 

 آزاد با صدای بم شده ای گفت 

 

 _ تنهامون بزارین

 

هول شده دستامو از رو صورتم برداشتم و با نفس منقطع 

 از گریه گفتم 

 

 _ چرا تنهامون بزارن ، نمیخوام 
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 برسام مداخله کرد 

 

 برسام : هونیا جان 

 

ی نشستم و گریه رو از سر گرفتم   رو زمیر

 

 مایک با شوخی گفت 

 

 اریه بلند شو ببینم_ عه عه این چه ک

 

ی چسب چسبیدم  آزاد خواست کمکم کنه بلند شم که عیر

ی   رو زمیر

 

 _ به من نزدیک نمیشیا
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ل کنه و اینو از نفسای عمیقی که  سعی میکرد خودش و کنتی

 پشت سر هم میکشید میفهمیدم 

 

 _ بسه هونیا ، بیا یکم آب بخور نفست رفت 

 

م از دستت را  حت شم _ بس نمیکنم ، میخوام بمتر

 

ی بلندم کرد   اومد نزدیکم و دست انداخت دور کمرم و از زمیر

 

ون   خودمو تکون تکون دادم تا از بغلش بیام بتر

 

 _  کش تا حالا از گریه نمرده ، عه تکون نخور ببینم 

 

 با صدای گرفته و گریان گفتم 
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 _ نمیخوام 

 

لیوان آنی که دست آناهید بود و گرفت ، لیوان و چسبوند 

 ه لبم ب

 

 _ بخور ببینم

 

 چند جرعه ای خوردم ، کمی حالم جا اومد 

 

 سرمو کشیدم عقب ، لیوانو ازم دور کرد و داد دست آناهید

 

انی که تو داری دو روزه همشون  س با این بتی بتی
ازاد : نتی

 سقط میشن راحت میشی 
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 یهو دلم لرزید ، خاک تو سرت هونیا
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ه ام شد   گریون نگاش  ختر
 کردم ، بدون هیچ انعطاقی

 

لبام لرزید و یه قطره اشک نی اختیار از چشمم بدون پلک 

 زدن فرو ریخت 

 با دستاش صورتمو قاب گرفت و اشکامو پاک کرد

 

نیم  ی ی بخور بعدا درباره اش حرف متر ی  آزاد : فعلا بریم یه چتر

 

 _ میل ندارم

 

 _ بیا ببینم مگه گشنه ات نبود 

 

 م کور شد _ اشتها
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 عصتی نگام کرد

 

ی انداختم و با انگشتام بازی کردم ، بازومو گرفت  سرمو پاییر

 و کشید سمت خودش 

 

 _ آخرین باره که این اداها رو ازت میبینم

 

سرمو بلند کردم و آزرده نگاش کردم ، بدون اینکه اهمیتی 

 بده دستمو کشید و همراهش برد . 

 

ی مفصلی که برامون چید ه بودن ، همه چیو یادم با دیدن متر

ین صندلی رو  رفت و تازه فهمیدم که چقد گشنمه ، نزدیکتی

وع  ون کشیدم و نشستم ، بدون توجه به بقیه دو لتی سری بتر

 به خوردن کردم . 

 بعد اینکه ستر شدم صاف نشستم و نفس عمیقی کشیدم 
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ی با آرامش و  سربلند کردم و به بقیه نگاه کردم که داشیی

ی غذاشونو میخوردن . بدون هیچ عجله ا  ی داشیی

 

و بعد اتمام غذا به سالتی که قبلا اونجا بودیم رفتیم تا از بان

 خداحافطیی کنیم و برگردیم ، منتظر نشستیم تا بانو بیاد. 

 با آرامش ذانی خودش وارد شد . 

امش بلند شدیم .   به احتی
ی

 همکی

تو صدر سالن روی صندلی مخصوصش نشست و اشاره  

 کرد بشینیم . 

 

ی باید در مورد تبدیل بان و : قبل از اینکه اینجا رو ترک کنیر

 هونیا با هم صحبتی داشته باشیم 

 

 سری تکون دادن 
ی

 همکی
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بانو : چون هونیا بارداره پس پروسه تبدیل کمی باید  

ه   محتاط تر صورت بگتر

  

 آزاد : مگه باید تو دوران بارداریش تبدیل بشه ؟

 

 اشو بست و باز کرد بانو به نشانه تایید یکبار چشم

 

 برسام : اما این کار هم برای بچه ها خطرناکه هم هونیا 

 

بانو : چاره ای نداریم باید قبل از اینکه دست لوسیفر به 

هونیا برسه تبدیل بشه تا نتونن قدرتش و به تسختر 

 خودشون دربیارن
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ی ماه کامل باید تبدیل بشه ، حالا  ه  بانو : توی اولیر هم بهتی

 برین چون مهمون دارین 

 

 مایک : مهمون؟ 

 

 بانو : بله پدر و مادرتون همراه خانواده عموتون اومدن
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با شنیدن این ختی رنگ از رخم پرید ، فقط همینو تو این 

 وضعیت کم داشتم که خداروشکر تکمیل شد . 

 

 _ بازم مثل وقتی که اومدیم برمیگردیم؟

 

خونتون ، آناهید هم همراهتون بانو : نه انتقالتون میدم 

 میاد و وظیفه اش محافظت از هونیا هستش 

 

 آناهید سری خم کرد و نزدیکمون شد 

 

برسام خوشحال برام آبرو بالا انداخت که پشت چشمی 

 براش نازک کردم

 

 کنار هم وایستید و چشماتونو ببندین بعد چند 
ی

بانو : همکی

ی چشماتونو باز کنید    ثانیه میتونیر
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ی که گفت و انجام دادیم ، وقتی چشمامو باز کردم کار 

 خودمو تو حیاط خونمون دیدم

 

به همراه هم وارد خونه شدیم ، به محض ورود به پذیرانی 

پدر و مادر آزاد و دیدم که کنار هم نشسته بودن و خانواده 

 عموش هم رو به روشون بودن . 

با دیدن سوگل و همسرش به اتفاق بچه هاش تعجبم چند 

رابر شد ، این دیگه اینجا چیکار میکرد ، برخلاف اون ب

ی و خوش اخلاق  افریته خانوم نازگل ، خواهرش، خیلی متیر

 و مبادی آداب بود . 

جلو رفتیم و با همه دست دادیم و روبوش کردیم ، با مادر 

آزاد فقط دست دادم چون از روبوش خوشش نمی اومد ، 

من مشکل داشت ، نکه کلا اینجوری باشه ها نه کلا با 

خوش آمدگونی به سوگل هم با تکون دادن سرم انجام شد 

اما نازگل و محکم بغلش کردم ، مادرشون مریم خانوم هم 

زن خونی بود و این وسط فقط عموی آزاد، نادرخان، و 

ی .   سوگل با من مشکل داشیی
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پدر آزاد،ناض، مرد فوق العاده جدی و خوش چهره ای بود 

بود اما مادرش ،  شهرزاد ، سر ازدواج اما با من مهربون 

 داشت و سایه امو با 
ی

نکردن آزاد با  نازگل با من پدرگشتکی

د .  ی  تتر متر

در حالی که تو این مسئله نازگل باید شاکی میبود که اینطور 

 نبود ، قربونش برم انقد که دختی گلیه . 

سالش بود که اسمش  ۵بچه های سوگل هم یکیشون 

 هم سه سالش که محیاس . محدیث بود اون یکی 

برخلاف خود سوگل بچه های خونی بودن و با منم جور 

بودن . همسر سوگل ، حامد،  هم مرد جدی بود که از قضا 

 پلیسم بود . 

 

بعد احوال پرش با همه رفتیم بالا تا لباسامونو عوض کنیم 

 . 

 

با ورود به اتاقمون خودمو رو تخت پرت کردم و دستامو به 

 ردم اطراف باز ک
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 _ آخیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزاد با لحن سرزنشگری توپید 

 

 _ آروم تر 
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 ناراحت گفتم 

 

 _ ببخشید یادم نبود

 

آزاد : هونیا بچه بازیاتو از این به بعد باید بزاری کنار و 

 رعایت کتی 

 

از رو تخت بلند شدم و بدون اینکه نگاش کنم به سمت در 

 شیده شد راه افتادم ، بازوم از پشت محکم ک

 

 _ یعتی خی این کارا 

 

 دلگتر ازش رو برگردوندم 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  205 | 2947 

 

 با صدای بم و خش داری گفت 

 

 _ منو نگاه کن

 

 نگاش نکردم و همچنان روم به طرف مخالفش بود 

 

 _ مگه با تو نیستم 

 

 با صدای دادش شونه هام پریدن

 

 با چشمای پر شده از اشک نگاش کردم

 

 _ گریه کردی نکردیا

 

 ته ای گفتم با صدای گرف
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 _ چرا اینجوری میکتی 

 

 _ من یا تو ؟ 

 

ون کشیدم   بازومو از حصار دستش بتر

 

 _ ولم کن

 

 دستی به صورتش کشید و گفت 

 

 _ برو یه دوش بگتر سرحال بیای 

 

ه و سرحال بیاد تونی که از وقتی   که باید دوش بگتر
_ اونی

 رسیدیم خونه پاچه منو گرفتی 
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ی نفهمیدم تو یه لحظه چیش ب به پهلو زمیر د اما به ضی

خوردم ، دستمو رو سوزش گوشه لبم گذاشتم ، انگشتم 

خیس شد ، دستمو جلوی چشمم گرفتم ، انگشتم خونی 

 شده بود 

 

 ناباور گفتم 

 

 _ منو زدی؟ 

 

کلافه دور خودش چرخید و دستشو پشت گردنش کشید و 

 همون جا نگه داشت 

 

 _ به من سیلی زدی؟
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 هنوز تو بهت کارش بودم ، دلم پاره پاره شد از این کارش 

 

نی بعد خودت  ی _ به خاطر پریدن رو تخت سر من داد متر

 ... 
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پشیمون نگام کرد ، خواست نزدیکم بشه که دستمو به 

 معتی ایست جلوش گرفتم . 

حالم خیلی بد بود ، جسمی نه ، روحم زخمی شده بود ، 

گرفته بود، نباید گریه   حس مضخرقی سراسر وجودمو فرا 

 میکردم. 

خودم بلند شدمو به اتاق لباس رفتم تا لباسامو عوض کنم 

، پشت سرم راه افتاد ، تا خواست از در اتاق رد بشه درو 

 محکم بستم و قفلش کردم 

 

 _ هونیا 

 

 به صدا زدناش اهمیتی ندادم 

 

ون رفتم .  لباسامو عوض کردم و بعد مرتب کردن موهام بتر

نشسته بود و آرنج هاشو رو پاهاش گذاشته بود و  رو تخت
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سرشو تو دستاش گرفته بود ، با ورودم سر بلند کرد ، بدون 

توجه بهش به سمت سرویس راه افتادم تا صورتمو بشورم 

 . ی  و برم پاییر

 

 دستشو رو شونه ام گذاشت و محکم نگهم داشت 

 

 _ با توام

 

ون کشیدم و وارد سر  ویس شدم شونه امو از زیر دستش بتر

 ، خواستم در و ببیندم که نذاشت ، به درک 

مشتامو پر از آب کردم و رو صورتم نی در نی پاشیدم ، لبم 

میسوخت ، بدم میسوخت اما سوزش قلبم خیلی بیشتی از 

اینا بود که به سوزش لبم بها بدم ، سربلند کردم و صورتمو 

ون که سد راهم شد ، دست  خشک کردم، خواستم برم بتر

ه شدمبه   سینه به جانی برخلاف خودش ختر
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رو صورتم خم شد ، خواستم برم عقب تر که با یه دستش 

دور کمرمو گرفت ، تا خواست گوشه لبمو ببوسه در اتاق به 

ب باز شد .   ضی

 

 هول شده خودمو کشیدم کنار که چشمم به سوگل افتاد . 

 

 سوگل : عه ببخشید انگار بد موقع مزاحم شدم 

 

ه عنتی   دختی

 

 _ معمولا وقتی در اتاق بسته اس برای ورود باید در زد !!!! 

 

 سوگل : در زدم اما انگاری شما نشنیدین 

 

 چشم غره ای براش رفتم 
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ی

 _ تو که راست میکی

 

 با ادا اطوار گفت 

 

ی همه منتظر شما  سوگل : به هر حال اومدم بگم که پاییر

ی   هسیی

 

 آزاد : باشه شما برو ما هم الان میایم

 

 حرص زیر لب گفتم با 

 

 _ حیف اون حامد که گتر توی افریته افتاده

 

 آزاد : باشه حالا تو حرص نخور
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 چپ چپ نگاش کردم ، خم شد و سری    ع گوشه لبمو بوسید 

 

 _ آخ 

 

 _ جان ، ببخشید عشقم 

 

 پر حرص نگاش کردم 

 

صورتشو به یه ور صورتم چسبوند و ته ریشش و کشید رو 

 صورتم 

 

 _ عصتی بودم 

 

 _ به جهنم که عصتی بودی ، عوضی 
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 زیر گوشمو عمیق بوسید . 
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_  وقتی  اینجوری برام بلبل زبونی میکتی دلم برات ضعف 

ه  متر

 

 _ از دل ضعفه اون سیلی رو زدی نه ؟ 

 

 _ حالا من عصتی بودم یه خطانی کردم هی به روم بیار

 

 عقب دستامو رو سینه اش گذاشتم و هلش دادم 

 

 _ برو کنار

 

 دستشو دور کمرم حلقه کرد 

 

ی منتظرن  _ بریم پاییر
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ی   _ آره سریعتی بریم همه شاهکارتو ببییی

 

ون اومدم و به  گوشه لباشو جوید ، از حصار دستاش بتر

ی آرایش راه افتادم ، با کرم پودر سرخی صورتمو  سمت متر

 محو شد . 
ی

 پنهان کردم و گوشه لبمم با رژ پر رنکی

 

 

 

ی ، با ورودمون همه خندون  بدون حرقی همراهش رفتم پاییر

بلند شدن و به سمتمون اومدن ، ای داد بیداد ، نشد یه بار 

 این برسام آلو تو دهنش خیس بمونه . 

 چپ چپ نگاش کردم که خندید 

 

جلوی پدر آزاد واقعا خجالت کشیدم ،  خدا بگم چیکارت 

 نکنه برسام موزی . 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  217 | 2947 

 

و پدر گرامیش ، حتی مادر همه خوشحال بودن بجز سوگل 

ی بار!!! با روی  آزاد هم با اینکه به خونم تشنه بود برای اولیر

یک گفت .   خوش بغلم کرد و تتی

 نشسته بودن و محور بحث حول و حوش 
ی

دور هم همکی

 بچه میچرخید . 

هنم برگشتم کنارمو نگاه کردم ،  با کشیده شدن گوشه پتر

مامانش  محیاس کوچولوی دوس داشتتی ، هر چقدر از 

 بدم میومد عوضش عاشق کوچولوهاش بودم 

 

 محیاس : خاله 

 

 کشیدمش تو بغلم و رو پام نشوندم 

 

 _ جان خاله 

 

 لب برچید و آهسته گفت 
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_ محدیث میگه اگه خودت نی نی داشته باشی دیگه ما رو 

 دوس نداری 

 

 گونه اشو محکم و آبدار بوسیدم 

 

من محیاسمو   _ حتما باهات شوخی کرده ، مگه میشه

 دوس نداشته باشم 

 

چشماش با شنیدن حرفم ستاره بارون شد ، تندی از بغلم 

ی و به سمت محدیث رفت .   پرید پاییر

اوه اوه الانه که گیس و گیس کشی راه بیوفته ، با بلند شدن 

 صدای جیغ محدیث حدسم درست از آب در اومد . 
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 ه سوگل : عه محیاس این چه کاری

 

 محیاس : خوبش شد 

 

 حامد هشدار دهنده محیاس و صدا زد 
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 محیاس سر به زیر گفت : بابانی خودمون قرارداد داشتیم 

 

چشام گرد شد  ، یه ریزه بچه چه حرفای قلمبه سلمبه ای 

د ی  متر

 

 پرهام رفت نزدیکش و بغلش کرد 

 

 پرهام : اینا رو از کجا یاد گرفتی وروجک

 

صورت پرهام و گرفت ، عادت  با دوتا دستاش دو طرف

د این کار و میکرد  ی  داشت با هر گ حرف متر

 

 محیاس : از عمو آراز 

 

 پرهام خندید و گفت : حالا قراردادتون خی بود 
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 محیاس : مگه تو فضولی ، باید فقط من و آبجیم بدونیم 

 

 بعد دست به سینه و حق به جانب به پرهام نگاه کرد 

 

 . _ تو روح اونی که .... 

 

 با گرفته شدن جلوی دهنش توسط محیاس ، سکوت کرد 

 

ی برا من بدآموزی داره   _ نی ادب ، زود باش منو بزار زمیر

 

 با همه ناراحتیم ، لبم به لبخندی باز شد 
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 به سمت 
ی

ی شام و چیدن همکی با صدای مهشید که گفت متر

 سالن غذاخوری راه افتادیم . 

 

     

                                          ***** 

 

 

 

 _ اه

 

 _ پاشو هونیا دیرم شده 

 

 _ نمیخوام من تازه خوابیدم 

 

 _ پانشی رفتما 
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 با غر غر بلند شدم ، چشام اصلا باز نمیشد 

 

 _ ساعت چنده ؟

 

درحالی که داشت جلوی آینه کراواتشو میبست نگاهی به 

 ساعت مچیش انداخت و گفت 

 

 _ شیش و نیم

 

 شیش و نیم گ از خواب بلند میشه  _ خدا لعنتت کنه

 

 _ نق نزن زود باش 
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زیرلب هر خی فحش بلد بودم نثارش کردم و همزمان کارامو 

 انجام دادم 

 

 _ انقد فس فس کردی ساعت هفت شد بدو 

 

 _ من گشنمه 

 

ی میخوری وقت نداریم  _ تو ماشیر
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یم کله سحری منو  زابه راه )؟(  _ حداقل بگو کجا داریم متر

 کردی 

 

 الان رد میده

 

کلافه زمزمه کرد : هونیا مخم و خوردی ، برسیم میبیتی 

 دیگه 

 

در ماشینو برام باز کرد ، سوار شدم خواستم در و محکم 

 بکوبم که خودش آروم در و بست ! 
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 لعنتی 

 

ون زل زدم .   دست به سینه نشستم و به بتر

دم میخواد منت  سوار شد و اول خم شد روی من ، فکر کر 

کشی کنه اما با دیدن مستر دستش که میخواست کمربند و 

 ببنده ، بادم خالی شد . 

 

وع به حرکت کرد ، عاشق  طبق معمول خیلی مسلط سری

استایل رانندگیش بودم ، اونطوری که آرنج دست چپشو به 

وند ،  ی تکیه میداد و فقط با دست راست متر در ماشیر

 لعنتی جذاب 

 

 گوشیم حواسم از آزاد پرت شد با زنگ خوردن  

 

 مامانم بود . 
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 _ جانم 

 

 نی معرفت ، تا من زنگ نزنم یادی از ما نکن 
_ ای دختی

 خب؟ 

 

 _ قربون شما برم من ، به خدا این چند روز درگتر بودم 

 

 
ی

 خی بکی
ی

 _ اینو نکی

 

 _ اینا رو بیخیال خودت خونی ؟ بابا؟ 

 

کار، چند روزه _ ما خوبیم پدرتم داره حاضی میشه بره سر 

دلشوره داشتم گوشیتو هم که جواب نمیدادی الانم 

 همینجوری گرفتم ، این وقت صبح عجیبه تو بیداری 
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_ حالا سرفرصت میام تعریف میکنم ، میخوای یه ختی 

 خوب بدم؟

 

 _ نیکی و پرسش؟

 

 به آزاد نگاه کردم و ذوق زده اشاره کردم بگم ؟

 سری تکون داد و خندید

 

رگ میشی _ داری ما ی  مانتی

 

چند ثانیه هیچ صدانی نیومد اما بعد صدای خوشحالش به  

 گوش رسید 

 

 _ الهی من قربون تو و اون فسقلی ات برم 
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، تازه باید  نی ی _ عه خدانکنه مامان این چه حرفیه متر

 میگفتی فسقلی هات 

 

 با تعجب گفت : دوقلوعه ؟ 

 

 لبامو دادم جلو و گفتم : سه قلوعه مامان 

 

 لم تازه شد و زدم زیر گریهداغ د
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 _عه دختی دیوونه چرا گریه میکتی 

 

 زار زدم

 

 _ مامان بد بخت شدم 

 

 صدای بابا از اونور خط میومد که هی میگفت چیشده 
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ی   _ هیچی نشده آقا دارین نوه دار میشیر

 

ی و   وسط اون گریه و زاری از خجالت آب شدم ، آزاد ماشیر

خیابون و نگه داشت ،کمربندش و باز کرد و  کشید کنار 

چرخید سمتم ، گوشی رو ازم گرفت و بعد سلام و احوال 

 پرش قطع کرد. 

 

 _ هونیا تا گ قراره گریه زاری راه بندازی 

 

 با مشت زدم تو سینه اش و با گریه گفتم 

 

ل میکردی الان یه  _ همش تقصتر توعه ، اگه خودتو کنتی

 دونه بود نه سه تا 

 

خندید و کمربندمو باز کرد ،منو کشید تو بغلش و سرمو 

 نوازش کرد 
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 _ اونی که باید زار بزنه منما ، بجای سه تا بچه باید چهار تا 

 بزرگ کنم 

 

سرمو به شونه اش کوبیدمو ، محکم آب دماغمو بالا  

 کشیدم . 

ی دلداری دادن من تقه ای به شیشه خورد ،  تو حیر

ی آراسته شد .  همینمون کم بود ، گل بود به ه نتر ی  ستی

 

ی   آزاد شیشه رو کشید پاییر

 

 _ خسته نباشید سرکار مشکلی پیش اومده؟

 

 پلیسه نگاهی به ما انداخت و رو به آزاد گفت  

 

 _ خانوم چه نسبتی با شما دارن 
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 آزاد پوقی کشید

 

ی   _ مطمئنا یه نسبتی دارن که کله سحری با میی

 

 کشید تو هم پلیسه انگار بهش برخورد که اخماشو  

 

ی   _ مدرک شناساییتونو لطف کنیر

 

 آزاد با لحن سخت و عصتی گفت 

 

 _  به چه جرمی 

 

حالا این وسط هر دو افتاده بودن رو دنده لج و 

هیچکدومم کوتاه نمی اومدن ، بعد کلی جر و بحث با 
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ی  همدیگه آزاد به پیاده شد و گوشی به دست سمت ماشیر

س گوشه ناخو  نامو میکندم ، خدا کنه پلیس رفت ، از استی

اون روی آزاد برنگرده که اگه برگرده نه پلیس سرش میشه 

ی ، به معنای واقعی تبدیل به هیولا میشد ی  نه چتر
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به مشت محکم  نمیدونم بینشون خی رد و بدل شد که با ضی

ی خورد .   آزاد ، پلیسه محکم به زمیر

 

ی باز وردم و خواس تم نزدیک بشم که نعره  ترسیده در ماشیر

 کشید 

 

ی  ی تو ماشیر  _ بشیر

 . 

نشسته بود رو قفسه سینه اش و مشت بود که رو سر و 

صورتش فرود می اومد ، صدای ناله های دردناک پلیشپسه 

 یه لحظه ام قطع نمیشد. 

سربازی هم که همراه پلیسه بود با اون جثه ریزش 

ه .  ت که نمیدونم چقد گذش نمیتونست جلوی آزاد و بگتر
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ی  ی و مالیر دیگه صدانی ازش بلند نمیشد،از روی جسم خونیر

 پلیسه بلند شد . 

س کشیده بودم و ترس تو وجودم ریشه دونده  اونقد استی

ی در سرپا وایستاده بود .   بود که به زور و با نگه داشیی

 

بلند شد و تقی رو صورت پلیس بیهوش انداخت و رو به 

 بود غرید سرباز که حالا ترسیده عقب وایستاده 

 

 _  پدر پدرسگتونو در میارم حرومزاده ها 

 

سربازه ترسیده قدمی به عقب گذاشت ، آزاد تا خواست 

 جلو تر بره با صدای لرزونی صداش کردم . 

 تموم وجودم از ترس داشت میلرزید . 

با قیافه وحشتناکی رو از پسره که رنگش پریده بود گرفت و 

ونیش زده بود بود و برگشت سمت من ، رگهای گردن و پیش

 صورتش قرمز شده بود ، چشماش دریای خون بود. 
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ی نشستم و پاهام آویزون  بیحال و ترسیده رو صندلی ماشیر

ون ، سرمو به پشتی صندلی تکیه  مونده بود به سمت بتر

 دادمو و چشامو بستم . 

با خوردن دستی به صورتم و حس بوی خون ، ناخوداگاه 

باز شد ، با دست آزاد و عق زدم و چشام تا اخرین حد 

ی اومدم و کنار خیابون خم  ی پاییر عقب زدم و بیحال از ماشیر

دم اما فقط زرداب بالا میاوردم .  ی  شدم ، نی در نی عق متر

آزاد کنارم نشست و بطری آنی دستش بود ، خواستم 

 خودمو عقب بکشم که مانع شد . 

 با صدای بم و خشداری گفت 

 

 _ دستمو شستم 

 

عقب نگاه کردم ، چهره اش هنوزم برافروخته  برگشتم و به

 بود اما نه به شدت قبل ! 
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مشتی آب پر کرد و اشاره کرد سرمو بیارم جلو ، صورتمو 

ی .   شست و بلندم کرد و نشوند تو ماشیر

 

ی از پشت آبمیوه ای برداشت و جلوم   به محض نشسیی

 گرفت ، واقعا بهش نیاز داشتم . 

اومد و چرخیدم سمتش ،  بعد خوردن آبمیوه حالم کمی جا 

هنوز هم لرزش بدنم قطع نشده بود ، دستامو به سمتش 

دراز کردم ، در آغوشم کشید و بالاخره سد اشکام شکست 

 ، دستامو دور گردنش حلقه کردم و زار زدم . 
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 آزاد 

 

 

دم و کمرش و نوازش کردم ، کمی   بدن لرزونشو تو بغلم فسری

ودم جداش کردم ، با چشمای خیس از که آروم شد از خ

اشک بهم زل زد ، چشماش منو به جنون میکشید ، مژه 

 های فر و بلندش از خیش به هم چسبیده بودن . 

 بدون هیچ مکتی لباشو به کام کشیدم و عمیق بوسیدم . 

 این دختی منو به جنون میکشید و همزمان آرومم میکرد . 
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یکرد ، از طرقی مثل مثل آنی بود که آتش درونمو خاموش م

ین شعله ور ترم میکرد !  ی  بتی

با فشاری به سینه ام کمی عقب کشید و صدای نفسای 

 بلندش به گوش رسید . 

خم شد و سرشو رو سینه ام گذاشت ، بعد اینکه آروم  

 گرفت برگردوندمش سر جاش . 

 

 

 

 هونیا

 

 

جلوی ساختمان پزشکانی توقف کرد ، سوالی بهش نگاه 

توجه اشاره ای به نگهبان کرد ، پیاده شدیم  کردم اما بدون

ی و داد به نگهبان و راهی داخل ساختمون  و سوییچ ماشیر

و زد ، نگاهی  ۷شدیم ، وارد آسانسور شدیم و دکمه طبقه 
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به لیست اون طبقه که کنار دکمه ها قرار داشت کردم ، 

فوق تخصص زنان و زایمان و فوق تخصص کبد و گوارش 

مشکل گوارشی داشتم نه خودش پس !! مطمئنا نه من 

 میموند دکتی زنان! 

 

 تازه دوزاری ام افتاد چرا اومدیم ! 

با توقف آسانسور آزاد در و باز کرد و نگه داشت تا اول من 

 برم ، جنتلمن . 

 قبل از ورود به مطب پرسیدم 

 

 _ خی شنیدی که مردم و به باد کتک گرفتی ؟

 

 سرخی صورتش برگشت 

 

اکت میدادن _ حرومزاده ها ب  ه من پیشنهاد سری
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اکت ؟  _ سری

 

 با صدای سختی گفت 

 

 _ تو رو 

 

 هیتی کشیدم و جلوی دهنم و گرفتم 

دستی به صورتش کشید و دستشو پشت کمرم گذاشت و به 

 داخل هدایتم کرد . 

ام بلند شد و خوش  با ورود به مطب منشی به نشانه احتی

ا نداشتم آمد گفت ،خوشم اومد ازش مثل منشیای دیگه اد

 ، لباس مناستی هم به تن داشت . 

انگار از قبل هماهنگ کرده بود که سری    ع با تلفن اطلاع داد 

 و ما وارد اتاق معاینه شدیم . 

 با ورود نگاهی به اطراف انداختم ، فضای دلنشیتی داشت . 
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با صدای آروم و دلچستی به سمت راست نگاه کردم ، 

ل احوال پرش با ساله مشغو  ۳۵خانم نسبتا جوونی حدود 

 آزاد شد . 

 

 آزاد منو نشون داد و گفت 

 

 _ هونیا معرف حضورتون هست دیگه ؟

 

 با خوش رونی نزدیکم شد و دست دادیم باهم 

 

 _ بله که میشناسمون ، مگه میشه ملکه امونو نشناسیم 

 

 متعجب نگاش کردم و برگشتم نگاهمو دوختم به آزاد 

 

 عضامونه _ خانم دکتی رنچی همسر یکی از ا
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 سری تکون دادم که به سمت تخت راهنماییم کرد 

 

 _ دراز بکش عزیزم 

 

روی تخت دراز کشیدم و آزاد کمکم کرد تا لباسامو از روی 

شکمم کنار بزنم ، دکتی دستکشی پوشید و نزدیکم شد و ژلی 

رو رو شکمم رخت ، از سردی ژل پوستم دون دون شد و 

 نامحسوس لرزیدم . 
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با پخش شدن صداهای تاپ تانی یه لحظه دنیا برا وایستاد 

 . 

کم کم قلبم تپش گرفت و از شور و شعف این صداها 

چشام پر شد ، سر چرخوندم و به آزاد نگاه کردم ، لبخند 

ملایمی رو لباش بود اما چشماش ، چشماش ستاره بارون 

 بود و می درخشید . 

ه هم چرخید سمتم و با دیدنم دستمو گرف ت ، فقط ختر

 بودیم . 

 باصدای دکتی حواسونو معطوف اون کردیم 
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 _ بابانی ، مامانی صدای ما رو میشنوین 

 

خندیدم و همزمان اشکم چکید ، حال اون لحظه ام قابل 

توصیف نبود ، تا اون لحظه میتونستم بگم هیچ حس 

 خاض نسبت بهشون نداشتم اما الان .... 

 

ون خوبه خوبه فقط میمونه _ خب خب بسه دیگه ، حالش

 یه چند تا توصیه که باید مامانشون رعایت کنه 

 

ی کنم ، هنوز تحت تاثتر  دستمالی داد دستم که شکمم و تمتر

حس فوق العاده ای بودم که از صدای تپش قلبشون 

 نصیبم شده بود . 

 

ی ؟ الو ..   _ کجاییر
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دکتی خندید و من تکونی به خودم دادم ، آزاد کمک کرد تا 

کمم و پاک کنم و لباسامو مرتب کنم ، روبروی دکتی ش

 نشستیم 

 

و دو  روز دیگه تموم  ۱۳_ باید بگم که الان بچه ها هفته 

ی و وارد هفته   میشن  ۱۴میکیی

 

 ماهشونه؟ !  ۴با بهت گفتم : اوه ، یعتی نزدیک 

 

 _ درسته 

 

_ پس چرا من تا حالا نفهمیدم ؟ هیچ علایمی نداشتم ، 

 م منظم بود حتی دوره هام
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_ برای بعضی از خانوم ها همه اینا طبیعیه عزیزم ، نکته 

قابل توجه اینه که بدنت خیلی ضعیفه و اگه اینطور پیش 

ی کتی   نیازهای بچه ها رو تامیر
 بره نمیتونی

 

ی   هانی که لازمه رو بگیر
ی  آزاد : خب؟ شما چتر

 

بعد اینکه دکتی توصیه های لازم و کرد و نسخه ای نوشت 

 دم پرسی

 

 _ جنسیتشون گ مشخص میشه ؟

 

_ حدود دو هفته دیگه ، پرونده اتونو تشکیل دادم  و فقط 

 میمونه رعایت شما و .. 

 

؟   آزاد : و خی
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 دکتی دستی به موهاش کشید و 

 

ی   _  نباید دیگه از این به بعد رابطه ای داشته باشیر

 

 با خجالت لبمو گزیدم و چشم دزدیدم
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 با من و من گفتم 

 

 _ میشه صدای قلبشونو داشته باشیم ؟ 

 

لبخندی زد و بلند شد و همراه ش دی برگشت و داد 

 بهمون . 

 مثل یه شی با ارزش گرفتمش و آروم تو کیفم گذاشتم . 

لبخند زنان دستمو دور بازوی آزاد قفل کردم و از مطب 

ون زدیم ، نگاهی به آزاد انداختم ، صورتش خنتی ب ود اما بتر

 چشماش میخندید . 

 صورتمو به بازوش کشیدم و خندیدم . 
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ی گرفت و نگام کرد ، شیفته و سرشار از حس خونی   سر پاییر

 که نمیتونستم دقیق معناش کنم . 

 

با صدای بمی گفت : حالا که میدونی دستم و پام بسته اس 

ی کتی   نباید دلتی

 

 از قصد لبمو گاز گرفتم و شیطون خندیدم 

 

 صورتش کشید و راه افتاد سمت پارکینگ .  دستی به

 

تا وارد محوطه پارکینگ شدیم ، سری    ع منو چرخوند و خیلی 

 تهاجمی و نفس سوزان بوسید . 

 

 شوکه سرجام خشکم زد . 
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اتصالمونو قطع کرد اما عقب نرفت ، نی قرار چشماشو 

 بست . 

 

ی  ل منو ازم بگتر
 _ فقط توعه لعنتی میتونی کنتی

 

انه  دستامو اوردم ب الا و صورتشو احاطه کردم و با ناز و دلتی

 گفتم : 

 

 _ حالا این خوبه یا نه 

 

کلافه خودشو عقب کشید ، صورتش ملتهب بود ، دستی 

 پشت گردنش کشید 

 

 _ لعنت بهت هونیا 
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ی اشاره کرد ، رفتم نزدیک و  آروم خندیدم ، به سمت ماشیر

 سوار شدم . 

 

جلوی خنده امو  سوار شد و در و محکم بست ، سعی کردم

 از این عصتی نشده . 
م تا بیشتی  بگتر
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پس از خریدن داروهانی که دکتی تجویز کرده بود به خونه 

 برگشتیم . 

با ورود به سالن سر و صدای محیاس و محدیث می اومد 

 اما اثری ازشون نبود . 

سوگل کناز مادرآزاد نشسته بود و گرم صحبت بودن ، باز 

 لوم نبود برا گ توطئه میچیدن !!  مع

ی از مادرشون هم نبود ،   نازگل سرش تو گوشی بود و ختی

آقایون هم که بعید بود این وقت روز خونه باشن ، سلام 

خونه شدم .  ی  بلندی به همه دادم و راهی آشتی

ی بود و مهتاب و مهشید هم دم  ی نرگس خانوم مشغول آشتی

 دستش میچرخیدن . 
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 _ خسته نباشید 

 

 نرگس خانوم تبسمی کرد 

 

م   _ توام خسته نباشی دختی

 

مهتاب هم سلامی کرد اما مهشید ، اخماشو کشید تو هم و 

برا رفع تکلیف سری تکون داد ، من یه روز این دختی و 

 جرش میدادم !!!! 

 

ی و بچیتی  م نرگس جون ، میشه متر  میمتر
ی

_ دارم از گشنکی

 لباسامو عوض کنم بیام 
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ونی ح
تما گفت و منم راهی اتاقمون شدم  ، پس از با خوسری

ورود به اتاق آزاد و ندیدم اما صدای سری سری آب نشون از 

 حموم بودنش بود . 

 

لباسامو عوض کردم و یه راست به آشمز خونه رفتم و بعد 

 خوردن صبحانه مفصلی به بقیه تو سالن پیوستم ! 

 

 .  خواستم کناز نازگل بشینم که شهرزاد خانوم !! صدام زد 

 رفتم و رو مبل کناریش جاگتر شدم 

 

 _ از صبح کجا بودین ؟ 

 

وع شد ! به تو چه اخه ، وقتی اینطوری جلوی سوگل  بله سری

منو بازخواست میکنه دلم میخواد همه ی نسبت ها رو 

م و یه کتک مفصل بهش بزنم ، حالا نه اینکه  نادیده بگتر
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سه به خاطر همون این فکرا به سرم  زورمم بهش متر

نه!!! م ی  تر

 

 _ دکتی بودیم مادرجون 

 

 هه ، مادرجون ! اره جون عمه ام 

 

تانی به گردنش داد و با جذبه ای که انگار تو این خانواده 

 ارنی بود گفت : 

 

ی خی میگم ، این حرفانی که  _ خوب گوشاتو باز کن و ببیر

نم و آویزه گوشت کن ، حالا که واقف به همه جریانات  ی متر

ه متاسفانه به گردن توئه ، باید سر به هستی و مسئولیتی ک

 هوانی هاتو کنار بزنی و مثل یه زن بالغ و لایق آزاد رفتار کتی 

، تو مادر بچه های قوی ترین آلفا هستی پس باید طوری 

ی نیاری   رفتار کتی که شان پسر منو پاییر

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  258 | 2947 

 

 

کیدم ، با دیدن نیشخند  مکتی کرد ، داشتم از حرص میتی

م ، از روی مبل بلند شدم و رو بهش سوگل انگار آتیش گرفت

 با صدای متحرص و لرزونی 

 گفتم : 

 

_ من جایگاه خودمو میدونم و لازم نیس شما هی اینو برا 

ی  ی ! اگه من لایق این جایگاه نبودم مطمئیی من تکرار کنیر

توسط بانو برای همسری آزاد انتخاب نمیشدم . این شما 

ی که جایگاه منو فراموش کردین ، من عروس شما  هستیر

 هستم نه دشمنتون ! 

ا دست و پام و  ی خیلی حرفا میخواستم بزنم اما یه سری چتر

ینشون آزاد بود .   میبست و مهمتی

نمیخواستم بخاطر مشکلی که مادرش از من داره ، از من 

ی بشه .   دلچرکیر
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به سمت اتاقمون راه و افتادم و روی پله ها آزاد و دیدم ، 

واستم  از کنارش رد بشم که نی توجه بهش تنه ای زدم و خ

 از پشت مچ دستمو گرفت . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _ چیشده 
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 نفس عمیقی کشیدم و برگشتم سمتش 

 

 شمرده شمرده و آروم گفتم : 

 

 _ آزاد برای بار آخر دارم میگم ، تاکیدی گفتم : بار آخر

 

 اخماشو کشید تو هم 

 

ی بگه ، م ی ن نمیتونم _ دیگه از این به بعد اگه مامانت چتر

م و اونطور که لایقشه جوابش و میدم   جلوی خودمو بگتر

 

صورتش گر گرفت و بدون هیچ انعطاقی نگاهم کرد با 

 صدای بمی گفت : 
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ی

 _ میفهمی خی داری میکی

 

 _ آره میفهمم ، این مامانته که نمیفهمه من ... 

 

ده شدن مچ دستم تو دستش نتونستم ادامه جمله  با فسری

م تو دستش داشت خورد میشد ، اونقدر امو بگم ، مچ دست

ل کنم و صدای ناله ام  فشار داد که نتونستم صدامو کنتی

 بلند شد

 

 با جدیت و نگاه سخت شده ای نگام کرد 

 

 _ بار آخره که مشکلات زنانه اتونو پیش من به زبون میاری 

 

نتونستم تحمل کنم و یه قطره اشک از چشام فرو ریخت ، 

و دستش شل شد ، محکم دستمو  با دیدن اشکم دستم ت

 کشیدم و بدون توجه بهش به  اتاقمون رفتم . 
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ی  یختم ، آزاد همیر دلخور رو تخت نشستم ، نباید اشک متر

 ... بود ، سرد ، جدی ، نفوذناپذیر ، سخت و .. 

 

 رو تخت دراز کشیدم و نفهمیدم گ خوابم برد . 

با صدای در از خواب پریدم ، چند لحظه مکث کردم اما 

 دوباره صدای در بلند شد . 

 

ی اومدم و نگاهی به خوندم تو آینه انداختم  از رو تخت پاییر

، سر و وضعمو درست کردم و در و باز کردم ، آراز پشت در 

 بود !! 

 

ی بعید و دور از ذهن .  ی  چتر

 

ی  ی همه منتظر تو هسیی  با صدای سردی گفت : پاییر

 

 سری تکون دادم و پشت سرش راهی شدم . 
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سالن نشسته بودن حتی محافظا و خدمتکارا و یه  همه تو 

 عده دیگه که نمیشناختمشون . 

 با اشاره آزاد رفتم و کنارش نشستم . 

وع به حرف زدن کرد ،  با جدی ترین حالت ممکنش سری

 محکم و استوار . 

 

روز دیگه روز تبدیل هونیاس ، پس باید تدابتر امنیتی  ۸_ 

ی .   رو همه گروه ها رعایت کیی

،   تیم امن ی یت وظیفه دارن اون روز امنیت کامل و برقرار کیی

ین اشتباهی رو قبول نمیکنم و مجازات سختی  کوچکتی

ی و اقدامات  م پس حواستونو جمع کنیر براش درنظر میگتر

 لازم و انجام بدید . 

وع به  همه سری تکون دادن ، کیهان ، رئیس تیم امنیت سری

 حرف زدن کرد 
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ش میده پس  _ از اونجانی که لوسیفر داره  تیمش و گستی

 کمی کارمون سخت تر میشه و باید تعداد و افزایش بدیم . 

 

 آزاد تکیه ای به مبل زد

 

ی برین فقط    میتونیر
ی

_ هر کاری لازمه انجام بدید ، همکی

 کیهان و مسیح میمونن 

 

ی که برام  ی ام سالن و ترک کردن ، مسیح ،چتر
 با احتی

ی
همکی

 مجهول بود . 
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 دی خوش چهره با اندامی متناسب . مر 

ی که تو طول مکالمه ازش فهمیده بودم لبخند روی  ی چتر

 لبش بود . 

 آزاد رو به حامد کرد و گفت : 

 

_ هر چه سریعتی باید خانم ها رو از اینجا دور کتی ، بجز 

 کیهان تا پس فردا از اینجا 
ی

خدمتکارا بقیه رو با هماهنکی

ی   میتی

 

 کون داد . حامد متواضعانه سری ت
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 رو کرد به آناهید و گفت : 

 

_ حتی یه لحظه هم حق نداری در نبود من هونیا رو تنها 

 بزاری 

 

 آناهید سری خم کرد 

 

 _ حتما سرورم 

 

 آزاد رو به مسیح کرد و گفت : 

 

 _ بعد از آناهید وظیفه تو محافظت از هونیاس

 

 لبخندی زد 
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 مسیح : حتما رفیق 

 

ه بودم تا حالا کش با این صمیمیت با شاخ در اوردم ، ندید

آزاد حرف بزنه ، تا جانی که من میدونم کمتی کش میتونه 

رو در روی آزاد بدون واهمه حرف بزنه چه برسه رفیق 

 صداش کنه !! 

 

ی به چه صورته؟   _ حالا این تبدیلی که میگیر

 

 با سوالم نگاه ها برگشت طرفم. 

 معذب سرجام تکون خوردم . 

 

 ره نی تفاوت و صدای بمی گفت : آراز با چه
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_ در نیمه ی شب ، شتی که ماه کامله ، زیر نور ماه درون 

حلقه ی طلسمی که توسط بانو ایجاد میشه ، گرگ آزاد  

ه و پس از  کتف چپتو ، جانی که قلبت قرار داره گاز میگتر

 اون تا طلوع صبح پروسه تبدیلت طی میشه 

 

 چهره در هم کشیدم 

 

 که من درد میکشم _ خب اینجوری  

 

آزاد دستمو رو پاش گذاشت و با انگشت شستش نوازش  

 کرد

 

 _ تنها راه تبدیلت همینه

 

ون بکشم که نذاشت!   خواستم دستمو از زیر دستش بتر
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 _ این کارتون انسانی نیس 

 

 آراز : ما هم انسان نیستیم 

 

 یکه خورده نگاش کردم . 

 

 _ من که انسانم 

 

ی نگفت نی تفاوت تکیه داد به ی  مبل و چتر
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اض باز کردم   لب به اعتی

 

ی قبول کردم اما این یه  ی رو که گفتیر ی _ من تا حالا هر چتر

ی میخوایم  مورد خارج از توان منه ، دستی دستی بگیر

 بکشیمت خلاص دیگه 

 

 مادر آزاد طبق معمول از فرصت پیش اومده استفاده کرد 
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میگفتم که همسر آزاد باید مثل شهرزاد : من از اول هم 

خودمون باشه ، یه انسان عادی نه میتونه نیازهای آزاد و 

 برطرف کنه نه ملکه خونی برای قبیله اش باشه 

 

م کمرم سرازیر  ر گرفتم و عرق از تتر
ُ
مانه اش گ از حرف نی سری

 شد . 

 

ی مادرشو صدا زد .  اض آمتر  برسام اعتی

 

 ید خواستم از جام بلند شم که آزاد غر 

 

ی سرجات  _ بشیر
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چشمام پر از اشک شده بود و همه جا رو تار میدیم ، 

بغضی که راه گلوم و سد کرده بود داشت خفه ام میکرد ، با 

 صدای لرزونی رو به شهرزاد گفتم : 

 

 _ تا گ قراره به خاطر انتخاب آزاد منو سرزش کنید 

 

 پوزخندی زد

 

 آزاد با لحن کوبنده ای گفت : 

 

 امروز و همینجا تموم میشه  _ این بحث

 

 کیدی تر گفت : تا 

 

 _ با شمام مادر
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ی حرقی و از آزاد نداشت چند  مادرش که انگار توقع همچیر

ه اش شد بعد هم بدون حرقی پا شد رفت !   لحظه ختر

 

 بری و دیگه برنگردی ! 

 

با نفس های عمیقی که میکشیدم سعی کردم جلوی 

م .  ی بغضمو بگتر  شکسیی

 

ایط کمی سخت تر  آزاد : با  توجه به وضعیت فعلی هونیا سری

ی .   حواستونو جمع کنیر
ی

 خواهد شد پس همکی

 

 رو به مسیح گفت : 

 

 روز آموزش ویژه محافظا به عهده توئه  ۸_ تو این 
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مسیح سری تکون داد و یه دستشو کنار پیشونیش گذاشت 

 و با لحن شوخی گفت : 

 

 _ اطاعت قربان
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 م کمی تو حیاط قدم بزنم؟ _ میتون

 

آزاد نگاهی بهم کرد و کمی مکث کرد ، گوشه لبشو جوید ، 

 انگاری فکرش مشغول بود 

 

 _ با آناهید برو ، از محوطه خونه هم دور نشو 

 

 _ باشه 

 

 آناهید با بلند شدن من بلند شد و همراهم به حیاط اومد . 

به گرمای لذت بخشی وجودمو فرا گرفت ، کاش برمیگشتم 

 روزانی که بدون ترس میتونستم تنهانی قدم بزنم . 

 

آناهید بدون اینکه سر و صدانی ایجاد کنه پشت سرم می 

 اومد . 
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 و صندلی هانی که جلوی 
ی بهش اشاره کردم بریم سمت متر

 خونه چیده شده بودن . 

 

 من نشستم اما اناهید همچنان بالای سرم ایستاده بود . 

 دستشو گرفتم و گفتم بشینه 

 

 آناهید : آخه بانوی من .. 

 

ی بابا ، بانوی من چیه من هونیام   _ بشیر

 

 _ آخه .. 

 

 _ آخه نداره راحت باش 

 

 صورتش گل انداخت و چشمی گفت
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توی سکوت به جنگل روبروم نگاه میکردیم و  از هوای گرم 

دیم .   لذت میتی

ه بود تو جام  ی که بهم ختر با دیدن دو جفت چشم خونیر

یدم ، به سرعت نور روبروم بود ، آناهید پریدم و جیعیی کش

قابل باوری که به چثه اش نمیخورد مشتی به  وی غتر با نتر

به ای که خیلی سری    ع به شکمش  شونه اش زد اما با ضی

خورد به پشت پرت شد ، جیغ بلند تری کشیدم و آزاد و 

صدا کردم ، از پشت منو احاطه کرد و دستشو رو شکمم  

 گذاشت . 

 کردم و صدام در دم خفه شد ، با همه از ترس قالب تهی

اینا سعی کردم دستشو از رو شکمم بردارم  اما با بخورد 

 دستم به دستش انگار برق ازم عبور کرد. 

درد مثل پیچک تو بدنم میچرخید و تو شکمم متمرکز میشد 

 . 

 با صدای وحشتناکی کنار گوشم گفت : 
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بهت میدم ، از زیر سلطه  _ هیس ، این اخرین فرصتیه که

ون بیا وگرنه....   آزاد بتر

 

ون  محکم شکمم و فشار داد ، جیعیی از سر درد کشید ، با بتر

 اومدن آزاد و بقیه سری    ع ولم کرد و غیب شد . 
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شکمم و چنگ زدم ، اشکام تموم صورتمو خیس کرده بودن 

، به سمت آزاد دویدم و دستامو دور گردنش حلقه کردم ، 

شتم پس می افتادم ، خواست منو از خودش جدا  از ترس دا

 کنه که نذاشتم ، به هق هق افتادم . 

 

 _ کجا بودین ؟ 

 

د و فقط کمرمو نوازش میکرد .  ی  نمتر
 حرقی

 

 صدای عصیانگرش بلند شد 

 

 _ مگه من به تو نگفته بودم حواست به هونیا باشه

 

 آناهید: طلسمم کرده بود سرورم 
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ه آزاد پوقی کشید و منو از  خودش جدا کرد ، به چشام ختر

 شد و اشکامو پاک کرد . 

 

 _ از این به بعد حق نداری بدون من جانی بری 

 

 لب برچیدم 

 

 _ دلم درد میکنه 

 

 نگاهشو به سمت شکمم سوق داد 

 

 با گریه گفتم : 

 

 _ شکمم و فشار داد آزاد ، بلانی سر بچه ها نیاد
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 نگاهش نگران شد . 

 

 _ خیلی درد داری؟

 

نه یه کم اما وقتی دستاش رو شکمم بود دردش خیلی زیاد _ 

 بود . 
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 سری    ع برسام و صدا زد . 

 بهش تکیه دادمو با هم رفتیم تو خونه . 

نه!!  ی  برسام نبضمو گرفت و گفت که نرمال متر

 

اش به همراه  ی شهرزاد و مریم خانوم و دختی ی حیر تو همیر

ی اومدن . محدیث و محیاس چمدون به دست پای  یر

 اصلا از وضعیت پیشامده سر سوزنی ناراحت نبودن !! 

 

ی نداشت پس همون بهتی که  بود و نبودشون هیچ ختر

 سری    ع تر برن! 

 

محیاس از بغل باباش یواشکی دستی برا تکون داد ، سری 

ین .  ک شتر
 براش تکون دادم که بوش فرستاد ، دختی
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بیشتی از محدیثم یواشکی نگام میکرد اما هر خی باشه 

محیاس میفهمید و طبق تعلیم سوگل هیچ عکس العملی 

 نشون نداد . 

 

ی .  ون رفیی  خداحافطیی کردن و به همراه کیهان بتر

 

به سینه آزاد تکیه دادم ، دستمو رو شکمم گذاشتم ، اگه 

 فوق العاده 
ی

یشون میشد خودمو میکشتم ، دلبستکی ی چتر

ت شدیدی از وقتی که صدای قلبشونو شنیده بودم نسب

 بهشون پیدا کرده بودم . 

دست آزاد رو دستم نشست ، درسته که احساساتشو هرگز 

 به زبون نمی آورد ، اما تکیه گاه محکمی بود . 

 

دلم شدیدا هوس دوغ کرده بود ، به طوریکه اگه نمیخوردم 

خونه که دست آزاد  ی میمردم ، خواستم بلند بشم برم آشتی

 دورم حلقه شد . 
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 کردم   سر چرخوندمو و نگاهش

 

 _ کجا 

 

 _ تشنمه میخوام برم آب بخورم ! 

 

 اره جون خودم !! 

 

ی میگم مهشید بیاره   _ بشیر

 

 خواست صداش کنه که هول شده چرخیدم تو بغلش 

 

 _ نه نه آزاد 
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سوالی نگام کرد ، با خجالت دستی به موهام کشیدم و آروم  

 گفتم : 

 

 _ دوغ میخوام
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ه تو صور   تم بلند مهشید و صدا زد ختر

 

 _ بله آقا 

 

 _ برای هونیا یه لیوان دوغ بیار 

 

 هول شده و سری    ع گفتم : 

 

 _ دوتا 

 

 گوشه لب آزاد کمی انحنا گرفت 

 

 _ دو تا بیار 
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ین بخوری نه دوغ  ای شتر ی  برسام : هونیا الان باید چتر

 

ی دادم   گوشه های لبامو به پاییر

 

 _ من الان دلم دوغ میخواد 

 

 خندید 

 

_ خیلی شکمونی هونیا ، فقط خدا رحم کنه بچه ها به تو 

 نرن 

 

 چشم غره ای بهش رفتم . 

 دستاشو به نشانه تسلیم جلوش گرفت . 
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خونه دیده شد ، تا لیوانا رو برسونه به  ی مهشید تو درگاه آشتی

من آب از لب و لوچه ام راه افتاد ، آب دهنمو با سر وصدا 

 قورت دادم . 

 

دو تا لیوان و سر کشیدم ، آخیش جیگرم حال  یه نفس هر 

 اومد . 

 خودمو لش کردم رو آزاد که صدای خنده بقیه بلند شد . 

 

پرهام : هر گ هم نمیدونست حامله ای با این وضعت 

 حتما میفهمیدن . 

 

 مشغول حرف زدن بودن احساس  
ی

همون طور که همکی

ی سرمانی اونم چل ه کردم هوا کم کم داره سرد میشه ! چنیر

 تابستون بعید و غتر ممکنه . 

بقیه انگار حسش نمیکردن که نی هیچ عکس العملی 

 مشغول گپ زدن بودن . 
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 با دستام خودمو بغل کردم . 

 

نم  ی  _ آزاد من دارم یخ متر

 

 تا آزاد خواست جوانی به من بده کیهان سراسیمه وارد شد . 
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 پشت سرش چندتا از همراهاش هم اومدن . 

 ا حش که ازشون ساطع میشد تعجب بود . تنه

 

 کیهان : قربان همه جا یخ بسته ! 

 

چشام کم مونده بود بیوفته کف دستم و دهنمم اندازه غار 

 باز شد . 

 این خی میگفت . 

درحالی که کم کم از سرما صدای به هم خوردن دندونام به  

سید به سمت پنجره رفتم .   گوش متر

 ی واقعی کلمه خشکم زد . با دیدن منظره مقابل به معنا

 این چطور ممکنه ! 

 اونم وسط تابستون! 

 همه جا رو برف پوشونده بود  و درختا یخ بسته بودن ! 

فقط سفیدی برف و یخ بود که تا چشم کار میکرد دیده 

 میشد . 
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دیگه نمیتونستم سرما رو تحمل کنم ، دستام کم کم کرخت 

از جام تکون  شده بود ، خواستم برم پیش آزاد که نتونستم

 بخورم . 

 نگاهی به پاهام انداختم . 

تا مچ پا ، پاهام بوسیله یخ احاطه شده بودن ، از وحشت 

وی میکرد و بالاتر می  داد کشیدم ، یخ ذره ذره داشت پیسری

 اومد . 

با صدای وحشت زده ام و مستر نگاهم که به پاهام دوخته 

ه شده بودن آزاد سری    ع متوجه شد و با مشت محکمی که ب

 یخ زد پاهام از حصارش آزاد شدن . 

ی جدا کرد ، سفت چسبیدمش ، داشتم یخ  سری    ع منو از زمیر

دم اما بدن آزاد گرم گرم بود .  ی  متر

 سرمای منو حس کرد که داد کشید 

 

 _ یه پتو بیارین 
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سرمو تو گردنش فرو کردم ، نفسای سردم و تو گردنش رها  

 کردم ، محکمتی بغلم کرد . 

 ما نی حس شده بودن . سرانگشتام از سر 

 

 _ دا ...دار..م  ..یخ ..می ..زنم 

 

 محکم تر نعره کشید 

 

ی   _ شومینه رو روشن کنیر
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 داشتم کم کم هوشیاریمو از دست میدادم . 

 وحشتناک سرد بود . 

چشامو برای لحظه ای بستم ، کرختی تموم بدنم و احاطه  

 کرده بود . 

 

 دم صدای فریاد آراز و شنی

 

 _ نزار بخوابه 
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به های آرومی به صورتم خورد .   ضی

ین  چشم باز کردم و صورت آزاد و روبروی صورتم تو کمتی

 فاصله دیدم . 

 

 _ نخواب هونیا ، نباید بخوانی 

 

 آروم زمزمه کردم 

 

 _ خیلی سردمه

 

با کشیده شدن پتونی روی کمرم ، خودمو بیشتی به آزاد 

 چسبوندم . 

ی یه ت یکه یخ شده بودن و رو سینه اش  دستام که عیر

 گذاشتم . 

 ندیده میتونستم بگم که لبام کبود شدن . 
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روبروی شومینه نشست و پاهاش و دراز کرد ، منو تو 

 بغلش نشوند و کمرمو مماس با آتش شومینه کرد . 

دوتا دستامو تو دستاش گرفته بود و سعی میکرد گرمشون  

 کنه . 

 

 کرده . حس میکردم فضای اطرافمو مه احاطه  

نمیدونم چقد گذشت اما اون سرمای کشنده اولیه شدتش  

 کمتی شد اما همچنان خیلی سردم بود . 

کمی سرمو بلند کردم و از رو شونه آزاد بقیه رو دیدم که پتو 

 دوره امون کرده بودن . 
ی

 پیچ همکی

ی اما از چهره  همه ی محافظا و خدمتکارا هم حضور داشیی

یس و مثل سرمای عادی اشون معلوم بود خیلی سردشون ن

 زمستونه. 
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ی   آزاد : همه وسیله های گرمایشی خونه رو روشن کنیر

 

 چند نفر پشت سر این حرفش بلند شدن . 

 حس میکردم لبام یخ زدن . 

 لبامو به گردنش چسبوندم . 
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ی کشید  هنم رد کرد و رو کمرم از بالا تا پاییر  دستشو از زیر پتر

 . 

  وجودمو فرا گرفت . گرمای لذت بخشی 

 

ی و بیارین   آزاد : برای همه شتر داغ کنیر

 

بعد از خوردن شتر گرمی که بخار ازش بلند میشد دمای 

 بدنم تا حدی افزایش پیدا کرد اما هوا همچنان سرد بود . 

 

تو بغل آزد چرخیدمو کمرمو بهش تکیه دادم ، پتو نی رو که 

 .  من و آزاد و احاطه کرده بود جلوتر کشیدم

 

 نگاهم به آناهید افتاد که داشت میلرزید . 

اما بقیه انگار که یه سرمای جزن  تو خونه جریانه ، پتو پیچ 

 مشغول گپ زدن بودن . 
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 با چشم و ابرو به برسام فهموندم . 

 بلند شد و رفت کنار آناهید نشست . 

یه سمت پتونی که پیچیده بود دورش و باز کرد و اشاره کرد 

 ما آناهید مخالفت کرد . نزدیکش بشه ، ا

 

نم فقط  ی برسام : بیا بابا خجالت نکش اصلا بهت دست نمتر

 بغلت میکنم ! 

 

بچه ها به این حرف برسام که با لحن جدی که ازش بعید 

 بود خندیدن . 

 

آناهید خواست باز مخالفت کنه که برسام دست انداخت 

ب  و بازوشو گرفت و کشید سمت خودش ، آناهید با ضی

 و بغلش . پرت شد ت

 

 برسام : میگم بیا ناز میکتی ، اول و آخر جات اینجاس دیگه 
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 پررو خان و ببینا
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هنوز همون حس خواب اولیه ای که شدیدا وجودمو فرا  

گرفته بود رو حس میکردم ، سرمو به سینه اش تکیه دادم و 

 .  خواستم چشمامو ببندم که آراز دوباره به آزاد هشدار داد 

 

 آزاد آروم و زمزمه وار کنار گوشم گفت : 

 

 _ نخواب قربون چشمای پدر درارت بشم 

 

دستمو رو دستشش که از دو طرف پهلوم رد کرده بود و رو 

ه  شکمم بود گذاشتم ، سرمو به سمتش کج کردم و ختر

 چشماش شدم . 

 

مایک : طلسمت کردن هونیا ، اگه تا غروب افتاب بخوانی 

نهدیگه از خواب بی ی  دار نمیشی ، طلسم سرد ، قلبت یخ متر

 

 الانم با شنیدن این حرف قلبم یخ زد . 
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 به دستای آزاد چنگ زدم . 

 دیگه چه بلاهانی مونده که سرم بیاد ! 

 

س   آزاد : هیش ، فقط کافیه نخوانی ، نتی

 

 _ چطوری نخوابم وقتی چشام دارن بسته میشن 

 

 قطره اشکی از چشمام فرو ریخت . 

 ین چند روز اشک ریخته بودم . چقدر تو ا

ای باورنکردنی دیده بودم .  ی  چقدر تو این چند روزی چتر

 چقدر تو این چند روز بلا سرم اومده بود . 

 ..... چقدر ، چقدر ، چقدر.. 

 

 آزاد : جان ، چرا گریه میکتی ، حواستو بده به من 
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 سرمو سمتش چرخوندم و گریان نگاهش کردم . 

 کرد .   با سرانگشتاش اشکمو پاک

 

ای خوب فکر کنیم ؟  ی  _ میخوای به چتر

 

سری براش تکون دادم ، از سرما خودمو تو بغلش جمع  

کردم ، گره دستاشو دورم سفت تر کرد و پتو رو نزدیک تر  

کشید ، دیگه به اطرافم دید نداشتم و برعکس بقیه هم 

ی ، طوری پتو رو گرفته بود که کاملا  ی ما رو ببییی نمیتونسیی

 دمون . پوشونده بو 
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 صورتشو چسبوند به صورتم و کنار گوشم زمزمه کرد 

 

_ دو ساعت دیگه دووم بیاری و آفتاب غروب کنه ، طلسم 

 شکسته میشه

 

دستمو دور گردنش حلقه کردم و سرمو تو گلوش فرو کردم ، 

 لبمو به گردنش چسبوندم و بوسیدمش. 

 

 رید با صدای آروم و بم شده ای زیر گوشم غ
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 _ نکن

 

 حس شیطنتم گل کرد . 

ی لبم گرفتم و فشارش دادم .   پوست گردنشو بیر

 پهلوهامو چنگ زد . 

 

 _ لعنت بهت 

 

 ریز خندیدم

 

 با صدای خماری گفتم : 

 

_ به خودم افتخار میکنم که تنها کش هستم که میتونم  

م .  لتو ازت بگتر
 کنتی
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 غرید : هونیا 

 

 اوه اوه ، اوضاع خیته انگاری . 

 

سرمو از گردنش فاصله دادم ، سرما انگار تو وجودم ریشه 

 دوانده بود و مثل پیچک دورم پیچیده بود . 

 

 _ من شب یه پدری از تو دربیارم 

 

 از لحن عصیانگرش خنده ام گرفت 

 

ت آقااا؟  _ حرف های دکتی یادتون رفته حصری
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دستشو پشت گردنم گذاشت و با خشونت سرمو رو شونه 

 اش تنظیم کرد 

 

 _ حرف نزن 

 

ی تو   با لحن سستی که حاصل سرما و صد البته قرار گرفیی

 آغوش آزاد بود گفتم : 

 

ه   _ حرف نزنم که خوابم میتی

 

ی نمونده  ی  _ دیگه چتر

 

 با انگشتام آروم آروم شمردم 

 

ی نمونده ، یک ، دو ، سه ، چهار ،...  ی  _ اره چتر
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و آروم همراهیم کرد ، چشام دیگه داشت بسته میشد 

فت .   صدام رو به خاموشی متر

 

حس کردم که نیم تنه بالاییمو از خودش فاصله داد و تکبه 

امو به دست چپش داد ، سرمو نمیتونستم ثابت نگه دارم و 

 به بازوش تکیه دادم . 

 

د  ی به های آرومی به صورتم متر  ضی

 

 _ هونیا 

 

د و میشنیدم اما  ی صدای آزاد که نی در نی اسممو صدام متر

ین فرو رفته بودم ، مثل وقتی میموند  تو یه خ لسه ای شتر

که از ته دل خسته ای و فقط میخوای بخوانی و هیچوقت 

 بیدار نشی . 
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 نی حال و خسته سعی کردم پلکامو از هم فاصله بدم . 

 

ه ام  آزاد با چهره پریشون و درمانده ای با فاصله کمی ختر

 شده بود . 
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ی مون ۱۰_ هونیا   ده تحمل کن میر

 

چشامو به اطراف چرخوندم ، همه ی افراد سالن با چهره 

 ای نگران دورمون جمع شده بودن . 

 

 واقعا داشتم از خواب غش میکردم . 

 

 انگار به پلکام وزنه بسته باشن . 

 

 دست آزاد صورتمو احاطه کرد 

 

 _ منو نگاه کن 

 

ه آزاد شدم ، چشام هی بسته میشه .   ختر
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 رو چشماش پر از 
ی

نگرانی بود ، تا حالا این از حد از آشفتکی

 تو صورت آزاد ندیده بودم . 

 

 صورتمو نوازش کرد و پتو رو بیشتی کشید روم . 

 

 

 برسام : هونیا یادته چه قولی به من دادی؟ 

 

سید و به سختی تونستم  با صدانی که به زور به گوش متر

 اداش کنم گفتم 

 

 _ نه 

 

 ، یکم بیشتی فکر کن _ پس حتما خالی بسته بودی 
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ه و حواسمو پرت   میفهمیدم که میخواد منو به حرف بگتر

 کنه اما اون لحظه ذهنم قفل کرده بود . 

 

 _ یادم نمیاد 

 

 _ خداکنه بچه ها به تو نرن وگرنه خنگ میشن 

 

 _ خفه شو 

 

ه ی نی پرورش ، با عموی بچه هات درست 
_ دختی

 صحبت کن 

 

 د غروب کرد مایک با خوشحالی گفت : خورشی
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ش تو چهره  چشمای آزاد ستاره بارون شد اما دری    غ از تاثتر

 اش ، نفسشو با صدا رها کرد 

 

 انگار حالا میتونستم راحت بخوابم . 
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با حس نوازش گونه ام دل از خواب کندم ، آروم لای 

ی جلوی صورتم بود .   پلکامو باز کردم ، آزاد نیم ختر

 

؟  _خونی

 

 وم _ اوه

 

نی طاقت خم شد و خیلی تهاجمی لبمو بوسید ، نفس بران 

 ! 

 

 دستمو کنار صورتش گذاشتم و آروم همراهیش کردم . 

 

کنار کشید و سرشو تو گردنم فرو کرد ، نفسای عمیقی که 

 میکشید باعث میشد قلقلکم بیاد . 
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ریز خندیدم و خواستم سرشو بلند کنم که پوست گردنمو  

 .  کشید تو دهنش و مکید 

 

 _ آزاد نکن کبود میشه 

 

ی کارش و ادامه  عوض اینکه بیخیال بشه با شدت بیشتی

 داد ، تو بغلش پیچ و تاب خوردم . 

 دستش سرکشانه  زیر لباسم به حرکت در اومد . 

 

 نفس زنان صداش کردم 

 

 _ هیش

 

 _ خودت اذیت میشی عشقم 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  315 | 2947 

 

د .  ی  سر از گردنم بلند کرد ، صورتش التهاب تنشو فریاد متر

 

 موهامو که رو صورتم ریخته بودن و عقب زد . 

 

 تازه متوجه شدم که هنوز تو سالن و جلوی شومینه ایم ! 

 

 _ هیع خاک به سرم آزاد تو سالنیم !!! 

 

 تو گلوش خندید و با صدای بمی گفت : 

 

 _ حواسم هست 

 

شیطون گفتم : اره جون عمه ات ، اگه من جلوتو نمیگرفتم  

 میکشید  که کار به جاهای باریک

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  316 | 2947 

 

 خندیدم 

 

 محو و مات خنده ام شد . 
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 _ چرا دیگه مثل قبل سردم نیس ؟

 

 _ چون تو بغل متی 

 

 خودمو بیشتی کشیدم سمتشو سینه اشو بوسیدم 

 

 _ اون که صدالبته 

 

متکانی که زیر سرش بود و به مبلی که پشتش قرار داشت 

الا کشید ، به متکا تکیه داد و خودشو از حالت خوابیده ب

 تکیه زد و منم کشید تو بغلش . 

 

_ طلسمت شکسته شده پس این سرما برات مثل سرمای 

 زمستون خواهد بود 

 

 _ چرا طلسمم کردن؟ منکه به کش آزاری نرسوندم . 
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ی پیش بره میتونی جلوی خیلی از   _ اگر تبدیلت موفقیت آمتر

 ی . کارای متحدین لوسیفر و حتی خود لوسیفر و بگتر 

 

 _ اوووو چقد من خفنم 

 

 قیافه مغروری به خودم گرفتم ! 

 

ی جلوی این همه  ی بابا ، خجالت نمیکشیر پرهام : جمع کنیر

ی ؟   عذب تو حلق هم هستیر

 

در حالی که چهره جدی به خودش گرفته بود این جملات و 

 میگفت 

 

 _ ادم عذب وقتی میبینه دو تا زوج خلوت کردن جیم میشه
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ش وسط _ نه آبچی ما ا ز اوناش نیستیم که داداشمونو با نتی

 راه ول کنیم !! 

 

 از خنده غش کردم 

 

 _ عوضی 

 

 پرهام : لطف دارین زندادش ، شکسته نفش میفرمایید 

 

 صدای آروم آزاد و کنار گوشم شنیدم 

 

 _ جان 

 

 برگشتم و خندون نگاش کردم . 
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 نگاهش خیلی خاص بود . 

 

ی برین پرهام : استغفرالله الان هشدار  دادم ، باباجان پاشیر

 اتاقتون دیگه 

 

ی زدن حرفاش مثل خاله زنک ها در میاورد  از اداهانی که حیر

 از خنده پهن شده بودم رو آزاد 

 

 _ خدا نکشتت بسه مردم از خنده
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 دستشو گذاشت رو سینه اش و کمی خم شد 

 

 _ چاکر شوما 

 

رو چهره ام نشسته  خنده امو جمع کردم اما اثرش مطمئنم

 بود 

 

 _ بقیه کجان؟ 

 

 صدای مایک از پشت سرمون اومد 
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 _ تو سالن کوچیک ان 

 

 سری تکون دادم و با شیطنت گفتم : 

 

ی   _ پس شما چرا اینجاییر

 

د   بچه ها خندیدن و آزاد محکم تر منو به خودش فسری

 

ی ، خرمگسا ! به فکر خودم خنده  دستی تکون دادن و رفیی

 اگه بفهمن خی خطابشون کردم میکشنم . ام گرفت ، 

 

 _ حالا این یخبندون کار کیه؟ 

 

 _ الهه یخ ، سیسیل 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  323 | 2947 

 

_ چه اسمی هم داره خرزوخان ، بیشعور خر میخواست 

 منو بکشه 

 

 برگشتم و مستقیم نگاش کردم 

 

 _حالا تا گ قراره این وضعیت حفظ بشه؟ 

 

 لبامو کج کردم 

 

 ا میدونسته نه؟ _ اصلا سرما رو دوس ندارم ، حتم

 

_ الهه آتش به زودی یخ ها رو آب میکنه و وضعیت مثل 

سابق میشه و اینم بگم که دقیقا دست رو نقطه ضعف ات  

 گذاشته 

 

ی دادم   گوشه لبامو به پاییر
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 _چه بدجنس 

 

آزاد با انگشت شست و اشاره لپامو فشار داد که لبام غنچه 

 شد . 

 نامفهوم بلند شد .  براش چشم ابرو اومدم که نکنه و صدام

 سرشو آورد جلو و لبامو بوسید و کنار کشید . 

 دستشو عقب که کشید  ، با دستم لپامو مالیدم . 

 

 _ دردم گرفت آزاد

 

ین زبونی نکتی بلای جون  _تا تو باشی شتر
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ی  ی _ درسته مثل قبل سرد نیس ولی خب سرده بریم یه چتر

 بخوریم 

 

 سری تکون داد 
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ای بابا ، به قول معروف بجای کله چند کیلوییت زبون  _ 

 نیم گرمیتو تکون بده دل منم شاد کن 

 

 از جاش بلند شد و کمکم کرد بلند بشم

 

نی  ی  _زیادی حرف متر

 

 _ عنق

 

 پتو رو دورم پیچید. 

 

خونه که روبروی  ی دستشو پشت کمرم گذاشت و سمت آشتی

 سالن کوچیک بود هدایتم کرد . 

 

 لن همه سرپا ایستادن و حالمو پرسیدن . با ورود به سا
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 برسام صندلی کناریش نشون داد 

 

جون   _ بیا اینجا نتی

 

 آزاد با لحن هشداردهنده ای برسام و صدا زد 

 

 برسام : اوگ داداش از اول 

 

 خنده ام گرفت 

 

 برسام : سوگلی داداش  نزول اجلال بفرمایید اینجا

 

 با صدای بلندی قهقه زدم ، پررو 
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 زادبا دست اشاره کرد بشینم و خودشم کنارم نشست . آ

 

ی نرگس خانوم به همره سوپ داعیی به  به محض نشسیی

 سمتمون اومد . 

 

 _ وای نرگس جون 

 

 لبخندی زد و چرخ دستی رو درست کنارمون نگه داشت . 

 

پس از چیدن بشقاب ها و ظرف سوپ خواست برامون تو 

 بشقاب بریزه که نذاشتم . 

 

 یزم شمام بیاین بخورین _ خودمون متر 

 

م فقط شما موندین   خوردیم دختی
ی

نرگس جون : ما همکی

 نوش جان
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وع به خوردن کردم .   با اشتیاق سری

 تو این هوای سرد واقعا می چسبید . 
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مشغول خوردن بودم که حرکتی رو تو شکمم احساس کردم 

ون پرتاپ کرد  م . ، با شدت غذای داخل دهنم و به بتر

 

 برسام :اه چندش ، این چه کاریه 

 

ون زده بودن به آزاد نگاه کردم و  با چشمانی که از حدقه بتر

 دستمو رو شکمم گذاشتم . 

 

 با بهت گفتم : تکون خورد 

 

 سوالی نگام کرد 

 

 _ شکمم 

 

 چشماشو به سمت شکمم سوق داد . 
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ی خوردن ماهی تو آب میموند .   احساسش مثل لتر

 

 خدای من . 

 

وع شده؟ برس  ام : تکوناشون سری

 

 با حس وصف ناپذیری گفتم : 

 

ی باره حس میکنم   _ اولیر

 

ین بخوری و به پهلو بخوانی بیشتی  ای شتر
ی برسام : اگر چتر

 تکون میخورن 

 

 ذوق زده محکم دست آزاد و گرفتم. 
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 آزاد : غذاتو بخور 

 

 لب برچیدم : نی ذوق 

 

 ه برات؟ پرهام با خنده گفت : توقع داری پاشه برقص

 

 براش دهن کچی کردم

 

 _ مگه آزاد مثل توئه؟ 

 

 و براش یه پوزخندی زدم 

 

 آراز پاشو رو اون یکی پاش انداخت و تک خنده ای کرد 
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 _ خوردی؟ 

 

 پرهام زیر لتی فحش ناجوری داد . 

 

 براش چشم گرد کردم 

 

 _ با متی ؟
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ت بالای چشمتون پرهام : نه بابا مگه میشه به شما گف

 ابروئه 

 

 جفت ابروهامو برای اینکه حرصش بدم بالا انداختم

 

 پرهام : خیلی رومچی 

 

 شیطون گفتم : 

 

 _ مگه تو مخم داری ؟ 
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همه از خنده سرخ شده بودن اما به خاطر حضور آزاد 

ل میکردن اما برسام و مایک قهقه اشون به  خودشونو کنتی

 راه بود . 

 

زاد نمیتونست اونطوری که تنهاییم پرهام که به خاطر آ

کید .   باهام حرف بزنه از حرص داشت میتی

 

ریلکس ادامه غذامو خوردم و به جلز و ولزش توجهی نکردم 

 . 
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 از خواب بیدار شدم ، 
ی

نصف شب بود که از شدت تشنکی

ی راه افتادم تا آب  نی سر و صدا و آروم به سمت طبقه پاییر

 بخورم . 

 

 سید و سکوت حکمرانی میکرد . هیچ صدانی به نمی ر 

 

نور کمی که از دیوارکوب های روشن فضا رو در بر گرفته 

 بود باعث میشد بتونم مستر و کامل ببینم . 

 

 دمپانی هامم نپوشیده بودم  
ی رفتم ، حتی آروم از پله ها پاییی

 که مبادا آزاد بیدار بشه . 

 

خونه بشم که صدای پچ ی  پچی مانعم شد . خواستم وارد آشتی

 

 پشت دیوار خودمو قایم کردم و آروم سرک کشیدم . 
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 اوه 

 

ی که دیدم دستمو جلوی دهنم گرفتم تا صدام در  ی با چتر

 نیاد . 
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هر چند واضح دیده نمیشد اما تشخیص اینکه آراز در حال 

 بوسیدنه یه نفره دشوار نبود ! 

 

 جلل الخالق ! 

 

 مگه داریم؟ مگه میشه؟

 

قابل و احاطه کرده بود و بجز دستش که رو کامل طرف م

ی ازش مشخص نبود .  ی  بازوی آراز بود چتر

 

 داشتم از فضولی اینکه اون دختی گ میتونه باشه میمردم . 

 

ه به بازوش کنار رفت .   با خوردن مشت دختی
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ی مماس بشه .   با دیدن مهتاب کم مونده بود فکم با زمیر

 

شاید توهم زده باشم چند بار چشمامو باز و بسته کردم ، 

 اما تصویر روبروم عوض نشد . 

 

ی نم پس نمیدادن .   اینا چه آب زیرکاهی هستیر

ی .   دارم براتون صتی کنیر

 

دیگه اهمیتی به اینکه برا خوردن آب اومده بودم ندادم ،  

ی پله ها رو بالا  ی پاورچیر اهسته عقب عقب رفتم و پاورچیر

 رفتم . 

 

 وسط راهرو آزاد و دیدم . 

 

 دای خشدار و آرومی گفت : کجا بودیبا ص
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 انگشت اشاره امو رو بیتی ام گذاشتم 

 

 _ هیش 

 

 رفتم نزدیکش و بازوشو گرفتم و به سمت اتاق کشیدم . 

 

بعد اینکه وارد اتاق شدیم ، در و آروم بستم و برگشتم 

 سمتش . 

 

ی رو فهمیدم  ی  با ذوق گفتم : یه چتر

 

 موهامو زد پشت گوشم و نگام کرد . 
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 _ بگو آراز و تو چه وضعیتی دیدم 

 

دستشو دور کمرم حلقه کرد و به سمت تخت رفت ، دراز  

 کشید و منم بغل کرد 

 

نما  ی  _ عه آزاد دارم حرف متر
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 پتو رو کشید رومون . 

 

 _ بگو 

 

 _ داشت یکیو میبوسید 

 

 حالا نمیدونم چرا من ذوق داشتم این وسط! 

 

 _ خب؟ 

 

ش کیو خفت کرده بود  _ خب چیه ؟  الان باید بتی

 

 _ مهتابو 
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 پوکر نگاش کردم 

 

 _ از کجا میدونستی ؟ چرا به من نگفتی 

 

 با زاری گفتم : 

 

 _ چرا باید همه چیو بدونی 

 

 _ یعتی اینقدر مهمه؟ 

 

 _ خب من باید بدونم 

 

 _بلبل زبونی نکن نصف شتی 

 

 دندون نما خندیدم
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ای این مخقی کاری شما   چیست سرورم؟  _ سری

 

خیمه زد روم ، برخلاف همیشه که وزنش و مینداخت روم 

ی جک زده بود تا وزنشو   ، این دفعه آرنج هاشو رو زمیر

ل کنه .   کنتی

 

؟   _ میخوای بدونی

 

 خندیدم و دستمو نوازش وار رو گردنش کشیدم . 

 

 _ نیکی و پرسش؟ 

 

 خم شد و زیر گردنمو به  دندون گرفت . 
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 _ آی آی ول کن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوست گردنم و ول کرد که بلافاصله با دستم روشو مالیدم 

 . 
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 _ خیلی بدی 

 

 چشامو که از درد بسته بودم باز کردم . 

ه چشماش شدم .   ختر

 لعنتی ، رنگ چشماش خیلی شفاف بود . 

 

 _ میدونستی عاشق رنگ چشماتم؟ 

 

 _ آره 

 

 به شوخی ، سیلی آرومی به صورتش زدم . 

 

فته ، اسم نارسیس اشتباه در رفته باید از این به _خودشی

ن .   بعد بجای اسم اون آزاد و تو افسانه ها بکار بتی
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ی کن کار دستت میدما   _ کم دلتی

 

 صورتشو در حد نوک زدن بوسیدم و با ریتم خوندم 

 

 _ من از خدامه بمونی کنارم 

 من که بجز تو کش رو ندارم 

 من از خدا.... 

 

 ند ، لبامو وحشیانه به کام کشید . حرفم نصفه مو 

 

 وقتی عقب کشید که دیگه نفش برام نمونده بود. 

 

 _ اوه خفه شدم 

 

 _ هیش ، حرف نزن 
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 _ بوی تنتو خیلی دوس دارم

 

 برگشت سرجاش و بغلم کرد ، پتو رو کشید رومون . 

 

 _بخواب 

 

 نفس عمیقی تو گردنش کشیدم . 

 

 _ دلم میخواد تا ابد اینجا باشم 

 

کمرمو نوازشی کرد ، میدونستم الان تو بد وضعیتیه ولی  

 کرمم گرفته بود . 

 

 _ به خاطر بچه ها هم که شده حرف نزن فتنه 
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گلوشو بوسیدم و بغلش کردم ، پیشونیمو به سینه اش تکیه 

 دادم و چشمامو بستم . 
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با صدای مهیب بازشدن در و متعاقبش خوردنش به دیوار 

 اب پریدم ، آزاد هم دست کمی از من نداشت . از خو 

 

با عصبانیت غرید : این چه وضع در باز کردنه ، مگه اینجا 

 طویله اس . 

 

 برسام : داداش وضعیت اضطراریه ، سیسیل تو حیاطه ! 

 

ی و  تا مغزم بیاد و لود شه آزاد با عصیان از تخت پرید پاییر

ون زد .   سری    ع صورتش و شست و از اتاق بتر

 

امم خواست پشت سرش بره که هول شده صداش  برس

 کردم . 

 

 _ هی هی تو کجا 
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 برگشت سمتم و گفت : 

 

 _ هی تو کلاهت نی ادب 

 

 _ چیشده 

 

وع شد .   باز خل بازیاش سری

 

 _ جونم برات بگه که .. 

 

 با حرص اسمشو صدا کردم . 

 

ت خشک میشه   _ باشه باشه تو حرص نخور شتر
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ی او  مدم و متکا رو به سمتش پرت  با عصبانیت از تخت پاییر

 کردم 

 

 _ ای بابا چرا وحشی میشی 

 

 _ مثل بچه ادم فقط یه کلمه بگو چیشده 

 

_ ای بابا زن و شوهر لنگه هم ان الحق که میگن خدا در و 

 تخته رو با هم جور میکنه 

 

 _ خیلی زبون نفهمی 

 

ون برم که  رفتم صورتم و شستم و خواستم از اتاق بتر

ونی اتاق دیدم . برسام تکیه ز   ده به دیوار بتر
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با دیدنم جلو اومد و تعظیم کرد ، براش دهن کچی کردم و با 

 چشمام براش خط و نشون کشیدم . 

 

 پشت سرم راه افتاد 

 

ون نری  ونه هونیا یه وقت بتر  _ ملکه یخ بتر

 

 اوه ، الان یادم اومد سیسیل کیه
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ر سالن ساطع میشد ترس تنها حش که از اعضای حاضی د

 و اظطراب بود . 

 

قابل  بافتمو به خودم نزدیک تر کردم ، هوا باز کمی غتر

 تحمل شده بود . 

 

ی چسب به  رفتم و از پشت پنجره نگاه کردم ، برسام هم عیر

من چسبیده بود ، از این ور هم با ورود به سالن آناهید هم 

 همراهیم کرده بود ! 

 

ون کردم ، آز  اد به همراه مسیح و کیهان و آراز و نگاهی به بتر

 مایک ، پشت به ما روبروی زنی ایستاده بودند . 
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 زنی با صورنی رنگ پریده و سفید ! 

 انگار که روخ درون کالبدش دمیده نشده بود ! 

 چهره ای مرده و نی روح ! 

 

ه شد به من ، یه قدم عقب رفتم   رو از آزاد اینا گرفت و ختر

 که به برسام خوردم . 

 

سیسیل با صدای آرومی که ازش انتظار نمی رفت صدام  

 کرد . 

 

 فقط نگاش کردم . 

 

 سیسیل : واقعیت هانی وجود داره که ازت پنهان کردن . 
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 آزاد فریاد کشید : خفه شو

 

 با فریاد آزاد مشتاق شدم که بفهمم جریان از چه قراره . 

 

به سمت در ورودی راه افتادم که بازوم از پشت کشیده 

 .  شد 

 

ون   برسام : میخواد بکشونتت بتر

 

 دستمو کشیدم که بازومو رها کرد . 

 

یم نمیشه ی ونه چتر  _ آزاد بتر

 

ون سرده  ی بتر ی بیارم بپوشیر ی ی یه چتر  آناهید : پس صتی کنیر
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 سری براش به تایید تکون دادم . 

 

 سری    ع رفت و با پالتونی برگشت ، کمک کرد بپوشم . 

 

 _ خودم میتونستم آناهید 

 

ون اومدن ، تعدادی محافظ هم پشت همر  اه من به بتر

ون گذاشتم تبدیل  سرمون همراهیمون کردن ، پا که بتر

 شدن . 

 

 آزاد نزدیکم شد و دست دور کمرم انداخت . 

 

ون   غرید : برای خی اومدی بتر

 

دستمو رو دستش گذاشتم و آروم نوازشش کردم و با 

 چشمام دعوت به آرامشش کردم . 
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یه که الان  ی سیسیل : میدونستی ماهیتت فراتر از اون چتر

؟   هستی

 

 سوالی نگاهش کردم . 
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ی ؟    سیسیل : اصلا میدونی پدر و مادرت گ هسیی

 خواهرات و بردارات ؟ 

 

 گنگ به آزاد نگاه کردم . 

 

 آروم گفتم : این خی داره میگه؟ 

 

 آزاد :  نمیدونم

 

 نزدیک شدم . خنده وحشتناکی کرد ، بیشتی به آزاد 

 

 سیسیل : دختی بیچاره 
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ی سمتمون ، آزاد سری    ع  ی با پرتاب شدن قندیل های نوک تتر

 احاطه ام کرد و چرخید  . 

 

هر لحظه منتظر بودم تا قندیل ها از بدنش عبور کنه و به 

ی تو چهره آزاد که حاصل از  من برخورد کنه اما حتی تغیتر

 درد باشه دیده نمیشد . 

 

وش به پشتش نگاه کردم اما با دیدن صحنه آروم از زیر باز 

 روبروم مات موندم . 

 خواستم ازش جدا بشم که نذاشت . 

 

 با بهت گفتم :  یه نگاه به پشت سرت بنداز 

 

 چرخید اما همچنان منو پشتش نگه داشت . 

 

 سرمو خم کردم و به روبرو نگاه کردم . 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  361 | 2947 

 

 

ون اومدم .   آروم از پشتش بتر

 

ی  ما تو هوا معلق مونده بودن ، قندیل ها حدود یه متی

 انگار که یه سد نامرن  جلوشونو گرفته . 

 

 سیسیل : دیدی گفتم ؟! 

 

 _ درباره من خی میدونی 
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ی و اطرافمم پر از دستمال کاغذی بود .   نشسته بودم رو زمیر

 

 _ بسه هونیا کور شدی 

 

ی دستام ریز ریز کردم و ر  یختم  با زاری دستمال کاغذی رو بیر

 کنار پام دوباره یکیشو از جعبه برداشتم . 

 

 _ تو درک نمیکتی من خی میکشم 

 

 دوباره گریه زاری رو از سر گرفتم . 
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ی محکمی کردم و اب دماغمو با دستمال گرفتم .   فیر

 

ه  ی کمرت درد میگتر  _بلند شو رو مبل بشیر

 

 دستامو به اطراف تکون دادم و ناله کنان گفتم : 

 

 من که تکمیله اینم روش _ به جهنم که 
ی
ه ، زندگ  درد بگتر

 

آراز نی حوصله گفت : حالا مگه چیشده ، فکر کن همون 

 قبلیتو داری و اصلا هیچی نشنیدی
ی
 زندگ

 

 چشم غره ای بهش رفتم 
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سال از  _ چطوری اینو تصور کنم وقتی این همه هیجان و 

 دست دادم 

 

 آراز پوقی کشید و گفت : واقعا مخت تعطیله 

 

 گله مند آزاد و صدا کردم . 

 

ی بلندم کرد و رو مبل ،  اومد و پهلوهامو گرفت و از رو زمیر

 بغل دست خودش نشوند 

 

 پرهام خنده ای کرد

 

 پرهام  :  خداییش خیلی جوگ هونیا ، الانم دیر نیست 

 

 نی خانمان و دارم 
 _ چرا دیر نیس ، الان حس یه دختی
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بچه ها  برسام با لحن لوش گفت : قربونش برم مثل دختی

 میمونی هونیا 

 

 اومد جلو و لپم و کشید 

 

 سرمو عقب کشیدم 

 

 _ گمشو الان آزاد لهت میکنه 

 

 خندان عقب عقب رفت
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ی بیار هونیا بخوره  ی  آزاد : مهشید یه چتر

 

 آب دماغمو با دستمال دوباره گرفتم و گفتم : 

 

 
ی

 _ اره راست میگه مردم از گشنکی

 

 آزاد دستشو دور شونه ام انداخت . 
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؟   برگشتم و بهش گفتم : میشه مامان اینا رو دعوت کتی

 

 موهامو پشت گوشم زد و جدی گفت : 

 

 _ بعد تبدیلت 

 

یکم به سمتش خم شدم و دست راستمو رو سینا اش  

 گذاشتم . 

 

 _ نه الان 

 

 بدون انعطاف گفت : الان نمیشه 
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؟ من الان بیشتی از هر وقتی با اضار گفتم : چرا نمیشه 

ی اما برا من  بهشون نیاز دارم ، درسته خانواده اصلیم نیسیی

انی که شنیدم و هضم کنم 
ی  هنوزم نتونستم چتر

 

 _ براشون خطرناکه 

 

با چیدن وسایل صبحانه روبرومون ، مکالمه امون نصفه 

 موند . 

 

با دیدن مهتاب تازه قضیه دیشب یادم افتاد ، به وقتش 

 ه و توی ماجرا رو درمیاوردم . باید ت

 

با گرفته شدن لقمه ای جلوی صورتم ، چشم از مهتاب  

 گرفتم . 
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و گردو که عاشقش بودم  در حالی که گازی به لقمه کره و پنتر

دم از آزاد پرسیدم ..  ی  متر

 

 _ حالا خانواده اصلیم کجان؟ 

 

 _ بخور میگم 

 

تم لقمه رو چپوندم تو دهنم ، در حالی که به سختی داش

میجویدمش از بس که بزرگ بود و تو دهنم جا نمیشد با 

 دست اشاره کردم که ایناها دارم میخورم . 

 

 سری از تاسف تکون داد . 
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 به زور لقمه رو جویدم و قورت دادم . 

 

 بگو دیگه .. 

 

لقمه دیگه ای جلوم گرفت ، گرفتم اما این دفعه آروم آروم 

 خوردم . 

 

سیم _ باید از ب  انو بتی
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 سری تکون دادم . 

 

ی جویدن لقمه با لذت چشمامو بستم . اما با یاداوری  حیر

انی که سیسیل گفته بود زهرمارم شد 
ی  چتر

 

سیسیل : مادرت )نینا(الهه آبه و پدرت ) کوروش( گرگینه ، 

خواهرات ) هلیا و نادیا(هم الهه آب ان ، برادرت ) رها( هم  

وجه قدرتت میشن و برای گرگینه اس ، تو سه سالگیت مت

حفاظت از تو , تو رو به شیما و رضا ، پدرومادر فعلیت 

میدن ، تا چند ماه اختر هم کش متوجه قدرتت نشده بود 

اما به محض اینکه باردار شدی قدرت هات برای 

محافظت از بچه هات نمایان شدن ، به کوروش گفته 

ب بودم تقاص کاری که با من کرد و پس میده پس مواظ

 خودش باش! 
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ون اومدم  وت بتر با تکون خوردن دستی جلوی چشام از هتی

 و چشام پر شد . 

 

 با بغض گفتم : چرا ولم کردن 

 

 آزادکلافه دستی به صورتش کشید . 

 

نیم پس صبحونه اتو بخور ی  _ گفتم حرف متر

 

 به زورِ آبمیوه ای که جلوم گرفته بود بغضمو قورت دادم . 

 

ی طور بودم ،  لحظه ای ناراحت میشدم و با   همیشه همیر

ی فراموشش میکردم !  ی ین چتر
 کوچکتی
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آبمیوه رو خوردم اما لحظه ای نگذشته بود که حالم به هم 

خورد ، دستمو جلوی دهنم گرفتم و به سمت سرویس 

 دویدم . 

 

 هر خی خورده و نخورده بودم و بالا آوردم . 

 

 .  آزاد موهامو از پشت گرفته بود و کمرم و ماساژ میداد 

 

 _  حالت جا اومد؟ هی میگم بسه بسه مگه گوش میدی  

 

 از عق زدن زیاد پهلوهام درد گرفته بود . 

 

دهنمو شستم و کمر راست کردم ، بینیمو به سینه آزاد 

چسبوندم و نفسای عمیقی کشیدم ، دستاشو از کنار 

ون اومد .   پهلوهام رد کرد و از سرویس بتر
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 ل نفس تازه میموند بعد اون حال خراب . عطر تنش مث

 

 با صدای محکم و رسانی سرمو از رو سینه اش بلند کردم . 
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ای جدید میبینم  ی  _  از آلفا آزاد چتر

 

 آزاد سر برگردوند و بدون ری اکشن خاض نگاهش کرد . 

 

دستشو آورد جلوی بدنش و کف دستشو باز کرد ، شعله 

ون زد ، کمی خم شد   و گفت :  آتیشی ازش بتر

 

 _ خوشبختم بانو ، من آتشم 

 

 آتش؟ چه اسم عجیب و غریتی 

 

سعی کردم گلومو صاف کنم و با صدای رسانی بگم : منم 

 همینطور 
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آزاد به سمت سالن راه افتاد ، آتش هم همراه ما وارد سالن 

 شد . 

 

ی گ اینجاست  مایک : به به ببیر

 

 ن وقتی روبروی هم رسیدن ، مشتاشونو به هم زد

 

 آتش : چطوری پسر 

 

 نمیدونم مایک درگوشش خی گفت که قهقه اش رفت هوا 

 

 آتش : ناکس هنوزم همونی 

 

ی ازم پرسید :   آزاد فارغ از اینکه این دو هروکر راه اندخیی
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ی دلت میخواد بخوری؟ همه ارو که بالا آوردی  ی  _ چتر

 

 سرمو به سینه اش چسبوندم و خودمو لوس کردم . 

 

ه و آماده جلومه؟ _ یعتی هر خی    الان بگم حاضی

 

 . نشست رو مبل و منم کنارش نشوند 
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 _ خی میخوای 

 

 لبامو غنچه کردمو گفتم : 

 

 _ اوممم بزار فکر کنم 

 

 محکم رون پامو فشار داد

 

 _ آدم باش 

 

 خنده ای کردم 
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_ اول بگو یه پتو از اون کوچیک مسافرتیا بیارن بندازم رو 

 ام ، پاهام یخ زدن پاه

 

 مهشید و فرستاد نی پتو ! 

 الان مطمئنم جد و آبادمو مستفیض کرده !  

 از فکرم خنده ام گرفت . 

 

د .   پهلومو فسری

 

_ آزاد ولی خودمونیم تو با این درجه از طبع گرمت 

؟  چطوری میخوای تا به دنیا اومدن بچه ها تحمل کتی

 واقعا برام سواله 

 

 چهره اش سخت شد . 

 سر کنار گوشم آورد و آهسته گفت : 
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 _ تو نگران اونش نباش ، راه زیاده 

 

 چرخیدم سمتش و براق شدم تو صورتش 

 

 _ دست از پا خطا کتی به شکلات خوردن میندازمت ! 

 

 خونسرد به پشتی مبل تکیه داد . 

فکر میکردم اونی که این وسط باید حرص و جوش بخوره 

 آزاده نه من ! 

 ه محاسباتم غلط از آب در اومدن . اما مثل همیش

 

سر این قضیه و خونسردی آزاد ، اونقدر حرص خوردم که 

 باز تهوعم برگشت . 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  381 | 2947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رو مبل دراز کشیده بودم و برسام داشت سرمم و وصل 

 میکرد . 

 

 فشارم به شدت افت کرده بود و بدنم به لرزه افتاده بود . 

 

آزاد ببینم ، از ترس تنها  نگرانی رو میتونستم تو چشمای

موندنم تو اتاق مجبور شدم تو سالن و پیش بقیه دراز 

 بکشم . 
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 بعد وصل کردن سرم از کنارم بلند شد . 

 

آزاد یه وری کنارم نشست ، به نشونه قهر رومو به سمت 

 مخالفش چرخوندم . 

 

 آروم صدام زد 

 

 _ هونیا؟ 

 

نم درس تخس گفتم : با من حرف نزن الان مریضم نمیتو 

 جواب بدم ! 

 

 تک خنده ای کرد 
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 _ چقدم جواب ندادی 

 

 لب برچیدم 

 

 _ همینه که هست 

 

 کمی سمتم خم شد و طوری که دیگران نشنون گفت: 

 

 _ نازتم میخرم هونیا خانوم ولی اینجا جاش نیس 

 

 لبام کش اومد و سعی کردم نخندم اما نشد . 

 

 با اون یکی دستم زدم رو شونه اش 

 

 ز باهات قهرما _ هنو 
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 خم شد و پیشونیمو بوسید 

 

ی ای بابا ، تو   برسام : اوووو بابا صد بار گفتم رعایت کنیر

ه !!  ه که نمتر  گوششون نمتر

 

طوری که آزاد نفهمه انگشت وسطمو بهش نشون دادمو  

 براش زبون در اوردم . 
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ه خندید و گفت : خیلی بیشعوری هونیا ، بشکنه دستم ک

ی الان برات سرم بستم حداقل به حرمت  نمک نداره ، همیر

 اون تایید میکردی 

 

 خنده ام گرفت 

 

 _ وظیفته 

 

حواسم نبود خواستم دستی که سرم بهش وصله رو تکون 

 بدم که درد تو آرنجم پیچید . 

 

 _ آخ
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 آزاد با حرص گفت : 

 

؟ ی میتونی یه ساعت یه جا بند بشی  _ ببیر

 

 هم کشیدم و گفتم : چهره امو از درد تو 

 

ه   _ خب حوصله ام سر متر

 

 خودش دوباره سرم و در اورد و از اول رگ گرفت . 

 

 با غیض گفتم : 

 

 _ وقتی خودت بلدی چرا باید منت این انتی و بکشیم ؟ 
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 برسام شنید و منفجر شد . 

 

 برسام : گربه کوره که میگن به خدا تونی هونیا 

 

م ، از آزاد یاد گرفته بدون عکس العمل خاض نگاش کرد

ی که این بیخیال بودن تو سوزوندن طرف  بودم ، تاثتر

مقابل داشت و هیچ فحشی نمیتونست به اون صورت 

 عملگر باشه . 

 

م گذاشت !   و خب تاثتر

 

ی  ی برسام با چهره عصبانی رو مبل نشست و دیگه چتر

 نگفت . 

 

 آزاد رو به آتش گفت : 
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وع کن  _ کارتو سری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آتش با دستش اوگ داد . 
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ی گذاشت ،  ی و دوتا دستاشو کف زمیر نشست رو زمیر

نمیدونم زیر لب خی زمزمه میکرد اما یهو انگار دیگه 

شخض اونجا قرار نداشت و یه تیکه آتیش واقعی جای 

 اونو پر کرده بود . 

 

گرمانی که تو سالن جریان گرفت به خونی حس میشد ، 

ی از سرما نبود  و مثل قبل گرمای تابستون حس  دیگه ختی

 میشد . 

 

نگاهی به سرم انداختم ، دیگه آخراش بود ، به آزاد گفتم که 

 درش بیاره . 

 

از جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم که آزاد هم پشت 

 سرم اومد . 

 

ون انداختم .   نگاهی به بتر
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ی آب میشدن .  ون کم کم داشیی  یخ های بتر

 

تو یه فیلم تخیلی ام و هر لحظه  _ باورم نمیشه ، انگار که

 منتظرم یه اتفاق جدید بیوفته . 

 

 آزاد شونه هامو در بر گرفت . 

 

اییه که میبیتی هونیا   ی  _ دنیا فراتر از این چتر

 

 

 

 

 

 بالاخره روز موعود فرا رسید . 
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س داشتم .   شدیدا استی

 

ی نبود و جنگل به شکل تابستونی  دیگه از برف و یخ ختی

 ود . خودش برگشته ب

 

بانو از صبح مشغول آماده سازی جایگاه تبدیل بود و بقیه 

 تو جنب و جوش بودند و هر کس مشغول کاری بود . 

 

کیهان و مسیح مشغول  آرایش دفاعی بودند و این وسط 

ی از آزاد نبود .   ختی
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 الان بیشتی از هر زمان دیگه ای بهش نیاز داشتم . 

 

ون نرم ! بانو گفته بود به   هیچ وجه قبل از زمان تبدیل بتر

 

س شدیدی داشتم  تپش قلبم از صبح اوج گرفته بود و استی

 . 

 

خونه رفتم ، آناهید  ی ون چشم گرفتم و به آشتی از تکاپوی بتر

فتم دنبالم بود و حتی تا  هم مثل چسب هرجا از صبح متر

 دم در دستشونی هم اومده بود ! 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  393 | 2947 

 

 

انوم خواستم کمی آبمیوه روی صندلی نشستم و از نرگس خ

 و از کیک هانی که خودش می پخت و برام بیاره . 

 

ی از مهتاب نبود و برخلاف همیشه مهشید هم امروز  ختی

با نگرانی خاض نگاهم میکرد ، این حس و تو چهره همه 

 میدیدم و باعث ترسم میشد . 

 

 از 
ی

نزدیکای غروب بود که سر و کله آزاد  پیدا شد ، خستکی

 تش میبارید . سر و ریخ

 

نزدیکش رفتم و بغلش کردم ، سر رو سینه اش گذاشتم و 

ش که از صبح و در نبودش کشیده بودم  بالاخره تمام استی

 تبدیل به اشکانی شد که نصیب سینه اش کردم . 

 

 _ جان ، چیشده 
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 _ کجا بودی از صبح ، مُردم از اضطراب 

 

 کمرم و نوازش کرد و به سمت اتاقمون راهی شد . 

 

 روی تخت نشست و منم نشوند روی پاهاش . 

 

 _ چرا این همه نی قراری میکتی 

 

 مظلومانه لب زدم : 

 

سم آزاد  _ خیلی میتی
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 پیشونیشو به پیشونیم تکیه داد و نفسای عمیق کشید . 

 

 منو خوابوند رو تخت و روم خیمه زد . 

 

ش  ی بتی ی  _ تا وقتی من کنارتم نباید از چتر

 

 دستشو رو شکمم گذاشت و نوازش گونه حرکتش داد . 
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 _ حالشون خوبه؟ 

 

 لب برچیدم 

 

 _ خب من از کجا باید بدونم 

 

 تک خنده ای کرد و چشماشو گره زد به چشمام 

 

 _  مادر شدن برات خیلی زود بود 

 

 حق به جانب گفتم : 

 

 _ الان به حرف من رسیدی؟ منکه گفتم اون روز 

 

  لبخندزنان گفت : 
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 _ کدوم روز 

 

 مشتی به شونه اش زدم و لوس گفتم : 

 

 _ مسخره میکتی ؟ 

 

 _ نه ، میخوام برام حرف بزنی هونیا 

 

 یعتی 
ی

ش؟ اخه هر وقت اینو بهم میکی ی میتی ی _ از چتر

ون نیست  ی  آشفته ای و حالت متر

 

 سر روی سینه ام گذاشت و سخت بغلم کرد 
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ی ی سم هونیا ، تاحالا از چتر
سیدم ،  _ خیلی میتی تا این حد نتی

 برام حرف بزن ، آرومم کن 

 

ی موهاش .   دستمو سر دادم بیر
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 _ خی بگم؟ 

 

 سر بلند کرد و نگام کرد ، خیلی پریشان و آشفته بود . 

 

سونیا   _ آزاد؟ داری منو بیشتی میتی

 

 بوسه خیلی کوتاهی در حد صدم ثانیه رو لبام زد . 

 

 بدی بیوفته  _ قرار نیست اتفاق

 

 خواست دوباره ببوستم که در زده شد . 

 

 زیر لب غرید و بلند شد در و باز کرد . 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  400 | 2947 

 

 مسیح پشت در بود ! 

 این اینجا چیکار میکنه ! 

ی نبوده که اینو فرستادن؟!   یعتی کش اون پاییر

 

مسیح : بانو گفت بهت بگم که گردنبند اوپال سیاه و هم 

ی . برداری و همراه هونیا بیای پای  یر

 

 زیر لب خروس نی محلی تقدیم وجود مزاحمش کردم . 

 

از روی تخت بلند شدم و منتظر شدم آزاد اون گردنبندی  

که مسیح گفت و برداره تا ببینم چیه که تا حالانشون من 

 نداده ! 

 

دست به سینه و طلبکار نگاهش کردم ، باهوش تر از این 

 حرفا بود که منظورمو نفهمه . 
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 رد . تک خنده ای ک

 

ی نه ؟   _ الان داری از فضولی میمتر

 

 چشم غره ای بهش رفتم . 

 

ی   _ از رو هم که نمتر

 

به سمت گاوصندق چرخید و بازش کرد ،  باکس مهر و موم 

شده ای رو برداشت و در گاوصندق و بست و به طرفم 

 اومد . 

 

 کن دیگه _ بازش

 

ون  دست دیگه اشو پشت کمرم گذاشت و به سمت بتر

 نی کرد . راهنما
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 _ من نمیتونم بازش کنم 

 

 سوالی نگاش کردم 

 

 _ چرا؟ 

 

 _ چون طلسمی داره که فقط بانو میتونه بشکندش . 
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 ذوق زده گفتم : 

 

 _ چه باحال ، چه خفن ، چه... 

 

 _ صدبار گفتم مثل چاله میدونیا حرف نزن 

 

 بازوشو گرفتم و صورتمو بهش مالیدم 

 

م
َ
 اوستا _ رو چِش

 

ی نگفت  ی د و چتر  کمرمو محکم تر فسری
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 با ورودمون بقیه بلند شدن  

 

ی به خدا من راضی نیستم وقتی من  رو به برسام گفتم : بشیر

 میام زحمت بدی بلند بشی  

 

 لبخند خبیتی به چهره سرخ شده اش زدم 

 

 بانو : بیا اینجا 

 

 چشم از برسام گرفتم و به بانو دوختم 

 

؟  ی  _ با منیر

 

 نو : اره با
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 رفتم نزدیکش و کنارش نشستم 

 

 بانو : آزاد جعبه رو بده 

 

آزاد طبق گفته بانو جعبه رو بهش داد و درست کنار من 

 نشست . 

 

بانو دستی روی قسمت بالانی جعبه کشید که درش باز شد 

 . 

 

ون کشید .   دست داخل جعبه برد و گردنبند زیبانی بتر

 

ه کننده بود . درخشش و تلالونی که گردنبند داش  ت ، ختر
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بانو : این گردنبند از سنگ مخصوض ، اوپال سیاه ، 

قابل باوری کاهش میده .   درست شده که درد و تا حد غتر

 

 دادش دست آزاد 

 

بانو : قبل از اینکه بخوای تبدیلش کتی ، زیر نور ماه به  

ش چند برابر میشه !   گردنش بنداز ، اینطوری تاثتر
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 تو حیاط جمع شده بودیم ، ساعت 
ی

شب بود و  ۱۲همکی

 ماه به خونی قابل رویت بود . 

 

افراد کیهان و مسیح تبدیل شده بودن و دور تا دور منو آزاد 

 حالت دفاعی گرفته بودند . 

 

وسط حلقه ای که بانو مشخص کرده بود وایستاده بودیم 

ز و من داشتم از ترس سکته میکردم ، آزاد هم دست کمی ا

 من نداشت ، چهره اش آشفته بود . 

 

 آزاد مقابلم ایستاد و گفت : 
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 _ آماده ای؟ 

 

آب دهنمو به سختی قورت دادم ، گلوم خشک شده بود و 

 دستام میلرزید . 

 

 با تردید سری تکون دادم . 

 

 اومد پشت سرم و دستاشو از رو شونه هام رد کرد . 

 

 یدم . سر خم کردم که همون گردنبند اوپال سیاه و د

 

بعد اینکه گردنبند و گردنم انداخت ، دستاشو عقب کشید 

 . 

 

به تک تک اعضای خانواده که هنوز تبدیل نشده بودند 

 نگاه کردم . 
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 ناراحتی از چهره اشون میبارید . 

 

ی بار چشماشو برای اینکه آرامش خودمو  آراز برای اولیر

 حفظ کنم بست و باز کرد و لبخندی زد . 

 

اد نگاه کردم ، تمام دلتنگیمو که تو این چرخیدم و به آز 

لحظه قلبم و پر کرده بود تو چشمام متمرکز کردم و تمام 

روزهانی که با آزاد گذرونده بودم تک تک از جلوی چشمام 

 رد شدند . 
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ی آورد .   سر پاییر

 

نی که از کارش ،  اونم جلوی این همه آدم  در بهت و حتر

ا کمی نگذشت که به خودم اومدم و با فرو رفته بودم ام

 جون و دل همراهیش کردم . 

 

 شدیدی میبوسید . 
ی

 با دلتنکی

 

 عقب کشید و محکم بغلم کرد و کنار گوشم گفت : 
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_ یادت نره من اینجا منتظرتم ، به زندگیمون فکر کن که 

 قراره با سه تا فسقلی هامون داشته باشیم . 

 

ی و سر به شونه اش   تکیه دادم . اشکام فرو ریخیی

 

ازم جدا شد و دستاشو مشت کرد ، با صدای خشدار و بمی  

 گفت : 

 

 _ بچرخ هونیا 

 

 از ته دل نگاهش کردم و آروم چرخیدم . 

 

که احتمال اینکه قلبم نتونه زهری که آزاد به بانو گفته بود 

 وجودم تزریق میکنه رو تحمل کنه و بایسته ، هست . 
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آخرین باری باشه که داشتم  فکر اینکه الان و این زمان ،

آزاد و میدیدم و حتی نتونسته بودم چه خانواده اصلیم که 

اصلا ندیده بودمشون و چه پدر و مادر فعلیم و ببینم ، 

 داشت ذره ذره نابودم میکرد . 

 

بوسه آزاد و رو کتف چپم احساس کردم و همینطور ثابت 

 موندن لبش دقیقا در همون نقطه . 

 

ته بود و ترس تمام وجودمو احاطه کرده تپش قلبم اوج گرف

 بود . 

 

پنجه های آزاد که بازوهامو محکم گرفت ، چشمامو بستم 

 . 

 

صدای هیاهونی که میومد باعث نشد چشمامو باز کنم ، 

ی جسمی رو ، رو کتفم حس میکردم ، لبامو محکم رو  ی تتر

 هم فشار  دادم . 
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ی دقی ی همون جسم تتر قا پشت قلبم که صد در با فرو رفیی

 صد دندون آزاد بود ، فریاد از سر دردم بلند شد . 

 

 درد و درد و درد 
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داشتم از دردی که از کتفم به جای جای بدنم منتسری میشد 

 میمردم . 

 

خواستم ازش جدا بشم که محکمتی بازوهامو گرفت و 

 نذاشت . 

 

ی و بدنم به ط رز پاهام توان اینکه سرپا نگهم دارن و نداشیی

 وحشتناکی میلرزید . 

 

 فریادانی که از درد میکشیدم فاصله ای نبود . 
ی  لحظه ای بیر

 

 دردی زجر آور و هولناک ... 

 

زانوهام از درد خم شد اما بدنم با فشار پنجه های آزاد 

 همچنان سرپا بود . 
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 _ آ..ز..آز..ا..د

 

حتی نمیتونستم با وجود درد وصف ناپذیری که تو سلول 

 جریان داشت ، صداش بکنم تا ولم کنه . به سلول تنم 

 

 آه غلیطیی از سر درد کشیدم . 

 

فت و صدای داد و فریادم کم   تاب و توانم رو به کاهش متر

 کم رو به خاموشی . 

 

با خارج شدن دندون آزاد از کتفم انگار که درد شدت 

ی به خودش گرفت .   بیشتی

 

   _ آه    ..... 
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 خدای من 

ی بود که مغزم روش ذهنم قفل شده بود و  ی درد تنها چتر

 متمرکز شده بود . 

 

 یکی با من

 

 یکی با تو

 

 یکی پیوسته می خواند

 

 میان بغض سنگینم

 

د  به زودی درد میمتر

 

 به زودی عشق می آید
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 و من درگتر رویایم

 

 پریشانم

 

 ولی انگار

 

 درگتر خوشی هایم

 

 نمی خواهم ببینم روی زردی را

 

د ذوق امی  د از نگاه مننمی خواهم بمتر

 

 و می خواهم بریزم اشکهای درد آلود غریتی را
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 میان بستی دستان چون سروم

 

 و بیداری کنم با خود

 

 ببینم رونق فردا

 

 بخوانم در دلم آوا

 

 چقد من مست پروازم

 

 باشد….. ب.ی.ت.ن.ش…و پروازم و پروازم الهی 
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 به قل
ی

 بم زدم . با دست نی حس و ناتوانم چنکی

 

ی تو آغوش آزاد فرو رفتم ، تبدیل شده بود .  ی حیر  تو همیر

 

 _ ج   ان
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 _ آخ    ... 

 

 _ دورت بگردم تحمل کن 

 

بوسه هاش رو سر و صورتم فرود می اومد اما درد تنها 

 حش بود که اون لحظه داشتم . 

 

ی و بغلم گرفت ، مدام کنار گوشم زمزمه می   نشست رو زمیر

 کرد اما دری    غ.... 

ی نداشت .   دری    غ که روی کاهش درد من تاثتر

 

حس میکردم استخونام و دارن تک به تک از هم جدا 

ی .   میکیی
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نمیدونم چقدر گذشت و چقدر درد کشیدم ، شدت درد 

اونقدر زیاد بود که حتی اجازه کمی بیهوشی رو هم برای 

 نفس چاق کردن نمیداد . 

 

ف بود که به هق هق افتاده بودم ، ناله هام اونقدر ضعی

 سخت به گوش می رسید . 

 

  
ی
برای لحظه ای درد متوقف شد ، نفش از سر آسودگ

 کشیدم و لای پلک هامو به آرومی باز کردم . 

 

 ضعف شدیدی رو حس میکردم . 

 

 _ ج   ان دل   م 

 

 _ آ..ز..ا..د 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  422 | 2947 

 

 پیشونیشو به پیشونیم تکیه داد 

 

 نالان زمزمه کردم : 

 

 .م...ش  د..؟ _ ت ..مو 

 

 کرد وهامو نوازش م

 

ی نمونده ی  _ چتر

 

 

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  423 | 2947 

 

 

 

 

 

 

با درد شدیدی که تو کتف هام پیچید حس کردم واقعا 

 مردم .. 

 

 حتی صدامم گم کردم . 

 

 انگار مذاب داغ ریخته باشن تو اون نقطه ها . 

 

 سرم رو گردنم سنگیتی میکرد . 
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دستمو سر دادم رو شکمم ، به این فکر کردم که کاش این 

اقات کمی دیرتر رخ  میداد تا حداقل بتونم بچه هامو اتف

 ببینم . 

 

حس میکردم تو هاله ای از مه فرو رفتم و هیچ کش 

 نمیتونست پیدام کنه و به دادم برسه . 

 

نه  ی  نمیتونستم نفس بکشم ، حس کردم که دیگه قلبم نمتر

 

ی حس نمیکردم ، نه دردی که تا لحظانی پیش  ی دیگه چتر

ودمو تصاحب میکرد و نه صدای آزاد و داشت ذره ذره وج

 . 

 

 

 آزاد 
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بدن بیجون هونیا تو بغلم سردتر و سردتر میشد و انگار که 

 روحش ذره ذره داشت ازش جدا میشد . 

 

به آرومی به صورتش زدم   ضی

 

 _ هونیا ؟ 

 

 هیچ عکس العملی نشون نداد . 

 

 ترس از دست دادنش وجودمو فرا گرفته بود . 

 

 دم اما هیچ جوانی دریافت نکردم . با فریاد صداش کر 

 

 محکم تکونش دادم . 
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 _ ب    ا ت      وام ه    ونی  ا 

 

اشک دیدم و تار کرده بود ، گوشمو به قلبش چسبوندم ، 

 هیچ صدانی شنیده نمیشد . 

 

 وحشت زده صداش کردم و تکونش دادم 

 

 _ پ   اش    و ه    ون ی  ا 

 

 داد کشیدم 

 

  و ن ی ست   م_ م   گ    ه ب  ا ت 

 

ین  ی یه تیکه گوشت رو دستام افتاده بود و کوچکتی عیر

 تکونی هم نمیخورد . 
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ی و رو صورتش افتادن   بالاخره اشکام فرو ریخیی

 

 _ ه  ون ی         ا
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 به آغوش کشیدمش و سر رو شونه اش گذاشتم . 

 

 ونت بشم _ پ  اشو ب  رام بل بل زب ونی کن ه ونیا ، پاشو قرب

 

ی نزدیکمونه ، نامحسوس دستی به چشمام   ی حس کردم چتر

کشیدم ، به محض نزدیک شدنش محکم با آرنج زدمش و 

 مسیح و صدا کردم . 

 

برگشت سمتم و خواست دوباره نزدیک بشه که   مسیح 

 سری    ع پرید روش و سرشو جدا کرد . 

 

 تبدیل شد و اومد نزدیکم . 

 

 ا چطوره نفس نفس زنان پرسید : حال هونی
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 به سختی جلوی خودم و گرفتم تا پیش افرادم نشکنم . 

 

 با بغضی که راه گلومو سد کرده بود خشدارگفتم : 

 

 _ نفس نمیکشه 

 

ی ، فورا   بزنه که به پهلو پرت شد رو زمیر
خواست حرقی

تبدیل شد و با خوناشامی که بهش حمله کرده بود درگتر 

 شدند . 

 

ی افراد کمش  میدونستم لوسیفر ساکت نمیشینه و با همیر

ی از متحدینش نبود و ما دقیقا به  حمله میکنه ، هنوز ختی

 این خاطر امروز و برای تبدیل انتخاب کردیم . 

 

عمیقا قلبم تیکه تیکه شده بود و نمی تونستم هونیا رو رها  

 کنم و به افرادم بپیوندم . 
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 حس کردم شونه ام گرم شد ! 

 

دانی چهره اش برگشته سری    ع از خودم جداش کردم ،  شا

 بود . 

 

ی رو کتف هاش قرار داره ، نگاه که کردم با  ی حس کردم چتر

و گرفتم   دوباره بهم برگشت و نتر
ی
ی که دیدم حس زندگ ی چتر

 . 

 

 بال هاش در حال رشد بودند و هر لحظه بزرگتی میشدند . 

 

 آروم سرشو بلند کرد و نگاهم کرد . 

 

 خندون بغلش کردم 
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 _ هونیا ! 

 

 آرومش به گوشم رسید  زمزمه

 

 _ هوم
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 _ قربون صدات برم؟ 

 

به ای به پشتم زد و آروم تر گفت :   آروم ضی

 

 _ خفه شو  

 

صداش آنی بود که رو آتش وجودم ریخته میشد ، همون 

 قدر تسلی دهنده . 

 

 صدای ناله ضعیف از سر دردش بلند شد . 

 

 _ آخ
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  _ ج    ان ، ج  ان دل آزاد 

 

 با درد زمزمه کرد 

 

 _ رمانتیک شدی 

 

 خنده ضعیقی کرد 

 

 _ تو باشی برات رمانتیکم میشم 

 

 _ آی 

 

 _ جان ، کجات درد میکنه 

 

 نالید : 
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 _ همه جام 

 

 کمرشو مالیدم و دستی کناره های بالش کشیدم 

 

ی نمونده عمر آزاد ، یکم دیگه تحمل کتی تمومه  ی  _ چتر

 

انی میموند که نفس آسوده ای کشیدم ، وج
ودش مثل سری

 مستم میکرد ! 
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 هونیا 

 

 

 با صدای آزاد خسته و کوفته سر از شونه اش بلند کردم . 

 

 _ خورشید طلوع کرده هونیا ، تبدیلت کامل شده 

 

 دوباره سر رو شونه اش گذاشتم و با بغض گفتم : 
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 _ خسته ام ، همه جام درد میکنه ، حس میکنم یه تریلی

 صد تتی از روم رد شده ، بند بند استخونام درد میکنه آزاد

 

 به گریه افتادم 

 

یم تو خونه ، با یه وان آب گرم اوگ میشی ، گریه  _ الان متر

 نکن عمرم 

 

 وسط گریه و درد به خنده افتادم 

 

 _ خیلی باحال شدی آزاد 

 

 آروم به پشتم زد 

 

 _ حرف نباشه 
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سید ، سر از شونه آزاد بلند  صدای خسته کیهان به گوشم ر 

 کردم و با دیدن محوطه خونه خشکم زد . 

 

ی پر از جنازه بود .   زمیر

 

 گریه ام شدت گرفت . 

 

 _ همه اینا به خاطر من مردن 

 

 _ اینطور نیست 

 

 _ آره دیگه اگه من نبودم همشون زنده بودن 
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شون از افراد لوسیفر اند ،  نفر از افراد ما   ۳۶کیهان : بیشتی

 نفر زخمی اند .  ۸۲ته شدن و کش

 

 صدای گرفته آزاد بلند شد 

 

 کن ، پسرا کجان 
ی
 _ خودت بهشون رسیدگ

 

 کیهان : حالشون خوبه فقط مایک و برسام زخمی شدن
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_ بسه هونیا ، اگه تو نبودی هم باز لوسیفر بهمون حمله 

ونیم میکرد حالا به هر دلیلی ، الان که تبدیل شدی میت

یم .    جلوشونو بگتر

 

 وارد خونه شد و به سمت اتاقمون به راه افتاد . 

ی پله با بانو روبرو شدیم .   جلوی اولیر

 

 بانو : حالت خوبه هونیا ؟ 

 

 با صدای لرزون و خسته ای گفتم : 
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 _ بد نیستم 

 

 بانو رو به آزاد گفت : 

 

_ خیلی انرژی از دست داده که برنی بچه ها هم خطرناکه 

احت کنه  پس  باید به خونی استی

 

 آزاد سری تکون داد و پرسید : 

 

 _ بال هاش چطوری ناپدید میشه؟ 

 

ی بودم الان  نگاهی به بال هام کردم ، اگه تو موقعیت بهتی

 ذوق مرگ شده بودم ولی واقعا حالم خوب نبود . 
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 بانو : هر وقت هونیا اراده کنه 

 

 سوالی نگاش کردم 

 

 ش فکر کتی بانو : فقط کافیه به

 

 با فکر کردن به ناپدید شدنشون غیب شدن !! 

 

 دوباره سر رو شونه آزاد گذاشتم . 

 

ی من اوضاع و سر و سامون میدم .  احت کنیر  بانو : برین استی

 

 آزاد سری تکون داد و راه افتاد . 

 

 وارد اتاق شد و یه راست به سمت حمام رفت 
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 _ خسته ام آزاد میخوام بخوابم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _ سیس 

 

 منو رو سکو نشوند و وان و پر کرد . 
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کمکم کرد لباسامو دربیارم و خودشم لباساشو دراورد و تو 

 وان نشست و بغلم کرد . 

 

برخورد آب گرم به عضلات خشک شده بدنم حس خونی 

 میداد . 

 

سر به سینه اش تکیه داده و چشمامو بستم و خودمو به 

دم .   دستای نوازشگرش ستی

 

اساژی که خیلی ماهرانه بود عضلاتم از سختی اولیه با م

ی و درد بدنم کمی کم شد.   اش فاصله گرفیی

 

 نمیدونم چقدر این کارشو ادامه داد که به خواب رفتم . 
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 خوردم که استخونام تتر کشیدن ، از درد ناله ای  
تکونی

 کردم . 

 

 _  هونیا بیداری 

 

 _ آخ آزاد 

 

 _ جان 

 

 رم ناله ای کردم : درد دا

 

حس میکردم بدنم له شده ، تکون ریزی رو تو شکمم 

 احساس کردم ، با درد دست رو شکمم گذاشتم . 

 

 صدای نگران آزاد بلند شد 
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 _ شکمتم درد میکنه ؟ 

 

 ضعیف گفتم : نه 

 

 _ چشماتو باز کن هونیا

 

 با درد چشم باز کردم و خودمو روی تخت دیدم . 

 

 دردتو کم میکنه  _ این کرم و بانو داده ، گفت که

 

مشغول مالیدن کرم به بدنم شد ،  لمس دستای گرمش 

 حس خونی میداد . 
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در ناگهانی باز شد ، آزاد سری    ع پتو رو کشید روم و عصتی 

 سمت در برگشت . 
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ی جرانی پیدا کردین که بدون  غرید : از گ تا حالا همچیر

ی !   اجازه وارد اتاق ما میشیر

 

 دست و پاشو گم کرد و به تته پته افتاد  مهشید 

 

ی   _ آلفا ..ب  ب ان   و گ ف  تن  س  ..سری    ع ب  ..رین پاییر

 

 _ چیشده 

 

 مهشید نفس عمیقی کسید تا به خودش مسلط بشه 

 

 _ مگ ..ه ندیدین ت  تاریکی همه ج .. جا رو پوشونده

 

نگاهمو سمت پنجره سوق دادم اما با وجود پرده های  

ی مشخص نبود . کشیده شده  ی  چتر
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 _ میتونی بری ما هم الان میایم 

 

 مهشید سری خم کرد و نی سر و صدا اتاق و ترک کرد . 

 

 _ میتونی بلند بشی ؟ 

 

آهسته خودمو بالا کشیدم اما دستام میلرزید ، به کمکم 

 اومد و تکیه ام داد به تاج تخت . 

 

برام لباس آورد و کمک کرد بپوشم ، از تخت به کمکش 

ی اومدم اما نتونستم سرپا بایستم و داشتم سقوط پا ییر

 میکردم که سری    ع واکنش نشون داد و پهلوهامو گرفت . 

 

 _ آ..زاد 
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س ، دردت که کم بشه درست میشه   _ هیچی نیس نتی

 

 رو دستاش بلندم کرد و  از رو تخت پتو رو هم برداشت . 

 

 گردنشو بوسیدم 

 

 _ نکن هونیا  

 

 ریز خندیدم 

 

 ن حالت هم دست از شیطونی برنمیداری _ تو ای

 

 _ نوچ
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با ورود به سالن نگاهی به اطراف انداختم ، همه ی چراغ 

های خونه روشن بودن و سالن پر پر بود ، عده ای مشغول 

 به زخمی ها بودند و عده ای جلوی پنجره مشغول 
ی
رسیدگ

 تماشا بودند ! 

 

ی نبود ، احتمالا تو  از مهتاب و مهشید و بانو هم ختی

خونه بودند .  ی  آشتی
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 هر خی چشم گردوندم آناهید و ندیدم . 

 

 نگران پرسیدم : آناهید کو آزاد 

 

اس  _ حتما پیش دختی

 

 نفس آسوده ای کشیدم . 

 

منو رو کاناپه خوابوند و بالشتی پشتم گذاشت که باعث 

ی بشم ، پتو رو کشید روم و رفت به سمت  شد کمی نیم ختر

 .  بقیه

 

برسام و صدا کردم که اومد پیشم ، دستش چپش از روی 

 بازو تا آرنج باند پیچی شده بود . 
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 برسام : به به فسقل خانوم ، میبینم که رو به راهی

 

 توجهی به لوده حرف زدنش نکردم و نگران پرسیدم : 

 

 _ خونی ؟ مایک کجاست ، حالش خوبه ؟ 

 

ی ، یه شبه چقدر بز   ما رو ببیر
 رگ شدی؟ _ اوه نتی

 

 با قهر گفتم : 

 

 _ گمشو اصلا لیاقت نداری

 

برسام با صدای آراز که صداش میکرد از کنارم بلند شد و 

 رفت . 
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با اینکه هنوز یه ساعتم نشده بود که از خواب بیدار شده 

بودم اما شدیدا خوابم میومد ، بدنم به شدت کوفته بود و 

ارم کرده دردی که تو جای جای بدنم حسش میکردم نی قر 

دقیقه ای هم که  ۱۰بود، برای لحظه ای چشمامو بستم تا 

 شده چرنی بزنم . 

 

فت اما حس خواب عمیقی که   ضعف متر
ی

دلم از گشنکی

 داشتم بهش غلبه میکرد . 
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ی چشمام نگذشته بود که صدای  هنوز یه دقیقه هم از بسیی

 کردم . فریاد گونه آزاد و شنیدم و لای پلک هامو باز  

 

 _ نخواب هونیا 

 

 با ظرقی که تو دستش داشت نزدیکم شد و کنارم نشست . 

 

ی بخوری  ی  _ پاشو باید یه چتر

 

ی و کمک کرد بشینم .   ظرف و گذاشت رو متر

 

 _ آی آروم تر آزاد 
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 آروم گفت : غر نزن 

 

 _ خی چیو غر نزن ، بدنم داغونه میفهمی؟ 

 

وع ظرف غذا رو برداشت و با چهره ای جدی  و سخت سری

 به قاشق قاشق غذا دادن به من کرد ! 

 

_ خدانی این قیافه ای که گرفتی به این استایل غذا دادنت 

 خیلی میاد ! 

 

نی  ی  _ زیاد حرف متر

 

 _ خیلی بیش   ..... 
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 وسط حرف زدنم قاشق و فرو کرد تو دهنم ! 

 

 همون طور قاشق به دهن چپ چپ نگاهش کردم . 

 

 

 کرد   با چشم به قاشق اشاره

 

 _ بخور 

 

 تا ذره آخر اون غذا رو نخوروند ول نکرد . 

 

_ بسه آزاد ترکیدم ، ول کن خوابم میاد ، میخوای ظرف و 

 هم بخورم دست برداری؟ 
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 _ بخور باید جون داشته باشی 

 

 _ که چیکار کنم؟ 

 

ین  ی بتی  _ باید با کمک بانو تاریکی رو از بیر

 

که من حامله ام؟ شاکی گفتم : آزاد اصلا حواست هست  

الان حتی توان اینو ندارم انگشتمو تکون بدم بعد تو از من 

 میخوای ... 

ا رو فهمیدم اندازه  ی تو این دو سه هفته ای که خیلی چتر

ی که خستم؟ ۱۰۰  سال از بدنم کار کشیدین ، درک میکنیر
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 اخمامو از درد کشیدم توهم . 

 

 _ چیشد 

 

 اخمالو نگاهش کردم . 

 

_ کار خاض قرار نیست بکتی هونیا ، فقط قراره یه ورد 

 بخونی 
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 نالیدم : مگه من جادوگرم آخه 

 

 دستامو تو دستاش گرفت 

 

وهای  وهانی داری که حتی در مقابلش نتر _ نه عزیزم اما نتر

 شیطانی هم کم میارن . 

 

م آزاد   _ الان چیکار باید بکنم؟ من از درد دارم میمتر

 

 د پیشونیمو بوسی

 

ی بانو خی ازت میخواد   _ فقط ببیر

 

 سری تکون دادم 
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؟ باید بری کنار پنجره   _ میتونی بلند بشی

 

 _ نه کمکم کن 

 

 دست دور کمرم انداخت ، جیغ عضلاتم بلند شد 

 

 _ آخ ، آروم 

 

 آزاد بلند آراز و صدا زد 

 

 آراز : جانم ؟ 

 

 _ یه صندلی بزار جلوی پنجره 

 

ین پنجره آراز سری    ع مبلی تک نف  ره گذاشت جلوی بزرگتی
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ی لبم از داد زدنم  آزاد روی مبل نشوندم ، با گاز گرفیی

ی  واقعا  ی کردم ، شدیدا درد داشتم و اینطور نشسیی جلوگتر

 خارج از توانم بود . 

 

 آزاد روی دوپاش جلوم زانو زد 

 

 _ زیاد طول نمیکشه 

 

 با درد گفتم : امیدوارم
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است آزاد ، صداش کن بیاد دیگه ، من نمیتونم _ بانو کج

 بشینم ...آه 

 

 بانو اومد و پشتم وایستاد و قاطعانه گفت : 

 

_ هر خی میگم مو به مو تکرار کن ، به هیچ وجه نباید 

ی که  ی  بخوری ، هر چتر
وسط جمله حرقی بزنی یا تکونی

دیدی و ترسیدی اینو بدون که الان هیچ قدرنی نمیتونه 

بزنه ، درسته که هنوز روی قدرت هات تمرکز بهت آسیتی 

نداری و تمریتی برای تسلط بهشون انجام ندادی ، اما با 
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ی که در طول خوندن ورد دیدی  ی این حال باز هم هر چتر

نباید قطعش کتی وگرنه ممکنه اتفاق بدتری بیوفته ، 

 فهمیدی ؟ 

 

از حرفاش ترس تو وجودم رخنه کرد ، ترسان به آزاد نگاه  

 کردم 

 

 _ نگران نباش ، هر اتفاقی بیوفته من پیشتم اینو یادت باشه 

 

ی   بانو تحکمی و بلند گفت : اطراف ما رو خالی کنیر

 

نگران به آزاد چشم دوختم ، بلند شد و خواست عقب بره  

که دستشو گرفتم . با تکون ناگهانی که خوردم درد تو بدنم 

  پیچید و باعث شد چشمامو محکم رو هم فشار بدم . 

 

 با مکث چشم باز کردم 
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 _ مگ ...مگه نگفتی کنارمی 

 

 _ اینجام هونیا ، فقط کمی دورتر ایستادم 

 

سم آزاد ، همینجا کنارم وایستا   _ من میتی

 

 بانو مداخله کرد : نمیشه هونیا ممکنه آسیب ببینه

 

 چشمام پر شد و دستشو رها کردم . 

 

 .  عقب رفت و با اطمینان چشماشو بست و باز کرد 

 

بانو نگاهی به اطرافمون کرد و وقتی از فاصله بقیه نسبت 

ی شد رو به من گفت : آماده ای ؟   به خودمون مطمی 
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 با تردید نگاهش کردم 

 

س هونیا ، قرار نیست اتفاقی برات بیوفته   بانو : نتی

 

 _ آماده ام
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ی و ک ی ه میشی و رو به تاریکی هر چتر ون ختر ه بانو : به بتر

میگم تکرار میکتی ، حتی یه لحظه هم چشمتو از تاریکی 

ی   روبروت نمیگتر

 

ی شمرده شمرده کلمات عجیب و غریب کرد ،  وع به گفیی سری

 تلفظ برخی خیلی سخت بود و به زور زبون میچرخوندم . 

 

تصاویر وحشتناکی جلوی چشام می اومد ، یه لحظه چهره 

ی آزاد و دیدم .   خونیر

 

ی واقع یت بود و واقعا جلوی چشمام بود ،  انگار که عیر

کلمات و گم کردم و محو چهره خونینش شدم ، خواستم از 

ی بانو که با لحن محکمی  جام بلند بشم که صدای تحکم آمتر

جمله ای رو ادا میکرد به گوشم رسید و حرفانی که بهم  

 گفته بود و به یاد آوردم . 
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 به سختی تکرارش کردم که تصویر مقابلم محو شد . 

 

نمیدونم چقدر گفت و تکرار کردم و صحنه های وحشتناکی 

 رو شاهد بودم که هوا کم کم روشن شد . 

 

 دیگه رمقی برام باقی نمونده بود . 

 

دست رو سینه ام گذاشتم ، حس تهی بودن قلبم و برای 

 لحظه ای فرا گرفت . 

 

داشتم از روی مبل می افتادم که  آزاد و روبروم دیدم که 

 م شده بود . مانع افتادن

 

ون دادم و با ضعف شدیدی صداش   نفسمو به سختی بتر

 کردم . 
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ی نشده ضعف کرده !  ی  بانو : چتر

 

فت ، دستم هنوز رو قلبم بود ، حس  چشمام سیاهی متر

نه .  ی  میکردم کندتر از حالت عادی متر

 

 زمزمه آزاد و کنار گوشم شنیدم 

 

س عزیزم س هونیا فقط فشارت افتاده ، نتی  _ نتی
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 صدای برسام و میشنیدم که میگفت پاهاشو بگتر بالا ! 

 

 _ هونیا ؟

 

 نفسام به سختی بالا می اومد . 

 

یتی به دهنم ، حالم کمی جا اومد و تونستم  با ورود مایع شتر

 چشامو باز کنم . 

 

 آزاد لیوان حاوی آب قند و جلوم گرفت . 
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 _ یکم دیگه از این بخور هونیا 

 

 ر همه ی محتوی لیوان و خوروند ! به زو 

 

از اینکه میدیدم کاملا سالمه و صورت زخمیش توهمی بیش 

 نبوده ، تو پوست خودم نمی گنجیدم ! 

 

                                                               ****** 

 

 

 

 دو ماه بعد 
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نو _ هونیا شل بازی در نیار دیگه ، سه هفته اس دارم ای

 بهت یاد میدم ! 

 

 با تمسخر گفتم : 

 

_ ببخشید که من سنگینم و به زحمت تکون میخورم ، 

 حالا میخوای با این وضعیت برات پشتکم بزنم ؟! 

 

 عاقل اندر سفیه نگاهم کرد 

 

 _ خنگ خودنی به من اونجوری نگاه نکن 

 

 خنده اش گرفت 

 

ی   ؟ تمرکز کن ، ببیر
 اگه _ من گ از تو خواستم پشتک بزنی

 تونستی یه شعله ناقابل درست کتی اسممو عوض میکنم ! 
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اری  ی  مشتاق گفتم : خی متر

 

 ، جون مادرت این یه دونه رو 
ی

پوکر گفت : هر خی تو بکی

 درست کن من برم سر کار و زندگیم ، دیوونه ام کردی 
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 خبیث نگاهش کردم و به سختی رو مبل جا به جا شدم 

 

 تم بجای آتش ، گاو صدات میکنم ! _ اگه تونس

 

ون   چشاش زد بتر

 

ی بگه که نذاشتم .  ی  خواست چتر

 

ی که گفتم   _ حرف نباشه همیر

 

 با زاری نگاهی به بقیه کرد که از خنده ریسه رفته بودند . 

 

لبخند شیطانی رو لبم نشست و به پهنای صورتم  

شش دادم .   گستی
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ی من گ  _ این یه کاسه ای زیر نیم کاسه اشه ، ح الا ببینیر

 گفتم 

 

خنده صداداری کردم و یه گوله آتیش به سمتش پرت کردم 

 . 

 

 نشست رو تنش و محو شد . 

 

 ابرونی براش بالا انداختم . 

 

 عصتی سری تکون داد 

 

 _ میدونستم بلدی و منو مچل خودت کردی 
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خونسرد گفتم : حالا چرا حرص میخوری آقای گ       او ، بجای 

 وتا ما  ما کن استفاده کنیم ! این کارا د

 

با خشم گوله آتیشی سمتم پرت کرد که جاخالی دادم و  

 کنارش ظاهر شدم . 

 

 _ نوچ نوچ نوچ ، حتمااین کارتو به آزاد میگم

 

ی پشتشو کرد بهم و به سمت خونه راه افتاد .   خشمگیر
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ی  احت کنیر ه بریم داخل کمی استی  آناهید : ملکه بهتی

 

مبلی که به خاطر من رو ایوان خونه گذشته بودند لم  رو 

 دادم . 

 

ی یکم از این هوای خوب  _ نمیخواد آنا ، حالم خوبه بشیر

 استفاده کنیم . 

 

 آناهید :  آلفا میاد دعوامون میکنه 
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 دستشو کشیدم و کنارم نشوندم 

 

ی  یم ، حالا بشیر  _ تا آزاد بیاد متر

 

ی و دست رو شکمم کشیدم ، گرد و قلنبه  شده بود و راه رفیی

تکون خوردن و به طور کل هر حرکت اضافه ای رو ازم 

 میگرفت . 

 

گاهی اوقات حتی نمیتونستم درست بخوابم اونقدر که لگد 

دن پدر سوخته ها .  ی  متر

 

ی جنسیت پیش خانوم دکتی  هیچوقت اون روزی که برا تعییر

 رنچی رفتیم و فراموش نمیکنم . 

 

یش پسره و دومیشم پسره و رو وقتی که به ترتیب گفت اول

سومی مکث کرد ، چهره آزاد کمی تو هم رفت ، میدونستم 
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خیلی دختی دوست داره ولی خب با سرنوشت که نمیشد 

 جنگید ! 

 

ه ، گل  فکر میکردیم سومیشم پسره که با گفت سومی دختی

 از گلش شکفت . 

 

 هنوز اسمی براشون انتخاب نکرده بودم . 

شون انتخاب میکنم با هویت باشه میخواستم اسمی که برا

 ! 

 

ا رو آموزش  ی تو این یه ماهی که پشت سر گذاشتم خیلی چتر

دیدم ، با اینکه با این وضعیتم خیلی سخت بود و گاهی به 

غلط کردن مینداختم طرف مقابلی رو که آموزش میداد ! و 

 بماند که خودمم کلی کولی بازی در میاوردم . 
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ین آموزشی که خود با نو یادم دادم تغیتر مکان بود ، مهمتی

 اینا ، ولی اینم تا اونجانی  ۱۰۰نه جاهای دور ، در حد 
متی

امکان پذیر بود که بدنت آزاد باشه ، مثلا اگه به جانی بسته 

 میشدم نمیتونستم انجامش بدم . 

 

 حدود دو هفته ای طول کشید اما به خونی یاد گرفتم . 

 

ی آتش افزاری قدم بعدی و به عبارنی آموزش بعدی ه میر

 بود ! 

 

آموزشش و آتش ، الهه آتش به عهده داشت که بیچاره رو 

ذله کرده بودم ولی خب اینم تا حدودی یاد گرفته بودم ، 

 یعتی فقط در حد پرتاب گوله کوچیکی از آتیش ! 
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 میگفت مهارت اول تو این کارت سرعت عمل و چابکیه ! 

 تا فاکتور و دارا بودم . چقدرم من الان این دو 

 

 با لذت عطر خوش چانی و بوییدم . 

فت و عجیب تو  اوایل آبان ماه بود و هوا رو به خنکی متر

 این هوا چانی میچسبید . 
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دم .  ی طبیعت گوش ستی  چشمامو بستم و به صدای دل انگتر

 صدای آواز پرنده ها .... 

 صدای هوهوی باد..... 

 صدای خش خش برگ درختان ... 

 ی جنب و جوش عمارت .... صدا

 

 دلم تا ابد این آرامشی و که الان داشتم تمنا میکرد . 

س ...   بدون استی

 بدون ترس... 

 بدون تهدید ... 

 

ایطی که توش گتر افتاده بودم ، به  گاهی اوقات اونقدر از سری

 ستوه می اومدم ! 
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 عادی رو طلب میکرد ، درست مثل همون 
ی
دلم یه زندگ

ی  ی  رو درباره این جریانات نمیدونستم . وقتی که هیچ چتر

 

دلم برای پدر و مادرم تنگ شده بود و تو این مدت فقط یه 

بار دیدمشون ، اونم بعد نی قراری شدیدی که بعد از دیدن  

 کابوش که این روزها جزنی از من شده بود . 

 

کابوش که حتی بعد از بیدار شدن به خاطر نمی آوردم اما 

م قرار اونقدر حالمو خراب م یکرد که تا چند روز تحت تاثتر

 میداد . 

 

ی مرحله آتش افزاری رو یاد گرفتم  قرار بود بعد از اینکه اولیر

ه .   ، بانو شخصا آموزشم و به عهده بگتر

 

ی آناهید و برسام به اوج خودش  تو این مدت رابطه بیر

رسیده بود و علنا همه از این رابطه مطلع بودند ، از بس که 

 ل و تابلو بود . این پسر هو 
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ون .  ی باعث شد از تفکراتم بیام بتر  صدای ماشیر

آزاد مثل همیشه با چهره ای سخت و سینه ای ستتی از 

ی پیاده شد .   ماشیر

 

طبق معمول ، اخمای همیشه درهمش رو صورتش جلوه  

 گری میکرد . 

 

 تو دلم قربون صدقه قد و قامت رشیدش رفتم . 
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ی یه دستم به کمرم و دست دیگه ام و دسته های  با گرفیی

مبل ، به آرومی از جام بلند شد ، خواستم نزدیکش بشم که 

 با دستش مانع شد . 

 

آناهید با دیدن آزاد که به سمتمون می اومد ، سری خم کرد 

 و به سمت خونه راه افتاد . 

 

 به درک و شعور بالاش احسنت گفتم ، والله ! 

 باشه . آدم باید موقعیت شناس 
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 به ایوان که رسید به سمتش پا تند کردم . 

 

 صدای خندون پرهام بلند شد 

 

 _ چطوری پنگوئن ؟ 

 

براش پشت چشم نازک کردم و جوابش و ندادم ، بمونه به 

 وقتش! 

 

از سمت پهلوم آزاد و بغل کردم ، دست دور کمرم انداخت 

و نی هیچ حرقی به سمت خونه راهی شد ، سعی میکرد 

 و کوتاه برداره تا همگام با هم بریم . قدماش

 

یه راست به سمت اتاقمون راه افتاد ، به سختی و با جون  

کندن پله ها رو بالا رفتم ، آخراش دیگه به هن هن افتاده 

 بودم .  
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 وایستادم تا نفس تازه کنم و در همون حال رو بهش گفتم : 

 

ی و بگو آماده   ی _ صد بار گفتم یکی از اتاقای پاییر  کیی

 

 دست انداخت زیر زانو و کمرم و بغلم کرد 

 

 با صدای بمی گفت : مگه من مردم بانو 

 

 زدم رو شونه اش 

 

م تو که دائما خونه 
َ
ش
َ
_ عه دیوونه ، این چه حرفیه ، تاز

 نیستی نقش آسانسور و بازی کتی 

 

 سر خم کرد و نوک دماغشو به دماغم زد 
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 ون میده_ آخرش این بلبل زبونی هات کار دستم
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 شیطون نگاش کردم 

 

 _ خب بِدِه 

 

منو روی تخت نشوند و قامت راست کرد ، دستامو پشت  

 کمرم جَک زدم و نگاش کردم . 

هنش بود که بعد باز   مشغول باز کردن دکمه های پتر

هن و در آورد .   کردنشون با یه حرکت پتر

 

ش بودم ، نگاهی به من کرد که میخ عضلات پیچ خورده ا

هن و به سمت صورتم آروم پرتاب کرد .   پتر

 

هن و برداشتم و چسبوندمش به بیتی ام ، چشمامو  پتر

 بستم وعمیق بوش کردم . 

 

 چشم باز کردم و گفتم : عاشق بوی تنتم ! 
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آروم و با طمانینه نزدیکم شد ، خم شد و چونه امو استر 

 دستش کرد ، منتظر بهش نگاه کردم 

 

 چشمات_ لعنت به این 

 

دستامو پیچیدم دور گردنش و سرشو نزدیک تر آوردم ، با 

 احساس چونه اشو بوسیدم . 

 

آروم رو تخت درازم کرد و روم خیمه زد ، موهامو از رو 

 صورتم کنار زد . 

 

خم شد و تک تک چشمامو با آرامش بوسید ،  عقب تر 

ه چشمام شد .   رفت و ختر
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چرخوندم و  دست رو صورتم گذاشت و نوازشش کرد ، سر 

 کف دستشو بوسیدم . 

 

 کنارم دراز کشید و بغلم کرد . 

 

 با صدای گرفته ای گفت : دلم برات تنگ شده ! 

 

 به سختی به پهلو چرخیدم و بهش نگاه کردم . 

 

 با چشمای ستاره بارون نگاهش کردم . 

 

 _ باور کنم که این جمله رو ازت شنیدم ؟
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 نی حرف نگاهم کرد . 

 

 پیش قدم شدم برای بوسیدنش ، دلم براش ضعف رفت . 

 

 پر حرارت همراهیم کرد ... 
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                                                               ******* 

 

 

 سعی کردم آروم از رو تخت بلند شم که آزاد و بیدار نکنم . 

مو پوشیدم و به سمت حموم راه افتادم ، وان و  روبدوشامتی

 پر کردم و با احتیاط داخلش نشستم . 

 

کمی زیر دلم درد میکرد ، دست روی شکمم گذاشتم و آروم 

 ماساژ دادم . 

 

ون رفتم  چند دقیقه بعد دوشی گرفتم و با پوشیدن حوله بتر

 . 

 

 آزاد غرق در خواب بود . 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  493 | 2947 

 

بعد از خشک کردن بدنم ، لوسیونمو برداشتم ، نیمه تنه 

اما با وجود شکمم خم شدن  بالاییمو تونستم چرب کنم

ی محالی بود .   برام چتر

 

ین کارها برام  خسته به پشتی مبل تکیه دادم ، کوچیکتی

 وصف ناپذیری رو به بار می آورد . 
ی

 خستکی

 

؟   _ خونی

 

 به سمت آزاد برگشتم 

 

 _ اوهوم ، فقط کمی خسته ام 

 

بلند شد نشست ، دستاشو به دو طرفش باز کرد ، به 

 فتم . سمت آغوشش شتا

 سر روی سینه اش گذاشتم و یه وری رو پاهاش نشستم . 
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 _ هونیا چرا وزنت اضافه نمیشه ؟ 

 

 چشامو براش گشاد کردم 

 

؟ از این بشکه تر ؟   _ دیگه خی

 

_ حس میکنم وزنت نسبت به اونی که باید داشته باشی  

یم ه ، کارامو تنظیم میکنم یه سر پیش رنچی متر  کمتی

 

 

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  495 | 2947 

 

 

 

 

 

 

 

یف داری من عادی ام ،  _ بیخیال بابا تو خیلی غول تسری

 
ی

ی بخوریم دلم از گشنکی ی بلند شو دوش بگتر بریم یه چتر

ه   ضعف متر

 

بوش روی پیشونیم زد و منو نشوند رو تخت و خودش 

ه .   رفت دوش بگتر

 

بلند شدم و لباسامو پوشیدم و نم موهام و گرفتم ، آزاد هم 

ون اومد و لبا س پوشید و به همراه هم به سمت از حمام بتر

خونه راه افتادیم .  ی  آشتی
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ا رو دیدم که تو  خونه نرگس خانوم و دختی ی با ورود به آشتی

 جنب و جوش اند . 

 

اشی گفتم : سلام خسته نباشید 
 
 با صدای بش

 

 با خوش رونی جوابمو دادن ، حتی مهشید ! 

 

_ نرگس جون اونقدر گشنمه که میتونم یه گاو و درسته 

 ورم بخ

 

ی  ی نمونده غذا حاضی بشه ، یه چتر ی نرگس خانوم : چتر

ی شام و مفصل بخورین   سبک بیارم بخورین که بتونیر

 

 بوش براش فرستادم . 
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 آبمیوه و کیک برامون آورد . 

 

 بعد خوردنش پاشدیم و به سمت سالن اصلی رفتیم . 

 

 صدای داد و فریاد مایک و برسام می اومد . 

 

ی    فوتبال میدیدن ! به احتمال زیاد داشیی

 

ی از آراز نبود و پرهامم سرش تو   درست حدس زدم ، ختی

 گوشی بود . 

 

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  498 | 2947 

 

 

 

 

 

 

 

 

پشت سر مایک و برسام نشستیم ، غرق تلویزیون بودن و 

 اصلا حضورمونو حس نکردن . 

 

انگشت اشاره امو رو بیتی ام گذاشتم و به پرهامی که دهنش 

واست سلام بده ، با اشاره  و باز کرده بود و احتمالا میخ

 گفتم که ساکت باشه . 

 

لبخند دندون نمانی بهم زد و انگشتشو به نشونه لایک 

 نشون داد . 
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 لبخند پلیدی زدم و چشمامو تنگ کردم . 

ی خورده بود ، خب  به آزاد نگاه کردم ، گوشه چشماش چیر

ی آدم بخندی منم تو حسرتش نمونم؟  ی عیر  باباجان میمتر

 

 له کوچیکی درست کردم ، طوری که نسوزونه ! با دستم شع

 به سمت کمر برسام پرتش کردم . 

 

 دست به سمت کمرش برد و کمی خاروندش . 

 

هنشو با یه حرکت در  دو سه بار این کار و کردم که یهو پتر

 آورد . 

 

هنمه !  ی تو پتر ی  برسام : مایک انگار یه چتر
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 ریز خندیدم . 

 

 صدای آروم آزاد به گوشم رسید 

 

 _ شیطونی نکن

 

 خندیدم 

 

 _ حالا کجاشو دیدی 

 

رگباری آتیش های کوچیک سمتش میفرستادم ، پرهام از 

 خنده رو مبل ولو بود . 

 

 پرهام بریده بریده رو به برسام پرسید : 
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 _ چیکار داری میکتی 

 

 برسام با ناله کفت : بدنم میخاره

 

 مایک با طعنه گفت : میخوای برات بخارونم؟
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 لبمو از حرف زشتش گزیدم ، بیشعور 

 

 دو سه تا هم رو بدن مایک انداختم دست به کمرش برد 

 

 برسام درحالی که پشتشو به مبل میکشید گفت : 

 

 _ همون برا خودتو بخارونی کفایت میکنه 

 

 برسام و صدا زدم 

 

 این وسط 
ی

 برسام : هان ، تو خی میکی

 

ی و جلوی چشم ش درست کردم و سمتش شعله بزرگتی

 فرستادم ، با برخورد بهش صدای دادش بلند شد . 
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 براش ابرو بالا انداختم 

 

 برسام : جنست خرابه دیگه چیکار میشه کرد 

 

 یه گوله بزرگشو درست کردم و تهدیدگرانه نگاهش کردم 

 

 برسام : غلط کردم 

 

 خندیدم و به آزاد تکیه دادم 

 

 _ حالا شد 

 

 سمی انتخاب نکردی براشون ؟ پرهام : هونیا ا
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 لبام آویزون شد 

 

 _ نه هنوز ، خب آزاد هم باید بگه دیگه 

 

 صدای آراز به گوش رسید 

 

_ مگه همه ی کارا رو آزاد باید بکنه؟ کارهای اداریش با اون 

؟   بود یه اسمم نمیتونی انتخاب کتی

 

م و خجالت سرخ شدم .   از سری

 

 صدای خنده پسرا بلند شد 

 

اض زدم رو سینه آزاد با اع  تی
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 ؟
ی

ی بکی ی  _ نمیخوای یه چتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیشخندی زد 

 

 _ خب عزیزم راست میگه دیگه 
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 با قهر از کنارش بلند شدم . 

 

 _ همتون زیراکس همدیگه این ، نی شعور و نفهم 

 

خونه راه افتادم .  ی  دست به کمر گرفتم و به سمت آشتی

 

 از گفتم : وسط راه وایستادم و رو به آر 

 

ه کارای اداریتونو تو اتاق انجام بدین نه تو  _ شمام بهتی

خونه  ی  آشتی

 

 پوزخندی به چهره بهت زده اش زدم . 

 

ارم ؟  ی  رو نی جواب متر
 اینه ! فکر میکنه من حرقی
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خونه شدم که آناهیدم مشغول کمک به بقیه  ی وارد آشتی

 دیدم . 

 

 خسته نباشید
ی

 _ همکی

 

 ن با خوش رونی جوابمو داد

 

 _ کاری هست که بتونم کمکتون کنم ؟ 

 

 نرگس خانوم : نه عزیزم این چه حرفیه 

 

ه  پکر گفتم : نه واقعا میگم ، خب حوصله ام سر متر

 

 رو به مهشید که مشغول سالاد درست کردن بود گفتم : 
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 دوتانی درست کنیم 
ی  _ بیا کنارم بشیر

 

ون   چشماش زد بتر

 

، تازه اگر آلفا بفهمن مهشید : نه خانوم خودم میتونم 

ی   اخراجمون میکیی

 

 _ بیا دیگه ، خودم میگم 

 

 خندیدم و ادامه دادم : آلفاتونم تحت فرمان منه
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 مردد نگام کرد . 

 

 _ بیا دیگه 

 

 اومد و کنارم نشست 

 

 _ من خیار گوجه رو خورد میکنم بقیه اش با تو 
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 مهشید : چشم خانوم 

 

ی خورد کردنشون ، مشغول پوست ک ندن خیارها شدم ، حیر

شو خوردم که مجبور شدن دوباره از اول بیارن  نصف بیشتی

 تا پوست بکنم . 

 

ام کارکردن بلدن؟   برسام : ع    ه مگه نتی

 

پشت چشمی براش نازک کردم و شعله ای رو به سمتش 

 پرت کردم . 

 

 برسام : نکن بابا هنوز بدنم میخاره 

 

  خودش بعد حرفش خندید 

 

ا سرخ شدن ، نی حیانی زیرلب بهش گفتم     دختی
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دوباره مشغول شدم ، با حوصله تزیینش کردیم و بلند شدم 

 دستامو بشورم . 

 

به سالن برگشتم ، دلم هوای تازه میخواست اما تنهانی 

ون .  سیدم برم بتر
 میتی

 

 _ آزاد ؟

 

 حرفشو با آراز قطع کرد و برگشت نگام کرد 

 

 و حیاط ؟ _ میشه کمی بریم ت

 

 مکتی کرد ، تعللش و که دیدم گفتم : 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  512 | 2947 

 

 _ اگه کار داری با یکی از پسرا برم 

 

 آزاد : نه 

 

بلند شد و به سمتم اومد ، دست دور کمرم انداخت و به 

ون راهی شدم .   سمت بتر

 

 هوا به طرز دلچستی خنک بود
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 نگاهش کردم 

 

 _ قدم بزنیم ؟ 

 

 یکنه؟ _ کمرت درد نم

 

 _ نه خوبم 

 

وع به قدم زدن کردیم   آروم آروم سری
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 عادی میخواد آزاد ،مثل بقیه 
ی
آهی کشیدم : دلم یه زندگ

زن و شوهرا ، تو بری سرکار و من خونه نقلیمونو برای 

م ، با هم دعوا کنیم ، قهر کنیم  ی ی کنم ، غذا بتی برگشتنت تمتر

 ... ، خونه اقوام مهمونی بریم ، مهمون دعوت کنیم 

 

 _ دلت پره ها 

 

 سر به بازوش تکیه دادم 

 

 _ اوهوم 

 

 _ بریم خونه ؟ امروز فعالیتت زیاد بوده ! 

 

 خندیدم ، اونم چه فعالیتی 
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از در خونه که وارد شدیم ، بوی خوش غذا پیچید زیر بیتی 

 ام . 

 نفس عمیقی کشیدم 

 

 _ همممم چقد گشنمه 

 

 آزاد تو گلوش خندید 

 

 _ شکمو 

 

 شیدا من الان چهار نفرم_ ببخ

 

ی آدم  د ،  قربون احساساتت برم که عیر منو به خودش فسری

 نیست !  
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بعد از خوردن شام خواستم بلند بشم که با رگ به رگ 

 شدن کمرم ، روح از تنم رفت . 

 

ی گرفتم ی شده چشمامو از درد بستم و دستمو به متر  نیم ختر
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 دست آزاد رو کمرم نشست 

 

 _ هونیا ؟ چیشد 

 

ون دادم و با صدای لرزون از درد صداش  نفسمو با آه بتر

 زدم 

 

ی نیس یه اسپاسم طبیعیه ، آزاد کمکش   ی س چتر
برسام : نتی

 کن دراز بکشه 

 

 آزاد بغلم کرد 

 

 اشکم در اومد 
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 _ آروم تو رو خدا 

 

ی نیس عزیزم  ی  _ چتر

 

 با گذاشتنم روی کاناپه صدای جیغم بلند شد 

 

 م : آزاد میتونی آروم ماساژش بدی یا خودم بدم برسا

 

 آزاد با صدای بمی گفت : میتونم 

 

برسام : خیلی خب ، آروم با دوتا انگشت شستت از بالا با 

ی ، هونیا اونجوری به شکمت فشار نیار  فشار کمی بکش پاییر

 به پهلو بمون ! 

 

آزاد کمی چرخوند منو که نفسم رفت ، حتی نتونستم جیغ 

 ، فقط به لباس آزاد چنگ زدم بکشم 
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 صدای مستاصل آزاد بلند شد : برسام ؟ 

 

 برسام : داداش پاشو اینور 

 

برسام : هونیا اولش ممکنه کمی درد داشته باشه پس تحمل  

 کن خب؟ 

 

به سختی چشمامو باز کردم ، آزاد روی دوپاش روبروم 

 چمباتمه زده بود و برسامم کنارم نشسته بود . 
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 دستش که به کمرم خورد به معنای واقعی کلمه مردم . 

 

ی نفهمیدم .  ی  چشمام  سیاهی رفت و دیگه چتر

 

 

 

 آزاد 
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با بسته شدن چشماش و افتادن دست نی جونش کنارش ، 

 زهره ترکوندم . 

 

 _ برسام چیکار کردی 

 

 برسام انگشت شست و کناریشو رو نبض اونیا گذاشت 

 

س داد  اش افت فشاره ! برسام : نتی

 

 _ رنگش خیلی پریده 

 

 قطره های عرق کنار شقیقه اش به چشم میخورد 

 

 برسام : مایک کیف منو میاری؟
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 مایک بدون حرف به سمت اتاق برسام رفت 

 

 دست رو پیشونیش گذاشتم ، سرد سرد بود 

 

 _ بدنش خیلی سرده 

 

برسام : داداش خب فشارش افتاده دیگه چرا دست و پاتو  

 کردی    گم

 

 کلافه دستی به صورتم کشیدم

 

 با فشارسنج ، فشارش و گرفت و سرمی بهش وصل کرد . 

 

 برسام : فعالیتش زیاد بوده امروز؟ 
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 گوشه لبم و گزیدم 

 

 _ آره

 

 برسام تا ته ماجرا رو گرفت . 

 

 خنده ای کرد 

 

 

به ای به شونه ام زد وآروم گفت : داداش یه دو سه ماه  ضی

 مراعات کن
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 مشت محکمی به شکمش زدم 

 

نی  ی  _ زیادی حرف متر

 

 خم شد و دستشو رو شکمش گذاشت  

 

ی الان زنتو  برسام : بشکنه این دست که نمک نداره ، همیر

 روبه راه کردم 
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 اهمیتی بهش ندادم و کنار هونیا نشستم 

 

ی آشه  برسام : تا بیهوشه کمرشو ماساژ بده ، بلند بشه همیر

ی    کاسه! و همیر

 

وع به ماساژ دادنش   دست روی کمرش گذاشتم و آروم سری

 کردم . 

 

به ای به دستم خورد ، دست  دستم رو پهلوش بود که ضی

به ای رو حس کردم .   نگه داشتم که دوباره ضی

 

 لبخندی از حش که زیر پوستم دوید روی لبم نشست . 

 

 دست رو صورتم هونیا گذاشتم و نوازشش کردم . 
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 دغدغه هانی داشته باشم هیچوقت فکر 
ی نمیکردم که چنیر

 . 

که یه زن اینقدر برام مهم باشه و با هر کارش دلم زیر و رو 

 بشه ! 

 

 نگاهی به سرمش که رو به پایان بود انداختم 

 

 _ برسام 

 

 سرشو از گوشی بلند کرد 

 

 _ جانم داداش 

 

ی چرا به هوش نمیاد ، سرمش تموم شد   _ بیا ببیر
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شتیش سر داد و نزدیک شد ، دوباره گوشیشو تو جیب پ

 فشارشو گرفت . 

 

به آروم به صورتش زد   دو سه تا ضی

 

به ای به پشتش زدم   با پا ضی

 

 _ آروم
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 شاکی گفت : 

 

اری کارمو بکنم یا نه  ی  _ ای بابا متر

 

 _ کارت کتک زدنه زنه منه؟ 

 

 از کنار هونیا بلند شد 

 

 بیدار شه ، بیا برسام : بیا نوازشش کن 
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 _ گمشو کنار 

 

 دست رو صورت هونیا گذاشتم و صداش زدم 

 

 پلک هاش کم کم تکون خوردن و آروم چشاشو باز کرد . 

 چهره درهم کشید 

 

 _ درد داری قربونت برم ؟ 

 

 لبشو با زبونش تر کرد و گفت : یه کم 

 

 دست رو شکمش گذاشت 

 

 دست رو دستش گذاشتم 
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 ؟ _ شکمتم درد میکنه 

 

 با صدای لرزونی نه ای گفت 

 

مت اتاقمون  ؟ بتی ی وقتی تکون میخوری اذیت نمیشی  _ ببیر

 

 کمی تو جاش تکون خورد 

 

 _ میتونم تحمل کنم 

 

 آهسته بغلش کردم که لبشو گاز گرفت

 

 _ ج   ان
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آروم رو تخت گذاشتمش ، کنارش دراز کشیدم و کشیدمش 

 تو بغلم . 

 

ی یه ب  چه گربه سرشو به سینه ام مالید . عیر
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 سرشو بوسیدم و دست رو کمرش گذاشتم . 

 

با صدای آرومی گفت : فردا قراره بانو بیاد ، بقیه ی آموزشا 

 رو گفت خودش میده 

 

 _ بهش میگم چند روزی دست نگه داره 

 

 _ خسته شدم آزاد 

 

 _ بالاخره تموم میشه 

 

سم خودم تموم شم   _ میتی

 

  _ عصبیم نکن
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سربلند کرد ، چشماش خمار شده بود و مظلومانه نگاهم 

 میکرد . 

 

 خودشو کمی بالاتر کشید که اخمای صورتش نمایان شدند . 

 بوسه ای رو چونه ام زد . 

 

 کلافه سر عقب کشیدم 

 

 _ نکن هونیا 

 

 لباش آویزون شدند 

 

 _ چرا اینقدر نی احساش 
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ختی جلوی لعنتی نمیفهمید که به خاطر خودشه ، به س

خودمو گرفته بودم که تک تک لباساشو پاره نکنم و بدنش 

 و کبود ! 

 

 _ بعد به دنیا اومدن بچه ها احساسمو بهت نشون میدم 

 

 نخودی خندید 

 

انه منتظرم  _ نی صتی
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 هونیا

 

 

یتی بدنم و فرا گرفته بود ، از پشت تو  رخوت و سستی شتر

نفسای داغش به پشت گردنم بغل آزاد بودم و هرم 

 میخورد . 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  536 | 2947 

 

با ورجه وورجه های بچه ها دیگه نمیتونستم زیاد بخوابم ، 

ی و از شب تا  ین حرکت و داشیی پدرسوخته ها صبح ها کمتی

ی .   صبح علی الطلوع باهم کشتی میگرفیی

 

 حرکتشون به طور محسوش از روی لباسم مشخص بود . 

 

سیدم اما الان اگه لحظ ه ای تکون نمی خوردن اولا یکم میتی

 از دلهره میمردم . 

 

 شکمم و آروم نوازش کردم 

 

آروم زیر لب زمزمه کردم : شکمم سوراخ شد جیگولای 

ی   مامان یکم مراعات منم بکنیر

 

دست آزاد نشست رو دستم ، بوسه ای به پشت گردنم زد  

 که مور مورم شد . 
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 خواستم بچرخم سمتش که نذاشت .   

 

 به گوش رسید :  صدای بم و خشدارش

 

 _ چرا نخوابیدی عمر آزاد 

 

 وویتر ذوق مرگ شدم از حرفش 

 

 یکم لوس شدن که مشکلی نداشت ، داشت ؟ 

 

ی بازی  ارن ، شکم منو با زمیر ی _ مگه وروجک های تو متر

ی   اشتباه گرفیی

 

 _ قربون تو و وروجک هات باهم برم 
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 _ خدانکنه دیوونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بشم که دستش مانع شد خواستم بلند 
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 _ عه آزاد میخوم صورتتو ببینم 

 

 _ مگه تا حالا ندیدی ؟ 

 

اضی داری ؟ اگر هم داری وارد  با ناز گفتم : مال خودمه اعتی

 نیست 

 

دستشو شل کرد که بلند شدم و سمتش چرخیدم ، 

د .  ی  و فریاد متر
ی

 چشماش خمار خمار بود و خستکی

 

 بوسیدم . به سختی خم شدم و تک تک چشماشو 

 

_ قربون این چشمای خسته ات برم ، زن نگرفتی که ، بلای 

جون گرفتی به قول خودت ، شبم ازش در امان نیستی که 
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محض رضای خدا حداقل شب و راحت بخوانی و 

احت کتی    استی

 

 _ تلاقی همشونو درمیارم تو نگران نباش 

 

 خندیدم 

 

 _ بدجنس 

 

ه ؟   _ کمرت بهتی

 

 _ اوهوم 

 

 بخواب _ بگتر 
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 لبامو غنچه کردم 

 

 _ نمیتونم ، خیلی تکون میخورن ، شکمم سوراخ شد 

 

 دستاشو باز کرد 

 

 _ تو بیا حالا 

 

 خزیدم تو بغلش 

 

 خنده ام  گرفت ، شکمم نمیذاشت درست بغلش کنم
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 _ حرف بزنم ؟ 

 

 موهامو از رو پیشونیم کنار زد و چونه اشو رو سرم گذاشت 

 

ی  _   از گ تا حالا برا حرف زدن اجازه میگتر

 

 نیشگونی از سینه اش گرفتم 
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نم ، عنق خان ،  ی _ اصلا قهرم ، دیگه ام باهات حرف نمتر

ی چوب خشک  آرزو به دلم موند یکم نازمو بکشی ، عیر

 میمونی 

 

 تو گلو خندید و گفت : 

 

 _ نازت زیاده آخه

 

 _ خیلی بیشعوری آزاد

 

 _ بگو قربونت برم 

 

 نیشم باز شد 
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 _ باشه 

 

 خنده ای کرد 

 

 _ روز آشناییمونو یادت میاد ؟ 

 

ی موش آب کشیده  _ مگه ممکنه اون روز و یادم بره ؟ عیر

 شده بودی 

 

به به پهلوش زدم   ضی

 

 _ عه مسخره 

 

ی بود دیگه   _ چیه خب همیر
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 لب برچیدم 

 

 _ باشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال پیش  ۲ذهنم کشیده شد سمت 
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 که طبق معمول تنهانی مسافرت رفته بودم ، هوس و 
قتی

ی زد به کله ام !   ماهیگتر

 

تا بحالم امتحانش نکرده بودم و شدیدا کنجکاو بودم ببینم 

 چطوریه . 

 

 هم داشت ، بند و 
ی
جای تقریبا پرنی بود و رودخونه بزرگ

 بساطمو پهن کردم و یه صندلی تاشو هم گذاشتم زیرم ! 

 

ی خوشگل مو هم رو سرم گذاشتم و قلاب و کلاه حصتر

تنظیم کردم ، پسری که قلاب و میفروخت گفت که بسته  

کرمم داره اما قبول نکردم و عوضش تیکه های کوچیک  

 گوشت و برا سر قلاب با خودم آورده بودم . 
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ی هم  دو سه ساعتی زیر آفتاب علاف نشسته بودم و ختی

ب تکون نبود ، پوقی کشیدم و خواستم بلند بشم که قلا 

خورد ، اهرمش و چرخوندم تا نخش جمع بشه ، از یه جانی 

به بعد هر خی کشیدم جمع نشد ، ناچارا قلاب و زیر پام  

گذاشتم و نخشو با دست گرفتم که بکشم که محکم  

 کشیده شد و باعث شد پرت بشم تو آب . 

 

به سختی تونستم بدنم و بکشم روی آب ،با تموم قوا داد 

دم و کمک میخو  ی استم ، با اینکه شنا بلد بودم اما جریان متر

 آب زیاد بود و شنا اینجا به دردم نمیخورد . 

 

م ، مقداری  ی و بگتر ی دست اینور اونور مینداختم که چتر

زیادی آب تو دهنم رفته بود و سردی آب کم کم داشت از پا 

 مینداختم . 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  548 | 2947 

 

 از 
ی
ون از آب نگه دارم که کنده بزرگ سعی کردم سرمو بتر

رو دیدم که نصفش تو آب بود ، سعی کردم خودمو درختی 

 به سمتش بکشونم ، محکم بهش کوبیده شدم . 

 

درد تو تک تک عضلاتم پیچید اما ترس از مردن به قدری 

قوی بود که بتونم سفت اون کنده رو با وجود درد زیادی  

م .   که داشتم بگتر

 

نمیدونم چقدر گذشت و چقدر داد زدم ، نمیتونستم 

کشم روی کنده و از ترس اشکام تند تند می ریخت خودمو ب

 . 
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 _ ک   م   ک     م ک   ن ی  ن ، ک  ش ای ن ج ا ن یست؟ 

 

م   خدایا دیگه تنهانی جانی نمتر

 

در حال گریه کردن بودم که بازوم گرفته شد ، قبل از اینکه 

وع ی باشه سری ی  چتر
  نگاهی بندازم ، از ترس اینکه حیوونی

دم که  ی کردم داد زدن ، چشمامو بسته بودم و فقط داد متر

ای مردونه ای به گوشم خورد .   این وسط صدای گتر
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 _ ای بابا ، دختی چشماتو باز کن ببینم 

 

چشمامو باز کردم و گریان نگاهش کردم ، محو قیافه مردنه 

 اش شدم . 

 

 رو صورتش قفل کرده بودم و گریه کردن یادم رفته بود .  

 

 ای کرد که کم مونده بود از جذابیتش غش کنم .  خنده

 

ون ، یا  _   خوش گذشته انگار ! دستمو بگتر بکشمت بتر

 همون طور میخوای بمونی ؟ 

 

به خودم اومدم و سعی کردم خودمو به اون کوچه معروفه 

 بزنم 
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با صدای گرفته و لرزونی که حاصل موندن تو آب سرد و  

 ده بودم گفتم : گریه زیادم بود و از بس جیغ ز 

 

تم ؟  ون ، نمیبیتی ول کنم آب میتی  _ خودت بکشم بتر

 

پررونی زیر لب گفت و نشست رو تنه و پاهاشو قفلش کرد 

، دست زیر بغلم انداخت و کشید بالا ، چارچنگولی بهش 

 چسبیدم . 

 

با صدای بمی که هوش از سرم برده بود و شدید به دلم 

 نشسته بود گفت : 

 

 به من الان میوفتیم تو آب  _ انقدر نچسب
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اهمیتی ندادم و سفت تر گرفتمش ، بغلش گرم گرم بود و 

ونم آورد ، سرمانی که تو جونم  تازه بعد اینکه از آب بتر

 نشسته بود و حس کردم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی .   دست دور کمرم انداخت ، قلبم هری ریخت پاییر
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نداز دور کمرم _ حالا که اینطوری چسبیدی بهم ، پاهاتو ب

 بتونم نشسته عقب برم 

 

ی  ر گرفیی
ُ
ی که گفت گونه هام گ ی  از فکر چتر

 

غرید : بجنب دیگه ، میخوای کنده بشکنه بیوفتیم تو آب 

 ؟ 

 

محکم شونه هاشو گرفتم و پاهامو دور شکمش حلقه کردم 

، از خجالت برای اینکه صورتشو نبینم سر رو شونه اش  

 گذاشتم . 

 

و گذاشت رو درخته ، عقب عقب دستاشو برد پشتش 

 رفت . 
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از ترس چشمامو بستم و اشکام راه خودشونو پیدا کردن ، 

 همرا با گریه گفتم : 

 

یم ، خون توام میوفته گردنم اون دنیا  _ الان میوفتیم میمتر

نم جهنم   میتی

 

 سینه اش تکون تکون خورد و نشون میداد داره میخنده 

 

 نه؟ جذاب انتی ، الان وقت هر هر کرد

 

 تکون خوردنشو حس کردم و متعاقبش ، صداشو شنیدم

 

 _ ولم کن دختی رو زمینیم ! 

 

سرمو از رو شونه اش بلند کردم و آروم لای یکی از پلکامو 

 باز کردم ، با دیدن خشکی جون به تنم برگشت . 
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ذوق زده صورتشو دو سه بار بوسیدم ، لبم رو صورتش بود  

کار کردم ، سری    ع لبمو از که تازه دوزاری ام افتاد چی

صورتش جدا کردم و دستامو رو چشام گذاشتم و تند تند 

مغذرت خواهی کردم ، از خجالت حس میکردم صورتم 

 سرخ سرخ شده ! 

 

ه نی حیا دستی دستی پسر مردم و نی عفت کردی ! 
 دختی
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 زمان حال 

 

 

 با یادآوری اون روز بلند خندیدم 

 

همون روز چشمم گرفته بودت آزاد ، اون  _ خدانی از 

لحظه ای که بوست کردم بعدش حس متجاوز بهم دست 

 داد 

 

 غش غش خندیدم 
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 دستاشو باز کرد که تو بغلش خزیدم ، از پشت بغلم کرد 

 

 _ بخواب داری خطری میشی 

 

 لبمو زیر دندون کشیدم و متفکر گفتم : 

 

ز دید تو _ راستی چرا من تا حالا قضیه اون روز و ا

سیدم؟   نتی

 

 مشتاق سر چرخوندم و بهش نگاه کردم 

 

 ؟ 
ی

 _ میکی

 

 بوسه ای رو لبم کاشت 
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 _ بعدا

 

م خیلی خسته ای؟   دلسوزانه گفتم : الهی برات بمتر

 

 گردنم و به اسارت دندوناش درآورد . 

 

 صدای داد و فریادم بلند شد 

 

ی گردنمو ول کرد کرد و گفت : از این به بعد یاد میگتر 

 درست حرف بزنی 

 

دست رو نقطه ای که گاز گرفته بود گذاشتم ، اشک به 

د .  ی  چشمام نیش متر

 

مظلومانه لب برچیدم گفتم : خیلی بدی ، الان کبود میشه 

ه  آبروم پیش بچه ها متر
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لبامو به دندون گرفت ، با مشت به شونه اش کوبیدم ، 

 یق بوسید . بعد یه فشار خفیف ول کرد و عم
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 کنار کشید و نفس زنان گفت : بگتر بخواب گفتم 

 

 محکم بغلم کرد 

 

 با خنده گفتم : خیلی عوضی شدی آزاد ، لبم پاره شد 

 

 پشت گردنمو دندون زد 

 

 _ عه 

 

 غرید : 

 

 _  بخواب فتنه حرف بزنی عواقبش پای خودته ! 
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ردم اوه اوه آمتی ترکوند ، مثل یه بچه خوب دیگه تکون نخو 

 تا بخوابه 

 

 

 

 

                                                             ******** 

 

 

 

 _ به جان خودم این بار ارتفاعش زیاده 

 

 بانو : فقط دوتا پله بالاتری هونیا ! 
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کم ،  _ بابا من الان حکم دینامیت و دارما ، اگه بیوفتم میتی

کونه   آزادم شما رو میتی

 

 مهشید غش غش خندیدند  آناهید و 

 

م   بانو کلافه گفت : اگه بیوفتی من میگتر

 

دست به کمرم گرفتم و بال هامو جمع کردم ، به سختی رو   

 پله نشستم

 

ین ؟ تازه  _ شما اونجا لم دادین چطوری میخواین منو بگتر

 خسته شدم الان دو ساعته من سرپام

 

زیاد پرواز کتی بانو : تو قراره تو چندین کیلومتی تو ارتفاع 

ش؟   حالا از یه متی میتی
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ی  سم بخورم زمیر
_ بله ولی نه با این وضعیتی که دارم ، میتی

یشون بشه ی  بچه ها چتر
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مهتاب : هونیا جان تو که ارتفاع نیم و متی و تونستی کمی 

ی پرواز زیاد کن دیگه    خودت فاصله اتو حیر

 

 یشه اخه بهانه گرفتم : تو خونه که نم

 

ون ، لباس گرم بپوش  یم بتر  بانو : پس متر

 

 اه ول کن نیستا  

 

م براتون میارم   مهشید : من متر

 

 _ مرش عزیزم ! 

 

ون رفتیم .   ژاکت پشمی رو از رو لباسم پوشیدم و بتر
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 _ خب؟ 

 

 _ برو روی پشت بوم 

 

 چشام گرد شد ، من میگم نره ، این میگه بدوش! 

 

 الاخره خنده ای کردپوکر نگاش کردم ، ب

 

بانو : باشه اونجوری نگام نکن ، یه چرخی همینجا بزن 

 ببینم 

 

ی فاصله گرفتم ، دستامو  بال هامو باز کردم و کمی از زمیر

 دور شکمم حلقه کرده بودم . 

 

چرخی دورشون زدم ، ازشون دور شدم و خواستم کمی 

شتم ارتفاعمو زیاد کنم ، کم کم اونقدر بالا رفتم که دیگه دا
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سیدم ، به سمت سقف خونه تغیتر مستر دادم و لبه  میتی

وانی اش نشستم .   شتر

 

ی که نگاه کردم سرم گیج رفت ، ترسیده بانو رو صدا  به پاییر

 زدم و چشمامو بستم . 

 

ی  س الان میام میارمت پاییر  بانو : نتی

 

ی   وحشت زده گفتم : من نمیام ، سنگینم میندازیم پاییر

 

 پیدا کردناشکام راه خودشونو 
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 صدای مسیح و شنیدم 

 

 _ عه هونیا اون بالا چیکار میکتی 

 

ی با هم  جوانی بهش ندادم اما صداشون می اومد که داشیی

دن  ی  حرف متر
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م آزاد بیاد  ی س الان زنگ متر  مسیح : نتی

 

نمیدونم چقدر گذشت که یه لحظه اشم چشمامو باز 

وانی رو گرفته رودم که نکردم و اونقدر با دستام لبه  شتر

انگشتام سِر شده بود که صدای تیکاف بلند ماشیتی به  

 گوش رسید . 

 

ی آروم لای چشمای  با صدای کوبیده شدن در ماشیر

خیسمو باز کردم ، آزاد با چهره ای برافروخته نزدیک می 

 اومد . 

 

 _ هونیا ؟ حالت خوبه ؟ 

 

 گریه رو از سر گرفتم 

 

ی    _ آزاد منو بیار پاییر
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س قربونت برم الان میام بالا   _ نتی

 

ی پشت ساختمون ، بعد چند  اشاره ای به مسیح کرد و رفیی

ی .   دقیقه با نردبونی برگشیی

 

نردبون و درست کنار جانی که من نشسته بودم تنظیم  

 کردند 

 

 با صدای عصیانگری رو به محافظا غرید : 

 

 _ عقلتون نمی رسید اینو بزارین اینجا؟ 

 

 ن تشویش جواب داد : بانو بدو 
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اره پسر !  ی  _ مگه زنت متر
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آزاد از نردبون بالا اومد و وقتی کنارم قرار گرفت ، گردنشو 

بغل کردم و سر تو گلوش فرو کردم ، نفس های عمیقی از 

 اینکه دیگه به آرامش رسیده بودم و ترش نداشتم کشیدم . 

 

  _ تو این بالا چیکار میکتی فتنه

 

 آب دماغمو بالا کشیدم و با صدای گرفته ای گفتم : 

 

 _ همش تقصتر بانوعه

 

 دست روی کمرم کشید 

 

ی ؟   _ حالا من چطوری با این شکم بیارمت پاییر

 

 سر از گردنش بلند کردم و با چشمای خیس نگاهش کرد 
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احت کنم نه اینکه .....   _ من الان باید استی

 

 دم ادامه ندادم و گریان نگاهش کر 

 

صورتمو به احاطه دستاش درآورد و با انگشت شستش 

 اشکامو پاک کرد 

 

 _ درست میشه ! 

 

 متفکر نگام کرد و گفت : 

 

وی تغیتر مکانت استفاده کن   _ از نتر

 

 _ اون روی یه سطحه 
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 _ گ گفته ؟ 

 

 حق به جانب گفتم : خودم 

 

 خنده ای کوتاه کرد 

 

 _ از دست تو ، امتحانش کن میشه 

 

ره دستامو دور گردنش سفت تر کردم و لبمو کنار گوشش گ

 بردم 

 

کما   _ بیوفتم میتی

 

 سرشو عقب برد 
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ی ، به بغل من فکر کن ، طوریت هم بشه خودم  م پاییر _ متر

مت ، بانو هم هست  میگتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سفت تر گرفتمش 
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 _ نه 

 

 صورتمو تو دستاش گرفت 

 

، تازه بال هم داری اگه  _ قربونت برم ، ترس نداره که

ی پرواز کن !   دیدی درست پیش نرفت نزدیک زمیر

 

 مظلوم نگاهش کردم 

 

ی دیگه؟   _ بیوفتم میگتر

 

یت بشه ؟  ی ارم تو چتر ی  _ من متر

 

 لب برچیدم : نه 
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ی ، ولم کن  م پاییر  _ پس من متر

 

 ولش کردم و دوباره محکم لبه های سقف و گرفتم . 

 

 صدای آزاد اومد 

 

 اش هونیا _ زود ب

 

چشمامو باز کردم و بهش نگاه کردم ، بغلش و تصور کردم و 

 پلک هامو بستم ، وقتی چشم باز کردم تو بغلش بود ! 

 

 نفس آسوده ای کشیدم . 

 

ی   از بغلش گذاشتم )منو گذاشت( پاییر
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 لبامو غنچه کردم 

 

دی تو خونه دیگه   _ خب همون جوری میتی

 

و راه افتاد ،  دستم و تو دست گرم و بزرگش گرفت

فتیم گفتم :   همونجوری که به سمت خونه متر

 

_ گفته باشم ، من دیگه از این به بعد تا دو ماه بعد زایمانم  

 کاری نمیکنم . 

 

 نیشخندی برام زد ! 
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 برا من نیشخند تحویل میدی؟ 

 دارم برات ! 

 

تو  دهنمو اندازه غار علی صدر باز کردم و بازوشو کشیدم

 دهنم و جانانه گاز گرفتم ، با تمام توان فشارش میدادم . 
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 تنها عکس العملش نی تفاوت نگاه کردنم بود ! 

 

ی سنگش میدادم درد   دندونام از فشاری که به بازوی عیر

 گرفت ، بازوشو ول کردم و فک امو با دستم مالیدم . 

 

با قهر رو ازش برگردنم و سری    ع تر ازش به سمت خونه رفتم 

 صداشو از پشتم شنیدم که با خنده گفت : ، 

 

؟  نی خودتم قهر میکتی ی  _ خودت متر

 

 تخس گفتم : با من حرف نزن

 

 آروم طوری که بقیه نشنون گفت : پنگوئن 

 

ی ، میدونست از این کلمه متنفرم   پا کوبیدم رو زمیر
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 اومد کنارم و کمرم و به احاطه دستش درآورد 

 

 _ آروم عزیزم

 

 حرص میدی  لوس گفتم : منو 

 

 در و باز کرد و به داخل هدایتم کرد 

 

 _ نمیدونی اخه چه شکلی میشی که 

 

 پاهام خسته شده بودن ، آروم به سمت کاناپه پرواز کردم 

 

 صدای سوت ملودی واری اومد 
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سرچرخوندم که مسیح و دیدم ، براش زبون درآوردم که 

 قهقه زد . 

 

 آزاد با تسری اسممو صدا کرد
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اخمی از دردانی که این اواخر تو شکمم می پیچید تو صورتم 

 نشست . 

 دست زیر شکمم گذاشتم . 

 

آزاد نزدیکم شد و کنارم متمایل به من نشست ، دستش 

 روی دستم نشست . 

 

 _ درد داری؟ 

 

 آروم گفتم : اوهوم  ،  تازگیا زیادم شده 

 

؟   _ لازمه بریم دکتی

 

 یه _ نه برسام میگه طبیع
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 کمی تو جام جا به جا شدم 

 

 _ آزاد؟ اون متکا رو میدی بزارم پشت کمرم ؟ 

 

درحالی که متکا رو پشت کمرم تنظیم میکرد ، بوسه ای به 

 پشت گردنم زد . 

 

 سرشو همونجا نگه داشت و زمزمه کرد 

 

 میدی 
ی
 _ بوی زندگ

 

زنان گفتم :   سرمو آوردم جلو و تسری

 

 بینم _ عه یکی میبینه برو عقب ب

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  584 | 2947 

 

 

رو کاناپه دراز کشید و سرشو گذاشت رو پام ، نصفش رو  

ون ، قربون بچه غولم برم   کاناپه و نصفش بتر

 

 دستمو لا به لای موهاش سُر دادم

 

 _ خسته ام هونیا 

 

ی شده؟  ی  _ چتر

 

 سر چرخوند و شکمم و بوسید 

 

ه به چشمام گفت :   ختر

 

 _ فعلا نه
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 آهی کشید 
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به ای به شکمم خورد و صورت آزاد هم که به شکمم ضی 

ی حسش کرد .   چسبیده بود پس مطمئیی

 

 لبخند کم جونی رو لباش نشست

 

م ، مسیح  صدای سرفه هانی باعث شد چشم از آزاد بگتر

 بود . 

 

 _ چیه؟ 

 

ل کنه گفت :   مسیح در حالی که سعی میکرد خنده اشو کنتی

 

 م ازت _  به جان خودم یه جوری گفتی ترسید

 

 قیافه مغروری به خودم گرفتم : 
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ش   _ بایدم بتی

 

 گلوله کوچیکی از آتیش سمتش پرت کردم 

 

 سرشو دزدید 

 

ون از خونه اجرا کن ،  مسیح : ناموسا جنگولک بازیاتو بتر

 رو به آتیش میکشیا
ی
 خونه زندگ

 

نی  ی  _ زیادی حرف متر

 

 موهاشو به هم ریخت 

 

 _ زیادی با آزاد دمخور شدیا 
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آتیش بزرگ تری درست کردم اما پرتش نکردم و تهدید  

 گرانه نگاهش کردم 

 

 دستاشو به نشونه تسلیم بالا گرفت و خندید 

 

ی خوردم   مسیح : چتر

 

 لبخندی زدم : حالا شد 

 

 رو به آزاد گفت : ماشینا تو گمرک گتر کردن 

 

 قبل از اینکه آزاد جواب بده گفتم : 
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 ز هماهنگ کن ، بزارین یه لحظه نفس تازه کنه _ با آرا

 

 مسیح تعظیم کوتاهی کرد 

 

 _ اطاعت سرورم 
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دستم و لای موهای نرمش حرکت دادم ، چشماشو بسته 

ی نگذشت که صدای نفس های منظمش به   ی بود ، چتر

 گوش رسید . 

 

ی .   اشاره کردم بچه ها سالن و خلوت کیی

 

بستم ، با اینکه یه سر به پشتی مبل تکیه دادم و چشمامو 

ی برا سخت بود اما به آرامشی که الان آزاد  جا ثابت نشسیی

 داشت می ارزید . 

 

دست روی شکمم گذاشتم ، دیگه واقعا حس میکردم دارم 

کم ، کمتی از یه ماه مونده بود تا به دنیا بیان .   میتی

سنگیتی شدیدی رو ، رو کمرم حس میکردم و این به کمر 

د .  ی  دردم دامن متر
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مشون تو بغلم .    لحظه شماری میکردم تا بگتر

 

ی دیگه داشت  حدود یه ساعتی گذشته بود و یه جا نشسیی

 واقعا اذیتم میکرد . 

 

در باز شد و پسرا به ترتیب وارد شد ، دستمو جلوی دماغم  

 گرفتم و به آزاد اشاره کردم . 

 

برسام شیطون برام ابرو بالا انداخت و چشمکی زد و با 

  داد . دستش اوگ

 

عاشق این برادر شوهر شیطونم بودم ، برام حکم برادر و 

 داشت . 

 

بقیه اشونم دوست داشتم ولی حش که به برسام داشتم 

 قوی تر بود . 
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بوش براش فرستادم که دو طرف صورتشو مثل زنا چنگ 

 انداخت . 

 

 خنده ام گرفت و خاک تو سری با دستم حواله اش کردم . 
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 دیگه نمیتونستم بشینم . 

 

 آروم آزاد و صدا کردم 

 

 _ آزاد جان ؟ 

 

 پلک هاش پرید و کم کم چشماشو باز کرد 

 

_ عزیزم سرتو بزار رو این بالش ، من بیشتی از این نمیتونم 

 بشینم باید یه کم راه برم 

 

 سری    ع بلند شد و دستی به صورت کشید 
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 م نکردی با صدای خشداری گفت : چرا زودتر صدا

 

 در حالی که بلند میشدم گفتم : 

 

 _ دلم نیومد 

 

 دستی به کمرم گرفتم و آخی گفتم

 

 بلند شد و دست رو کمرم گذاشت و آروم ماساژ داد 

 

خونه رفتیم  ی  آروم آروم قدم زدم و به سمت آشتی

 

کاکائوی داغ میخواد آزاد  _ دلم یه شتر

 

 سرمو بوسید و گفت : 
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ی   _ میگم برات درست کیی

 

خونه که شدیم ، آراز و درحال چای خوردن دیدم  ی وارد آشتی

 . 

 

ون کشید   آزاد نشست و صندلی کنارشو بتر

 

 _ نه عزیزم یکم سرپا باشم بعدا میشینم 

 

 به اپن تکیه دادم 

 

ا آراز ؟   _ چه ختی

 

 با گوشه چشم نگاهم کرد 
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ی باشه ؟   _ مگه قراره ختی

 

س  م ! _ نه همینجوری خواستم احوالتو بتی

 

 مکتی کردم 

 

 _ اوممم راستی 

 

 نگاهم کردن 
ی

 همکی

 

 _ یکی مهتاب و از من خواستگاری کرده 

 

مهتاب لپ هاش گل انداخت اما امان از آراز ، سرخ سرخ 

ون  شد و رگ های گردنش زدن بتر
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 این داستان ، آراز جتی میشود

 اوه اوه اوه 

ی پارت های بعد این پارت چه سمی  ان ، شب و  اگه بدونیر

ی   نمیخوابیر
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 رو به نرگس خانوم گفتم : 

 

 _ پسرخوبیه ، میشناسینش 

 

 نرگس خانوم متفکر گفت : کیه 

 

ی بود  نیم نگاهی به آراز کردم ، دستای مشت شده اش رو متر

د  ی  و اگه ولش میکردی حتما یه کتک مفصل بهم متر

 

ی بگه که با پام کوبیدم به پا ی  شآزاد خواست چتر
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_ خانواده سرشناش داره ، پسر مستقلیه ، خوشگلم هست 

 به مهتابمون میخوره ، از همه مهمتی اینه که دوسش دار... 

 

ی برخورد کرد و صدای نعره اش بلند  مشت آراز محکم به متر

 شد 

 

 _ خ  ف  ه ش      و

 

چشمامو از صدای فریادش بستم و تنم منقبض شد ، 

طوری برخورد کنه ، دلخور واقعیتش انتظارشو نداشتم این

 نگاهش کردم 

 

 متعاقبش صدای فریاد آزاد بلند شد 

 

نی ؟  ی  _ حالیته با گ حرف متر

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  600 | 2947 

 

ب از جاش بلند شد که صندلی با صدای بدی  به ضی

 واژگون شد 

 

 برافروخته گفت : من حالیمه این زنته که نمیفهمه 

 

آزاد خشن از جاش بلند شد و دست به گلوی آراز انداخت 

 حکم به دیوار کوبیدش . و م

 

جیعیی از ترس کشیدم و گریه ام گرفت ، در همون حال  

 گفتم : 

 

 _ داداش به خدا شوخی میکر... 

 

 همون طور که دست آزاد روی گلوش بود داد کشید 

 

 _ غلط کردی که ... 
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 غرش گرگ آزاد به گوش رسید که آراز درجا ساکت شد ! 
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داد و فریاد سر رسیدن اما هیچکدوم بقیه هم با صدای 

ی .   جلو نمی رفیی

 

 رو به مایک فریاد زدم : مگه نمی بیتی ، برو جداشون کن 

 

اره نزدیک بشیم  ی وی گرگش نمتر مایک با نگرانی گفت : نتر

 هونیا 

 

 آروم رفتم سمتشون و دست رو بازوی آزاد گذاشتم 

 

 لرزون گفتم : ولش کن آزاد 

 

 گم انگار نمی شنید خی می

 

ب  وش اونقدر زیاد بود که به ضی با دستش کنارم زد اما نتر

ی خوردم و آه از نهادم بلند شد .   زمیر
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 یه لحظه از درد نفسم رفت . 

 

بچه ها به سمتم هجوم آوردن و پرهام با صدای بلندی 

 آزاد وصدا زد 

 

دست روی شکمم گذاشتم و چشمامو بستم ،  خیش 

ی پام احساس میکردم .  ی و بیر ی  چتر

 

 آخ پردردی گفتم و آزاد و صدا کردم . 

 

با صدام برگشت و نگاهم کرد ، درجا رنگش پرید و آراز و 

 ول کرد . 

 

 نزدیکم شد و بغلم کرد
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 با بهت گفت : 

 

 _ هونیا ؟ 

 

 پر درد گفتم : آ..زا..د
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ی  ی و روشن کنیر  محکم گفت : ماشیر

 

 اش و حس کرد  دست زیر پام انداخت که انگاری خیش

 

 ترسون یا زهرانی گفت و سری    ع بلندم کرد 

 

 بلند برسام و صدا زد 

 

 برسام :  دارم میام داداش 

 

هنش چنگ انداختم .   به پتر

 

 خدایا بچه ها .... 
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ی و برسام باز کرد و آزاد همونطور که تو بغلش  در ماشیر

 بودم عقب نشست . 

 

 صدای عربده اش بلند شد 

 

ی   _ گمشو پاییر

 

رسام : آزاد الان وقت لجبازی نیست ، دست فرمون آراز ب

ه   از هممون بهتی

 

وع به حرکت کرد  ی با سرعت بالانی سری  ماشیر

 

 آزاد با صدای درمانده ای گفت : تو رو میگفت کثافت 
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س ، داری هونیا رو زهره  ی نمیشه ایشالله نتی ی برسام : چتر

 ترک میکتی با این حرفات 

 

و میگفت هیچی نمیشه ، هی سر و صورتم و میبوسید 

ی یه کلمه رو تکرار میکرد .   همیر

 

دستم و زیر دلم که درد از اونجا نیش می زد  گذاشتم و گریه 

 ام شدت گرفت . 

 

س هونیا س ، نتی  _ جان ، قربونت برم هیچی نمیشه نتی
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 با انقباض شدیدی که حس کردم جیغ بلندی کشیدم . 

 

شته بود و هی میگفت نفس عمیق بکش برسام به عقب برگ

 اما از درد تمرکزی برام نمونده بود . 

 

 آزاد داد کشید : دِ  گاز بده به اون لگن 

 

 سرمو از درد به سینه آزاد کوبیدم 

 

..م   _ دا..رم..می..متر
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صورت به صورتم چسبونده بود و زیر گوشم هی زمزمه 

 میکرد 

 

برا من به اندازه یه نمیدونم چقدر گذشت که رسیدیم ، اما 

ی پیاده شد و به سمت بیمارستان  عمر بود ، سری    ع از ماشیر

 دوید . 

 

 عربده کشید : یکی کمک کنه 

 

 پرستار : چیشده ؟ 

 

ی  ی ، خونریزی داره بجنبیر  برسام : خورده زمیر

 

 پرستار : بخوابونینش روی اون تخت 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  610 | 2947 

 

آزاد به سمت تختی که پرستاره گفت راه افتاد و گذاشتم 

 ی تخت . رو 

 

 _ نمی ...نمیت ..ونم ..در..از..ب ..کش ..م ..آه 

 

 سرمو تو بغلش گرفت 

 

ی  ی س عمر آزاد که اگه چتر
ی نمیشه ، نتی ی س هونیا چتر

_ نتی

 بشه من آراز و میکشم ! 

 

.. من..بو..د ...کا..ریش..ندا..شته  ..باش _ تق ...صتر

 

 جونم به لبم رسید تا این جمله رو گفتم . 
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 _ برید کنار آقا 

 

 با صدای دکتی ازم فاصله گرفت . 

 

 _ مشکلتون چیه؟ 
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 آزاد با صدای گرفته ای گفت : 

 

ی !   _ خورده زمیر

 

 _ سری    ع باید سنو بشه 

 

بعد انجام کارای مربوطه ، بالاخره بعد چند تا آمپولی که تو 

 سرمم زدن درد کمتی و قابل تحمل تر شد . 

 

ی رو دکتی هنوز تو بخش اورژ  انس بودم اما دستور بستی

 نوشته بود و برسام و آراز رفته بودن نی کارهاش . 

 

آزاد کنارم یه وری رو تخت نشسته بود و دستم تو دستش 

 بود ، فقط نگاهم میکرد و یه کلمه هم حرف نزده بود . 

 

 آروم گفتم : چته قربونت برم 
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 با صدای بمی گفت : نباید نزدیک میشدی 

 

 کردم  اخم کم
ی

 رنکی

 

 _ داشتی خفه اش میکردی آزاد 

 

 فکش منقبض شد 

 

 حرقی نزد 

 

 داشتم و احتمالا به خاطر داروها 
ی
کمی حالت خواب آلودگ

 بود . 

 

 خمیازه ای کشیدم . 
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ون زده بودن و نوازش کرد .   موهامو که از شالم بتر

 

 _ یکم بخواب 

 

 _ همممم آره خیلی خستم
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صدای داد و بیدادی بلند شدم ، خمیازه ای کشیدم و  با 

 گیج چشم باز کردم . تو جانی که خوابیده بودم نبودم ! 

 

ه که آزاد و تکیه  چشم به اطراف گردوندم تا ببینم چه ختی

 زده به در دیدم . 

 

 صداش کردم 

 

 برگشت و اومد سمتم ، رو صندلی کنار تخت نشست 
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 _ خونی ؟ 

 

  _ آره صدای چیه ؟

 

 رو صندلی لم داد و گفت : 

 

 _ هیچی ، تصادقی آوردن 

 

 به سمتش چرخیدم 

 

 _ مواظب سرمت باش  

 

 با لبای آویزون گفتم : 

 

 _ تا گ باید اینجا باشم ؟ 
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 به سمتم متمایل شد و دستمو گرفت 

 

ی بشن !   _ تا وقتی که از سلامتی ات مطمی 

 

 نگران گفتم : 

 

 ؟ _دکتی خی گفت ؟ بچه ها خوبن 

 

 _ فعلا آره 

 

 مضطرب گفتم : 

 

 ، آره آزاد ؟ 
ی

ی شده بهم نمیکی ی  _یعتی خی فعلا ؟ نکنه چتر
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ی ،   ه داری تخته گاز متر _ استپ خانوم ، استپ ، چه ختی

 گفت خوبن و جواب نهانی رو میگه 

 

خواستم بلند شم که سری    ع دست زیر کمرم گذاشت و کمکم  

 کرد 

 

؟   _ چیکار میکتی

 

ریزی که زیر دلم همچنان جریان داشت تو اخمامو از درد 

 هم کشیدم 

 

 _ کمکم کن برم دستشونی 

 

 با دست به پیشونیش کوبید 

 

 _ کفش نداری هونیا ، برم برات دمپانی بخرم ، تکیه بده تو 
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بالشت و پشت کمرم گذاشت و کمی پشتی تخت و بالا آورد 

 . 

 

 اومد نزدیکم و پیشونیمو بوسید 

 

 _ زود میام
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 بوش رو چونه اش کاشتم . 

 

رفت و بعد یه رب  ع برگشت ، دمپاییا رو پام کرد و موهامو با  

ه سرم که تو جیبش بود بست   گتر

 

 باخنده گفتم : 

 

 _ اگه بقیه بدونن چیا تو جیب آلفاشون پیدا میشه ؟
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 آروم و به شوخی با پشت دست رو لبام زد 

 

خمم کمکم  اخم تصنعی براش کردم ، بد
َ
ون توجه به اخم و ت

ی و به سمت دری که تو اتاق بود راه  کرد از تخت بیام پاییر

 افتاد . 

 

 خواست بیاد داخل که با خجالت مانعش شدم 

 

 _ مواظب باش سوزن سرم رگت و پاره نکنه 

 

 سری داخل دستشونی چرخوند 

 

 _ سرمتو بده 
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 سرم و گرفت و از آویزی کوچیکی که تو دستشونی بود 

ون کشید و  آویزون کرد ، دستمال کاغذی از جیبش بتر

ی بود پاک کرد .   و با این حال که تر و تمتر
ی

 توالت فرنکی

 

 با خنده گفتم : 

 

ون ترکیدم   _ آزاد ؟ بسه دیگه برو بتر

 

 با چشمای خندون نگاهم کرد اما با لحن عادی گفت : 

 

 _ تو این حال هم آدم نمیشی نه ؟ 

 

 چشمکی هم تنگش چسبوندم  و  براش بوش فرستادم

 

دستمو شستم و آزاد و صدا   بعد انجام کارای مربوطه 

 زدم . 
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 در و باز کرد 

 

 _ جان 

 

 _میشه سرم و برداری؟ نمیتونم بدنم و کش بدم 

 

سرم و برداشت و دست پشت کمرم گذاشت ، به سمت 

 تخت می رفتیم که دکتی وارد شد 

 

 تکون بخوره !  _ عه عه مگه من نگفتم به شما نباید 

 

آزاد بدون اینکه به حرفش اهمیتی بده ، بلندم کرد و رو 

 تخت گذاشت 
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 با تلچی گفت : دستشونی بود

 

 

)ع( را تسلیت   رحلت پیامتی اکرم )ص( و امام حسن مجتتی

 عرض میکنم

 

 پارت فردا تقدیم نگاه قشنگتون 
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 دکتی بیچاره درجا ناک اوت شد 

 

 میدین معاینه کنم ؟ _ اجازه

 

 آزاد کنار رفت و با دستش گفت که بیا 

 

 قربون اخلاق خوشگلت برم که به زن جماعت رو نمیدی

 

ایطم اوکیه و بعد یه سنوی  دکتی بعد معاینه گفت که سری

 دیگه برا اطمینان مرخصم 
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احت مطلق !   _ استی

بجز برای دستشونی به هیچ وجه فعالیت اضافه ای 

روز بعد زدم ولی با دکتی  ۲۷خ زایمانتو برا نمیکتی ، تاری    

 خودتم هماهنگ شو 

 

ون   سری تکون دادم و رفت بتر

 

 طلبکار گفتم : 

 

 _ شنیدی آزاد؟ 

 

 دست به سینه گفت : 

 

 _ که خی ؟ 
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 _ یعتی تمرین و کوفت و زهرمار فعلا کنسله ! 

 

نزدیک شد و دستاشو اینور اونورم جک زد ، کنار گوشم  

 گفت : 

 

؟ _ بر  ی تکلیف میکتی  ا من تعییر

 

دستی که سرم توش نبود و بالا بردم و ته ریشش و نوازش  

 کردم 

 

 _ دارم روشنت میکنم عشقم
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ی لباش   سر تو گودی گردنم فرو برد و پوست گردنمو بیر

 گرفت و فشار داد 

 

 _ آی ، بیشعور تو بیمارستانیم 

 

ه شد ، ط اقت نیاوردم و لبشو  عقب کشید و به چشمام ختر

 کوتاه بوسیدم . 
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 با صدای جدی گفت : تو بیمارستانیم  

 

 خندیدم : خیلی بدجنش

 

عقب کشید و به سمت یخچال کوچولونی که اونجا بود 

رفت ، کمپونی برداشت و نزدیکم شد ، درش و باز کرد و به 

سمت سبدی که کنار تخت بود خم شد ، چنگالی برداشت 

شد ، خواست رو صندلی بشینه که به   و با کمپوت نزدیکم

این بود که تختش هم  vipکنارم اشاره کردم ، خونی اتاق 

قشنک دونفره بود ، یه وری کنارم نشست ، تیکه ای از 

آناناس و به چنگال زد و نزدیک دهنم آورد ، قیافه امو جمع  

ی دنیا مقابل چشمامه   کردم ، انگار که چندش ترین چتر

 

 کج و کوله نکن _ بخور قیافه اتو  

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  630 | 2947 

 

 لب برچیدم : تو میدونی من کمپوت دوست ندارم

 

ی آناناس گرفتم که دوسش  _ بله میدونم به خاطر همیر

 داری 

 

به زورم که شده نصف اون کمپوت کوفتی رو خوروند به 

 من . 

 

 _ بسه واقعا دیگه نمیتونم الان حالم به هم میخوره 

 

رفتم و  کنارش گذاشت و خواست بلند بشه که دستشو گ

 کشیدم سمت خودم 

 

ی آزاد   _ بشیر

 

 سوالی نگام کرد 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  631 | 2947 

 

 

 _ هوم 

 

 سرمو به سینه اش تکیه دادم 

 

 _ خیلی دلشوره دارم ، انگار که دارن تو دلم رخت میشورن
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 سرمو بوسید 

 

ای الکی نکن ، زیاد نشستی ،  ی _ ذهن خودتو مشغول چتر

ه   دراز بکشی بهتی

 

 کش _ توام دراز ب

 

دراز کشید و بغلم کرد ، رو سینه اش خط های فرضی  

 کشیدم  

 

_ دلم برای اون روزانی که دوتانی موتور سواری میکردیم 

 تنگ شده ، دلم برا خلوت دونفره امونم تنگ شده  
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 _ بعد زایمانت همه خی به روال قبلیش برمیگرده 

 

ه شدم تو چشماش   زدم رو سینه و ختر

 

قبلیش برمیگرده ، یهونی چرا خانواده _ خی چیو به روال 

امون این همه پرجمعیت شد؟ همش تقصتر توئه ، مگه 

بعد زایمان من وقت سر خاروندن پیدا میکنم حالا موتور 

 سواری پیشکش 

 

م براشون   _ پرستار میگتر

 

 _ نمیخوام ، اونطوری درست تربیت نمیشن

 

 پیشونیمو بوسید 

 

 _ با خودت چند چندی عزیزم ؟ 
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 حرف نزن ، دلم پره پس چطوری خالیش کنم  _ 

 

با لحن نازکشی گفت : قربون دلت برم که همیشه ی خدا 

 پره 

 

 آروم خدانکنه ای گفتم

 

 تقه ای به در خورد و بلافاصله باز شد 

 

 برسام : ای بابا ، بیمارستانم سرتون نمیشه شما؟

ی اخه !   چرا این همه دل این ملت عذب و خون میکنیر

 

 به اداهاش زدم لبخندی 
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نایلونی که دستش بود و کنار سبد گذاشت ، پشت سرش 

مایک و آراز هم اومدن ، زیر چشم آراز کبود بود و گوشه 

 لبش پاره شده بود . 
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 آراز با قیافه نادمی که تا حالا ازش ندیده بودم گفت : 

 

 _ خونی زنداداش ؟ 

 

 لبخندی بهش زدم 

 

 ادمجون بم آفت نداره _ اره بابا ب

 

 آزاد از حالت درازکش بلند شد و نشست کنارم 

 

 برسام اومد جلو و لپم و کشید 

 

 آزاد محکم زد رو دستش 

 

 برسام درحالی که دستشو میمالید گفت : 
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نی آخه  ی  _ داداش چرا متر

 

 خنده ای کردم و گفتم : 

 

ی دست خر کوتاه   _ از قدیم گفیی

 

 آراز نشستلبخندی رو لبای آزاد و 

 

 نشست روی صندلی و با دستش هی میکوبید رو پاش 

 

برسام : حیف من که وقتمو برا تو تلف کردم ، حیف اون 

تایمی که بخاطر تو با اون دکتی خوشگله گذروندم آخرشم 

ا شوهرشه  ی دکتی انتی  فهمیدم یکی از همیر
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 از خنده ترکیدم 

 

 دستمو رو شکمم گذاشتم و بریده بریه گفتم : 

 

 _ لعنت بهت منو نخندون درد دارم

 

ی وارد شد  ی حیر ی تو همیر
 دکتی

 

 برسام آهسته گفت : خود ناکسشه 

 

 پوزخندی زدم و گفتم : حتما به آناهید میگم
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 حرض گفت : بگو تا پدرتو دربیارم 

 

 براش چشم گرد کردم ، عوضی رو ببینا 

 

 : میبینم که حسانی سرحالی 
 دکتی

 

 خندی بهش زدم لب
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 سرمم و که تموم شده بود در آورد 

 

دکتی : وقت سونونی که برات نوشته بودم  رسیده ، 

نت ، اگر مشکلی نبود مرخض خوشگل  خودشون میان میتی

 خانوم 

 

ون رفت   گفتم که از اتاق بتر
 ممنونی

 

 برسام پشت سرش شکلکی دراورد و دهنشو کج کرد 

 

 با خنده گفتم : آدم نمیشی 

 

 آراز با صدای گرفته ای گفت : برسام پاشو بریم دیگه 
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 برسام بلند شد و بوش برام فرستاد

 

 برسام : تو خونه میبینمت نتی جون

 

 مایک : خداحافظ زندادش 

 

 لبخندی بهش زدم  

 

 براشون دستی تکون دادم ، بعد رفتنشون رو به آراد گفتم : 

 

 _ خیلی بد زدیش آزاد 

 

 : حقش بود  با صدای متحرض گفت
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صورتشو به احاطه دستام درآوردم و ته ریش جذابشو 

 نوازش کردم 

 

 _ حرص نخور قربونت برم ، همش تقصتر خودم بود 

 

نفس بلندی کشید و بغلم کرد ، سر روی شونه ام گذاشت 

 و با صدای بمی گفت : 

 

 _ داشتم از دست میدادمت 

 

مریض حس خوشی از این ناراحتیش تو دلم سرازیر شد ، 

 بودم دیگه چه کنم
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 حدود نیم ساعت بعد شخض با ویلچر وارد شد 

 

 _ هونیا پرتو؟ 

 

 آزاد سری تکون داد 

 

 _ وقت سونو دارین 
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 به کمک آزاد رو ویلچر نشستم 

 

ی و  م ، شما این نسخه رو سری    ع تهیه کنیر _ من ایشونو میتی

 بیارین طبقه اول بخش سونو 

 

 ه ای گفت آزاد باش

 

مردی که ویلچر و هدایت میکرد به سمت آسانسور رفت ، 

ی و زد .   بعد از اینکه وارد شد دکمه زیر زمیر

 

 با شک بهش نگاه کردم 

 

ی طبقه اول ؟   _ مگه نگفتیر

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  645 | 2947 

 

فقط نگاهم کرد ، ترسیده خواستم بلند شم که محکم 

شونه هامو گرفت و دستمالی رو مقابل بیتی ام گرفت ، 

ی نفش که کشیدم ، دست و پا ز  دم تا ولم کنه اما با اولیر

 حس سرگیجه بهم دست داد . 

ی شدن و دیگه نفهمیدم چیشد .   پلک هام سنگیر

 

 

 

 آزاد 

 

 

 _ ببخشید آقا اینکه مهر دکتی روش نخورده 

 

با تردید به مسئول داروخونه نگاه کردم و نگاهمو به سمت 

لاشو  نسخه سوق دادم ، با دیدن برگه ساده ای که حتی 
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هم باز نکرده بودم ببینم چیه ، وحشت سراسر وجودمو فرا 

 گرفت . 

 

هراسون بخش سنوگراقی رو ازش پرسیدم و به سمتش 

 دویدم . 

 

 چشم چرخوندم اما اثری از هونیا نبود 

 

 با تحکم رو به منشی گفتم : 

 

 _ گ داخله؟ 

 

 مات نگاهم کردم 

 

 با فریاد دوباره جمله امو تکرار کردم
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 بریده بریده اسمی رو گفت 

 

 _ هونیا پرتو گ رفت داخل 
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 _ فعلا اسمی به این نام نرفته آقا 

 

ون پا تند کردم و سری    ع شماره آراز و گرفتم   به سمت بتر

 

 _ ال ..... 

 

دار کن ،  با فریاد گفتم : هونیا نیست آراز ، کیهان و ختی

وها رو صدا کن بگو تا شب پی ی آتیششون همه نتر داش نکیی

نم  ی  متر

 

 اجازه حرف اضافه ای رو بهش ندادم و سری    ع قطع کردم 

 

 به سمت حراست بیمارستان راه افتادم 
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ب در و باز کردم   به ضی

 

ته   _ آقااااا چه ختی

 

نعره زدم : دارین اینجا چه گهی میخورین که زن منو از اینجا 

 دزدیدن 

 

 حرکتی نمیکرد مرده خشک شده رو صندلیش مونده بود و 

 

ش  ی  محکم کوبیدم رو متر

 

 _ با توام 

 

به ام به خودش اومد   با ضی
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ی کنم  ی چیشده تا من پیگتر  _ شما اول بگیر

 

 سعی کردم کمی آروم باشم تا گردنشو نشکنم 

 

شمرده شمرده گفتم : زن منو به قصد سونو از اتاقش خارج  

 کردن الان نیست 

 

 داد زدم : خرفهم شدی ؟ 

 

 پشت گردنم کشیدم  دستی به

 

 vip_دوربینای طبقه سوم و بیار بخش  

 

 _ من نمیتونم بدون اجازه .... 
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 رفتم سمتش و گردنش و گرفتم و محکم کوبیدمش به دیوار 

 

ی الان   نی عرضگیتونو ثابت کردین ، یا همیر
_ به اندازه کاقی

ی که گفتم و نشون میدی یا ...  ی  چتر

 

 گردنشو محکم فشار دادم 

 

 شه..ولم...م ...کن_ با.. 
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 محکم ولش کردم ، خم شد و سرفه ای کرد 

 

 _ زودباش 

 

ش رفت و مشغول شد  ی  به سمت متر

 

ی ۱۸_ ما...نیتور..شماره ..   .و ببینیر

 

 _ بکشش عقب هر وقت گفتم نگه دار 

 

ی   با دور تند عقب زد که با دیدن هونیا زدم رو متر
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 _ نگه دار 

 

ی به سمت آسان  سور رفیی

 

ی این آسانسور و باز کن   _ دوربیر

 

کاری که گفتمو انجام داد ، با دیدن اتفاقات داخل 

 آسانسور ، خونم به جوش اومد 

 

 وارد پارکینگ شد 

 

 با خشم غریدم : دوربینای پارکینگ و بیار  
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با دیدن شخض که به ون سیاهی تکیه داده بود خون 

 جلوی چشمامو گرفت 

 

 ه افتادم ، وایستادم و برگشتم سمت مرد به سمت در را

 

 _ پدری از شما دربیارم که تو تاری    خ بنویسن 

 

 رنگ مرد پرید

 

 شماره کیهان و گرفتم که بلافاصله جواب داد

 

 _ کار دیویده ، جانی نرین دارم میام ! 
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 هونیا 

 

 

با سرگیجه چشم باز کردم ، چند بار پلک زدم تا دیدم 

 ضح بشه . وا
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 گیج به اطراف نگاه کردم ، اینجا دیگه کجاست؟

 

با یادآوری وقایع بیمارستان ، ترسون از جام بلند شدم ، 

 توی اتاق مجللی بودم . 

 

ه اشو کشیدم اما قفل بود  آروم به سمت در رفتم و دستگتر

 ! 

 

سعی کردم تمرکز کنم تا آموزشام یادم بیان ، وقتی هول 

 وش میکردم . میشدم همه خی رو فرام

 

 گوشمو به در چسبوندم ، هیچ سر و صدانی نمی اومد . 

 

اونور در و تصور کردم و چشمامو بستم ، بازش که کردم 

توی راهروی طویلی بودم که فقط دیوارکوب ها روشنانی 

ی جلو رفتم و سعی  ی پاورچیر کمی بهش داده بودند ، پاورچیر
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 ختم کردم صدانی ایجاد نکنم ، انتهای راهرو به سال
ی
ن بزرگ

تم تو این هاگتر واگتر میشد ،  ی که باعث حتر ی شد ، تنها چتر

تجملات بیش از حدی بود که به چشم میخورد، سرگ از 

لبه دیوار کشیدم ، تعدادی مرد رو مبل لم داده بودن و در 

 حالا فیلم دیدن بودند . 

 

نفر  بودند  ۷دور تا دور سالن و از نظر گذروندم ، سرجمع 

 . 

 

ی کننده ای رو حس میکزدم ، دقت که کردم بوی مش مت 

 فهمیدم بوی خونِ! 

 

م ،  دستمو محکم جلوی دهنم گرفتم تا جلوی تهوعم و بگتر

 تند تند آب دهنم و قورت میدادم . 

 

غلط نکنم گتر لوسیفر افتادم ، ولی کورخونده ، به من 

 میگن هونیا ، الکی که زن آزاد نشدم . 
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ی زدم ، ورودی اون یکی راهرو که او  نور سالن بود و تخمیر

متی اینا میشد ، کاش یکم روی این مهارتم بیشتی تمرین   ۹۰

 کرده بودم تا فواصل دور و بهتی برم . 

 

ورودی اون سالن و تصور کردم و چشمامو بستم و باز کردم 

 ، سری    ع پشت دیوار پناه گرفتم . 
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ه نیست ب ا هول و ولا سر با صدای فریادی که میگفت دختی

ی دری که دیدم و باز کردم و با فرز ترین  چرخوندم ، اولیر

 حالت ممکنم واردش شدم . 

 

 گندش بزنن ! 

 

 توالت بود ! 

 

 صدای وحشتناکی باعث شد تموم بدنم بلرزه 

 

 _ کدوم گوری بودین که از پس یه فسقله بر نیومدین 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  660 | 2947 

 

 عه بیشعور خر ، فسقله عمه اته

 

دور کمر و شکمم پیچیده بود رو توالت  از دردی که دور تا 

 نشستم ، دستی به زیر شکمم گرفتم . 
ی

 فرنکی

 

صدای پاهانی که نزدیک میشدن و میشنیدم ، یه دستمو 

ه کمرم راه افتاده بود و  محکم رو دهنم گذاشتم ، عرق از تتر

 دستام یخ زده بودن . 

 

 _ گفتم بزار کنارش باشما ، تو نذاشتی 

 

 ستم از در بسته هم رد میشه _ من از کجا میدون

 

با لحن پر افسوش گفت : حیف شد ، عجب لعبتی بود ، 

 حتی یه ناخنکم نتونستم بهش بزنم 
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ی مونده آزاد و بندازی به  _ از جونت ستر شدی ، همیر

ی الانشم فقط خدا باید به دادمون برسه   جونمون ، همیر

 

 با لحن بدی گفت : خفه شو بابا .....بزدل ، از اولم

میدونستم عُرضه این کارا رو نداری ، نمیدونم دیوید 

 چطوری تو رو تو گروهش راه داده ! 

 

صداشون دور تر و دور تر شد ، کثافتای آشغال ، حیف و 

 صد حیف که اگه تو قلمرو آزاد بودم جزغاله اتون میکردم . 

 

در و کمی باز کردم و تو راهرو سرک کشیدم ، کش نبود ، 

ون رفتم ، پشت سرم که همون سالن قبلیه میشد  آروم بتر

پس به روبه رو رفتم ، هنوز چند قدم جلوتر نرفته بودم که 

 پهلوهام محکم گرفته شد . 

 

 دادی از درد کشیدم . 
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 صدانی کنار گوشم گفت : 

 

 _ کجا خوشگله
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 با انزجار گفتم : 

 

 _ دست کثیفتو به من نزن 

 

 رد سرشو تو گردنم فرو ک

 

 _ نوچ نوچ ، بد دهنم که هستی 

 

با دستام شعله ای درست کردم و رو دستش گذاشتم که 

 بلافاصله ولم کرد و صدای دادش بلند شد 

 

 _ پدرسگ..... 
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ازش فاصله گرفتم ، دورترین نقطه ازشو تصور کردم و این 

 بار با چشمای باز تونستم مستر و طی کنم 

 

، دوید طرفم که متعاقبا فریادی کشید و بقیه رو صدا زد 

ازش فاصله گرفتم اما اوضاع بدتر شد ، وارد سالتی شدم  

نفر اونجا بودن ، درمانده به دیوار تکیه  ۲۰۰که کم کم 

دادم ، همونی که گرفته بودتم خواست نزدیکم بشه که با 

 شعله تهدیدش کردم . 

 

صدای دست زدنی رو از پشت جمعیت شنیدم ، از هم 

ی که  لوسیفر نمایان شد!  فاصله گرفیی

 

 _ براوو

 

ترسون دست رو شکمم گذاشتم ، با دست آزادم آتیشی رو 

 سمتش پرت کردم که جلوش محو شد . 
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 پوزخندی زد

 

 _ فعلا برا مقابله با من خیلی جوجه ای 

 

نزدیکم شد ، خواستم تکون بخورم که نتونستم ، پاهام 

ی چسبیده بودن .   انگار به زمیر

 

 د و گفت : سر کنار گوشم آور 

 

 _ یه جوجه خوشمزه 

 

ی تکون نخورد  خواستم با دستم عقبش بزنم اما میلیمتی
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 ️☺تا پارت تقدیم نگاهتون این 

آپ میکنم  ۲۰تا پارت بعدی رو هم ان شالله فردا ساعت  

❤️❤️ 
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_ آزاد خیلی خوش شانسه که ملکه ای مثل تو رو داره 

 ! 
ی

 جوجه رنکی

 

 و کوفت ، مردک عن جوجه 
ی

 رنکی

 

ه و من نفس  صدانی سراسیمه باعث شد ازم فاصله بگتر

 راحتی بکشم 

 

 _ چیشده ؟ 

 

 پسر جوانی که ترس توی صورتش مشهود بود گفت : 

 

ونه  _ آلفا آزاد بتر

 

ه شد  به وضوح وحشتی که به جمعیت حاضی در سالن چتر

 و با چشمام دیدم و قربون صدقه مرد مقتدرم رفتم . 
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مرموز نگاهشون کردم و دستمو رو گردنم به معتی اینه 

خلِتون اومده کشیدم و به این حرکت خودم خنده ریزی  
َ
د

 کردم . 

 

وقتی لوسیفر نگاهشو از روم برداشت ، پاهامو تونستم 

تکون بدم پس تعلل نکردم و اون طرف دری که اون پسری  

د که ازش اومد داخل و تصور کردم ، در منتهی به حیاط بو 

،  با دیدن آزادی که با گروهی از گرگینه ها که تبدیل شده 

بودن  و تو حیاط بودند با شوق صداش کردم و کنارشو 

تصور کردم ، با رسیدن بهش ، تبدیل شد و نی هوا و محکم 

 بغلم کرد . 

 

 عمیق عطر تنشو نفس کشیدم . 

 میداد . 
ی
 بوی زندگ
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آزاد  صدای فریاد وحشتناک لوسیفر و شنیدم و تو بغل

 شونه هام بالا پریدن . 

 

 _ عه دیوونه رو نگاها 

 

 منو از خودش فاصله داد و کل بدنمو از نظر گذروند 

 

 با صدانی که به وضوح نگرانیشو حس میکردم گفت : 

 

 _ خونی ؟
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قیافه مغرور و خودپسندی به خودم گرفتم و لبخند دندون 

 نمانی بهش زدم 

 

 ه نمیدونی یکیشون و سوزوندم _ اوهوم ، تاز 

 

 با ذوق بهش نگاه کردم تا عکس العملش و ببینم 

 

 خنده ای کرد 
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با صدای لوسیفر چشم ازم گرفت و خنده اش محو شد ، 

عصیانگر و سخت نگاهش کرد ، سخت شدن فکش و 

 ساییدن دندوناش و رو هم  حس کردم . 

 

ی گ اینجاست   لوسیفر : به به ببیر

 

وبنده و ترسناکی گفت : چطور جرئت کردی آزاد با لحن ک

 به حریم من وارد بشی ! 

 

 لوسیفر نی تفاوت دستاشو به پشتش برد 

 

ان  ی نشده پسر ، ما باید ازت جتی ی لوسیفر : فعلا که چتر

یم ، واقعا تو انتخاب همسر بهت آفرین میگم   مافات بگتر

 

 آزاد نعره کشید : خفه شو
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 تو سرنوشت لوسیفر : آروم پسر ، آروم ، ای
ی

ن جوجه رنکی

منم نوشته شده بود اما خب تو زودتر شکارش کردی ، پس 

 حرقی نمیمونه ! اما .. 

 

 منتظر نگاهش کردیم 

 

لوسیفر : اما باید اون گردنبندی که روز تبدیلش گردنش 

 بود و به ما بدی وگرنه ... 

 

نی هوا ، آموزشی بانو قبل از تبدیلم و تو خفا یادم داده بود 

ا کردم ، با اینکه خیلی خیلی زیاد انرژیمو میگرفت و و اجر 

فعلا تا اون حدی توانشو نداشتم که بدون غش و ضعف 

این کار و بکنم اما الان دقیقا موقعی بود که باید دهنشو می 

بستم وگرنه آزاد از فشار زیادی که داشت تحمل میکرد ، 

 زبونم لال سکته میکرد . 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  673 | 2947 

 

توانم ، گرد بادی رو  دستامو جلوم گرفتم و با تمام

سمتشون فرستادم که هر کدومشون سمتی پرت شدن ، 

ی عقب تر رفت !   حتی لوسیفر هم غافلگتر شد و چند متی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اونقدر این کار ازم انرژی گرفت که یه لحظه چشمام سیاهی 

 رفت . 
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 دست به بازوی آزاد انداختم که سری    ع بغلم کرد . 

 

ی رو بهشون گفت :  آزاد با لحن تهدید  ی  آمتر

 

_ سری بعدی در کار باشه ، منتظر جنازه تک تکتون رو 

ی  ی زمیتی که الان وایستادین باشیر  همیر

 

عقب گرد کرد و از میان افرادش که همچنان تو حالت گرگ 

 بودن عبور کرد 

 

چشم بستم و سرمو به سینه اش تکیه دادم ، نیاز شدیدی 

ین داشتم تا نفسم ی شتر  جا بیاد.  به یه چتر

 

 با صدای آزاد به پلک هام فاصله دادم
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 _ خانوم کوچولوی من انگار واقعا بزرگ شده اره؟ 

 

 لبخند نی حالی زدم 

 

 _ فدای چشمای خمارت بشم

 

بوسه ای به سینه زدم و چشمامو بستم ، ضعف شدیدی 

 داشتم 

 

ی و باز کن   _ مایک در ماشیر

 

ی اومد   صدای باز کردن در ماشیر

 

 ب و ، من پشت رول نمیشینم_ در عق
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 نشست و من همچنان بغلش بودم 

 

 _ چرا این همه بدنت سرده هونیا ؟
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م نهایت  برسام : فشارش افتاده ، خدانی باید وقتی زن میگتر

م که هی لش نشه  م ، فشار قویشو بگتر  دقت ام و به کار بتی

 

 آزاد محکم برسام و صدا زد 

 

وش استفاده کرده برسام : شوخی  میکنم داداش ، زیاد از نتر

ی تو داشپورت پیدا میشه  ی  چتر
 ، بزار ببینم شکلانی

 

 _ آره ، همیشه دو سه بسته ای داره هونیا اونجا 

 

برسام با لحن شوخی گفت : بیا میگم ناراحت میشی ، زن  

 گرفتی یا بچه ؟ 

 

 آروم بهش گفتم : خفه لطفا 
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یشه کرد ، بیا آزاد یه کم برسام : عشقی دیگه چیکارت م

 بخوره تا برسیم خونه 

 

یتی  آزاد تیکه ای از کاکائو رو تو دهنم گذاشت ، شتر

 دلچسبش و با تک تک سلولهای بدنم حس کردم . 

 

دست روی شکمم گذاشت ، بعد خودن شکلات تا حدی از 

 نی حالیم کاسته شد . 

 

کمی خودمو تو بغلش بالاتر کشیدم و سرمو تو گودی  

 ش فرو بردم . گردن

 

زمزمه وار گفتم : هیچ جای دنیا بجز بغلت تا این حد 

احساس آرامش نمیکنم ، وقتی که بوی تنت با ادکلنت 

م برای این بو جون بدم  قاطی میشه حاضی
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 سرشو به سرم چسبوبد و محکم تر بغلم کرد 

 

_ خیلی خستم ، خیلی هم خوابم میاد ، کمی هم کمر و دلم 

 درد میکنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _ با یه وان آبگرم همشون حل میشه
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برسام : راستی هونیا ، اون حرکت خفنه رو از کجا بلد 

بودی ؟ خدانی کپ کردم وقتی دیدم ، این همه قدرت تو یه 

 ریزه فسقله بچه واقعا احسنت داره 

 

آروم گفتم : اولا فسقله جد و آبادته ، دوما بله من خیلی 

جاشو دیدی ، چهارما بانو اونو قدرتمندم ! سوما حالا ک

 مخفیانه یادم داده بود زمانی که شما سرکار بودین 

 

 صدای ریز آزاد که زیر گوشم اومد باعث شد مکث کنم 

 

ی جا بخورمت بلای جون ، کم  _ یه کلمه دیگه بگو تا همیر

 بلبل زبونی کن 

 

 لبخندی بهش زدم و تند زیر گردنشو بوسیدم 
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ی به سمتی    صدای غرش گرگش و شنیدم که یهو ماشیر

 کشیده شد . 

 

 جیغ کوتاهی کشیدم . 

 

 آزاد رو به برسام با لحن شاکی گفت : 

 

 _ این چه وضع رانندگیه 

 

 برسام با لحتی که ازش ندامت میبارید گفت : 

 

 _ ببخشید داداش ولی گرگت .... 

 

ی نگفت .  ی ون داد و چتر  آزاد نفسشو با شدت بتر
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  با دستم صورتشو نوازش کردم

 

 _ آروم باش عزیزم
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ی جلوی خونه ، آزاد همونطور که من تو  با ایستادن ماشیر

 بغلش بودم پیاده شد . 

 

بچه ها جلوی در منتظر بودن و نگرانی از چهره هاشون 

 میبارید . 

 

 بوش براشون فرستادم و چشمکی زدم . 

 

 صدای سخت آزاد به گوش رسید : 

 

 آب قند غلیظ درست کن بیار _ مهتاب یه لیوان 

 

 آهسته گفتم : بگو یه کمم آبلیمو بریزه 
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 _ فشارت پایینه هونیا نمیشه 

 

 لبام آویزون شد 

 

 به سمت اتاقمون رفت 

 

 _ آخرم نگفتی وسایلمونو بیارن تو یکی از اتاقای پایینا 

 

 _ میخوای چیکار ؟ پرواز کن یا تغیتر مکان بده 

 

رفتم : راست میگیا ، چرا به فکر قیافه متفکری به خودم گ

 خودم نرسیده بود؟

 

 نوک دماغمو گاز گرفت 
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 دستی به دماغم کشیدم 

 

 _ آزاد؟ 

 

 گذاشت منو رو تخت و خشن خیمه زد روم 

 

 _ برا من ناز میای ها ؟ 

 

دست رو گردنش کشیدم و خنده ای کردم و بدجنس گفتم 

 : 

 

 _ فعلا تحریمی 

 

برافروخته از روم بلند شد و با تقه ای که به در خورد 

ون داد  نفسشو حرض بتر
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 در و باز کرد که چهره مهتاب نمایان شد 
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 مهتاب : آب قند و آوردم آقا 

 

برای مهتاب دست تکون دادم و بوش براش فرستادم ، 

 لبخند دلنشیتی زد 

 

 آزاد بدون هیچ حرقی لیوان و ازش گرفت و خشک گفت : 

 

 یتونی بری _ م

 

 به سمتم اومد 

 

 _ پاشو اینو بخور فتنه که از دستت شکارم 

 

ی شده  با گزیدن لبم خودمو بالا کشیدم ، دیگه واقعا سنگیر

 بودم 
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 _ آزاد؟ 

 

ی کن ، صدبار گفتم  _ زهرمار و آزاد ، حالا هی دلتی

 اینجوری صدام نکن

 

 خندیدم 

 

رم _ خیلی عوضی شدی ، بجای اینکه الان از شوق دو 

؟ 
ی

 بگردی اینطوری میکی

 

 لبه لیوان و چسبوند به دهنم 

 

 براش چشم گرد کردم 
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 _ بخور حرف نزن

 

دستمو گذاشتم رو دستش و لیوان و عقب کشیدم ، نفس 

 بلندی کشیدم 

 

 _ خفه شدم بیشعور
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 تقه دیگه ای به در خورد 

 

ی بیا تو ، کنارم نشست .   پوقی کشید و با گفیی

 

 مایک وارد شد 

 

 _ خونی زنداداش ؟ 

 

 لبخندی بهش زدم : مرش تو خونی ؟ 

 

ی ما اوگ هستیم   خنده ای کرد : تو و آزاد خوب باشیر
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 لبخند دندون نمانی بهش کردم و بدجنس گفتم : 

 

 _ والله من که خوبم ولی داداشتو فکر نکنم ! 

 

 غرش گرگش به گوش رسید که منو مایک زدیم زیر خنده 

 

 اد : خب ؟ آز 

 

 مایک خنده اشو خورد و گفت : 

 

 _آهان ، این بسته رو برا تو آوردن 

 

 آزاد : گ آورد ؟ 

 

 مایک : نمیدونم داداش پشت در بوده که مهشید دیده 
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 بسته رو از مایک گرفت 

 

 آزاد : میتونی بری

 

ی فعلا ، رفت  دستشو کنار پیشونیش گذاشت و با گفیی

ون .   بتر

 

 :  با کنجکاوی گفتم

 

 _ باز کن ببینیم چیه ؟ 

 

ی دوتا انگشتش گرفت و فشار داد   دماغمو خشن بیر

 

 _ که حال منو نمیدونه آره ؟  فضول خانونم 
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 رو دستش کوبیدم که عقب کشیدش 

 

_ با دماغ من چه مشکلی داری آزاد؟ انقد کشیدی اخرش 

 مثل دماغ پینوکیو میشه ، تازه ... 

 

 پلید نگاهش کردم 

 

م ولی علاخی براش ندارم_ از حالت    که باختی
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ی برداشت سمتم و تهاجمی لبمو بوسید   ختر

 

 عقب که کشید ، نفس بلندی کشید 

 

 با گله صداش زدم 

 

نی توجه بلند شد و قیچی رو از کشو برداشت ، همونجا 

 روی صندلی نشست و بازش کرد 

 

 _ خی داخلشه؟ 
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ون آورد ، بلند شد و دستشو برد داخل جعبه و فلشی  بتر

لب تابش و از کیفش درآورد و روشن کرد و فلش و وصل  

 کرد . 

 

رفته رفته رنگش کبود تر میشد ، نگران خواستم بلند بشم  

 که صدای فریادش بلند شد 

 

 _ بتمرگ سر جات 

 

 از صدای دادش شونه هام بالا پریدن 

 

 _ آزا... 

 

 نعره زد : خفه شو
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ی بود و محکم ترسیده بهش نگاه کردم  ، هر خی که رو متر

د و هر خی دم  ی ی کرد ، دیوونه شده بود ، فریاد متر پخش زمیر

ی .   دستش می اومد و میکوبید زمیر

 

 دست رو شکمم گذاشتم و چشمامو از ترس بستم . 

 

ی تو اتاق  ب باز شد و پسرا ریخیی  در به ضی

 

ی بی  رون   آزاد : گمشیر

 

 اومدن با فریادش ستون های اتاق به لرزه در 

 

 صدای نعره اش بلند شد 

 

ی بی     رون  _ مگه با شما نیستم؟ گمشیر

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  697 | 2947 

 

 

از گریه به هق هق افتاده بودم و تمام تنم میلرزید ، برسام و 

سیدم با این حالش باهاش تنها باشم ، تا  صدا زدم ، میتی

ی ندیده بودمش ، حرکت بچه ها  حالا تا به این حد خشمگیر

دن درد تو تو شکمم شدید شده بود و با  ی هر لگدی که متر

 تنم میپیچید . 
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 داد زد : برسام خی ه    ا ؟ چ     ی ؟ 

 

.... سم   بریده بریده گفتم : می ... میتی

 

ون کرد و در و قفل کرد   همه رو بتر

 

نم هونیا  ی ش ، زنده زنده آتیشت متر  _ بایدم بتی

 

 ورتم گذاشتم . به ستم یورش آورد که از ترس دستامو رو ص

 

 روم خیمه زد و با لحن ترسناکی کنار گوشم گفت : 
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ی زیر این و اون  _ برای من ادا میای حامله ام بعد متر

ف   بیسری

 

ی آوردم و   که زد خشکم زد ، لرزون دستامو پاییر
از حرقی

 ناباور گفتم : 

 

 _ خی 

 

با پشت دست ، سیلی محکمی به صورتم زد ، گوشه لبم 

 سوخت . 

 

تونسته بودم جمله ای  رو که گفته بود و هضم کنم هنوز ن

 . 

 

به دیگه ای به سمت دیگه صورتم خورد ، فقط با  ضی

 چشمانی که نزدیک بود از حدقه دربیاد نگاهش میکردم 
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 _ حرف بزن تا نکشتمت

 

 یقه امو گرفت و محکم تکونم داد 

 

 _ با توام 

 

ون در می اومد  صدای داد و بیداد پسرا از بتر

 

 ف بزن کثافت_ حر 
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 درد شدیدی تو شکمم پیچید . 

 

 آخ پردردی گفتم و چنگ انداختم به شکمم  

 

 _ برا من مظلوم نمانی نکن هرزه عوضی 

  

 از حرقی که بهم زد مُردم 

 

 به معنای واقعی کلمه مُردن
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 گفت هرزه ؟ 

 

 گوشام درست شنیدن ؟ 

 

 _ به ..به من ..گف ..نی ..هر..زه ؟ 

 

 صورتم از درد تو هم رفت و صدای جیغم بلند شد 

 

ب پرتم کرد رو تخت  هنش تو دستم مشت شد که به ضی پتر

 . 

 

 آخ خدا 

 

 جیغ پردردی کشیدم 
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د .  ی  صدای نگران برسام می اومد که هی آزاد و صدا متر

 

د .  ی  اهمیتی بهش نداد ، فقط بلند بلند حرفای رکیک بهم متر

 

رفتم و با تمام توانم جیغ کشیدم از درد ملافه رو تو مشتم گ

 . 

 

ی زیر  ون به گوش رسید و حس کردم زمیر صدای مهیتی از بتر

 پامون لرزید 

 

 انگار کور شده بود که حال و روز منو نمی دید 

 

ون زده بودن و خون چشماشو فرا   باز دندونای نیشش بتر

 گرفته بود 
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 صدای کوبیده شدن در اتاق شدت گرفت

 

  می اومد که آزاد و صدا میکرد اما آزاد انگار صدای فریاد آراز 

 کر شده بود 

 

در نهایت  ، در اتاق شکست و صدای هول زده برسام  و   

 صدای عصتی آراز به گوش رسید 

 

 مایک : بهمن اومده آزاد  ! 

 

برسام نی توجه به بقیه کنارم نشست ، با ضجه اسمشو 

 صدا زدم 

 

 زیه برسام :  یا زهرا ، این چه حال و رو 

 

 صدای جیغام یه لحظه هم قطع نمیشد
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 مشتامو محکم میکوبیدم رو تخت . 

 

 آراز : حالشو نمیبیتی ؟ 
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ای آدم خیانتکار مرگه   آزاد با صدای عصیانگری گفت : سری

 

 برسام برافروخته گفت : کیسه آبش پاره شده میفهمی ؟

 

 _ به درک 

 

 دای بلندی آناهید و صدا زد برسام نی توجه به آزاد ، باص

 

 صدای ترسیده آناهید بلافاصله بلند شد : بله

 

برسام : جاده ها بسته ان ! برو نرگس خانومو بیار بالا ، بگو 

 آب گرم کنه ، از اتاق من کیف پزشکیمو هم بیار 

 

م   _ دا..رم ..می ..متر
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س ، فقط یکم زودتر به دنیا میان !   برسام : نتی

 

 را گرفت وحشت وجودمو ف

 

 .رستان _ بریم ..بیما. 

 

برسام : راه ها بسته ان هونیا ، بهمن اومده و تا ارتفاع سه 

ی برف همه جا رو پوشونده  متی

 

 اشک دیدم و تار کرده بود 

 

سم ....آخ   _ من ..میتی

 

 هق هقم بلند شد 
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 برسام با حرص آزاد و صدا زد

 

 صدای متحرص آزاد به گوشم رسید : 

 

ه ، وگرنه خودم میکشمش _ همون بهتی    که بمتر

 

 با این جمله اش روح از تنم رفت
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 شنیده بودم بعضی از حرف ها و جملات توان 

ی طرف مقابل و دارند ، اما باور نمیکردم ،   کشیی

ی جمله کوچیک منو   ولی الان ، تو این لحظه ، همیر

 کشت 

 

 چطور میتونست در مورد من اینطوری حرف

 بزنه ؟ 

 

 چطور دلت میاد این حرفا رو به من بزنی آزاد ؟ 
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ی   برسام بلند شد و به طرف آزاد رفت و خشمگیر

 یقه اشو گرفت 

 

 برسام : حالیته ؟ حالیته هونیا تو چه حالیه؟ 

 حالیته عوضی ؟ 

 

 آزاد محکم برسام و از خودش جدا کردو لب تاب 

 

 و سمتش چرخوند 

 

ی ، اونوق ی هرزه ای باید _ بیا ، بیا ببیر ت میفهمی همچنیر

 مثل سگ جون بده نه اینجوری ! 

 

 برسام دستشو مشت کرد و خواست بکوبه رو 

 صورت آزاد ، که آزاد دستشو تو هوا گرفت 
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 غرید : کارت به جانی رسیده که دست رو من بلند میکتی ؟ 

 

 برسام با چهره جمع شده از درد خم شد 

 

 سمت لب تاب خم کرد آزاد گردن برسام و گرفت و به 

 

 برسام ناباور برگشت نگاهم کرد 

 

 چیشده خدایا ؟ 

 

ی  ون رفیی  آراز پسرا رو صدا کرد و از اتاق بتر

 

 از لای دندونام با درد گفتم : 
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..ه  _ تو ..تو..اون ..لب...تاب..کوفتی ..چه ...ختی

 

 آه پر سوز و گدازی کشیدم 

 

 جیغ کشیدم : بر...سا..م
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 پر تردید نگاهم کرد و گوشه لبشو جوید 

 

 چرا اینجوری نگاهم میکرد ؟ 

 

 _ با ...با ..تو..ام

 

به آزاد نگاهی کرد و لب تاب و برداشت و آورد کنارم ، 

فیلمی رو پلی کرد ، با دیدن خودم تو اون فیلم کم مونده بود 

 سکته  ! 

 

 _ ا..ا..ین..چیه 

 

 زبونم بند اومد 
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 ند گفت : آزاد با نیشخ

 

 _ خود کثافتتی ، هه ، خودتو نمیشناش؟

 

 فریاد کشیدم : خفه ...شو .. 

 

 نفس بلندی کشیدم 

 

 _ حق ...ندا..ری..حق.. 

 

 نعره زد 

 

قی هونیا   _ حق ندارم خی ؟ نی سری
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 محکم فریاد کشید : 

 

ف  _ نی سری

 

 به هق هق افتادم 

 

 برسام : آزاد بسه ، تمومش کن 

 

خالت تو این مورد و نداری ، حد _ تو خفه شو ، حق د

 خودتو بدون ! 
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با دردی که یهو و با شدت پیچید تو شکمم جیغ بلندی  

 کشیدم و به نفس نفس زدن افتادم 

 

 _ ام  ..کان ..نداره 

 

 با ناله گفتم : 

 

 _ خدا...یا
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 خودمو با زحمت کمی بالا کشیدم و به شکمم چنگ زدم . 

 

فم درد ولم نمیک رد اما ایتی که میدیدم مهمتی بود ، پای سری

 در میون بود . 

 

 با تمام دردی که داشتم و وقتی میگرفت صدای 

 

 جیغمو درمی آورد سعی کردم تمرکزمو جمع 

 

 کنم ، اصلا وقتی من به هوش اومدم تو این اتاق نبودم ! 

 

 مگه منو بیهوش نکرده بودن ؟ 

 

 پس چطوری میتونستم تو بیهوشی .... 
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 با دقت به زنی که تو بغل لوسیفر پیچ و تاب 

 

 میخورد و همراهیش میکرد نگاه کردم ، این من 

 

 بودم ؟ 

 

 امکان نداره ! 

 

شکمم و چنگ زدم و دوباره نگاه کردم ، تموم تمرکزمو جمع  

 کردم
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 گردنبند نداشت ! 

 

 خدایا گردنبند نداشت 

 

 این من نبودم ! مطمئنم 

 

 س پر دردی کشیدم نف
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 _ آخ ..گرد..دن..بند ..نداره ! 

 

 جونم دراومد تا اینو گفتم 

 

 _ بر..سا..م ..ببی ..ن 

 

جیغ بلندی از انقباضی وحشتناکی که تو شکمم پیچید  

 کشیدم

 

 برسام به آزاد نگاه کرد : داداش ؟ 

 

 آزاد نزدیک شد و بالا تنه اشو خم کرد و با جمع 

 

 م دقیق شد ، چشم از کردن چشماش ، رو فیل
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ه شد ، با اخمی که از   فیلم گرفت و به گردنم ختر

 

 سر دقت بود ، لب گزید و دوباره به فیلم 

 

 نگاه کرد که صدای برسام بلند شد 

 

 _ یه تبدیل شونده اس ! 

 

ه ام شد ، چشم ازش   آزاد بازم با تردید ختر

 

 برنداشتم ، با درد و تنفر نگاهش کردم ، هنوزم آثار 

 

 خشم تو صورتش هویدا بود ولی .. 
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 ولی دیگه دل من باهاش صاف نمیشد ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بمو..نه_ خدا ..کنه..ب ..بمی ..رم ..تا...داغ ..م رو..دلت..ب . 
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 کبود شد  

 

 آی بلندی گفتم 

 

 برسام : آن    اه  ی   د؟ آن       ا ؟

 

 صدای آناهید از دور به گوش رسید : 

 

 میایم بزار وسایل و بیاریم  _ الان

 

 برسام : هونیا منو نگاه کن 

 

 چشم از آزاد کندم  

 

 دلم خون شده بود 
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 دلمو خون کرده بودن ! 

 

 برسام : وقتی دردت گرفت نفسای عمیق میکشی خب؟ 

 

 جوانی بهش ندادم 

 

 برسام : انقباضاتت نزدیک به هم اند؟

 

یخت و    نفس نفس زدم ، عرق از سر و روم متر

 

 موهام به پیشونیم چسبیده بود 

 

 این دیگه چطور دردی بود ؟
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اونقدر شدید بود که داشت تار و پور بدنمو از هم جدا 

 میکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برسام : هونیا ؟
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 _ تو..ام..با..ورم..نکر..دی 

 

 پشیمون نگاهم کرد 

 

 دست به گردنم انداختم و خواستم محکم گردنبند 

 

 و پرت کنم رو صورت آزاد ، به و پاره کنم 

 

 متی که حتی یه لحظه هم تو این مدت کار 

 

 ناشایستی انجام نداده بودم اعتماد نداشت بعد ، 

 

 ، به پاک بودنم 
ی

 با دیدن یه تیکه شی فلزی و سنکی
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 ایمان میاورد؟ یعتی من اندازه این گردنبند 

 

 پیشش ارزش ندارم دیگه ! 

 

 دست برسام مانع شد  

 

 هونیا ، دردت و کم میکنه  _ نه

 

_ در..دی..که ..که..شما..به 

 ره...زدی ..ن..بیش..بیش ..ت..قلبم

 

 جیغ دیگه ای کشیدم 

 

 وای خدا ... 
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یشون نشه ...  ی  خدایا بچه ها چتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در باز شد و نرگس خانوم و آناهید وارد شدند ، همه پشت

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  729 | 2947 

 

 

 د . در بودند و نگران نگاهم میکردن 

 

 نرگس خانوم به محض دیدنم هیتی کشید و با دست به  

 

 گونه اش چنگ انداخت 

 

 نرگس خانوم : خدا مرگم بده 

 

 نزدیکم شد و دستمو گرفت ، با چشمای پر اشگ گفت : 

 

نرگس خانوم : دختی این چه حال و روزیه ؟ ، شبیه میت 

 شدی 

 

 زهرخندی زدم 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  730 | 2947 

 

 

.م..دیگه ،کا..دوی.آزا د..برای..تولد..بچه _ دا.رم..میمتر

 ..هاس 

 

تا این حرف از دهنم خارج شد ، آزاد مشت محکمی به 

 دیوار کوبید و فریادی کشید 

 

 _ بس کن 

 

 نرگس خانوم : زبونتو گاز بگتر دختی ، این چه حرفیه 

 

ی ..گ داره میگهخنده ای کردم : به ...من.  ..بس کن ...ببیر

نه ی  ..این حرف و ...متر

 

ای چشمامو از درد بستم و دندونامو رو با انقباض دیگه 

 هم فشار دادم
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 هق هقم دوباره بلند شد 

 

ی نداری ؟  ی  نرگس خانوم : برسام مادر یه سرمی چتر
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منده ای گفت : نه   برسام با لحن سری

 

 نرگس خانوم : اینطوری که این طفل معصوم تلف میشه ! 

 

لک هام فاصله دادم صدای گریه ی ریزی رو شنیدم ، به پ

 و

 

 آناهید و دیدم که با چشمای سرخ و اشکی نگاهم میکرد 

 

 لبخند دردناکی بهش زدم 

 

 _

 . ..م...دیچرا...گر..یه..میکتی عز..یزم..فو...فو..قش..میمتر

 گه
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 نعره آزاد بلند شد :خفه شو ، دهن گشادتو ببند 

 

 پوزخندی زدم

 

وا..ستی _ چیه ؟ مگ...مگه ..خو..دت ..نمی..خوا..خ

 ..  ..بکشی

 

 قطره ای اشک از چشمش فرو ریخت و رو برگردوند 

 

 چشم بستم 

 

 چشم بستم تا گریه مرد نامردمو نبینم

 

 زمزمه کردم

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  734 | 2947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ون_ بر..سا..م  ...تو..برو..بتر

 

نرگس خانوم : الان جای خجالت کشیدن نیس ، جونت تو 

م ؟   خطره میفهمی دختی
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..نداره_ جونم..ار..   زشی

 

ون زده نگاهم کرد    آزاد با چهره ای سرخ و رگ های بتر

 

 ملافه تخت و تو دستم مشت کردم 

 

ون   _ بر..سام..بره ..بتر

 

م من دست تنها که نمیتونم ، خیلی  نرگس خانوم : دختی

وقته بچه ای رو به دنیا نیاوردم ، برسام هم فقط میگه 

 چیکار کنم ، خجالت نکش اونوره 

 

 دونای رو هم گفتم : آنا..هست با دن
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 آنا هست؟
ی

 برسام : آنا الان کم مونده از حال بره بعد میکی

 

خدایا آخه کدوم برادرشوهری موقع زایمان آدم کنارشه ؟ 

 خدا لعنتتون کنه ، این چه زندگیه من دارم  

 

فاصله دردهام کم شده بود و صدای جیغام یه لحظه هم 

 ستان تنم بود ! قطع نمیشد ، هنوزم لباس بیمار 

 

 _ آی ..خدا 

 

 آزاد کنارم نشست و دستشو سمت صورتم آورد 

 

ب دستشو کنار زدم و با جیغ و گریه گفتم :   به ضی

 

 _ من ..کثیفم..به..من..دست..دست.. 
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 نتونستم ادامه حرفمو بزنم ، نفسم از درد در نمی اومد . 

 

 سرمو رو بالشت کوبیدم 

 

 هونیا ، خاله پشتشو ارتفاع برسام : نباید اونجوری بخوانی 

 بده

 

 آزاد دست زیر کمرم انداخت تا بلندم کنه 

 

 داد زدم و خواستم خودمو عقب بکشم اما سفت گرفتم ! 
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اینم عیدی من به خواننده های عزیزم 

❤️❤️❤️ 

 

 عیدتون مبارک 
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م ..ول ..م...کن  _ میخوام ..بمتر

 

 کشید
ی
م ، از پشت کشیدم )منو کشید( فریادی از درماندگ

 تو بغلش 

 

شیم....مگه ..من..هرز.. 
ُ
..میک  _ مگه ..نگفتی

 

 دست رو دهنم گذاشت 

 

ی ، بسه قربونت برم   _ غلط کردم هونیا ، بسه داری میمتر

 

 دستشو از رو دهنم کنار زدم 
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... تو ...تو..منو..با _ ولم...کن..  عوضی

 م..تو. ..حرفات..سوزوندی ..میفهمی ؟ ..مُرد

 

جیغ ؟ ایتی که از دهنم خارج شد جیغ نبود ، از درد داشتم 

 جون میدادم 

 

 آزاد : برسام 

 

 گفت : داداش تا حالا 
ی
قلو زایمان  ۳برسام با درماندگ

طبیعی نداشته ! نمیدونم چیکار کنم ، تازه من که دکتی زنان 

 نیستم اخه 

 

ومو نرگس خانوم : بیشتی از این تن و بدن این طفل معص

ی ، خدا بزرگه ، زور بزن هونیا   نلرزونیر
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نمیدوم چقدر گذشت اما دیگه جونی نداشتم ، تو بغل آزاد 

 وا رفتم و چشام بسته شد 

 

به هانی به صورتم میخورد 
 ضی

 

 صدای خشدار آزاد می اومد که صدام میکرد 

 

 _ هونیا ؟ فدات بشم چشماتو باز کن  

 

 صدای گریه ی برسام بلند شد 

 

ش تقصتر توئه ، اگه درست نگاه میکردی الان _ هم

 اینجوری نمیشد
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با دردی که یهونی تو شکمم پیچید و متعاقبش صدای گریه 

 ی ریزی ، ناله ای از دهنم خارج شد 

 

 صدای خوشحال نرگس خانوم به گوشم رسید 
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ش   _ خوش اومدی پسر خوشگلم ، برسام بگتر

 

شسته بود و به بانو راهکار میداد اما برسام فقط کنارم ن

ی که تو این اتاق بود باز از خجالت آبم میکرد   همیر

 

ی ،  م چشماتو باز کن پسر کاکل زریتو ببیر نرگس خانوم : دختی

 هونیا جان ؟ 

 

خیلی نی حال بودم اما سعی کردم حتی شده کمی هم 

ی که سالم بود برام   چشمامو باز کنم ، تار میدیدم اما همیر

  بود . کاقی 

 

فشاری که نرگس خانوم از زیر سینه ام به شکمم میاورد ، 

 دردم و دو چندان میکرد 
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م زور بده ، خفه میشنا   نرگس خانوم : دختی

 

 نی جون دستام ملافه رو چنگ زدن 

 

 _ آی 

 

 آزاد : فدای تو بشم من 

 

 _ خفه ..شو ..عوضی 

 

 درد دیگه ای پیچید تو شکمم 

 

م نرگس خانوم : یه کم   دیگه هونیا ، زور بده دختی

 

 برسام : نفس عمیق بکش

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  745 | 2947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدای گریه ای بلند شد ، انقدر کم جون که مثل صدای 

 بچه گربه میموند . 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  746 | 2947 

 

 لبخندی رو لبم نشست 

 

برسام خوشحال گفت : هونیا پسرات زرنگ ترند، انگار  

ت به تو رفته   دختی

 

ی نمونده قربونت برم  ی  تمومه دیگه آزاد : چتر

 

 نی جون زمزمه کردم : با من حرف نزن 

 

نرگس خانوم : آزاد ؟ پسرم من دیگه از جون افتادم به 

 شکمش فشار بیار 

 

 انقدر زور زده بودم که جونم داشت در می اومد 

 

 _ دیگه ..نم...نمی...تونم
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آزاد صورتشو به کنار صورتم چسبوند ، جونی برام نمونده 

 تا عقب بزنمش . 

 

شارت محکمی که آزاد به شکمم آورد صدای ناله پر دردمو ف

 بلند کرد 

 

 _ جان 

 

م ، یکم   نرگس خانوم : هونیا فقط یکم دختی

 

تمام زورمو جمع کردم و انگار شکمم تهی شد ، چشمام رو 

 هم افتاد 

 

 صدای ترسیده نرگس خانوم به گوش رسید : 
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 _ نفس نمیکشه ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به ای   به صورتم خوردضی
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 _ هونیا ؟ عزیزم ؟ 

 

 جوانی از من ندید ،صدای وحشت زده اش بلند شد 
 وقتی

 

 _ برسام ؟ 

 

 چقدر حس خونی داشتم ، حس رهانی 

 

 انگار که از همه غم ها خالی شده بودم 

 

 تنها عضوی از بدنم که هنوز هوشیار بود ، گوشام بودن . 

 

 چرا تموم نمیشد ؟ 
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 دیگه خسته ام . 

 

تی صدای گریه ی بچه ها و صدای هول زده نرگس ح

خانوم و برسام هم نمیتونست رو حش که اون لحظه 

 داشتم تاثتر بزاره . 

 

 نرگس خانوم : خدایا شکرت ، خدایا صدهزار مرتبه شکر 

 

فریاد آزاد بلند شد : برسام اون نی صاحاب و ول کن ، بیا 

ی چرا جواب نمیده  ببیر

 

 ردم دستی رو رو گردنم حس ک

 

برسام : فشارش خیلی پایینه !  آنا ؟ برو یه لیوان آب قند 

 غلیظ غلیظ بیار 
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یتی رو تو دهنم حس کردم ،  ی خنک و شتر  چتر
بعد مدنی

دوست نداشتم از این حالی که الان داشتم دربیام اما حس  

 کردم که قلبم از کرختی در اومد . 
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 ؟ برسام : هونیا؟ صدامو میشنوی

 

قدرت هیچ کاری و نداشتم ، انگار همه ی اعضای بدنم 

 فلج شده بود

 

 آزاد : چرا به هوش نمیاد ؟ 

 

 صدای کلافه برسام بلند شد : 

 

ی ، گا ینه تا زدی به ماشیر ی
ز _ بزار این کوفتی اثر کنه ، مگه بتی

 بدی بری ! 

 

 صدای خنده آناهید اومد 

 

 کم کم تونستم چشمامو باز کنم . 
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این اوضاع خسته شده بودم ، چقدر سرم ، چقدر دیگه از 

 آب قند ، چقدر درد! 

 

 خسته شدم خدایا 

 

ه به هونیا رفته ها ، بابا کوه نکندی که ،  برسام : میگم دختی

 زاییدی ! 

 

صدای خنده نرگس خانوم و آناهید با صدای داد آزاد در 

 هم آمیخته شد . 

 

 آزاد : درست صحبت کن ! 

 

، برو مهتاب و مهشید و صدا کن   نرگس خانوم : آناهید 

ی بچه ها رو بشوریم   کمک کیی
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 آناهید ذوق زده گفت : چشم

 

ارین ی  برسام : اسمشونو خی متر
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 صدای گرفته آزاد بلند شد 

 

 _ نمیدونم ! 

 

نرگس خانوم : بزار ببینم این ورپریده ها گ میان ، بچه ها 

کاخی درست کنم ، طفل   رو بشوریم بعد برای هونیا یه کم

 معصوم نصف شد

 

کم کم تونستم چشمامو باز کنم ، حس آرامش شدیدی 

وجودمو بعد اون همه درد کشیدن فرا گرفته بود اما امان از 

 حرفای آزاد .. 

 

انگار حرفاش صدباره و هزارباره تو گوشم اکو میشد و 

د  ی  جیگرم و آتیش متر

 

 آروم نالیدم : بچه هام 
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زدیکم شد و در حالی جسم کوچولوی ملافه برسام خندون ن

 پیچ شده ای تو بغلش بود 

 

ی مامانی چقده خوشگلم   برسام : ببیر

 

هنوزم کمی درد داشتم اما در برابر شوقی که برای دیدن بچه 

 هام داشتم هیچ بود

 

سعی کردم خودمو بالا بکشم ، آزاد کنارم نشست و 

ی حا ل محکمی  خواست کمکم کنه که با لحن خسته و در عیر

 گفتم : 

 

نی !  ی  _ به من دست نمتر

 

 خشکش زد 
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 اهمیتی ندادم 

 

به تاج تخت تکیه زدم ، از خیش زیر پام چندشم میشد اما 

 فعلا دیدن بچه ها از همه خی مهمتی بود . 

 

ی  به دنبال برسام ، نرگس خانوم هم دوتای دیگه رو که پاییر

 تخت بودن بغل کرد و نزدیکم شد . 
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هیچ توصیقی برای حش که موقع بغل کردنشون بهم 

 دست داد نداشتم 

 

خدایا ، انگار یه تیکه از وجودم گمشده بود و الان دوباره 

 بهم برگشته . 

 

م بور بود ، کمی  پسرا چشم و ابرو مشکی بودند اما دختی

 صورتشون قرمز بود و پُف داشت . 

 

 من  با حش سرشار از شوق گفتم : کچلای خوشگل
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 شلیک خنده برسام به هوا رفت 

 

 برسام : ترکوندی با این احساساتت مارو هونیا 

 

م تو بغلم بود ، با درد بالا  دوتاشون رو پام بودن و دختی

 آوردمش و بوش کردم 

 

 _ جیگر مامان ، خوش اومدی دختی خوشگلم

 

مهتاب و مهشید وارد شدن و با دیدن بچه ها ذوق زده جلو 

 اومدن 

 

 ب : الهی مهتا

 

ی   مهشید : چقد گوگولیر
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 خنده کم جونی کردم 

 

نرگس خانوم : خیلی خب مامانش ، حالا وقت برا 

شون کنیم  ی  دیدنشون زیاده ، بده تمتر

 

رو  به مهتاب و مهشید گفت : حواستون به گردنشون 

 باشه 

 

ی اونا داخل حمام ، برسام هم آناهید و صدا زد و  با رفیی

ون ی بتر  رفیی
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 من موندم و آزاد ! 

 

 نمیخواستم باهاش تنها باشم ! 

 

ی بار حتی نمیخواستم ریختش و ببینم ، بدجوری  برای اولیر

 
ی

با حرفاش قلبم و شکسته بود و حالا حالا ها این شکستکی

 ترمیم نمیشد . 
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کلافه کنار پنجره ایستاده بود و هر از گاهی  دستی به پشت  

 گردنش میکشید 

 

ار پنجره مستقیم به سمت بار توی اتاق رفت و شانی از کن

 برداشت و پرش کرد و یه نفس سر کشید ! 

 

ون اومد و نگاهی به آزاد انداخت و نی سر و صدا  مهشید بتر

 از کنارش عبور کرد و خواست بره سمت در خروخی اتاق 

 

 _ کجا مهشید جان؟ 

 

م حوله اشونو بیارم خانوم   مهشید : متر

 

ساک لباساشونو بیار ، همه چیشون داخل _ نی زحمت 

 ساکه 
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 مهشید : چشم 

 

چند دقیقه بعد ، مهشید در حالی که سه تا ساک و به زور 

با خودش میکشید اومد تو و گذاشتشون کنار در ، بازشون  

کرد و حوله تک تکشونو برداشت و یک راست به سمت 

 حمام برگشت 

 

غل مهتاب و طولی نکشید که بچه ها حوله پیچ شده تو ب

ون اومدن  .   مهشید و نرگس خانوم از حموم بتر

 

این بار به سمت تخت نیومدن و نزدیک کاناپه کنار سوفاژ 

ی .   رفیی

 

بعد پوشوندن لباساشون ، هر کدوم و داخل پتوشون 

 پیچیدن 
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 نرگس خانوم : آقا ؟ 

 

 آزاد برگشت و نگاهش کرد 

 

ی تا ما سر و س ون باشیر امونی به نرگس خانوم : لطفا بتر

ن  وضعیت تخت بدیم و خانومم یه دوش کوچیک بگتر

 

آزاد با لحن خشتی گفت : تا جانی که من میدونم نامحرم 

 جمع من نیستم ! 

 

 نرگس خانوم از حرفش لب گزید
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 دیوونه  ، با نرگس خانوم چه مشکلی داری آخه 

 

ی افتاده و ناراحت گفت   : نرگس خانوم با سری پاییر

 

 _ ببخشید آقا جسارت کردم 
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 آزاد دستی به صورتش کشید 

 

 _ خاله حال درستی ندارم 

 

 عوضی ، نمیتونی یه عذرخواهی بکتی ؟ 

 

ی بیارم بخوری مادر ، بعدش  ی نرگس خانوم : برم یه چتر

 بریم حمام 

 

ون رفت   باشه ، از اتاق بتر
 بدون اینکه منتظر حرقی

 

ی نگذشت که با یه سیتی پر ب ی  رگشت چتر

 

 خاله : بخور مادر ، استخون ترکوندی 
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 _ اینا خیلی زیادن خاله 

 

 خاله : تو الان چهار نفری ، بخور باید به بچه ها شتر بدی 

 

هانی که آورده بود و چپوند تو 
ی به زور ، تا خرخره از چتر

 شکم من 

 

کیدم   دیگه داشتم میتی

 

 _ بسه دیگه نمیتونم
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کنار گذاشت و کمک کرد بلند بشم ، با پاهای سیتی رو  

لرزون و بدن بیجونی ، با قدمای کوتاهی به سمت حموم 

 رفتم 

 

 با صدای لرزونی گفتم : 

 

یا ،میبیتی که سیماش اتصالی   _ خاله نرگس ، به دل نگتر

خودی الان حالیش نیس   کرده خودی و غتر
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م ،  فقط نب اید نرگس خانوم نخودی خندید : میدونم دختی

دقیقه چون باید شتر هم به بچه  ۵طولش بدیم ، در حد 

 ها بدی 

 

سری براش تکون دادم و با هر سختی که بود دوش کوچیکی  

ی از  ون که رفتم ختی گرفتم و حوله تن پوشو پوشیدم ، بتر

ه  مهتاب و مهشید نبود و آزاد هم رو مبل نشسته بود و ختر

سمت تختی که بچه ها بود و متفکر نگاهشون میکرد ،  به 

ی بود راه افتادم که هر سه تای بچه ها  هم  حالا مرتب و تمتر

 اونجا بودن . 

 

ه اشون شدم ، خدای من   مکتی کردم و ختر

 

 با تکونی که نرگس خانوم بهم داد روی تخت نشستم. 

 

کم تو هم  و آروم دستی به صورتشون کشیدم ، چهره دختی

 رفت و زد زیر گریه . 
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و به نرگس خانوم نگاه کردم ،  ترسیده کمی عقب رفتم

 لبخندی بهم زد 

 

 _ چیکار کنم ؟
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 نرگس خانوم : گشنه اشه

 

 با من و من گفتم : منکه بلد نیستم 

 

 نزدیکم شد 

 

نرگس خانوم بالشت کوچولونی که برا بچه ها بود و  

گذاشت روی پام و بچه رو بغل گرفت و گذاشتش تو بغلم 

 ، رو بالشت گذاشت . ، سر بچه رو 

 

نرگس خانوم : دستتو بزار زیر بالشت و بچه رو تا سینه ات 

 بالا بیار

 

 کاری که گفت و انجام دادم 
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ش بده !   نرگس خانوم : خب حالا شتر

 

 اون لحظه فهمیدم مادر بودن چه حس خوبیه ! 

 

 دست کوچولوشو رو سینه ام گذاشته بود و تند تند شتر 

 

هم نفس کم می آورد و مکتی میکرد  میخورد ، اون وسطا  

وع به خوردن میکرد .   ودوباره سری

 

حش که الان و با دیدنشون داشتم به همه اون درد کشیدنا 

 می ارزید 

 

با خوابیدنش تو بغلم ، آروم از خودم جداش کردم و کنار 

 دوتای دیگه گذاشتم 
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 نرگس خانوم : حالا نوبت بعدیه 

 

 خندم گرفت
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 اونی که دستش تو دهنش بود و بهم داد  و بعدشم آخری ،

 

 بیهوش میشدم .  
ی

 دیگه داشتم از خستکی

 

 کنارشون دراز کشیدم و توجهی به آزاد که تموم مدنی که 

 

ه ام بود نکردم .   شتر میدادم ختر

 

 سنگیتی نگاهشو رو خودم کاملا حس میکردم 

 

 وحشی ! 

 

م ، تو   نرگس خانوم : فکر نکنم شتر خودت کاقی باشه دختی

 وسایل بچه ها شتر خشک هم بود درسته ؟
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 بله ضعیقی گفتم ، شدیدا خوابم می اومد 

 

ون رفت و منم بدون اینکه نای لباس  نرگس خانوم بتر

 پوشیدن داشته باشم ، تو همون حوله خوابم برد . 

 

 

د اما اونقدر خسته  ی  صدای آزاد و میشنیدم که منو صدا متر

 

یتی کهبودم و خوا  بم عمیق بود نمیخواستم از خلسه شتر

 

نه چسبیده 
َ
ون اما آزاد مثل ک  توش فرو رفته بودم بیام بتر

 

 بود و ول نمیکرد !  

 

 لعنت بهت که تو خواب هم ولم نمیکتی 
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ی و برداشت ، مثل یه شی  ارزشمند ، اونقدر   خم شد و آییر
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ی شکستتی تو با ملایمت و ملاحظه که حس کردم ی  ه چتر

 

 دستشه ! 

 

ی بیدار میشه   _ بزارش زمیر

 

 با تنفر نگاهم کرد و جوانی نداد ، دلگتر از نوع نگاهش ، 

 

 سعی کردم بغضی که تو گلومه رو قورت بدم . 

 

 گفتم : حرفانی که بهم زدی رو هیچوقت 
با صدای لرزونی

ی نبود که تو بهش شک کتی  ی ه آزاد ، عفت من چتر یادم نمتر

یر یا زود حقیقت و میفهمی اما اون روز دیگه من ، د

 نمیبخشمت ! 

 

ی از  ی رفیی ون اومدم ، حوصله پاییر  بلند شدم و از اتاق بتر
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ی پله ها رو تصور کردم اما   این همه پله رو نداشتم پس پاییر

 

 نمیدونم چیشد که اواسط پله ها محکم روی پله کوبیده 

 

 شدم و صدای جیغم بلند شد . 

 

 ز درد بستم . چشمامو ا

 

 صدای ترسیده مایک اومد : هونیا ؟ چیشده ؟ 

 

ا هم نمایان شدن   پشت سرش نرگس خانوم و دختی

 

مایک جلو اومد و کمکم کرد بلند بشم ، لگنم فوق العاده 

 درد میکرد 
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نرگس خانوم : چیشده ؟ چرا راه افتادی تو خونه اخه ، 

 مگه تو چند ساعت پیش زایمان نداشتی ؟ 

 

ی نمیدونم چیشد سر از _ میخ واستم با تغیتر مکان بیام پاییر

 اینجا درآوردم ! 

 

صدای غرشی اومد که مایک ناخوداگاه ولم کرد و عقب 

 رفت 

 

 برگشتم که آزاد و دیدم 

 

 آروم گفتم : چیشد مایک ؟ 

 

 زیر لب گفت : گرگشه ! 
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ی ر   فتم با کمک مهتاب آروم آروم بقیه پله ها رو پاییر

 

 _ خب ؟ 
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 مهتاب :  لمس جفتش و توسط یه مرد حس کرده 

 

 پوزخندی زدم

 

 برگشتم سمت آزاد 

 

با نیش و کنایه گفتم :وقتی زیر لوسیفر بودم هم حسش  

 کردی ؟ 

 

ی رسیده بودیم ، انگار این جمله خیلی براش  به طبقه پاییر

ی تموم شد !   سنگیر

 

 م به هم زدنی دیگه آزاد و طبقه بالا ندیدم ، فقط در چش

 

 گرگشو دیدم که رو به روم وایستاده ، بقیه ترسیده ازم 
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ی .   فاصله گرفیی

 

 خواستم قدمی به عقب بردارم که کتفم توسط گرگ

 

ی رو تو پوست و   ی  تنومندش به دهان کشیده شد و درد تتر

 

 گوشتم حس کردم . 

 

 دست رو گردنش گذاشتم ، داشتم از شدت درد بیهوش 

 

ی ، با  میشدم که لحظه  اخر  تبدیل شد و از برخودم به زمیر

 

ی کرد .   گرفتنم تو بغلش جلوگتر
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 آزاد 

 

 

ه کله شق !  نده ات دختی  امان از زبون تند و بر 
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ون اتاق شنیدم ، همه ی نفرنی   وقتی صدای جیغشو از بتر

 

 که ازش با دیدنش تو اون فیلم تو قلبم حس میکردم

 

ون نرم . نتونستم جلو   م و بتر  ی خودمو بگتر

 

ی و که تو بغلم خوابش برده بود کنار برادراش گذاشتم و  آییر

ون رفتم .   سری    ع بتر

 

با دیدنش ، اونم توی وضعیتی که داشت و مایک زیر 

 بغلش

 

ل کنم اما گرگم و نه !    و گرفته بود تونستم خودمو کنتی
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چه  جفت منو مرد دیگه ای لمس میکرد ، چه برادرم باشه 

 کش دیگر . 

 

وقتی به خودم اومدم که دیگه کار از کار گذشته بود و بدن 

 نی جون هونیا داشت سقوط میکرد . 

 

 تو بغلم که گرفتمش گرگم آروم گرفت . 

 

 نمیتونستم خیانتش و باور کنم اما.... 

 

 فیلمی که دیده بودم از جلوی چشمام کنار نمی رفت . 

 

ی نبود  ی  کم چتر
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رو تو اون حالت میدیدم که بهم  اگر هر کس دیگه ای

خیانت کرده ، نی درنگ سر از تنش جدا میکردم اما هونیا 

 .... 
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 پرهام 

 

با جیغ هانی که هونیا میکشید ، رفته رفته حالم بد تر و 

 بدتر میشد . 

 

 یعتی آسو هم این دردا رو کشیده ؟ 

همیشه صدای جیغاش همینطوری بلند بوده یا باز مثل 

 ریخته تو خودش ؟ 

 

 کش وقتی دردش گرفته کنارش بوده ؟ 

 

 خانواده اش خی ؟ کنار اومدن با اون مسئله ؟ 
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ی جولان میدادن  از فکرای نی سر و تهی که تو مغزم داشیی

کید .   سرم داشت میتی

 

 چطور تونستم این کار و باهاش بکنم ؟ 

 

ن موقع چرا این حش که الان لحظه ای رهام نمیکنه رو او 

 نداشتم ؟ 

 

 عصتی و کلافه دستی تو موهام کشیدم . 

 

 لعنت بهت پرهام ، لعنت .. 

 

 دستی رو شونه ام نشست 
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ائه که اینجا عزا گرفتی ؟ ی   آراز : تو چته ؟ مگه زن تو داره متر

 

 _ خفه شو حوصله اتو ندارم 

 

 فحشی زیر لب بهم داد ، اهمیتی ندادم ، اونم دیگه کشش 

 

بود ، عاری از احساس بودن انگار با گوشت  نداد ، عادتش

 و 

 

ی شده بود  خونش عجیر
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 جسمم اینجا بود اما فکرم ... 

 

 

 صدای خنده های مستانه اش می اومد ، سرمو چرخوندم تا

 

 پیداش کنم که دیدم از خنده ولو شده رو دوستش .  
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ه بابا ، نفس بکش !   چه ختی

 

 دیدنم خودشونو جمع و جور کردن نزدیکشون شدم که با 

 

 خواستم سر به سرش بزارم

 

ته ؟ صدات کل  جدی گفتم : هر هر هر هر  ، چه ختی

 

دانشگاه و برداشته ، صد بار نگفتم انقدر با صدای بلند  

 نخند ؟ 

 

 بلند شد و اومد رو به روم و دستشو آروم رو سینه ام کشید 

 

 _ ببخشید عشقم ، همش تقصتر مهسائه 
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مش عقب : نچسب به من ببینم ، دلت حاج خانومای زد

 حراست و میخواد ؟ 

 

 لبخند دندون نمانی بهم زد

 

 _ همممم اره دلم براشون تنگ شده 

 

 تند نگاهش کردم
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 قیافه مظلومی به خودش گرفت  

 

ی منم میام  _ برو کنار ماشیر

 

 _ آخه .. 

 

 _ آخه نداریم ، برو کارت دارم 
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ی که ..   دوتانی راه بیوفیی
ی  خواسیی

 

 _ تنها ! 

 

 برام چشم گرد کرد  ،  اهمیتی ندادم و به آراز پیام دادم که 

 

م گالری !   امروز نمتر

 

ی راه افتادم  که تکیه زده  با قدم های محکم به سمت ماشیر

 

ی با قیافه آویزون دیدمش ، تا منو دید نق زد    به ماشیر

 

 _ سووی    چ و چرا ندادی ؟

 

ت ! _   خودتون ببخشید اولیاحصری
ی
 به بزرگ
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 دلخور نگاهم کرد

 

 _ سوار شو 

 

 به سمت برج راه افتادم   

 

ما ، کار دارم باید زود برگردم !   _ پرهام ؟ من خونه نمتر

 

 _ چه کاری

 

 ناخن انگشت شستشو جوید ، پس داشت چاخان میکرد 

 

 مستقیم به سمت برج رفتمو به بهانه هاش اهمیتی ندادم
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_ یعتی خی پرهام ، تو این رابطه اصلا برا من ارزش قائل 

 نیستی و حرف حرف خودته ! 

 

 بدون اینکه سرمو به طرفش بچرخونم ، با غرور گفتم : 
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 _ ناراحتی ؟ 

 

 با گوشه چشم دیدم که به طرفم چرخید 

 

 _  نباشم ؟  گ  از نادیده گرفته شدن  خوشش میاد ؟ 

 

 زدم  نیشخندی

 

ارم بری ؟ ی  _ دست و پاتو زنجتر کردم و نمتر

 

 با بهت اسممو صدا زد

 

وع به گریه کردن کرد ، از صدای   طبق معمول نی صدا سری
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 نفساش میتونستی بفهمی وگرنه تا نگاهش نمیکردی متوجه

 

 نمیشدی  

 

 دستی به صورتم کشیدم 

 

 _ تمومش میکتی یا نه ؟ 

 

، اما گریه رو نه ، این  با گریه گفت : آره تمومش میکنم

 رابطه رو تمومش میکنم 

 

 _ جرئتشو نداری ! 
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ی که تو پارکینگ متوقف شد همنچنان داشت گریه  ماشیر

 میکرد ، کمربند و باز کردم و چرخیدم سمتش 
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 _ الان گریه ات برا چیه ؟ 

 

مثل بچه ها دستی زیر چشماش کشید و فیتی تو دستمالی  

 و دستش بود کرد . که ت

 

 _ چرا با من مثل یه مزاحم برخورد میکتی ؟ 

 

_ پیاده شو ، انگار بد زمانی اومدم دنبالت ، دلت درد میکنه 

 چرا مخت از کار افتاده ؟ 

 

ی پیاده شد و به سمت خروخی پا  سرخ شد و سری    ع از ماشیر

 تند کرد . 

 

 سری    ع پیاده شدم و دنبالش رفتم و کمرشو گرفتم 

 

 انو ؟ بودین حالا _ کجا ب
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 با آرنج کوبید تو شکمم

 

 _ بر پدر اونی که بهت دفاع شخض یاد داد... 

 

 خندش گرفت  

 

 _ چه خوششم اومده 

 

 چرخید و با دماغ و چشمای قرمز نگاهم کرد

 

 _ دلم خنک شد 

 

 _ با فحش دادن به خودم دلت خنک میشه ؟ 
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 تخس گفت : آره 

 

 به سمت آسانسور کشیدمش 

 

 ا بریم بالا قشنگ خنکت میکنم ! _ بی

 

به ای به شونه ام زد   ضی

 

 _ خیلی نی شخصیت و نی حیانی پرهام

 

 

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  803 | 2947 

 

 

 

 

 

 

 

ی ندیدی که ! چطوری فهمیدی نی حیام 
ی  _ فعلا چتر

 

 این دفعه دیگه از خجالت کبود شد و صورتش و برگردوند

 

 _ بسه پرهام ، نگو خجالت میکشم 

 

 لپشو کشیدم 
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باز کردم و نگه داشتم تا وارد بشه  ، داخل رفت و در و 

 دمپاییشو از جا کفشی برداشت ! 

 

هنمو باز میکردم پشت سرش  همون طور که دکمه های پتر

 راه افتادم 

 

 _ راستی   

 

ی بلندی کشید و  برگشت و با دیدن سینه برهنه ام هیر

 چشماش گشاد شدن 

 

 _ چر..چرا ..داری ..لبا...لبا..ست.. 

 

 م سر به سرش بزارم خواست

 

 _  از یه جانی باید استارتشو بزنیم دیگه
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 چند قدم عقب عقب رفت 

 

 با خباثت نزدیکش شدم 

 

وع به لرزیدن کرد  چونه اش سری

 

 پوف بلندی کشیدم
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 _ خیلی خب بابا ، هنوز نخوردمت که 

 

با سرزنش  و صدای لرزون صدام کرد ، نزدیکش رفتم و 

دور کمرش پیچوندم ، سرمو نزدیکش بردم که  دستمو 

 بلافاصله سر عقب برد 

 

وع کنیم ؟ هوم ؟   _ چطوره از الان سری

 

و..ع  ..کنیم..؟. _ چیو ..سری
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 بدجنس نگاهش کردم 

 

 _ خوردنتو 

 

رنگش درجا پرید و زرد کرد ، دوتا دستش و رو سینه ام  

 گذاشت و فشار داد ، با لبای لرزونی گفت : 

 

 .کن_ و..لم

 

دست دیگه امو پشت گردنش گذاشتم تا بیشتی از این نتونه 

 بکشه عقب . 

 

د ی  چشماش دو دو متر

 

ونش ، لب رو لبش گذاشتم و  در مقابل نگاه حتر
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ی بار بوسیدمش ، چشم نبستم تا عکس العملشو  برای اولیر

 ببینم ، کم مونده بود چشماس از کاسه دربیاد 

 

اما بعد چند ثانیه زد جدا که شدم شوکه فقط نگاهم میکرد 

 زیر گریه . 
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 بغلش کردم و سرشو نوازش کردم  . 

 

ی  تا حالا زیاد خونه من اومده بود اما نهایتش به گرفیی

وع  دستس و بغل کردنش ختم میشد اما باید از یه جانی سری

 میکردم ! 

 

نهایت خودخواهی بود اما من کش نبودم که تو رابطه فقط 

 دادن و بغل بسنده کنم . به دست 

 

_ هیس ، حالا انگار چیکارش کردم ، یه بوس بود دیگه 

 عسلم 

 

به مشتش و روانه پهلوم کرد .   ضی
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خواستم از خودم جداش کنم که سرشو بیشتی به سینه ام 

فشار داد ، خنده ای کردم و فاصله گرفتم ، سعی میکرد 

 چشم بدزده

 

 

به ای که به شونه ام خورد به خ ودم اومدم ،  نگاهی با ضی

به جمع انداختم ، از خوشحالی تو پوست خودشون نمی  

 گنجیدن 

 

 گنگ نگاهشون کردم و پرسیدم : 

 

 _ چیشده ؟ 

 

 مایک خندون گفت : مستی داداش ؟ کجا بودی پس ؟ 
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 فقط نگاهش کردم

 

مایک : بچه ها صحیح و سالم به دنیا اومدن ، البته 

کمون اولش نفس نمیکشید اما  برسام  تنفس مصنوعی  دختی

 بهش داد , اوکیه الان 

 

نفس آسوده ای کشیدم ، خوشحال شدم اما یادآوری 

 خاطرات گذشته بد بهمم ریخته بود
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 آزاد 

 

 

به پهلو ، طوری که زخمش با سطح برخورد نکنه  

سید ،  گذاشتمش روی تخت ، خیلی رنگ پریده به نظر متر

 م نرگس خانوم و صدا زد

 

 نرگس خانوم : بله آقا؟

 

ی مقوی درست کن بیار   _ یه چتر
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ون رفت ، لباسشو که خونی شده بود از  سری خم کرد و بتر

ی تا براش لباس بیارم اما با کمدای خالی  تنش درآوردم و رفیی

 روبرو شدم . 

 

ی که دیدم به اطراف چشم گردوندم   ی ی از این چتر خشمگیر

 !  که چمدونا رو گوشه اتاق لباس دیدم

 

هن مناستی براش  ی زیاد ، پتر به سمتش رفتم و بعد از گشیی

برداشتم ، قبل از اینکه تنش کنم زخمشو پانسمان کردم ، 

 احتمالا تا فردا ترمیم میشد ! 

 

 

کمی آب تو دستم ریختم و پاشیدم روصورتش ،پلک هاش 

 تکون خوردن . 

 

 تقه ای به در خورد و با دادن اجازه نرگس خانوم وارد شد 
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 با لحن قاطعی رو بهش گفتم : 

 

ی و تک به تک لباسای هونیا رو  ا رو صدا میکنیر
_ دختی

ی سرجاش !   برمیگردونیر

 در ضمن ... 

 

 منتظر نگاهم کردم 

 

ی و  همه ی وسایل های بچه ها رو به این اتاق منتقل میکنیر

تا زمانیکه خودم نگفتم ، هونیا تو این اتاق میمونه ، حتی 

رسونه سایه اش یه میلیمتی از در رد شده  اگه باد به گوشم ب

 ! ِ
ی  کارتون با کرام الکاتبیر

 

 بلند تر و تحکمی تر گفتم : مفهومه ؟
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 آروم بله ای گفت 

 

ی بده بخوره ، ضعف کرده !  ی  _ بیا یه چتر
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عسلی کنار تخت گذاشت  ی  جلو اومد و سیتی رو ، روی متر

 

ون که با صدا  ش متوقف شدم خواستم برم بتر

 

ی  ی کمک کنیر وری ندارین ، میتونیر نرگس خانوم : اگر کار ضی

 شکم خانوم و ببندم ؟

 

 شکمشو ببنده ؟ 

 

 _ که خی بشه ؟

 

 پوست و ورم باقی مانده اش 
ی
سر به زیر گفت : تا کشیدگ

 بخوابه
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سری براش تکون دادم و بالاتنه هونیا رو از روی تخت بلند  

باند پهن کشی که آورده بود کردم و نرگس خانوم هم با 

ی صدای ناله خیلی  ی بسیی شکمشو محکم بست ، حیر

 ضعیفش بلند شد . 

 

فت اما اون فیلم لعنتی .....   دلم براش متر

 

ون رفتم   عصتی بلند شدم و بتر

 

رو به کیهان و افرادش که گوشه سالن بودن کردم و صداش 

 زدم ، بلند شد و سمتم اومد 

 

 کیهان : جانم ؟ 

 

تا از بچه هاتو انتخاب کن تا لوازم بچه ها رو به _ چند 

ی ، همشو !   اتاق من منتقل کیی
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وهاش  چشمی گفت و رفت پیش نتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریکی خونه که حاصل احاطه شدنش توی برف بودو ,  

 چراغ ها پوشش داده بودن . 
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تا آتش بتونه این مانع و از سر راهمون برداره چند روزی 

 د . طول میکشی

 

ون قطع شده بود .   تمامی راه های ارتباطی با بتر

 

خونه زدم ، با دیدنم صاف وایستادن  ی  سری به آشتی

 

_ آذوقه امون چقدره ؟  برای همه افراد جوابگوئه ؟  

 ممکنه چند روز این وضعیت اداما داشته باشه 

 

 مهشید که پرروتر از مهتاب و آناهید بود جواب داد : 

 

خونه به انبار راه  _ بله آقا ، همون ی ی از آشتی طور که میدونیر

 هستش و به اندازه کاقی هم تو انبار هم آذوقه داریم 
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 _ خیلی خب ، خوبه 

 

ون اومدم و به سمت بالا راه افتادم   بتر

 

 برسام : داداش ؟ 

 

 از روی پله ها برگشتم و نگاش کردم 

 

ی باهم صحبت کنیم  ی  برسام : باید راجع به یه چتر

 

 م بیا ! _ دنبال

 

 به سمت اتاق کارم رفتم که پشت سرم اومد 

 

 _ در و هم ببند 
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ه شدم   پشت بهش و رو به پنجره وایستادم و به برف ختر

 

 _ خب ؟
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 _ به هونیا در مورد رشد بچه ها گفتی ؟ 

 

 _ نه ! 

 

 _ من بگم ؟ 

 

ی بود ؟   _ کارت همیر

 

ی کمیه داداش ؟ پاشه فردا ببی نه بچه یه روزه اندازه _ چتر

 بچه یک ماهه شده سکته نمیکنه ؟

 

 _ برو هر کاری میخوای بکن حوصله ندارم
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ی نگفت و چند لحظه بعد صدای کوبیدن محکم  ی دیگه چتر

 در به گوشم رسید

 

 

 

 هونیا 

 

 

با صدای نق نق ریزی چشم باز کردم ، کتفم میسوخت اما 

 دردش قابل تحمل بود . 

 

وندم که صدا ازش می اومد ، با چشمامو به سمتی چرخ

دیدن بچه های تپل مپل شوکه عقب رفتم که محکم از 

ی و آه از نهادم بلند شد .   تخت افتادم زمیر
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بلند شدم و ترسیده به سمت در رفتم و فورا بازش کردم 

ون که محکم به جسم سختی خوردم ،  خواستم برم بتر

نکرده تلوتلو خوردم که دستی دور کمرم حلقه شد ، نگاه 

 میتونستم بگم آزادِ ! 

 

م و   ون اومدم ، مستر خودمو عقب کشیدم و از حصارش بتر

 کج کردم که مانعم شد 

 

 _ کجا مادمازل ؟

 

 رمان اوپال سیاه: 
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 رو ازش گرفتم و جوانی بهش ندادم ! 

 

 _ کری ؟ 

 

صدای نق نق به گریه بدل شد ، با تردید جلو رفتم ، آب 

 قورت دادم ، حتما دارم خواب میبینم !  دهنم و 

 

 نیشگونی از رون پام گرفتم ، نه ... 
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 چطور ممکنه ... 

 

 _ بچه تلف شد ، انگار واقعا کر شدی 

 

 رفت کنار تخت و بغلش کرد 

 

 عقب عقب رفتم و به دیوار تکیه دادم . 

 

 این صحنه میتونست زیباترین لحظه زندگیم باشه اما ... 

 

ا بازش کردم و برسام و دیدم ، نگاهش از در زده شد ، فور 

 من به سمت آزاد بچه بغل کشیده شد و دوباره نگاهم کرد 

 

؟   _ خونی
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 _ نه 

 

ی رو باید بهت بگم  ی ی یه چتر  _ بیا بشیر

 

 

نگاهم از بچه ها کنده نمیشد ، با حرفانی که برسام زد تو 

 بهت فرو رفته بودم . 

 

ت ، خشک شده به آزاد نزدیکم شد و بچه رو تو بغلم گذش

ی تا آسمون با قبلش فرق داشت .   بچه ای نگاه کردم که زمیر

 

ی حال تپل و بامزه   شده بود و در عیر
 خوشگتی

 

 _ گشنشه ، برسام میتونی بری ! 
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ون .   برسام دستی تکون داد و رفت بتر

 

 صورتشو نوازش کردم که خودشو به دستم چسبوند ، دلم

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  829 | 2947 

 

 

 ش ، لباسشو کنار زدم تا ببینم کدوم یکیه ! ضعف رفت برا 

 اصلا از هم قابل تشخیص نبودن . 

 

 ارمیا بود ، قربون شکلت بره مامان ، نق نق اش بلند شد 

 

 بلند شدم و رو تخت نشستم و متکانی زیر آرنجم گذاشتم

 

ه شدم بهش ، موهاشو که پرپشت   و بهش شتر دادم ، ختر

 تر

 

از شتر خوردن کشید و  شده بود نوازش کردم ، دست 

 نگاهم کرد . 

 

 _ جان ؟ قربون ارمیای مامان برم ؟ هان ؟ 
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خم شدم و بوسیدمش و دوباره مشغول شتر دادن بهش 

 شدم . 

 

ی خوردنی  ی و ایلیا نگاه کردم ، آییر  چشم چرخوندم و به آییر

 

ین باشی اخه   من ، مگه میشه این همه شتر

 

شو خورد سرشو رو   شونه ام گذاشتم و بعد اینکه ارمیا شتر

 

 آروم زدم پشتش تا آروغ بزنه 
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 رو تخت خوابوندمش و پوشکش و چک کردم ، خداروشکر 

 

ی و ایلیا رو هم نگا کردم ،   نیاز به تعویض نداشت ، برا آییر

 

با دیدن پوشک خیس ایلیا لب و لوچه ام آویزون شد ، 

 حالا
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 نمیتونم بشم .  من چطوری بشورمش ؟ تازه خم هم 

 

 _ منتظری با نگاه کردن حل بشه ؟ 

 

 نه منتظر نطق تو بودم . 

 

 براش دهن کچی کردم ، البته پشتم بهش بود ! 

 

تلفن و برداشتم تا نرگس خانوم و صدا کنم که دیدم کار 

 نمیکنه . 

 

ی و صدا زدن نرگس خانوم و نداشتم  ی به پاییر
 حوصله رفیی

 

ین و ولی مجبور بودم ، جون راه ر   فتنم نداشتم پس بهتی
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 سری    ع ترین راه پرواز کردنه . 

 

ی رفتم تا یه وقت بال هام به بچه ها برخورد   از تخت پاییر

 

نکنه ، بال زدم اما وسط راه بال هام محو شدن و خوردم 

ی .   زمیر

 

آه ، همینم کم بود ، نکنه بعد زایمان قدرتامو دارم از دست 

 میدم ؟
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به زانوهام کشیدم ، از درد کشیدن خسته شده بودم  دستی 

 ، 

 

 دست هامو رو صورتم گذاشتم و زدم زیر گریه ، اونم چه

 

گریه ای ، دلم از همه عالم و آدم پر بود ، با گریه من   

 صدای

 

 گریه ی بچه ها هم بلند شد .   
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 صدای کلافه آزاد بلند شد 

 

 _ هونیا ! 

 

ا رو صدا زد ،توجهی بهش نکردم ، در و باز ک  رد و بلند دختی

 

 به سمت تخت رفت و دوتاشونو بغل کرد و با اونی که رو  

 

د اما سا تخت مونده بود هم ی  کت نمیشدن . حرف متر

 

 _ هونیا تمومش کن

 

 با هق هق و صدای بلندی گفتم : 
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م  _ تموم نمیکنم ، من مامانمو میخوام ، یکه و تنها گتر

ی  نیر ی  بهم متر
ی

،  هر بلانی میخواین سرم آوردین و هر انکی

میارین ، دردی نمونده که تا حالا تجربه نکرده باشم ، 

 خسته شدم 

 

ا وارد شدن ، مهتاب   در زده شد و با اجازه آزاد دختی

 

 خواست نزدیکم بشه که با تسری آزاد به آناهید و مهشید

 

 پیوست و هر کدوم یکی از بچه ها رو تو اتاق میچرخوندن 

 

 کت شدنشوناما دری    غ از سا  
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 آزاد اومد نزدیکم و خم شد و بلندم کرد ، تقلا کردم ولم کنه

 

 اما دستاشو پیچید دورم و محکم بغلم کرد  

 

_ هیس ، آروم باش ، آروم باش هونیا بچه ها تلف شدن 

 محض رضای خدا دلت بسوزه 
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 با هق هق گفتم : پس دل گ برای من بسوزه ؟ 

 

 رو سینه اش  با مشت زدم

 

 _ نی انصاف ، ظالم 

  

 ازش جدا شدم و با کمری خمیده به سمت تخت رفتم و با 

 

 گریه گفتم که بچه ها رو بزارن روش 

 

ی و تو بغلم گرفتم و تکون دادم ، ساکت نمیشدن .   آییر

 

 آزاد عصتی گفت : 

 

ن !   _ گریه اتو تموم کن تا بچه ها آروم بگتر
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 م سعی میکردم گریه امو تمومبا نفسای عمیقی که میکشید

 

 کنم ، بغض مثل خنجری زهرآلود داشت گلومو پاره میکرد   

 

قابل باوری هر سه تاشون   با آروم شدن من ، به طرز غتر

 

 ساکت شدن و نگام کردن ، دلم براشون ضعف رفت 

 

 _ مهتاب ؟ 

 

 مهتاب : بله خانوم 

 

ی و عوض کتی   با خجالت گفتم : ببخشید میشه پوشک آییر

م   ؟ یه بار نگا کنم یاد میگتر
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 لبخندی بهم زد 

 

 مهتاب : چرا نمیشه
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ی گذاشتیمشون رو  بعد انجام کارهای بچه ها ، تر و تمتر

 تخت ،

 

 البته تا اینجای کار من فقط نظاره گر بودم ، مهتاب  

 

ی رفت و دوباره با شیشه شتر بچه ها برگشت .   پاییر

 

 تا خودم بهش شتر بدم و مهتاب و مهشید ایلیا رو برداشتم

 

هم مشغول دوتای دیگه شدن ، آناهید هم  اون وسط  

وند !    مزه میتی

 

تقه ای به در خورد ، آزاد به سمت در رفت و بعد چند 

 دقیقه سرشو به داخل اتاق چرخوند 

 

 آزاد : سر و وضعتو درست کن دارن وسیله ها رو میارن 
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 چه وسیله ای ؟ 

 

 رو از خودم جدا کردم که صداش در اومد ایلیا 

 

 _ هیش مامان برو بغل خاله آنا 

 

ون رفتم اما با دیدن وسایل بچه ها که  بلند شدم و بتر

 

 همشون تو راهرو بودن به سمت مسیح نگاه کردم  

 

ی !  ین طبقه پاییر  _ اینا رو چرا اینجا آوردین ؟ باید بتی

 

 مسیح سرشو خاروند
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 ته بیاریم اینجا مسیح : اما آزاد گف

 

 برگشتم و شاکی آزاد و نگا کردم
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 آزاد با صدای نی تفاونی گفت : شما به کارتون برسید

 

ی که خودم ناکار  کیدم ، پامو کوبیدم زمیر
از حرص داشتم میتی

 شدم 

 

 آه ، لعنت بهت 

 

برگشتم به اتاق و رو کاناپه نشستم ، از اینکه کاری از دستم 

 نمی اومد داشتم میسوختم . بر 

 

ی  ون رفیی ا بعد خوابوندن بچه بتر
 دختی

 

ون شنیدم ، رفتم و  بعد چیدن وسایل ، صدای آزاد و از بتر

 فال گوش وایستادم 
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وری  ی ، جز موارد ضی آزاد : چهارچشمی مواظبش باشیر

ی   بشنوم در و روش باز کردین کارتون با کرام الکاتبیر

 

 این خی داره میگه

 ر خواستم در و باز کنم که باز نشد ! با توپ پ

ی کردم اما ....  ه در و بالا پاییر  دو سه بار دستگتر

 

 کور خوندین ! 

 

پوزخندی زدم و اونور در و تصور کردم ، پشت به من 

رد دادن بود 
ُ
 مشغول ا

 

 _ یه وقت نچانی آقا 

 

 یکه خورده برگشت و نگاهم کرد
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 م : نیشخندی بهش زدم و با جیگر خون شده گفت

 

ی کارم به کجا کشیده   _ ببیر

 

 زهر خندی زدم

 

ی برین !   آزاد : میتونیر

 

 در عرض یک ثانیه سالن خالی شد
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به دیوار تکیه دادم ، آروم آروم اومد نزدیکم و درست 

 روبروم وایستاد 

 

 _هنوز به فرار من از دست دار و دسته لوسیفر مشکوگ ؟ 

 

ی نگفت  ی  چتر

 سینه اش کوبیدم  مشتی به
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 _ باتوام ، جواب بده 

 

 با حرص و آز گفت : آره ، شک دارم ! 

 

 دندونامو از حرص رو هم ساییدم ، عوضی 

 

با عصبانیت با هر دوتای دستام شعله ای دست کردم و هر 

 دو تا دستامو رو سینه اش کوبیدم ، اما هیچ اتفاقی نیوفتاد

 

ی نگاهم کرد   با چشمای تتر

 

گرفت و فشار داد ، سرشو کنار سرم آورد و لبش و پهلوهامو  

 مماس با گوشم نگه داشت

 

 _ کارت به جانی که برا من شاخ بازی در میاری ؟ 
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 محکم کوبیدم رو سینه اش 

 

 _ ولم کن 

 

 ولم کرد ! 

 عقب رفت و گفت : 

 

_ این قلم و کورخوندی هونیا ! فکر کردی قدرتات و 

 میتونی روی جفتت اعمال کتی ؟

 

 با چشمای پر شده نگاهش کردم 

 

 با بغضی نفس گتر و صدای لرزونی گفتم : 
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 خطانی شدم که با دیدن 
ی _ مگه من چند بار مرتکب همچیر

یه فیلم ، که اونم میتوته خیلی راحت با فوتوشاپ و 

فت های امروزی درست بشه به نجابت من شکی   پیسری

 کردی؟ 

 

 خواست نزدیکم بشه که سری    ع وارد اتاق شدم 

 

 صداش به گوشم رسید 

 

_ این دفعه رو خوب قِصِر در رفتی اما حواست و برا دفعه 

 های بعدی جمع کن 

 

 بلند داد زدم 

 

_ آره ، از این به بعد باید بیشتی دقت کنم ، با چشم باز 

 انتخابامو بکنم که ... 
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در با صدای بدی باز شد و محکم به دیوار کوبیده شد ، 

  کشیدم جیغ خفیقی 

 

 ! اگر موقع 
ی

با صدای خشمگیتی گفت : آره ، راست میکی

ازدواج به نصیحت های مادرم گوش میکردم الان وضعیتم 

 این نبود که یه زن خائنو تحمل کنم

 

بان قلبم  داشتم از ترکش حرفاش تیکه پاره میشدم ، ضی

 

نه ، به   ی  زیاد شده بود و حس میکردم قلبم تو دهنم متر
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 که از صورتم ساطع میشد و حس میکردم  خونی حرارنی  

 

 هیچی نگفتم ، نمی تونستمم بگم ، انگار فکم قفل شده بود

 

ی نشستم   و داشتم میمردم ، نفسام بالا نمی اومد ، رو زمیر

 

 و به گلوم چنگ زدم ، خواست نزدیکم بشه ، تموم حواس 

 

 باقی مونده امو جمع کردم و خارج از اتاقمونو تصور کردم ، 

 

سوندم وگرنه میمردم ، طبقهب  ی متر  اید خودمو به سالن پاییر

 

ب درست زیر اخرین پله به  ی و تصور کردم که به ضی  پاییر

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  853 | 2947 

 

ی خوردم .    زمیر

  

ی نفهمیدم !  ی  صدای داد و بیداد می اومد اما دیگه چتر

 

 وقتی چشم باز کردم تو اتاق و رو تختمون بودم ! 
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ی    صورتم که تاثتر زیادی برای سرحال بلند شدم و بعد شسیی

 

 اومدنم داشت ، به سمت تخت بچه ها رفتم که با تخت 

 

 خالیشون مواجه شدم . 

 

 وحشت وجودمو فرا گرفت . 

 

 به سمت در پا تند کردم ، هر چقدر سعی کردم نتونستم

 

 تغیتر مکان بدم .  

 

 نمیدونم چه بلانی سرم اومده بود ، محکم به در کوبیدم . 
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ی ، کش اینجا نیس؟    _ در و باز کنیر

 

با یادآوری بازگشت پدر و مادر آزاد بعد آب شدن برف 

 هانی 

 

که احاطه امون کرده بودن ، پشت در سُر خوردم و هق   

 هقم

 

 بلند تر شد ،  درسته دیگه رفتار مادر آزاد مثل قبل نبود و  

 

 .. حتی هدیه ای هم برام به خاطر زایمانم گرفته بودن اما . 

 

 اماهای زیادی وجود داشت که حتی خودمم نمیتونستم 
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هضمشون کنم ، حتم داشتم بردن بچه هام زیر سر مادر 

 آزاد بود ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگاهی به کنسول توی اتاق انداختم ، روش پر از جعبه های 
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 جواهرهانی بود که تک تک پسرا و حتی پدر آزاد برام کادو

 

ی آورده بودن اما    که باید این کادوها رو میداد ، عیر
 اونی

 

انی که
ی  خیالشم نبود ! با عصبانیت بلند شدم و همه ی چتر

 

ی ریختم .    بهم داده بودن و زمیر

 

 

 از ناراحتی کاری که باهام کرده بودن داشتم جون میدادم . 

 

ی تو بغلش بود و پسرا تو   در باز شد و آزاد در حالی که آییر

 کالسکه وارد شدن . 
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 گریون نگاهش کردم و داد زدم 

 

 _ تو حق نداری بچه هامو از من جدا کتی ، فهمیدی؟ 

 

 سنگدل نگاهم کرد و جوانی نداد 

 

ی و دستامو رو صورتم گذاشتم و از ته دل   نشستم رو زمیر

 

زار زدم ، صدای گریه بچه ها هم بلند شد ، با برخورد 

 دست

 

ی کوچولونی به پام ، دستامو از رو صورتم بر     داشت و آییر

 

 و دیدم که داره سعی میکنه خودشو بکشه بغلم ، محکم  
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 بغلش کردم و سر تو گردنش فرو بردم ، انصاف نبود ، اصلا

 

 انصاف نبود که بخاطر توهمات خودشون این همه به من  

 

ی .   درد و رنج و به من القا کیی

 

 آزاد با قیافه مغرور و حق به جانتی پسرا رو از کالسکه 

 

ون درا  بتر
 ورد و رو تخت گذاشت و بدون هیچ حرقی

 

 رفت ،عوضی ! 
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حدود یک ماهی از اون روز میگذره ، یک ماهی که لحظه 

 به لحظه اش با عذاب گذاشته .... 

 

 با طعنه های مادر آزاد 

 

ی هم نیش های سوگل که اینج ا چتی شده بودن و قصد رفیی

ی !   نداشیی
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 اما من .... 

 

 نی توجه به نیش و کنایه هاشون ، خودمو سرگرم بچه هام

 

کرده بودم ، الان که اندازه بچه های هفت هشت ماهه   

 شده 

 

 بودن نه بچه ی یک ماهه! 

 

 تو این یه ماه ، حتی یه کلمه هم با آزاد حرف نزده بودم ، اما 

 آزاد ... 

 

 دی که تا تونست تو این یکماه دق و دلیشو سرم درآورد ، آزا
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ی های اجباریش !   از تحقتر جلوی بقیه گرفته تا تمکیر

 

ی ، سر به سمتشون چرخوندم که با دیدن   با صدای جیغ آییر

 

 موهاش تو دست ارمیا ، سری    ع به سمتشون پا تند کردم ، 

 

 دست رو دست کوچولو و تپل ارمیا گذاشتم 

 

 مامانی ، عه ؟ این چه کار زشتیه_ ول کن 

 

 خندید و دستشو  کنار کشید 

 

یز از اشک و با لبای برچیده  ی مظلوم و با چشمای لتی آییر

 نگاهم کرد
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_ قربون لپای آویزونت برم من ، بیا بغل مامان تا از سری 

 داداش وحشیت راحت شی 
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 دستاشو سمتم دراز کرد 

گردنمو گرفت و سرشو تو گودی گلوم بغلش کردم که محکم  

 فرو کرد 

 

ک مظلومم بشم   _ جیگر مامان ، الهی فدای دختی

 

 بوسه ای رو سرش نشوندم 

 

 دستای ایلیا و ارمیا هم سمتم دراز شد 

 

ی بغلتونم کنم ؟   _ دیگه خی ؟ دختی منو اذییت میکنیر

 

 خندیدن 

 

 به خونی حس میکردم که حرفامو میفهمن

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  865 | 2947 

 

 

شد و کش بجز آزاد اینطوری وارد نمیشد ،  در نی هوا باز 

 اهمیتی ندادم . 

 

ی هم با  بچه ها با دیدنش با شوق دست و پا زدن و آییر

شنیدن صدای پسرا ، سر از گردنم بلند کرد و با دیدن آزاد 

چشماش ستاره بارون شد و خودشو به سمت آزاد میکشید 

 . 

 

ی و از بغلم گرفت ، راهمو به س مت حمام  اومد نزدیکم و آییر

کج کردم تا مادامی که تو اتاقه باهاش روبرو نشم ! مثل 

 تمام این یک ماه ! 

 

 _ صتی کن ! 

 

 با لحن دستوریش وایستادم اما برنگشتم
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ه !   _ مگه صبح حمام نبودی ؟ چه ختی

 

جوابش و ندادم و خواستم قدمی جلو برم که بازوم محکم 

ی  ی بهش از پشت کشیده شد ، جلوی خودمو گرفتم تا چتر

 نگم . 

 

 _ مگه با تو نیستم ! 

 

به ای با دست به صورتش زد و دستاشو سمتم دراز   ی ضی آییر

 کرد 

 

ین و دوست داشتتی من ، از مامان دفاع میکتی  ک شتر
دختی

 ؟
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ی شکست و تنگ در  حالت سرسختش با این کار آییر

 آغوشش کشید 

 

نی خوشگله ؟ ی  _ بابا رو متر

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  868 | 2947 

 

ی از این   لحن آزاد غش کرد از خنده آییر

 

 الهی فدای تو بشم من 

 

صدای پسرا بلند تر شد ، به سمتشون رفتم و هردو رو بغل  

 کردم

 

 تقه ای به در خورد و بلافاصله باز شد 

 

 برسام : میدونم ، میدونم 

 

دستاشو بالا گرفت : الان فحشی نمونده که تو دلتون به 

م با اجازه اتون من نداده باشید اما اومدم بچه ها رو   بتی

 

 بچه ها با دیدن برسام سمتش بال بال زدن 
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ی که  برسام : قربونشون برم ،  میدونم چقد خوشحالیر

ر
َ
د
َ
ین بغلم بریم د  عموی گلتونو دیدین ، بتی

 

ون اومدن و چهار دست و پا  دست و پا زدن و از بغلم بتر

ی کردن  وع به رفیی  سری

 

 شون داشتم دستامو زیر پهلوهاشون انداختم و نگه

 

_ کجا کجا ، شازده های نی معرفت ، منو به برسام 

ی ؟   فروختیر

 

 با چشمای گرد شده و لپای آویزون نگاهم کردن

 

ی میام میخورمتونا   _ اونطوری نگام کنیر
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 نمکی خندیدن 

 

 از شوق رو سینه ام کوبیدم 

 

 _ عسلای من
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 ا نه ؟ برسام : خیلی خب حالا ، میدیشون ی

 

 _ برسام ؟ 

 

ی و بغل میکرد هومی گفت   برسام حیتی که آییر

 

؟  ی  _ تا گ قراره به این سرعت رشد کیی

 

 نزدیکم شد 

 

_ تا وقتی که دندون دربیارن ! بعدش رشدشون مثل بقیه 

 بچه ها میشه
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 هر سه تا رو بغل گرفت 

 

ی برسام   _ میوفیی

 

 برسام : نه بابا حواسم هست 

 

 و گفت : چشمکی بهم زد 

 

 _ یکی طلب من برا ایجاد این خلوت باشکوه

 

 براش چشم غره رفتم و آروم طوری که آزاد نشنوه گفتم : 

 

_ چه قدر هم باشکوهه ، میای میبیتی منو کشته داره خون 

 امو میمکه
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ی ابلهانم باور   ی زن و شوهر دعوا کیی برسام : از قدیم گفیی

ی ، منم ابله نیستم   کیی

 

 ورد و گفت : سر کنار گوشم آ

 

 _ زیر لحاف مشکلتون حل میشه 

 

 محکم نیشگونش گرفتم 

 

 _ کثافت نی حیا 

 

ی   برسام : نکن دیوونه ، بچه ها میوفیی
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ی   آزاد : دو ساعته دارین خی پچ پچ میکنیر

 

ون رفت   برسام عقبگرد کرد و بتر

 

 نمیدونستم حالا که تنها شدیم باید چیکار کنم ! 
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ی بار با مردی توی یه اتاق  حس  رو داشتم که برای اولیر
زنی

 قرار داره و دست و پاشو گم کرده . 

 

به سمت اتاق لباس راه افتادم ، بالاخره یه جوری باید 

خودمو از تتر راس نگاهش دور میکردم ، هنوز اون سیلی 

هانی که تو اون حال به من زد و یادم نرفته بود و بدتر از 

 که بهم زده بود . اون تهمت هانی  

 

سرگرم مرتب کردن لباسام بودم که وارد شد ، با یه حرکت  

هنشو در آورد   پتر

 

زیرچشمی داشتم نگاهش میکردم که با برگشت سریعش ، 

 مچم و گرفت . 
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ه لباسا شدم و حدس اینکه صورتم قرمز  خجالت زده ختر

 شده سخت نبود ، گوشه لبمو به دندون کشیدم . 

 

ون رفت .  حوله اشو برداشت  و از اتاق بتر

 

از درد نی توجهیش قطره اشکی از چشمم ریخت و پشت 

 سرش به گریه افتادم . 

 

دستمو جلوی دهنم گرفتم تا صدامو نشنوه و بیشتی از این 

 خوار و خفیف نشم . 

 

 دیگه تحمل این وضعیت و نداشتم . 

 

رفتارش روز به روز نسبت بهم ، منو از ادامه این رابطه 

 دتر میکرد . سردتر و سر 
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فتم !  ی فرصت باید از اینجا متر  در اولیر

 

تصمیم لحظه ای نبود که بگم از سر احساسات گرفته شده 

 ، 
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در تمام این یک ماه ، لحظه به لحظه بهش فکر کردم و 

 فقط 

 

 منتظر بودم تا این اعتصابشو تموم کنه و منم بیخیالش 

 

ی اونطوری که من دلم بشم اما انگار قرار نیست  همه چتر

 

 میخواد پیش بره !  

 

با صدای جیغ ایلیا سراسیمه به سمت در رفتم اما قفل بود 

 ! 

 

 محکم و پشت سر هم کوبیدم رو در . 
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 بلند داد زدم و برسام و صدا کردم 

 

 _ بچه امو بیار اینجا ، برسام

 

 گریه ام گرفت 

 

ون   آزاد حوله پوش از حموم اومد بتر

 

 ضی در و باز کن بچه ام تلف شد _ عو 

 

 گریه 
ی

صدای بچه ها از پشت در می اومد که اینبار همکی

 میکردن 

 

ی و بچه ها رو بغل گرفتم  تا در و باز کرد نشستم رو زمیر
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 گریه ام بند نمی اومد از این ظلمی که آزاد در حقم کرده 
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 از اتاق خارج بود که حتی برا گریه بچه امم نمیتونستم

 

ی مصمم تر کرد   بشم و این کارش منو برای رفیی

 

ی و ارمیا هم هر کدوم  سفت ایلیا رو به آغوش کشیدم و آییر

 

 یه پهلومو بغل کرده بودن  

 

 تو بغلم تکونش دادم و با صدای لرزونی گفتم : 

 

ی   ، آروم بگتر خوشگلم ببیر
ی نشده مامانی ی _ هیش ، چتر

ی  خواهر برادرتو دیگه گریه  نمیکیی

 

 رو کردم سمت آزاد و گفتم : 
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ی باش تقاص این لحظه هارو پس میدی  _ مطمی 

 

 به برسام نگاه کردم که با دلسوزی نگاهم میکرد ، رو ازش 

 

 گرفتم و خواستم بلند بشم که بچه ها چسبیدن به من . 

 

 دستی روی سرشون کشیدم

 

ی  بریم رو تخت ، باشه ؟   _ ولم کنیر

 

 کمی سرمو کج کرده بودم ، سرشونو کج   به تقلید از من که

 

 کردن و رهام کردن 

 

 بلند شدم و ایلیا به بغل به سمت تخت راه افتادم ، حواسم 
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 بود که بچه ها چهار دست و پا دنبالم می اومدن . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایلیا رو ، رو تخت گذاشتم و خم شد ارمیا رو که سعی 
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ی رو تختی خودش  و بالا بکشه رو بغل کردم ومیکرد با گرفیی

 

ی و بغل کردم .     کنار ایلیا گذاشتمش و در اخر آییر

 

 دستی به زیر پلک های خیسم کشیدم . 

 

 صورتش و به سینه ام میکشید 

 

 _ گشنته مامانی ؟

 

 به تاج تخت تکیه دادم و پاهامو دراز کردم ، پسرا هر کدوم 

 

ی و زل زدن به من   سرشونو رو ران پام گذاشیی

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  885 | 2947 

 

ی ! _   اول آییر

 

 لب برچیدن 

 

ون !  ه برسام شدم تا بره بتر  ختر

 

 زل زل نگاهم کرد 

 

 خنده ام گرفت 

 

 _ برو میخوام شتر بدم بهشون 

 

 تک خنده ای کرد 

 

 _ میگم مهشید برا پسرا شتر بیاره 
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 _ ممنون
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بچه ها خواب بودن و منم کاری نداشتم بکنم ، دو هفته 

بود و رفته رفته آتش تنفر از آزاد تو وجودم  ای گذشته

 داشت شعله ور تر میشد. 

 

باید از فرصت پیش اومده استفاده میکردم و تا سرشون  

 گرم بود خودمو از این زندان خلاص میکردم . 

 

محیاس میتونست کمکم کنه و کلید و از جیب نرگس خانوم 

فت روپوشش  و تو برداره ، معمولا وقتی برا نماز خوندن متر

خونه آویزون میکرد که کلید هم تو جیب همون بود .  ی  آشتی

 

 فقط باید یه جوری محیاس و قانع میکردم ! 

 

ه شدم ، زمستون اومده بود و  ون ختر از پنجره به فضای بتر

سفیدی برف همه جا رو پوشونده بود و این کار و برام 

 سخت تر میکرد . 
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 وگرنه با پای پیادهباید به ترسم از ارتفاع زیاد غلبه میکردم 

 نمیتونستم . 

 

به اتاق لباس رفتم و کوله ای بزرگ برداشتم و توشو از 

لباسای بچه ها و خودم پر کردم و گذاشتم ته کمدی که زیاد 

 ازش استفاده نمیکردیم . 

 

ین موقع ظهر بود که همه در حال چرت زدن بودن ،  بهتی

بهونه فقط باید منتظر میبودم که محیاس بیاد بالا ، به 

 بچه ها هم که شده می اومد ! 

 

به سمت حمام رفتم تا قبل از اینکه بچه ها بیدار بشن 

م .   حموم کنم و بعدش هم بچه ها رو بتی
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ی بیدار  ون اومدم ، آییر دوش کوتاهی گرفتم و حوله پوش بتر

 بود و نشسته بود رو تخت و از خودش صدا در می آورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مو رو بیتی ام گذاشتم و آروم گفتم :  انگشت اشاره ا
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 _ هیش ، مامانی الان برادراتو بیدار میکتی پدر منو درمیارنا 

 

 خندید و دستاشو سمتم دراز کرد 

 

 بغلش کردم و لپاشو بوسیدم 

 

ین من   کوچولوی شتر

 

 _ انگار باید دوباره راهی حموم بشم ؟ آره ؟ 

 

ن و آب بازی سرشو تند تند تکون داد ، عاشق حموم کرد

 بودن 
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بعد از گذروندن نیم ساعت دوباره تو حموم ، خسته و  

ون اومدم .   کوفته بتر

 

ی و پوشوندم و بعدشم لباسای خودمو پوشیدم ،  لباس آییر

بعد شتر دادن بهش مشغول بازی با اسباب بازیاش شد و 

منم درازکش نگاهش میکردم ، صدای نق نق همزمان پسرا 

 بلند شد . 

 

ناپه بلند شدم و به سمت تخت رفتم و بغلشون  از روی کا

 کردم 

 

 _ جان ، گشنه اتونه؟ 

 

خونه  ی  با گوشی زنگ زدم به آشتی

 

 مهشید : بله خانوم 
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 _ ببخشید مهشید جان میشه برای پسرا کمی شتر بیاری؟ 

 

 مهشید : بله خانوم الان میارم 

 

 _ ممنون 

 

وع به خوندن  ی گذاشتم و سری و دست پسرا رو هم کنار آییر

 زدن کردم که همراهیم کردن 

 

دن و صداهای  ی با اون دستای کوچولوشون دست متر

 نامفهومی  از خودشون در می آوردن . 
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ی بار جلوشون باز کردم ، با تعجب  بال هامو برای اولیر

 نگاهم میکردن . 

 

ی  طبق معمول ، ارمیای شیطونم پیش قدم شد با گرفیی

ی بازوم رو پاش ا ی با گرفیی یستاد ، چند روزی میشد میتونسیی

ی ، بلند بشن .  ی  چتر
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با احتیاط دست تپلوشو زد به بالم و سری    ع عقب کشید و 

 سرشو تو بازوم فرو کرد. 

 

 با شعف بغلش کردم 

 

 _ آخ که من بخورمت موش موشک من

 

ی هم جرئت پیدا کردن و نزدیکم شدن و همون  ایلیا و آییر

ی . مراحل ارمیا رو در پیش    گرفیی

 

ی فاصله گرفتم  هر سه رو پشت به خودم بغل کردم و از زمیر

، خوبیه اتاقمون علاوه بر درندشت بودنش ، ارتفاع زیاد 

سقفش بود و به راحتی میتونستم پرواز کنم ، البته کل 

 رو داشت . 
ی
 عمارت این ویژگ
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دن و صداهاشون اتاق و برداشته  ی ذوق زده دست و پا متر

شدن در ، به سمت در برگشتم و مهشید بود ، با صدای باز 

و در حالی که شیشه شتر بچه ها دستش بود و با دهن باز 

نگاهم میکرد دیدم ، به سمتش پرواز کردم و بچه ها رو 

 دقیقا جلوی صورت نگه داشتم . 
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ی سرشو جلو برد و لباشو چسبوند به صورت مهشید ،   آییر

 بدتر تقی اش میکرد .  که مثلا داره میبوستش ولی

 

 برسام یادش داده بود . 

 

ی و پشت سرش  مهشید هم متقابلا بوسه به صورت آییر

 بوسه ای به پسرا زد

 

 مهشید : سلام خانوم 

 

 _ سلام عزیزم ، مرش زحمت دادم 

 

 مهشید : نه بابا وظیفه اس چه زحمتی 
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رو به بچه ها گفت : از خدامه هر لحظه امو با فسقلی ها 

 م ولی .. بگذرون

 

 

ی انداخت   خجل سرشو پاییر

 

 خواستم جو و عوض کنم 

 

 _ بیخیال عزیزم ، کمک میکتی شتر اینارو بدیم؟ 

 

خوشحال سرتکون داد و به سمت کاناپه ها راه افتاد و سیتی 

ی گذاشت ، به سمتش پرواز کردم ، برگشت و  رو ، روی متر

ی و از بغلم گرفت   آییر

 

 وسش دارم مهشید : چقد من این فسقل و د
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ی هم لباشو رو  بوس آبداری از لپش گرفت ، متعاقبش آییر

 صورت مهشید چسبوند 

 

 خنده ام گرفت 

 

 _ بسه مامانی تقی اش کردی 

 

ی و دیدن ، لباشونو چسبوندن رو  پسرا هم که این کار آییر

 صورتم 

 

 بوسشون کردم و رو کاناپه گذاشتمشون 

 

 _ پسر هم حسود میشه آخه ؟
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با کمک هم بهشون شتر دادیم و کمی با هم بازی کردیم ، 

تصمیم گرفتم بجای محیاس از مهشید کمک بخوام ، در 

ه  هر حال محیاس بچه بود و احتمال اینکه از دهنش بتی

 زیاد بود . 

 

وع کردم به تعریف کردن ماجرا   با کمی من و من سری
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 رنگ مهشید رفته رفته زرد تر میشد 

 

 خانوم مهشید : 

 

_ خواهش میکنم مهشید ، من دیگه نمیتونم این وضعیت 

 و تحمل کنم 

 

 مهشید :  آقا بفهمن هر دومونو میکشن 

 

_ از کجا میخواد بفهمه تو کمکم کردی ، فقط کافیه در و 

 باز بزاری 

 

 ترسیده نگاهم میکرد
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 دستاشو گرفتم 

 

 _ خواهش میکنم 

 

 با تردید گفت : گ ؟

 

 هش کردم و صورتش و بوسیدم با خوشحالی نگا

 

 _ فردا ظهر 

 

 لبش و به دندون کشید و نگران نگاهم کرد 

 

ین راهه  س ، این بهتی  _ هیچی نمیشه نتی

 

 مهشید : ولی خانوم ... 
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 چشمامو برا خاطر اطمینان باز و بسته کردم 

 

ی باش اسمی ازت نمی برم  ی هم شد ، مطمی  ی  _ اگه چتر
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ممهشید   : اممم من دیگه متر

 

یما   ندیا ، به فنا متر
 _ برو قربونت ، فقط مهشید جان سونی

 

 مهشید با چهره ای مستاصل سر تکون داد

 

وم  ای مقوی میخوردم تا نتر ی باید تا میتونستم تا فردا چتر

 تحلیل نره 

 

بچه ها مشغول بازی با همدیگه بودن و گاهی اوقات جیغ 

 همدیگه رو در می آوردن 

 

 اختیار بغض گلومو چنگ زد  نی 
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هر چقدر هم آزاد تو این مدت بهم بد کرد اما دلم براش 

فت ، دلم برای محبت های سالی یه بارش تنگ شده  متر

 بود . 

 

زانوهامو تو بغلم جمع کردم و سرمو روشون گذاشتم ، دلم 

 برای آغوشش تنگ شده بود . 

 

 به گریه افتادم 

 

وع    بازی بدی رو باهام سری
ی
 کرده بود . زندگ

ایط مادرم و میخواست که بشینه دلداریم  دلم تو این سری

بده اما نبود ، حتی برای دیدن بچه ها هم نیومده بودن ، 

دم کش جوابمو نمیداد ، از هر نظر  ی هر چقدر هم زنگ متر

 تو فشار بودم . 
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صدای باز شدن در اومد ، اهمیتی ندادم ، نمیخواستم هیچ  

 ه ! کش منو تو این حال ببین

 

از خودم متنفر بودم که همیشه اشکم دم مشکم بود ، بس  

ی و هونیا ، به خودت بیا ، آزاد دیگه  کن آبغوره گرفیی

 نمیخوادت
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 باید این حقیقت و باور میکردم . 

 

 دستی رو شونه ام نشست ! 

 

آب دماغمو بالا کشیدم ، دستی به چشمام کشیدم و سرمو 

 اد کنارم وایستاده بود ! بلند کردم ، آز 

 

نم .  ی  پلک زدم ، فکر میکردم دارم توهم متر

 

به بچه ها نگاه کردم ، با لبای برچیده و لپای آویزون نگاهم 

 میکردن . 

 

تا نگاهمو رو خودشون دیدن ، چهار دست و پا به سمتم 

 اومدن . 
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آزاد همچنان کنارم ایستاده بود و دستش رو شونه ام بود ، 

ون کشیدم ، بلند شدم تا پیش شونه امو ا ز زیر دستش بتر

 بچه ها برم که از پشت بغلم کرد ، خشکم زد . 

 

به دستش که زیر سینه ام ، منو به خودش گره زده بود نگاه  

 کردم . 

 

با یادآوری حرفاش با انزجار دست رو دستش گذاشتم و 

 خواستم دستش و از خودم جدا کنم که محکم تر گرفت . 

 

 ری گفتم : ولم کن ! با صدای خشدا

 

یه سمت صورتشو به صورتم چسبوند ، خواستم صورتمو 

 عقب بکشم که با دست آزادش مانع شد . 
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؟ آخه من کثیفم  نی ی ش دست به من متر  با تنفر گفتم : نمیتی

 

 محکم کمرمو فشار داد و با صدای خشتی گفت : 

 

 _ بسه 

 

ه _ خی بسه ؟ دوران نجاستم تموم شده ؟ بعد زایمان ک

 برام خط و نشون .... 
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 با دوخته شدن لبامون به هم حرفم نصفه موند ! 

 

ه چشمای بسته اش شدم ، با ولع  چشام گشاد شدن و ختر

 تمام مشغول بوسیدنم بود . 

 

 گِ منو برگردوند سمت خودش؟ 

 

 در تقلا بودم رهام کنه اما سفت گرفته بود . 
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چه ها انداختم ، هر سه کنار هم از گوشه چشم نگاهی به ب

 نشسته بودن و با تعجب نگامون میکردن . 

 

با مشت کوبیدم رو شونه اش ، عقب کشید اما کمرمو ول 

دم ، بغض گلومو فشار میداد و  ی نکرد ، نفس نفس متر

چشمام از اشک پر شده بود ، پلک زدم و اشک قطره قطره 

ه چشمام شده بود    از چشمام ریخت رو صورتم ، ختر

 

با گریه گفتم : برا خی میبوش ها؟ مگه من هرزه نبودم ؟ 

 هان ؟ تغیتر سِمَت دادم الان ؟ 

 

صدای گریه ی بچه ها بلند شد ، محکم به عقب هلش 

 دادم تا برم پیش بچه ها . 

 

م .  ش قرار بگتر ی تحت تاثتر  نمیخواستم دم رفیی
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ی نشستم و بچه ها رو بغل کردم   رو زمیر

 

 چرا خوشگلای مامان _ جان دلم ، گریه

 

ی از گردنم آویزون شد   هر سه تا رو بغل کردم ، آییر

 

م آب بازی ، آره؟   _ میخوام جوجوها رو بتی

 

تند تند سر تکون دادن و گریه اشون بند اومد ، رو تخت  

گذاشتمشون و لباساشونو در آوردم و فقط یه مایو تنشون  

 افتادم . کردم ، دوباره بغلشون کردم و به سمت حموم راه 

 

 گذاشتمشون رو سکوی کنار وان 

 

 _ تکون نخورین بزارین وان و پر کنم 
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بعد اینکه وان و تا نیمه پر کردم ، یکی یکی تو وان  

گذاشتمشون ، مشغول آب بازی شدن ، لبه وان نشسته 

 بودم و نگاهشون میکردم اما ذهنم درگتر بود . 
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ی این وسط میلنگی ی  د ! یه چتر

 

ی رو فهمیده اما بروز نمیده ی  حس میکردم چتر

 

فتم ، نمی خواستم با یه بوسه  هر چه سری    ع تر باید متر

م و همه ی اتفاقات این چند وقت یادم  تحت تاثتر قرار بگتر

 بره . 

 

 الان نمیتونستم ببخشمش ، حداقل نه به این زودی . 

 

ون  تک تک بچه ها رو شستم و حوله پوش ، بتر

ی بار! دوشی گرفتم و فرستادمشو  ن ، خودمم برای سومیر

ی سرشو روی  ون رفتم ، ایلیا رو فرش نشسته بود و آییر بتر

پای ایلیا گذاشته بود و خواب بود ، چشم گردوندم تا ارمیا 
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رو پیدا کنم که تو بغل آزاد دیدمش ، داشت موهاشو 

 خشک میکرد ! 

 

ی و بردارم که ایلیا زد رو دستم ، با خنده و  خواستم آییر

 تعجب صداش زدم . 

 

 دستشو رو دماغش گذاشت  ، فندق ،  ادای منو در میاورد

 

 _ فدای تو بشم من ، سرما میخورینا 

 

ی و آروم بغل کردم تا بیدار نشه ، ایلیا با لبای برچیده  آییر

 نگاهم میکرد ، دلم براش ضعف رفت 

 

؟   _ قربون تو بشم من ، از الان مراقب خواهرنی

 

 شیطون نیشش باز شد ، 
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 _ دنبالم بیا لباساتو بپوشونم 

 

ی و رو تخت گذاشتم و روشو کشیدم   آییر

 

 لباسای ایلیا رو برداشتم و رفتم سمتش 

 

ی با  ی تخت نشسته و در حال کلنجار رفیی کنار پای آزاد ، پاییر

 جوراب آزاد بود . 
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 فسقلی من . 

 

 ا رهاش کنم رفتم و بغلش کردم ، خودش و تکون میداد ت

 

ی مامانی بزار لباستو بپوشونم بعدش برو بازی کن   _ نکیی

 

بعد اینکه لباس ایلیا رو پوشوندم ، خودمم رفتم که لباس 

 بپوشم . 
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ه شدم ، خی باید  در کمد و باز کردم و به لباسا ختر

ی مناسب باشه؟ مسلما نمیشد تو  میپوشیدم که برای رفیی

 خونه پالتو پوشید ! 

 

ون اومدم . با حلقه ش  دن دستی دور شکمم از فکر بتر

 

 چشامو محکم بستم تا بتونم آروم باشم . 

 

 با حرص دندونامو رو هم فشار دادم 

 

 آروم گفتم :  

 

 _ ولم کن

 

 با صدای بمی کنار گوشم لب زد 
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 _ تمومش کن

 

کیدم   دیگه این آخرش بود! داشتم از حرص میتی

 

وعش کردم که منم تمومش    _ چیو تموم کنم ؟ مگه من سری

 کنم 

 

 دستامو شعله ور کردم و رو دستش گذاشتم 

 

 محکم تر فشارم داد 

 

وهات رو من اثر نداره خوشگلم ، این جمله رو  _ نتر

ی باره دارم برات تکرار میکنم  نمیدونم برای چندمیر
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ی که فراموششون کردم  _ حتما ارزشی برام نداشیی

 

ر گرفت
ُ
 صورتش گ
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 ش نمیکردم ! درک

 چطور یه آدم میتونه انقدر سری    ع رنگ عوض کنه ؟ 

 

 سرشو تو گودی گردنم فرو کرد و بوسه دردناکی نصیبم شد 

 

 نمیخواستم 

 

ی گرفته بودم نمیخواستم   الان که تصمیمم و برا رفیی

 

 من یک ماه پیش بهش نیاز داشتم ! 

 

ایط زندگیم عبور میکردم   زمانی که داشتم ازسخت ترین سری

 

ی بچه هامم بلد نبود   زمانی که حتی بغل گرفیی
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 نه الانی که دیگه از آب و گِل در اومده بودن ! 

 

 با آرنج محکم زدم تو شکمش اما دری    ع از یه میلیمتی فاصله

 

 با صدای گرفته ای گفتم : 

 

_ اونی که باید تمومش میکرد تو بودی نه من ! توی این 

ده بودمو به من نسبت یک ماه ، حرفانی که تو عمرم نشنی

دادی ، الان ، حالا به هر دلیلی ، نزدیکم شدی ، دیگه من 

ارم ازم سواستفاده کتی  ی  نمیخوام ، نمتر

 

 برم گردوند و کوبیدم به در کمد 

 

 اخمامو کشیدم تو هم 

 

 تو صورتم با خشم غرید 
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 _ من شوهرتم ، سواستفاده یعتی خی 

 

 راق شدم ترسمو کنار زدم و متقابلا تو صورتش ب

 

ی رفتار تو !   _ سواستفاده یعتی همیر

یادت رفته انگار آره ؟ اما من تک تک لحظات گذشته رو 

حفظم ، حکشون کردم تو مغزم تا یادم نره چیا بهم گفتی ، 

م جلوی اون سوگل مار  ی رو هم یادم بره ، تحقتر ی هر چتر

ه   صفت و مادر کینه ایتو یادم نمتر

 

 د با چشمای خون بار نگاهم کر 

 

 _ خفه میشی یا خفه ات کنم ! 
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ی چشمام ، آرامش  نفس بلندی کشیدم و سعی کردم با بسیی

 از دست رفته امو بدست بیارم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چشم باز کردم . 
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 با فک قفل شده نگاهم میکرد 

 

 جرئت ادامه دادن حرفمو با نگاهش ازم گرفت 

 

 

رگ های  سفیدی چشماش به رنگ خون در اومده بود و 

ون زده بودن   گردن و شقیقه اش بتر

 

 محکم کوبید به در کمد ، درست کنار گوشم 

 

خودمو تو بغلش جمع کردم و از ترس سرمو تو سینه اش 

 فرو کردم 

 

 بازوهامو گرفت و منو از خودش جدا کرد 
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ی بود به سینه ام چسبیده بود   چونه ام از بس که سرم پاییر

 

 کرد و سرمو بالا آورد   محکم چونه امو استر دستاش

 

 شمرده شمرده گفت : 

 

 _ به من نگاه کن 

 

 با ترس به چشماش نگاه کردم

 

_ تو زن یه آلفانی ! رفتارت ، حرفات ، لباست ، تمام 

حرکاتت ، میفهمی هونیا؟ تمامشون ، باید در شان مقامی  

ی که  ی  ، به چتر
نی ی که داری باشه ، پس وقتی داری حرف متر

 خوب 
ی

 فکر کن میخوای بکی
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ی هم بدهکار شدم !  ی  چیشد؟ انگار یه چتر

 

 فقط نگاهش کردم
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 کلافه دستی به صورتش کشید

 

 آروم گفتم : 

 

 _ ولم کن 

 

 عقب کشید 

 

نی توجه به اینکه داخله اتاقه لباسامو پوشیدم و بدون 

ون رفتم  بتر
 حرقی

 

 چشم مگه من غلام حلقه به گوشم که هر خی بگن ، بگم

 

 ! ُ ی رو میتونستم ببخشم اما نه این موارد اختر ی  هر چتر
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ی من و آزاد  اون روز گذشت ، بدون اینکه برخوردی بیر

 بوجود بیاد . 

 

ون نمی  در اتاق دیگه به روم باز بود اما این دفعه من بتر

 رفتم ! 

 

یه روز عصر مهشید و صدا زدم و قضیه فرارمو کنسل کردم 

 ، اما در ظاهر.... 

 

 واستم برم اما نمیخواستم کش بدونه میخ

 

پسرا خیلی اومدن و اضار کردن تا زندگیمون به روال قبلی 

اش برگرده اما تا زمانیکه آزاد خودش و محق میدونست 

ایط  این برگشت امکان پذیر نبود ، این من نبودم که این سری

و ایجاد کردم که حالا بدون هیچ دلخوری و انگار نه انگار 
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 قبلی ام ، هنوز تهمت هانی  که اتفاقی 
ی
افتاده برگردم به زندگ

ه ، نگاه های معتی دار پسرا  که آزاد به من زده بود یادم نمتر

! حتی برسامی که مثل برادرم بود ، با اینکه به روی خودش 

نمی آورد اما میتونستم از بعضی رفتارهاش بفهمم که اونم 

چیشده که  اون فیلم کوفتی رو باور کرده ! حالا نمیدونم

ی به  ی نظرشون برگشته ، گاهی اوقات فکر میکردم شاید چتر

خوردم داده بودن و اون زن توی فیلم واقعا منم !  اما هر 

 چقدر فکر میکردم به هیچ نتیجه ای نمی رسیدم . 

 

آزاد خودخواه و کله شق بود و توی این شکی نبود ، درسته 

گرگ آلفائه و همه باید به حرفش گوش بدن اما منکه  

م و به زور هم که شده  نبودم که تحت تاثتر گرگش قرار بگتر

 ازش اطاعت کنم ! 
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 آزاد 

 

 

 توی دفتی نشسته بودم و مشغول وارش ایمیل هام بودم 

 

 با دیدن ایمیل ناشناش ، با تردید بازش کردم

 

انی هانی که دیدم خون توی رگ هام یخ بست ! 
ی  با چتر
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 مات ام برد 

 

 چطور تونستم ... 

 

 چطور تونستم این اراجیفو در مورد هونیا باور کنم ؟

 

ی بهم نگفته بود ؟  ی  چرا بانو از این طلسم تا حالا چتر

 

 چرا نگفته بود میشه علامت تبدیل شونده ها محو بشه ؟ 

 

 لعنت بهت 

 

 فریاد زدم : لعنت بهت 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  932 | 2947 

 

 وای ... 

 

 کردموای بر منکه تو این مدت به پاکی هونیا شک  

 

 با عجله بلند شدم ، باید تا دیر نشده بود برمیگشتم 

 

ون   زدم بتر
 با سرعت از دفتی

 

 با صدای بلندی پسرا رو صدا کردم 

 

 صدای هول زده منشی اومد

 

 _ چیشده قربان  

 

 _ بگو هر چه سری    ع تر بیان خونه 
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 _ قربان جلسه اتون .... 

 

 توجهی بهش نکردم 

 

طی کردم ، نمیتونستم حتی یه با تموم سرعتم پله هارو 

 لحظه رو هدر بدم

 

 لعنت به من 

 

کت   امروز نباید میومدم سری

 

حس آشونی از صبح ، وجودمو فرا گرفته بود که امیدوارم 

 به هونیا ربطی نداشته باشه 
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 کردم
ی
وع به رانندگ  با سرعت وحشتناکی سری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هونیا 
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  بالاخره روز رفتنم فرا رسید ! 

 

آزاد و پسرا سرکار بودن و آناهیدم دو سه روزی بود مریض 

ا تحت تاثتر داروها خواب بود .   شده بود و اکتی

 

ین موقعیت بود که برم !   بهتی

 

 لباس گرمی تن بچه ها کردم . 

 

کوله ای که برداشته بودم و کولم انداختم و پتوی کوچیکی 

ی دور کمرم محکم گره زدم ، بچه ها رو  بغل کردم  رو از پاییر

ی  و بعد بالای پتو رو دور گردنم بستم ، اینطوری اگر حیر

پرواز دستامم خسته میشده بچه ها رو اون پتو میتونست 

 نگه داره ! 

 

ی بودن اما مجبور بودم !   درسته سنگیر
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د نمیتونستم اینجا بمونم .   تا آزاد به اشتباهش نی نمیتی

 

شت درد تحمل تا گ باید سر تعظیم فرود می آوردم و درد پ

 میکردم ، تا گ باید این همه تو سری خور میموندم ؟ 

 بالاخره باید یه روزی به این ضعیف بودنم خاتمه میدادم . 

 

 بچه ها کنجکاو نگاهم میکردن 

 

ی خب؟   آروم گفتم : سر و صدا نکنیر

 

 هر سه به من زل زده بودن 

 

ی  _ میخوایم قایم موشک بازی کنیم ، اگه سر و صدا کنیر

ی ، فهمیدین ؟   پیدامون میکیی
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ی سر تو گردنم فرو کرد و این یعتی قایم شده  ، اما پسرا  آییر

 همچنان نگاهم میکردن 

 

ی مامانی گریه میکنه ها   _ اگه سر و صدا کنیر

 

ه نگام  ه ختر ایلیا هم سرشو رو شونه ام گذشت اما ارمیا ختر

سیدم ، حس میکردم  میکرد ،گاهی اوقات از کارهاش میتی

 شتی از اونیکه باید بدونه ، میفهمهبی
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 _باشه مامانی ؟ 

 

دست روی سرش گذاشتم و سرشو رو اون یکی شونه ام  

 گذاشتم 

 

 آروم در و باز کردم و نگاهی به راهرو انداختم 

 

 کش نبود 
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ی  ی تا پله ها رفتم و نگاهی به سالن پاییر ی پاورچیر پاورچیر

 انداختم 

 

ا و نرگس خانوم هم احتمالا در حال حوالی عصر  بود و دختی

احت بودن   استی

 

ی پرواز کردم   به سمت پاییر

 

 آروم به سمت در ورودی راه افتادم و در و باز کردم

 

ین صدای ممکن در و بستم  ون رفتم و با کمتی  سری    ع بتر

 

ی آزاد و مقابلم دیدم   تا چرخیدم ماشیر

 

ی و خاموش   نکرده بود شوکه نگاش کردم ، هنوز ماشیر
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 با دیدنم سری    ع پیاده شد

 

با دیدنش به خودم اومدم و پرواز کردم و ارتفاعمو زیاد  

 کردم 

 

ی نگاه کردم که یه لحظه از ارتفاع زیاد سرم گیج رفت  به پاییر

ی بار بود که تو این ارتفاع میخواستم پرواز کنم   ، اولیر

 

 محکم چشمامو بستم 

 

س هونیا ، تو باید بتونی وگرن ه این آزادی که من میبینم نتی

 پوستتو میکنه باهاش دستمال درست میکنه 

 

ون  ا از خونه بتر
صدای نعره اش بلند شد و متعاقبش دختی

 اومدن 
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 آزاد :  هونیا داری چه غلطی میکتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با ترس نگاهش کردم 
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 قرار نبود به این زودی بیاد

 

 ه بود از ترس عکس العملش زبونم بند اومد

 

ی   آزاد : با زبون خوش بیا پاییر

 

 فقط نگاهش کردم 

 

ی پسرا که نزدیک میشد ترسم بیشتی شد   با دیدن ماشیر

 

فتم   باید متر

 

 بال زدم و ازشون دور شدم 
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 صدای غرش توام با خشم گرگ آزاد به گوش رسید 

 

ی انداختم که دیدم همراه چند تا گرگ دارن  نگاهی به پاییر

 دنبالم میان 

 

 گریه ام گرفت 

 

 منم نمیخواستم برم اما دیگه طاقت نداشتم

 

 به ستوه اومده بودم از این اوضاع 

 

 قبلیمو میخواستم 
ی
 من زندگ

 

 به دور از ترس و وحشت 
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 میخواستم دغدغه زندگیم مثل بقیه باشه 

 

ه کمرم راه افتاده  تپش قلبم شدت گرفته بود و عرق از تتر

 بود 

 

ها محکم تر کردم و سعی کردم با  حلقه دستامو دور بچه 

ل حرارت دستام ، بچه ها رو گرم نگه دارم  کنتی

 

زوزه ای کشید و چند لحظه بعد تعدادی گرگ بهشون 

 اضافه شدن
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مو عوض کردم و رفتم بالای درختانی که تراکمشون  مستر

 اونقدر زیاد بود که کف جنگل دیده نمیشد 

 

س سراسر وجودمو نفسم تو سینه ام سن گیتی میکرد و استی

 فرا گرفته بود 

 

رو شاخه ای که برف روش نبود نشستم و بال هامو دور 

 بچه ها گرفتم 

 

ی شده بودن   بازوهام درد میکرد ، بچه ها سنگیر
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 اینطوری میتونستم استتار کنم و دیده نشم 

 

 صدای فریاد آزاد می اومد 

 

ی و زمان  و به هم میدوخت  تبدیل شده بود و داشت زمیر

 

 بدنم داشت میلرزید 

 

ه نگاهم میکردن   به بچه ها نگاه کردم ، ختر

 

 انگشت اشاره امو رو دماغم گذاشتم و هیش کشیدم 
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 سرمو به تنه درخت تکیه دادم و چشمامو بستم 

 

ون دادم  نفسمو با استیصال بتر

 

فت و  نمیدونم چقدر اونجا نشستم اما هوا رو به تاریکی متر

 نی هم از آزاد دیگه به گوش نمی رسید . صدا

 

 آروم سرگ به اطراف کشیدم و پرواز کردم 

 

 نمیدونستم باید کجا برم 

 

 درمانده به اطراف نگاه کردم 

 

 میشد که در حال پرواز کردن بودم و حسانی 
دو سه ساعتی

 خسته شده بودم 
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ی جز سفیدی برف به  ی هوا کاملا تاریک شده بود و چتر

 دچشم نمیخور 
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ه   حس میکردم بدنم داره تحلیل متر

 

 با ترس و لرز فرود اومدم 

 

تاریکی همه جا رو فرا گرفته بود و گه گاهی صداهای ترسناکی 

سید  به گوش متر

 

برف همه جا رو پوشونده بود و سفیدی برف در تضاد با 

تاریکی شب میتونست صحنه ی زیبانی رو خلق کنه اما نه 

 ن موقعیتی که توش قرار دارم در ای

 

ی رو در پیش    براشون نمونده بود مستر
با پاهانی که رمقی

 گرفتم 

 

ی  کمی جلوتر ، با دیدن مستر خاکی که جای چرخ های ماشیر

 به وضوح روی اون به چشم میخورد و دیدم
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فتم   داشتم از حال متر

 

 بال هامو دور بچه ها گرفتم و پاهام کم کم خم شد 

 

 در نزدیکی جاده تکیه دادم و فرو ریختم  به درختی 

 

 پلک هام سنگیتی میکرد 

 

 نفسام یکی در میون ار سینه ام خارج میشد 

 

ی رو حس نکردم ی  پلک هام رو هم افتادن و دیگه چتر

 

                                                                                                  

                                                          ** 
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 با احساس جسم خیش روی پیشونیم بیدار شدم

 

 حس میکردم بدنم داره میسوزه 

 

 چیشده بود؟ 

 

 تکونی خوردم و سعی کردم پلک هامو از هم فاصله بدم 

 

 انگار با چسب به هم چسبیده بودن ! 
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 بود  بدنم خشک شده

 

ی نیس   _ چتر
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 این صدای کیه ؟ 

 

 زیبانی رو دیدم که کنارم نشسته 
 سر چرخوندم که دختی

 

 من کجام ؟ 

 

 بچه هام ؟ 

 

 ترسیده سری    ع نشستم که سرم گیج رفت 

 

 دستی به سرم گرفتم و ناله ای سر دادم

 

 با برخورد دستی به بازوم ، خودمو کنار کشیدم 

 

 _ حالت خوبه ؟ 
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 ش کردم ، نکنه آزاد پیدام کرده ؟ با ترس نگاه

 

؟   _ تو ...تو گ هستی

 

 لبخند دلنشیتی رو لباش نشست 

 

 _ من آسو ام ، تو راه برگشت به خونه ام پیدات کردم

 

دستمالی که تو دستش داشت و تو ظرف آنی که کنارش بود 

 انداخت

 

ی  ی مجبور شدم اینطوری تبتو پاییر _ یکم تب داشتی برا همیر

 بیارم 
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 سته ممنونی گفتم آه

 

 بچه ها کنارم خواب بودن 

 

 چرا همون اول ندیدمشون ؟
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 بلند شد و با لیوانی که ازش بخار بلند میشد برگشت 

 

 _ اینو بخور بهتی میشی 

 

 نگاهی به داخل لیوان انداختم ، شتر بود 

 

 _ ممنون ، ببخشید باعث زحمت شدم 

 

 کنارم نشست 

 

 چه زحمتی ، مهمون حبیب خداس  _ نه عزیزم

 

 جرعه جرعه از شتر نوشیدم 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  957 | 2947 

 

 واقعا حالمو بهتی کرد

 

 از جام بلند شدم 

 

 _ ببخشید سرویستون کجاس ؟ 

 

 بلند شد و وارد راهروی کوچیکی شد 

 

 در چونی رو نشونم داد 

 

_ اینجاس ، در ضمن با من راحت باش و شما به ناف من 

 نبند 

 

 کرد بعد جمله اش خنده ای  
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 لبخندی بهش زدم و وارد سرویس شدم

 

ه تصویرم تو آینه شدم   آنی به صورتم زدم و ختر

 

 رنگم حسانی پریده بود 

 

 فکرم به سمت خونه کشیده شد
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 یعتی آزاد الان تو چه حالیه ؟ 

 

 خوشحاله از اینکه زن مثلا خیانتکارش خونه رو ترک کرده؟ 

 

 یا ناراحته؟ 

 

تی از این دوتا گزینه ، احتمال عصبانی بودنش خیلی بیش

 قابل باورتره ! 

 

؟  ی  دار و دسته لوسیفر خی ؟ اگر پیدام کیی
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 تنم از این فکر لرزید ، به این قسمتش فکر نکرده بودم 

 

 لبمو به دندون گرفتم

 

 ترس و وحشت وجودمو فرا گرفت 

 

دی رو اما الان دیگه کار از گار گذاشته و افسوس خوردن در 

 دوا نمیکنه 

 

ون   رفتم بتر

 

رخت خوانی که برام پهن کرده بود و جمع کردم و گوشه ای  

 گذاشتم 

 

 کنار بچه ها نشستم 
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ه نگاهم  ه ختر پسر کوچولونی روی کاناپه نشسته بود و ختر

 میکرد

 

 _ اسمت چیه کوچولو؟ 

 

 تخس و اخمو نگاهم کرد

 

جوانی گفت : 
 با حاضی

 

 به ها حلف )حرف( نزنم_ مامانی گفته با غری
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 خنده ام گرفت 

 

 فسقله بچه چه زبونی داره 

 

 صدای سرزنشگر دختی آسو نام بلند شد 

 

 _ فرهان ؟ 
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پسربچه که حالا فهمیدم اسمش فرهانه ، دست به سینه 

 نشست و لباشو غنچه کرد و کمی جلوتر دادشون 

 

 _ خودت گفتی دیگه آسوخانوم ! 

 

 به این حرفش خندیدم غش غش 

 

 موش بخورتت

 

ی بلند شد   با صدای خنده ام ، صدای نق زدن آییر

 

 بغلش کردم 

 

 _ جونم مامانی ، ببخشید بیدارت کردم
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 نگاهی به پوشکش انداختم 

 

 باید تعویضش میکردم

 

 لپای تپلش و نوارش کردم 

 

 _ بریم پوشکتو عوض کنم بعد شتر بخور خب ؟ 

 

 اد پس یعتی اوگ داده عکس العملی نشون ند

 

 _ ببخشید آسوجان؟ 

 

خونه نگاهم کرد  ی  از روی اپن آشتی

 

ی و تو سرویستون بشورم ؟   _ میتونم آییر
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ی   _ ای بابا ، راحت باش چرا اجازه میگتر

 

 _ ممنون 

 

ی ، پوشکش کردم و بهش شتر دادم  ی آییر
 بعد شسیی

 

کنار خوندم نشوندمش و عروسک خرش کوچولوشو 

 تا سرگرم بشه دستش دادم
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ه شده بود  ی ختر  فرهان با کنجکاوی به آییر

 

ی گفتم :   خم شدم و در گوش آییر

 

 _ مامانی میخوای با یه نی نی دیگه بازی کتی ؟ 
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 با چشمای گرد شده و لپای آویزون نگاهم کرد 

 

 محکم بوسش کردم 

 

 _ اونجوری نگام نکن میخورمتا 

 

 هان نگاه کرد برگشت و به فر 

 

 دوباره نگاهی به من انداخت که با سر تایید کردم 

 

 چهار دست و پا به سمت فرهان راه افتاد 

 

وقتی به کاناپه ای که فرهان نشسته بود رسید ، عروسکش 

 و پرت کرد رو فرهان 
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 خنده ام گرفت 

 

فرهان ترسیده خودشو گوشه کاناپه کشید و مامانشو صدا  

 کرد

 

 ؟آسو : چیشده 

 

 _ از دختی من ترسیده 

 

ی  کاناپه رو گرفت و بلند شد و سعی داشت بره بالا   آییر

 

 _ فرهان جان فقط میخواد باهات بازی کنه
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ا بازی نمیکنم!   تخس گفت : من با دختی

 

 آسو : عه ؟ 

 

 فرهان : باسه فقط اینقد خب؟ 
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 نشون داد  دوتا انگشت اشاره و شستش و چسبوند به هم و 

 

 لبخندی زدم و رفتم نزدیکشون 

 

ی و بلند کردم و رو کاناپه نشوندم   آییر

 

 سری    ع به سمت فرهان رفت و چسبیده بهش نشست 

 

 صدای خنده آسو بلند شد 

 

ی ترسید طفلی   _ مامانی پسر مردمو ول کن ، ببیر

 

ی به پام ، برگشت و دیدم ایلیا پامو گرفته و با  ی با خوردن چتر

 وم نگاهم میکنه چشای مظل
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 بغلش کردم 

 

 _ چیه مامانی ؟ 

 

 گردنم و سفت بغل کرد 

 

 سرشو نوازش کردم  

 

 _ جون دلم  

 

 آسو : چیشده ؟ 

 

 _ بلند شده دیده کنارش نیستم ترسیده 
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 بوسش کردم 

 

 _ الان به پسر خوشگلم شتر میدم تا سرحال بیاد ، آره ؟
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 مهتاب 

 

ی ! ول وله ای ت  و عمارت به پا بود بیا و ببیر

 

هیچ کس جرئت حرف زدن با آلفا رو نداشت ، به طرز 

ل شده بود .   وحشتناکی غتر قابل کنتی

 

قلمرو های اطراف و زیر و رو کرده بودن اما انگار هونیا آب 

ی   شده بود و رفته بود زیر زمیر

 

آلفا ، اتاق خودش و هونیا رو تبدیل به ویرانه کرده بود و 

ی بجز لباساشون سالم نمونده بودن .  ی  هیچ چتر

 

با صدای آراز ، افکارم از هم گسست و به زمان حال 

 برگشتم . 
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 _ خونی ؟ 

 

نگاهی به اطرافم انداختم تا یه وقت خانواده اش و به 

ی و زمان شاکی بود نبینتمون  خصوص مادرش که الان از زمیر

 ! که در غتر اینصورت تیکه بزرگم گوشم بود! 

 

 کجا رو نگا میکتی ؟ _  

 

س گفتم : هیچ جا   با استی

 

 نزدیکم شد و بازومو گرفت 

 

خودمو کمی عقب کشیدم ، نمیخواستم درگتر احساش 

م اما خودمو  ی الانشم درگتر نسبت بهش بشم ، گرچه همیر

 لایق آراز نمی بینم ! 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  975 | 2947 

 

اگر هم لایق بدونم ، مادرش محاله منو به عنوان عروسش 

 بپذیره ! 

وت و اصالت خانوادگیش هونیا ر  و با اون همه جلال و جتی

، قبول نداره بعد اونوقت متی که یه خدمتکار ساده ام و به 

 عنوان عروس آرازش قبول کنه؟

 

 دلم گرفت 

 

ی آقا ، این کار شما درست نیست  _ ولم کنیر
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 با سرخوشی نگاهم کرد 

 

 داشت مسخره ام میکرد؟ 

 

 _ آقا؟ 

 

 خنده ای کرد تک 
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کشید ، دستشو بالا آورد و با انگشت شست رو لبام

 خواستم سرمو عقب بکشم که چونه امو محکم گرفت . 

 

 _ چیکار باید باهات بکنم که... 

 

 _ آراز ! 

 

ی مادرش ، ترسیده عقب رفتم .   با صدای خشونت آمتر

 

 آراز نگاهی به من کرد و چرخید سمت مادرش 

 

ی اند  اختمبا خجالت سر پاییر

 

 _ بله مادر ! 
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 _ آزاد کارت داره 

 

 زیرچشمی نگاهشون کردم 

 

ه مادرش شد   آراز با چشمای ریز شده ختر

 

 _ چیکار داره؟

 

 _ نمیدونم ! 

 

ی آراز جیم شم   سعی کردم قبل رفیی

 

م روزتون بختر   _ اممم من دیگه متر
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بدون نگاه بهشون ، عقبگرد کردم و سری    ع رفتم تو 

خونه ی  آشتی
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 مهشید : چته ؟ 

 

خونه کردم  ی یکاری آشتی نفس زنان گفتم هیچی و سرمو گرم تمتر

 . 

 

ه مهشید و رو خودم حس  هر طرف می رفتم نگاه ختر

 میکردم

 

 به سمتش براق شدم 

 

 _ چرا داری منو میپانی ؟ 

 

رو صندلی برعکس نشست و دستاشو رو پشتی صندلی  

 گذاشت 

 

نی  ی  _ خیلی مشکوک متر
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_ گمشو برا من سناریو نساز ، بجای این کارا برو به کارت 

 برس 

 

 ادامسشو باد کرد و چپ چپ نگاهم کرد 

 

ی که آلفا شدیدا عصبانیه   _ بجنبیر

 

 با صدای مامان حواسمونو به کارمون دادیم 

 

م !   اصلا دلم نمیخواست هدف ترکش های آلفا  قرار بگتر

 

ی و همه کس گتر م  یداد . این روزا به همه چتر
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فکر نمیکردم عشق و علاقه اش به هونیا تا این حد زیاد 

 باشه . 

 

ی  همه ی کاراشونو تعطیل کرده بودن و یک جهاد داشیی

ی .   دنبال هونیا میگشیی
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ی هونیا گم و گور شده بود !   انگار شادی این خونه هم با رفیی

 

 
ی

از سر و جو متشنچی فضا رو در بر گرفته بود و آشفتکی

یخت .   روی آلفا متر

 

 با صدای فریاد آلفا شونه هام به بالا پریدن 

 

این روزا ، بیشتی از همیشه صدای آلفا شنیده میشد ، البته 

 صدای فریادش ! 

 

 سری    ع همراه بقیه به سالن رفتیم 

 

ی در حال قدم زدن تو  آلفا با صورت برانگیخته و خشمگیر

 ومده بودن . سالن بود و بقیه هم آروم گرد هم ا
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 دور تر از بقیه وایستادیم 

 

ه شده بود ی ختر  چشمم به آراز خورد که گرفته به زمیر

 

ی ،  _ قبل از اینکه لوسیفر پیداشون کنه باید پیداشون کنیر

فهمه ؟   شتر

 

 صدانی از کش بلند نشد 

 

 نعره کشید 

 

_ فقط یک هفته فرصت دارین ، وگرنه بلانی به سرتون 

 ناپیدا ! میارم که اون سرش 

 ه         ری 
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 در عرض یک ثانیه سالن خالی شد

 

ون که ...   خواستیم ما هم بریم بتر

 

 _ مهتاب تو بمون ، بقیه میتونن برن ! 

 

 با ترس به مادرم نگاه کردم 

 

دن دستم ، همراه  چشماشو رو هم گذاشت و بعد فسری

ی   مهشید رفیی
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ی   _ بشیر

 

ین مبل نشستم با صدای خشن و محکمش   ، رو نزدیکتی

 

 نزدیکم شد و درست روبروم وایستاد 

 

ه  شده بودن   به آراز و بقیه نگاه کردم که منتظر بهمون ختر
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 با صدای سرد و سختی گفت : 

 

 ، تاوان سختی داره ؟ 
ی

 _ میدونی که اگر به من دروعیی بکی

 

 افتادم که به خیال خودش میخواست به آلفا کلک 
ی
یاد گرگ

 و عاقبتشم شد تیکه پاره شدنش توسط گرگ آلفا بزنه 

 

 از یادآوری این مورد تنم لرزید و بریده بریده بله ای گفتم ! 

 

چرخید و هر دوتا دستاشو پشتش قفل کرد ، هیبتی که 

 داشت ، هر کش و به ترس و وحشت مینداخت

 

 _ خوبه ! 

 

برگشت سمتم و یه دستش و تو جیبش گذشت و با سینه 

 ه و لحتی دریده پرسید : ای جلو داد

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  988 | 2947 

 

 

 _ آخرین باری که هونیا رو دیدی خی بهت گفت 

 

س نگاهش کردم   دستامو به هم گره زدم و با استی

 

 _ حرف بزن 

 

با صدای فریادش ، شونه هام پریدن و ترسیده تو خودم 

 جمع شدم 

 

 _ هیچی ..به خدا ..فقط ..فقط با ..بچه ..ها بازی کردیم 

 

 افتادماز ترس به سکسکه 
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 آراز مداخله کرد 

 

 _ داداش ؟ 

 

 با صدای خشتی گفت : 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  990 | 2947 

 

 

 _ تو دخالت نکن ! 

 

داشتم از ترس میمردم اما حرقی که تو دلم مونده بود و باید 

 میگفتم 

 

ی و  ی ..کار..ها..رو..کردین..که..که..رفیی _ همی ... همیر

 به...موندن..ترجیح...دا.. 

 

نشده بود که با تمام قوا گردنم و گرفت و هنوز حرفم تموم 

 فشار داد 

 

 با صدای عصانگری گفت : 

 

 _ چه ....خوردی ؟ ه     ا
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ی از کاسه در میومدن  با چشمانی که از زور فشار , داشیی

ی   نگاهش کردم ، اگر چند لحظه دیگه ادامه میداد مطمئیی

 گردنم جدا میشد ، داشتم خفه میشدم ! 

 

 م به دستش چنگ انداخت

 

 صدای فریاد آراز و بقیه می اومد 

 

 چشام سیاهی رفت 

 

از نی نفش به قفسه سینه ام چنگ انداختم ، برای آخرین 

بار نگاهی به آراز کردم ، تار میدیدمش ،  خیلی دوسش 

م ، قطره اشکی  داشتم ، دلم نمیخواست به این زودی بمتر

ی نمونده  ی از چشمام فرو ریخت ، پاهام سست شدن و چتر

 ود بیهوش بشم که با شدت رهام کرد . ب
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ن به ریه هام ، به سرفه افتادم ، قفسه سینه  ی از هجوم اکستر

 ام به شدت درد میکرد و حس میکردم الانه که منفجر بشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به شدت درون آغوشی کشیده شدم 
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 با حس رایحه گرگش ، فهمیدم آرازه ! 

 

 حکم تر گرفت . خواستم خودمو ازش جدا کنم که م

 

چیکار داشت میکرد ؟ انگار عقلشو از دست داده بود ، اگر 

ون میکرد .   مادرش میفهمید حتما ما رو بتر

 

د  ی  حتی فکرشم دردناک بود و به حال بدم دامن متر

 

 صدای متحرصش به گوش رسید 

 

 _ حق نداری با جفت من اینطوری برخورد کتی ! 

 

 میتونستم تعجب بقیه رو حس کنم . 
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شدت سرفه هام کمتی شده بود اما گردنم به شدت درد 

 میکرد

 

به آرومی سر بلند کردم و به آلفا نگاه کردم ، صورتش 

ون زده بودن ، این  برافروخته بود و دندونای نیشش بتر

ل میکنه تا به کش آسیتی  یعتی داره به سختی خودشو کنتی

ی من نیستم !   نرسونه و اون شخص مطمئیی

 از صدمه ای وارد کنه ! نمیخواد به آر 

ون رفت .   به بتر
 تبدیل شد و در چشم به هم زدنی

 

با خروجش ، مادرم و مهشید سری    ع به سمتم هجوم آوردن 

ون رفت ،  ، آراز رهام کرد و همراه برادراش تبدیل شد و بتر

ه سخت نبود .   حدس زدن اینکه داره دنبال آلفا متر
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مادرم و بقیه هر دوی دستامو جلوی صورتم گرفتم ، از 

ی حال فکر میکردم هر لحظه  خجالت میکشیدم و در عیر

ون !   ممکنه مادر آراز بیاد و جل و پلاسمونو بریزه بتر

 

 به هق هق افتادم . 
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 _ مهتاب ؟ 

 

 با گریه گفتم : 

 

 _ به خدا من کاری نکردم مامان 

 

 شونه هامو در بر گرفت 

 

 اش ، سر بلند کن گردنتو ببینم ؟_ میدونم عزیزم ، آروم ب

 

ه مامانم  با زحمت سر بلند کردم و با چشمای گریون ختر

 شدم 
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ی خی ؟  ونمون کیی  _ اگه بتر

 

 مهشید با وحشت نگاهم کرد

 

 مامان در حالی که گردنمو وارش میکرد گفت : 

 

ی نمیشه  ی  _ هیش ، نگران نباش چتر

 

ی کارمون به کجاها کشیده !   _ هه ، ببیر

 

 برگشتیم سمتش ، همراه شهرزاد با 
ی

صدای سوگل ، همکی

ی می اومدن .  ی از پله ها پاییر
 خانوم و نازگل داشیی

 

نازگل و شهرزاد خانوم بدون هیچ عکس العملی روی مبل 

ی اما امان از این مار غاشیه !   نشسیی
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سوگل : راستشو بگو ، آراز و چیکار کردی ؟ نکنه جادو مادو 

 به خوردش دادی ؟ هان ؟ 

 

 جوانی بهش ندادم ، به تو چه آخه 

 

ا  ی ی ات هونیا بوده و بعید نیس این چتر سوگل : البته همنشیر

 رو ازش یاد گرفته باشی 

 

 خجالت کشیدن  و ساکت موندن اینجا جواب نمیداد 

 

با جسارت گفتم : اصلا برای این همنشیتی ناراضی نبوده و 

اه و روش نیستم ! در مورد جادو هم باید بگم که من هرگز ر 

م .   شما رو به کار نمیتی
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دستشو بلند کرد و خواست بکوبه تو صورتم که با صدای 

 شهرزاد خانوم ، عقب کشید اما با غیض نگاهم کرد 

 

ی نیست !   شهرزاد خانوم : الان وقت حاشیه رفیی
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ی ، دارین بدتر جو و متشنج  ایط و درک کنیر بجای اینکه سری

ی .   میکنیر

 

ل درحالی که دود از کله اش بلند میشد ، رو مبل سوگ

 نشست . 

 

_ پاشو مادر ، پاشو بریم رو گردنت یخ بزارم تا بدتر از این 

 نشده 

 

خونه رفتیم  ی  بلند شدم و همراه مامان و مهشید به آشتی

 

 آهسته رو صندلی نشستم 

 

 تتر میکشید 
ین تکونی  گردنم با کوچکتی

 

 ردنم کشیدم اخمی کردم و دستمو آهسته رو گ
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 _ مهشید یه آینه بده 

 

مهشید بدون اینکه اهمیتی به حرفم بده ، مشتاق نگاهم  

 کرد 

 

 مهشید : یعتی آراز تو رو به عنوان جفتش انتخاب کرده ؟

 

به آرومی به سرش زدم   ضی

 

 _ چه زود هم پسر خاله میشه 

 

 با دهن کچی نگاهم کرد 
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ادا میای ، وای  _ حالا خوبه زنش نشدی و اینجوری برا من

 به حال وقتی که ... 

 

 خنده ای کردم 

 

 _ حسود
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مامان با کیسه یچی نزدیکم شد و قبلش لای پارچه ای 

 پیچیدش و گذاشت رو گلوم 

 

 _ آی ، مامان 

 

اره بیشتی از این   ی ی نیس اولش یکم سخته ولی نمتر ی _ چتر

 کبود بشه

 

 بود  رو کرد به مهتاب که کنارم نشسته

 

ی ، برو از انبار ترشی بیار کنار غذا بزاریم ،  _ توام اونجا نشیر

 سالاد که درست نکردی 
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مهشید تخس گفت : نه که بیکار بودم اخه بخاطر همون 

 
ی

 میکی

 

 پاشو لگد کردم که بس کنه 

 

دندون قروچه ای کرد و بلند شد و به طرف در کوچیکی از 

خ ی  ونه راه داشت ، رفت انبار که با راهروی کوچیکی به آشتی

 

 _ اونجا قفله سیندرلا ، باید از حیاط بری 

 

 با قیافه آویزون نگاهمون کرد 

 

_ چه کاریه اخه ، بجای این همه راه چرا نمیشه از همینجا 

 بریم ؟ 

 

س  مامان : اونو برو از پدرت بتی
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ون رفت  خونه بتر ی  پا کوبان از آشتی

 

ه تنبل ، اگه این در و با  ز بزاریم که دیگه تکونممامان : دختی

 نمیخوره میشه اندازه فیل 

 

 نخودی خندیدم 

 

 _ مامان مهشید توپره ، چاق نیس که براش برنامه ریختی 

 

 مامان در حالی که قرض رو از ورقش در می آورد گفت : 

 

_ تکون نخوره چاق هم میشه ، اونو ولش کن بیا اینو بخور 

 ، دردتو آروم میکنه

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1006 | 2947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _ چیه ؟ 

 

 _ مسکن ! 
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بعد خوردن مسکن ، در حالی که کیسه یخ رو گردنم بود ، 

احت کنم ، اینطوری نمیتونستم هیچ   بلند شدم برم تا استی

 کاری انجام بدم 

 

خونه خارج بشم مامان صدام زد  ی  قبل از اینکه از آشتی

 

 _ بار آخرته که جلوی آلفا زبون درازی میکتی ! 

 

ون رفتم ، طی مستر عمارت تا خونه چشم آرومی گفت م و بتر

خودمون با اینکه مستر زیادی محسوب نمیشد اما با این  

ها راه برام به نظر اومد   گردن درد به اندازه کیلومتی

 

کم با مهشید شدم و در و بستم ،اما  وارد اتاق مشتی

بلافاصله باز شد و اگر خودمو عقب نمیکشیدم صورتمم  

 کیسه یخ لازم میشد 
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 به آراز نگاه کردم که به در تکیه داده بود و نگاهم میکرد 

 

 با زبونم لبامو تر کردم تا بتونم کلمات و کنار هم بچینم و یه

ونش کنم اما با کشیده شدن نگاهش  مانه بتر
جورانی محتی

 روی لبام ، از این کارم پشیمون شدم 

 

ی   _ اممم آقا آراز درست نیس شما اینجا باشیر

 

 ی لبام به گردنم سوق داد نگاهشو از رو 

 

مستاصل به در نگاه کردم ، اگر کش آراز و اینجا میدید 

 واقعا بد میشد
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 _ دستت و از روی گردنت بردار 

 

نی توجه بهش ، تمام حواسمو متمرکز شنواییم کرده بودم تا 

 مبادا کش نزدیک اتاقم بیاد
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 نزدیکم شد که چند قدم عقب رفتم 

 

 _ مگه با تو نیستم ؟ 

 

 داشت عصتی میشد 

 

ی بفهمه ممکنه  ی ون ، اگه کش چتر _ لطفا برین بتر

ی  ونمون کیی  بتر

 

ی ابروهاش بیشتی شد   گره بیر

 

ی جرئتی نداره   _ کش چنیر

 

د ، آروم آروم نزدیکم مبشد و منم  ی حیتی که حرف متر

فتم ، با برخورد پاهام به تخت ،  بالطبع عقب عقب متر

 ش نشستم ناچار رو 
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 درست بالای سرم وایستاد و خم شد طرفم 

 

 خواستم سرمو تکون بدم که اخمام از درد گردنم جمع شدن

 

 _ ببینم 

 

لحن محکم و کوبنده اش باعث شد ناخوداگاه دستم از رو   

 گردنم سر بخوره 

 

 با دیدن گردنم صورتش قرمز شد 

 

 _ خیلی بد شده ؟
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 دستی به گردنم کشید خیلی آروم 

 

 با صدای گرفته ای گفت : 
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 _ درست میشه ! 

 

 سر خم کرد و آهسته گردنمو بوسید 

 

لبامو رو هم فشار دادم تا هم از احساس خوشی که بهم 

ون نیاد!   دست داد و هم از درد گردنم صدانی ازم بتر

 

دستامو که پشت سرم جک کرده بودم با این کارش سست 

لاییم رو تخت فرود اومد که با برخورد شدن و نیم تنه با

 سرم به تخت و متعاقبش درد گردنم صورتم تو هم رفت  

 

 دستاشو دو طرف سرم جک زد 

 

 شمرده شمرده گفت : 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1014 | 2947 

 

 _ نباید از من خجالت بکشی ، فهمیدی ؟ 

 

 جرئت به خرج دادم 

 

 _ این کار شما درست نیست 

 

 با چشمای باریک شده نگاهم کرد 

 

 ؟ _ چه کاری 

 

 بدجنس گفت : 

 

 ؟
ی

 _ بوسیدنمو میکی
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⛔️ 
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 با خجالت نگاهش کردم 

 

 با تقه ای که به در خورد ، وحشت زده نگاهش کردم 

 

س ، بگو داری لباس عوض میکتی   _ هیش نتی

 

 لب پایینیمو گاز گرفتم و با صدای ترسیده ای گفتم : 

 

 _ کیه 

 

 ؟ _ مهتاب میشه بیام داخل 

 

 کشیدم 
ی
 نفش از سر آسودگ
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_ ببخشید آناهید جان دارم لباس عوض میکنم میشه بعدا 

 بیای ؟

 

م پیش  احت کن من متر _ آره ، کار خاض نداشتم استی

 مهشید ! 

 

احت کنم ؟ منکه گفتم دارم لباس عوض میکنم !   استی

 

 لبمو گاز گرفتم 

 

 با تردید گفتم : فهمید؟ 

 

گذاشت و با فشار خفیقی ، انگشت شستش و گوشه لبم  

 لبمو از اسارت دندونام در آورد
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 سرشو نزدیکم آورد و کنار گوشم لب زد 

 

 _ ته تهش تو مال متی پس ... 

 

 سر بلند کرد و نگاهم کرد 

 

 فقط نگاه 

 

ون رفت  بلند شد و بدون اینکه نگاهی بهم بندازه بتر

 

 

⛔️ 
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 هونیا 
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ه شده بودم و فکرم حوالی آزاد از پنجره به ب ون ختر تر

 میگشت 

 

 دلم براش تنگ شده بود 

 

هر چقدر هم در حقم بد کرده بود اما نمیتونستم منکر 

 عشقی بشم که بهش داشتم و دارم

 

ون اومدم و بهشون نگاه   با سر و صدای بچه ها از فکر بتر

 کردم 

 

به خونی با فرهان اخت شده بودن و سرگرم بازی کردن 

 دن بو 

 

 _ هونیا ؟ بیا قهوه درست کردم 
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خونه راه افتادم  ی  با صدای آسو به سمت آشتی

 

ی قهوه تو فنجون بود   مشغول ریخیی

 

 _ برا من نریز 

 

ی کشید و متعجب نگاهم کرد  با حرف من دست ار ریخیی

 

 _ چرا ؟ 

 

 لبخندی بهش زدم و رو صندلی نشستم 

 

ی  استفاده کنم ، از  _  یادت رفت باز ؟ زیاد نمیتونم از کافئیر

 طریق شتر به بچه ها منتقل میشه و من اینو نمیخوام 
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 تک خنده ای کرد و اهسته کف دستشو رو پیشونیش کوبید 

 

 _ حواسم نبود اصلا 

 

 با تردید ازش پرسیدم 

 

سم ؟   _ اممم آسو ؟ میتونم سوالی ازت بتی

 

ی رو جلوی من گذاشت   روبروم نشست و لیوان شتر

 

 نجون قهوه اش حلقه کرد دستشو دور ف

 

س  _ اره بتی
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1024 | 2947 

 

 

 میکتی یا اممم چطوری بگم ، منظورم 
ی
_ تو کلا تنها زندگ

 روز حرقی ازش بزنی  پدر فرهانه ، ندیدم تو این 

 

 گوشه لبشو جوید 

 

 با دیدن تعللش ، از پرسیدن سوالم پشیمون شدم 

 

سیدم ، انگار   ناراحت شدی  _ ببخشید نباید میتی

 

 با صدای گرفته ای نه ای گفت 

 

 _ جفتم منو وقتی که فرهان تو شکمم بود رهام کرد 

 

 با ناراحتی بهش نگاه کردم 
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 چقدر دردناک 

 

 دست دراز کرد و رو دستش گذاشتم 

 

 _ متاسفم عزیزم 

 

_ من دیگه به نبودنش عادت کردم ، درسته سخته اما 

 دیگه کاری از دستم بر نمیاد 

 

 _میخوای برام تعریف کتی ؟  شاید کمی دلت سبک بشه 

 

_ تو دانشگاه باهم آشنا شدیم ، من سال اول دانشگاه بودم 

 !  و اون ترم 

ای دانشگاه براش له له  خیلی جذاب بود ، همه ی دختی

دن  ی  متر
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به اینجای حرفش که رسید کوتاه خندید اما قطره اشکی هم 

 از چشمش فرو ریخت 

 

اشت براشون ! _ الحق و و  ی  الانصاف اونم کم نمتر

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1027 | 2947 

 

 

 

 

 

 

 

ا ازش خوشم اومده  _ از همون بدو ورود ، مثل بقیه دختی

ی که یه دختی تو رویاهاش از مرد زندگیش  ی بود ، همه ی چتر

 انتظار داره رو داشت

 

 دستمالی از جعبه برداشتم و دستش دادم 

 

انشگاه هیچکس _ میدونستم اونم گرگینه اس اما تو د

 نمیدونست ! 

حتی دوست صمیمی اش هم از ماهیت واقعی اش ختی 

 نداشت . 
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بجز خوناشاما البته ! اونا میتونن از فاصله زیاد بوی گرگ و 

ی   حس کیی

 

 با شنیدن این حرفش ترسیده دست رو دهنم گذاشتم 

 

 ؟ _ بوی منو خی ؟  منم بونی دارم

 

به چشماش کشید  جرعه ای از قهوه اش خورد و دستمال و 

 و خیش اشونو و گرفت 

 

، اما شنیدم الهه ها  _ نمیدونم ، منکه بونی حس نمیکنم

ی   رو فقط جفتشون از طریق بو میتونن پیدا کیی

 

 لبمو با زبونم تر کردم 
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 درسته ، تا الان آزاد باید منو پیدا 
ی

_ اگر ایتی هم که میکی

 میکرد 

 

بود از حدقه  با شنیدن اسم آزاد ، چشماش کم مونده

ون  بیوفته بتر

 

 _ تو ... تو .. 

 

 سوالی نگاش کردم 

 

 _ چیشده ؟

 

 

⛔️ 
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 پریده گفت : 
ی

 با رنکی

 

 _ تو جفت آلفا آزادی ؟ 
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 _ آره خب ، چطور 

 

 از روی صندلی بلند شد و چند قدم عقب رفت 

 

 یه دستشو رو دهنش گذاشت 

 

قایمت کردم ، تیکه تیکه ام _ وای ، اگر آلفا بفهمه که من 

 میکنه ، چرا با دیدن بچه ها نفهمیدم ؟ 

 

ارم اتفاقی برای تو  ی س آسو ، هر خی هم که بشه من نمتر _ نتی

 بیوفته 

 

 با وحشت نگاهم میکرد
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بلند شدم و رفتم نزدیکش ، دست آزادش و تو دستام  

 گرفتم 

 

ش ؟   _ از خی میتی

 

 با صدای لرزونی گفت : 

 

ی ملکه گمشده و دارن دنبالش میگردن ، _ همه فکر  میکیی

 اگر آلفا بفهمه که پیش من بودین و نگفتم ... 

 

 ادامه نداد

 

 موشکافانه نگاهش کردم 
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ی فراتر از اینانی که میگه تو ترسش دخیله 
ی حس میکردم چتر

د هی اینور اونور و نگاه میکرد و  ی ! چون وقتی با من حرف متر

 ازم چشم می دزدید . 

 

ان  ه گفتم : مچ گتر

 

 _ اما فکر نمیکنم تنها دلیل ترست این باشه! 

 

⛔️ 
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ون که جلوشو   خونه بره بتر ی دستپاچه شد خواست از آشتی

 گرفتم 

 

سم ، نه  با لحن جدی گفتم : به عنوان ملکه ات دارم میتی

کش که بهش پناه دادی ، پس مجبوری جواب بدی ، از 

ش ؟   خی میتی

 

 نگاهم کرد درمانده 
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 _ منتظرم 

 

 به گریه افتاد 

 

ون اومدم و دست رو شونه اش   از حالت جدی ام بتر

 گذاشتم 

 

 _ چرا گریه میکتی ؟

 

 گریون نگاهم کرد 

 

ه شدم بهش  ختر

 

 _ کش که ..ولم کرد..پرهامه... برادر آلفا ! 
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خشک شده نگاهش کردم و دستم از رو شونه اش سر 

 خورد 

 

 خی داره میگه 

 

ی آدمی نیساص  لا پرهام همچیر

 

 با تعجب گفتم : 

 

 دختی 
ی

 _ خی میکی

 

 _ مردی که ولم کرد پرهامه 

 

 _ چطور ممکنه آخه 
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 نفس عمیقی کشید  و با دستمال اشکاشو پاک کرد
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ای رنگ و  _ بعد اینکه کار از کار گذشت ، رفت سراغ دختی

نم نمیتونستم بیشتی از وارنگ و دیگه بهم اهمیتی نداد ، م

این غرورمو بشکنم ، خانواده ام وقتی فهمیدن باردارم ، 

 اضار کردن که سقطش کنم اما من نتونستم ! 

نه رو سقط کنم ، دیر  ی نمیتونستم موجودی که قلبش متر

فهمیدم که باردارم و نامنظمی دوره هامو به ناراحتی های 

م ربط میدادم اما ....   اختر

 

چرا بهش نگفتی ؟ مطمئنم اگه میفهمید _ خب ..اممم.. 

 بارداری ... 

 

 نزاشت جمله امو ادامه بدم و پرید وسط حرفم ! 
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 _ نمیخواستم بخاطر بچه مجبورش کنم که منو قبول کنه

 

_ حالا به هر دلیلی ، این حق پرهام بود که بدونه بچه ای 

 داره ! 

 

 با لحتی پر از انزجار گفت : 

 

در قبال متی که باهاش رابطه  _ چه حقی ؟ کش که حتی 

 داشتم متعهد نیس ، پدر خونی هم نمیشه 

 

 با اخم نگاهش کردم 

 

ون  خواستم سرزنشش کنم که با صدای مهیتی که از بتر

 اومد هر دو ترسیده از جا پریدیم 

 

 صدای گریه ی بچه ها بلند شد 
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 وحشت زده به سمتشون رفتم و بغلشون کردم 

 

ی نیس قربو  ی ی _ هیش ، چتر  نتون برم ، مامان و نگاه کنیر

 

 

⛔️ 
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به سمت آسو برگشتم که فرهان و بغل کرده بود و از گوشه 

ون و نگاه میکرد   پنجره داشت بتر

 

 آروم گفتم : 

 

 _ آسو ؟ چیشده ؟ 

 

 پرده رو انداخت و نزدیکم شد 
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 با وحشت گفت : 

 

 _خوناشاما حمله کردن 

 

 حمله ؟ 

 

  حمله کردن ؟ مگه جنگه ؟ _ یعتی خی 

 

 خندید

 

_ خب ، حمله که نه ، محاضه امون کردن ، احتمالا دنبال 

 تو اومدن
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 آزاد

 

 

 _ میگن تو این کار خیلی حرفه ایه

 

 به سمت پنجره راه افتادم 

 

_ میگن ؟ از گ تا حالا به احتمالات اطمینان کردم که بار 

 دومم باشه ؟ 

 

 _ این دفعه مجبوریم 

 

فت ، چطور تونست ؟د  ستام مشت شد ، هونیا نباید متر
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به خودم نهیب زدم ، همونطور که تو تونستی باهاش اون 

 رفتارا رو داشته باشی ! 

 

ده شد   قلبم فسری

 

 دست روی قلبم گذاشتم و نفس بلندی کشیدم 

 

 با صدانی که ازم انتظار نمی رفت ، گرفته و درمانده گفتم : 

 

یداش کنیم آراز ، نباید دست لوسیفر _ هر طور شده باید پ

 بهش برسه  

 

 صدای نگرانش با گوش رسید 

 

 _ حالت خوبه ؟
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⛔️ 
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 و سری    ع بیارش 
ی

_ من خوبم ، برو دنبال همونی که میکی

 اینجا

 

 نی سر و صدا اتاق و ترک کرد 

 

ی برداشتم و آتیش زدم   سیگاری از روی متر

 

ی از گردنم آویزون میشد و تا یه اگه هونیا ابنجا بود  مطمئیی

د ول کنم نمیشد  ی  پوک بهش نمتر

 

 چطوری تونستی منو ول کتی بری دختی ! 

 

 کلافه پوک محکمی به سیگار زدم 
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فقط کاقی بود اون تبدیل شونده رو پیدا کنم ، با دستای 

 خودم تیکه پاره اش میکردم

 

بتونم فکرم رفت به روزهای اول ازدواجمون ، برای اینکه 

بهش دفاع شخض یاد بدم پدرمو درآورد ، اون زمان 

نمیدونستم باید چطوری بگم که با یه انسان عادی ازدواج 

 نکرده 

 

 اخماشو تو هم کشیده بود و عنق رو مبل نشسته بود 

 

 پرهام : تو چته ؟ 

 

 تخس رو به پرهام گفت : 

 

 _ همش تقصتر داداشته 
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ود زد و با دهن پر گفت پرهام گازی به سیتی که تو دستش ب

 : 

 

_ وقتی خوبه شوهر تو میشه و وقتی باب میلت نیس 

 داداش ما ؟ 

 

 صورتش جمع شد 

 

 _ اه اه ، دهنتو ببند نکبت چندش

 

 

⛔️ 
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پرهام خنده اش گرفته که سیب پرید تو گلوش ، هونیا هول 

 ام زده بلند شد و رفت سمتش ، محکم میکوبید به کمر پره

 

 _ اه هونیا بسه بسه کمرم شکست 
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 براش پشت چشم نازک کرد 

 

دم میمردی  ی  که نمتر
 _ همون بهتی

 

یزه   متر
ی چه زبونی  فسقله ، ببیر

 

 _ هونیا ؟ بیا کارت دارم 

 

 با غیض رو برگردوند 

 

 _ من با تو کاری ندارم ، نی رحم کتک زن 

 

 خنده ام گرفت ، حرف زدنش و نگاه ! 

 

 راه افتادم و جدی گفتم : به سمت اتاق 
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ی دیگه تو اتاقی  ۵_ تا   میر

 

ی اومد و پشت سرش صدای  صدای کوبیدن پاش به زمیر

 خودش 

 

ی پرهام ، کتکم زده فرار کردم میخواد ادامه اش  _ عه ببیر

 بده 

 

 قهقه ی پرهام بلند شد 

 

 پرهام : داره بهت آموزش میده چه کتکی؟ 

 

 شد  در اتاق و بستم و دیگه صداشون محو 
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 دقیقه نشده بود که در اتاق باز شد ۵هنوز 

 

 

⛔️ 
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 وارد اتاق شد و در و بست و تکیه داد بهش 

 

 با دستم زدم رو پام 

 

 _ بیا اینجا 

 

 لباشو جلو داد و لوس گفت : 

 

 _ نمیخوام ، هنوز قهرم باهات

 

 یه لنگه ابرومو بالا انداختم 

 

 د کوچیک قهری؟ _ قهر ؟ به خاطر یه لگ
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 با صدای بلند و جیغ جیغونی گفت : 

 

 _ لگد کوچیک ؟ کم مونده بود دستم بشکنه 

 

 _ باید محکم تر از اینارو بتونی تحمل کتی 

 

 با چشمای گرد شده نگاهم کرد

 

_آخ هونیا ، آخ از دست تو ، صد بار گفتم برا من چشم  

ه سلیطه  گرد نکن دختی

 

 زبون درازی کرد 

 

 خوش میای اینجا یا ...  _ با زبون
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سید ،  ی حال که میتی سلانه سلانه نزدیکم شد ، در عیر

 میخواست ادای شجاع ها رو دربیاره 

 

وقتی کاملا نزدیکم شد ، دست انداختم و بازوشو گرفتم تا 

 در نره 

 

ی اینجا ببینم   _ گربه چموش ، بشیر

 

 روی پام نشوندمش

 

 

⛔️ 
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 ف من چرخوند روشو سمت مخال

 

ه ی سرتق   دختی
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 _ الان من باید نازکشی کنم ؟ 

 

 با تمسخر گفت : 

 

نه  ی _ نه پس من باید نازکشی کنم ، معمولا اونی که کتک متر

 باید عذرخواهی کنه

 

_ اووو حالا یه جوری هی میگه کتک ، هر گ ندونه فکر 

 میکنه به صلابه کشیدمت

 

 ر _ من نمیدونم ، زود باش از دلم دربیا

 

بَرِش گردوندم و خوابوندمش رو تخت و دستامو اینور اونور 

 سرش جک زدم

 

 _ گزینه بده ببینم چطوری از دلت دربیارم فتنه خانوم 
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 دندون نما خندید 

 

 خم شدم و لباشو به دندون گرفتم 

 

 با مشت کوبید به شونه ام 

 

لباشو از حصار دندونام آزاد کردم و حریصانه بوسیدمش ، 

 تی مرگ منه  این دخ

 

 سرتق ، همراهیم نمیکرد 

 

 عقب کشیدم و آروم با پشت دست رو گونه اش زدم 

 

 _ میدونی از خی بدم میاد ؟ 
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 شیطون خندید و سری تکون داد  

 

 _ عواقبش و خی ؟ اونم میدونی ؟

 

 

⛔️ 
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م نمیدونم ، اولا اینو ولش ، اول باید  تخس گفت : نختر

 بلیتو ببخشم شاهکار ق

 

 محکم بغلش کردم 

 

یتی آخه   _ تو چرا اینقد شتر

 

 _ له شدم آزاد ، هوی آقا 

 

 چرخیدم و جامون عوض شد 
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 سرشو رو سینه ام گذاشت 

 

_ مجازاتت اینه جناب آقای سالاری ، من اینجا میخوابم و 

 تا بیدار نشدم حق تکون خوردن نداری

 

ازه عروس بودنت _ بخواب عروس خانوم ، تا میتونی از ت

 نهایت استفاده اتو بتی 

 

 نیشگونی از سینه ام گرفت 

 

 _ من همیشه تازه عروسم و کهنه هم نمیشم عاغا 

 

دست روی موهاش گذاشتم و نوازشش کردم ، عاشق این  

 کار بود ، به خصوص وقتی میخواست بخوابه 
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پتو رو کشیدم روش ، کمی نگذشته بود که صدای نفسای 

 خواب بودنش میداد منظمش ختی از 

 

در هر حالتی که بود ، خواب و به بقیه کارها ترجیح میداد ، 

 خوابالو 

 

با صدای در ، افکارم به هم ریخت ، نفس عمیقی کشیدم ، 

 با یادآوری خاطراتش به هم ریخته بودم 

 

 دستی به صورتم کشیدم و اجازه ورود دادم

 

 

 

⛔️ 
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 نی وارد شدن آراز و پشت سرش ز

 

ه ؟ دود کل اتاق و برداشته   آراز : داداش چه ختی
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تو گذشته غرق شده بودم و اصلا حواسم به تعداد 

 سیگارهانی که کشیده بودم نبود 

 

 پنجره ای که نزدیکم بودو باز کردم 

 

ی   _ بشینیر

 

 روبروشون نشستم 

 

 _ خب ؟ 

 

وع کن خزان   آراز : سری
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ی از ملکه به م ی ن بدین که متعلق به خزان : یه چتر

 خودشون باشه 

 

 یه تای ابرومو بالا انداختم 

 

نی ؟ در مورد  ی  و کلک نمتر
ی

_ از کجا بفهمم داری راست میکی

مجازات های من شنیدی که ؟ اگر بفهمم جاسوس 

 لوسیفری ..... 

 

 ادامه ندادم 

 

 آب دهنشو خیلی واضح ، با سر و صدا قورت داد 

 

ی و به طور شفاف _ من قراره جاییکه ملکه اونج ا هسیی

نشونتون بدم و هیچ کلکی هم تو این کارم نیست ، فقط 
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ی تا بقیه نتونن  طم اینه که منو جزو گله اتون حساب کنیر سری

 به من آسیتی بزنن

 

 

⛔️ 
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ط هوشمندانه و زیرکانه ایه ، اگر بتونی درست جای  _ سری

 ونی هونیا رو نشون بدی ، میتونی تو عمارت بم

 

 چشماش برق زد 

 

 _ پس یه تیکه از وسایل ملکه رو بدین 

 

آرایش هونیا برداشتم و  ی بلند شدم و کش سری از روی متر

 بهش دادم 

 

 خزان : جسارته آلفا ، اممم چطوری بگم 
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 جدی نگاهش کردم 

 

 خزان : دس  ..تتونو بدین به من

 

ه شدم بهش   با اخم ختر

 

  خزان : میخوام بهتون نشون بدمش

 

 دستمو جلو بردم 

 

 دست روی دستم گذاشت 

 

 خزان : چشماتونو ببندین 

 

 کاری که گفت و انجام دادم 
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ی چشمام ، تصویر جنگل پشت چشمای بسته ام به  با بسیی

 حرکت در اومد ، زنده و واضح ! 

 

 با دیدن افراد لوسیفر وحشت زده چشم باز کردم

 

 دختی ترسیده به مبل چسبید 

 

 ؟  آراز  : چیشده

 

 _ افراد لوسیفر پیداش کردن  ، تو راهن

 

 

⛔️ 
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ون زدم   سری    ع از اتاق بتر
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وقتی به حیاط رسیدم ، تبدیل شدم و افرادمو صدا کردم ، 

دقیقه همشون اومدن ، به سمت جانی که  ۱۰تو کمتی از 

دیده بودم و میشناختمش راه افتادم و بقیه هم پشت سرم 

ی ؟ در حالی که این ، چطور افر  ادم نتونسته بودن پیداش کیی

 همه به ما نزدیک بود ! 

 

 چرا من بوشو حس نکردم ؟ 

 

انی این وسط میلنگید . 
ی  یه چتر

 

 با تموم سرعت داشتیم حرکت میکردیم . 

 

نیم ساعت بعد ، با دیدن افراد لوسیفر که کلبه رو محاضه  

و  کرده بودن ، بدون هیچ تعللی ، بهشون حمله کردم

ی . افرادم هم به تبعیت از من ، بهم  پیوسیی
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سوندم .   باید هر طوری بود خودمو به داخل کلبه متر

 

تعداد خوناشام ها خیلی زیاد بود و این کار و برامون سخت 

 تر میکرد 

 

ون زد ، ناخودآگاه تبدیل  با دیدن هونیا که از در کلبه بتر

 شدم و فریاد کشیدم 

 

    ونیا با ت   وام _ ب     رو ت    و ،  ه  

 

ی اون همه سر و صدا ، صدامو شنید و  نمیدونم چطوری بیر

 نگاهم کرد اما داخل نرفت 

 

ی روی شونه ام ، نگاه ازش گرفتم و با یه  ی با پریدن چتر

 حرکت ، سرشو از تنش جدا کردم 
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 تبدیل شدم و به سمت هونیا راه افتادم

 

 

⛔️ 
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 نگاهم میکرد با چشمای پر شده 

 

 لعنتی ! 

 

 چرا اونجوری نگاهم میکتی ؟ 

 

بال هاشو که جلوش گرفته بود و باز کرد , حس کردم بچه 

ی   ها تو بغلش هسیی

 

 نه هونیا ، نباید پرواز کتی 

 

ی نمونده بود بهش برسم که بال زد و پرواز کرد و  ی چتر

ی   متعاقبش ، افراد لوسیفر دنبالش رفیی
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ونستم داشته باشم ، به دنبالش راه با تموم سرعتی که میت

 افتادم 

 

ه کله شق  دختی

 

ی ، قالب  با دیدن اینکه دارن به سمتش آتیش پرتاب میکیی

 تهی کردم 

 

 

 

 هونیا

 

 

ون می اومد   صداهای وحشتناکی از بتر
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ه  ی نمونده بود گریه ام بگتر ی  چتر

 

به شدت از کاری که کرده بودم پشیمون بودم ، نباید خونه 

 یکردم رو ترک م

 

 با بغض به بچه ها نگاه کردم 

 

ه و زود میاد ، باشه ؟ با خاله آسو برین و سر و   متر
_ مامانی

ی ، باشه عسلای مامان؟   صدا هم نکنیر

 

نمیدونم حدسم درست بود یا نه ، اما حس میکردم کاملا 

 متوجه میشن ، خیلی خیلی بیشتی از یه بچه عادی 

 

وع به گریه کرد  ی سری  آییر
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 ش شد براش دلم ری

 

 بغلش کردم

 

 

⛔️ 
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 _ فدای تو بشم من ، با خاله برو منم میام  

 

با لبای لرزون نگاهم کرد ، به سختی جلوی خودمو گرفته 

 بودم که گریه نکنم 

 

 گذاشتمش کنار برادراش و اونا رو هم بغل کردم 

 

نمود کنم  آسو کمکم کرد که با قرار دادن پتوهانی تو بغلم ، وا

 که بچه ها همراهم ان 

 

 محکم آسو رو بغل کردم و با صدای لرزونی گفتم : 
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م آسو ، اگه برای من اتفاقی  _ بچه ها رو دست تو میستی

 افتاد براشون مادری کن 

 

 قطره اشکی از چشمام فرو ریخت 

 

 ازش فاصله گرفتم 

 

 _ قول بده تا خیالم راحت بشه

 

 گریون نگاهم کرد 

 

  نمیدم ، خودت میای و ازشون مراقبت میکتی _ من قولی

 

 _ خواهش میکنم آسو ، بزار خیالم راحت بشه 
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 با بغض نگاهم کرد 

 

 _ باشه ؟ 

 

 با صدای خفه ای گفت : 

 

 _ باشه

 

 دقیقه بعد برو خب ؟ برو سمت عمارت  ۵_ 

 

ون  دیگه تعلل نکردم و از کلبه زدم بتر

 

 

⛔️ 
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ی قیامتی به   پا بود که بیا و ببیر
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خواستم بدون جلب توجه زود پرواز کنم که با صدای آزاد 

 خشکم زد 

 

یز از اشک نگاهش کردم   برگشتم و با چشمای لتی

 

 همه ی اینا تقصتر منه ! 

 

چشم ازش گرفتم و پرواز کردم ، باید خوناشاما رو از کلبه 

 دور میکردم 

 

ی انداختم   نگاهی به پاییر

 

ی دنبالم می علاوه بر اف راد لوسیفر ، آزاد و گله اش هم داشیی

 اومدن 

 

 نگاه از اونا گرفتم و سرعتمو بیشتی کردم
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با عبور شعله آتیشی که درست از کنار سرم گذشت ، 

ی انداختم  وحشت زده نگاهی به پاییر

 

تونه نامسلمونا   چه ختی

 

 چند نفر به یه نفر آخه 

 

 رگباری به سمتم شعله پرت میکردن 

 

ی اخه من مگه چیکارتون کردمذلی  ل بشیر

 

سعی میکردم جا خالی بدم اما با برخورد شعله ای به یکی از 

بال هام و درد طاقت فرسانی که تو تموم تنم پخش شد ، 

ی به سقوطم نمونده بود   ی  نتونستم تعادلمو حفظ کنم و چتر
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 با صدای بلندی زدم زیرگریه 

 

ی   تموم لحظات زندگیم از جلوی چشمام گذشیی

 

 

⛔️ 
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م   نمیخواستم به این زودی بمتر

 

 رو نچشیده بودم 
ی
 من هنوز طعم واقعی زندگ

 

 مهم تر از همه ... 

 

 آزاد ، بچه هام ... 

 

ی کوچولوی نازنازیم ، ارمیا ، ایلیا   آییر

 

د  ی  که قرار بود برام بیوفته کند متر
 قلبم از اتفاقی

 

ی ، دستامو   جلوی چشمام گرفتمبا نزدیک شدن به زمیر
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ی و تیکه پاره  هر لحظه منتظر بودم با شدت بخورم زمیر

 بشم اما... 

 

با برخوردم به جسم گرم و نرمی ، با تعجب دستامو از روی 

 چشمام برداشتم 

 

 با دیدن آزاد تو حالت گرگش ، چشام گشاد شد 

 

ه ؟   چطوری تونست منو بگتر

 

ب کمرش آسیب نبینه یه وقت ؟ آخه خیلی محکم  و با ضی

 افتاده بودم روش 

 

تازه تونستم درد شدیدی که توی بالم جریان داشت و حس  

 کنم 
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 _ آییتر 

 

سرچرخوندم و به بالم نگاه کردم 
 
ّ 

 

 بیشتی از نصفش نابود شده بود 

 

 با دیدن این وضعیت به هق هق افتادم

 

 

⛔️ 
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 آزاد تبدیل شد و بغلم کرد

 

 که من از دست تو پتر شدم _ آخ هونیا ، آخ  

 

 با هق هق گفتم : 

 

 _ من یا تو ؟ این تو بودی که باعث شدی.... 
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 خشن گفت : 

 

 _ هیش ، حرف نزن ببینم ، بچه ها کجان ؟ 

 

 نفس بلندی کشیدم : جاشون امنه 

 

 با لحن بدی گفت : مثل جای خودت ؟ 

 

جوانی بهش ندادم ،رو ازش گرفتم و به دور و برمون نگاه  

 دم کر 

 

 درست کرده بود و 
ی

گرگ ها دورمون حصار تنگاتنکی

 خودشونم توسط دار و دسته لوسیفر محاضه شده بودن 
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 هر چقدر چشم گردوندم ، خود لوسیفر و پیدا نکردم 

 

 دستامو از درد مشت کردم و دندونامو رو هم فشار دادم

 

با لحن دردآلودی رو به خوناشام ها با صدای بلندی فریاد 

 زدم 

 

_ بهتون فرصت میدم تا با پای خودتون برگردین همون 

ستونی که ازش اومدین ، وگرنه ...   قتی

 

 با ترس نگاهم کردن 

 

ی توانی نداشتم اما دروغ که  حالا با این وضعیتم هم همچنیر

 حناق نبود تو گلوم گتر کنه
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزاد زیر گوشم زمزمه کرد
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ی الانشم اگه _ خی داری برا خودت بل غور میکتی ؟ همیر

 ولت کنم میوفتی بعد برا من تهدید هم میکتی ؟ 

 

 نمیدونم چرا ، ولی خنده ام گرفت 

 

وی باد ،  شعله ای تو دستم درست کردم و به کمک نتر

طوری جلوه اش دادم که داره بزرگتی و بزرگتی میشه ، در 

وی آنچنانی نمیخواست و قدرنی هم  حقیقت ، اصلا نتر

ت که بتونه جانی رو خراب کنه یا به آتیش بکشه ، نداش

 میشه گفت یه نوع ترفند گول زنک بود 

 

ی   با دیدن این کارم ، ترسیده عقب عقب رفیی

 

 _ اخطار آخرمه ! 
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در چشم به هم زدنی محو شدن ، انگار که از اول وجود 

ی !   نداشیی

 

 آتیش و محو کردم 

 

 خواستم بال هامو جمع کنم اما نشد 

 

صورت جمع شده از درد به آزاد نگاه کردم که خشک با 

ا مونده از من ببیتی  ی شده نگاهم میکرد ، حالا خیلی چتر

 آزادخان ! 

 

 چپ چپ نگاهش کردم 

 

 _ چیه ؟ 
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بدون جواب دادن ، رو ازش گرفتم و خواستم برم جلوتر که 

 محکم از پشت چسبید بهم 

 

ی پشتم بریم خونه   _ غد بازی درنیار ، بشیر

 

 ض نگاهش کردم حر 

 

 _ مایک نیست ! 

 

 

⛔️ 
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 با صدای  وحشت زده ی پرهام ، بهش با انزجار نگاه کردم 

 

 یکه خورده از نگاهم پرسید 

 

 _ چیه هونیا ؟

 

 _ یعتی خی نیس؟ 
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 با صدای آزاد ، نگاهشو از من دزدید 

 

 _ نیست دیگه داداش

 

ی   _ برین اطراف کلبه رو نگاه کنیر

 

ی که... ی ی راه بیوفیی  ه عده تبدیل شدن و خواسیی

 

 _ افتاد تو رودخونه 

 

وحشت زده به کش که این حرف و زد نگاه کردم ، 

 نمیشناختمش

 

 چشمام سیاهی رفت 
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ه منه   همش تقصتر

 

 جون همه ی این ادما گردن منه 

 

 گریه ام شدت گرفت 

 

ی کشیده میشد ام ا آزاد به سمتی راه افتاد ، پاهام رو زمیر

 جون بالا نگه داشتنشونو نداشتم 

 

یش میشد خی ؟  ی  اگر مایک چتر

 

ی پرتگاهی که ما ایستاده   که پاییر
ی
با دیدن رودخونه بزرگ

 بودیم بود ، قالب تهی کردم 

 

هیچ کس نمیتونست از این آب خروشان ، جون سالم به 

ه !   در بتی
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⛔️ 
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ی پاهام سست شد و اگر آزاد محکم نگر  فته بود پخش زمیر

 میشدم ، چرا دردسرای ما تمومی نداره ؟

 

 صدای گرفته آزاد به گوش رسید 

 

 _ یه گروه برن اطراف رودخونه رو بگردن 

 

ی نفرانی بودن که تبدیل شدن ،  پرهام و برسام و آراز ، اولیر

ی ، آراز برگشت و خصمانه نگاهم کرد   قبل از اینکه راه بیوفیی

 

 م و بیشتی به آزاد چسبیدم از طرز نگاهش لرزید

 

صدای غرش گرگ آزاد و شنیدم و متعاقب اون ، آراز نگاه 

 ازم گرفت 

 

 _ برمیگردیم ! 
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 برگشتم و نگاهش کردم 

 

م   _ نه آزاد ، منم باهاشون متر

 

 بدون انعطاف نگاهم کرد و با تحکم گفت : 

 

 _ گفتم برمیگردیم , به اندازه کاقی دردسر ایجاد کردی 

 

ی بخورم که سری    ع تبدیل شد ، ولم کر  د ، کم مونده بود زمیر

 بهش چنگ انداختم تا بتونم تعادلمو حفظ کنم 

 

با پوزه اش به پشتش اشاره کرد و نشست ، در حالت 

نشسته هم ارتفاعش زیاد بود و به سختی خودمو بالا  

 کشیدم 
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ی بار که این حالت و تجربه  محکم گردنشو گرفتم ، اولیر

 میکردم 

 

وع به حرکت کردبا سرع  تی که ازش انتظار نداشتم سری

 

 

⛔️ 
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ی موهاش فرو بردم و عمیق بوش کردم ، انگار  سرمو بیر

دوباره جون گرفتم  ، درسته بدترین رفتارها رو بعد زایمان 

ازش دیدم و الان باید منت کشی میکرد و کلی ناز میکردم ، 

 اما.... 

 

 مایک .... 

 

براش میوفتاد نمیدونستم چطور قراره با خودم  اگه اتفاقی 

 کنار بیام 
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عضو نی حاشیه ی خانواده ، همیشه این مظلومیتش برام 

 جالب بود ، اصلا شبیه برادراش نبود 

 

امیدوارم اتفاقی براش نیوفته ، اشکام راه خودشونو در پیش  

ی و رو گردن آزاد افتادن   گرفیی

 

 برای یه لحظه وایستاد 

 

ی   موهای گردنش فرو بردم و سعی کردم صدامو صورتمو بیر

 خفه کنم

 

با این کارم به راهش ادامه داد ، در چشم به هم زدنی ، 

 جلوی عمارت بودیم 

 

واویلا ، حالا جواب شهرزاد و گ بده ، همینجوریش هم با 

 من لجه اگه بفهمه مایک نیست .... 
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فکر کردن بهش هم عذاب آوره چه برسه به اینکه به 

 یت تبدیل بشهواقع

 

سم کاسته شد  ی آسو تو حیاط ، کمی از استی با دیدن ماشیر

 اما ... 

 

 از درد نفس بلندی کشیدم

 

 

⛔️ 
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ی  آزاد نشست و منم به هر سختی بود از پشتش اومدم پاییر

، اما تا رو پاهام وایستادم ، بدنم به یه سمت منحرف شد 

ی خوردم ، دستمو جلوی صورت م گرفتم تا حداقل از و زمیر

ی کنم .   آسیب دیدن صورتم جلوگتر

 

ی نیس ، بالت سنگیتی کرده  ی  _ چتر

 

 دستاش دور کمرم پیچک وار خزیدن و بلندم کردن 
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از ترس عکس العمل شهرزاد ، قلبم داشت قفسه سینه امو 

 می شکافت ، شدیدا تپش قلب گرفته بودم 

 

 دست روی قلبم گذاشتم و چشمامو بستم  

 

 ای نگران آزاد به گوشم رسید صد

 

 _ هونیا ؟ 

 

 چند تا نفس عمیق کشیدم 

 

ی نیس  ی ی ..چتر ی  _ چتر

 

 دستش رو صورتم نشست 
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 _ منو نگاه کن ببینم 

 

 چشم باز کردم و پریشون نگاهش کردم 

 

دم ، بغضم میشکست و من اینو نمیخواستم ی  متر
 اگر حرقی

 

س خب ؟ مایک قویتی از این حرفاس    _ نتی

 

ی که این مدت دورم کشیده بودمو شکستم و محکم حصار 

 بغلش کردم و زار زار گریه کردم ، الان بهش نیاز داشتم

 

 

⛔️ 
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 در همون حال گفتم : 

 

 _ مامانت منو میکشه 
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ی فهمید یا نه اما جوانی 
ی نمیدونم با اون لحن من چتر

 دریافت نکردم 

 

 ا میخوری _ بریم داخل ، بدنت یخ زده سرم

 

عملا پاهام رو هوا بود و میشه گفت تو بغلش بودم اما به 

 صورت ایستاده! 

 

 وارد خونه که شد ، همه آماده باش ایستاده بودن . 

 

ی ، به مادر آزاد نگاه کردم  ی  قبل از هر چتر

 

 خصمانه نگاهم میکرد ، چطوری فهمیده ؟ 

 

وع کنه   مجال نداد که حداقل بشینیم بعد سری
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 اره اشو تهدیدگرانه سمتم گرفت انگشت اش

 

 _از وقتی تو اومدی تو این خونه ما یه روز خوش نداشتیم 

 

 با لحن محکم تری اضافه کرد

 

 _ همه ی اینا به جهنم ، پسرم به خاطر توی ...... 

 

 با فریاد آزاد ادامه نداد 

 

 نزاشتم آزاد مداخله کنه 
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ی من خوشحالم ؟ از وقتی وارد خانوا ده شما _ فکر میکنیر

ی دیگه ای نصیب من شده  شدم جز درد و رنج و عذاب چتر

 ؟ منکه رفته بودم برای خی دنبالم اومدین 

 

 نیشخند حرض تحویلم داد 

 

 یه نی اصل و نصب و موجود پست بشه عضو 
_ وقتی

ی میشه دیگه ! تو از اولش هم لیاقت این  خانواده ات همیر

ده اس برای جایگاه و نداشتی ، این مقام زیادی برات گن

ی دیگه  ه که بجز درد و رنج ، چتر ی انتظاری هم ازت نمتر همیر

 ای ازش درک کتی 

 

 

⛔️ 
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بدنم به طور واضچ میلرزید اما نه از درد ، از حرص و 

خشم ،نفسام بلند شده بود و هر آن حس میکردم قراره 

که   قلبم بتی

 

 با آرنج زدم تو شکم آزاد 
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 ن _ ول ..م..ک  

 

 این چه مصیبتیه من گرفتارش شدم 

 

ید   پلک چپم میتی

 

 آزاد : بس کن مامان ! 

 

 کشیدم 
ی
 جیعیی از درماندگ

 

 _ من دیگه یه لحظه ام اینجا نمیمونم

 

 تقلا کردم خودمو از بغل آزاد دربیارم 
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 جیغ کشیدم 

 

 _ ولم کن ، ولن کن آزاد دارم سکته میکنم 

 

  برم گردوند و صورتمو قاب گرفت

 

 _ به من گوش کن 

 

 دستامو رو گوشام گذاشتم و جیغ کشیدم 

 

_ نمیخواممممم، نمیخوام گوش بدم ،ذله ام کردین ، 

 بسمه ، دیگه بسمه 

 

و  خشمی که سراسر وجودمو فرا گرفته بود ، انگار بهم نتر

 داده بود تا بتونم سرپا بایستم و درد و فراموش کنم 
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 _ این دنیا ارزونی خودتون 

 

 قلبم کوبیدم رو 

 

_ میکنم میندازمش دور این نی صاحابو که منو با امثال 

ی کرده  شماها همنشیر

 

 چشام سیاهی رفت ... 

 

 

⛔️ 
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 صدای نگران آزاد بلند شد 

 

 _ هونیا چیشد ؟ عزیزم ؟  

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1117 | 2947 

 

چشمامو محکم رو هم فشار دادم ، حرکت قطرات عرق و 

ه کمر و پیشونیم به خونی    حس میکردم رو تتر

 

 نفس عمیقی کشیدم تا به خودم مسلط بشم 

 

فت   چشمامو باز کردم ، تار میدیم و سرم گیج متر

 

 آزاد بغلم کرد و رو مبل گذاشت 

 

 با برخورد بال زخمیم به مبل ، سوزش شدیدی حس کردم 

 

 _ آخ 

 

 _ ببخشید ، ببخشید عشقم الان درستش میکنم
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ی رو زیر بالم قرار داد  ی  چتر

 

 پسرتون زنده اس  _ 

 

 با صدای ناآشنانی ، کنجکاو سر چرخوندم تا ببینم کیه 

 

 نمیتونستم چهره اشو واضح ببینم 

 

 شهرزاد : از کجا میدونی ؟ 

 

 _ حسش کردم ! 

 

 کجاس؟ 
ی

 آزاد : میتونی بکی

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1119 | 2947 

 

_ نه سرورم ، تا کاملا به هوش نیان و هوشیاری کامل 

 نداشته باشن نمیتونم بفهمم

 

 

⛔️ 
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 آزاد سرخورده کنارم نشست 

 

 دست روی پیشونیم گذاشت 

 

آروم گفت : حرفای مادرمو به دل نگتر هونیا ، الان نگرانه 

 مایکه 

 

 با حرص دندونامو رو هم فشار دادم 

 

م  _ حالم که جا بیاد ، یه لحظه هم اینجا نمیمونم و متر

 خونه پدرم ! 

 

 ش کشیدکلافه دستی به صورت و پشت گردن
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 با تحکم گفت : 

 

نیم ی  _ بعدا درباره اش حرف متر

 

 آرنجمو روی چشمام گذاشتم و حرقی نزدم 

 

د و ریتم نفسام به حالت عادی برنگشته  ی هنوز قلبم تند متر

 بود

 

 دست روس قلبم گذاشت و زمزمه کرد  

 

 _ آروم باش نفس آزاد ، آروم 
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 آزاد

 

 

زه نمیدادم حتی یه باید حافظه اشو پاک میکردم ، دیگه اجا

 میلیمتی ازم دور بشه 

 

ی توی این یک ماه اختر اتفاق افتاده  ی تصمیم داشتم هر چتر

 بود و از ذهنش پاک کنم 

 

 _ هونیا ؟ 

 

 بدون اینکه آرنجشو از روی چشماش برداره هومی گفت 

 

 نگاهی به بقیه انداختم و گفتم : 
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 _ میخوام حافظه اشو پاک کنم 

 

 ید هونیا ، به سمتش برگشتم با تکون خوردن شد

 

ون زده نگاهم میکرد و  با صورنی رنگ پریده و چشمای بتر

 لباش تکون میخورد اما صدانی ازشون شنیده نمیشد 

 

وقتی اینجوری با چشمای گرد و متعجب نگاهم میکرد ، 

دلم میخواست انقد تو بغلم فشارش بدم که صدای تک 

 تک استخوناش در بیاد 

 

 ه آزاد مامان : خطرناک

 

 _میدونم ، اما میتونم ! 

 

ه شدم به چشمای هونیا  ختر
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⛔️ 

 اوپال سیاه: 
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این شوکه شدنش به نفع من بود ، چون که برای این کار 

ه میشد   باید به چشمام ختر

 

شو پاک کردم   تمرکز کردم و همه ی خاطرات اختر

 

 گیج پلک زد و نگاهم کرد 

 

 _آزاد؟ 

 

 ن دختی اخرش منو میکشه خدایا ای

 

 این چه طرز صدا زدنه اخه لامصب ، اونم توی جمع ! 

 

 چشماش خمار شده بود و لحنش شدیدا نازدار بود 
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 _ جان آزاد 

 

 _ چیشده ؟ حس میکنم مغزم تهی شده 

 

ی افتاد   تکونی خورد که بالش از روی متر

 

 صورتش از درد جمع شد و آخ غلیطیی زمزمه کرد 

 

ی گذاشتم نزدیک شدم   و بالشو دوباره رو متر

 

 بالاتنه اشو بغل کردم و کمرش و نوارش کردم 

 

 _ جان 

 

هنمو تو دستاش حس کردم  مشت شدن جلوی پتر
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 صدای لرزونش بلند شد

 

 _ درد دارم آزاد ، چیشده ؟ چه بلانی سر بالم اومده 

 

 پشت سر حرفش زد زیر گریه

 

 

⛔️ 
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ی خی میگم فدات شم ، منو نگاه کن _ هونیا گوش کن ب  بیر

 

 با احتیاط از خودم فاصله اش دادم 

 

پلک هاش از خیش اشک به هم چسبیده بودن و تصویر 

 فوق العاده از چشماش به نمایش گذاشته بودن 

 

 لعنت خدا بر شیطون 
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 گریه های این فتنه هم جذابه ! 

 

رواز _ توی جنگ با افراد لوسیفر ، بالتو وقتی داشتی پ

میکردی با شعله سوزوندن ، توام نتونستی تعادلتو حفظ  

کتی و سقوط کردی ، من گرفتمت اما به خاطر اینکه به 

ب افتادی روی من ، بخشی از حافظه اتو از دست  ضی

 دادی 

 

 باز چشماشو گرد کرد 

 

د این  ی  به صورتم کشیدم ، تمرکزمو بهم متر
ی

دستی از کلافکی

 فسقلی با کارهاش 

 

 عتی چقد ؟ _ بخشی ی

 

 لبمو با زبون تر کردم 
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 حالا خی باید بهش میگفتم 

 

 _ خودت تا کجا یادته ؟

 

 چشماشو محکم رو هم فشار داد 

 

ه آزاد  _ سر..م .گیج ..متر

 

 

⛔️ 
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ی نیس  ی  _ فشارت افتاده چتر

 

پس از خوردن آب قندی رو که مهتاب آورده بود ، کمی 

 رنگ و روش برگشت 

 

 بالشتی پشتش قرار دادم 
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دست روی شکمش گذاشت و بلافاصله چشماشو با 

 وحشت باز کرد 

 

 هول زده صدام کرد

 

اوه ، وقتی داشتم حافظه اشو پاک میکردم ،  این قضیه 

 اصلا به ذهنمم نرسید 

 

 _ بچه ها صحیح و سالم تو اتاقمونن 

 

 وارفته گفت : 

 

 _ مگه به دنیا اومدن ؟ 
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 بینیشون _ میگم بیارن ب

 

 به مادرم نگاه کردم ، با عصبانیت نگاهم میکرد 

 

 مامان : برین بچه ها رو بیارین اینجا ! 

 

ی رو  ی نگذشت که بچه ها رو آوردن و نزدیک ما گذاشیی ی چتر

ی ، دلم براشون تنگ شده بود !   زمیر

 

 نگاهی به هونیا انداختم 

 

ت دست رو دهنش گذاشته بود و زل زده بود به بچه  با حتر

 ها 

 

بچه ها با دیدن هونیا ، با سر و صدا و چهار دست و پا به 

 سمتمون اومدن 
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ی چسبید به پام و میخواست اینجوری خودشو بالا  آییر

 بکشه

 

 

⛔️ 
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ی رویه رو در پیش   بغلش کردم و پشت سرش ، پسرا هم همیر

ی   گرفیی

 

 هر سه تو بغلم جاگتر شدن 

 

ی بودم با   چشمای هونیا از اشک پر  شده بود و مطمی 

ی  یخیی ین تلنگری فرو متر
 کوچکتی

 

 دستاشو رو صورتش گذاشت و زد زیر گریه 

 

نفس بلندی کشیدم ، اومدم ابروشو درست کنم زدم 

ی   چشمشم کور کردم ، این مثال و انگار برا من ساخیی
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 صدای گریه ی بچه ها هم بلند شد

 

 درمانده به مامان نگاه کردم 

 

 کرد : حقته آروم زمزمه  

 

 اینم از مادر ما 

 

_ هونیا تا زمانیکه گریه ات بند نیاد بچه ها هم تموم 

ی ، ببینشون ؟   نمیکیی

 

دست از روی صورتش برداشت ، چشماش از اشک برق 

د  ی  متر

 

نفسای بلندی میکشید و این یعتی میخواد گریه اشو بند 

 بیاره 
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 دستاشو مشت کرد و روی چشماش کشید 

 

هنوز بزرگ نشده ، چطوری تونست تو  این ای خدا این 

 مدت از پس بچه ها بربیاد ؟

 

 

⛔️ 
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 با صدای گرفته و تو دماعیی گفت : 

 

 _ اسمشون چیه ؟ 

 

با غم نگاهش کردم ، نباید از سر یک تصمیم آنی ، این بلا 

 رو سرش میاوردم 

 

 _ خودت اسمشونو گذاشتی 
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ه شد تو چشام   ختر

 

ی از زیر دستم در رفت ، حواس م پرت شد که دیدم آییر

ک زبل   دختی

 

خودشو به زور و از روی پای دراز شده هونیا عبور داد و با 

 رسیدن بهش ، گردنشو بغل کرد 

 

ی چسبوند و  ی انداخت و سرشو به سر آییر دست دور آییر

 چشم بست 

 

 پسرا هم در تقلا بودن که برن پیشش 

 

 ده _ الان نه ! مامانی زخمی ش

 

 هر دو سر چرخوندن و متعجب زل زدن بهم 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1140 | 2947 

 

 

 چیشد ؟ 

 

 _ حرفتو نفهمیدن 

 

 با صدای برسام ، بهش نگاه کردم 

 

 از سر و روشون میبارید
ی

 همراه پسرا وارد شدن ، خستکی

 

 

⛔️ 
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 در حالی که پسرا تو بغلم بودن ، به سمتشون راه افتادم 

 

ی ردی ازش پیدا کن ی ؟ _ تونستیر  یر

 

 آراز سرکشانه نه ای گفت 

 

 با خشم نگاهش کردم 
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ی انداخت و به سمت بالا راه افتاد   سر پاییر

 

 محکم ، طوری که بشنوه گفتم : 

 

 _ زنده اس ! 

 

 وسط پله ها ایستاد و با مکث کوتاهی برگشت و نگاهم کرد 

 

 پرهام : خزان گفت ؟ 

 

 نی حرف سر تکون دادم 

 

ف گفتم : ما یه گتی باید با هم بزنیم رو به آراز بدون انعطا

 ! 
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 اخماشو کشید تو هم 

 

 _ چشم داداش ، اما الان نه ، فردا 

 

 و جوانی ندادم 
ی  نگاه ازش گرفیی

 

ی بود ه شدم ، مشغول ناز دادن آییر  به هونیا ختر

 

ی کیا اینجان   برسام : سلام سلام ، ببیر

 

ه سونی قبل از اینکه بند و آب بده ، باید حالیش میکردم ک

 نده 

 

 _ برین تو اتاق مامان باهاتون کار داره 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1144 | 2947 

 

 

 لپ پسرا رو کشید 

 

م   _ حالا بعدا متر

 

 با تحکم گفتم : الان ! 

 

 

⛔️ 
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 دستاشو تسلیم وارانه گرفت بالا 

 

 _ چشم سرورم شما امر بفرمایید کیه که ..... 

 

 چشم غره ای براش رفتم 

 

 ن داد دستی برای بچه ها تکو 

 

 _ بای فینگیلیای عمو 
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 بچه ها با ذوق باهاش بای بای کردن 

 

 به سمت هونیا راه افتادم و کنارش نشستم 

 

ی مامان خانوم ؟  _ پسرا رو تحویل نمیگتر

 

 سوالی نگاهم کرد 

 

 _ اممم آزاد ، چقدر از زایمان من میگذره ؟

 

 و نیم ماه !  _ 

 

  گوشه لبشو گاز گرفت و گیج نگاهم کرد 
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 _ پس ... 

 

ن ؟   _ چرا بچه ها بزرگتی

 

 سری به معنای تایید حرفم تکون داد

 

 _بخاطر قدرت تو و منه 

 

 گنگ سری تکون داد  

 

 

⛔️ 
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 _ میخوای بریم تو اتاقمون ؟ 

 

 آروم گفت : آره بریم 

 

 ؟ بابانی بیا بغلم ببینم دختی خوشگلم 
ی  _ آییر
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 ا سفت تر چسبید به هونی

 

 چپ چپ نگاهش کردم 

 

ین   _ مهشید ؟ بیاین بچه ها رو بتی

 

 به همراه دختی تازه وارد)آسو( و آناهید اومدن نزدیکمون 

 

 _ تو گ هستی ؟ 

 

ه رو خطاب قرار داده بود   صدای هونیا بود که دختی

 

 نیم نگاهی بهش انداختم 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1150 | 2947 

 

 با تعجب به هونیا نگاه میکرد 

 

ی زمان ، صدای بهت ز   ده پرهام به گوشم رسید در همیر

 

 _ آسو ؟ 

 

 

 هونیا

  

 

م و  کمی تو بغلم جا به جا کردم و به دختی آسو نامی که دختی

 پرهام با این همه تعجب صداش کرد نگاه کردم 

 

ه اینجا ؟   چه ختی
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احساس خیلی بدی دارم ، حس میکنم تازه وارد این 

 خانواده شدم و هیچکدوم از اعضای جدیدی که در ارتباط

 با این خانواده ان و نمیشناسم ! 

 

 

⛔️ 
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 دیگه ای هم نی سر و صدا رو مبل نشسته بود و با  
دختی

ه شده  ی که آسو صداش زد ختر کنجکاوی به پرهام و دختی

 بود 

 

رنگ دختی با صدای پرهام یک آن پرید و شد رنگ کچ 

 دیوار 

 

بغلش بودن ، جوری  به آزاد نگاه کردم ، در حالی که پسرا تو 

 کنارم نشست که به بالم نخوره 

 

 _ تو میدونی جریان چیه ؟ 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1153 | 2947 

 

ه اون دوتا شد  با اخم نه ای گفت و ختر

 

ه بزاره   پرهام نزدیکش شد و خواست دست رو صورت دختی

 که دختی یه قدم عقب رفت و دست پرهام تو هوا موند ! 

 

 با شوک گفت : آسو ؟ 

 

 دختی رو کرد سمت من 

 

م هونیا جان ، امیدوارم دوباره بتونم ببینمت _ من   دیگه متر

 

 شاخ در آوردم ، منو میشناسه ؟ 

 

 آزاد چند تا سرفه مصلحتی کرد 
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 _ خانوم آسو 

 

 آسو به آزاد نگاه کرد 

 

_ هونیا حافظه کوتاه مدتشو از دست داده ، شمارو 

 نمیشناسه 

 

 حس کردم چشماش برق زد ، چرا ؟

 

 

⛔️ 
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 این دختی چه ارتباطی به من داره ؟ 

 

پرهام با خشونت بازوی دختی و گرفت و غرید  : بری ؟  

 کجا به سلامتی 
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با اینکه ترس کاملا تو چهره دختی معلوم بود اما با جسارت  

 گفت : 

 

 _ به تو چه ! 

 

 پرهام قرمز شد 

 

 _ مامان ؟ 

 

، رو  با صدای پسربچه ای ، به سمت پله ها سر چرخوندم

ون آورده  پله ها نشسته بود و سرشو از لای نرده هاش بتر

 بود 

 

ه تو این عمارت ؟   امروز چه ختی

 

 پرهام بهت زده گفت : مامان ؟ پسر منه ؟ 
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 آسو دستپاچه نه ای گفت 

 

 _ مامان خسته شدم ، بیا منو بخوابون 

 

 چه بامزه اس ! 

 

ی شون ه اش از آسو پا تند کرد سمت پسرک که پرهام با گرفیی

 پشت مانع شد 

 

 پرهام : با توام 

 

 آسو با حرص گفت : آره 

 

 _ مامان 
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 آسو : بیا مامان جان ، بریم خونه امون اونجا میخوانی 

 

 

⛔️ 
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ه ؟!   _ اینجا چه ختی

 

 با صدای شهرزاد خانوم ! سکوت سالن و فرا گرفت 

 

ی بار میتونم بگم ازش خوشم اومد ، جوری  برای اولیر

سید که طرف مجبور میشد جواب بده و  سوالاشو میتی

 خب ، این وسط کنجکاوی )!( ما هم برطرف میشد 

 

 _ با توام پرهام 

 

ون داد و کلافه دستی پشت   پرهام نفسشو با صدا بتر

 گردنش کشید 

 

 پرهام : توضیح میدم 
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 شهرزاد : الان توضیح بده ! 

 

 یاد _ مامانی ؟ من خسته امه ها ، خوابم م

 

 آسو به سمت پسرک رفت و خم شد و بغلش کرد 

 

 آسو : بریم عزیزم 

 

ه تا بفهمم چیو  ون نمتر شهرزاد : هیشکی از این خونه بتر

ی   دارین از من پنهان میکنیر

 

ه اتونه خانوم ؟ مگه من زیردست شمام که  آسو : چه ختی

ی ؟  هی دستور میدین ؟ اصلا شما گ هستیر
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 کرد   پرهام با تسری آسو رو صدا 

 

کم سعی داشت لباسمو بالا بزنه !  تو این گتر و دار ، دختی

 احتمالا گشنه اش بود 

 

 _ آزاد ؟ اسم بچه ها چیشد بالاخره ؟ 

 

 آزاد تک خنده ای کرد 

 

ی ، ارمیا ، ایلیا   _ وقت گتر آوردی ؟  آییر

 

ی هم ان !   _ پسرا که عیر

 

 

⛔️ 
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ی _ نه ، ارمیا رو شونه اش نش  ون داره ، ببیر

 

 نشونشو که دیدم ، حالا میتونستم تشخیصشون بدم 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1163 | 2947 

 

ی و از بغلم برداشت   آزاد آییر

 

 _ الان نمیشه 

 

ی و ازم جدا کرد ، زد زیر گریه  تا آییر

 

ی ؟   _ عه آییر

 

 _ آزاد بده بچه رو ، چیکار داری آخه 

 

 با دندون قروچه گفت : 

 

  _ میخوای جلوی این همه ادم بهش شتر بدی؟

 

 _ نه تو کمی متمایل به من بشیتی من دیده نمیشم ! 
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ی برین اون یکی   رو به بقیه بلند گفت : این سالن و خالی کنیر

 

 از بازوش نیشگونی گرفتم 

 

 ؟ اونجوری من نمیفهمم خی شده 
ی

 _ خی میکی

 

 کف دستشو کوبید رو پیشونیش

 

 وااا راست میگم دیگه ، چرا یهو جتی میشه 

 

شت کمر آسو گذاشت تا به سمت سالن پرهام دستشو پ

 اصلی هدایتش کنه که آسو با خشم گفت : 

 

 _ به من دست نزن 
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 پرهام قدمی عقب رفت 

 

نم ، از اینور  ی  پرهام : باشه دست نمتر

 

 با دستش مستر و نشون داد

 

 

⛔️ 
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آزاد : مهشید ؟ یه قیچی برا بیار ، بعدشم شتر پسرا رو 

 آماده کن 

 

م خودم میدم دیگه   _ قیچی به چه کارت میاد ؟ شتر

 

ارن دربیاریمش ، با این  ی م ، بال هات نمتر _ پالتوتو بتی

 به هر سه تاشون شتر 
وضعیت جسمانی ات هم نمیتونی

 بدی ! 

 

 نالیدم : نه ، من این پالتو رو دوس دارم 
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 _ پشتش سوخته هونیا ، به هر حال باید بندازیش دور 

 

ی و آیینم کنارشون ، بعد پالتوی پسرا رو گذا شت رو زمیر

 نازنینمو تیکه پاره کرد ، و بالشتی پشتم گذاشت 

 

 _ آی ، آروم آزاد 

 

ی و گذاشت تو بغلم آروم شد   تا آییر

 

ی   خدایا چقد اینا گوگولیر

 

ی شدم   لباسمو بالا زدم و مشغول شتر دادن به آییر

 

 با هر بار مکیدنش ، پشتم تتر میکشید 
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 حالت خوبه ؟  _ هونیا 

 

 با صدای لرزونی ، آره ای گفتم 

 

ی شتر خوردنش تموم بشه نصف جونم رفت   تا آییر

 

 وقتی کشید عقب ، بیحال به بالشت تکیه دادم 

 

 با عصبانیت گفت : 

 

ی یه روز شتر  ی ، آییر _ گفتم ضعیقی ، رنگ و روشو ببیر

 خشک بخوره طوریش نمیشه

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1169 | 2947 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دم : خب حالا ، جلوی بچه داد نزن آروم نالی
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 _ بزرگ شو  هونیا

 

 _ بزرگ شدم که سه تا بچه تو دامنم انداختی ! 

 

 خنده اش گرفت 

 

 لپمو کشید 

 

_ زبون دراز ، بزار به نرگس خانوم بگم یه سوپ مقوی 

 برات درست کنه 

 

 با چهره آویزون گفتم : 

 

ی قضیه چیه ؟   _ برو ببیر
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 لن و فرا گرفتصدای بلند قهقه اش سا

 

دو طرف صورتمو با دستاش گرفت و لبمو با اشتیاقی که  

 کمتی ازش دیده بودم بوسید 

 

ی دندوناش گرفت و  براش چشم گرد کردم که لب پایینمو بیر

 فشار خفیقی بهش داد 

 

 محکم زدم رو سینه اش که عقب کشید 

 

 سرزنشگرانه گفتم : جلوی بچه ها ؟ 

 

هنوز تو صورتش هویدا بود  با ته مونده ی خنده اش که 

 گفت : 
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_ از یه آلفا میخوای برات جاسوش کنه فضول خانوم ؟  

 بچه ها هم خودی ان بیخیال

 

 

⛔️ 
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_ اولا جناییش نکن ، جاسوش چیه ، دوما دیگه جلوی 

 بچه ها از این کارا نکن 

 

ی ته مونده  _ خیلی خب  ، حالا  اینقد حرف بزن همیر

 ژی ات هم بره انر 

 

 چپ چپ نگاهش کردم 

 

 نگاهی به بچه ها انداختم که ببینم در چه حالن 

 

 با دیدن جای خالیشون هول زده آزاد و صدا کردم 
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ی دیگه ، نیم مثقال بچه  _ هول نکن ، این دور و برا هسیی

 قراره کجا بره 

 

وع کرد به اینور اونور نگاه کردن   بلند شد و سری

 

 د ، بلند برسام و صدا زد وقتی پیداشون نکر 

 

 برسام : بله داداش 

 

ی   _ بچه ها نیسیی

 

ی ؟ یعتی خی   برسام : نیسیی

 

ی  ی کجا رفیی  _ بگرد ببیر
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 خواستم بلند بشم اما با ضعقی که داشتم نتونستم

 

ی  ی اما ختی ی دنبالشون میگشیی یک ربعی میشد که داشیی

 ازشون نبود 

 

 زدم زیر گریه 

 

 م کرد آزاد به سمتم اومد و بغل

 

ون  _ گریه چرا عزیزم ، الان پیداشون میکنیم ، از خونه بتر

ی که  نرفیی

 

 

⛔️ 
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 با صدای ذوق زده آنا ، آزاد ازم فاصله گرفت 

 

 آنا : الهی ببینشون اینارو 
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خونه هجوم بردن   ی  به سمت آشتی
ی

 همکی

 

 مهتاب گوشی به دست نزدیکم شد 

 

ی خان  وم مهتاب : اینو ببینیر

 

به صفحه گوشی نگاه کردم و با دیدن عکس بچه ها که رو 

هم ولو شده بودن و در واقع خواب بودن دلم براشون 

 ضعف رفت 

 

برسام : هونیا بچه هاتم مثل خودت عجیب ان ، آخه جا 

 قحطه ؟ 

 

 _ کجا بودن ؟

 

 با خنده گفت : تو کابینت 
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 لبام به لبخندی باز شدن

 

 الهی مامان فداشون بشه 

 

ی تو بغلش خواب بود به سمتم اومد ،  آزاد در حالی که آییر

پشت سرش مهشید و آنا در حالی که پسرا تو بغلشون بودن 

 نزدیکم شدن 

 

 _ بیا اینم بچه ها ، دلت آروم گرفت 

 

 سری به تایید حرف آزاد تکون دادم 

 

ی که هنوزم نمیشناختمش و هویتش برام  ی و به دختی آییر

 مجهول بود داد 
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ینشون اتاق من و هونیا_   بتی

 

 

⛔️ 
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به سمتم اومد و خم شد تا بغلم کنه که نگاهش رو گردنم 

 ثابت موند 

 

 _ چیشده آزاد ؟

 

 نگاهشو به سمت چشمام سوق داد 

 

 _ گردنبندت کو هونیا ؟ 

 

ی حس نکردم   ی  دستی به گردنم کشیدم اما چتر

 

 وحشت زده نگاهش کردم
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ی ی یادم نمیاد آزاد ، الان از کجا بدونم کجاها  _ منکه چتر

 میتونه افتاده باشه ! 

 

 از سر و روش میبارید 
ی

 کلافکی

 

 دست زیر بغلم انداخت و آروم بلندم کرد 

 

 _ پس بخاطر همینه اینقدر دردت زیاده و حسش میکتی 

 

 سر رو شونه اش گذاشتم 

 

 _ خیلی خستم آزاد 

 

 وارد اتاقمون شد 
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کمون تعجب کردمبا دیدن وسایل   بچه ها اونم تو اتاق مشتی

 

 سر از روی شونه اش برداشتم 

 

ی ؟   _ وسایل بچه ها اینجا چیکار میکیی

 

آروم روی تخت خوابوندم ، از درد بالم ، به ملافه تخت 

 چنگ انداختم و چشمامو بستم

 

 

⛔️ 
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 پیشونیشو چسبوند به پیشونیم 

 

ی نمونده بالت ترمیم _ یکم دیگه تحمل کتی  ی تمومه ، چتر

 بشه 

 

نفسمو که از درد حبس کرده بودم با کم شدن شدت درد ، 

ون دادم  دردناک از سینه ام بتر
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 صدای خمار آزاد به گوشم خورد 

 

_ چقد دلم برای شنیدن صدای نفسات تنگ شده بود 

 هونیا 

 

 با تعجب به پلک هام فاصله دادم و آروم گفتم : 

 

 ه کنارت بودم _ منکه همیش

 

ی نگفت و سر تو گودی گردنم فرو برد و نی در نی  ی چتر

 نفسای عمیق میکشید 

 

 حرکت لباشو رو گردنم حس کردم 
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 بدنم سست بود و به شدت خواب و طلب میکرد

 

 یه خلسه دلچسب وجودمو فرا گرفته بود 

 

اونقدر از ته دل خوابم میومد که حتی زمزمه های آزاد و زیر  

 نستم درک کنم گوشم نمیتو 

 

 نفهمیدم گ خوابم برد 

 

با تکون های ریزی که کنارم حس میکردم بیدار شدم اما 

 همچنان دلم میخواست بخوابم

 

ی تو بغلم ، به پلک هام فاصله دادم ی  با خزیدن چتر
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⛔️ 
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 دختی کوچولوی لوس من 

 

ی بغلش کردم و خواستم کمی به پهلو بشم که سنگیتی  ی چتر

 رو ، روی بالم حس کردم 

 

سر چرخوندم و با دیدن آزاد و بچه ها ، دلم سرشار از حس 

 خوب شد 

 

یکی از پسرا رو سینه اش خوابیده بود و اون یکی هم روی 

 بازوش 

 

بالمو که کاملا ترمیم شده بود محو کردم تا جای آزاد راحت 

 تر بشه 

 

ی سعی داشت لباسمو بالا بزنه   آییر
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 تو که همش حق داداشات و میخوری فسقلی _شکمو ، 

 

 نمکی خندید که دلم براش ضعف رفت 

 

 محکم بغلش کردم و لپشو آروم گاز گرفتم 

 

 با لبای برچیده نگاهم کرد 

 

 لباشو بوسیدم 

 

 _ فدات شم من اخه 

 

 _ خدانکنه ! 
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 با صدای بم و خشدار آزاد ، دوباره به سمتش چرخیدم 

 

 نگاهم میکردبا چشمای قرمز و خمار 

 

 

⛔️ 
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ی به شکمم ، نقطه  به آییر محو هم شده بودیم که با ضی

 اتصال نگاهمون از هم پاره شد ! 

 

 _ چقد شتر میخوری اخه مامانی 

 

ه نگاهم میکرد ه ختر  با لپای آویزون ختر

 

 _اونجوری نگام نکن میخورمتا 

 

 خندید 

 

ب باز شد مشغول شتر دادن بهش بودم که در اتاق ب  ه ضی
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 سری    ع پتو رو کشیدم روم 

 

 آزاد با لحن شدیدا عصبانی اما با صدای پاییتی گفت : 

 

ی گاه سرتو مینداری  _ مگه اینجا طویله اس که هر دفعه عیر

ی میای تو !   پاییر

 

 برسام طبق معمول کم نیاورد 

 

م اضطراریه   برسام : طویله بودنشو که نمیدونم ولی ختی

 

 ، زیرلفطیی میخوای؟ _ خب بگو دیگه 

 

 برسام : بدی که عالی میشه 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1192 | 2947 

 

 

 یا نه ؟ 
ی

 آزاد : میکی

 

یم دنبالش  برسام : جای مایک و پیدا کردیم ، داریم متر

 

ی و تو بغلم جا به جا کردم   آییر

 

 ! 
ی

ی ادم بکی  _ اینو میتونستی عیر

 

 خواست جواب بده که با حرف آزاد بیخیالش شد 

 

 _ لازمه من بیام ؟

 

 

⛔️ 
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یم   برسام : نه داداش ، با آراز و پرهام متر
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 آزاد چشماشو بست و زمزمه کرد 

 

 _ ختر پیش ! 

 

 برسام پوکر نگاهم کرد 

 

ی براش بای بای کردم   با دست آییر

 

ون  خندید و با تکون دادن دستش ، رفت بتر

 

 

 پرهام 

 

خسته و کوفته ، بدون اینکه اثری از مایک پیدا کنیم 

 گشتیم خونه بر 
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ی که دیدم خشکم زد  ی  خواستم به سمت اتاقم برم اما با چتر

 

 چند بار پلک زدم تا شاید تصویر مقابلم محو شه اما ... 

 

 بهت زده صداش کردم 

 

 با شنیدن صدام ، برگشت و با وحشت نگاهم کرد 

 

 باورم نمیشد 

 

 آسو ، اونم تو خونه ما ! 

 

بزارم که کشید نزدیکش شدم و خواستم دست رو صورتش 

 عقب
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 چطوری سر از اینجا در آورده؟ 

 

                                                       ******** 
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در حالی که پسرمون تو بغلش بود ، روبروی من روی مبل 

 نشسته بود

 

 مامان : خب ! گوش میدم 

 

 نمیتونستم ازشون چشم بردارم

 

 رده بود فرق ک

 

 چهره اش جا افتاده تر شده بود 
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 به پسرم نگاه کردم که تو بغلش خواب بود 

 

 چطوری تونسته بود اونو از من دور نگهداره ؟ 

 

 چطور دلت اومد آسو ؟ 

 

 دلم مالامال از غم بود 

 

 مامان : با شما نیستم مگه من  

 

ی مامان ، نگاه از آسو گرفتم و چشم  با صدای خشمگیر

 هش دوختم ب

 

وع کنم  نمیدونستم چطوری باید سری
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 _ مامان ... 

 

ه نگاهم میکرد  ه ختر  ختر

 

 خداروشکر که پدر فعلا اینجا نبود 

 

 _ آسو همسر منه ! 

 

اض هر دو همزمان بلند شد   صدای اعتی

 

 مامان : همسر ؟ 

 

 آسو : چرت نگو 
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 دستمو لای موهام سر دادم 

 

 تو وضعیت بدی گتر کرده بودم

 

 

⛔️ 
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با خجالت ، تمام قضیه دوستیمونو تعریف کردم ، البته 

 جاهانی رو سانسور کردم وگرنه .... 

 

 بلند شد و اعتنانی هم به 
مامان با قیافه عصتی و خشمگیتی

 صدا زدن های من نکرد 

 

قبل از اینکه از سالن خارج بشه ، برگشت و انگشتشو 

 تهدیدوارانه سمتم گرفت 

 

تا زمانیکه پدرت بیاد ، این دختی حق نداره پاشو از مامان : 

ون بزاره   این خونه بتر

 

ون رفت   گفت و بدون هیچ مکتی بتر
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برسام : هعی ، همه عیال وار شدن ، ای روزگار دیدی پرهام 

 هم آره ؟ ... 

 

 نی حوصله نگاهش کردم

 

 برسام : چیه ، چشاتو برا من چپ نکن به اندازه کاقی زشتی 

 

 سو _ پاشو آ

 

 با غیض نگاهم کردم 

 

 _ پاشو آسو ؟ چه زود هم پسرخاله میشه 

 

 صدای قهقه ی برسام بلند شد 
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 _ زنداداش حالا اسم این برادرزاده ما چیه؟ 

 

 _ فرهان ! 

 

 فرهان ؟ اسمی که یه روزی من گفته بودمو گذاشته ؟ 

 

 رفتم نزدیک و بازوشو گرفتم 

 

 _ بلند شو سگم نکن 

 

 ه من بشنوم گفت : زیر لب طوری ک

 

 
ی

 _ تو همیشه ی خدا سکی
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⛔️ 
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ل کنم   نفس بلندی کشیدم تا بتونم خودمو کنتی

 

 _ بچه رو بده من میندازیش 

 

 با تنفر نگاهم کرد 

 

سال تو مراقبش بودی به خاطر  ۳_ اره نه اینکه تو این 

 ! 
ی

ی میکی  همیر

 

 از همون اول استعداد عجیتی ت
و دیوونه کردن من این دختی

ی اخلاقش هم باعث شد نتونم فراموشش   داشت ، همیر

 کنم ! 

 

 _ پاشو

 

 خیلی با احتیاط بلند شد 
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 انگار واقعا بزرگ شده بود ! 

 

 به سمت اتاقم راهنماییش کردم 

 

 آروم آروم پله ها رو بالا رفت 

 

وقتی به اتاقم رسیدیم ، در و باز کردمو و نگه داشتم تا وارد 

 بشه 

 

 با تردید وارد شد

 

 _ فرهان و بخوابون رو تخت ، بچه بدخواب میشه

 

 با حرص خفته ای گفت : 
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 _ منتظر فرمایش شما بودم !  به من دستور نده 

 

 وقتی اینجوری بلبل میشه دلم میخواد بخورمش ! 

 

 

⛔️ 
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فرهان و رو تخت خوابوند و پتو رو تا نیمه کشید روش ، 

 یه وری کنارش نشستخودشم 

 

 نزدیکش شدم و روبروش نشستم 

 

م که محکم کوبید رو دستم و چشم  خواستم دستشو بگتر

 غره ای رفت 

 

 شمرده شمرده و با صدای آرومی گفت : 
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نی ، حالیته ؟ ی  _ دست به من نمتر

 

 _ خیلی پررو شدی آسو ، این چه طرز حرف زدنه

 

یز از اشک و چونه لرزون ، با  صدای لرزون و با چشمای لتی

 پر بغضی گفت :  

 

 _ این مدلِ حرف زدن با آدم خائنه ! 

 

با اتمام جمله اش ، اشک قطره قطره از چشماش فرو 

 ریخت 

 

 نتونستم طاقت بیارم 

 

 با خشونت کشیدمش تو بغلم 
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ی یه جوجه بارون زده میلرزید  عیر

 

 _ هیش ، غلط کردم آسو ، ببخشید عشقم

 

 و خودشو به زور ازم جدا کرد با مشت کوبید رو سینه ام 

 

 من چیکار کردی ؟ 
ی
 _ غلط کردی ؟ میدونی با  زندگ

 

ی نگفتم تا خودشو خالی کنه  ی  چتر

 

 زد رو شونه ام 

 

 زار زد 
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 _ میدونی جلوی همه خوار و خفیفم کردی ؟

 

 

⛔️ 
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 با مشت افتاد به جونم 

 

 هق هقش بلند شده بود 

 

د داشت جیگرمو آت ی  یش متر

 

ی کردم  ۴خدا شاهده   ساله هر لحظه امو با فکرش ستی

 

 به زور کشیدمش تو بغلم 

 

اشتم  ی  تقلا میکرد از بغلم دربیاد اما این دفعه نمتر

 

اشتم ازم جدا بشه ، حتی اگه خودش نخواد !  ی  دیگه نمتر
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ت ؟   نی غتر
 چه پیشنهادانی بهم دادن ؟ میدونی

 _ میدونی

 

 شش گفتم : با حرص خفته کنار گو 

 

 _ بسه 

 

 جیغ خفیقی کشید که فرهان کمی تو جاش جا به جا شد 

 

دمش و کنار گوشش غریدم   محکم تو بغلم فسری

 

_ برا من سلیطه بازی درنیار ، بچه رو زهره ترک میکتی 

 دیوونه 
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_ آره من دیوونه ام ، اما تو دیوونه ام کردی ، با هرز 

ی من ، با .   .. پریدنات ، با نادیده گرفیی

 

ی لبام رو لباش ،  از خودم فاصله اش دادم و با گذاشیی

 ساکتش کردم 

 

 با حرفاش خونمو به جوش آورده بود 

 

دلتنگ بوسیدمش ، همراهی نمیکرد که هیچ ، سعی داشت 

ه  ازم فاصله هم بگتر

 

 

⛔️ 
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 بلندش کردم و رو مبل خوابوندمش 

 

 خیمه زدم روش 

 

  عصتی نگاهم میکرد 
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 _ جووون 

 

 _ زهرمار ، مردک زن باره ی ... 

 

 _ استپ کن ببینم ، هی من هیچی نمیگم 

 

_ چیه ، بدت اومد ؟ خصوصیات خودته چرا باید بدت 

 بیاد ! 

 

 _ آسو بد زبونتو قیچی میکنما 

 

 _ جرئتشو نداری 

 

 سنگیتی امو انداختم روش 
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ه   _ گ میخواد جلومو بگتر

 

 اخماشو کشید تو هم 

 

 ه شدم عوضی _ ل

 

سر تو گلوش فرو بردم و کمی وزنمو از روش برداشتم اما نه  

 کامل 

 

 شدید رو گردنش حساس بود

 

 مشت هاشو حواله کمرم کرد 

 

 میدونستم الان حتی توان حرف زدن هم نداره 
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ی بود ! گردنش  نقطه ضعف آسو همیر

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1219 | 2947 

 

 

 

 

 نی هوا در باز شد 

 

 سرت پرهام ، بزار برسه بعد ترتیبشو بده برسام : خاک تو 

 

 با این حرف برسام ، آسو مثل لبو قرمز شد 

 

از روش بلند شدم و اونم خجالت زده خودشو جمع و جور  

 کرد و این وسط ، لگدی هم حواله پام کرد 

 

ی گاو سرتو انداختی  _ خاک تو سر من یا تو ؟ مرتیگه عیر

ی اومدی تو ، مگه ...   پاییر
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گه اینجا طویله اس؟ آره ؟ چه روز باشکوهیه برسام : م

ی جمله اتو از آزاد هم شنیدم    امروز ، دقیقا همیر

 

 _ همینو ؟  یه بار شنیدی و باز ..... 

 پس واقعا گاوی  

 

برسام : خفه بابا ، میام دک و پُزتو جلو زنت میارم پایینا ، 

 بیا بریم کار داریم ، عشق و حال و بزار بعدا 

 

ی برداشتم  سمتش که در رفت  ختر

 

یم دنبال مایک  _ ....خوردم داداش بیا داریم متر

 

 _ گمشو حاضی بشم بیام
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 _ حیف زن و بچه اینجا نشسته وگرنه جوابتو میدادم 

 

 با دستم برو بابانی نشونش دادم و در و بستم 

 

 یه تخته اتون کمه 
ی
 آسو : انگار خانوادگ

 

 _ رو دادم انگار اره ؟

 

ی رو تخت ن  شست و با بغض گفت : غمگیر

 

سال  ۴_ آره رو دادی ، اونقدر رو دادی که از شوقش 

 خودمو گم و گور کردم ! 

 

 نفس بلندی کشیدم 
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 حرفاش درد داشت ، خیلی هم درد داشت

 

 گرفته لب زدم : 

 

نیم  ی  _ میام حرف متر

 

 اشک های روی صورتشو پاک کرد 

 

 _ حرقی نمونده که بزنیم ! 

 

 با تحکم گفتم : 

 

ی نداری   _ تا وقتی من نیومدم حق رفیی

 

 صورتشو سمت مخالف گردوند 
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 _ شنیدی ؟

 

 

⛔️ 
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 نی اهمیت کنار فرهان دراز کشید و پشتشو کرد به من ! 

 

اوه اوه ، این آسو کجا و اون دختی مظلوم دوران دانشگاه  

 کجا ! 

 

ون رفتم   بعد پوشیدن لباس مناسب بتر

 

ی منتظر  برسام و آراز  و کیهان حاضی و اماده تو سالن پاییر

 بودن 

 

با کیهان دست دادم و راه افتادیم به سمت جانی که اون 

ه پیشگو گفته بود  دختی
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 هونیا 

 

 

شو خورد ، خوابید  ی تا شتر  آییر

 

 آروم بغلش کردم و رو تخش گذاشتم 

 

 _ هونیا بیا پسرا رو هم جا به جا کن 

 

رو سینه اش برداشتم و تو  نزدیکش شدم و ارمیا رو از 

 تختش گذاشتم و پشت سرش ایلیا رو . 

 

 _ بیا اینجا 
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 دستاشو باز کرده بود و به آغوشش اشاره میکرد 

 

 رفتم و خزیدم تو بغلش 

 

محکم بغلم کرد ، وقتی اینطوری احاطه ام میکرد جثه ام  

 کوچیکتی از اونی که بودم به نظر می اومدم  

 

ایش جوری منو در بر گرفت که با جثه تنومند و عضله 

 صدای جیغ استخونامو در اورد ، به پهلوش چنگ انداختم 

 

 با ناله گفتم : 

 

 _ آزاد ؟
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _ چیه دلتی خانوم ، دلم برات تنگ شده بلای جون 
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ی  با ولع خاض سر تو گردنم فرو برد و پوست گردنمو بیر

د   لباش گرفت و فسری

 

 از درد و لذت کشیدم نفس بلندی 

 

 زیر گوشم زمزمه کرد 

 

 _ ج   ان 

 

بان قلبم از هیجان بالا رفته بود و جوشش خون و تو  ضی

رگ هام حس میکردم ، منتظر یک رابطه پرشور ازش بودم 

فت و آخرش بعد لذت ، درد برام  ، درسته خشن جلو متر

میموند ولی نمیتونستم از این لحظه هانی که مهربونیش گل 

 رد و با لطافت تر از هر زمانی باهام رفتار میکرد بگذرم میک
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ورد و منو دستاش رو جای جای بدنم به حرکت در می ا 

 برای خواستنش تشنه تر میکرد

 

 صدای نفساش بلند شده بود 

 

 سر بلند کرد و با چشمای قرمز و خمار نگاهم کرد 

 

 اجازه میگرفت ؟ 

 

 نگاهش منو برد به شب اول ازدواجمون 

 

 شتی که به طور واضح داشتم از ترس تو بغلش میلرزیدم 

 

م   اونقدر تو گوشم نجوا کرد که تونستم کمی آروم بگتر
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 طرز نگاهش دقیقا همون بود

 

 با بوسیدن گردنش ، رضایتمو اعلام کردم 

 

 انگار فقط منتظر واکنش من بود 

 

 با خشونت لبامو به کام کشید 

 

⛔️ 
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کارش باعث میشد بدنم سست بشه و کرختی   با این

ه   دلچستی وجودمو فرا بگتر

 

 رفته رفته ، خشونت قاطی رفتارش میشد 

 

تا حالا تا این حد مشتاق ندیده بودمش و از طرقی این 

اشتیاق و خشونتی که باهاش آمیخته بود داشت منو 

سوند  میتی

 

ی دندون نیشش به بالای شونه ام ، جیغ خفیقی    با فرو رفیی

 کشیدم و ناخونامو تو کمرش فرو بردم 
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قطره اشکی که حاصل درد بود از چشمم فرو ریخت و حس  

 کردم دمای بدنم یهو سرد شد

 

 ترسمو حس کرد که سر بلند کرد 

 

 صورتمو با دستاش در بر گرفت 

 

س فدات شم ، اینجوری تو بغلم نلرز عسلم   _  نتی

 

شو به دست رو سینه اش گذاشتم ، قلبش پرقدرت خود

 قفسه سینه اش میکوبید و تپشش و کاملا حس میکردم 

 

_ حسش میکتی ؟ داره بخاطر تو اینطوری خودشو به اینور 

 اونور میکوبه ها 
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 دردناک خندیدم

 

_  به این لحظات از این به بعد باید عادت کتی زندگیم ، 

 توانتو بتی بالا 

 

  غرق هم شده بودیم و دیگه کم کم داشتم بیهوش میشدم

 

هیچکدوم از رابطه هامون تا حالا اینطوری نبود ، هر 

فت ، در عوض  اشتیاق آزاد  وی من تحلیل متر چقدر که نتر

 بیشتی میشد

 

 

⛔️ 
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 آزاد

 

هونیا تو بغلم خواب بود ، میشه گفت تقریبا از حال رفته  

ی بار بود که خود واقعی منو میدید ،  با بود ، امروز برای اولیر

 اینکه زیاد مراعاتشو کردم اما انگار کمی تند رفتم   
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 فکرم رفت حوالی زمانی  که از خونه رفته بود 

 

 نبودش داشت دیوونه ام میکرد 

 

ی به زور ترکش بدن  مثل معتادی شده بودم که میخواسیی

 اما .... 

 

 انداخته بود 
ی
 خی داشت این دختی که منو از کار و زندگ

 

ون اومدم  با تکون خوردنش ت  و بغلم ، از فکر بتر

 

 خوابِ خواب بود 
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لباش کمی از هم فاصله گرفته بودن و وسوسه بوسیدنشونو 

 به جونم انداخته بودن 

 

 نتونستم در برابر این فکر مقاومت کنم

 

ی لبام استر کردم   خم شدم و لباشو بیر

 

 نی حال کمی به چشماش فاصله داد ، ازش جدا شدم 

 

ت : نکن آزاد ، خیلی خستم ، بزار نی حس و خمار گف

 بخوابم 

 

 _ قربون ناز صدات برم 

 

 چشم بست و خدانکنه ای زمزمه کرد
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 سر و صورتشو بوسه بارون کردم 

 

 خمارخمار نگاهم میکرد

 

 _ جان 

 

 _ همیشه اینجوری باش 

 

 _ چطوری باشم 

 

 چشم بست و در همون حال گفت : 

 

 _ مهربون 
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 بوسه ای به چشماش زدم 

 

 نالید : 

 

 _ تو رو خدا 

 

 لب به گوشش چسبوندم 

 

 _ تو رو خدا خی ؟ هوم ؟

 

 خنده کم جونی کرد

 

 

⛔️ 
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 _ بزار بخوابم

 

 اروم خندیدم 
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_ بخوانی ؟ یادته گفتم لحظه به لحظه این یک سال و  

ان میکنم ؟   سوسه  اومدنت و جتی

 

به آرومی به سینه ام زد  ضی

 

ان شدن ، تازه بدهکار هم شدی_ الان ه  مه اشون جتی

 

 خشن گردنشو بوسیدم که صدای ناله اش بلند شد 

 

 _ هنوز خیلی مونده حسابمون باهم صاف شه فتنه   

 

 پلک هاش هی روی هم میوفتاد 
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دست از سر به سر گذاشتنش برداشتم و پیشونیشو 

 بوسیدم 

 

 . _ بخواب عسلم ، این دفعه رو قصِر در رفتی اما.. 

 

خواستم ادامه حرفمو بزنم که لباشو به سینه ام چسبوند و 

ی یه بچه گربه لوس چسبید  بوسید ، لباشو جدا کرد و عیر

 بهم و چشم بست

 

_ دیدی خودت کرم داری ؟ آخه من از دست توی فتنه 

 چیکار کنم ، هان ؟ 

 

 نگاهی بهش انداختم 

 

 خواب بود :/ 
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 امان از دست تو هونیا ، امان 

 

 فس های منظمش ، ختی از خواب عمیقش میداد صدای ن

 

 سر توی موهاش فرو بردم و عطرشو به ریه هام کشیدم 

 

بعد چند روز پر تلاطم ، حس این حجم کوچیک و دوست 

داشتتی تو بغلم ، میتونست آرامش روزهای رفته امو 

 برگردونه

 

 

⛔️ 
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 باز کردم با صدای گریه ی یکی از بچه ها چشمامو 
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آروم سر هونیا رو از بازوم برداشتم و رو بالشت گذاشتم و 

سری    ع بعد پوشیدن شلوارم به سمت اونی که گریه میکرد 

 رفتم 

 

 ایلیا بود 

 

 از رو تختش برداشتمش و تو بغلم تکونش دادم 

 

 _ هیش ، بابانی الان مامان و بیدار میکنیا 

 

 با چشمای پر اشک نگاهم میکرد 

 

 رو لپش کاشتم  بوسه ای

 

 _ چیشده پسرم ؟ 
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 دستشو به پوشکش زد 

 

 اوه ، گاومون زایید 

 

پوشکی از کمدش برداشتم و همونطور که تو بغلم تکونش 

ون رفتم   میدادم بتر

 

ی   کش تو سالن بالا نبود پس مجبور شدم برم پاییر

 

خونه برم که با دیدن  ی یک راست خواستم به سمت آشتی

 ضعیت منصرف شدم مایک ، اونم تو اون و 

 

 بلند شدن ، مایک هم خواست تکون 
ی

با ورودم همکی

 بخوره که .... 
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 _  بخواب نمیخواد بلند شی 

 

 صدای بچگونه ای ایلیا رو صدا زد 

 

ه  به سمت صدا چرخیدم که پسربچه ای که همراه اون دختی

 بود و تو بغل پرهام دیدم

 

 

⛔️ 
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 _ س ...لام 

 

 دختی غریبه ای ، چشم از پرهام و پسر بچه گرفتم با صدای 

 

 سری براش تکون دادم 

 

 صدای نق نق ایلیا دوباره بلند شد 

 

 _ هیش 
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 _ خونی مایک ؟ 

 

م داداش !   نالید : بهتی

 

 _ خوبه ، نرگس خانوم ؟ 

 

 _ بله آقا 

 

 _ ایلیا جاشو خیس کرده ، عوضش کن هونیا خوابه

 

  صدای قهقه ی برسام بلند شد 

 

 تند نگاهش کردم 
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 برسام : گ فکرشو میکرد آلفا آزاد بیاد بچه داری کنه 

 

 جوری نگاهش کردم که فورا خودشو جمع و جور کرد 

 

ی...  ی منده داداش ، مزاح بود ، ولی یه چتر  _ سری

 

 _ چیه 

 

 آب دهنشو قورت داد 

 

 _ بیام در گوش ات بگم ؟ 

 

 با اخمای درهم نگاهش کردم 

 

 ه گفت_ تو جمع نمیش
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⛔️ 
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 نزدیکم شد و خم شد و دم گوشم گفت : 

 

هن نپوشیدی کمرت پره جای چنگ  _ اممم داداش پتر

 انداختنه ! 

 

ی برداشتم سمتش  ختر

 

ف   غریدم : نی سری

 

 با خنده دور شد 

 

 _ بیا و خونی کن ، بشکنه این دستم که نمک نداره

 

افتادم ، درسته برای نی توجه بهش ، به سمت اتاقمون راه 

ی رو قبول کنه  ی ی چتر  ما عادی بود اما فکر نکنم هونیا چنیر
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 وارد اتاق شدم و لباس مناستی پوشیدم 

 

ی و دیدم که از لای میله های  ون ، آییر تا خواستم برم بتر

 تختش زل زده بود بهم 

 

 دلم ضعف رفت براش 

 

به سمتش رفتم که با گرفته میله های حفاظ ، رو پاهاش 

 بلند شد و دستاش و سمتم دراز کرد 

 

 بغلش کردم و رو کاناپه نشوندمش 

 

ی اینجا ، داداشتو بزاریم پیش هونیا بریم   _ بشیر
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ارمیا رو همونطور که خواب بود ، کنار هونیا گذاشتم و 

 روشو کشیدم 

 

ی برداشتم و برگشتم برم  برای احتیاط ، پوشکی هم برای آییر

ی سمتش که دیدم داره تلاش می  کنه از مبل بیاد پاییر

 

 _ کجا خانوم ؟

 

 

⛔️ 
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 بغلش کردم 

 

 سعی داشت بره رو شونه ام 

 

ی داشت  ی رفیی  انگار علاقه خاض به بالا پاییر

 

 هونیانی 
 _ کجا وروجک ، الحق که دختی
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 تخس نگاهم میکرد 

 

 _ جان ؟ 

 

 غش کرد از خنده و ولو شد رو دستم 

 

 خنده ای کردم

 

با یه دستم گرفتمش و با دست دیگه امم در و باز کردم ، 

باید یه فکری هم برای در میکردم ، اینجوری نمیشد که هر  

 گ هر وقت خواست بیاد تو ! 

 

تا وارد سالن شدم باز صدای خنده ی برسام بلند شد ، 

 پوقی کشیدم 

 

 برسام : داداش یه دور دیگه برگرد و ارمیا رو هم بیار
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ی تو   بغلم دست و پا زد آییر

 

 کتی برابر اصل هونیا ! یه جا نمیتونست بند بشه 

 

ی که مستقیم به سمت آراز رفت   گذاشتمش زمیر

 

ی اشاره کردم   پوشک و دادم به مهشید و به آییر

 

_ چشم آلفا ، ولی اگه جاش خیس بود نی قراری میکرد ،  

 کمی بعد عوضش میکنم

 

ی که کنارش جاگتر 
 شده بود نشستمروبروی مایک و دختی
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _ خب ؟ 
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 با تعجب نگاهم کردن 

 

 _ تعریف کنید ببینم چیشده ! 

 

 رو کردم سمت پرهام 

 

 _ تو بگو 

 

 پرهام ، پسربچه رو تو بغلش جا به جا کرد 

 

یم داداش   _ ما هم فعلا نی ختی

 

 کلافه پوقی کشیدم

 

 _ خودت بگو مایک 
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 دلبشو با زبونش خیس کر 

 

_ وقتی هونیا پرواز کرد ، با برخورد شعله ها بهش ،  

مش ، گرفتمش اما حواسم  گردنبندش پاره شد ، پریدم بگتر

 به رودخونه نبود و افتادم توش 

 

 دست به گردنش برد و گردنبند و در آورد 

 

 گردنبند و به سمت دختی کنارش گرفت 

 

 _ ماهی اینو بده به داداش 

 

 با خجالت نزدیکم شد دختی گردنبند و گرفت و 
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 گردنبند و به صورت آویزون جلوم گرفت

 

 با گونه های رنگ گرفته گفت : 

 

 _ بفرمایید آلفا 

 

 گردنبند و ازش گرفتم 

 

 برگشت و دوباره پیش مایک نشست ! 

 

 

⛔️ 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1261 | 2947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _ خب بقیه اش ؟ 

 

ون و الانم   _ بقیه اشم که هیچی ، ماهی منو از اب کشید بتر

 که کنارتون نشستم 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1262 | 2947 

 

 ماهی ؟ این دیگه چه اسمیه ؟

 

ه گفتم :   رو به دختی

 

وت چیه ؟   _ نتر

 

ی افتاده گفت :   با سری پاییر

 

 _ الهه آب هستم آلفا 

 

 سری براش تکون دادم 

 

وی گردنبند تونسته زنده نگه ات داره ، وگرنه  آراز : پس نتر

ه ! هیچکس نمیتونه از اون رودخونه جون سالم به در ب  تی

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1263 | 2947 

 

ی نبودم زنده  مایک : آره ولی اگه ماهی نبود هم مطمی 

 بمونم

 

 صدای زمزمه برسام بلند شد 

 

_ چه ماهی ماهی هم میکنه ، این داداشمونم از دست 

 رفت

 

 خنده ام گرفت اما حفظ ظاهر کردم 

 

نرگس خانوم ایلیا به بغل نزدیکم شد و کنارم رو مبل  

 گذاشتش 

 

ش هم دادم خورد _ پسرم ، جاشو عوض کردم  و شتر

 

 _ ممنون خاله ! 
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خونه ی  لبخندی زد و برگشت به آشتی

 

 

⛔️ 
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مون داره دندون درمیاره   آراز : فکر کنم دختی

 

ی به پشت من  با حرف آراز ، چشم از ایلیا که سعی در رفیی

 داشت ، برداشتم و نگاهش کردم 

 

ی دست آراز و گرفته بود و داشت لث ه اشو رو دست آراز آییر

 میکشید 

 

 برسام : کارمون در اومد 

 

 پرهام خندون گفت : چرا ؟ 
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_ از این به بعد باید شاهد گاز گرفته شدنمون توسط این 

 سه تا باشیم 

 

 خنده جمع بلند شد 

 

 پرهامو صدا زدم 

 

 _ بله داداش 

 

 _ جریان این بچه و مادرش چیه ؟ 

 

 برسام : چه روزیه امروز ؟

 

 دی  ۲۵ید : اگه اشتباه نکنم آناه
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 برسام : آنا برو قلم کاغذ بیار 

 

 آناهید : برای خی ؟ 

 

 زیرآنی های 
ی برسام : میخوام امروز و به عنوان روز لو رفیی

 داداشای گلم ثبت کنم

 

 

⛔️ 
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ه شد و رو به مهشید پرسید   آناهید گنگ بهش ختر

 

 _ خی میگه این ؟ 

 

ی انداخت  مهشید خنده  ای کرد و سرشو پاییر

 

برسام : داداش بزار من بگم انگار پرهام خجالت میکشه ، 

اون پسر گل و گلاب ، در واقع برادرزاده امون میشه ، 
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اسمشم آقا فرهانه ، اون خانومی هم که اون بالا خوابیده  ، 

بنابر یک سری دلایل امنیتی که الان نمیتونم تو این جمع 

 میشه همسر این آقاپرهام زیرآب زنمون !  بهش اشاره کنم ،

 

با برخورد دمپانی به سرش که از جانب پرهام پرتاب شد ، 

 دیگه ادامه نداد 

 

 _ گفتم نمیگم دیگه ، وحشی ، اصلا میخوای بگم ؟ 

 

 پرهام با غیض گفت : 

 

 _ خفه شو 

 

 _ نی تربیت 

 

 صدای فرهان بود که رو به پرهام این حرف و زد 
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 این وسط؟ پرهام : ت
ی

 و خی میکی

 

 فرهان : حفه شو حلف بدیه ، مامانم گفته

 

 پرهام بوسه ای به سر پسر بچه زد و گفت : 

 

_ مامانت درست گفته خوشگلم ، اما درباره عموت این 

 حرف صدق نمیکنه و کاملا برازنده اشه 

 

برسام با تاسف گفت : واقعا که نی لیاقتی ، همون باید با 

 جزئیات میگفتم

 

 

⛔️ 
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ی مامان از در خروخی وارد خونه شد   در این حیر

 

 با تعجب نگاهش کردم 
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ون از خونه چه کاری میتونست داشته باشه ؟ اونم  بتر

؟   تنهانی

 

 اومد و درست روبروی من نشست 

 

ی مهمی که  سید ، انگار که از چتر زیادی ریلکس به نظر متر

 خاطر پی
ی
 دا کرده ! آزارش میداده ، آسودگ

 

 با شک پرسیدم : کجا بودی مامان ؟

 

 یه تای ابروشو بالا انداخت

 

 _ جانم ؟ 
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 جدی نگاهش کردم 

 

 حواس بقیه هم به ما جمع شد 

 

 پاشو انداخت رو پاش 

 

دم ، نمیدونستم برای ورود و  ی _ داشتم با پدرت حرف متر

خروجم هم از این به بعد باید به پسر خودم جواب پس 

 بدم 

 

ون دادمنف  سمو با شدت بتر

 

مامان زن زیرگ بود و در این شکی نبود ، با این جوابش ، 

 میتونست بقیه رو قانع کنه اما منو نه ! 

 

 با حس بوی هونیا ، سرمو به سمت پله ها چرخوندم 
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ی میومد  در حالی که ارمیا تو بغلش بود ، داشت پاییر

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1275 | 2947 

 

 

 

 مهتاب

 

دم شتر داغ میکردم بخورم که حس کردم  داشتم برای خو 

 کش وارد خونه شد 

 

پاکت شتر و رو کابینت گذاشتم و نگاهی به حال انداختم که 

 با دیدن شهرزاد خانوم ، کم مونده بود شاخ دربیارم 

 

 _ خوش اومدین خانوم

 

 خیلی خشک گفت : 

 

ی کارت دارم   _ بیا بشیر
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س عرق کرده بود ، ر  وی لباسم  کف دستامو که از استی

 کشیدم و رفتم نزدیکش 

 

ی   _ بشیر

 

 با صدای دستوری و یهوییش ، شونه هام پریدن 

 

 معذب روی مبل نشستم 

 

 انگشت اشاره اشو تهدیدگرانه مقابلم تکون دارم 

 

 _ دارم باهات اتمام حجت میکنم پس خوب گوش کن 

 

ش چشمی گفتم   با صدای پر استی

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1277 | 2947 

 

 

 روبروم نشست 

 

 ثل یک ملکه متکتی بود ! رفتار هاش دقیقا م

 

 _ از این به بعد ، اگر ببینم دور و بر آراز من میپلکی و براش

ی و از اینجا برین  غمزه میای ، باید جل و پلاستونو جمع کنیر

 

 

⛔️ 
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 حرفش تا عمق وجودمو سوزوند 

 

 من دور و بر آراز میپلکم ؟ 

 

 _ اما خانوم ... 

 

 ونه ! _ امانی باقی نمیم

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1279 | 2947 

 

 

ون رفت  بلند شد و بتر

 

با حرص دندونامو رو هم فشار دادم و مشت محکمی رو 

 مبل کوبیدم 

 

 زنیکه ..... 

 

 چطور یه زن میتونست این همه بدجنس باشه ؟ 

 

ون   با عصبانیت تبدیل شدم و زدم از خونه بتر

 

 اگر داخل خونه میموندم دیوونه میشدم 
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وقتی دلم میگرفت خودمو به تپه ای رسوندم که همیشه 

 میومدم اینجا 

 

بدون اینکه تبدیل بشم ، تو همون حالت گرگم ، روی برفا 

ه شدم  نشستم و به فضای روبرو ختر

 

ون میکرد خی ؟   اگر واقعا ما رو بتر

 

 ما که جانی رو نداشتیم بریم  

 

 دیگه کم کم سرما داشت تو وجودم نفوذ میکرد 

 

ایط هم  میتونست سرما رو درسته بدنمون تو سردترین سری

 تحمل کنه اما نه برای مدت زمان زیاد ! 
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 بلند شدم و با دلی مالامال از غم به خونه برگشتم 

 

 حس میکردم تموم سنگیتی دنیا ، الان روی شونه های منه

 

وقتی روبروی عمارت رسیدم ، آراز و دیدم که عصتی جلوی 

د  ی  خونه داشت قدم متر

 

ستم تا متوجه من نشده به سمت خونمون راهمو کج  خوا

د گفت :  ی  کنم که با صدانی که خشونت درش موج متر

 

 _ وایستا سر جات ! 

 

 به سمتم چرخید 
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سیدم  سیدم ، خیلی هم میتی من از عصبانبت های آراز میتی

، چون وقتی خون جلوی چشمش و میگرفت ، طرف 

 میکرد مقابل و تا به غلط کردن نمی انداخت ولش ن

 

بدون اینکه تبدیل بشم ، فورا راهمو به سمت جنگل کج  

 کردم که غرش عصتی گرگش بلند شد 

 

با تموم سرعتم سعی داشتم ازش دور بشم که با پریدنش 

ی کوبیده شدم ب به زمیر  روی خودم ،به ضی

 

 ناخوداگاه تبدیل شدم و دستامو رو صورتم گذاشتم 

 

 نفسای گرمش به گلوم میخورد 

 

 ندوناشو رو گردنم حس کردم حرکت د
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دستامو با ترس و لرز از رو صورتم برداشتم و رو گردنش  

 گذاشتم تا از خودم دورش کنم

 

 

⛔️ 
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 ترسیده صداش زدم 

 

تپش قلبم اونقدر زیاد بود که حس میکردم الانه که قلبم 

 منفجر بشه 

 

 تبدیل شد و لبشو دقیقا روی قلبم گذاشت 

 

ی بغلش فشارم داد و دستا شو دورم حصار کرد و محکم بیر

 غرید 

 

 _ کدوم جهنمی بودی ؟ 
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ی   _ ولم کنیر

 

 سر بلند کرد و با چشمای وحشی اش نگاهم کرد

 

 _ گفتم کدوم گوری بودی ؟ 

 

 چشم ازش دزدیدم 

 

 _ به خودم مربوطه

 

سرمو به احاطه دستاش دراورد که با درد گردنم همزمان شد 

ون پرید و آخی از دهنم  بتر

 

_ به خودت مربوطه ؟ تو حتی نفس کشیدنت هم به من 

 مربوطه ، گرفتی ؟ 
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 با جسارت دروغیتی نه ای گفتم

 

ی دندونای به هم چسبیده اش غرید   از بیر

 

_ آدمت میکنم ، تازگیا زیادی سرکش شدی اما من راه رام  

انی مثل تو رو خوب بلدم 
 کردن دختی

 

رد گردنم سرمو کمی عقب بردم آتیش گرفتم ، نی توجه به د

 و کوبیدم رو صورتش

 

 

⛔️ 
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 صدای فریادش بلند شد 

 

 دست رو صورتش گذاشت و ازم فاصله گرفت 
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 _ پس برو سراغ همونانی که رامشون کردی ! 

 

دست از روی صورتش برداشت و خون دماغشو با 

 آستینش پاک کرد 

 

کردی گ هستی ؟ هان ؟   _ برای من دم در آوردی ؟ فکر 

ی میشه ! مادرم راست میگفت که تو لیاقت منو نداری  همیر

ی که یه عمر کلفتی کرده بیشتی از این هم  ! از یه دختی

ه   انتظار نمتر

 

بغض شدیدی که با حرفاش تو گلوم نشسته بود ، داشت 

 خفه ام میکرد 

 

ی   اشکام فرو ریخیی

 

 ، منه کلفت و چه به خانواد
ی

 ه آلفا _ راست میکی
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ون  کلافه دستی پشت گردنش کشید و نفسشو با فشار بتر

 داد و به آسمون نگاه کرد 

 

م و  اتفاقا بهتی شد ، حالا میتونم راحت تر ازش کناره بگتر

جایگاه خانواده امو حفظ کنم ، گور بابای عشق و عاشقی ،  

 گور بابای دل نی صاحابم ، گور... 

 

 تبدیل شدم و به سمت خونه برگشتم 

 

 دیگه تموم شد 

 

 همه خی تموم شد 

 

 من تمومش کردم
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⛔️ 
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خونه  ی جلوی عمارت تبدیل شدم و مستقیم به سمت آشتی

 راه افتادم 

 

خونه اس دیگه  ی  جای کلفت تو آشتی

 

 مهشید شاکی گفت : کجا بودی تو ؟ 

 

 ناراحت نگاهش کردم 

 

 اهری با دیدن قیافه ام مهربون پرسید : چیشده خو 

 

 با صدای گرفته ای گفتم : 

 

 _ هیچی ، مامان خی برای برای شام بار گذاشته ؟ 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1293 | 2947 

 

 _ قیمه 

 

 _ برو سیب زمیتی بیار ، خلال کنم ! 

 

ی شده ؟  ی  _ مهتاب ؟ چتر

 

با تسری گفتم : خی قراره بشه ؟ شد یه کاری و بگم بدون 

 چون و چرا انجامش بدی ؟ 

 

 با اخم نگاهم کرد 

 

 ه خی گفتم که داری میخوری منو _ خب حالا ، مگ

 

 با لبای لرزون نگاهش کردم 
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 _ برو سیب زمیتی بیار

 

 باشه ای گفت و به سمت انبار راه افتاد

 

 

⛔️ 
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دستمو رو قطره اشکی که ناخواسته از چشمم فرو ریخته 

 بود کشیدم 

 

 تمومش کن مهتاب ، فکر کن اصلا آرازی وجود نداره 

 

کردم با کشیدن نفس های عمیق ، از ریزش اشک هام سعی  

ی کنم   جلوگتر

 

ی دوتا ظرف جلوی روم که یکیش حاوی سیب  با قرار گرفیی

 زمیتی بود ، مشغول پوست کندنشون شدم

 

 شدیدی میکردم 
ی
 حس سرخوردگ
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انقدر لبمو زیر دندونام کشیده بودم که یک لحظه طعم 

 خون و تو دهنم حس کردم 

 

مهشید به خودم اومدم و ترسیده نگاهش  با جیغ شدید 

 کردم 

 

خونه  ی ی داخل آشتی  متعاقبش همه ریخیی

 

 صدای بهت زده مامان اومد : 

 

 _ مهتاب ؟ 

 

با چشمای گشاد شده نگاهشون میکردم که مچ دستم 

 گرفته شد 
ی
 توسط دست بزرگ
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 نگاهمو به مچم سوق دادم که دیدم دستام پر خون شده 

 

 گریه مهشید بلند شد 

 

 _ مامان داشت دست خودشو قطع میکرد 

 

 به سه تا انکشتم که کاملا شکافته شده بودن نگاه کردم 

 

 چرا درد و حس نمیکنم ؟

 

 

 

⛔️ 
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ون بکشم   خواستم مچمو از دستی که متعلق به آراز بود بتر

 که سفت تر گرفت 

 

 مهشید  ترسیده تو بغل مامان میلرزید 
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ی نشده آروم گفتم :  ی س چتر
 نتی

 

ه   حس کردم کم کم سرم داره گیج متر

 

 من چرا درد و حس نمیکردم ؟ 

 

 صدای متحرص شهرزاد خانوم اومد 

 

 میکنه 
ی
 _ تو دخالت نکن آراز ! برسام رسیدگ

 

 صدای عصتی آراز بلند شد 

 

_ تمومش کن مامان ، الان اصلا وقت خونی برا این بحث 

 نیس
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لان وقتشه ، اون دختی کیه توئه که شهرزاد خانوم : اتفاقا ا

 هی میچستی بهش 

 

 صدای نگران پدرم به گوش رسید 

 

م حالت خوبه ؟   _ مهتاب ؟ دختی

 

 رفته رفته چهره اش تار میشد 

 

 آراز : برسام کدوم گوری رفت ؟ 

 

برسام : همینجام بابا اه ، یه روز از دست شما برادرا من 

جفت اون ! اه ، تو  آرامش ندارم ، یا جفت این ولوئه یا 

ی دیگه ، یا قبلش با من قرارداد  انتخاب جفت یکم دقت کنیر

م  ببندین حداقل یه سودی بتی
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⛔️ 
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ی حالم هم از حرفای برسام خنده ام میگرفت   تو همیر

 

ی  ی خواستم جوانی به پدرم بدم که بدنم شل شد و دیگه چتر

 رو حس نکردم 

 

 

 هونیا 

 

 

 به با صدای 
ی

خونه به گوش رسید ، همکی ی جیعیی که از آشتی

 سمتش هجوم بردیم 

 

با دیدن دست مهتاب که غرق خون بود ، ترسیده دست 

 رو دهنم گذاشتم و یه قدم عقب رفتم 
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ی ، سر چرخوندم که آزاد و پشتم دیدم  ی  با برخورد به چتر

 

س   لب زد : نتی

 

 دست دور کمرم حلقه کرد 

 

 ا هول مچ دستشو چسبید آراز نزدیک مهتاب شد و ب

 

این وسط ، چهره نی حس و پر از تعجب مهتاب منو 

سوند  میتی

 

 آراز ، محکم چاقو رو از دستش کشید و به سمتی پرت کرد 

 

 دلم از دیدن زخم دستش که کاملا باز شده بود ریش شد
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 شهرزاد هم این وسط وقت گتر آورده بودا ! 

 

 ا حیف ... دلم میخواست یه کتک مفصل بهش بزنم ام

 

ی برداشتم   با کج شدن بدن مهتاب به یه سمت ، به جلو ختر

 که قبل از من ، آراز مانع افتادنش از روی صندلی شد

 

 

⛔️ 
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 آزاد : چرا اینجوری شد ؟ 

 

 مهشید با گریه گفت : 

 

_ نمیدونم ، وقتی اومد تو انگار داشتم با یه ادم مرده حرف 

دم ، هر چقدر  ی پرسیدم چیشده نگفت ، بهم گفت سیب  متر

زمیتی بیارم برا شام خلال کنه ، وقتی به خودم اومدم دیدم 

 داره بجای سیب زمیتی ، چاقو رو ، روی دستش میکشه

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1306 | 2947 

 

 

آراز رو صندلی کنار مهتاب نشست و بالاتنه مهتابو به 

 خودش تکیه داد 

 

این حافظه  یعتی دیگه همه میدونن آراز مهتاب و میخواد ؟

 منم وقت گتر آورد برا پریدن ! هیچی یادم نمیاد ، اه 

 

 صدای توام با خشونت آراز بلند شد 

 

_ برسام داری چه غلطی میکتی ؟ منتظری کل خونش 

 تخلیه بشه بعد دست به کار بشی ؟ 

 

برسام : ای بابا ، دارم وسایل آماده میکنم دیگه ، عجب  

ی کردم من ، باید مثل شما مهندش میخوند م تا الان گتر

 مثل شما .... 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1307 | 2947 

 

ه مُرد   آراز : خفه میشی یا نه ؟  تا تو بجنتی دختی

 

س تا حالا کش با بریدن انگشتش نمرده  برسام : نتی

 

 آراز : خفه شو به کارت برس

 

 به سمت آزاد برگشتم و پچ پچ کردم 

 

 _ اینا نامزد کردن ؟

 

 

⛔️ 
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 _ کیا ؟ 

 

 یگه _ مهتاب و آراز د

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1309 | 2947 

 

 _ نه چطور 

 

 _ چطور ؟ نمیبیتی تو حلق هم ان ؟ 

 

ی خوردن   گوشه چشماش چیر

 

 _ باز سناریو ساختی ؟ 

 

 ایشی گفتم 

 

_ حداقل از آقا محمود و خاله نرگس خجالت بکشه ، یعتی 

 خی زرنی دختی مردمو جلوی خودشون کشیده تو بغلش 

 

 فشار خفیقی به پهلوهام داد
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نی به کلمانی که به کار  _ من به تو نگفتم وقتی  ی حرف متر

ی توجه کن ؟   میتی

 

 پشت چشمی براش نازک کرد 

 

_ خب حالا، برا من معلم ادبیات نشو ، همون آلفا بودنت 

 بسه 

 

خونه خارج بشه  ی  خواست از آشتی

 

 _ عه ، ولم کن میخوام ببینم خی میشه 

 

 پرهام با خنده  از کنار آزاد گفت : 

 

 خرشی _ مگه فیلمه که منتظر آ
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⛔️ 
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 براش دهن کچی کردم 

 

 _ هونیا ؟ 

 

 نگاهش کردم با تسری آزاد مظلوم

 

 _ تقصتر خودشه دیگه 

 

_ بیا بریم بچه ها رو تو سالن ول کردی هیشکی پیششون 

 نیس 

 

 کوبیدم به صورتمآروم

 

 اینو ؟ 
ی

 _ چرا زودتر نمیکی
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 خنده کوتاهی کرد 

 

 _ از دست تو 

 

 به بقیه گفت : رو 

 

ی بزارین به کارشون برسن   _ خلوت کنیر

 

خونه خالی شد  ی  قربون جذبه ات برم ، تا حرفشو زد ، آشتی

 

پیش بچه ها برگشتیم که مشغول بازی با به همراه هم

 همدیگه بودن 

 

 پرهام : منم برم این عیالمو بیدارش کنم 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1314 | 2947 

 

 

 _ آسو رو ؟ 

 

 پرهام : آره میشناسیش دیگه ؟  

 

 ودش گفتم : مثل خ

 

_ از کجا بشناسمش دیگه ؟ اسمشو از تو شنیدم که 

 صداش زدی

 

 

⛔️ 
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نی  ی  پرهام : باشه حالا چرا متر

 

ده شد  خنده ای کردم که پهلوم توسط آزاد فسری
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ی پرهام ، آزاد رو مبل نشست و منم کنار خودش  با رفیی

 نشوند 

 

 ا شدم بهش تکیه دادم و مشغول تماشای بچه ه

 

 _ مایک ؟ 

 

 مایک : بله زنداداش 

 

احت کن دیگه ، اینجا رفت و  _ پاشو برو تو اتاقت استی

 آمده ، ذله میشی 

 

 لبخند مهربونی روی صورتش نشست 

 

ه هم بلند شد و  آروم بلند شد که همزمان با اون ، اون دختی

 به بازوی مایک چسبید 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1317 | 2947 

 

 

 عجبا

 

 دن همراه هم به سمت طبقه بالا راه افتا

 

 رو به آزاد گفتم : خونه امون منطقه آزاد شده ها 

 

 _ چطور 

 

ی ناسلامتی ، آراز به مهتاب  _ محرمی نامحرمی  گفیی

ی نداره   میچسبه ، مایک و ماهی ، برسامم که دیگه گفیی

 

 خنده ی مردونه ای کرد 

 

 _ میگم فضولی بهت بر میخوره 
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محکم با پشت دست به شکمش کوبیدم که بدتر دست 

 ودم درد گرفتخ

 

 

 

⛔️ 
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 با ناله گفتم : چرا انقد سفتی آخه 

 

 زمزمه وار کنار گوشم لب زد 

 

 _ صداتو برا من اونجوری نکن که کار دستت میدما

 

 بدجنس گفتم : منکه از خدامه 

 

بان قلبش شدت گرفته بود   نفساش بلند شده بود و ضی

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1320 | 2947 

 

 

 خندون از کنارش بلند شدم 

 

 رم ببینم مهتاب در چه حالیه _ ب

 

 یا چشماش برام خط و نشون میکشید 

 

 خنده ام وسعت گرفت 

 

خونه راه افتادم  ی  به سمت آشتی

 

 برسام : به به ملکه جان  

 

 _ به به نمکدون 
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ی وسایلش شد   خندید و مشغول برداشیی

 

 تازه متوجه کبودی گردن مهتاب شدم 

 

 _ خاله ؟ گردنش چرا کبوده ؟ 

 

 با حش سراسر تنفر نگاهم کرد که جا خوردم آراز 

 

 خاله : هیچی نیس عزیزم

 

 

 

⛔️ 
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ه به آراز شدم   ناراحت ختر

 

 چرا برخوردش با من اینجوری بود ؟ مگه من چیکارش کردم 
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یمش اتاقش !  ه بتی
 آراز : بهتی

 

مهتاب و رو دستاش بلند کرد و با خشونت از کنارم عبور  

 کرد 

 

به اش درد گرفته بود گرفتم و با چشمای  شونه امو که از ضی

 پر شده نگاهش کردم

 

م ، خودت آراز و میشناش دیگه ،  خاله : به دل نگتر دختی

 یکم سفت و سخته 

 

 سری تکون دادم و مستقیم به سمت اتاقمون راه افتادم 

 

 _ هونیا ؟ بیا اینجا ببینم 

 

 امه دادم بدون اینکه برگردم مستقیم راهمو اد
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 _ خزان حواست به بچه ها باشه

 

 _ چشم آلفا 

 

ی   وارد اتاق شدم و بالاخره اشک هام فرو ریخیی

 

 بلافاصله در باز شد و آزاد وارد شد 

 

 به سمت آغوشش پا تند کردم 

 

 محکم بغلش کردم و با گریه صداش زدم
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⛔️ 
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 _ جونم ، گ نتی منو اذییت کرده 

 

 ا مشت کوبیدم رو سینه اش ب

 

ی   همتون لنگه هم هستیر

 

 خنده ای کرد و دست زیر بغلم انداخت و بلندم کرد 

 

 _ منو نگا کن ببینم 

 

 با چشمای خیس نگاهش کردم 

 

 جدی پرسید 

 

 _ حالا بگو ببینم چیشده 
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 لب برچیدم 

 

 _ آراز چرا از من متنفره ؟ 

 

ورتشو ابروهاش به هم دیگه نزدیک شدن و اخم ص

 پوشوند 

 

 _ خی گفت بهت ؟ 

 

_ هیچی ، یه جوری با تنفر نگاهم میکنه انگار ارث باباشو 

 خوردم 

 

 اخماش از هم باز شد و با شوخی گفت : 
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 _ خوردی دیگه ، پس من خی ام ؟ 

 

 سر رو شونه اش گذاشتم 

 

ین ؟  _ مسخره ، چرا هیچکدومتون منو جدی نمیگتر

 

 

⛔️ 
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  _ 
ی

ه ؟فقط کافیه بکی  گ جدی نمیگتر

 

 _ تو ! 

 

سرشو تو گودی گردنم فرو کرد و پوست گردنمو به دندون  

 گرفت 

 

 _ آی ، صد دفعه گفتم گازم نگتر جاش میمونه زشته 

 

 آبدار ، جای گازشو بوسید
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_ الان حال مهتاب خوب نیس بخاطر همون حوصله نداره 

یم، به دل نگتر ، از پس فردا دوباره باید    آموزشتو از سر بگتر

 

 نالان نه ای گفتم 

 

 _ من با تو تمرین نمیکنم ، هنوز اون لگدت یادم نرفته 

 

 گلوش خندید تو 

 

 _ چقدرم که ادامه دادی ، همش یه جلسه شد 

 

 
ی

 _ تو همون یه جلسه دخلمو آوردی خی میکی

 

 نشست رو صندلی و منو نشوند رو پاش 
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وع کنیم هونیا ، خیلی  وقت پیش باید یاد میگرفتی _ باید سری

 نه الان

 

_ تو ، تو اموزش خیلی خشتی آزاد ، بگو یه نفر دیگه یاد 

 بده 

 

نم  ی _ اگه دست یه نفر دیگه به تو بخوره که من آتیشش متر

 ! 

 

 

⛔️ 
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 _ اوووو چه خشن 

 

_ زبون نریز ، بعد آموزشت باید خودمونو برسونیم به 

خوناشام ها اونجا کم میشه و این یه  اوپال سیاه ، قدرت

 امتیازه برا ما 
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 _ اوپال سیاه چیه ؟ 

 

 _ یه کوهه 

 

_ اوممم ، خب وقتی قدرت اونا کم میشه چرا باید بیان 

 اونجا ؟ 

 

به آرومی به شقیقه ام زد   با انگشت ضی

 

_ خنگ خودمی دیگه ، چون اونا دنبال تو و گردنبند ان و تو 

 جا هر جا باشی میان اون

 

 _ گردنبند به چه دردشون میخوره آخه ! 

 

_ باز یادت رفت ؟ اگه گردنت نباشه هم قدرت های تو 

 ، قدرت نی پایان به اونا میده
 خیلی کم میشه و از طرقی
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 گوشه لبشو جوید ، حس کردم عصتی شد 

 

ی  _ از طرقی ، چون تو به عنوان جفت لوسیفر هم تعییر

ه ، ممکنه بخواد تو رو شده بودی و نتونسته بدستت بیار 

 هم بکشه 

 

 چشمام از تعجب گشاد شد 

 

 ، پس باید منو 
ی

 ؟ اگه اینطوریه که تو میکی
ی

_ خی میکی

دوست داشته باشه و به هیچ عنوان دلش نخواد من 

 ! صدمه ای ببینم

 

 

⛔️ 
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ده شدم و از درد پلک بستم  ی بازوهاش فسری  محکم بیر

 

 _ آزاد ! 
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و زهرمار ، صدبار گفتم اول به حرفانی که میخوای  _ آزاد 

 بزنی فکر کن 

 

 خی گفتم مگه ؟ دیوونه 

 

 گازی به شونه اش زدم که ولم کرد

 

_ دیگه حرقی از دوست داشته شدنت توسط مردای دیگه 

نی ، افتاد؟  ی  ، جلوی من نمتر

 

 دهنمو کج کرد و اداشو درآوردم

 

 _ خودت اول گفتی خود درگتر 
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خب حالا ، زبون دراز ، پاشو میخوام انعطاف _ خیلی 

 بدنتو بررش کنم 

 

 _ میخوای چیکار ؟ 

 

 خندید 

 

 _ به نظرت میخوام چیکار ؟ 

 

 جیعیی کشیدم 

 

 _ بیشعور منحرف 

 

 _ من ؟ من برا تمرینت میگم ، به خی فکر کردی مگه ؟ 
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م   ندم میمتر
 خاک تو سرم ، یعتی یه روز جلوی آزاد سونی

 

ی از خجالت    گونه هام گر گرفیی

 

 _ بعد سه تا بچه از من خجالت میکشی ؟ نوبره والله

 

 

⛔️ 
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 _ اممم بیخیال ، الان چیکار باید بکنم ؟ 

 

به مبل تکیه داد و و پاهاشو دراز کرد و دستاشو رو پشتی 

 مبل گذاشت 

 

 _ لخت شو 

 

 با تعجب نگاهش کردم 
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 _ لخت شم ؟ 

 

ی و  _ تعجب داره  با شلوار جیر
؟ انتظار نداری که بتونی

 لباس پشمی ورزش کتی ؟ 

 

 
ی

 _ آهااا اینا رو میکی

 

 بدجنس گفت : 

 

نه ها  ی ی متر ی
 _ امروز فکرت زیادی فانتی

 

 وای گند زدم 

 

 خودمو زدم به کوچه علی چپ 
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ی امو در اوردم   پولیور پشمی و شلوار جیر

 

 حالا با لباس زیر روبروش وایستاده بودم 

 

 _ خب گرم کن بعد میگم چیکارا بکتی 

 

وع کردم و بعد یک رب  ع ، عرق از سر و  از حرکات آروم سری

خت   روم متر

 

_ خیلی تنبل شدی هونیا ، با یه گرم کردن ساده خسته 

 شدی ؟

 

 

 

⛔️ 
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 _ من شتر میدما

 

 پوقی کشید 
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 _ بیا جلو 

 

 رفتم و دقیقا روبروش وایستادم 

 

 رو ب_ 

 

 برو  _ جان ؟ 
ی

 برم ؟ مگه من ژیمناستیک کارم که میکی

 

 _ برو ببینم تا کجا میتونی 

 

  هم نشد چه برسه به   پاهامو از هم فاصله دادم ، 

 

خواستم صاف وایستم که در اتاق باز شد و شهرزاد وارد 

 شد ! 
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با دیدن من تو این وضعیت ، هر دومون خشک شده به 

 م هم نگاه کردی

 

 اون سری    ع تر به خودش اومد و چرخید 

 

به پای آزاد به پام به خودم اومدم و سری    ع صاف  با ضی

 وایستادم

 

ه مادرجون داریم تمرین میکنیم ی  _ اممم چتر

 

 مادرجون و حالا از کجام درآوردم ؟ 

 

 آزاد با خنده نگاهم کرد

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1345 | 2947 

 

 _ جانم مامان ؟

 

 رو به من گفت : 

 

 تو بپوش _ خیلی کار داری ، برو لباس

 

 آروم لب زدم 

 

 _ میکشمت
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ی شهرزاد به سمتمون ، خجالت زده به سمت  با برگشیی

 حموم راه افتادم 

م  _ ببخشید من عرق کردم باید یه دوشی بگتر
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بدون اینکه منتظر جوانی ازش باشم ، سری    ع وارد حموم 

 شدم

 

ی اینکه شک پشت در حموم فال گوش وایستادم ، اما برا

ی ، شتر آب و باز گذاشتم   نکیی

 

شهرزاد : بانو پیام داده در حال آماده سازی تالار اوپال 

ی تا  سیاهه ، باید هر چه سری    ع تر کاراتونو جفت و جور بکنیر

 راه بیوفتیم ! 

 

 _ به این زودی ؟ 

 

وهاشو  ی الانش هم دیر شده ، لوسیفر داره نتر _ زود؟ همیر

 چ کاری نکردیم ! جمع میکنه ، بعد ما هی

 

 دیگه صدانی نیومد 
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 با تقه ای که یهونی به در خورد ، ترسیده عقب پریدم 

 

 _ فال گوش وایستادن اصلا کار شایسته ای نیس هونیا 

 

 خنده ام گرفت و در و باز کردم 

 

 _ از کجا فهمیدی ؟ 

 

 سرگ به اتاق کشیدم 

 

 _ مامانت رفت ؟ 

 

 شد هلم داد داخل حموم و خودشم وارد 
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⛔️ 
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م   _ من تو رو نشناسم که باید برم بمتر

 

به ای به سینه اش زدم   ضی

 

 _ عه ، دور از جون 

 

اهنش برد که مچشو گرفتم   دست به پتر

 

 _ بد نگذره ؟ 

 

 خندید 

 

 چقد خنده هاشو دوست دارم ، عزیزدلم 

 

 _ با تو مگه میشه بد بگذره ؟
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 با زاری صداش کردم 

 

 _ وقت و تلف نکن ، بدو وان و پر کن ، کار داریم 

 

 _ چه کاری ؟ 

 

وریو جمع کنیم   _ باید وسایل ضی

 

 وان و پر کردم و نشستم توش 

 

 _ آخیش ، چه حس خوبیه 

 

 لباساشو درآورد و پشتم نشست 
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 _ قربون دستت این شونه های منم ماساژ بده  

 

 _ چقد تو پررونی اخه هونیا

 

 

⛔️ 
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 لم دادم 

 

 _ واقعا خستم هنوز 

 

احت کتی ولی بعدشو قول نمیدم   _امروز و میتونی استی

 

 _ همینش هم غنیمته 

 

 چشم بستم و از گرمی اب و ماساژ آزاد ، غرق لذت شدم 

 

ی شده بودن  پلک هام سنگیر
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 فشار خفیقی به شونه ام داد 

 

 _ خوش میگذره مادمازل ؟ 

 

 خیدم و و گردنشو بغل کردم با کرختی سمتش چر 

 

 _ با تو مگه میشه بد بگذره 

 

 صدای قهقه اش بلند شد 

 

 سرشو عقب برده بود و از ته دل میخندید 

 

 سیبک گلوشو بوسیدم که با چشمای خندون نگاهم کرد 
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 _ فتنه خانوم ، حرف خودمو به خودم برمیگردونی ؟

 

 _ اوهوم 

 

 خشن لبامو استر لباش کرد 

 

 ، آدم یه ندانی میده بعد حمله میکنه ! آخه مرد 

 

 تا به خودم بیام و همراهیش کنم جدا شد

 

 

 

⛔️ 
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ی دیگه رو ننداختم تو دامنت ، در  ۳_ پاشو ، پاشو تا  تا آییر

 برو 

 

 از خنده ولو شدم روش
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ی بازوهاش فشارم داد  بیر

 

 _ چه خوشش هم اومده 

 

 گاز محکمی ازش گرفتم سرمو بردم تو گودی گردنش و  

 

 مطمئنم جاش کبود میشد ! 

 

 همش که من نباید تن و بدنم کبود باشه ، والله

 

 پهلوهامو دردناک فشار داد که عقب کشیدم 

 

 _ آیتر غلط کردم ول کن 

 

 _ قانونای من یادت رفته ؟ 
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 با خنده گفتم : 

 

 _ دونه دونه اشو حفظم 

 

 سختی داره ، هوم ؟ _ پس باید بدونی که این کارت تاوان

 

ون که نزاشت   خواستم از بغلش بیام بتر

 

 _ کجا ؟ بودین حالا 

 

 نمیدونم چرا تو این موقعیت خنده ام بند نمیومد

 

 _ آزاد ؟ 
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_ این دفعه نمیتونی با اینطور صدا زدن منو از کاری که 

 میخوام بکنم پشیمون کتی 

 

 براش چشم گرد کردم 

 

 _ چه کاری ؟

 

 

⛔️ 
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 _ فکرت خیلی خرابه هونیا 

 

 خجالت زده لبمو زیر دندونم کشیدم 

 

 لبشو رو شونه ام گذشت 

 

یا   _ آزاد گاز نگتر
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ی رو ، روی شونه  ی حرفم از دهنم خارج نشده بود که درد تتر

 ام حس کرد 

 

 حتی صدامم در نیومد 

 

نی حال سر روی شونه اش گذاشتم و دستم از روی بازوش 

 خورد  سُر 

 

 خروج دندونشو از شونه ام به خونی حس کردم 

 

 نالیدم : خیلی نامردی آزاد

 

 بوسه به جای دندونش زد 
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_ تو زن آلفانی هونیا ، گرگ من با این کارش داره علاقه 

شدیدشو بهت نشون میده ،  این نوع ابراز احساسات 

میتونه خیلی لذت بخش باشه ، چرا تو فقط دردشو در نظر 

ی ؟ بازم میگم ، توانتو بتی بالا ، من بیشتی از این میگتر 

ل کنم میفهمی ؟   نمیتونم خودمو کنتی

 

_ لذت ؟ شکافته شدن پوست و گوشت چه لذنی میتونه 

 داشته باشه آزاد ؟ 

 

ی اینجا  ی _ باید این موضوع رو با بانو مطرح کنم ، یه چتر

 درست نیست 

 

 هیع بلندی کشیدم

 

 

⛔️ 
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 _ همینم مونده که اینا رو برا بانو تعریف کتی 
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بلند شد و همراه خودش منم بالا کشید ، انقدر راحت منو 

د که حس میکردم اصلا وزنی ندارم ، زیر  اینور اونور میتی

 دوش وایستاد 

 

 _ اصولا نباید درد بکشی هونیا 

 

ون و مشغول لباس پوشیدن شدیم   از حموم اومدیم بتر

 

 رو تخت پرت کردم  خسته خودمو 

 

 _ پاشو بریم شام بخوریم

 

 خواستم کمی براش لوس بشم :/ 

 

 _ شونه ام درد میکنه 
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همونطور که جلوی آینه مشغول مرتب کردن موهاش بود 

 نیم نگاهی بهم کرد و تک خنده ای کرد 

 

 فکر کنم فهمید دارم براش چاخان میکنم

 

ل از خروج نی سر و صدا بلند شدم و به سمت در رفتم ، قب

 برگشتم سمتش 

 

ه ، موهاتو خشک کن بیا !   _ خونه پره دختی

 

 _ چه ربطی داره هونیا ؟ 

 

 با حسودی آشکاری گفتم : 
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_ به اندازه کاقی خاطرخواه داری ، الانم که چند تا دختی 

 مجرد داریم ، هواییشون میکتی 

 

 

⛔️ 
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 با نیشخند گفت : 

 

ای مردمی  _ چقدر هم که تو   به فکر دختی

 

ی   از حرص جیغ کوتاهی کشیدم و پامو کوبیدم زمیر

 

م خشک میشه ها ، هر خی گفتم  _ کم منو حرص بده ، شتر

 بگو چشم و تمام 

 

 آروم آروم نزدیکم شد 

 

 _ دیگه خی فتنه خانوم ؟
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تم که سری    ع تغیتر مکان دادم  ی گرفت تا بگتر  ختر

 

وردم و سری    ع به سمت عصتی نگاهم کرد که براش زبون درآ

ی پرواز کردم   پاییر

 

 _ اوووو مای گاد ! 

 

 به پرهام نگاه کردم 

 

 با ابروش به اونور اشاره کرد 

 

 پرهام : من نبودم ! 

 

 به برسام نگاه کردم که فرهان و رو شونه اش نشونده بود
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اض گفتم :   با اعتی

 

 _ قبول نیست

 

 برسام نی تفاوت گفت : 

 

 _ خی ؟

 

 

⛔️ 
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اری ، اینطوری با هم دشمن  ی ی بچه ها فرق متر _ داری بیر

 میشن ! 

 

 صدای خنده اشون بلند شد 
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 مگه خی گفتم ؟ خب راست میگم دیگه

 

 بیشعورای..... 

 

 بچه ها رو صدا زدم که چهار دست و پا سمتم اومدن 

 

 گوگولیای من 

 

 الهی من فدای شما بشم

 

ی و بچه ها دو   ره ام کردن نشستم رو زمیر

 

ی سری    ع اومد و نشست تو بغلم و چسبید به گردنم   آییر

 

 _ جیگرتو بخورم من ؟ هان ؟ 
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ی و گرفته بود و میخواست از تو بغلم درش  هن آییر ارمیا پتر

 بیاره ، ایلیا هم اومد جلو و بهش کمک کرد 

 

_ برین عقب ببینم پدرسوخته ها ، از الان دارین قلدری 

ی برا دختی من   ؟ میکنیر

 

ی جدا کرد  آزاد نزدیکم شد و پسرا رو از آییر

 

 نشوندشون رو پاش 

 

 با جدی ترین حالت ممکنش ، رو به بقیه گفت : 

 

ی ، باید بریم به اوپال  _ همه ی کاراتونو راست و ریست کنیر

روز وقت دارین ، به افراد گله هم اطلاع  سیاه ! حداکتی 

یم ، بقیه گله ها رو   باهم متر
ی

ی  بدین ، همکی دار کنیر  هم ختی
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⛔️ 
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اونقدر لحنش جدی و خشک بود که صدانی از کش بلند 

 نشد

 

ون ،   ی بتر مهشید : اقا پرهام ؟ آسو خانوم با فرهان رفیی

ی نگم بهتون و زود برمیگردن ، اما اونقدر با عجله رفت   گفیی

ه بگم بهتون   که گفتم بهتی

 

سرعت تبدیل شد و در  با اتمام حرف مهشید ، پرهام به

ون  چشم به هم زدنی رفت بتر

 

 بچه ها با دیدن گرگ پرهام ، زدن زیر گریه

 

 پوف کلافه ای کشیدم 

 

 عادی برام حسرت شده
ی
 یه لحظه زندگ
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 _ آزاد خان بیا تحویل بگتر 

 

 یه تای ابروشو بالا انداخت 

 

 _ من چرا ؟ تو مادرشونی 

 

 آروم گفتم : 

 

 ب دادی ، پس جورشم بکش! _ دست گلاییه که تو آ

 

ی بلند شدم ی و بغل کردم و از رو زمیر  آییر

 

س مامانی ، عمو پرهام بود دختی خوشگلم   _ نتی
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رو به آزاد گفتم : یه جوری توضیح میدم انگار خیلی مسئله 

ی هم که یه دختی بالغه و  ی عادی و قابل هضمیه ، آییر

 حرفامو میفهمه ! 

 

 خنده اش گرفت

 

 

⛔️ 
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همونطور که پسرا رو تو بغلش تکون میداد رو به برسام  

 گفت : 

 

 _ تبدیل شو 

 

 هول زده گفتم : 

 

؟   _ خی چیو تبدیل شو ، میخوای زهره ترکشون کتی
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وع کرد !   _ باید از یه جانی سری

 

 _ اینا من نیستم که زور بگیا ، بچه ان

 

 _ برسام ! 

 

سه چرا سر برسام : باشه داداش ، حالا زو  رت به هونیا نمتر

 من خالی میکتی 

 

ی بلند تر شد و  جلوی چشم بچه ها تبدیل شد که جیغ آییر

 سرشو تو گردنم مخقی کرد 

 

 با حرص به آزاد نگاه کردم
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 _ دلت خنک شد ؟ 

 

 خشن نگاهم کرد 

 

 پسرارو نزدیک برسام برد و گذاشتشون کنارش 

 

ی ، قربون   برادراتو ببیر
ی ؟ مامانی ه دختی نازنازیم ، عموئ_ آییر

 نگاه کن

 

 بالاخره بعد کلی تاب دادنش تو بغلم ، آروم گرفت

 

 

 

⛔️ 
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پسرا خیلی زود با گرگ برسام اخت شدن و مشغول بازی 

 باهاش بودن 
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ی و بده من   _ آییر

 

 چپ چپ به آزاد نگاه کردم 

 

 _ بده ! 

 

 دادم بغلش 

 

 وی زانوهاش نشست رفت و درست کنار برسام ، ر 

 

م ؟  _ دختی

 

ی و ناز میداد حسودیم میشد ، با حسرت  وقتی اینطوری آییر

نگاهشون کردم ، دلم برای پدر و مادرم تنگ شد ، چرا برای 

 دیدنم نمیومدن ؟ 
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ه شدم به آزادی که  ناراحت و مغموم رو مبل نشستم و ختر

ی سر و   کله با نهایت لطافتی که ازش بعید بود ، داشت با آییر

د ی  متر

 

 آزاد برگشت و عمیق نگاهم کرد 

 

 چطور همه ی حالاتمو میفهمید ؟ 

 

ی و که حالا دیگه گریه نمیکرد و مشغول کشیدن گوش   آییر

ی و بلند شد   گرگ برسام بود گذاشت زمیر

 

 اومد و درست کنارم نشست 

 

 _ خی شده بلای جون ؟ چرا ناراحتی ؟ 
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 با بغض گفتم : 

 

 م تنگ شده_ دلم برای پدر و مادر 

 

 

⛔️ 
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 دست دور شونه ام انداخت و بغلم کرد 

 

 _ جاشون امنه

 

 _ بگو بیان اینجا 

 

 لباشو رو شقیقه ام گذاشت 

 

_ بانو مخفیشون کرده ، وگرنه تا حالا دست لوسیفر 

 میوفتادن ! 
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ی بابا ، حالا من هیچی ، به  _ نوچ نوچ نوچ ، خجالت بکشیر

دیگه عادت کردم ، بچه ها هم که چشم و دل این کاراتون 

ستر شدن از بس بدتر از ایناشو دیدن ، حداقل از خزان 

ی   خجالت بکشیر

 

 با صدای برسام ، سر از روی سینه آزاد بلند کردم

 

برسام : از همه مهمتی ، انگار من نوکرشونم ، بچه ها رو 

میندازن رو سر من بدبخت ، خودشون عشق و حالشونو 

ی   میکیی

 

 حرفاش بهم برخورد 

 

 با اخم از آزاد جدا شدم و رفتم سمتش 

 

 بچه ها رو بغل کردم و بدون هیچ حرقی ازش دور شدم 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1386 | 2947 

 

 

 _ هونیا ؟ قهر کردی ؟ شوخی میکردم بابا

 

ی شده بودن ، میخواستم برم طبقه بالا که با  خیلی سنگیر

رگ به رگ شدن کمرم ، جیغ آهسته ای کشیدم ، برسام 

ر شد و بچه ها رو ازم گرفت ، دستای آزاد سری    ع جلوم ظاه

 از پهلوهام رد شدن 

 

آزاد : به من تکیه بده ، اخه مگه تو چقد جون داری که هر 

 سه تا رو باهم بلند میکتی 

 

 

⛔️ 
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برسام : مگه منو نمیشناش هونیا ؟ من کش ام که سر 

 برادرزاده های خودم منت بزارم ؟ 

 

 : الان وقت این حرفا نیس آزاد غرید 
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 آروم بغلم کرد و رو مبل گذاشت 

 

 روبروم نشست

 

ی نیس ، یه اسپاسم ساده اس الان  ی لرزون گفتم : چتر

 درست میشه

 

 با احتیاط مشغول ماساژ دادن کمرم شد 

 

 از درد ، سر روی سینه اش گذاشتم 

 

ه   برسام : دیگه پتر شدی هونیا ، راه به راه کمرت میگتر

 

 یکی حرف نزن که همش تقصتر توئه  _ تو 
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 چه خانواده نی عاطفه ای 
برسام : میبیتی خزان ؟ میبیتی

 دارم من

 

 به تو ظلم شده ! 
ی
 آزاد : چقد تو این زندگ

 

 برسام : خیلی داداش ، خیلی 

 

 صدای خنده ی زنانه ای بلند شد 

 

 _ خزان کیه آزاد ؟ 

 

 خندید 

 

 میداری؟_ تو این حالت هم دست از فضولی برن
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⛔️ 
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 نالیدم : نه 

 

 _ تو درست نمیشی ، پیشگوئه 

 

 _ آی ، آزاد ، آرومتی 

 

 _ ببخشید عشقم 

 

برسام : اه ، اینجوری نمیشه ، اینا همشون مزدوج شدن ، 

 سر من نی کلاه مونده 

 

آرومتی گفت : خاک تو سرت آنا ، این همه بهت طناب 

اییت ضع  یفهدادم باز گتر
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گرفت ، این پسر جوکیه برا تو اون وضعیت خنده ام

 خودش

 

 صدای بم آزاد بلند شد 

 

_ خب حالا ، بجای اینکه شاهکارتو تعریف کتی ، برو ارمیا 

ون نرفته !   رو بگتر تا بتر

 

 هیع بلندی کشیدم 

 

 آزاد با تسری صدام کرد 

 

 _ خوب شدم ولم کن برم الان بچه ام از پله ها میوفته 

 

سام : بیا اینم بچه ات ، تو تکون نخور ، بعدا حوصله بر 

 غرغرای آزاد و ندارم
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 _ گمشو ، شوهر من عشقه 

 

 برام دهن کچی کرد 

 

 _ در مقام شوهر اره ولی .... 

 

 

 

⛔️ 
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 شعله ای به سمتش فرستادم 

 

 صدای دادش بلند شد 

 

و وحوشت! برسام : آزاد که آلفائه ، پس طبیعیه خشونت 

تو ذاتش باشه ، ولی هونیا یه نصیحت برادرشوهرانه برات 

 دارم 
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 چند قدم عقب رفت 

 

برسام : دوتا وحشی در کنار هم ، احتمال یه سه قلوی 

 دیگه رو هم داره ها

 

 جیغ بلندی کشیدم 

 

 آزاد : هونیا؟ تو الان مثلا درد داری ؟ 

 

دونشو  اب شتر بکشم  _ الان خوب خوبم ، ولم کن برم ستر

ون  بتر

 

 برسام خندون گفت : 
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 _ زنداداش دومی و خانوما دارن محض اطلاع 

 

 _ زنداداش و مرض ، کثافت نی حیا

 

ه خزان و آناهید ، از خنده کم مونده  این وسط اون دختی

ی نگاهمون  بود زمینو گاز بزنن ، بچه ها هم هاج و واج داشیی

 میکردن 

 

م آزاد بسه ول کن برم حسابشو ب  زارم کف دستش_ بهتی

 

ون رفت  برسام دستی تکون داد و خندون بتر

 

 

⛔️ 
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                                                      *********** 

 

 _ محکم تر 
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ی  ی کوبیدم و از لجش ، نشستم رو زمیر  پا به زمیر

 

روز سرویس کردی ، بکش از ما  ۶_ بابا ، دهن منو تو این 

ون ب  تر

 

 عصتی نگاهم کرد 

 

_ پدر منو درآوردی هونیا ، این چه طرز حرف زدنه ؟ صد 

 بار گفتم درست صحبت کن 

 

 متقابلا منم عصتی نگاهش کردم 

 

 _اصلا دلم میخواد اینطوری حرف بزنم 
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ی برداشت سمتم   ختر

 

هول زده خواستم بلند بشم که سکندری خوردم و با باسن  

ی   افتادم زمیر

 

روم و با صورت برافروخته از لای دندونای به هم خیمه زد 

 چفت شده اش غرید 

 

 _ وقت نداریم میفهمی ؟ 

 

 با زاری گفتم : 

 

_ به من چه ، من چه گناهی کردم که یه شبه افتادم وسط 

 یه فیلم ترسناک 

 

 _ یه شبه ؟
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 آرومتی گفتم : 

 

 _ خب ، دوساله

 

 

 

⛔️ 
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  پوکر نگاهم کرد 

 

 _ چیه ؟ 

 

گ   _ گاهی اوقات دلم میخواد انقد فشارت بدم بتی

 

 قیافه امو براش کج کردم 
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 با لحن خودش گفتم : 

 

 _ منم گاهی اوقات دلم میخواد یه جوری بزنمت که .... 

 

ه ام شده بود   با سرگرمی ختر

 

 زدم رو شونه اش 

 

 _ اونجوری نگاهم نکن 

 

 با صدای بمی گفت : 

 

 _ چجوری ؟ 

 

 همینجوری دیگه  _ 
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 زبونشو رو لبش کشید ! 

 

ل میکرد  وقتی اینکارو میکرد یعتی داشت خنداه اشو کنتی

 

چطوری میتونست در آن واحد ، عصتی بشه و بلافاصله 

 بتونه بخنده ! 

 

ی پاش   با پا کوبیدم بیر

 

ون  صورتش قرمز شد و رگ هاش زد بتر

 

 

⛔️ 
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 گینیشو انداخت روم خواستم فرار کنم که سن

 

 _ آی ترکیدم بیشعور ، وزنتو بردار 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1405 | 2947 

 

 

 با صدای خشداری بغل گوشم گفت : 

 

 _ میکشمت هونیا

 

 _ تقصتر خودته دیگه آزاد جونم 

 

 گردنمو به دندون کشید و در همون حال گفت : 

 

ه و شدم آزاد جونم ، هان ؟   _ کارت باز گتر

 

 دست دور گردنش انداختم 

 

 لوس گفتم : 
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 _ گ گفته ؟

 

 فشار محکمی به دندوناش داد 

 

 به پهلوش انداختم 
ی

 چنکی

 

 با جیغ اسمشو صدا زدم 

 

 _ زهرمار

 

 اینجوریه ؟ الان حالیت میکنم 

 

 محکم ، محکماااااا ، گردنشو به دندون کشیدم 

 

 گردنمو ول کرد و چرخید 
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ی بود و من بالا  حالا اون پاییر

 

 

⛔️ 
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 ام گرفته بود اما نمیخواستم گردنشو ول کنم خنده 

 

 _ پدرتو در میارم هونیا ، ول کن ببینم 

 

 براش ابرو بالا انداختم 

 

 چشماش میخندید اما صورتش .... 

 

ب باز شد  ی بگه در به ضی ی  تا خواست چتر

 

 سری    ع گردنشو ول کردم و از روش بلند شدم 
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ل خودش ب از و بسته  آزاد هم بلند شد و چشماشو برای کنتی

 کرد 

 

 عصتی غرید 

 

 _ من چند بار به تو گفتم اول در این خراب شده رو بزن ؟

 

اشت ، جدی   ی برخلاف همیشه که برسام سر به سرمون متر

 گفت : 

 

ی منتظره ؟   _ بانو پاییر

 

 سوالی نگاهش کردم 

 

ون که صداش زدم   خواست بره بتر
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 _ برسام ؟

 

 بدون اینکه برگرده وایستاد 

 

 ؟  _ چیشده

 

ون رفت  مکتی کرد و بدون اینکه جواب بده بتر

 

 

 

⛔️ 
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ه شدم   با بهت به آزاد ختر

 

 _ چش بود ؟ 

 

 آزاد هم جواب نداد 
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 وا ، اینا چشون شد 

 

ی   _ لباساتو عوض کن بریم پاییر

 

م  _ باید دوش بگتر

 

 _ الان نمیشه ، بانو منتظره

 

سبناک شده ، اه ، همش زور میگه ،خوب بدنم چ

 دوساعته دارم تمرین میکنم 

 

بالاخره بعد دوساعت زیر لب غر زدن ، که آزاد هم اصلا 

 اهمیتی نداد ! 

 

ی   رفتیم پاییر
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ی نبود   سالن پره پر بود و جای سوزن انداخیی

 

 چشم چرخوندم و بانو رو ، در راس سالن دیدم 

 

 پشت سر آزاد راه افتادم ، یعتی میشه گفت چسبیده بهش! 

 

درسته که منم قدرت هانی داشتم ، اما اینانی که اینجا جمع 

شده بودن ، غولتشتی برای خودشون بودن و منو یه لقمه 

 چپشون میکردن 

 

 خیلی درشت و یغور بود و این ، آدمو 
ی

جثه های همکی

سوند   میتی

 

ی انگشتشونم به من  درسته که از ترس آزاد ، حتی نمیتونسیی

ی   کاملا طبیعیه !   بزنن ولی ، خب ترس یه چتر
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⛔️ 
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 آزاد دست پشت کمرم گذاشت و به مبل مبل راهنماییم کرد 

 

فدای مرد جنتلمنم برم ، با این ابهت ، پیش من موشیه برا 

 خودش 

 

 از فکرم خنده ام گرفتم 

 

 زدم آلفای ملت و با این افکارم نابود کردم 

 

 _ هونیا 

 

 _ هوم 

 

 _ جدی باش ! 
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 ، از کجا فهمید ، نکنه میتونه فکرمو بخونه ؟ عه

 

با چشمای گرد شده نگاهش کردم که فشار خفیقی به پهلوم 

 وارد کرد

 

م ،  خب بابا ، پهلومو سوراخ کردی ، اصلا حرفمو پس میگتر

 همون آلفا آزاد وحشی برازنده تره برات

 

 بانو : حالت خوبه هونیا جان ؟ 

 

 با لبخند نگاهش کردم 

 

ی ؟ _ مرش  شما خوبیر

 

لبخندی به روم پاشید ،چقد تو آخه گوگولی هستی بانو 

 فینقیلی 
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 خنده ای کرد 

 

 چیشد ؟ 

 

 سرشو نزدیکم آورد 

 

 _ آزاد نمیتونه ذهنتو بخونه اما .... 

 

 خندون نگاهم کرد 

 

 نععععععع 

 

 آروم آره ای گفت 
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 وای ، مگه بدتر از اینم میشه ، ضایع شدن در این حد ؟ 

 

 چطوری میتونم فکر نکنم ؟ حالا 

 

 

⛔️ 
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ه بشی و  بانو : فقط کافیه بجای اینکه به چشمای من ختر

 فکر کتی ، به جای دیگه نگاه کتی 

 

 سری    ع ازش چشم دزدیدم 

 

 آزاد : هونیا ! 

 

 آروم غر زدم : ای بابا ،چیه هی هونیا هونیا 

 

ی   _ بشیر
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 غلیطیی گفتم !  پشت چشمی براش نازک کردم و چشم

 

 چسبیده به آزاد نشستم ! 

 

وع کرد به توضیح تدارکات سفر   بانو سری

 

 آزاد هم وسطای حرفش ، همراهیش میکرد 

 

یهو حس کردم جسم کوچیکی زیر مبلای اخر سالن تکون 

 خورد

 

 با دقت نگاهش کردم 

 

 نمیتونستم از این فاصله تشخیصش بدم 
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 ته شد از رو مبل بلند شدم که مچ دستم گرف

 

بدون اینکه چشم از اون جسم بردارم خطاب به آزاد گفتم 

 : 

 

 _ ولم کن 

 

با آزاد شدن مچ دستم ، به سمتی که اون جسم اونجا بود 

 رفتم

 

 

⛔️ 
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کمی نزدیک تر که شدم ، با دیدن ایلیا به زحمت جلوی 

 خنده امو گرفتم 

 

ی   با تعجب نگاهم رو به مردانی که روبروم بودن و داشیی

 میکردن گفتم : 
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ی من بچه امو از  _ ببخشید آقابون میشه کمی جا به جا بشیر

 اون زیر بردارم ؟ 

 

ی  ی و کنار رفیی  نیم نگاهی به اون سمت انداخیی

 

ون کشیدم ، فسقلی  ی بتر خم شدم و ایلیا رو آروم از زیر متر

اونقدر آروم و نی سر و صداست که هیشکی متوجهش 

 نشده بود 

 

 _ اینجا چیکار میکتی مامانی ؟ 

 

 خنده نمکیتی کرد 

 

 گاز آرومی از لپای آویزونش گرفتم 
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 لب برچید 

 

 _ جونم 

 

 رو به آزاد گفتم : 

 

ی و ارمیا کجان؟  _ آییر

 

 _ پیش فرهانن 

 

 یکی از ابروهامو بالا انداختم و با شیطنت گفتم : 

 

 _ اون وقت فرهان کجاست؟

 

 نسش فرق داره نگاهم کرد با خشونتی که میدونستم ج
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 با چشماش داشت برام خط و نشون میکشید

 

 

⛔️ 
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خندیدم و در حالی که ایلیا تو بغلم بود ، به سمت بانو راه 

 افتادم 

 

 

 مهتاب 

 

 

چند روزی میشد که با مرد آیهان نامی آشنا شده بودم و 

 شده بود محرم درد و دل من 
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از طرف آراز باشه و برای جاسوش پیشم اولش ترسیدم که 

اومده باشه ، به این خاطر بهش محل ندادم اما بعد دو سه 

 روز ، دیدم که میتونه دوست خونی برای من باشه 

 

 که باهم داشتیم ، متوجه شدم که مورد نی 
با گپ و گفتی

مهری از طرف مادرش قرار گرفته و این منو به شدت 

 ناراحت کرد 

 

ار کردم ، دلیلش و نگفت و هی طفره رفت و  هر چقدر اض 

 گفت که بعدا میگم 

 

غمی که تو چشماش لونه کرده بود رو به وضوح حس 

 میکردم 

 

 ! رو 
ی
دلیل این غم خی میتونست باشه که مرد به این گندگ

 به زانو درآورده بود 
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هیکل آیهان میشه گفت از آراز هم درشت تر بود و این ، تو 

ی روزی که دی  دمش به شدت منو ترسوند  اولیر

 

م کرد ، سعی  دیگه بعد اون روزی که آراز به شدت تحقتر

خونه یا  ی  وقتمو تو آشتی
میکردم جلوش آفتانی نشم و بیشتی

 همون تپه ای که مامن آرامشم شده بود میگذروندم

 

ی به اوپال سیاه  همه در تب و تاب آماده شدن برای رفیی

دم ، دیگه دل و بودن اما من در نی حش مطلق به سر  میتی

 دماعیی برام نمونده بود و حس میکردم یه شبه پتر شدم 

 

 آهی از سر حسرت کشیدم

 

ی آراز ، تا ابد روی سینه ام حک میشه و ذره  حسرت داشیی

 ذره منو میکشه 
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به دست باند پیچی شدم نگاهی انداختم و با یادآوری اینکه 

و عمیق  دستای آراز ، اینا رو لمس کردن ، بالا آوردمش

بوییدمش ، هنوزم بعد چند روز ، میشد بوی آراز و ازش 

 حس کرد

 

خونه مرتب انداختم  ی  نگاهی به آشتی

 

 همه ی کارا تموم شده بودن و همه برای خواب رفته بودن 

 

مثل این چند وقت اختر ، آماده شدم تا دوباره به سمت 

 اون تپه برم 

 

 شه آروم به اینور اونور سرک کشیدم تا کش نبا

 

ی به سمت حروخی راه افتادم و تبدیل شدم  ی پاورچیر  پاورچیر

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1430 | 2947 

 

 

ه  ی ختر با نزدیک شدن به جاییکه همیشه از اونجا ، به پاییر

 میشدم ، آیهان و دیدم که روی تخته سنگ نشسته 

 

 تبدیل شدم و با طمانینه به سمتش راه افتادم

 

 

 

⛔️ 
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 لبخندی رو لبم نشست 

 

 ق العاده عجیتی ازش میگرفتم آرامش فو 

 

 خی میشد آراز هم یه ذره از معرفت آیهان و داشت ؟ 

 

 دلم مالامال از غم شد 
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 حتی فکر کردن بهش هم قلبمو به درد میاورد 

 

 چطور تونست اون حرفا رو به من بزنه ؟ 

 

همه ی ذوق و اشتیاقی که به خاطر دیدن آیهان داشتم ، 

 دود شد

 

 و لبخندی زد  سر به سمتم چرخوند 

 

سعی کردم به روش لبخند بزنم و مشکلاتمو تو خودم حل  

 کنم 

 

 _ احوال مهتاب خانوم گل گلاب ؟ 

 

ی ؟   _ ممنون خوبم ، شما خوب هستیر
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 گفت : 
ی

 با تعجتی ساختکی

 

 _ شما ؟ شما کیه

 

 با خجالتی عیان ، ببخشیدی گفتم 

 

 که نشسته بود کوبید 
ی

 دست روی تخته سنکی

 

ی باهات حرف دارم _ بیا این  جا بشیر

 

 آروم رفتم و کنارش جا گتر شدم 

 

 کمی به سمت من متمایل شد
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⛔️ 
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 معذب شدم 

 

 خواستم کمی جا به جا بشم که جفت بازوهامو گرفت 

 

 شوکه نگاهش کردم 

 

اونقدر نزدیکم شده بود که نفسای گرمشو که به صورتم 

 میخورد کاملا حس میکردم

 

 ا تته پته گفتم : ب

 

...کار میکتی   _ خی

 

ه شد   تو چشام ختر
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خواستم برم عقب تر که با دیدن این کارم ، با شدت منو به 

 سمت خودش کشید و بغل کرد 

 

بان قلبم رفته بود رو هزار و کم مونده بود سکته کنم   ضی

 

 _ و..لم..کن

 

 سرشو به سرم چسبوند 

 

س  _ هیش ، نتی

 

سم ؟ اگه کش من و تو این موقعیت میدید خی ؟ وای نتی

 فکرش هم داشت بند بند وجودمو میلرزوند 

 

 حس خائن بودن بهم دست داد 
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 درسته که آراز منو نمیخواد اما من ..... 

 

 

 

⛔️ 
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 آراز 

 

 

بعد از زدن اون حرفا به مهتاب ، شدیدا داشتم از دوریش 

 عذاب میکشیدم 

 

اختمون بودیم اما این دوری کردنش از درسته که تو یه س

 من ، به شدت برام عذاب آور بود
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با یادآوری بریدن دستش از سر نی حواسیش ، دلم داشت 

کید اما نمیتونستم بروزش بدم   میتی

 

یعتی اونقدر تحت تاثتر حرفام قرار گرفته که حتی بریدن 

 دستش هم حس نکرده ؟ 

 

 کلافه دستی به صورتم کشیدم 

 

ین وضعیت و درستش میکردم ، من  بدون مهتاب باید ا

 نمتونستم دوام بیارم  .... 

 

خونه راه افتادم اما اثری از مهتاب  ی مصمم به سمت آشتی

 ندیدم 

 

 از مهشید که از لحظه ورودم به من زل زده بود پرسیدم 
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 _ مهتاب کو؟ 

 

ون   _ رفت بتر

 

 اخمامو تو هم کشیدم 

 

 _ کجا ؟

 

 دستاشو برد پشت سرش آب دهنشو قورت داد و 

 

 _ نمیدونم 

 

 با خشونت نگاهش کردم 

 

 _ با زبون خوش بگو مهتاب کجاست ! 
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 چند قدم عقب رفت

 

 

 

⛔️ 

 اوپال سیاه: 
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 بریده بریده گفت : 

 

 _ گفته بهتون نگم ! 

 

ل میکردم تا زیر مشت و لگد  به زحمت داشتم خودمو کنتی

مش   نگتر

 

ام چطوری شده بود که مهشید به گریه  نمیدونم قیافه

 افتاد 

 

 پوف عصتی کشیدم 
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 از دست این دوتا خواهر من باید سر به بیابون بزارم 

 

سعی کردم از در دوستی وارد بشم ، انگار خشونت جواب 

 نمیداد 

 

ل کنم   نفس عمیقی کشیدم تا خودمو کنتی

 

ی  ی من کاری باهات ندارم که آبغوره میگتر  _ ببیر

 

 ریه گفت : با گ

 

_ نمیخوام آجیم عذاب بکشه ، نمیدونم چیشده اما دیگه 

ی شبا چقد گریه میکنه ؟  اون مهتاب سابق نیس ، میدونیر

 فکر میکنه من خوابم اما من از همه ی احوالاتش ختی دارم 
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 ناراحت بهش نگاه کردم

 

 _ بگو کجاست 

 

 آب دماغشو بالا کشید 

 

 _ گفته نگم 

 

 تو دهنم و عصتی نگاهش کردم لب پایینیمو کشیدم 

 

ی انداخت   با دیدن نگاهم ، سر پاییر

 

 _ با توام 

 

 با دادی که زدم ، شونه هاش بالا پریدن
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⛔️ 
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 _ رفته ..تپه 

 

 تپه کدوم جهنم دره ایه 

 

 _ کدوم تپه ؟ 

 

 _ همون که پشت عمارته 

 

ون زدم اما با  خونه بتر ی  از آشتی
فکری که به بدون هیچ حرقی

 سرم زد دوباره برگشتم 

 

 با لحن آمیخته به تهدید گفتم : 

 

 حالیته؟ 
ی

 _ به هیشکی نمیکی
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 با ترس سرتکون داد 

 

ون که با صداش متوقف شدم   برگشتم و خواستم برم بتر

 

ی   _  تو رو خدا اذیتش نکنیر

 

 نی حرف راهمو پیش گرفتم 

 

 بچه پررو

 

ون ، کمی  بدون اینکه جلب توجه کنم ، از عما رت زدم بتر

 که ازش دور شدم ، تبدیل شدم و به سمت تپه راه افتادم 

 

 پس پاتوقش اونجا بوده 
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این دفعه دیگه هر طوری شده باید راضیش میکردم ، حتی 

 شده به زور ! 

 

نزدیکتی که شدم ، علاوه بر بوی مهتاب ، بوی یه غریبه رو 

 هم حس کردم 

 

وبروم ، جنون وجودمو جلوتر که رفتم ، با دیدن صحنه ر 

 در بر گرفت

 

 

⛔️ 
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 زوزه ای بلند از سر حرص کشیدم 

 

ی چه غلطی میکردن   داشیی

 

با شنیدن صدای من ، مهتاب وحشت زده چرخید و 

 خواست خودشو عقب بکشه که اون غریبه مانع شد 
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 خون ام داشت به جوش میومد 

 

نم مهتاب  ی  زنده زنده آتیشت متر

 

سمتشون یورش بردم که پسره سری    ع تبدیل شد و  به

 خودشو ستی مهتاب کرد

 

ل کنم و با خشونت تمام بهش  دیگه نمیتونستم خودمو کنتی

 حمله کردم 

 

 به شدت با هم گلاویز شدیم 

 

حضور مهتاب و کنارمون حس کردم و متعاقبش ، صدای 

 ترسیده و لرزونش به گوش رسید 

 

 _ آراز تو رو خدا
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 سمتش برم که باز پسره مانع شد  خواستم به

 

 خون جلوی چشمامو گرفت 

 

دیگه نفهمیدم دارم چیکار میکنم اما صدای جیغ ترسیده 

 مهتاب باعث شد هردو از مبارزه دست بکشیم 

 

 چشم چرخوندم اما اثری از مهتاب نبود

 

 لعنتی پس صدای خی بود ؟ 

 

 با فکری که به ذهنم رسید سنگ کوب کردم

 

 پرتگاه! 
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⛔️ 
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 وحشت زده تبدیل شدم و به سمت پرتگاه رفتم 

 

د  ی ون متر  قلبم داشت از قفسه سینه ام بتر

 

ی نگاه کردم  به پاییر

 

 نیست ! 

 

 نیست خدایا ! 

 

با فریاد اسمشو صدا زدم ، داشتم از اتفاقی که میتونست 

 براش بیوفته سکته میکردم 
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 _ م  ه   ت    اب         

 

ی چشمم خورد ، به عقب پرت شدم  با   مشتی که به پاییر

 

 _ عوضی ..... همینو میخواستی ؟

 

 به سمت پرتگاه رفت و خم شد 

 

 بلند شدم و رفتم کنارش 

 

 _ دیدمش 

 

 با هیجان به پسره نگاه کردم

 

 _ کو؟ 
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 برگشت و با حرص نگاهم کرد 

 

 _ پسره انتی ، اگه وحشی نمیشدی الان.... 

 

 ه نگاهش کردمبا دندون قروچ

 

 

⛔️ 
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؟ اونیکه طلبکاره منم  _ دست پیش و گرفتی که پس نیوفتی

 ! 

 

 هلم داد عقب 

 

سم انتی   _ گمشو اونور بعدا حسابتو متر

 

اشتم !  ی  میخواست باز مهتاب و لمس کنه ؟ عمرا اگه متر
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ارم بهش ی  _ هوییتر ، وایستا ببینم ، بد نگذره ؟ بیا اینور نمتر

 ست بزنی د

 

 عصتی نگاهم کرد

 

 _ خی داری برا خودت زر زر میکتی 

 

ل کنم    نفس عمیقی کشیدم تا بتونم خودمو کنتی

 

 با لحن آروم اما با صلابتی گفتم : 

 

_ اگر یک بار دیگه به زن من دست بزنی ، جنازه ات هم 

ه ، خرفهم شدی ؟ ون نمتر  دیگه از این منطقه بتر
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 با تعجب گفت : 

 

 _ زنت ؟ 

 

 با اخم نگاهش کردم 

 

 _ نگفته بود بهت ؟ 

 

 آروم نه ای گفت 

 

 خون خون امو میخورد 

 

 اما الان وقتش نبود 

 

 نزدیک لبه پرتگاه ایستادم 
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 _ کجا افتاده ؟

 

 

⛔️ 
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سه  م ، تو زورت نمتر  _ خودم متر

 

 غریدم 

 

_ گفتم حق نداری بهش دست بزنی ، دلت هوس مردن  

 ؟  کرده

 

 پوزخندی زد 

 

ی بدنم انداخت   نگاهی از بالا تا پاییر

 

 _ من یا تو ؟ 
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 عوضی 

 

 با تاکید بیشتی گفتم : 

 

ارم بهش دست بزنی  ی  _ گفتم نمتر

 

 صورتش قرمز شد و فریاد زد 

 

 _ برادرشم عوضی ، برادرش

 

ین حرکتی از من باشه ، رفت  بدون اینکه منتظر کوچکتی

ی   پاییر

 

 این ؟ برادر کیلوچندهبرادرش؟ خی میگه 
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ه شدم  ی ختر  رفتم نزدیک لبه و به پاییر

 

بعد دو ، سه دقیقه ، هیکل اون پسره در حالی که مهتاب ، 

 غرق در خون تو بغلش بود نمایان شد

 

 

⛔️ 
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 وای 

 

 _ بدش به من

 

 عرق ریزون ، مهتاب و بلند کرد 

 

 با دندونای چفت هم گفت : 
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رگ خرگ ات گل نمیکرد ، الان این اتفاق نمی  _ اگه اون

 افتاد مرتیکه ... 

 

 نی حرف مهتاب و ازش گرفتم 

 

 ناله ضعیقی کرد 

 

 محکم تنشو به خودم چسبوندم 

 

یم خونه   _ هیش ، آروم باش الان متر

 

 _ منم میام ! 

 

 برگشتم و نگاهش کردم 
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 _ چیه ؟ 

 

 جوانی بهش ندادم و به سمت خونه راه افتادم

 

 نی حرف ، پشت سرم اومد ! 

 

 _ مهتاب هم میدونه ؟ 

 

ی شد   حس کردم صداش خشمگیر

 

 _ اگه تو وحشی نمیشدی الان میدونست! 

 

 

⛔️ 
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 هونیا 
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انی بانو و آزاد ، قرار شد که نهایتا تا سه روز دیگه  بعد سختی

 راه بیوفتیم

 

 مشغول جمع کردن لباس بچه ها بودم 

 

بودن معلوم نیس تا گ برگردیم ، پس باید تا گفته 

 میتونستم وسیله برمیداشتم ! 

 

پرهامو هم دنبال خرید پوشک و لوازم بچه ها فرستاده 

 بودیم

 

 در محکم باز شد و به دیوار کوبیده شد 

 

ی  ی ون و دیدم فرهان داره با آب و تاب چتر هول زده رفتم بتر

 رو به بچه ها میگه! 
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 نجا ببینم _ فرهان ؟ بیا ای

 

 فرهان : دارم تعلیف )تعریف( میکنما 

 

 _ مگه اونا میفهمن ؟ به من بگو 

 

 هیع بلندی کشید 

 

 _ نی تلبیت ) تربیت( ، بهشون گفتی نفهم ؟ 

 

ی افتادیما   ای بابا ، چه گتر

 

 چیشده یا نه ؟ 
ی

 _ میکی
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 دست به سینه گفت : 

 

ی   _ بلو)برو( خودت ببیر

 

 عجبا 

 

ون نرن ها _ مواظب بچه ها ب  اش من برم خب ؟ از در بتر

 

 دندون نما خندید 

 

 _ چشم 

 

 بوش براش فرستادم
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی پرواز کردم   از اتاقمون که خارج شدم ، تا پاییر
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 تو سالن کوچیک ، یه تعداد ، دور یه گرگ جمع شده بودن 

 

 هنوز هم دقیق نمیتونستم تشخیص بدم که گ به کیه 

 

 چاره برسام ، شده بخش اورژانس این خانواده بی

 

ه وگرنه تلف میشدیم !   خوبه باز یه نفر از این خانواده دکتی

 

مستقیم به سمت آزاد که روی مبل ، صدر مجلس نشسته 

 بود ، راهمو کج کردم 

 

 ابهتی که داشت به شدت قابل ستایش بود 
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، حس غرور فوق العاده شدیدی از اینکه آزاد همسر منه 

 سراسر وجودمو فرا گرفت 

 

درست مثل یه پادشاه نشسته بود و بدون هیچ اضطرانی 

 ،نظاره گر منظره روبروش بود 

 

در هر حالتی ، خونسردیشو حفظ میکرد ، برخلاف متی که 

فتم  سری    ع از کوره در متر

 

 خواستم رو پاش بشینم که برام چشم گرد کرد 

 

 آروم گفتم : جووون 

 

 شد  صدای قهقه اش بلند 

 

 آخ که من عاشق این خنده های از ته دلشم
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رو دسته مبل نشستم و صورتمو درست روبروی صورتش  

 گرفتم 

 

 با کنجکاوی فراوان گفتم : 

 

 _ اون گرگه کیه؟

 

 

⛔️ 
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 با صدانی آرومتی از صدای من لب زد 

 

 _ انگار دلت هوس جیغ جیغ کردن رو تخت کرده نه ؟ 

 

 ار من با چشمای گرد شده نگاهش کردماین ب
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 ؟ 
ی

 _ دیوونه شدی آزاد؟ خی میکی

 

 نیم نگاهی به پشت من کرد و بلافاصله منو کشید رو پاش 

 

 از حرکت سری    ع و یهوییش ، یکه خورده نگاهش کردم 

 

 انگار واقعا عقل از سرش پریده

 

هنوز از بهت این کارش درنیومده بودم که با کار بعدیش ، 

 مونده بود سکته رو بزنم !  رسما کم

 

 لبش و گذاشته بود رو لبم و با عطش و محکم میبوسید 

 

سعی کردم از خودم دورش کنم که بدتر ، حصار دستاشو 

 محکم تر کرد
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 دیگه داشتم نفس کم میاوردم که فهمید و عقب کشید 

 

 تند تند و پشت سر هم نفس کشیدم 

 

 یدم تا حالم جا اومد ، محکم رو شونه اش کوب

 

 با تسری گفتم : 

 

 _ انگار واقعا رد دادی 

 

ون  ر گرفته و داره آتیش ازش بتر
ُ
حس میکردم صورتم گ

نه ی  متر
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⛔️ 
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با خجالت سر به عقب چرخوندم که با سالن خالی روبرو 

 شدم 

 

 واااا 

 

 یعتی خی ؟ 

 

 گیج پلک زدم و به سمت آزاد برگشتم

 

ی ؟  _ کجا رفیی

 

 به مبل تکیه زد با غرور 

 

 _ چیه ؟ 
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ون زده  دستشو جلو آورد و تکه ای از موهامو که از شال بتر

 بودن و داخل شال هدایت کرد 

 

 کف دستشو رو گونه ام گذاشت 

 

 سرمو به دستش تکیه زدم و چشم بستم 

 

 دلم میخواست زمان بایسته و تو این لحظات محو بشم 

 

 دلم کمی لوس شدن خواست

 

 گوشم رسید صدای بمش به  

 

ی که فکرشو میکتی ،  ی هسیی ی _ افراد من باهوش تر اون چتر

ی ملکه اشون با ناز و غمزه داره به آلفاشون  وقتی میبییی
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ی آلفاشون داره با ولع به ملکه  نزدیک میشه ، وقتی میبییی

 اش نگاه میکنه ، میدونن که باید فلنگ و ببندن ! 

 

 چشم باز کردم و با خجالت نگاهش کردم 

 

یدونی داری با این نگاهت ، تموم حس های خفته منو _ م

؟   بیدار میکتی

 

 بدون تردید الان گونه هام قرمز قرمز شده بودن 

 

 به طور خیلی تابلونی ، بحث و پیچوندم 

 

 _ نگفتی اون گرگ گ بود
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدجنس نگاهم کرد 
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 _ مهم نیس ، حالش خوبه ! 

 

اض صداش زدم   با اعتی

 

ی میتونی دق بدی آدمو   _ یه اسم میخوای بگیا ، ببیر

 

 خشن چونه امو گرفت 

 

 صورتش برافروخته شد 

 

 _ چند بار تا حالا بهت گفتم درست حرف بزن 

 

 با لبای برچیده نگاهش کردم 
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 پوقی کشید

 

ه ی سلیطه ! میدونی چطور خرم کتی دیگه   _ دختی

 

 آروم به لحنش خندیدم 

 

 _ دور از جون

 

 شو تو گودی گردنم فرو کرد و عمیق بو کشید سر 

 

_ چقدر تو خوشبو و خوشمزه ای آخه ، آخ که اگه کار 

 نداشتم پدرتو درمیاوردم زبون دراز 

 

 دست دور گردنش انداختم 
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یز از حس خوب این لحظه ها شدم   چشم بستم و لتی

 

یتی بود   خلسه شتر

 

ت توش ذهنم خالی خالی شده بود و فقط آزاد بود که داش

 جولون میداد

 

 

⛔️ 
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ی شده بودن   پلک هام سنگیر

 

د  ی خوابم میتی  اگه ادامه میداد ، مطمئیی

 

 به سختی صداش زدم 

 

 سر از گردنم بلند کرد و با چشمای قرمز شده نگاهم کرد
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 سر روی گردنش گذاشتم 

 

 _ چقد خوابم میاد آزاد 

 

 با صدای بمش نجوا کرد 

 

 اب خوشگلم _ خب بخو 

 

 خمار گفتم : 

 

ی به شام نمونده اخه ، بچه ها هم تنهان ، فرهان  ی _ چتر

سم طوریشون بشه   پیششونه اما میتی

 

 دست زیر زانوهام برد و بعدش بلند شد
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 سفت گردنشو چسبیدم 

 

 _ یکی میبینه ، زشته

 

زنه   _ زشت خاله پتر

 

 خندیدم

 

 رسید  با ورود به اتاق ، صدای متعجب فرهان به گوش

 

 _ عمو

 

 

⛔️ 
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 از تعجب صداش خنده ام گرفت

 

ی اومدم   از بغل آزاد پاییر

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1489 | 2947 

 

 

 رفتم نزدیکش و محکم بوسش کردم 

 

 _ با عموت چیکار داری بچه ؟ 

 

 با لحن خیلی بامزه ای گفت : 

 

 _ چرا بخلت)بغلت( کرده بود؟ توام بچه ای ؟ 

 

 با خنده به آزاد نگاه کردم 

 

 واب بده جناب _ ج

 

 خنده اشو خورد 
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 فرهان بدون اینکه منتظر بمونه به سمت در ، رفت

 

 _ کجا فرهان جان ؟ 

 

_ بسام گف پهام بابانی منه ، بلم بگم اونم مامانیمو بخل  

کنه  )برسام گفت پرهام بابانی منه ، برم بگم اونم مامانیمو 

 بغل کنه ( 

 

، از خنده پهن از طرز صدا زدن اسمهای برسام و پرهام 

ی شدم   زمیر

 

ون زده نگاهم میکرد   با چشمای بتر

 

 با تعجب از آزاد پرسید 

 

 _ دیوونه شده ؟
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⛔️ 
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با خزیدن یکی از بچه ها تو بغلم ، با خنده چشم از فرهان  

 گرفتم 

 

ی ؟   _ آییر

 

دستمو با دوتا دستای کوچیک و تپلش گرفت و مستقیم به 

 رد سمت دهنش ب

 

ی نگاه   ی سختی رو پوست دستم ، با ذوق به آییر با حس چتر

 کردم 

 

ون کشیدم  دستمو از دهنش بتر

 

 _ دهنتو باز کن مامانی 
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 گنگ نگاهم کرد 

 

 دهنمو باز کردم که به تبعیت از من اونم دهنشو باز کرد 

 

خم شدم و به لثه اش نگاه کردم که با دیدن سفیدی 

ی ترسیده عقب دندونش ، ذوق زده جیغ کشیدم   که آییر

 پرید 

 

 _ هونیا ؟ بچه زهره ترک شد 

 

ی و بغل کرد  خم شد و آییر

 

ی با اسباب  به سمت ارمیا و ایلیا که در حال کلنجار رفیی

 بازیاشون بودن رفتم 

 

ی   _ بچه ها ، اینجوری کنیر
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 دوباره دهنمو باز کردم 

 

 هر دو دهنشونو باز کردن

 

 

⛔️ 
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 آزاد و صدا کردم با ذوق 

 

 _ آزاد ، دندون در آوردن

 

 چشماش ستاره بارون شد 

 

 چشم چرخوندم تا فرهان و پیدا کنم اما ندیدمش 

 

 _ هیع آزاد ، فرهان رفته ، الان آبرو برامون نمیذاره

 

ی و گذاشو تو بغلم   خیلی ریلکس اومد کنارم و آییر
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 _ با توام ها 

 

 با صدای بمی گفت : 

 

ا برای ما طبیعیه ، زیاد حساس نشو  _ هونیا این ی  چتر

 

ی  ی با اومدن ارمیا و ایلیا هم تو بغلم ، دیگه نتونستم چتر

 بهش بگم

 

نیم ساعت ، چهل دقیقه ای میشد که مشغول بازی با بچه 

ها بودم و آزاد هم نمیدونم داشت چیکار میکرد اما اخماش 

 شدیدا توهم بودن 

 

 _ آزاد ؟ 
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 _ هوم 

 

یکتی ؟ وقت داری بهم کمک کتی بچه هارو _ چیکار داری م

 بشورم ؟ 

 

 گره اخماش کورتر شدن و سرشو به مانیتور نزدیک تر کرد

 

 

⛔️ 
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 نگران بلند شدم و رفتم کنارش 

 

 _ آزاد؟ چیشده ؟ 

 

 به پشتی صندلی تکیه داد و همونطور اخمالو چشم بست 

 

 جمع شدن 
ی

 _ متحد های لوسیفر همکی
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 خب ؟  _ 

 

ی   ی  از اون چتر
_ تعدادشون خیلی زیاده هونیا ، خیلی بیشتی

 که فکرشو بکتی 

 

ی گفتم :   غمگیر

 

یم ؟   میمتر
ی

 _ حالا خی میشه ؟ همکی

 

 داشت گریه ام میگرفت 

 

ه شدم بهش  چشم باز کرد و نگاهم کرد ، ختر

 

 _ بیا اینجا 
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 خزیدم تو بغلش 

 

م آزاد   _ من نمیخوام بمتر

 

 چسبوند  ام لبشو به شقیقه

 

 _ هیچی نمیشه ! 

 

م  چشم بستم تا بتونم جلوی ریزش اشک هامو بگتر

 

 

⛔️ 
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 _ اه ، شما دیگه شورشو در آوردین 

 

با صدای برسام ، به سمتش چرخیدم و عصتی نگاهش  

 کردم 
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 _ تو کاری بجز نی اجازه اومدن تو اتاق ما نداری ؟ 

 

 رفت مستقیم به سمت بچه ها 

 

 _ چرا دارم 

 

 با غیض پرسیدم : 

 

 _ خی ؟

 

 بچه های شما 
ی
 _ للکی

 

 وسط عصبانیت خنده ام گرفت 

 

 تازه یاد دندونای بچه ها افتادم 
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 با ذوق از روی پای آزاد بلند شدم و برسام و صدا زدم 

 

در حالی که سعی میکرد بچه ها رو تو بغلش جا بده ، با 

 لحن مثلا مشتاقی گفت : 

 

 یشده_ چ

 

ش ادامه دادم  ی  نی اهمیت به لحن تمسخر آمتر

 

 _ دندون درآوردن برسام 

 

 لبخندی به پهنای صورتش زد 

 

 رو به بچه ها گفت : 
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_ مبارکه ، مبارکه ، پس رشد گودزیلاییتون دیگه متوقف 

ی و جشن  میشه هان ؟ گوگولیای عمو ، بیاین بریم پاییر

یم  بگتر

 

 

⛔️ 
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ی پریدن بچه ه  ا تا اسم جشن و شنیدن ، ذوق زده بالا پاییر

 

ارمیا همونطور که از پای برسام آویزون شده بود ، چند 

 قدمی به سمت آزاد برداشت 

 

 جیغ دیگه ای کشیدم 

 

برسام : اه هونیا ، این چه طرز ذوق کردنه ، ملت هم زن  

ی ، یکی خل تر از اون یکی  ی ، داداشای ما هم زن گرفیی  گرفیی

 

ی    ع به کنارش تغیتر مکان دادم و بالا پریدم و پس گردنی سر 

 بهش زدم 
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 _ انتی ، با ملکه ات درست صحبت کن ، نی پرورش

 

 تعظیمی کرد 

 

 _ درود بر ملکه ی دوزاری و زرزروی خودمون 

 

اض آزاد و صدا زدم   با اعتی

 

ی بهش بگو دیگه  ی  _ یه چتر

 

 ت بلند شد و اومد کنارم ، دست دور کمرم انداخ

 

 _ ولش کن یه تخته اش کمه 
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 خنده بدجنش رو به برسام کردم 

 

 برسام : یعتی تو عمرم بیشعور تر از شما دوتا ندیدم 

 

 بچه ها رو زد زیر بغلش 

 

شون ، مگه گونی برنجه   _ درست بگتر

 

 آزاد رفت روبروش و ارمیا رو ازش گرفت 

 

ی !   _ میوفیی

 

 

⛔️ 
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 متفکر پرسیدم 

 

 _ حالا برا خی اومدی اینجا؟
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 با لحن طلبکاری گفت : 

 

 _ مگه زن و شوهر امون میدین ؟ کم مونده منو بخورین 

 

 _ ایشش 

 

برسام : بیاین بریم شام بخوریم تلف شدیم ، پرهام هم 

لوازم بچه ها رو خریده ، دیگه گفتیم بالا نیاریم ، فردا پس 

ی فردا راه میوفتیم ، چه ک یمشون پاییر  اریه دوباره بتی

 

ی قراره بریم ؟   _ امم راستی ، با ماشیر

 

آزاد دست آزادشو گذاشت پشت کمرم و به سمت در 

 راهنمانی کرد 
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 _ میگم بعدا 

 

ی رفتیم   همراه هم از پله ها پاییر

 

ی شام بودن  همه سر متر

 

ماهی و مایک هم چفت هم نشسته بودن ! انگار واقعا یه 

اییه   ختی

 

ها رو تو صندلی مخصوصشون نشوندیم و اول  بچه

مشغول غذا دادن به اونا شدم ، خاله براشون سوپ درسته  

 کرده بود 

 

 چشم چرخوندم اما مهتاب و ندیدم 

 

 متعجب پرسیدم 
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 _ پس مهتاب کو ؟

 

 

⛔️ 
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 آراز بدون انعطاف جواب داد 

 

 _ تو اتاقشه ! 

 

دنش محکم رو هم سابیدم ، چه دوندونامو از طرز حرف ز 

 داره این با من ؟ 
ی

 پدرگشتکی

 

 _ چرا ؟ 

 

 محکم قاشق چنگال و تو بشقابش رها کرد 

 

اری یه لقمه نون کوفت کنیم یا نه ؟  ی  _ متر
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 آزاد با لحن خشتی اسمشو صدا زد 

 

 عصتی گفتم : 

 

سم که این اداها رو درمیاری ،  _ مگه من دارم از تو میتی

 یه آراز ؟مشکلت با من چ

 

 دست از غذا خوردن کشیده بودن و نگران نگاهمون 
ی

همکی

 میکردن 

 

ی و ترک کرد   با حرص بلند شد و متر

 

 نفس بلندی کشیدم 
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ی آزاد بلند شد   با صدای تحکم آمتر

 

 _ غذاتونو بخورین ! 

 

د ی  چشمام از حرص دو دو متر

 

 

 

⛔️ 
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 دست آزاد رو پام نشست 

 

 ش کنار گوشم گفت : با صدای بم

 

 _ بخور ! 

 

 با صدای دورگه ای گفتم : 

 

 _ ضف شد شما بفرمایید ! 
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 خواستم بلند بشم که فشار دستشو زیاد کرد و مانع شد 

 

 لب پایینمو زیر دندون کشیدم و محکم فشارش دادم

 

 با صدای با صلابتی که از من بعید بود گفتم : 

 

قبول نمیکنم ! چه از  _ از این به بعد ، هیچ توهیتی رو 

 طرف افراد خانواده باشه چه غریبه ! 

ی برخورد جدی میکنم ، من هشدارمو  دفعه بعد ، مطمئیی

 دادم حالا خود دانید ! 

 

بعد زدن حرفام ، بدون اینکه توجهی به بقیه بکنم ، 

 مشغول خوردن غذام شدم ! 

 

 دیگه بسه 
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ونم و بسه توسری خور بودن ، ناسلامتی مثلا من ملکه اش

امی باید به من بزارن !   یه احتی

 

 بود و بجز صدای قاشق چنگال ، صدانی از 
جو سنگیتی

 هیچکس بلند نمیشد 

 

بچه ها هم انگار تحت تاثتر تحکم حرفام قرار گرفته بودن  

 که نی سر و صدا نشسته بودن

 

 

⛔️ 
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 تو سالن بزرگ جمع شدیم ، قر 
ی

ار بعد خوردن شام ، همکی

بود پدر آزاد هم امشب برسه اینجا و به خاطر استقبال از 

 ایشون ، همه آماده باش بودن ! 

 

م یه سری به مهتاب بزنم   _ من تا پدرجون بیاد ، متر
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 _ تنها نرو 

 

 به آزاد که این حرف و زد نگاه کردم 

 

 _ دو قدم راهه ها ، قشون کشی بکنم ؟ 

 

 _ حرف گوش کن ، با کیهان برو 

 

 ه آرومی گفتم باش

 

به سمت در راه افتادم ، صدای قدم هانی رو پشت سرم 

ی متعلق به کیهان بود   میشنیدم که مطمئیی

 

 از فرصت پیش اومده استفاده کردم 
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سم ؟  _ آقا کیهان ؟ میتونم چند تا سوال بتی

 

 با تواضع گفت : 

 

 _ بفرمایید ملکه 

 

ی فهم   قربون ادم چتر

 

 ؟ _ این پسر تازه وارد کیه 

 

 برگشتم و نگاهش کردم 

 

 لبخند کوچیکی زد 

 

 _ برادر مهتاب خانوم ان
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⛔️ 
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 با تعجب نگاهش کردم 

 

 _ خی ؟ 

 

_ داستانش طولانیه ، حتی خود مهتاب خانوم هم 

 نمیدونن 

 

 موشکافانه نگاهش کردم 

 

ی ؟   _ پس شما از کجا  میدونیر

 

 لکس گفت : بدون هیچ اضطرانی و کاملا ری

 

 _ آلفا تعریف کردن 
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 _ مگه آزاد هم میدونه ؟ 

 

 سری به تایید تکون داد 

 

_ اممم خب خزان کیه ؟ میدونم پیشگوئه ، ولی تو خونه 

 ما چیکار میکنه ؟ 

 

 چشم دزدید 

 

ی نمیدونم ، هوا سرده ، زودتر بریم   ی _ در مورد ایشون چتر

 که سرما نخورین ! 

 

ی این وسط خیلی ناشیانه! بحث و پیچ ی وند ، یه چتر

 میلنگید ، شک ندارم یه کاسه ای زیر نیم کاسه اس 
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با زدن چند تقه به در ، منتظر شدم تا جوانی بشنوم اما 

 دری    غ از یه صدای کوچیک 

 

 نگران به کیهان نگاه کردم

 

 

⛔️ 
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با عجله در و باز کردم و داخل شدم و به سمت اتاق 

ی که مهتاب هجوم ب ی ردم و سری    ع وارد اتاق شدم ، اما با چتر

 دیدم سری    ع رو برگردوندم 

 

 _ آ..آقا کیهان نیاین داخل 

 

 صدای خشن آراز بلند شد 

 

 _ اینجا چه غلطی میکتی 
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 خجالت و کنار گذاشتم و با عصیان سمتشون چرخیدم 

 

ی  _ حرف دهنتو بفهم ! هی هیچی نمیگم تخته گاز داری متر

یه کاری بکنم که اگه سایه ی منو هم دیدی ، کاری نکن که 

 ، ....تو شلوارت 

 

 سرخ سرخ شد 

 

ی برداشت سمتم   عصتی بلند شد و ختر

 

 از جام تکون نخوردم ! 

 

درست تو یه قدمیم متوقف شد و کم کم رنگش به کبودی 

 زد 

 

ی نگذشت که به زانو در اومد  ی  چتر
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 با تعجب نگاهش کردم 

 

 چیشد ؟

 

 تم دود شد و رفت هوا تموم خشم و عصبانی

 

 نگران نزدیکش شدم و جلوش زانو زدم

 

 

⛔️ 
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 _ چته ؟ آراز ؟ 

 

 با صدای بلند کیهان و صدا زدم 

 

 وارد اتاق شد و با دیدن آراز ، سری    ع به سمتش اومد 
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 کیهان : چیشده ؟ 

 

 _ نمیدونم ، میخواست منو بزنه که یهو اینجوری شد ! 

 

صورتم ثابت موند ، معذب سرفه الکی کردم تا نگاهش رو 

 به خودش بیاد 

 

 با شنیدن سرفه ام ، چشم ازم گرفت 

 

 _ چشماتون ... 

 

 _ چشمام خی ؟ 

 

 بلند شدم و به سمت آینه رفتم 
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ه شدم بهشون  با دیدن چشمام ، یکه خورده ختر

 

چشمام شبیه شعله آتیش شده بودن ، چند بار پلک زدم 

ی ن  کردن اما هیچ تغیتر

 

 با ورود آزاد و بانو به اتاق ، برگشتم و نگاهشون کردم 

 

 صدای آخی به گوشم رسید 

 

 به سمت مهتاب چشم چرخوندم 

 

 دست رو قلبش گذاشته بود و محکم فشارش میداد 

 

 _ مهتاب ؟ 
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 با درد نگاهم کرد

 

 

⛔️ 
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 ترسیده بانو رو صدا زدم 

 

 پشت بغلم کرد آزاد نزدیکم شد و از 

 

_ آروم باش هونیا ، چند تا نفس عمیق بکش ، زود باش 

 داری اذیتشون میکتی 

 

 با صدای لرزونی گفتم : 

 

 _ منکه کاری نکردم 

 

ی  ی بتی  _ حس خطر کردی ، باید این حستو از بیر
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 _ من ...منکه.. 

 

آزاد : نفس عمیق بکش ، آراز کاری بهت نداره نگاه کن ، 

 ذهنتو آزاد کن 

 

ی ، رفته رفته ، رنگ آزاد به حالت  با انجام کارهانی که گفیی

ی   طبیعی خودش برگشت و مهتاب هم همچنیر

 

با مساعد شدن حال آراز ، بلافاصله به سمت مهتاب رفت 

 و با احتیاط بدون هیچ خجالتی ! جلوی ما بغلش کرد 

 

 نفس آسوده ای کشیدم ، چقدر خطرناک شدم من 

 

 _ شما چطور فهمیدین ؟ 
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کیهان : فهمیدن بانو که بدیهی ئه ، آزاد هم که جفت 

 شما رو حس میکنه 
ی

 شماس ، صد در صد آشفتکی

 

م ، شمام پس فردا  بانو : خب خطر رفع شد ، من دیگه متر

ی   دیگه راه بیوفتیر

 

 _ با ما نمیاین ؟ 

 

 بانو : من اونجا منتظرتونم 

 

دستی تحت عنوان خداحافطیی براش تکون دادم که تو 

 م بهم زدنی غیب شد چش

 

و رو داشتم  _ کاش منم این نتر
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⛔️ 
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آزاد : به اندازه کاقی الان خطرناک شدی ، دیگه وای به 

و رو هم داشته باشی !   حال وقتی که این نتر

 

 چپ چپ نگاهش کردم 

 

_ مثلا اومده بودم عیادت مریض ! که داداشت گند زد 

 بهش

 

 ن بلند شد صدای خنده ی کیها

 

 کیهان : من دیگه برم 

 

 و بدون هیچ حرقی اتاق و ترک کرد 

 

 _ خونی مهتاب ؟ 
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 صدای خشدار و ضعیفش بلند شد 

 

م   _ ممنون خانوم بهتی

 

 رو به آزاد گفتم : 

 

 _ پس فردا چطوری قراره با ما بیاد ؟ حالش بدتر نشه ؟ 

 

 بجای آزاد ، آراز جوابمو داد 

 

 _ مراقبشم ! 

 

 طوری که آراز و مهتاب نشنون گفتم : آروم 
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 _ شیطونه میگه برم جزغاله اش کنما ، پسره ی پررو

 

آراز : شنیدم خی گفتی ! یادت نرفته که گوشهای یه گرگ 

ین صدا رو بشنوه   میتونه کمتی

 

 هیع آرومی کشیدم و دستمو رو دهنم گذاشتم 

 

 آزاد خنده ای تو گلوش کرد

 

 

⛔️ 
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آزاد : بیا بریم تا بیشتی از این گند نزدی ، دیدی که حال 

 مهتاب هم  خوبه

 

 دست پشت کمرم گذاشت و به سمت در راهنماییم کرد

 

                                                     ******* 
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_ آزاد ؟ اینطوری نمیشه که ، بچه ها سرما میخورن به این 

 فکر کردی؟ 

 

 داشت موهاشو خشک میکرد گفت :  در حالی که

 

 _ نمیخورن 

 

 _ نمیخورن ؟ وخ شده به شما احیانا ؟ 

 

ی آرایش و اومد نزدیکم   سشوار و گذاشت رو متر

 

 خم شد رو صورتم و چونه امو با یه دستش گرفت 
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_ اینقدر زبون نریز ، گفتم نمیخورن حتما یه فکری درباره 

 اشون کردم دیگه 

 

 کنار زدم دستشو از روی فکم  

 

 _ خب به منم بگو بدونم 

 

ی دورشون !   بالهاتو بگتر
 _ میتونی

 

 پوکر نگاهش کردم 

 

 چند روز تو راهیم ؟ به نظرت من میتونم 
ی

تا  ۳_ مگه نمیکی

 بچه گودزیلا رو با خودم حمل کنم ؟ 

 

آروم زد روی سینه ام که به پشت روی تخت افتادم ، 

 خیمه زد روم 
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ون کتی ، میشیتی رو اسب و _ شما قرار نیس حملش

یشون تو بغلت  میگتر

 

 

⛔️ 
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 ترسیده گفتم : 

 

 _ اسب ؟ دیگه این یکیو اصلا قبول نمیکنم ، گفته باشم ! 

 

دست زیر جفت بغل هام انداخت و رو تخت بالاترم کشید 

 و روم خیمه زد 

 

 _ یعتی ترسناک تر از سوار شدن روی یه گرگه ؟ 

 

  که حاصل از فکر کردنم بود گفتم : با اخمی
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 _ مگه من سوار گرگ شدم ؟ 

 

 حس کردم دستپاچه شد اما سری    ع خودشو جمع کرد

 

 _ مگه نشدی ؟ یادت رفته ! 

 

 مشکوک نگاهش کردم 

 

 _ چیه ؟ 

 

ی رو از من پنهان میکتی !  ی  _ تو داری یه چتر

 

 سر توی گردنم فرو برد و نفس عمیقی کشید 

 

 _ چرت نگو 
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 م رو شونه اش زد

 

ی رو  ی ی شدم داری یه چتر _ بلند شو ببینم ، دیگه مطمی 

 
ی

 نمیکی

 

د  ی لباش گرفت و فسری  پوست گردنمو بیر

 

_ آی ، آلفا به این زبون نفهمی تا حالا ندیده بودم ، پاشو 

 ببینم

 

 صدای خمارش بلند شد 

 

ای دیگه فکر میکنه آخه ی  _ گ تو این موقعیت به چتر
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⛔️ 
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ه توهم ، جواب  _ موقعیت موقعیت نکن که کلاهمون متر

 منو بده 

 

د نگاهم   ی سر بلند کرد و با صورنی که حس و حالشو داد متر

 کرد 

 

 با صدای بم و خشداری گفت : 

 

 _ میگم ولی الان کار واجب تری دارم 

 

خنده ام گرفت و با دیدن خنده ام ، سد مقاومتش شکست 

 تمو درآورد و با یه حرکت ، تیسری 

 

 جیغ خیقی کشیدم که درجا تو دهنش خفه اش کرد

 

 بعد یه بوسه خشن و نفس گتر  ، عقب کشید 
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 _ هیش آروم فدات شم

 

 _الان نه آزاد ، ماه کامله ! 

 

 _ خب ؟ 

 

 با خجالت لب گزیدم 

 

 با انگشت شست ، لبمو از حصار دندونام آزاد کرد 

 

 _ هومم؟ 

 

ه  ی  _ چتر
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ه نگاهم کرد با سرگرمی و چشما ه ختر  ی تنگ شده ، ختر

 

 سرمو تو سینه اش قایم کردم

 

 _ الان نه دیگه

 

 

⛔️ 
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 _ بگو ببینم خی به خورد جوجه ی ملوس من دادن 

 

ون کشیدم و رو شونه اش کوبیدم   سر از سینه اش بتر

 

 _ جوجه خودنی 

 

 عاقل اندر سفیه نگاهم کرد 
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 ام گرفت از طرز نگاهش خنده 

 

 _ خب جوجه نه ، دایناسور فکر کنم مناسب تر باشه

 

 یا برم سر اصل مطلب 
ی

_ بحث و عوض نکن ببینم ، میکی

 ؟ 

 

 زبونی رو لبم کشیدم که نگاهش به سمت لبام کش اومد

 

 چونه اشو گرفتم و سرشو به بالا سوق دادم 

 

ه ی   _ اینجا رو نگا کن سرورم ، اونجا جتر

 

 داغ نگاهم کرد 
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 _ 
ی
ی نشونت بدم که از این به بعد هوس خوشمزگ ی  یه جتر

 به سرت نزنه

 

 صورتشو به احاطه دستام درآوردم 

 

 _ دلت میاد ؟

 

 فکر کنم طاقت از کف داد 

 

دیگه همه ی حرفای مهشید درباره اینکه احتمال بارداری 

 تو ماه کامل تقریبا صد درصده یادم رفت . 

 

فت ، مثل همیشه غرق هم شدیم و زمان از دستمون در ر 

 دیگه نانی برام نمونده بود
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⛔️ 
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جای جای بدنمو غرق بوسه کرده بود و خیلی ملایم پیش 

 رفته بود اما من باز هم در برابرش کم آورده بودم 

 

 نفس نفس زنان کنار کشید و محکم بغلم کرد

 

 زیر گوشم زمزمه کرد 

 

 _ حالت خوبه نفسم؟ 

 

ی که صوت ضعیقی  ی از حنجره ام خارج شد ، الان تنها چتر

 میتونست حالمو جا بیاره خواب بود

 

تو بغلش چرخیدم و سر به سینه اش چسبوندم ، محکم 

 بغلم کرد ، با نوازش های آرومش خوابم برد 
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ون از اتاق میومد از خواب  صبح با سر و صدانی که بتر

کردم بیدار شدم و با جای خالی آزاد روبرو شدم ، حس می

 خیلی خوابیدم ! 

 

 !  ۱۱:۴۵نگاهی به ساعت انداختم که دیدم 

به تخت بچه ها نگاه کردم که دیدم خالیه ، سری    ع بلند 

شدم و بعد دوش کوتاهی که گرفتم ، لباس پوشیدم و بعد 

ی رفتم .   خشک کردن موهام پاییر

 

ی مورچه در تکاپو بودن !   همه عیر

 

ا و فرهان که آراز و خیلی گشنه ام بود اما با دیدن بچه ه

 از سر و روش میبارید ،راهمو به 
ی

دوره کرده بودن و کلافکی

 سمتشون کج کردم 
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رو به برسام که آناهید و گتر انداخته بود و سفت دستشو 

 چسبیده بود کردم 

 

 _ برسام ؟ دست دختی مردمو شکستی ولش کن 

 

 

⛔️ 
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، دیگه وقتی دیدم  برسام : دختی مردم کجا بود هونی 

ه خی میگم گفتم باید وارد عمل بشم و  مسقیم نمیگتر غتر

 تفهیمش کنم ! 

 

ه ام شد   ختر
 آناهید با قیافه ی نالانی

 

 خنده ای کردم 

 

برسام : نخند بابا ، قراره برات جاری بیارم ، الان تو باید 

 خون گریه کتی 
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، از  آناهید : ملکه تو رو خدا منو از دست این نجات بدین

اره جانی برم 
ی  صبح منو نشونده اینجا نمتر

 

 با تسری به برسام گفتم : از صبح ؟ 

 

 با قیافه نی نهایت نی خیالی گفت : 

 

_ همش دو ساعته ، تازه داره بهمون خوش میگذره ، 

سیدما ، از کجا سر و کله ات  داشتم به جاهای خوبش متر

 پیدا شد 

 

 یه بسری چقد میتونه پررو باشه آخه 

 

 جاهای خوبش کجاس مثلا  _ 

 

 برسام : تمرکز کن میخوام نشونت بدم 
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بدون هیچ خجالتی ، دست زیر چونه ی آناهید گذاشت و 

 لباشو بوسید 

 

 هیتی کشیدم و چرخیدم 

 

 _ بیشعور نفهم

 

 

⛔️ 
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صدای خنده تو سالن بلند شد ، از خجالت حس میکردم 

نه  ی ون ، حالا انگار من این کارو  از صورتم داره آتیش متر بتر

 کردم که این حال و روزمه! 

تو حضور آزاد و کنارم حس کردم و متعاقبش کشیده شدم

 بغلش 

 

 _ احوال ملکه ی من چطوره ؟ 
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 داعیی لباشو حتی از روی شالی که سرم بود حس کردم 

 

 _ اگه برادر جناب عالی بزاره منم خوبم 

 

 لپمو آروم کشید 

 

 آورد لب کنار گوشم

 

_ وقتی اینجوری خجالت میکشی دلم میخواد درسته 

 قورتت بدم

 

 گوشه لبمو زیر دندون کشیدم 

 

 _ زشته آزاد 
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با خجالت ازش جدا شدم و به سمت بچه ها رفتم ، انگار 

ی به عنوان خجالت توی خون این خانواده نبود ی  چتر

 

بچه ها با دیدنم آراز و ول کردن و تانی کنان به سمتم 

، فرهان هم با دیدن این کارشون اخمی کرد و به  اومدن

خونه تکیه داده بود رفت  ی  آشتی
 سمت پرهام که به کانتی

 

 _ پهام 

 

 پرهام با شعف جواب داد 

 

 _ جان پهام 

 

 چقد نی ادبن ، منو ترک کردن 
ی  _ ببیر

 

 از طرز حرف زدنش خنده ام گرفت ، ترک کردن ! 
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⛔️ 
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 لی که فرهان و بغل میکرد گفت : پرهام درحا

 

 _ بخورم اون زبونتو ؟ 

 

فرهان : مثل وقتی که میخواستی مامان و بخولی )بخوری( 

 ؟

 

 وای 

 

یعتی ترکیدم از خنده ، بچه ها هم با دیدن من به خنده 

 افتادن 

 

 برسام : خاک تو سرتون ، دیگه جلوی بچه چیکارا کردین ؟ 

 

د ، کم نیاورد و با تسری رو به پرهام در حالی که سرخ شده بو 

 برسام گفت : 
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 _ تو دیگه خفه شو که خودت ته این کارهانی 

 

 برسام خیلی ریلکس جواب داد 

 

 _  مگه من گفتم نیستم ؟ 

 

 با اومدن آسو ، خنده ام شدت گرفت 

 

 با تعجب نگاهم کرد

 

ی ماهم بخندیم   آسو : همیشه به خنده ، چیشده؟ بگیر

 

کرد و دست آسو رو گرفت و به سمت   پرهام سرفه ی الکی

ی   طبقه ی بالا رفیی
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هر سه تای بچه هارو بغل کردم که صدای تسری آزاد بلند 

 شد 

 

ی شدن صدبار گفتم هر سه رو باهم بلند  _ هونیا سنگیر

 نکن 

 

ی و ارمیا رو ازم گرفت  جلو اومد و آییر

 

 

⛔️ 
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 ایلیا رو درست تو بغلم گرفتم 

 

 : صبحونه خوردی ؟  آزاد 

 

 _ نه هنوز 
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 پوقی کشید و زیر لب طوری که بشنوم گفت : 

 

 نمیشی  _ بزرگ

 

ه  خنده ی دندون نمانی براش کردم که با نگاه گرسنه ای ختر

 ام شد 

 

 براش چشم گرد کردم و پررونی حواله اش کردم 

 

 تک خنده ای کرد 

 

خونه شدیم ، رو صندلی روبروم نشست و بچ ی ه ها وارد آشتی

ی گذاشتم  ی نشوند ، منم ایلیا رو کنار ارمیا و آییر  رو روی متر

 

ی مفصلی برام چید   نرگس خانوم متر
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 _ خاله وقت ناهاره زحمت نکش 

 

م   خاله : بخور نوش جونت ، پوست و استخون شدی دختی

 

 _ دست گلتون درد نکنه ، چشم میخورم 

 

ی ج ی ی چتر  ا نمونه _ هونیا ؟ فردا راه میوفتیم ، چک کن ببیر

 

 با دهن پر باشه ای گفتم 

 

 _ به بچه ها غذا دادی آزاد ؟ 

 

 اوهومی از گلوش خارج شد ، جذاب لعنتی 
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⛔️ 
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 صبح روز حرکت 

 

 

ته   _ هونیا بچه خفه شد چه ختی

 

 درحالی که سعی میکردم ایلیا از زیر دستم در نره گفتم : 

 

 باشه که سرما میخورن  _ خفه نمیشه ، نازکتی از این

 

بعد اینکه لباس پشمی رو تن ایلیا کردم ، ولش کردم و رفتم 

 سراغ ارمیا 

 

ون   از زیر تخت کشیدمش بتر
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 _ بیا اینجا ببینم فسقلی 

 

ی و بغل کردم و  بعد اینکه لباسای همشونو پوشوندم ، آییر

 رو به آزاد گفتم : 

 

نیوفتادن _ زحمت این دوتا هم با شما سرورم ، تا راه 

ی   بیارشون پاییر

 

 بدون اینکه منتظر جوانی ازش باشم ، از اتاق خارج شدم 

 

روی همه ی وسایل خونه ، ملافه کشیده بودن و شبیه 

 خانه ارواح شده بود ! 

 

 حاضی و آماده تو سالن اصلی وایستاده بودن و 
ی

همکی

ون  منتظر فرمان حرکت از آزاد بودن ، از پنجره نگاهی به بتر
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م و با دیدن جمعیتی که تو محوطه خونه بودن ، انداخت

 خشکم زد 

 

تو سالن چشم چرخوندم و آسو رو تو نزدیکی خودم دیدم ، 

 به سمتش راه افتادم 

 

 _ آسو ؟ این همه جمعیت مگه تو اوپال سیاه جا میشن ؟ 

 

ی   ون ، زمیر ه بتر فرهان و که در تقلا بود تا از بغلش بتی

 گذاشت 

 

ی  ی نیس ، خیلی بزرگتی از اونیه که _ آره بابا اینکه چتر

 تصورشو بکتی 

 

 با کنجکاوی بیشتی پرسیدم 
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_ راستی بعد اینکه به اونجا رسیدیم حتما باید ماجراتو با 

 پرهام برام تعریف کتی 

 

ی نگفت ی  چشم دزدید و چتر

 

ون از ساختمون رفتیم ،   به بتر
ی

با اومدن آزاد ، همکی

ه شده بودن دوشادوش هم وایستاده بودیم و همه ختر 

 بهمون 

 

و   آزاد : دسته اولی که توسط کیهان انتخاب شدن ، پیسری

ی ، دسته وسط  گله ان ، پس باید کاملا حواسشونو جمع کیی

 بچه ها و خانوم ها و دسته آخر هم افراد آموزش دیده ! 

 

ی نگذشت که درست  ی همه تو جنب و جوش افتادن و چتر

 ترتیب ایستادن مثل آرایشی که آزاد گفته بود ، همه به 
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 _ آزاد ؟  تو کنار من میای ها گفته باشم

 

 

⛔️ 
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 _ چشم بانو شما امر بفرمایید 

 

به آرومی به بازوش زدم   با خنده ضی

 

سم ، نمیدونم چرا اما یه  _ مسخره نکن دیگه ، من میتی

ترش تو دلم هست که خودمم درکش نمیکنم ، انگار که یه 

ی این همه گرگ بودم اما نمیدونم گ و کجا ، تو بار دیگه ب یر

 یادت میاد ؟ 

 

 با شنیدن حرفام ، گره اخماش محکم تر شدن 

 

 با صدانی که حس میکردم آمیخته به غم و خشمه گفت : 

 

ش  ی بتی ی  _ تا وقتی که کنار متی نباید از چتر
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 که  
ی

درسته حرفاش قوت قلب میداد اما منو از حس گنکی

ودم نجات نداد ، پسرارو که تو بغلش بود ، گرفتارش شده ب

ی و هم ازم گرفت و داد به  به مهشید و آناهید داد و آییر

خاله ، دست زیر بغلم انداخت و با یه حرکت منو رو اسب 

 نشوند ، ترسیده جفت آرنج هاشو محکم چسبیدم

 

سم ، الان میندازتم  _ آزاد ؟ مگه نگفتم من از اسب میتی

ی  ی ، بزارم پاییر  خودم پرواز میکنمزمیر

 

ی کاریت نداره ، انرژیتو هم فعلا نباید  س درست بشیر _ نتی

م بدم بغلت   مصرف کتی ، ول کن منو بزار بچها رو بگتر

 

 بچه هارو 
ی

_ نه نه ، من نمیتونم خودمو نگهدارم بعد میکی

م ؟   هم بگتر
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 پوف کلافه ای کشید 

 

 _ کاریت نداره هونیا ، آناهید و خزان و نگاه کن ! 

 

نیم نگاهی به اونا که ریلکس روی اسب نشسته بودن 

انداختم ، خب الان همه میگن چقد ملکه امون نی عرضه 

 اس ، آب دهنمو قورت دادمو لرزون صاف نشستم 

 

 _ حالا منو ول کن

 

 

⛔️ 
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 آزاد و ول کردم و سری    ع بالای زین و چسبیدم 

 

ی _ یکم برو عقب تر تا بتونی راحت  تر بچه ها رو بگتر

 

 آروم خودمو عقب کشیدم 
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خی میشد مثل رمانا بیای و پشتم بشیتی قشنگ نگهم داری 

 ! 

 

از این فکر خنده ام گرفت ، درحالی که اول ارمیا رو میداد 

 بغلم ، یکی از ابروهاشو پرسشگرانه بالا انداخت 

 

خندون نگاهش کردم و لبمو گزیدم ، برام چشم گرد کرد 

 رو گرفتم که سر توی سینه ام فرو کرد ،ارمیا 

 

 _ عه بچه مگه الان به به نخوردی ؟

 

 تخس نگاهم کرد ، آروم لپشو کشیدم  

 

 _ تا اطلاع ثانوی به به ممنوعه ، بگتر بخواب
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 لب برچید 

 

ش   _ بگتر

 

ی   ایلیا رو هم گرفتم و در آخر آییر

 

 دن بالهامو باز کردم و دورشون گرفتم ، کنجکاو نگاهم میکر 

 

 _ جان ؟ 

 

 خندون نگاهم کردن 

 

 _ آخ که من شمارو نداشتم چیکار میکردم ، جیگرای من 

 

 با حرکت اسب ، حرفم نصفه موند و محکمتی نشستم 
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 _ آزاد حواست هست دیگه ؟ 

 

 _ مگه میشه نباشه ؟

 

 

⛔️ 
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چشمک ریزی بهش زدم که گوشه لبشو جوید ، تو چشم 

 تبدیل شد و به سمت راس گروه رفتبهم زدنی 

 

 _ کم سر به سر این آلفای ما بزار دختی 

 

با صدای آسو ، سر به سمتش چرخوندم و شیطون نگاهش  

 کردم 

 

 _ بیا کنار من ، میخوام حرف بکشم ازت 
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خنده کوتاهی کرد و همونطور که پتوی دور فرهان و محکم 

 تر میکرد ، اسبشو به سمتم به حرکت درآورد

 

 درخدمتم ملکه جان  _ 

 

ی سوال ، چرا خودت تبدیل نشدی ؟ این پتو  _ خب ، اولیر

دور فرهان خی میگه ؟ مگه نه اینکه گرگها سردشون نمیشه 

 ؟ 

 

 از خنده سرش به عقب متمایل شد 

 

 تا سوال  ۳_ اینکه شد 

 

 دندون نما خندیدم  

 

 مظلوم نمانی کرد
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ه چاره چیه _  خب مجبورم از ملکه امون اطاعت کنم دیگ

، بخاطر این تبدیل نشدم که اولا راه طولانیه و نمیتونم 

ی  دووم بیارم ، فرهان هم فعلا بچه اس و گرگ بودنش تاثتر

روش نداره ، گرگها هم تا یه حدی و تایمی میتونن تو سرما 

 دوام بیارن 

 

 موشکافانه نگاهم کرد 

 

ی مهمی هم که الان خیلی باید بهش اهمیت بدیم  _ یه چتر

ی ، اگه حمله ای صورت  اینه که بچه ها آسیب پذیرتر هسیی

به زدن به طرف مقابل و از پا انداختنش ،  ه ، برای ضی بگتر

ی   از بچه ها استفاده میکیی

 

 

⛔️ 
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 با شنیدن اخرین جمله اش ، وحشت وجودمو فرا گرفت 
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ی ؟   _ مگه قراره حمله بکیی

 

 ناراحت جواب داد 

 

خیلی زیاده ، چون اگه برسیم به اوپال سیاه ،  _ احتمالش

قدرتشون تا حد زیادی در برابر ما کم میشه و این اصلا به 

نفعشون نیس ، به تعداد زیادشون نگاه نکن ، اکتی 

افرادشون تازه تبدیل شدن و تقریبا میشه گفت ضعیف تر 

ی   هسیی

 

ی در این مورد به من نگفته ؟  ی  _ پس چرا آزاد چتر

 

ش_ شاید ن  میخواسته بتی

 

حصار بالهامو دور بچه ها تنگ تر کردم ، طوری بالهامو  

 گرفته بودم که قشنگ روش لم داده بودن 
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ه شدم به بچه ها که کم   س جویدم و ختر
گوشه لبمو از استی

ی میخوابیدن   کم داشیی

 

 آب دهنمو با سر و صدا قورت دادم

 

 دستی رو روی بازوم حس کردم 

 

ی گزینه  آسو : نگران نباش ، این اتفاق درسته میتونه اولیر

اشون باشه اما باید از سد دفاعی که مردای گله دور تا دور 

ی بگذرن !   ما درست میکیی

 

 _ مطمئتی ؟ 

 

 چشماشو با آرامش باز و بسته کرد 
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 کمی دلم آروم گرفت

 

 

⛔️ 
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یه چند ساعتی میشد که راه افتاده بودیم و کم کم داشتم از 

ی خسته میشدم ، بچه ها هم خوابیده بودن و  جا نشسیی

 حس میکردم سنگینشون بیشتی شده 

 

 سوز هوا رفته رفته داشت بیشتی میشد 

 

دستمو رو بچه ها گذاشتم تا دمای بدنشونو چک کنم ، با 

 حس سرمای بدنشون ،رو به آناهید کردم و گفتم : 

 

 بیاری ؟ _ میشه پتوی بچه ها رو از روی وسایلشون برام 

 

 آناهید : بله خانوم حتما

 

 با دستام سعی کردم حرارت کمی رو بهشون منتقل کنم
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 _ ملکه ؟ 

 

ه شدم   به کیهان ختر

 

ی که دستور  ی هر وقت خسته شدین بگیر _ آلفا گفیی

احت بدن !   استی

 

 چشمام برق زد 

 

ی الان خوبه دیگه ، نزدیک ناهار هم هست هم غذا  _  همیر

اح  ت میکنیممیخوریم هم استی

 

 با خنده سری تکون داد و دور شد 
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 خب چیه ، خستم دیگه 

 

 با وایستادن همه ، استی که سوارش بودم هم وایستاد ! 

 جلل الخالق ! 

 

 آزاد و دیدم که داشت نزدیکم میشد 

 

 با رسیدنش به من ، لبخند خسته ای بهش زدم

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1593 | 2947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آروم گفت : خسته شدی نفس ؟ 

 

 الکی آب و تابشو بیشتی کردم 

 

ی مجسمه  _ نشم ؟ کمرم نصف شد آزاد ، از یه طرف عیر

نشستم و نمیتونم از جام تکون بخورن از طرقی هم بچه ها 

ی تر شدن ، بالهام خسته شدن !   خوابیدن سنگیر
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 خنده کچی کرد

 

 فکر کنم فهمید دارم پیاز داغشو زیاد میکنم

 

ی _ بالتو باز کن بچه ها رو بردا  بیای پاییر
 رم بتونی

 

خیلی با احتیاط ، طوری که بچه ها بیدار نشن ، بالی که به 

 سمت آزاد بود و از دور بچه ها کنار کشیدم 

 

ی ، اگه  ن ، اونا مطمئیی _ پسرا رو صدا کن بچه ها رو بگتر

 بغل اونا باشن کش نمیتونه بهشون آسیتی برسونه 

 

صورتش نمایان فاصله ابروهاش از هم کمتی شدن و اخم رو 

 شد 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1595 | 2947 

 

 لبمو گاز گرفتم ، نباید میگفتم ؟

 

 با صدای خشتی گفت : 

 

ی جرئتی نداره !   _ کش همچیر

 

 محتاط گفتم : 

 

 _ میدونم قربونت برم ، عصبانی نشو 

 

 نفسای بلندشو به خونی حس میکردم 

 

 دستمو یه ور صورتش گذاشتم و آروم نوازشش کردم 

 

 _ آروم آزاد
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⛔️ 
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ون داد و به سمت بچه ها دست دراز   نفسشو با شدت بتر

 کرد 

 

 _آروم بردار که بیدار نشن 

 

 یکی یکی برداشتشون و به مهشید و خزان و آناهید دادشون 

 

 بالهامو به اطراف تکون دادم تا از حالت کرختی دربیان

 

 صدای بمش به گوش رسید 

 

 _ خیلی خسته شدی ؟ 
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ی چه جیگره آخه ، تو فدای شوهر مربونم  برم من ، ببیر

 عصبانیتش هم به فکر منه 

 

 _ نه عزیزم داشتم شوخی میکردم 

 

دست زیر جفت بغل هام انداخت و از روی اسب گذاشت 

ی   پاییر

 

 کش و قوش به بدنم دادم و خمیازه بلند بالانی کشیدم

 

 برگشتم و متفکر نگاهش کردم 

 

 ین ؟ _  حالا برا ناهار خی قراره به ما بد

 

 دست دور کمرم انداخت و منو به خودش چسبوند 
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ن شکار ، بقیه هم کنسرو   _ یه تعداد متر

 

 صورتم جمع شد 

 

ی کنم   آب دهنمو قورت دادم تا از بالا آوردنم جلوگتر

 

 _ خام میخورنش ؟ 

 

 جدی نگاهم کرد

 

 _ ماهیت ما گرگه هونیا ! 

 

 

⛔️ 
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 با مکث گفتم : 
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 توام ؟_ 

 

 فقط نگاهم کرد 

 

محتویات معده ام تا گلوم بالا اومده بود ، سری    ع آزاد و کنار 

 زدم و خم شدم و هر خی تو معده ام بود و نبود و بالا آوردم

 

 
ی
ارو از این زندگ ی ی وا رفتم ، هنوز خیلی چتر رو زمیر

 نمیدونستم ! 

 

 دست زیر بغلم انداخت و بلندم کرد 

 

 رد زیر گوشم آروم زمزمه ک

 

 _ باید قوی بشی هونیا ، شنیدی ؟ باید ! 
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 به 
همه الان تو رو برتر از خودشون میدونن ، نباید تا تقی 

 توقی میخوره غش و ضعف بکتی ! 

 فهمیدی ؟ مجبوری قوی باشی چون موقعیتت اینو میگه ! 

 

 نالیدم 

 

_ به من کلک زدی ، اگه همون دوران آشناییمون اینارو 

 میگفتی الان ... 

 

 محکم تر شدن دستاشو دور کمرم حس کردم 

 

 غرید 

 

 _ الان خی ؟
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 اوه 

 

 _ هی ...خی ، الان ..اومم..خب الان اینجوری نمیشدم دیگه 

 

 زل زد توی چشمام و وحشی نگاهم کرد

 

 

⛔️ 
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 گوشه لبمو گاز گرفتم و آروم گفتم : 

 

 _ جوون ؟ 

 

 خودم از لحنم خنده ام گرفت 

 اش کمی باز شد و از جدیت نگاهش کاسته شد اخم

 

احت کن باید تا شب  _ درست نمیشی ! بیا بریم کمی استی

احتگاه اول برسونیم   خودمونو به استی
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همراهش به سمت بچه ها راه افتادم و سعی کردم این فکر 

ون بندازم که این آدمانی که الان خیلی عادی  و از ذهنم بتر

، میتونن خیلی خطرناکتی از اون  دارن دور و بر من میچرخن

سه !  ی باشن که حتی به فکرت هم نمتر ی  چتر

 

 که مثل یه حفاظ عمل کرده بود و برف  
ی

کنار تخته سنکی

ی اطرافش بود رفتیم ، زیراندازی پهن کردن و من روش  کمتی

ی زیرشون پهن   ی نشستم ! برای بقیه فرقی نداشت که چتر

ی یا نه ، به هرحال اونا تبدیل شده ب ود و فکر نمیکردم از کیی

ی اون همه مو ، سرمانی رد بشه !   بیر

ی لم داد و فرهان و کشید تو  آسو هم تبدیل شد و رو زمیر

بغلش ، به پرهام نگاه کردم که نزدیکمون شد و اونم تبدیل 

 شد و رو به آسو خوابید 

 

 با نگاه منظور داری به آزاد نگاه کردم ، یعتی یاد بگتر 
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 بالاخره خندید 

 

ها رو گرفت و یکی یکی کنار هم گذاشتشون  و تبدیل  بچه

 شد

 

نگاهی به عظمتش انداختم و تو دلم براش غش و ضعف 

 رفتم 

 

 درست مقابلم نشست

 

 

⛔️ 
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 _ میدونی کدوم اخلاقتو دوس دارم ؟ 

 

ه نگاهم کرد  ه ختر  ختر

 

ی   _ اینکه زود منظورمو میگتر
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و بچه هارو بغل کردم ، یکی از  خودمو تو آغوشش جا دادم

بالهام زیرشون بود و اون یکی رو هم کشیدم روشون ، حالا  

 که خیالم راحت شد ، میتونستم یه چرت کوتاه بزنم 

 

ه شدم  سرمو روی پنجه ی گرم آزاد جا به جا کردم و ختر

 بهش ، پوزه اشو چسبوند به سرم 

 

م ، بوی چشم بستم و از این آرامش نهایت استفاده رو برد

ش ، گرمای دلچسب بدنش ..... همه و  فوق العاده محسری

همه ، دست به دست هم دادن تا بعد چند ساعت کسل  

کننده ، با آرامش و بدون هیچ دل مشغولی ، با آرامش  

 کامل به خواب برم

 

با حس خیش و زبری روی صورتم ، چشم باز کردم و دیدم  

 گرگ آزاد در حال لیس زدنمه 
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 تی ام انداختم چیتی به بی

 

 _ آزاد ؟ بیدار شدم ول کن جون عمه ات ! 

 

ی و دیدم ، چشم  نگاهی به بغلم انداختم و فقط آییر

ی   چرخوندم و پسرا رو دیدم که درحال بازی با دم آزاد هسیی

 

ی و با دستام بغل میکردم ،  بلند شدم و همزمان که آییر

 بالهامو جمع کردم 

 

ی و آروم قلقلک داد  م زیر گردن آییر

 

 _ پاشو شیطون ، چقد میخوانی آخه
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آروم چشم باز کرد و با دیدنم خندید 
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 _ آ قربون دختی خوشگلم برم ، گشنه ات نشد مامانی ؟ 

 

ی بودم ، به  پسرا هم با دیدن من که مشغول ناز دادن آییر

 سمتم پا تند کردن 

 

 م به آزاد که حالا تبدیل شده بود نگاه کرد

 

 _ خب سرورم خی تو بساطتون هست بخوریم ؟

 

ی  لبخند کچی زد ، ای بابا ، درست بخند دیگه چیه هی عیر

این سکته ای ها ، لب و لوچه اشو برا من کج میکنه ، 

 دیوونه شدم رفت ، به آزاد چیکار داری دختی 

 

ی   _ میگم بچه ها برات غذا گرم کیی

 

 چشمکی زدم و بوش براش فرستادم 
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روی تاسف تکون داد ، امروز یا من رد دادم یا آزاد  سری از 

 /: 

 

 پسرا هم به زور خودشونو تو بغلم جا کردن 

 

مو له کردین آرومتی ببینم   _ آآآ  دختی

 

مهشید درحالی که شیشه های شتر بچه ها دستش بود  

 نزدیک شد 

 

_ کاملا به موقع ، مرش عزیزم ،راستی مهتاب چطوره ؟ از 

 صبح ندیدمش 

 

 هشید کنارم نشست م
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_ خی بگم والله ، از یه طرف آقا آراز چسبیدن بهش دیگه 

نمیشه نزدیکشون شد ، از طرقی هم اون پسر غریبه از  

 کنارش تکون نمیخوره 

 

ی و شیشه شتر و دادم دستشون  بچه ها رو نشوندم رو زمیر

 

 

⛔️ 
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 _  مگه اون پسره هم با ما اومده ؟ 

 

ی    انداخت و با دستاش بازی کرد سر پاییر

 

ی ،  مهشید : آره ، یه جوری هم چسبیده به مهتاب بیا و ببیر

فقط از این تعجب میکنم که اقا آراز شاکی نمیشن ، مامان 

 و بابا هم هیچی نمیگن 

 

 دستاشو تو دستم گرفتم 
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 _ همه خی درست میشه نگران نباش

 

 _ هونیا ؟ 

 

 تو دستش بود  نگاهی به آزاد انداختم که ظرقی 

 

 مهشید : من دیگه برم 

 

بدون هیچ حرقی بلند شد و رفت ، با نگاهم دنبالش کردم  

 نشست 
ی

 که تک و تنها رو تخته سنکی

 

 _ آزاد ؟

 

 کنارم نشست 
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 _ تو به برادر مهتاب اجازه دادی با ما بیاد ؟ 

 

_ خودش خواست ! غذاتوبخور سرد میشه از دهن میوفته 

واست هست ؟ یکم بیشتی مراقب ، شتر میدی هونیا ح

 خورد و خوراکت باش 

 

 با دوتا دستام به بازوش چسبیدم 

 

 _ تو مراقبمی دیگه عشقم

 

 

⛔️ 
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 _ زبون نریز ، زود بخور میخوایم حرکت کنیم 

 

ه  _ باشه ولی این دفعه لطفا کنارم باش ، حوصله ام سر متر

 آزاد 

 

  با چشماش به غذا اشاره کرد 
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 خب حالا ، تو نمیخوری ؟ _ ایش 

 

وع کن !   _ میخورم تو سری

 

 بابا جنتلمن 

 

 خنده ام گرفت 

 

 _ باز به خی فکر کردی که اینجوری شارژ شدی ؟ 

 

 سرفه الکی کردم 

 

 _ هیچی بخور غذا سرد میشه ! 
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بعد خوردن غذا ، پوشک بچه هارو عوض کردم و آماده 

 شدیم که راه بیوفتیم 

 

استو خوب جمع کن ، هوا داره رو به تاریکی _ هونیا حو 

ی زیاد تر میشن ،  ه و خطرانی هم که ممکنه تهدیدمون کیی متر

 از این به بعد به هیشکی اعتماد نمیکتی ، هیشکی ! 

 

سونی   _ داری منو میتی

 

ی در مورد تبدیل  ی س فقط حواستو جمع کن ، چتر
_ نتی

 شونده ها شنیدی ؟ 

 

ه شدم ، به وض ی این حرفش با دقت بهش ختر ی گفیی وح حیر

حالت چهره اش عوض شد و حرص نهفته اشو قشنگ 

 حس کردم 
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ی ؟  _ نه ! خی هسیی

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1621 | 2947 

 

 

ی که متعلق به یه نفره به شکل  ی _ میتونن با لمس یه چتر

 اون شخص دربیان ! 

 

ه شدم بهش   با اخم ختر

 

ی و کامل   ؟ یه بار بشیر
ی

در مورد _ الان باید اینارو به من بکی

دنیانی که منه بخت برگشته با چشم بسته واردش شدم 

ی که میبینم شوکه نشم و بفهمم با  ی حرف بزن تا با هر چتر

 خی طرفم ! 

 

دستی به صورتش کشید و با حرکت دستش ، یکی از 

افرادش که نمیشناختمش ، درحالی که افسار استی که 

 دامروز سوارش شده بودمو در دست داشت ، نزدیکمون ش

 

 _ سوال دارم آزاد 
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 _ الان وقتش نیس ! 

 

وی  _ الان وقتشه اتفاقا ، من چرا سردم میشه ؟ مگه نتر

 آتش و ندارم ؟ چرا نمیتونم خودمو گرم کنم ؟ 

 

 متفکر نگاهم کرد و آهسته جواب داد 

 

وهات هنوز کامل نشدن !   _ نمیدونم ، شاید نتر

 

ی بیارن ، میخوای  ی  یخ بزنم ؟ _ بگو برام یه پتونی چتر

 

لبشو مماس با گوشم نگه داشت ، نفسهای گرمشو حتی از 

روی شال پشمی و ضخیمی که سرم کرده بودم حس 

 میکردم 
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نی عزیزم  ی  _ چرا این همه نق متر

 

 درست مثل خودش گفتم : 

 

 _ کنارم بمون تا نق نزنم 

 

 چشم دوخت بهم 

 

 سرمو به معنای چیه تکون دادم 

 

برم ، من آلفای گروهم ، باید _ بهونه نگتر قربونت 

 هدایتشون کنم

 

 

⛔️ 
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ی ؟   _ خودشون راهو بلد نیسیی

 

 کوشه لبشو جوید 
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ه به من رو به همون فردی که اسب و نگهداشته بود   ختر

 گفت : 

 

 _ یه پتوی ضخیم برام بیار 

 

 _ چشم آلفا

 

 _ جواب بده آزاد 

 

 _ بلدن ! 

 

 ردم پشت چشمی براش نازک ک
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ی  _ واقعا که ، راهو بلدن بعد تو از کنار من بودن طفره متر

 ؟ آتیشت بزنم عشقم ؟ 

 

 خنده ای کرد 

 

ی کارارو میکتی که نمیخوام کنارت باشم ، چطوری  _ همیر

 حساب توی بلا رو جلوی چشم افرادم برسم که ... 

 

 غش غش خندیدم 

 

ه خنده ام شد  ختر

 

 زیر لب غرید 

 

 _ پدرسگ 
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 م درشت کردم براش چش

 

 _ آزاد ؟ 

 

 با پتونی که به سمتش دراز شد ، نگاه از من گرفت 

 

 _ میتونی بری ! 

 

 مردی که پتو رو آورد بود ، مطیع سری تکون داد و رفت 

 

پتو رو روی تخته سنگ گذاشت و بلندم کرد و روی اسب 

م ، بعد  نشوندم ، بالهامو بازکردم تا دوباره بچه هارو بگتر

 بچه ها روی بالهام ، پتو رو سفت دورم پیچیدجاگتر شدن 
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⛔️ 
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همونطور که دستاش دوطرف پتو و زیر گردن من بود گفت 

 : 

 

_ من حواسم کاملا بهت هست خب ؟ ولی خوب گوش  

عادی حس کردی  ی غتر ی خی میگم بهت ، اگر چتر کن ببیر

 خوب ؟ 
ی

 سری    ع بهم میکی

 

ستر نگاهشو از چشمام به سمت لبمو با زبونم تر کردم که م

 لبم سوق داد 

 

 _ خی مثلا ؟

 

ی !  ی  _ هر چتر

 

 ترس توی تک تک سلول هام رخنه کرد  
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س ، دارم میگم امکانش هست نمیگم که حتما  _ هیش نتی

 یه اتفاقی میوفته

 

 با لحن محکم و بلندی گفت : 

 

احتگاه برسیم !  ی استی ی ، تا شب باید به اولیر  _ حرکت کنیر

 

وع به حرکت کردتبدی  ل شد و هم پای بقیه و آهسته سری

 

ه بچه ها شدم که مشغول بازی با همدیگه بودن  ختر

 

فکرم پر کشید به سمت پدر و مادرم ، خیلی وقت بود که 

 میکردم 
ی

 ندیده بودمشون و شدایدا احساس دلتنکی

 

 _ آزاد ؟ 
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 سر چرخوند و نگاهم کرد 

 

ی  م ؟ _ نمیشد پدر و مادرمم با خودمون بتی

 

ه نگاهم کرد ه ختر  فقط ختر

 

 

⛔️ 
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_سکوتتو دوست ندارم ، تبدیل شو میخوام باهام حرف 

 بزنی 

 

 تبدیل شد و دست پشت کمرم گذاشت 

 

 _ جان ؟ 

 

 _ جواب سوالمو بده 
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 لبخند کوتاهی زد 

 

ی  ی الانش هم پدر و مادرت اونجا منتظر ما هسیی  _ همیر

 

 م با ذوق نگاهش کرد

 

 ؟ 
ی

 _ راست میکی

 

 _ یادته گفتم جاشون امنه ؟

 

گوشه لبمو از شدت شوق زیر دندون کشیدم و با چشمای 

 پر اشک نگاهش کردم 

 

 _ دلم میخواد یه جوری بغلت کنم که ... 
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 تک خنده ای کرد 

 

 _ حیف که زورشو ندارم 

 

ه  دوباره تبدیل شد و منم در سکوت مطلق به روبرو ختر

رفته سرد و سردتر میشد و سفیدی آسمون  شدم ، هوا رفته

، جاشو با سیاهی عوض میکرد ،  حس خوف و دلهره 

عجیتی از تاریکی هوا به سراسر قلبم رخنه میکرد و حس 

فت   ترس وحشتناکی وجودمو فرا میگتر

 

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم رو این موضوع تمرکز  

ی داشته باشم  کمتی

 

 

⛔️ 
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ه مهتانی  با  ی اسب آراز و مهتاب کنارمون ، ختر قرار گرفیی

شدم که به شدت رنگش پریده بود و کاملا مشخص بود که 

 حالش رو به راه نیست 

 

 _ نزدیک تر بیا آراز 

 

اضی تا حد امکان نزدیک شد ، دستمو از زیر  بدون هیچ اعتی

ون کشیدم و روی صورت مهتاب   پتونی که دورم بود بتر

 گذاشتم 

 

 تعجب به آراز نگاه کردمبا 

 

 _ چرا بدنش این همه سرده ؟ 
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همانطور که مهتاب تو بغلش بود ، گره دستاشو دورش 

سفت تر کرد و مغموم نگاهم کرد ، این نگاه از آراز سرکش 

قابل باور بود   بعید و غتر

 

 با صدای گرفته ای گفت : 

 

 _ حالش داره هی بدتر و بدتر میشه 

 

ل شده ای رو به تمرکز کردم و از طری ق دستم گرمای کنتی

 بدنش منتقل کردم

 

 تکون کوچیکی خورد و چشم باز کرد و نگاهم کرد 

 

 لبخندی به صورتش پاشیدم 

 

 _ باید زخمشو گرم نگهداری ! وگرنه بدتر میکنه 
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 آراز : چطوری ؟ 

 

 به آزاد نگاه کردم 

 

م تا دماشو چک کنم ، عصتی نشو  _ دست آراز و میگتر

 خب ؟ 

 

 بعد جمله ام اخم کردم

 

 

⛔️ 
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 چرا این حرفو زدم ؟ 

 اصلا چرا برای این کار از آزاد اجازه گرفتم ! 

 

 سری تکون دادم 

 

ه شدم   به آراز ختر
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 _ دستتو بده ! 

 

دستشو رو دست دراز شده ام گذاشت که همزمان صدای 

 غرش گرگ آزاد بلند شد 

 

ومو بهش منتقل   کردم ، چهره اش سرخ شد و کمی از نتر

 خواست دستشو عقب بکشه که محکم گرفتمش ! 

 

 _ یکم تحمل کن 

 

 صدام میلرزید 

 

دستشو ول کردم و چشمامو محکم رو هم فشار دادم تا 

 حس سرگیجه ی یهونی که سراغم اومد و کم کنم
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دست آزاد و پشت کمرم حس کردم و چشم باز کردم 

بان قلبم خیلی تندتر از حال ت طبیعی شده بود و قفسه ،ضی

فت  ی متر  سینه ام به شدت بالا پاییر

 

 _ آزاد ، دست ..تو بردار 

 

بان قلبم ریتم عادی خودشو از سر   ی دستش ، ضی با برداشیی

 گرفت 

 

ون دادم   نفسمو با شدت بتر

 

 _ از خی خشمگیتی آزاد ؟ 

 

 کلافه دستی به صورتش کشید
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم : رو به آراز گف 
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 _ حالت خوبه ؟

 

 سری تکون داد 

 

 _ دستتو آروم بزار روی زخمش 

 

کاری که گفتم و انجام داد که صورت مهتاب تو هم رفت ، 

دست روی دست آراز گذاشت و خواست دستشو کنار 

 بکشه 

 

_ نه ، برای یه لحظه اس این دردت ، یه ذره تحمل کتی 

 سری    ع خوب میشی 

 

 داد با درد چشماشو رو هم فشار 

 

 آراز با تردید نگاهم کرد 
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 _ نگران نباش 

 

به آزاد نگاه کردم که نی حرف کنارمون راه میومد ، آروم 

 صداش زدم 

 

 _ چیشده عزیزم ؟ از خی ناراحتی 

 

 با صدای خشدار و بم شده ای گفت : 

 

 _ هیچی 

 

 خواستم جو بینمونو عوض کنم ، به شوخی گفتم : 

 

ی چطوری مهتابو بغل کرده _ یکم از آراز یاد بگتر ، ب  بیر
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بدون اینکه سرشو به سمتم برگردونه با گوشه چشم نگاهم  

 کرد 

 

 _ چیه ؟ حرف حق چپ چپ نگاه کردن داره ؟ 

 

 _ اگه من هم رو اسب بشینم ، به نظرت له نمیشه ؟ 

 

 خنده بلندی کردم

 

 

⛔️ 
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 کم نیاوردم 

 

ی ندارین که  _ تو این دنیای عجیب و غریبتون ی ، یه چتر

 بشه خانواده ما رو روش جا داد ؟ مثلا اژدهانی ... 

 

 بالاخره خندید 
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 _ چرا داریم ! 

 

 با چشمای گشاد شده نگاهش کردم 

 

 _ واقعا اژدها دارین ؟ 

 

 نیشخندی زد 

 

 
ی

ی داریم که میشه همکی ی به اسم ماشیر ی _ نه ، اما چتر

 سوارش بشیم 

 

 هضم کنم چند بار پلک زدم تا حرفشو 

 

 _ منو مسخره میکتی ؟
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 خندید 

 

 ؟ 
ی

ی خی داری میکی  _ خب فدات شم ببیر

 

انی که من تو این مدت دیدم بعید نیس 
ی _ والله با چتر

 اژدهای سخنگو هم وجود داشته باشه 

 

 پشت چشمی براش نازک کردم 

 

ی گ گفتم !   _ حالا ببیر

 

در حالی که دیگه اثری از عصانیت نبود ، خب حالانی  

 ت و دوباره تبدیل شدگف
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همه در سکوت حرکت میکردن 
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چشم چرخوندم تا آراز و پیدا کنم و ببینم حال مهتاب 

چطوره ، تو فاصله نه چندان نزدیکی از من درحال حرکت 

بودن ، شعله کوچیکی سمتش فرستادم که درست جلوی 

 صورتش محو شد و نگاهشو به سمت من کشوند 

 

 ا حرکت لب گفتم بیاد اینجاب

 

 آراز : کاری داشتی ؟ 

 

 _ حالش خوبه ؟ 

 

نگاه پر عشقی به مهتاب انداخت و بوسه ای هم روی 

 پیشونیش کاشت 

 

ه   آراز : آره خیلی بهتی
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ی خجالت و غرور نگاهم کرد   با حالتی بیر

 

 آراز : من یه تشکر بهت بدهکارم 

 

 لبخند اطمینان بخشی بهش زدم 

 

اطر تشکر کردن صدات نزدم و توقعی هم ندارم ، _ من بخ

سم   فقط خواستم حال دوستمو بتی

 

ی بار لبخندی به روم پاشید و سری تکون داد  برای اولیر

 

با چسبیدن یکی از بچه ها به گردنم ، چشم از آراز گرفتم و 

به آییتی نگاه کردم که با اون چشمای مظلومش زل زده بود 

اختم که دیدم به هم تکیه دادن و بهم  ، نگاهی به پسرا اند

 خوابن 
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 _ جونه دلم ، چیه خوشگلم 

 

 صداهای بامزه و عجیب غریتی از خودش در آورد

 

 

⛔️ 
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انی میگفت که متوجه نمیشدم ،  
ی با زبون خودش یه چتر

ه بودم تا وقتی که با دستش به سینه ام زد   گنگ بهش ختر

 

مت وقتی اینجوری باهام حرف _ آخ که دلم میخواد بخور 

سم   ، بزار اول از بابانی بتی
نی ی  متر

 

 سرشو روی سینه ام گذاشت و تو بغلم مچاله شد 

 

 پروانه های کوچیکی تو دلم از این کارش به پرواز در اومدن 
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 بوسه آبداری روی لپش کاشتم 

 

 _ آزاد ؟

 

 بلافاصله تبدیل شد 

 

 _ جانم 

 

ی   شتر بدم ؟ هیچ جاییم که _ جانت نی بلا ، خودم به آییر

 مشخص نمیشه 

 

 مکتی کرد 

 

ون سرک   ی گردنم رو پاهاش وایستاد و به بتر ی با گرفیی آییر

ه آزاد شد   کشید و ختر
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به وضوح تغیتر حالت چهره آزاد و با چشم دیدم که با 

ی شد ، دست دراز کرد و آروم  ه آییر مهربونی خالض ختر

ی به سمتش دستاشو در  از کرد ، خواست لپشو کشید که آییر

 بغلش کنه که نذاشتم 

 

 _ سرده آزاد ، سرما میخوره

 

ی گرفتم که یه وقت خودشو یهونی بغل آزاد  از کمر آییر

 پرتاب نکنه 

 

 با لبای برچیده نگاهم کرد

 

 

⛔️ 
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بوسه سریعی روی لباش زدم که اخماشو باز کرد و به تبعیت 

 کرد  از من صورتم و حسانی تف مالی
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 به آزاد نگاه کرد 

 

 _ بدم ؟ 

 

 صدای بم و جذابش بلند شد 

 

 _ بده

 

ی شدم و حواسمو هم جمع کردم   مشغول شتر دادن به آییر

 که یه وقت از روی اسب چپه نشم ! 

 

ی بودم ، پتوی روشو مرتب   در حالی که مشغول نوازش آییر

 کردم و از آزاد پرسیدم 
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سل کننده ایه ، _ خیلی مونده برسیم ؟ واقعا مستر ک

ی کمی گپ  حداقل به پسرا میگفتی اطراف ما حرکت کیی

 بزنیم ، بابات راس گله مواظبه دیگه

 

 _ نق نزن 

 

نم ، خب حوصله ام سر رفت  ی  _ نق نمتر

 

احتگاه برسیم  ی نمونده به استی ی  _ چتر

 

 پوقی کشیدم

 

 _ سردت نیس آزاد ؟

 

 _ الان ؟ 
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 _ آره دیگه پس گ ؟ 

 

تو حالت گرگ به ندرت ممکنه سردمون  _ نه زیاد ، ولی

 بشه مگه اینه دیگه هوا خیلی سرد باشه 

 

نم ی  _ اما من دارم کم کم یخ متر

 

 

⛔️ 
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 دست دراز کرد و خیلی لطیف گونه امو نوازش کرد 

 

 _ بالاخره همه ی اینا تموم میشن 

 

 

 

 آراز 
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احتگاه هوا کاملا تاریک شده بود و کم کم داشتیم ب ه استی

سیدیم   متر

 

 نگاهی به مهتاب انداختم

 

 _ حالت خوبه عمرم ؟

 

 با نی حالی چشم باز کرد و خمار نگاهم کرد 

 

لبای خشکشو با زبون تر کرد و صدای آرومش به گوش 

 رسید 

 

 _ درد دارم 
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 _ دردت به جون من خب ؟ 

 

 اخماشو کشید تو هم 

 

 _ خدانکنه

 

پر جذبه ای که تنها متعلق به با صدای زوزه ی پرقدرنی و 

 آزاد بود ، از حرکت ایستادم 

 

 تبدیل شد و صدای محکمش به گوش رسید

 

ین !   _ حالت دفاعی بگتر

 

 سری    ع اسب و به سمتشون حرکت دادم 
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 _ چیشده ؟

 

 

⛔️ 
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و میبیتی ؟   آزاد : اون دختی

 

ی  سوالی نگاهش کردم و دنباله انگشتشو گرفتم و به دختی

 تو دستش بود 
ی
 رسیدم که ساز بزرگ

 

 متفکر گفتم : اون یه .. 

 

 آزاد : درست حدس زدی ، اون بهمون ختی داد ! 

 

 _ چطوری ؟ هرکش نمیتونه صدای سازشو بشنوه ! 

 

 آزاد : هونیا شنیده 
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 لبشو جوید 

 

 _ خی گفت ؟ 

 

ی  ی آماده کنیر د سهمگیر  هونیا : گفت که خودتونو برا یه نتی

 

 شه ناخونشو جوید گو 

 

هونیا : گفت با خطرات زیادی  تا رسیدن به اوپال سیاه 

ی   قراره روبرو بشیر

 

 اشک توی چشماش میدرخشید 

 

 _ مهتاب دوام نمیاره اینطوری 
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 پرهام : تا جانی که میتونی از اینجا دورش کن

 

سن ؟   _ نگفت گ متر

 

 برسام : نه ولی گفت نزدیکن

 

ارم یه جا ی  ی امن و برمیگردم_ مهتاب و متر

 

 

⛔️ 
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 آزاد سری تکون داد 

 

بدون معطلی به سمت غاری که این نزدیکیا میشناختم 

 حرکت کردم 

 

سم   مهتاب : من تنهانی میتی

 

دمش و سرشو بوسیدم   محکم به خودم فسری
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ش وگرنه ضعفت بیشتی میشه   _ نباید بتی

 

ی   اومدم و مهتاب و با رسیدن به غار ، آروم از اسب پاییر

خیلی با احتیاط از روی اسب بغل کردم اما با این حال بازم 

 صدای ناله دردناکش بلند شد 

 

 _ جانم ببخشید ببخشید 

 

د هنمو توی مشت هاش فسری  جلوی پتر

 

 _ تو رو خدا آراز ، من تنهانی نمیتونم اینجا بمونم 

 

خم شدم و گوشه ای که اصلا توی دید نبود گذاشتمش ، 

 رتشو به احاطه دستام درآوردم صو 
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 _ اینجا جات امن تره ، میتونی تبدیل بشی ؟ 

 

 با گریه نگاهم کرد 

 

 _ نه ، خیلی درد دارم 

 

 بوسه سریعی به لباش زدم 

 

_ بقیه میدونن کجا آوردمت ، هیشکی هم ندونه آزاد 

 میدونه ، جانی نرو تا بیام خب ؟ 

 

 با لبای لرزون نگاهم کرد 

 

شم ازش گرفتم و تبدیل شدم و فورا از غار زدم به سختی چ

ون ، لحظه آخر صدای گریه اش بلند شد  بتر
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⛔️ 
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با نزدیک شدن به محدوه ای که گله اونجا بود ،  سر و  

د سهمگیتی که اتفاق افتاده بود میداد   صدا نشون از نتی

 

ه هونیا با تمام توان خودمو به اونجا رسوندم و سعی کردم ب

نزدیک بشم ، پسرا و آزاد حلقه دفاعی دورش ایجاد کرده 

بودن اما تعداد خوناشام ها اونقدر زیاد بود که احتمال 

 آسیب دیدنشون خیلی زیاد بود 

 

زوزه ای کشیدم و چند نفر و برا کمک صدا زدم ، کیهان و 

 تعدادی از افرادش بهم نزدیک شدن 

 

 به سمتشون حمله ور شدیم ،  
ی

با اینکه تازه تبدیل همکی

ی و این کارو  شده بودن اما باز هم سرعت بالانی داشیی

 سخت تر میکرد
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فتیم انگار نه انگار که تعدادیشون   هر چقدر که پیش متر

کشته شدن ، مثل مور و ملخ از هر طرف خوناشام 

 میجوشید 

 

صدای فریاد هونیا بلند شد که داشت به افراد خودمون 

ر بشیم ، احتمالا میخواست از اخطار میداد ازشون دو 

وش استفاده کنه و این اشتباه محض بود ، تعداد دشمن  نتر

وی هونیا جوابگوش نبود اما تا بخوام  اونقدر زیاد بود که نتر

وی شدیدی به عقب  اینو بهش یادآوری کنم ، به خاطر نتر

 پرت شدم

 

بدون توجه به شوگ که بهم وارد شد سری    ع بلند شدم و 

 اد رسوندم خودمو به آز 

 

 با دیدن اینکه منم کنارشونم سری    ع تبدیل شد 
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 بیان اینجا ، متفرق بشن  
ی

آزاد : آراز بقیه رو صدا بزن همکی

 کارمون ساخته اس 

 

د نشست  ی  کنار هونیا که صورتش با گچ دیوار مو نمتر

 

 _ خونی ؟

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1674 | 2947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با صدای آرومی آره ای گفت

 

 آب دهنشو قورت داد 

 

 هونیا : بچه ها ترسیدن ، آسو و فرهان کجان ؟ 

 

با شنیدن حرفش چشم چرخوندم و میون حلقه ای که زن 

 ها و بچه ها توش بودن پیداشون کردم 
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م بیارمشون   _ متر

 

 پرهام نفس زنان گفت : 

 

 _ منم میام ،  اصلا نمیدونم چطور از من جدا شدن ... 

 

رفش نصفه موند و با هجوم دوباره دسته ای به سمتمون ح

 سری    ع تبدیل شدیم 

 

بعد زمان نه چندان کمی ، خودمونو به آسو رسوندیم و 

 پیش هونیا آوردیمشون 

 

 حالا همه ی گله تو یه بخش بودن
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چند ساعتی گذشته بود و تعداد قابل توجهی از افرادمونو از 

 رو صورت همه مشهود بود 
ی

 دست داده بودیم و خستکی

 

ی با بلند شدن هونیا   ، خوناشام ها ترسیده عقب رفیی

 

ی هونیا و  تصویر فوق العاده باشکوهی از کنار هم قرار گرفیی

 آزاد ایجاد شده بود 

 

 ترس رو میشد تو چهره ی تک تک افراد دشمن دید

 

ی خوناشام ها ، بالاخره تونستیم لوسیفر و ببینیم  با کنار رفیی

ادش قرار  ، با تکتی قدم برمیداشت تا اینکه جلوتر از همه افر 

 گرفت

 

 

⛔️ 
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 لوسیفر : آزاد واقعا بهت حسودیم میشه 
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 چهره ی مثلا پر افسوش به خودش گرفت

 

ی هونیا بلند شد   صدای خشمگیر

 

_ دهن گشادتو میبندی وگرنه طور دیگه ای باهات رفتار 

میکنم ، تا الان هم تعداد ...هانی که خوردی داره شمارش 

ه پس کاری نکن این آخرین جملانی باشه که  از دستم در  متر

 از اون آشغالدونی ات درمیاد 

 

به معنای واقعی کلمه همه بهتشون برد و از همه جالب تر 

ه ی هونیانی شده بود   قیافه لوسیفر بود که با دهن باز ختر

ی که همیشه ی خدا ضعیف بود  ی تا آسمان با دختی که زمیر

 و صداش درنمی اومد فرق داشت 

 

قرنیه چشماش به شکل شعله آتیش و به رنگ سرخ 

دراومده بودن و لای موهاش هم رگه هانی از این رنگ دیده 

 میشد و اما لحنش ... 
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 لحنش زیادی قاطع و محکم و استوار بود

 

 لوسیفر خیلی زود به خودش اومد و پوزخندی زد 

 

 لوسیفر : یه ریزه بچه چه قتی هانی میاد 

 

 بلند شد صدای غرش گرگ آزاد 

 

 آزاد : خفه شو ! 

 

لوسیفر خواست یه قدم جلو تر بیاد که صدای مهیتی بلند 

 از قسمت چپ 
ی
شد و تو چشم به هم زدن بخش بزرگ

ی !  ی رفیی  بدنش بجز پاهاش از بیر
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 صدای فریاد درد الودش بلند شد

 

 

⛔️ 
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ی و تو چشم  افرادش با دیدن این صحنه ، عقب عقب رفیی

 هم زدنی محو شدنب

 

ه سمتش که مثل برق و باد دور شد  آزاد خواست یورش بتی

 ، انگار که از اول اینجا نبود! 

 

ی ، چشم از جاییکه الان  ی به زمیر ی با صدای برخورد چتر

 خالی از لوسیفر بود گرفتم و سر چرخوندم ، هونیا ! 

 

 آزاد سری    ع بغلش کرد و برسام و هول زده صدا زد

 

وضعیت به حالت عادی خودش بعد یک ساعت ، 

برگشت با این تفاوت که تعداد قابل توجهی از افرادمونو از 

 دست دادیم !  و هونیا هنوز هم به هوش نیومده بود
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رو به آزاد که همچنان هونیا رو تو بغلش نگهداشته بود  

 کردم و گفتم : 

 

 _ دیگه فکر نمیکنم خطری باشه ، برم مهتاب و بیارم ؟

 

 جواب بده سری تکون داد بدون اینکه 

 

 فورا تبدیل شدم و به سمت غار رفتم 

 

ی  با ورود به غار پتونی که دور مهتاب پیچیده بودم و رو زمیر

ی از مهتاب نبود ، غالب تهی کردم  دیدم اما ختی

 

تبدیل شدم و بلند صداش کردم اما دری    غ از حتی یه صدای  

 کوچیک ! 
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 کردم از طریق بوش دوباره تبدیل شدم و با تمام قدرتم سعی

 دنبالش کنم و موفق هم شدم

 

ی کشیده  با دیدن مهتاب که توسط دوتا خوناشام روی زمیر

میشد ، خون ام به جوش اومد ، زوزه ای از سر خشم  

کشیدم ، با شنیدن صدای زوزه ام ، ترسیده مهتاب و ول  

ی   کردن و عقب رفیی

 

ی ،  جنازه سری    ع به سمتشون حمله کردم و تا بخوان فرار کیی

ی بود  هردوتاشون رو زمیر

 

 

⛔️ 
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 بغضش با صدای بلندی ترکید 

 

 _ آراز 

 

دم   بغلش کردم و سرشو به سینه ام فسری
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 _ تموم شد قربونت برم ، تموم شد 

 

با احساس خیش و بوی خون ، نگاهی به پهلوش انداختم ، 

 غرق در خون بود 

 

 _ زخمت باز شده 

 

ردنم انداخت و محکم بغلم کرد ، نفسای دستاشو دور گ

بلندش که حاصل گریه کردنش بود به گردنم میخورد و 

حالم و دگرگون میکرد ، نفس عمیقی کشیدم که به خودم 

که وضعیت بدتر شد ، به خودم توپیدم که   مسلط بشم

 الان وقتش نیس ! 

 

 کنار گوشش لب زدم 
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 _ تبدیل بشم میتونی بری روی کمرم ؟ 

 

 ، اصلا نمیتونم خودمو تکون بدم _ نه 

 

دست زیر پاهاش انداختم و همزمان با بلند شدنم ، سفت 

 بغلش کردم 

 

_ میدونی چقدر از بقیه دور شدیم ؟ با پای پیاده تا صبح 

 هم بهشون نمی رسیم 

 

سرشو روی شونه ام گذاشت ، اشک هاش از روی 

 صورتش سر میخوردن و روی شونه ام میوفتادن 

 

 نکن عمرم_ گریه 

 

 _ خیلی درد دارم آراز
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⛔️ 
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 بوسه ای روی گردنش که دقیقا در معرض لبم بود زدم 

 

یم ؟ من خیلی سردمه   _ کجا داریم متر

 

ین جانی که میتونیم شب و توش بمونیم 
_ فعلا نزدیکتی

 غاره

 

 دوباره لب زد 

 

 _ خیلی سردمه

 

 _ گرمت میکنم عشقم 

 

به آرومی  رو سینه ام زد  ضی
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 جدی گفتم : 

 

 _ فکر میکتی دارم باهات شوخی میکنم ؟

 

 صداش لرزید 

 

سون   _ منو نتی

 

ی نگفتم !  ی  چتر

 

ین فرصت بود تا مال من بشه !   الان بهتی

با به یاد آوردن حرف های آیهان و کیهان ، بیشتی تو این 

 تصمیمم مصمم تر شدم 
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 " آیهان : الان وقت این حرفا نیست ! 

 

 کیهان کلافه جواب داد 

 

_ خیلی هم وقتشه ، اونا عاشق هم ان میفهمی اینو ؟ 

 میفهمی تو یه قدمی از دست دادنشم ؟ "

 

 

⛔️ 
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ی  ی کذاشتم و پتو رو مرتب رو زمیر آهسته مهتاب و رو زمیر

 پهن کردم 

 

ی به اندازه کاقی هوا سرده  _ بیا اینجا بشیر

 

حالی که دستش رو پهلوش بود ، با گزیدن لبش و در 

ون داد   خودشو رو پتو کشید و نفسشو با شدت بتر
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 _ شالتو بده به من 

 

 با درد نگاهم کرد 

 

 _ برای خی ؟ 

 

کنارش روی زانوهام نشستم و شالشو از روی سرش 

 برداشتم 

 

ی با این خونریزی که تو  _ پانسمان زخمت تا الان مطمئیی

 کنم داری خراب شده ، باید عوضش  

 

زیپ کاپشنشو باز کردم و لباساشو بالا زدم ، باند سفید 

رنگ کاملا به رنگ خون دراومده بود ، به مهتاب نگاه کردم  

که با دیدن وضعیت پانسماش ، رنگش سفید و سفیدتر 

 میشد  
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 دست زیر چونه اش گذاشتم و سرشو بالا گرفتم 

 

 _ نگاه نکن 

 

د   ی  چشماش دو دو متر

 

کردم ، بخیه هاش کمی از هم فاصله گرفته پانسمانشو باز  

 بودن

 

 

⛔️ 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1694 | 2947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شالشو محکم دور کمرش پیچیدم که به بازوم چنگ 

 انداخت ، بوسه ای روی موهاش کاشتم 

 

 _ تموم شد

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1695 | 2947 

 

 سرشو به شونه ام تکیه داد و چشم بست 

 

گوشه لبمو جویدم ، ته ته نامردیه بااین حالش اون بلا رو 

 رم اما .... سرش بیا

 

دست زیر چونه اش گذاشتم و سرشو از روی شونه ام بلند  

کردم و بدون مقدمه لباشو بوسیدم ،  با چشمای گشاد 

ه ام شده بود  شده ختر

 

چشم بستم و دستمو زیر لباسش سر دادم و روی کمرش  

گذاشتم ، تپش قلبش شدت گرفت و خواست با دستاش 

ی لبامون فاصله کمی ای جاد کردم و پیشونیمو دورم کنه ، بیر

د و صورتش سرخ  ی به پیشونیش چسبوندم ، نفس نفس متر

 شده بود
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_ امروز کارو تموم میکنم مهتاب ! اینجوری دیگه هیشکی 

نمیتونه ازم جدات کنه ، حتی مادرم ! از همه ی کاراش ختی 

ارم دلتو بشکنه ی  دارم ، دیگه نمتر

 

 وحشت زده نگاهم کرد 

 

ی خوابوندمش و روش خیمه زدم ، چشماش  آروم روی زمیر

د  ی  دو دو متر

 

 _ تو ..تو ...این کارو ..نمیکتی 

 

 _ مجبورم مهتاب 

 

 جفت دستاشو رو سینه ام گذاشت و فشار داد

 

 _ پاشو
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⛔️ 
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سر توی گودی گردنش فرو بردم و به تقلاهاش اهمیتی 

 ندادم ، زیر گوشش لب زدم 

 

 عزیزم _ آروم باش خوشگلم ، آروم 

 

 صدای هق هقش بلند شد 

 

 _ آراز نه

 

 

 

 مهتاب
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مچ هر دو دستامو گرفت و بالای سرم نگه داشت ، از 

شدت ترس و اضطراب داشتم قالب تهی میکردم ، تا 

 خواستم جیغ بکشم ، صدامو با لباش خفه کرد

 

 ، نی توجه به من ، با 
ی اشک هام گوله گوله فرو می ریخیی

 غول بوسیدنم بود ولع و خشونت خاض ، مش

 

تا وقتی که منو از نفس ننداخت ، عقب نکشید ، جدا که 

شد ، نی حال چشم بستم ، نفس های گرمش و کنار گوشم 

حس کردم و متعاقبش ، صدای بم و خشدارش ، گوشمو پر  

 کرد

 

_ امروز به اسم من سند میخوری مهتاب ! حتی شده به 

 زور

 

 با مشت کوبیدم رو شونه اش 
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 ام ولم کن ، ولم کن نامرد مگه حالمو نمیبیتی _ نمیخو 

 

 صداش گرفته و خشدار شد 

 

 _ مجبورم 

 

 جیغ کشیدم 

 

 _ گ مجبورت کرده ، ولم کن

 

ی نگاهم کرد   سر بلند کرد و غمگیر

 

 _ داد نزن بخیه هات باز میشن
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1702 | 2947 

 

 

؟ با ..با این کارت منو   _ تو ..تو به فکر بخیه های متی

 میکشی میفهمی ؟

 

 تو صورتم داد کشید 

 

 _ مجبورم میفهمی ؟ 

 

با حس جاری شدن مایعی از پهلوم نفس تو سینه ام حبس 

شد و لرزون دستمو روی پهلوم گذاشتم ، از درد داشتم 

 جون میدادم 

 

 صورتمو به احاطه دستاش درآورد 

 

س عزیزدلم ، منو نگاه کن  س ، نتی  _ نتی
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....تو   ئه_ همش.. تقصتر

 

 کلافه بود و این کاملا مشخص بود ! 

 

_ با این حرفا نمیتونی منو از کاری که میخوام بکنم منصرف  

ه گریه زاری رو بزاری کنار تا بیشتی از این  کتی ، پس بهتی

 حالت بد نشده

 

ل کنم و جیغ  از حرص حرقی که زد نتونستم خودمو کنتی

 بلندی زدم 

 

ف ، نامرد مگه نمیبیتی تو چه  حالی ام  _ بیسری

 

بدون توجه به داد و فریادم ، دستشو از روی کمرم به 

ی سر داد و روی کش شلوارم متوقفش کرد  سمت پاییر
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 دست روی صورتش گذاشتم و التماسش کردم 

 

 _ آراز تو رو خدا ، آراز

 

 _ بس کن مهتاب ! 

 

 _ منو نگاه کن ، نمیبیتی دارم دق میکنم ؟

 

 

⛔️ 
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 نگاهم کرد  عمیق

 

ارم درد بکشی  ی  _ نمتر

 

ی الانم درد دارم  ی ..همیر  _ همیر

 

 خنده ای کرد 
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 _ آش نخورده و دهن سوخته شدیما 

 

 خنده ام گرفت 

 

 _ حالا شد 

 

م تا پررو نشه  هر چقدر سعی کردم جلوی خنده امو بگتر

 نتونستم

 

 _ جووون 

 

روی  با تتر کشیدن پهلوم خنده ام بند اومد و دستمو دوباره

ون پرید ی لبام بتر  پهلوم گذاشتم و آخی از بیر
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 دستشو روی دستم گذاشت 

 

ی یه ذره جونی هم که برات مونده رو   همیر
ی میتونی _ ببیر

تباه کتی یا نه ، اونقدر خودتو اینور اونور کشیدی حالا 

ی   نتیجه اش هم ببیر

 

ی چقد هم طلبکاره   اینو ببیر

 

 لرزون گفتم : 

 

دی منم مریض نبودم که خودمو _ اگه درست رفتار میکر 

 اینور اونور بکوبم ! 

 

 

⛔️ 
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_ زبونت تازگیا خیلی دراز شده ، میخوای کوتاهش کنم 

 خوشگلم ؟ 
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ه شدم بهش   با اخم ختر

 

 _ دست بهم بزنی دیگه اسمتم نمیارم ! 

 

 عاقل اندر سفیه نگاهم کرد 

 

، بالا بری  _ ایتی که میگم و آویزه گوش ات کن مهتاب

ه باهام راه بیای تا کمتی  ی بیای مال متی ! حالا هم بهتی پاییر

 درد بکشی عزیزدلم ! 

 

 با چشمای پر اشک نگاهش کردم

 

خم شد و جای جای صورتمو غرق بوسه کرد ، خیلی 

دوسش داشتم و یکی شدن باهاش نهایت آرزوم بود اما نه 

 اینجا و تو این موقعیت 
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 ب زد سر زیر گوشم آورد و ل

 

 _ خودتو منقبض نکن مهتاب ! 

 

 مرض و مهتاب ، درد و مهتاب 

 

 _ نمیخوام 

 

 _ باید بخوای ، فهمیدی ؟ باید ! 

 

سر تو گردنم فرو برد و نفس عمیقی کشید و پشت سرش 

 پوست گردنمو میون لباش محکم گرفت 

 

 _ عوضی خودخواه .... 
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ی لباش روی لبام نذاشت ادامه حرفمو بزنم ، با  با گذاشیی

مشت به پهلوش کوبیدم اما انگار نه انگار ، چشماشو بسته 

ی  ی بود و با شدت مشغول بوسیدنم بود ، حس میکردم چتر

اضم تنها آوای   به کنده شدن لبام نمونده ، صدای اعتی

ی لباش خفه شد ، درست وقتی که حس    شد و بیر
ی

گنکی

ی پاهام  ی بیر ی کردم میخواد عقب بکشه ، با حس درد تتر

 نفسم رفت

 

 

⛔️ 
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 آزاد 

 

ی از آراز نشد !   هر چقدر منتظر موندیم ختی

به هونیا که با چشمای نیمه باز تو بغلم بودو در همون حال 

 هم بچه ها رو محکم بغل کرده بود نگاهی انداختم

 

 _ خونی ؟ 

 

چشماشو باز و بسته کرد و مثل یه گربه لوس صورتشو به  

 گردنم مالید 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1713 | 2947 

 

 

 روی شقیقه اش زدم  بوسه ای

 

 با صدای ضعیقی گفت : 

 

 _ خیلی از افرادمون کشته شدن درسته ؟ 

 

یم ،  با ناراحتی سر تکون دادم ، اگر جلوی لوسیفر و نگتر

ی سرنوشت دچار میشم   هممون به همیر

 

 آهی کشیدم

 

ی ازش نیست هونیا ، باید یکی و بفرستم  _ آراز هم ختی

ب رفته اما برنگشته ، دنبالش ، خیلی وقته دنبال مهتا

سم گتر اونا افتاده باشه
 میتی

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1714 | 2947 

 

 نگران نگاهم کرد 

 

پرهامو که مشغول سر و کله زدن با فرهان بود صدا زدم ، 

 سر چرخوند و نگاهم کرد

 

 پرهام : جانم داداش 

 

 _ با یکی دونفر برین دنبال آراز و مهتاب ، خیلی دیر کردن 

 

یم ، فقط داداش منکه ی  پرهام : الان متر نمیدونم کجا هسیی

 ؟ 

 

ی که نزدیک آبشاره   _ توی همون غاری هسیی

 

بدون حرف اضافه ای ، همراه تعدادی از بچه ها تبدیل 

 شدن و راه افتادن
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 درست  
ی
رو به تعدادی از مردا کردم و گفتم که آتیش بزرگ

ی تا بچه ها از سرمای وحشتناک هوا در امان بمونن  کیی

 

 

⛔️ 
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 رهام پ

 

 

ون  ی بتر رسیدیم دم ورودی غار ، به بچه ها گفتم که همیر

 بمونن و داخل نیان تا وقتی که خودم بهشون ختی بدم 

 

 بهروز : تنهانی خطرناکه پرهام 

 

ی نمیشه اگه مشکلی پیش اومد صداتون میکنم  ی  _ چتر

 

 با تاییدشون ، به سمت داخل غار راه افتادم 
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 ینجانی ؟ _ کش اینجا هست ؟ آراز ؟ ا

 

 کشیدم 
ی
 با بلندشدن صدای آراز ، نفش از سر آسودگ

 

 آراز : صتی کن وقتی صدات زدم فقط خودت بیا اینجا 

 

ه مگه   فقط خودم ؟ چه ختی

 

ی صدای آراز و شنیده  صدانی از پسرا نمی اومد و مطمئیی

 بودن 

 

 آراز : پرهام ؟ 

 

 _ بله داداش ، بیام ؟ 
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 آراز : آره بیا 

 

 ر رفتم و به یه دوراهی رسیدم کمی جلوت

 

 _ سمت راست یا ... 

 

 آراز : بیا چپ ! 

 

 به شدت 
ی

جلوتر که رفتم ، مهتاب و پتو پیچ شده و با رنکی

 پریده دیدم 

 

 _ حالش خوبه ؟ 

 

 صدای آراز خشدار شد 
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 _ نه زیاد ، تبدیل میشم خیلی با احتیاط بزارش رو کمرم

 

 

⛔️ 
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ی حرکت از   _ اینجوری که پتو رو پیچیدی دورش ، با اولیر

پشتت میوفته ، بازش کن بعد اینکه گذاشتمش پشتت ، 

 پتو رو میکشم روش 

 

کلافه بود و این کاملا از حرکاتش مشخص بود ، با احتیاط 

پتو رو از دورش باز کرد که صدای ناله دردناک مهتاب بلند 

 شد 

 

ه داداش ، اومدنی اینجوری ی نبود که ، کاری  _ آراز ؟ چتر

 باهاش کردی ؟ 

 

ی نگاهم کرد که از پرسیدن سوالم پشیمون شدم   تتر

 

 _ ببخشید 
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 آراز : حرف مفت نزن بیا کاری که بهت گفتم و بکن 

 

رفتم و با احتیاط بغلش کردم ، قطره ای اشک روی 

صورتش جاری شد ، آراز بلافاصله تبدیل شد و کنارم قرار  

رو به شکم خوابوندم و پتو  گرفت ، مهتاب و روی پشتش

 رو روش چفت کردم 

 

ی   _ مهتاب محکم بچسب آرازو وگرنه میوفتی پاییر

 

ی لباش خارج شد   از بیر
 صوت ضعیقی

 

ون  با راه افتادن آراز ، منم تبدیل شدم و به همراهش بتر

رفتم  ، بخاطر وجود مهتاب روی کمر آراز ، نمیتونستیم با 

ث شد راهی رو که یک سرعت بالا حرکت کنیم و این باع

ساعته اومده بودیم و تو سه ساعت طی کنیم ، با رسیدن 
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پیش بقیه ، آقامحمود و نرگس خانوم سری    ع تر از همه 

متوجه ما شدن و با سر و صداشون مهشید هم بهشون 

 ملحق شد

 

نرگس خانوم که همون دم اشکاش روی صورتش جاری شد 

ی   و مهشید هم همچنیر

 

 قا آراز ؟ مهتاب چرا اینجوری شدهمحمود آقا : چیشده آ

 

 مهشید با گریه گفت : مرده ؟

 

 

⛔️ 
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به نسبتا محکمی با دست به کمر مهشید زد   نرگس خانوم ضی

 

نی  ی  _ مار زبونتو نیش بزنه ، این چه حرفیه متر
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بعد اینکه آیهان مهتاب و از روی کمر آراز برداشت ، آروم  

مود و تهاجمی به سمت آراز یورش گذاشتش تو بغل آقامح

 برد ! 

 

 آیهان : تا نکشیش دلت خنک نمیشه نه ؟ 

 

 سری    ع رفتم و بینشون قرار گرفتم و به آیهان توپیدم 

 

 _ الان وقت این کارهاست؟ 

 

 با عصبانیت گفت : 

 

 _ پس گ وقتشه ؟ وقتی مهتاب و کشت ؟ 

 

 صدای فریاد آراز بلند شد 
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دهنت زر نزن ، دایه ی مهربانتی از _ خفه شو و گنده تر از 

 مادر شده برای من ، تا الان کدوم گوری بودی ؟ 

 

آیهان با دندون های چفت شده فقط نگاهش کرد و آراز 

 هم نی توجه بهش رفت و کنار مهتاب نشست 

 

 آراز : این برسام کدوم گوریه پس 

 

م صداش بزنم    _ متر

 

 

 

 هونیا 
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میشه کمی دست و پاتو از روی _ آزاد عزیزم پختم از گرما 

 من برداری یه ذره هوا بخورم ؟ 

 

 از حالت گرگ به انسان تبدیل شد 

 

 _ انگار رو به راهی هوم ؟ 

 

 با شیطنت یکی از ابروهامو بالا انداختم 

 

 _ منو دست کم گرفتیا ، عالی ام

 

 پر غرور نگاهم کرد
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⛔️ 
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ای نی نقص _ مگه غتر اینه ؟ من همیش
ی ه دست رو چتر

ارم  ی  متر

 

 چپ چپ نگاهش کردم که خندید 

 

 _ خودشیفته خان ، کم خودتو تحویل بگتر 

 

 _ سعیمو میکنم 

 

 سیلی آرومی به صورتش زدم 

 

سم   _ میخوام یه سوال بتی

 

 با تفری    ح گفت : 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1729 | 2947 

 

 _ منتظر اجازه متی ؟

 

 نیشگونی از گلوش گرفتم

 

 _ پررو

 

ون افتاده از   شالمو نوازش کرد موهای بتر

 

 _ حالا سوالت چیه فتنه خانوم

 

 _ نمیشه این دفعه روی کمرت بشینم ؟ 

 

 سعی میکرد نخنده اما کاملا تابلو بود ! 

 

 با اخم نگاهش کردم 
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 خندید و گفت : 

 

 _ ببخشید عشقم ولی سوالت خنده داره 

 

 چپ چپ نگاهش کردم 

 

میشم  _ کجاش خنده داره ؟ وقتی رو اسب میشینم خسته

 اما گرگت گرم و نرمه ، آدم حس میکنه کنار بخاریه 

 

 بلند قهقه زد 

 

ه شده بودن بهمون ،  زیرچشمی اطرافمو نگاه کردم که ختر

ون اومدم و درست نشستم  سری    ع از بغلش بتر
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⛔️ 
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آزاد هم بلند شد و نشست و در حالی که اثرات خنده اش 

 ت : هنوز روی صورتش بود گف

 

_ باشه هونیا خانوم فقط منو به بخاری تشبیه نکرده بودی  

 که اونم ... 

 

 لب پایینمو از خجالت گاز کردم 

 

 _ منظورم اونی نبود که برداشت کردی

 

 لبخندی زد 

 

ی روی  _ میدونم فدات شم ، باشه از این به بعد بشیر

 بخاری متحرکت 

 

به ی آرومی به بازوش زدم   ضی
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 ؟  _ حالا هی بگو خب

 

با شیطنتی که ازش بعید بود ، ختی گفت و ارمیا رو که بیدار 

 شده بود بغل کرد  

 

 درحالی که آروم تکونش میداد گفت : 

 

ی بخور که کم کم باید راه بیوفتیم ی  _ یه چتر

 

 سری تکون دادم 

 

 _ برم ببینم مهتاب حالش خوبه ؟ از دیروز ندیدمش 

 

 _ مواظب باش 
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ی ، با دیدن آراز که خیلی چشم چرخوندم تا ببینم   کجا هسیی

آشفته در حال قدم زدن بود، به سمتش راه افتادم ، 

قشنگ معلوم بود که کلافه اس ، نزدیکش شدم و سلام  

 کردم ! 

 

ی بودن   نگاهم کرد اما حرقی نزد ، چشماش خیلی غمگیر

 

 _ چیشده آراز ؟ مهتاب کو ؟ 

 

 با صدای گرفته ای گفت : 

 

 یلی ضعیف شده_ خوب نیس هونیا ، خ
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخمی از ناراحتی کردم 
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 _ بهتی شده بود که ، چیشده دیشب که حالش بد شده ؟ 

 

 چشم دزدید و زیر لب هیچی زمزمه کرد 

 

 مطمئنم این یه کاری کرده 

 

 _ حالا کجاست ؟ 

 

 _ پشت اون ارابه 

 

مهتاب  به سمت جانی که اشاره میکرد راه افتادم و با دیدن

تو اون وضعیت عمیقا ناراحت شدم ، سلامی به خاله و آقا 

محمود کردم که با حالی گرفته جواب دادن ، کنار مهتاب 

 نشستم و دست روی صورتش گذاشتم 

 

 _ مهتاب جان ؟ خونی عزیرم ؟ 
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 پلک هاش لرزید و صوت ضعیقی از حنجره اش خارج شد

 

 رو به خاله گفتم : 

 

ی خورده ؟  ی  _ چتر

 

 ناراحتی نه ای گفت  با 

 

نه نه  ی خاله : نمیدونم چش شده ، نه یه کلمه حرف متر

ی میخوره  ی  چتر

 

ی روسریش اشکی که روی صورتش روان شده بود و  با پاییر

 پاک کرد
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نم ولی به نظرم الان آراز کنارش  ی _ ببخشید این حرف و متر

ه ، به هر حال همه این دوتا رو جفت هم میدونن  باشه بهتی

 زه بدین صداش کنم بیاد ، اگر اجا

 

 آقا محمود بلند شد و سر به زیر گفت : 

 

م  _ هر طور صلاح میدونی دختی

 

 

⛔️ 
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م صداش بزنم   _ پس با اجازه اتون متر

 

م   خاله : برو دختی

 

 بلند شدم و دوباره پیش آراز رفتم 

 

 
ی

سم توقع دارم راستشو بکی  _ یه سوال میتی
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ه شد به من   ختر

 

ی پرسیدم  مگیر  لبمو با زبون تر کردم و سری

 

ی تو و مهتاب افتاده ؟   بیر
 _ دیشب اتفاقی

 

 اخم ریزی کرد 

 

 آراز : چه اتفاقی ؟ 

 

ه  ی  _ اوممم چتر

 

ی لباسمو تو دستم مشت کردم  س پاییر
 با استی

 

 _ گردن و لبش غتر عادی کبوده 
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 صورتش با شنیدن حرفم قرمز شد و پشتشو به من کرد

 

ی شده بگو کمکش کنم_ به  ی  ..به کش نمیگم لطفا اگه چتر

 

 با صدای بم و خشداری گفت : 

 

 _ مجبور شدم ،نمیخواستم از دستش بدم 

 

 با بهت لبمو زیر دندون کشیدم 

 

 _ مگه حالشو ندیدی ؟

 

 

⛔️ 
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آراز : الان وقت سرزنش نیست هونیا ، حال مهتاب خوب 

 نیس چیکار کنم ؟ 
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 وقی کشیدم پ

 

ی بخوره ، ترجیحا گرم  ی  _ برو کنارش و کاری بکن یه چتر

 

 آراز : شتر خوبه ؟ 

 

 _ آره خوبه ، اگه عسل هم بریزی عالی میشه 

 

 بعد این حرف تنهاش گذاشتم تا بره پیش مهتاب 

 

برگشتم پیش آزاد که دیدم هر سه تای بچه ها بیدار شدن 

ی تو  شون هم دستشونه ، آییر بغل آزاد نشسته  و شیشه شتر

بود و بهش لم داده بود و پسرا هم تکیه داده بودن به 

پهلوهاش ، روبروی آزاد نشستم و نگاهشون کردم ، زل زده 

خوردن بودن   بودن به من و با ولع مشغول شتر
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ی خانوم ؟   _ بد نگذره آییر

 

 با تعجب نگاهم کرد و تند تند میک زد 

 

 لپشو آروم کشیدم

 

 تو بخور میخوایم راه بیوفتیم _ هونیا توام غذا

 

 _ باشه ، خیلی مونده برسیم ؟

 

 _ دو سه روز 

 

با این حرفش بادم خوابید ، واقعا تو این سرما خیلی سخته 

ی رفت !   اینجوری ، کاش میشد با ماشیر
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ساعتی بعد ، همه حاضی و آماده بودن و منتظر دستور آزاد 

، باز هم  ، برام عجیب بود که چطور با وجود پدر آزاد 

ی   گوش به فرمان آزاد هسیی

 

حس غرور فوق العاده ای از این فکر بهم دست داد ، اگه 

درست نگاه میکردم ، جایگاه من هم از مادرش بالاتر بود ، 

 خنده ی بدجنش از این فکر رو لبم نشست

 

 

⛔️ 
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_ چه فکری این خنده ی خبیث و رو لبات نشوند خوشگل 

 من ؟

 

 با صدای آزاد سعی کردم ماسمالیش کنم 

 

_ هیچی ، به وقتی فکر میکردم که لوسیفر و اونجوری 

 ترکوندم 
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 خنده ی دندون نمانی تحویلش دادم 

 

 بلانی زیر لب زمزمه کرد و بلند گفت : 

 

ی بود !  م که فکرت همیر  _ باشه هونیا خانوم ، درنظر میگتر

 

 ی تعجب داشت پوکر نگاهش کردم ، اگه باور میکرد جا

 

 _ زبل خان 

 

 تک خنده ای کرد

 

ی نشست   تبدیل شد و کنارم رو زمیر

 

 _ با سه تا بچه چطوری بشینم آزاد ؟ 
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 زوزه ای کشید که کیهان و برسام نزدیک شدن 

 

برسام : بده به من اون فسقله هارو ببینم ، تو این دو روز 

 درست ندیدمشون 

 

ی و گرفت و حسانی صورتشو چل وند و جیغ منم اول آییر

 دراورد 

 

 _ صورتش کنده شد بیشعور

 

 برو بابانی نثارم کرد 

 

 برسام : کیهان پسرارو بگتر دیگه ، منتظر خی هستی 
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⛔️ 
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اشت گفت :  ی ی و روی دوشش متر  در حالی که آییر

 

مونو ادا ک  ن _ از مادر ما که آنی گرم نمیشه ، بیا و امر پیامتی

 

 گرد نگاهش کردم با چشمای  

 

 _ به اینجا که رسید پیامتی دوست شدی ؟ 

 

 برسام : گرفتی خی میگم اصلا ؟ 

 

_ آره اگه به آدم گیج هم این حرف و بزنی میفهمه 

 منظورت چیه ولی من نیستم ! 

 

 قیافه اش شبیه ناله شد 
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 برسام : چرا آخه 

 

 با اخم نگاهش کردم 

 

 _ مادرتو نمیشناش ؟

 

 میشناسمش دارم به تو میگم دیگه برسام : چون 

 

 _ من نمیتونم 

 

برسام : خیلی نامردی ، این همه بهت کمک کردم ، سرم 

 زدم ... 

 

به لحتی که این جمله رو باهاش ادا میکرد خندیدم و 

 بدجنس گفتم : 
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 قبول میکنه 
ی

ی الانش هم بری همینا رو به مادرت بکی _ همیر

 ، خود فقط اخرش اضافه کن اگه اون نره میای 
ی

به من میکی

 به خود اوگ میشه

 

 

⛔️ 
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ی اون بالا داشت با  از خنده ترکید ، این وسط هم آییر

فت  موهاش ور متر

 

 با خنده گفت : 

 

 _ میگم عشقی دیگه 

 

دیگه حرقی بینمون رد و بدل نشد و منم مشغول بازی با 

 پسرا شدم 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1754 | 2947 

 

ی خوابیده   برسام : هونیا فکر کنم آییر

 

ی که سرشو روی سر برسام گذاشته بود و  نگاهی به آییر

 خواب بود انداختم 

 

م  ی و بگتر  _ آزاد یه لحظه وایستا بزار آییر

 

ی و از  آزاد سرجاش وایستاد و برسام نزدیکم شد ، آروم آییر

 روی دوشش برداشتم و بغلش کردم و پتو رو روش کشیدم 

 

 _ بریم

 

ی  یخیی ی کرم متر ی و بیدار  ارمیا و ایلیا داشیی ی آییر
و میخواسیی

ی که چپ چپ نگاهشون کردم ، با دیدن نگاهم عقب   کیی

 کشیدن
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                                                           **** 

 

 

چند روزی بود که تو راه بودیم و به گفته آزاد ، فقط آخرین 

مستر مونده بود تا به اوپال سیاه برسیم و به گفته خودش 

 ترین مستر ! سخت 

 

نمیدونم جریان این مستر آخر خی بود اما به وضوح میشد 

 ترس و تو چهره ی همه دید

 

ی بدی در انتظارمون نباشه اما ....   امیدوارم چتر

 

 

⛔️ 
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رفته رفته مه داشت همه جا رو در بر میگرفت ، آزاد زوزه 

 ای کشید و همه از حرکت ایستادن 

 

 کم شد برسام نزدی
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ی   برسام : هونیا باید بیای پاییر

 

 _ چیشده ؟ 

 

 برسام : بیا آزاد خودش برات توضیح میده 

 

ی اومدم و نگاهی به اطرافم کردم ، همه  با کمک برسام پاییر

ه این سمت شده بودن ،  به انسان تبدیل شده بودن و ختر

 احتمالا منتظر دستور آزاد بودن 

 

یک ساعت هم نشده   _ به این زودی خسته شدن ؟ اخه

 که حرکت کردیم 

 

ای آزاد بلند شد   صدای گتر
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 _ اون جنگل و میبیتی هونیا ؟ 

 

 نگاهی به روبرو انداختم ، جنگلی پوشیده از مه ! 

 

 _ خب ؟ 

 

وها کارانی  _ وقتی وارد اون جنگل بشیم همه ی نتر

 خودشونو از دست میدن 

 

وی منم ؟   _ نتر

 

وی همه ! بجز  وی  ۴_ نتر  اصلی نتر

 

 _ خب ...نمیشه از یه راه دیگه رفت ؟
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 _ نه هیچ راه دیگه ای نداره ! 

 

 

⛔️ 

 اوپال سیاه: 
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 شهرزاد خانوم سری تکون داد و گفت : 

 

 _ بیشتی فکر کن 

 

بیچاره برسام ، یهو انگار با این حرف پنجر شد ، اخمی کرد 

ی و زد زیربغلش و و اون یکی دست آزا دش هم دور کمر ، آییر

 آناهید انداخت

 

 برسام : من فکرامو کردم ! 

 

بدون اینکه منتظر حرقی از کش باشه ، راه افتاد و آناهید و  

 که مثل لبو قرمز شده بود ، همراه خودش برد 
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شهرزاد در حال ترکیدن بود ، لبخند خبیتی روی لبام 

 نشست ، حقته زنیکه ..... 

 

ی به منفجر شدن ی ش باقی نمونده بود ، رو به درحالی که چتر

 آقاجون کرد و گفت : 

 

 ؟ 
ی

ی بکی ی  _ ناض نمیخوای چتر

 

 آقاجون با لحن محکمی گفت : 

 

 کتی که 
ی
_ دست بردار خانوم ، مگه قراره تو باهاشون زندگ

اری؟ خودشون عاقل و بالغ اند ،  ی رو هر کش یه عیتی متر

ن ، راه بیوفت ی ! بزار خودشون برای زندگیشون تصمیم بگتر  یر
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نه ،  ی نه نمتر ی آخ که من قربونت بشم آقاجون ، حرف نمتر

نه قشنگ دهن طرف و میبنده و قهوه ایش  ی وقتی هم که متر

 میکنه 

 

قشنگ با زبون نی زبونی گفت که خفه شو و دخالت نی جا 

 نکن 

 

اصلا روحم شاد شد وقتی قیافه کنف شده ی شهرزاد و 

 دیدم

 

 

⛔️ 
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 پس این اوپال سیاه کجاست ؟  _ آزاد؟

 

 صدای فوق العاده جذابش بلند شد 

 

ی  ی تپه ای که داری ازش بالا متر  _ پشت همیر
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وم استفاده کنم ؟   _ میتونم از نتر

 

 یه تای ابروشو بالا انداخت 

 

 _ خودت خی فکر میکتی ؟ 

 

 چشم غره ای براش رفتم 

 

 میبیتی  _ فکر میکنم اگه یه بار دیگه منو مسخره کتی بد 

 

 تو گلو خندید 

 

 بال هامو باز کردم و اطرافش چرخ زدم 
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ی و بگتر ، برسام الان حواسش یه  _ پسرارو بده به من آییر

ه باهم تنها باشن   جای دیگه اس بهتی

 

پسرا رو گرفتم و پرواز کردم ، بالای تپه وایستادم و منتظر 

ی تو بغلش بود ، تبد  بجز آزاد که آییر
ی

یل بقیه شدم ، همکی

دقیقه کنارم بودن ، پسرارو به آقاجون  ۱شدن و کمتی از 

ی و که ازش گرفتم ، اونم  دادم و به سمت آزاد رفتم ، آییر

 تبدیل شد و همزمان به بالای تپه رسیدیم

 

چرخیدم و با دیدن منظره روربرو دهنم باز موند ، کوهی که 

ه کننده بود و مثل الماس وسط این دشت  زیباییش ختر

 شت میدرخشید پهناور د

 

 بهت زده به آزاد نگاه کردم 

 

 _ اوپال سیاهه نه ؟
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⛔️ 
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 سری به نشونه تایید تکون داد 

 

 _ اوه ، باورم نمیشه ، من خوابم ؟ 

 

ن ، اما ...   چندین بار پلک زدم تا شاید توهماتم بتی

 

 _ شبیه کارتونه ! 

 

 _ بیا بریم 

 

ت و به سمت اوپال راه افتادیم ،  پسرا رو از آقاجون گرف

کوهی که برخلاف تصورم که فکر میکردم شبیه کوه های 

 دیگه اس اما در حقیقت نبود ! 
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_ میگم آزاد ؟ این که کلا یخیه پس چطوری گردنبند من 

 این شکلی نیس ؟ 

 

 خنده کوتاهی کرد 

 

_ یچی نیس هونیا ، الماسه ! گردنبندت هم در واقع 

 مدلیه ، حتما یه دلیلی داره  نمیدونم چرا این

 

 _ چقد دنیاتون عجیب و غریبه

 

با رسیدن به جلوی این کوه باشکوه و ظاهر شدن بانو 

 جلومون ، مکالمه امون نصفه موند 

 

بانو مثل همیشه با اون آرامش ذاتیش و با تبسم بهمون 

 خوش آمد گفت و به داخل راهنماییمون کرد 
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، وارد سالتی شدیم که شکوه پس از عبور از در طلانی رنگ 

و عظمت و زیباییش کاملا آدمو شیفته ی خودش میکرد ، 

با شنیدن صدای آشنانی ، ذوق زده برگشتم و مادر و پدرم و 

 دیدم 

 

ی و به  خوشحالی زاید الوصقی وجودمو فرا گرفت ، آییر

برسام که اخمو کنارم ایستاده بود دادم و به سمتشون پا تند  

 کردم

 

 

⛔️ 
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با رسیدن بهشون ، پریدم تو بغل مامان و اشکی که حاصل 

از شوق بود روی گونه هام جاری شد  ، هر دو از شوق  

 گریه میکردیم 

 

دستی روی شونه ام نشست ، سر از روی سینه مامانم بلند  

 کردم و به پدرم نگاه کردم ، سفت منو به آغوش کشید

 

 _ هونیای من 
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سرم نشوند ، ازش جدا شدم و اشکامو پاک  بوسه ای روی 

 کردم ، خنده از روی لبام پاک نمیشد ، حال عجیتی داشتم

 

 _ خیلی دلم براتون تنگ شده بود 

 

مامان : منم دلم برات تنگ شده بود قشنگم ، داشتم از 

 دوری ات دق میکردم 

 

بوسه ای روی گونه اش کاشتم و با تسری صداش زدم ، بغلم  

 بوسید کرد و موهامو 

 

 مامان : هونیای خوشگل من 

 

_ آخ که چقدر دلم برای لوس شدن برات تنگ شده بود 

 مامان 
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صدای خنده پدر و مادرم همزمان شد با صدای آزاد  که 

 داشت با پدر و مادرم احوال پرش میکرد

 

ون اومدم و کنار آزاد وایستادم ، با چشم  از بغل مامان بتر

ی و بیارم و به پدر و مادرم دنبال برسام گشتم تا برم آ ییر

 نشون بدم 

 

ی هونیا ؟ سومیش کو پس  بابا : اینا فسقلیای تو هسیی

 

 

⛔️ 
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 خنده ی دندون نمانی کردم و سری تکون دادم 

 

 _ دارم دنبال سومیش میگردم بابا ، دست برسامه 

 

 صدای پر بهت مامان بلند شد 

 

 ه ماهشون باشه ؟ اینا که _ هونیا مگه نباید الان دو س
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_ جریانش مفصله مامان ، باید بشینیم کامل ماجرا رو برات 

 تعریف کنم 

 

 رو به آزاد کردم 

 

ی دست برسام نیس آزاد !   _ آییر

 

 آزاد اخماشو کشید تو هم و صداشو بلند کرد 

 

ی کو ؟   _ برسام ؟ آییر

 

 برسام با چشم به پشت سرمون اشاره کرد
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ی جمع شدن و با ذوق برگشتم و دیدم ی ه عده پری دور آییر

ه شدن بهش که بغل یه پری نشسته و با دستاش  ختر

ی رو میگه  ی  صورتشو قاب گرفته و رو بهش داری چتر

 

 خنده ام گرفت و به آزاد گفتم : 

 

 چه بلانی شده 
ی  _ حالا خوبه  نمیتونه حرف بزنه ، ببیر

 

ی  د  رفتم نزدیکشون که به حرف های نامفهمومی که آییر ی متر

 گوش دادم ، دختی خوردنی من 

 

 صداش زدم که سرشو سمتم چرخوند 

 

 _ دختی شمائه ؟ خیلی بامزه و بانمکه 
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به پری خوشگلی که این حرف و زد نگاه کردم و با خوش 

 رونی جوابشو دادم

 

 

⛔️ 
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ی و که الان کنار پام وایستاده بود بغل زدم   آییر

 

 ما
ی

 مانی ؟ _ خی داری میکی

 

 لباشو به صورتم چسبوند 

 

 _ جیگر مامان

 

رو به پری ها کردم و بعد اظهار خوشبختی ، گفتم که بعدا 

 سر فرصت حتما باهاشون آشنا میشم 

 

 به سمت بقیه راه افتادم 
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ی خانوم   خوشگل من آییر
 _ اینم دختی

 

ی هم   ی و از بغلم گرفت و بوسه بارونش کرد ، آییر مامان آییر

 گاهش میکرد شوک زده ن

 

ی مامان بزرگه ها ، بوسش کن دختی  خندیدم و گفتم : آییر

 من خوشگلم مامان بزرگ ببینه چه دختی ملوش دارم

 

ی برگشت و سرشو اینور اونور چرخوند و در نهایت به  آییر

ه شد ، مستر نگاهشو دنبال کردم و به شهرزاد  جانی ختر

 خانوم رسیدم 

 

 یدم صدای آروم آزاد و کنار گوشم شن

 

 _ بچه هنگ کرده
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ی گفتم :   خنده ی آرومی کردم و رو به آییر

 

_ آره خوشگلم مامان بزرگته ، مثل مامان بزرگ شهرزاد  ، 

 مامان منه 

 

یکم گیج نگاهم کردم و بعد سر چرخوند و صورت مامانو 

بوسید ، پسرا هم به تقلید از اون ، از بغل پدرم خم شدن و 

 انو تقی کردنبه این صورت قشنگ صورت مام

 

 

⛔️ 
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 _ حالا بقیه کجان ؟ 

 

 آزاد : تو اتاق هاشون 

 

 با چشمهای ریز شده نگاهش کردم 

 

 _ اتاقشون ؟ یعتی اینجا این همه بزرگه ؟ 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1781 | 2947 

 

آزاد : بزرگ بودنش که آره خیلی بزرگه ولی اتاق ها تکی 

ی ، برای هر خانواده یه اتاق   نیسیی

 

 آهانی گفتم

 

راهنمانی چند تا پری ، هر خانواده به اتاق مخصوض با 

 هدایت شدن

 

بچه هارو ول کردیم تو اتاق تا خودشون باهم سرگرم بشن و 

ماهم وسیله هامونو که تو اتاق گذاشته بودن جا به جا  

 کردیم

 

ی باز   خسته و کوفته رو تخت ولو شدم و دستامو به طرفیر

 کردم 

 

 _ آخ که بدنم له لهِ 
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ی با تخت بودن تا بالا آزاد بچه  هارو که در حال کشتی گرفیی

بیان ، برداشت و روی تخت گذاشت و خودشم کنارمون 

 نشست 

 

 _ خی فکرتو مشغول کرده هونیا ؟ 

 

 به آزاد نگاه کردم 

 

ه گردنبنده ، آخه چرا این مدلیه ؟  _ اممم ، ذهنم درگتر

اصلا شبیه سنگ های این کوه نیس ، شبیه الماس هم 

 نیس 

 

 ا پشت دست گونه امو نوازش کرد ب

 

سیم از بانو دیگه خوشگلم  _ برا این اخم کردی ؟ خب میتی
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⛔️ 
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 خسته و خوابالو باشه ای زمزمه کردم 

 

احت کن که از فردا روزهای سختی رو در  _ امروز و استی

 پیش داریم 

 

سری تکون دادم ، اونقدر خسته بودم که حتی تکون دادن 

ین کلمه ای برام یه کار سخت به  زبونم هم برا بیان کوچکتی

 حساب میومد 

 

 با خزیدن بچه ها تو بغلم چشم بستم

 

                    

                                                           *** 
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 به کفشته و بارها هم  
ی

_ از همون اولش هم میدونستم ریکی

یست چه بلانی سر آزاد آوردی که گفته بودم ، معلوم ن

 خامت شد و تن به این ذلت داد ! 

 

م ، با صدای  دست به دیوار گرفتم تا جلوی سقوط امو بگتر

 لرزونی رو بهش گفتم : 

 

 ما به تو چه ربطی 
ی
_ از خی داری میسوزی سوگل ؟ زندگ

 داره که این وسط داری خودتو میکشی ؟ 

 

 صداشو بالا برد 

 

یدی وسط الان _ ربط داره ، اگ ه توی ....جفت پا نمیتی

 خواهر من ... 

 

 با صدای داد آزاد رنگش پرید و در جا خفه شد
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_ دارم برای آخرین بار بهت میگم پاتو از گلیمت درازتر نکتی 

م ! این دفعه  ، کاری نکن برای همیشه پاتو از این خونه بِتیُ

 دیگه رعایت عمو رو هم نمیکنم 

 

وگل دیدنی بود ، رنگش که با گچ فقط اون لحظه قیافه س

مش 
ُ
د و مهمتی از همه ، جلوی افراد عمارت د ی دیوار مو نمتر

 چیده شد و این برام لذت بخش بود 

 

آزاد دست دور کمرم انداخت و به سمت اتاقمون راهی شد 

، جلوی در قبل از اینکه وارد بشیم آروم زیر گوشم زمزمه  

 کرد 

 

تم پس خیالات برت _ همه ی اینارو به خاطر خودم گف

 نداره ! 
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 با نفرت نگاهش کردم

 

 

⛔️ 
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با نفس بلندی از خواب پریدم ، دستی به صورتم که 

ون دادم  حسانی عرق کرده بود کشیدم و نفسمو با شدت بتر

 ، این چه خوانی بود ؟ 

 

به بچه ها که همچنان کنارم خواب بودن نگاهی انداختم ، 

ی از آزاد   نبود ختی

 

از روی تخت بلند شدم و مستقیم به سمت سرویس رفتم 

و آنی به سر و صورتم زدم ، ذهنم حسانی آشفته شده بود و 

تک تک لحظانی که خواب دیده بودم ، جلوی چشمام رژه 

ون اومدم ، بدون  فت ، سری تکون دادم و از سرویس بتر متر

خشک کردن صورتم روی کاناپه کنار تخت نشستم و به 

 فرو رفتم  فکر 

 

 اینانی که من تو خواب دیدم ربطی به حافظه ی از 
یعتی

 دست رفته ام دارن یا فقط یه کابوس بودن ؟ 
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 سوگل خر ، توی خوابمم بدجنسه زنیکه ... 

 

ون رفتم ، میخواستم  پتو رو روی بچه ها مرتب کردم و بتر

سوالی که ذهنمو در مورد گردنبند درگتر کرده رو از بانو 

سم   بتی

 

خیلی از افرادی که در برابرم تعظیم میکردن و نمی شناختم 

 ،سرسری براشون سری تکون دادم 

 

 _ پری خانوم ؟ میدونی بانو کجاست ؟ 

 

 خانومی که اینو ازش پرسیدم شیطون و نمکی خندید 

 

 _ ملکه من پری خانوم نیستم اسمم آوینه 
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خودمم از طرز صدا زدنم خنده ام گرفتم ، به سمتش 

 دراز کردم دست 

 

 _ خوشبختم آوین جان ، حالا میدونی بانو کجاست ؟

 

 

⛔️ 
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ی ، دارن با آلفا و بقیه الهه ها حرف  _ تو تالار اصلی هسیی

نن  ی  متر

 

 با شوق گفتم : 

 

 _ نینا هم اومده ؟ 

 

 گوشه ی لبشو گاز گرفت و هیتی کشید 

 

ی ؟   _ الهه آب و میگیر

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1792 | 2947 

 

 

 ندتا نینا دارین _ اره دیگه مگه چ

 

ی ، اگر به گوش  ام صداشون کنیر
_ ملکه لطفا با احتی

ی  ی ، مجازاتتون میکیی  همسرشون برسه که اسمشونو گفتیر

 

 اوه پدرمو میگه ؟ چه خشن ! 

 

 _ خی بگم پس ؟ 

 

 یه جوری نگام کرد که خجالت کشیدم 

 

ی الهه آب   _ بگیر

 

 خب حالا ، مادر خودمونم نمیتونیم درست صدا کنیم 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1793 | 2947 

 

 

ی اونجا ؟   _ باشه حالا میشه منو بتی

 

 _ دنبالم بیاین 

 

 بالهامو باز کردم و به دنبالش پرواز کردم 

 

 جلوی در باشکوهی وایستاد 

 

 _ اینجاست

 

 _ ممنون میتونی بری 

 

 تعظیمی کرد و رفت 
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 تقه ای به در زدم

 

 

⛔️ 
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 دم و رفتم تو با صدای بانو که گفت بیا داخل ، در و هل دا

 

تا الهه اصلی و آزاد و بانو ! داخل بودن ، بیشعورا منو  ۴ 

 چرا صدا نزدن 

 

به تک تکشون سلامی کردم و مستقیم پیش ازاد رفتم و  

کنارش نشستم ، یواشکی نیشگون محکمی از پهلوش گرفتم 

 و آروم گفتم : 

 

ی   _ دفعه ی آخرته که جانی بدون من متر

 

 د و دست دور کمرم انداخت خنده ای توی گلوش کر 

 

 اِهِمی کردم و رو به بانو گفتم : 
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 _ دلیل این جلسه اتون چیه ؟

 

یتی کرد و گفت :   خنده ی شتر

 

 _ داریم برای تو توطئه میچینیم 

 

 خنده ای کردم 

 

 _ من به این مظلومی ، دلتون میاد ؟ 

 

سنگیتی نگاهی رو روی خودم حس کردم ، چشم چرخودم و 

ه ی صورتم شده و انگار مادرمو دی دم که با حسرت ختر

های دیگه نیست ی  حواسش اصلا به چتر

 

ه شدم ، نگاهمو که حس کرد لبخند تلچی  ناراحت بهش ختر

 زد و اشکی که از گوشه چشمش راه گرفته بود و پاک کرد
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 صدای بم پادشاه آتش بلند شد

 

 

⛔️ 
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وی _ تا جاییکه من اطلاع دارم ، ملکه ت ا حدودی با نتر

ی   آتش آشنا هسیی

 

 مکتی کرد و نگاهی به من انداخت 

 

 _ درسته ؟ 

 

 لبمو با زبونم تر کردم و گفتم : 

 

وی باد   _ در حد پرتاب شعله و یکم ترکیبش با نتر

 

حس کردم چهره اش شادانی اولیه اشو از دست داد ، خب 

 چیکار کنم یادم ندادن دیگه 
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 لاها باهم کار داریم ! پادشاه باد : پس حالاحا

 

وی آتش و تمرین کتی ، چون پیش  ه که اول نتر
بانو : بهتی

وی باد ،  زمینه ای هرچند خیلی کم ازش داری ، بعدش نتر

و  چون میتونی با آتش ترکیبش کتی و از قدرت این دوتا نتر

به طور همزمان استفاده کتی ، این دوتا رو که یاد گرفتی 

یم سراغ خاک که اونو ه م میتونی با باد ترکیبش کتی و در متر

وی آبه که مادرت بهت آموزش میده ، تو این مدنی   آخر نتر

که هر کدوم از الهه ها و پادشاه ها برای آموزش تو میان 

 اینجا ، من بجای اونا ، قلمروشونو مدیریت میکنم

 

 سری به معنای فهمیدن تکون دادم 

 

تا این سلسله  بیچاره من ! چقد باید از خودم کار میکشیدم

مراتب و یاد میگرفتم ، حتی فکر کردن بهشون هم باعث 

 میشد مخم سوت بکشه 
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_ نگران نباش عزیزم ، استعداد تو خیلی بیشتی و بالاتر از 

یه که فکر میکتی ، همه ی این کارها رو مثل آب  ی اون چتر

 خوردن قراره انجام بدی

 

د نگاه کردم ی  به بانو که این حرفا رو متر

 

 

⛔️ 
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هی سوالی که تو ذهنم میچرخید تا نوک زبونم میومد تا 

سمش اما نمیدونستم الان موقعیت خوبیه برای  بتی

 پرسیدنش یا نه ! 

 

 بالاخره دلمو به دریا زدم و پرسیدمش 

 

 _ ببخشید بانو ، یه سوالی داشتم 

 

 بانو : جانم ؟ 
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دین ، شبیه _ اممم میگم که چرا گردنبندی که به من دا

 سنگهای این کوه نیست ؟ 

 

 الهه خاک : گردنبند ؟ 

 

ه شدن   بقیه هم سوالی به بانو و من ختر

 

ون آوردم   دست به گردنم بردم و گردنبند و بتر

 

 _ اینو میگم ، بانو هنگام تبدیلم بهم دادن

 

ه شده بودن  با تعجب به گردنبند ختر
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اطلاعی نداریم  پادشاه آتش : چطوریه که ما از این گردنبند 

 ؟ 

 

بانو : چون قبل از اینکه به هونیا بدمش ، همه فکر 

 میکردن فقط یه افسانه است ! 

 

 پادشاه باد با بهت گفت : 

 

 _ نکنه این همون گردنبنده ؟

 

 

⛔️ 
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 بانو با جدیتی که تا حالا ازش ندیده بودم گفت : 

 

 _ خودشه ! 

 

ه ی بانو   شده بودن ، حتی آزاد !  همه بهت زده ختر
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 با آرنج به پهلوی آزاد زدم و زیر گوشش غر زدم 

 

ه ؟  ی اینجا چه ختی  _ میشه به منم بگیر

 

ه شد به من  ی شد و ختر  سیب گلوش بالا پاییر

 

بانو : این ختی به هیچ عنوان نباید از اینجا درز پیدا کنه ، 

ی که ؟   متوجه هستیر

 

ه بگم  خیلی ریز و قشنگ تهدیدشون کرد ، درواقع بهتی

 تهدیدمون کرد 

 

 طاقت نیاوردم و به بانو گفتم : 

 

ی جریان چیه ؟  _ میشه به منم بگیر
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 بانو از آزاد پرسید 

 

ی به هونیا گفتی ؟  ی  _ در مورد اون افسانه چتر

 

 آزاد نه آرومی زمزمه کرد

 

یز میکردن !  ی کاسه صتی منو لتی  کشیدم ، کم کم داشیی
پوقی

ن خیلی قدرتمندم و با یه فوت نابوشون حالا انگار من الا

ه   میکنم ! گاهی اوقات از فکرای خودم خنده ام میگتر

 

ون اومدم   با صدای بانو از فکر بتر

 

ی از بطن الهه ای  _ یه افسانه ای هست که میگه دختی

رشد میکنه که میتونه جهان و به سلطه ی خودش دربیاره 

 اما .. 
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ه شدم بهش تا جمله اش  و کامل کنهمشتاق ختر

 

 

⛔️ 
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بانو : در صورنی این امر به واقعیت تبدیل میشه که اون 

وی اصلی طبیعت   تسلط کاملی به هر چهارتا نتر
دختی

داشته باشه و مهمتی از اینا ، گردنبند اوپال و هم به گردن 

 داشته باشه ! 

 

ه شده بودم به بانو ، داره منو میگه ؟   شوکه ختر

 

: این گردنبند که به گردنت آویزونه ، از سنگهای  بانو 

مرکزی ترین نقطه این کوه و خون پادشاه خوناشام ها 

 درست شده ! 

 

 _ خون؟ 
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بانو : بله و این باعث میشه خوناشام ها هر چقدر هم 

 قدرتمند باشن ، دربرابر صاحب گردنبند مطیع باشن 

 

 اخمی از سردرگمی کردم 

 

ی _ پس چرا الان از من   اطاعت نمیکیی

 

م ،  الهه آب : چون هنوز قدرت های تو تکمیل نشدن دختی

ی و  ی ، باید پیش زمینه هانی که گفیی همونطور که بانو گفیی

 داشته باشی 

 

 بانو : اما نباید از یه نکته ای غافل بشیم ! 

 

 آزاد : خی ؟ 

 

 بانو : اگر این گردنبند دست یک خوناشام بیوفته ... 
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 دیگه ادامه نداد

 

ی ، خب لوسیفر خیلی  آزاد : اگه اینطوریه که شما میگیر

راحت میتونست وقتی هونیا رو دزدیده بود گردنبند و 

 برداره 

 

ه شدم   با بهت به آزاد ختر

 

 _ مگه منو دزدیده بود ؟

 

 

⛔️ 
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 صداش خشدار شد و آره ای زمزمه کرد 

 

د و به کش نده ،  بانو : تا هونیا با میل خودش اون گردنبن

 کاربردش شکوفا نمیشه
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 شاکی اما آروم به آزاد گفتم : 

 

ون رفتیم ، میشیتی و مو به مو اتفاقات  _ وقتی از اینجا بتر

 اختر و برام توضیح میدی آزادخان ! 

 

ی نگفت  ی  گره دستشو دور کمرم محکم تر کرد و چتر

 

 بانو : خب فکر نکنم حرف دیگه ای باقی مونده باشه 

 

ی فلنگ و ببندین ختر   ه شدم بهش ، یعتی پاشیر

 

 صدای خنده ی بانو بلند شد 

 

 هیع ، فکرمو خوند ؟ 
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 بانو : از دست تو هونیا

 

 پادشاه آتش : فردا میبینمتون پس 

 

ی کردن بجز مادرم ، نزدیکم اومد و دستامو تو  همه قصد رفیی

 دستش گرفت 

 

انه منتظرن تا هر  چه  الهه آب : پدرت و بچه ها نی صتی

ی   سری    ع تر تو رو ببییی

 

 لبخندی بهش زدم 

 

 _ منم مشتاقم ببینمشون مادر 

 

 چشماش با شنیدن کلمه مادر از دهنم ، پر شدن 
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الهه آب : خیلی خوشحالم که این کلمه رو ازت شنیدم 

 هونیا ، فکر میکردم تا ابد حسرتش تو دلم میمونه

 

 

⛔️ 
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ی نگاهش کردم ، ش  اید اگه خودم مادر نمیشدم غمگیر

ی  ی و از من جدا کیی نمیتونستم درکش کنم ، فکر این که آییر

 واقعا کشنده بود 

 

 بوسه ای روی صورتش زدم 

 

 ازم جدا شد 

 

 الهه آب : من دیگه باید برم 

 

رو برگردوند اما لحظه اخر ، قطره اشکی که از چشمش فرو 

 ریخت و دیدم 
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 دلم مالامال از غم شد

 

ی همه بج  ز بانو رفیی

 

 با فکری که به سرم زد ، ناراحتی رو کنار گذاشتم 

 

ی ؟  ی حافظه منو برگردونیر  _ بانو ؟ شما نمیتونیر

 

 آزاد سرفه ی وحشتناکی کرد ، نی در نی و به شدت ! 

 

به هانی به کمرش زدم 
 هول شده ضی

 

 _ چیشد ؟ آزاد ؟ 
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 در حالی که شدت سرفه هاش کمتی شده بود با صورت قرمز 

 شده نگاهم کرد 

 

ی جلوی رومون ، لیوانی آب پر کردم و بهش  _ از روی متر

 دادم

 

ارم !  ی  بانو : تنهاتون متر

 

 _ اما ... 

 

 آزاد : مگه بانو جادوگره هونیا ؟ باید خودت یادت بیاد 

 

 با اخم بهش نگاه کردم
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انی که من دیدم ، بعید نیست حافظه م
ی نو پاک  _ با این چتر

 کرده باشن ! 
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 رنگش پرید 

 

ی ؟   آزاد : چرا باید این کارو بکیی

 

 موشکافانه نگاهش کردم 

 

 _ تو چرا رنگ به رنگ میشی حالا 

 

 مشکوک تر نگاهش کردم و چشمامو تنگ کردم 

 

 _ هان ؟

 

 آزاد : دیوونه شدی هونیا ؟ 
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 _ من به تو مشکوکم 

 

ی آورد شونه هامو گرفت و صورتشو تا روبروی صور  تم پاییر

 و خندون گفت : 

 

 _ من چرا باید حافظه تو رو پاک کنم ؟

 

 
ی

 _ هومم ، نمیدونم منکه یادم نمیاد تو باید بکی

 

 گوشه لبمو آروم بوسید 

 

 _ چرت و پرت نگو عشقم ، بیا بریم که کلی کار داریم

 

 چپ چپ نگاهش کردم
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 د _ وای به روزی که بفهمم توی این کار دخالتی داشتی آزا

 

ون راهنماییم کرد !   اخماشو کشید تو هم و به سمت بتر

 

 

⛔️ 
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 _ بریم تا منو به کارهای دیگه محکوم نکردی 

 

حرقی نزدم و همراهش به سمت اتاقی که بهمون داده بودن 

رفتم ، وارد که شدم ، دیدم مامان و بابا مشغول بازی با 

ی   بچه ها هسیی

 

 هات از خودت هم شیطون ترن مامان : هونیا بچه

 

ه آزاد اخمو شدم   خنده ای کردم و زیر چشمی ختر

 

ی  ی که مامان ، به این داماد عنق ات رفیی  _ به من نرفیی

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1823 | 2947 

 

د و زیر لب گفت :   پهلوم و تو دستش فسری

 

 _ تنها میشیم دیگه ؟ 

 

انه منتظرم   _ نی صتی

 

و  با خنده ازش جدا شدم و ارمیا رو که به پام چسبیده بود 

ی شبیه مامان از دهنش در اومد ی  بغل کردم ، چتر

 

هر کاری کردم تا یه بار دیگه بگه نگفت ، بچه ی زبون 

، بچه آخه اینقدر عنق  ۲نفهم ، از الان معلومه میشه آزاد 

 ؟ 

 

به سمت آزاد خم شد اما آزاد حواسش نبود و گرم گفتگو با 

  د و ارمیا رو بابا بود ، با پا به پای آزاد کوبیدم که سر چرخون

 که تو اون حالت دید سری    ع بغلش کرد
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ی بازوهای حجیم آزاد برام  دیدن جثه ی ریزه ی ارمیا بیر

 سراسر هیجان بود ! 

گ فکرشو میکرد آزاد با این طبع خشنش ، بچه رو با این 

ی بازوهاش جا بده و نازشو بکشه   لطافت بیر

 

  فرصت و غنیمت دونستم و کنار مامان نشستم و تا جانی 

که یادم بود ، قضایای زندگیمو براش تعریف کردم ، وقتی 

از دیدن مادر اصلیم براش تعریف کردم ، منقلب شد و 

ی الان هم مامان و خیلی  حسانی گریه کرد ، در واقع من همیر

خیلی بیشتی از الهه آب دوست داشتم و در واقع این 

ی هم دلیل نمیشد فقط یکیشونو انتخاب کنم  دوست داشیی

کششی که تو وجودم به الهه آب داشتم انکار   ، حس و 

 نشدنی بود

 

 

⛔️ 
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 مهتاب 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1826 | 2947 

 

 بانو : فکرشو میکردم ! 

 

ه شدم   با تعجب بهش ختر

 

 آراز : چیشده ؟ 

 

ی زخمش ترمیم  بانو : جفتتو طلسم کردن آراز ، بخاطر همیر

 نمیشد ! 

 

 آراز : طلسم ؟ پس چطور شما نفهمیدین ؟ 

 

چون تا حالا با این طلسم روبرو نشده بودم ، طلسم  بانو : 

اونقدر ضعیفه که خارج از اوپال نمیتونستم حسش کنم ، 

این نشون میده فردی که این کارو انجام داده خیلی حرفه 

 ایه ! 
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 _ میشه فهمید کار کیه ؟ 

 

 بانو : میشه ولی کار سختیه 

 

 اینو گفت و از کنارم بلند شد 

 

ت کاملا جوش میخوره و دیگه نیازی به بانو : تا شب زخم

من نداری ، من باید برم قلمرو آتش ، پادشاه دارن میان تا 

به هونیا آموزش بدن و نمیشه قلمروشون خالی از حکمران 

ی کافیه به آناهید بگید تا صدام کنه   بمونه ، کاری داشتیر

 

 اینارو گفت و تو چشم بهم زدنی محو شد 

 

ی بانو ، آروم از  جام بلند شدم تا اتاقی که متعلق به  با رفیی

آراز و برسام و مایک بود و  ترک کنم ، الان که خودم 
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میتونستم حرکت کنم و توان کاقی رو داشتم ، دیگه 

 نمیخواستم حتی یه لحظه هم ریختش و ببینم

 

 

⛔️ 
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ی  پسرا رو از برسام گرفت و منم به تبعیت ازش خواستم آییر

م   اما با حرفش دستمو پس کشیدم و بگتر

 

_ راهی که قراره ازش عبور کنیم خیلی خطرناکه هونیا ، 

ی پیش برسام بمونه ، چون بقیه چندین بار این  ه آییر
بهتی

ی بارته ،  ی اما تو اولیر
مستر و اومدن و باهاش آشنا هسیی

ه حواستو کاملا جمع کتی ، ده دقیقه بعد از این جنگل  بهتی

سیم به کوهی که  وسطش گردابه ! راه باریکی گرداب و متر

سیم  نه و اگر اون راه و طی کنیم بالاخره به اوپال متر ی دور متر

وهامون استفاده   ، بعد عبور از اون گرداب ، میتونیم از نتر

 کنیم

 

_ خب اینطوری خطرناک نیست؟ ممکنه همینجا بهمون 

ی   حمله کیی
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 عاقل اندر سفیه نگاهم کرد 

 

و  ی چرا باید اینجا _ وقتی نمیتونن از نتر هاشون استفاده کیی

ی ؟   بهمون حمله کیی

 

 گوشه لبمو جویدم 

 

 _ خب ...خب با اسلحه ! 

 

وها ، بلکه هیچ تکنولوژی هم اینجا کار نمیکنه  _ نه تنها نتر

 هونیا 

 

 _ اوه چقد ترسناک

 

 _ فقط باید حواستو خوب جمع کتی 
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دستور حرکت و که داد ، چسبیدم به بازوش و همگام 

هاش وارد جنگل شدیم ، صداهای ترسناکی شنیده میشد با

وهام  ، طبق گفته آزاد ، هر کاری کردم نتونستم از نتر

استفاده کنم ، بعد ده دقیقه که با دلهره و ترس گذشت ، 

 شد و نهایتا به جانی رسیدیم که فقط دو 
راه باریک و باریکتی

ی تو پهنای کم راه حرکت کنه  نفر میتونسیی

 

 

⛔️ 
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 برسام : حالا چطوری میخوای پیش بانو بری؟ 

 

نم اون خودش میاد  ی  _ من صداش متر

 

نی ؟  ی  برسام : چطوری صداش متر

 

 برگشتم و با حرص نگاهش کردم 
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 _ میشه اینقدر حرف نزنی ؟ حواسمو پرت میکتی 

 

 شیطون نگاهم کرد 

 

 برسام : چرا حواستو پرت میکنم 

 

دم و به راهم ادامه دادم ، وقتی از با غیض رو برگردون

محدوده ی جنگل خارج شدیم ، تبدیل شدم و همون 

ی نگذشت   ی وردی رو که بانو یادم داده بود و خوندم ، چتر

 که بانو رو روبروم دیدم 

 

 تبدیل شدم و در برابرش تعظیم کردم 

 

 _ گرداب ملکه رو به داخل خودش کشید بانو 
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اینکه شما دوتا بیاین براشون بانو : دیدم عزیزم ! قبل از 

 پیغام فرستادم و اونا هم قبول کردن و دارن میان  

 

نفس آسوده ای که برسام کشید و حس کردم ، خوش به 

 حال ملکه که همه دوسش دارن

 

 برسام : اینجا باید منتظرشون بمونیم ؟ 

 

 بانو با آرامش بله ای گفت

 

ی نگذشت که یک به یک فروانرواها بهمون پ ی ی ، چتر یوسیی

فرمانروا کنار هم ، واقعا باشکوه بود و این پدیده  ۴دیدن 

ی تقریبا محالی بود البته بجز موارد این چنیتی که اونم کم 

 اتفاق می افتاد ! 
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بانو : کار ما داره تموم میشه آزاد ، حالا نوبت توئه ! 
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 با تعجب بهش نگاه کردم 

 

 _ نوبت من ؟ 

 

ونب  انو : برو جفتتو بیار بتر

 

 _ بچه هارو چیکار کنم ؟ 

 

 لبخندی زد و گفت : بدشون به من

 

پسرارو دادم به بانو و بدون معطلی پریدم تو آب ، فوق 

 العاده سرد بود
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به طرف هونیا شنا کردم و بازوشو گرفتم ، تکون شدیدی 

خورد و نگاهم کرد ، دست دور کمرش حلقه کردم و به 

شنا کردم ، با رسیدن به سطح آب ، نفس  سمت بالا 

دم   بلندی کشیدم و هونیا رو سخت به خودم فسری

 

 _ خونی نفس؟ 

 

 _ واییتر ، یخ زدم چقدر سرده لامصب 

 

 صدای بهم خوردن دندوناش بلند شد

 

_ خونی ؟ فقط سردته ؟ مشکل دیگه ای نداری ؟ درد خی 

 ؟ درد نداری ؟ 

 

به آرومی با دستش به صورتم ز  د و در حالی که لباش ضی

 میلرزید گفت : 
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دم  ی _ رد دادی آزاد ؟ من اگه حالم خوب نبود یه ریز فک متر

 ؟ فقط سردمه اینقدر سوال پیچ نکن

 

 _ خاله ریزه ی زبون دراز

 

 

⛔️ 
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 هونیا سر روی شونه ام گذاشت و گفت : 

 

ون دیگه   _ یخ زدم برو بتر

 

 زدم  لبخندی از این پرروییش

 

م کردی ، منتظر گریه ات بودم الان   _ غافلگتر

 

م ؟   _ دختی
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 صدای پر از بهت الهه آب بود 

 

 هونیا گیج سر بلند کرد و نگاهش کرد 

 

 _ با منه آزاد ؟  

 

ون اومدم و روبروی الهه آب وایستادم   از آب بتر

 

 _ مادر واقعیته هونیا 

 

ی منو و مادرش میچرخید   سردرگم نگاهش بیر
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ا حرکتی که الهه آب زد ، حتی منم بهت زده نگاهش کردم ، ب

تموم آنی که منو و هونیا رو خیس کرده بود و با یه حرکت 

 ازمون جدا کرد و به گرداب برگردوند 

 

 _ چه خفن 

 

این دختی امروز کمر همت بسته که منو غافلگتر کنه ، از 

ی پرید و محکم مادرشو بغل کرد  بغلم پاییر

 

 _ نینا جونم 

 

نه که اینطوری  ی ی حرف متر نینا جونم ؟ انگار داره با آییر

 صداش میکنه ! 

 

 همه به این حرکتش خندیدن حتی مادرم ! 
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⛔️ 
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ی تا اتفاق دیگه ای رخ نداده ، هونیا  ه راه بیوفتیر
 بانو : بهتی

جان توام بیا بچه هاتو بگتر که تلف شدن ، بعدا با مادرت 

میشی ، بیشتی از این اگه اینجا بمونن و اگر بیشتی آشنا 

 دشمن نبودشونو متوجه بشه ، قلمروشون تو خطر میوفته

 

 از مادرش جدا شد و بعد بوسیدنش رفت به طرف بچه ها 

 

 _ دفعه بعد امیدوارم کل خانواده امو ببینم

 

 مادرش به این پرروییش خندید ، چش شده بود این دختی 

 

 باهم ظاهر شده بانو دستی تکون داد و 
ی

همونطور که همکی

 در یه لحظه غیبشون زد 
ی

 بودن ، همکی

 

 برسام : میبینم که خاله ریزه دوباره برگشته پیشمون 
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ه دیگه بریم !   _ بهتی

 

منده ام کتی  برسام : داداش به خدا راضی نبودم این همه سری

، در هر حال هونیا متعلق به همه اس و کمک کردن بهش 

 واجبه  

 

 : چیکار کردی مگه ؟ هونیا 

 

 
ی

 برسام : من نجاتت دادم دیگه ، چقدر خنگ شدین همکی

 

 هونیا چشماشو تو کاسه چرخوند و گفت : 

 

_ باز یه کاری انجام دادی هی منت بزار ، نوبت به منم 

سه ها  متر

 

ی نگفت  ی  برسام خندید و چتر
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 پسرارو از هونیا گرفتم

 

ه دیگه بریم  _ بهتی

 

 

⛔️ 
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 هونیا 

 

 

اونقدر از دیدن مادرم خوشحال بودم که قضیه افتادنم تو 

ست و با خودش برد ، بعد از عبور از اون راه 
ُ
آب و کامل ش

باریک و خطرناک وارد دشتی شدیم که از زیباییش دهنم باز 

 موند ! 

ی بود   فوق العاده زیبا و دلنشیر

 

 _ بقیه کجان؟
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 تا الان جاگتر شدن  آزاد : توی اوپال سیاهن ، حتما 

 

ین ؟   تونو بگتر
کیهان : ببخشید جسارته ولی میشه دختی

 کچل شدم اینقدر این فسقلی موهامو کند 

 

ی نگاه کردم که روی دوش کیهان نشسته بود  با خنده به آییر

 و مشغول کندن موهاش بود 

 

 برسام : بدش به من این دلتی خانومو

 

ی و گرفت و روبروی صورتش نگ  ه داشت برسام آییر

 

 _ جیگر عمو کیه ؟ هان ؟ خوشگل متی تو آره ؟ 

 

ی هم غش غش به اداهای برسام میخندید  آییر
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 برسام : خدایا یکی هم از اینا به من بده 

 

 شهرزاد خانوم برخلاف همیشه با لحن مادرانه ای گفت : 

 

 _ مادر تو اول مامانشو پیدا کن بعد به فکر بچه باش 

 

 د برسام دندون نما خندی

 

 برسام : پیداش کردم مامان ، پا نمیده از بس چغره

 

 شهرزاد خانوم : آشناست؟

 

 برسام با چشم و ابرو به آناهید اشاره کرد
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 آناهید 
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همه با ترس به گردانی نگاه میکردند که ملکه رو به درون 

 خودش کشیده بود

 

ود گریه کنه ، سه نگاهی به آلفا انداختم که کم مونده ب

 قلوها هم که شانس آوردیم فعلا خواب بودن 

 

به دستور آلفا ، همه به راهشون ادامه دادن و فقط 

خانواده اش و من البته بجز آراز که مهتاب تو بغلش بود و 

باید اونو هم حمل میکرد ، مونده بودیم ، اینم بگم که آراز 

فت و با تسری آلفا راضی شد همراه بقیه ب  ره نمتر

 

 شهرزاد خانوم رو به همسرش گفت : 

 

 _ حالا باید چیکار کنیم ؟
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 ۴آقا ناض کمی مکث کرد و بعد گفت :  باید فرمانرواهای 

ون   عنصر و اینجا بیاریم تا با قدرتشون هونیا رو بیارن بتر

 

 آلفا : مطمئتی پدر ؟ 

 

 _ بله مطمئنم

 

 با من و من گفتم : 

 

 _ من میتونم برم بیارمشون 

 

 نگاه ها همه برگشت سمت من ، معذب نگاهشون کردم 
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ی ؟ هیچکس جای  شهرزادخانوم : مگه میدونی کجا هسیی

 اونارو نمیدونه 

 

م پیش بانو   _منکه نه ولی بانو میدونن ، منم متر

 

 برسام : منم باهات میام  

 

 صدانی از کش بلند نشد ، سکوتشونو رضایت تلقی  
وقتی

 ام هم پشت سرم اومدکردم و راه افتادم ، برس

 

 

⛔️ 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1853 | 2947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه که هر چه سری    ع تر راه بیوفتیم   بانو : بهتی

 

با این حرف بانو ، بلافاصله اطرافمون خالی شد ، به برسام 

ه شده بود ،  نگاه کردم که با دهن باز به جای خالی اونا ختر

از حالتش خنده ام گرفت و نخودی خندیدم ، به خودش 

 افه شاکی به خودش گرفت اومد و قی
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دن ، اصلا  برسام : چقد بیشعورن ! چرا مارو با خودشون نتی

 اومدن ما لازم نبود ، همش تقصتر توئه خرگوش کوچولو 

 

 براش چشم غره رفتم 

 

 _ بیا و خونی کن

 

 نزدیکم شد و پررو پررو دست دور کمرم انداخت

 

 _ هی داری چیکار میکتی 

 

 بچه ، منکه هنوز کاری نکردمبرسام : چقدر تو منحرقی 

 

 تا بناگوش سرخ شدم ، کثافت نی حیا 
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 خندید و راه افتاد 

 

 

 آزاد 

 

 

و کنار هم فضای وحشتناکی رو  ی هر چهار تا نتر قرار گرفیی

بوجود آورده بود ، صدای گریه ی بچه ها یه لحظه هم 

 قطع نمیشد

 

و ، بالای گرداب به هم آمیخته شده بودن و رنگ   ۴ نتر

ب ، کم کم از سیاهی مطلق در اومد  و در نهایت به آنی گردا

 زلالی تبدیل شد که میشد هونیا رو توش دید ! 
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صدای طلبکارش بلند شد 
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 کجا ؟ _ 

 

جوانی بهش ندادم و تا خواستم در و باز کنم ، دستش روی 

 در نشست و مانع شد

 

ی بهش نگم کلافه چشم بستم و نفس عمیقی کشیدم  ی تا چتر

، اصلا دلم نمیخواست باهاش همکلام بشم ، جوری دلم 

از کاری که باهام کرده بود شکسته بود که فکر میکردم 

 منفورترین مردیه که تو زندگیم دیدم 

 

نفس های گرمشو کنار گوشم حس کردم ، چشم باز کردم و 

ین فاصله از خودم دیدمش !   تو نزدیکتی

 

  _ من مجبور بودم مهتاب

 

 صداش فوق العاده گرفته و پر از غم بود 
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 چشمام پر شد و صدام لرزید 

 

_ تا...تا زمانیکه زنده ام ،این نی حرمتی تو رو نسبت به 

ه که با من مثل یه دختی ....  ه ! یادم نمتر خودم یادم نمتر

ه تو اون وضعیت بهم رحم نکردی !   رفتار کردی ، یادم نمتر

 

ی بغضم شکست و اشکام فرو ر   یخیی

 

ی نگفت ، با جفت  ی برخلاف همیشه ، آروم بغلم کرد و چتر

دستام رو سینه اش زدم و از خودم دورش کردم ، انگشت 

 اشاره امو سمتش گرفتم و با بغض لب زدم 

 

 _ دیگه حق نداری به من دست بزنی ، حق نداری ! 
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به ازاد نگاه کردم 
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 _ چقدر ترسناکه 

 

 د حواستو کاملا جمع کتی هونیا ، خیلی خطرناکه_ بای

 

با تردید سر تکون دادم ، خیلی ترسناک بود و اگه کمی ، 

فقط کمی پاهات سر میخورد ، به قلب اون سیاه چالی که از 

 آب درست شده بود سقوط میکردی ! 

 

همه مثل واگن های قطار به صورت ردیقی پشت هم 

ه بودیم که حس کردم حرکت میکردن ، تقریبا وسط های را

ونی اطرافم در حرکته !   یه نتر

 

ترسیدم و خواستم به آزاد بگم اما قبل از اینکه بتونم 

دهنمو باز کنم روی هوا معلق شدم و صدای جیغم بلند 
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شد و متعاقبش ، به شدت به وسط همون گرداب کشیده 

 شدم 

 

 فقط سیاهی بود و سیاهی ! 

 

ی  برخلاف تصورم که حس میکردم فورا  غرق میشم اما ختی

ی خیل عظیمی از مه یا شاید هم دود  از آب نبود و فقط بیر

 سیاه رنگ معلق بودم

 

فریاد بلندی زدم و آزاد و صدا کردم اما دری    غ از شنیدن 

 صدانی ! 

 

قابل  بان قلبم به طرز غتر ترس وجودمو فرا گرفته بود و ضی

 باوری بالا رفته بود

 

 چیکار باید میکردم ؟ 
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به اطرافم نگاه کردم اما هیچ فکری برای خلاض از سردرگم 

 این مخمصه به ذهنم نرسید 

 

دست و پا زدم تا تکون بخورم اما انگار توی یه بعدی از 

 فضای خاص زندانی شده بودم

 

 

⛔️ 
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 دستاشو تسلیم گرانه جلوش گرفت و با ملایمت گفت : 

 

 ت خوب نیس_ باشه عزیزم ، باشه گریه نکن حال

 

 جیغ زدم 

 

_ مگه حال من برات اهمیتی داره ؟ اگه به فکر حال من 

 بودی اون کارو باهام نمیکردی 
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ی نشستم   با گریه رو زمیر

 

 کلافه دستاشو پشت گردنش گذاشت 

 

ارو نمیدونی مهتاب !  ی  ، خیلی چتر
 _ نمیدونی

 

 نفس بلندی کشیدم و گریان گفتم : 

 

 همه عذاب نکشم_ بگو بدونم ، بگو تا این 

 

ه که دستامو بردم  روبروم نشست و خواست دستامو بگتر

 پشتم 

 

 _ همینجوری حرف بزنم ، نمیخوام بهم دست بزنی 
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 با اخم نگاهم کرد 

 

 _ من تو رو به کیهان نمیبازم ! 

 

 اشکام بند اومد و شوکه نگاهش  کردم 

 

 _ خی ؟

 

م   دست روی صورتم کشیدم تا خیش اشک و بگتر

 

 ؟ با توام _ خی 
ی

 میکی

 

 

⛔️ 
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 _ میدونی آیهان کیه ؟ 

 

 گیج نگاهش کردم 
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 _ چه ربطی به کیهان داره ؟ 

 

ی  ی نشیر سیم ، پاشو رو زمیر  _ به اونجاش هم متر

 

ه نگاهش کردم که این بار جلو اومد و بلندم کرد و  ه ختر ختر

 رو تخت نشوند 

 

 _ آیهان برادرته ! 

 

 با تمسخر نگاهش کردم  زده به سرش ؟

 

_ برادرمه ؟ حالت خوبه ؟ برادرمه و پدر و مادرم 

 نمیشناسنش؟

 

 انگار عصتی اش کردم چون غرید 
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 _ زبون به دهن بگتر تا حرفمو بزنم ، امون میدی یا نه ؟ 

 

 با لبای آویزون نگاهش کردم 

 

خیلی سری    ع چونه امو گرفت و تا به خودم بیام بوسه سریعی 

 زد روی لبام 

 

 به خودم اومدم و با اخم نگاهش کردم 

 

اری ، لب و لوچه اتو آویزون نکن بزار حرفمو  ی _ خودت نمتر

 بزنم 

 

 عقب تر رفتم و ازش فاصله گرفتم 
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 با دندون قروچه گفتم : 

 

 _ بزن ! 

 

 

⛔️ 
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 با فک قفل شده نگاهم کرد  

 

 _ محمود پدر واقعی ات نیست 

 

 ک زدم و سرمو تکون دادم ، خی داره میگه ؟ چند بار پل

 

 ؟ 
ی

 _ معلومه داری خی میکی

 

 با تردید پرسیدم 

 

 _ مستی آراز ؟
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 صدای خنده اش بلند شد 

 

 با صدای بمی گفت : 

 

 _ نه مست نیستم اما خمارم 

 

 هیتی کشیدم و قضیه ی قهرم کلا یادم رفت

 

ی کم بود   _ معتاد شدی ؟ خاک تو سرم فقط همیر

 

 ون خودشو رو تخت رها کرد و سرشو روی پام گذاشت خند

 

_ آخ که الان دلم میخواد درسته قورتت بدم ، دستم 

 انداختی نه ؟ 
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اخم کردم و دست زیر سرش گذاشتم و از روی پام کنارش 

 زدم 

 

 _ انگار واقعا مستی ، اصلا حواست سر جاش نیست

 

 

⛔️ 
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 وی پام گذاشت با قلدری دوباره سرشو ر 

 

 جدی گفت : 

 

_ کاریت ندارم میخوام حرف بزنیم خب ؟ مست هم 

 نیستم فقط خمار اون لبای نی صاحابتم ! 

 

از خجالت سرخ شدم و مستر نگاهمو از روی صورتش به 

 جای دیگه ای سوق دادم 

 

ت قول تو رو به کیهان داده ! اما کور  _ اون داداش انتی

 خونده ! 
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ی کیهان خودمونه ؟  _ صتی کن ببینم ،  منظورت همیر

 

 صدای غرش گرگش بلند شد و متعاقبش عصیانگر گفت : 

 

 _ کیهان خودمون چه صیغه ایه ؟ 

 

ی کیهان گله رو میگم   _ همیر

 

ی کیهان گله برای شما فقط آقا کیهانه و بس ! دفعه  _ همیر

 آخرته با این صمیمیت صداش میکتی 

 

به ای به بازوش زدم   ضی
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ه ، برو سر اصل _ بحث و نپ یچون ببینم ، هی حاشیه متر

 مطلب 

 

 بلند شد نشست 

 

_ دارم اول اصل مطلب و تو مخت فرو میکنم ، تو مال 

 متی ، این اصل مطلبه ! 

 

 

⛔️ 
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 با حرص از جام بلند شدم 

 

نی یا برم ؟  ی  _ حرف متر

 

 با چشمای باریک شده نگاهم کرد

 

؟ تا الان داشتم روضه میخوندم  _ پس دارم چیکار میکنم

 ؟ 
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 گوشه لبمو جویدم 

 

 _ در مورد آیهان حرف بزن 

 

 با تحکم گفت : 

 

ی میگم   _ بشیر

 

ناخوداگاه نشستم و ساکت بهش نگاه کردم ، گوشه لبش 

نامحسوس بالا رفت ، پسره ی ... ، به من میخندی ؟ 

ه وگرنه حالیت میکردم  حیف که الان کارم گتر

 

 تی ات میشه ، از پدر یکی از مادر سوا_ برادر نات
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 اخمامو تو هم کشیدم 

 

 _ مطمئتی ؟ 

 

 _ مطمئنم! آزاد هم میدونه 

 

 ناراحت نگاهش کردم 

 

 _ اینو میدونستی و به من نگفتی ؟ 

 

_ من خودمم تازه فهمیدم ، مقصر اصلی مادرته ! باید 

 خیلی وقت پیش اینو میگفت

 

 

⛔️ 
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ی پهلوم گذاشتم و از جام بلند شدم ، راست دست رو 

 میگفت ، اونی که باید اینارو به من میگفت آراز نبود ! 
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این دفعه مانع رفتم نشد اما وقتی داشتم در اتاق و میبستم 

 ، صدای خشنش و شنیدم 

 

_ دور و بر کیهان ببینمت کشتمت مهتاب ، حواستو جمع  

 کن

 

ون نذاشته بودم که    ی پامو از در بتر کیهان و آیهان جلوم ستی

 شدن ، ترسیده خواستم در و ببندم اما دیر شده بود ! 

 

ب از میون دستم رها  ه به ضی درو محکم کشید که دستگتر

شد ، درست پشت سرم قرار گرفت و دست روی شونه ام  

 گذاشت و محکم گفت : 

 

 _ فرمایش ؟ 
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حالا که حس کیهان و به خودم فهمیده بودم ، کاملا 

م حالاتشو ببینم ، دستهای مشت شده اش و کنار میتونست

بدنش نگه داشته بود  و کم مونده بود از فشاری که به 

ون !   دندوناش وارد میکرد همشون بریزن بتر

 

 آیهان : هیچی داداش اومدم خواهرمو ببینم

 

ین انعطاقی توی صداش ادامه داد   آراز بدون کمتی

 

  _ بدون بادیگارد اینجا راهت نمیدادن ؟

 

 اخمای کیهان شدیدا درهم پیچید 

 

 که باید بگم اونم جزنی 
ی

آیهان : بادیگارد ؟ اگه کیهان و میکی

 از خانواده منه ! و بالاخره باید با همدیگه آشنا بشن 
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 آراز با طعنه گفت : 

 

_بزار اول مهتاب با خودت آشنا بشه و بپذیرتت بعدا به 

سیم  بقیه هم متر

 

 

⛔️ 
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 لحن آیهان هم عوض شد 

 

 _ دیر یا زود بالاخره میپذیره 

 

 مکتی کرد و تاکیدی گفت : 

 

ی جاش هم به مادرش زیاد فرصت  _ باید بپذیره ! تا همیر

دادیم تا حقیقت و بگه ، برای ما کسر شانِ که شاهزاده 

 امون بجای سروری بیاد کلفتی کنه ! 

 

ی گرفت و در چشم به هم زدنی ، آیهان و به دیوار  آراز ختر

 کوبید 
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 آراز : حرف دهنتو بفهم بچه 

 

آیهان محکم روی سینه آراز کوبید و از خودش جداش کرد 

 ، سری    ع بینشون قرار گرفتم 

 

ی   _ بسه تمومش کنیر

 

ه ؟   _ اینجا چه ختی

 

 با صدای آلفا ، همه خودشونو جمع و جور کردن 

 

 برگشتم و دیدم همراه ملکه دارن نزدیکمون میشن 

 

 گه با شما نیستم ؟ _ م
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 لحن پر از خشمش باعث شد آراز لب باز کنه 

 

 _ حل شد داداش 

 

 آلفا یه تای ابروشو بالا انداخت و گفت : 

 

سه !   _ اینطور به نظر نمتر

 

 

⛔️ 
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ی ملکه کنارم ، حواسم از مردا پرت شد   با قرار گرفیی

 

 _ خونی مهتاب ؟ 

 

م   _ ممنون بله بهتی

 

 تمو گرفت و همراه خودش کشید دس
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ی   _ بیا ما بریم ، اینا خودشون مشکلاتشونو حل میکیی

 

 خنده ای به این ریلکس بودنش کردم

 

وارد اتاقی شدیم که با دیدن سه قلوها که خیلی بامزه راه 

ی ذوق زده دست روی دهنم گذاشتم  فیی  متر

 

 _ عه ؟ پس مامان اینا کوشن ؟ 

 

 _ منظورتون الهه آبه ؟ 

 

 با خنده گفت : 

 

 _ نه نه مامانم دیگه 
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 _ آهان 

 

 به سمت بچه ها رفتم 

 

 _ سلام فسقلیا 

 

اول کمی نگاهم کردن بعد به سمتم یورش آوردن ، به 

تقلاشون که هر کدوم سعی میکردن خودشونو تو بغلم جا  

ی خنده ام گرفت اما با برخورد یکیشون به زخم پهلوم ،  کیی

 ست روی پهلوم گذاشتم صورتم از درد جمع شد و د

 

 صدای ملکه بلند شد که داشت بچه هارو سرزنش میکرد

 

ی از کنارم تکون نخورد ، کنارم  ی اما آییر
پسرا ازم فاصله گرفیی

ی مثل اوف  ی نشست و دستشو گذاشت روی دستم و چتر
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زمزمه کرد و منو بیشتی شوکه کرد ، تو این مدت کوتاه 

لا همه خی رو چقدر تغیتر کرده بودن ، انگار که کام

 میفهمیدن

 

 

⛔️ 
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ی نیست ، یکم مونده تا زخمش خوب بشه  ی  _ چتر

 

 ملکه روبروم نشست 

 

_ میگم مهتاب ؟ مگه قدرت ترمیم زخم گرگینه ها فوری 

 نیست ؟ تو چرا خوب نمیشی ؟ 

 

 _ طلسمم کردن 

 

 با چشمای گشاد شده نگاهم کرد 

 

ی ؟  میدونی کار کیه ؟ _ چرا باید این کارو بکیی

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1891 | 2947 

 

 

ی کشیدم   آهی از سر نی ختی

 

 _ نه حتی بانو هم نتونست بفهمه کار کیه

 

 متفکر بهم نگاه کرد 

 

ی ؟   _ چرا باید طلسمت کیی

 

ی و که روی پام نشسته بود ، درست توی بغلم گرفتم   آییر

که پسرا هم خودشونو تو بغل ملکه جا کردن و زل زدن به 

 من 

 

 ملکه گفتم و لپشونو کشیدمبا خنده نمیدونمی به 
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 با ورود آلفا به اتاق ، معذب جا به جا شدم 

 

 _ مهتاب ؟ 

 

با صدای پر ابهتش که منو مورد خطاب قرار داد کم مونده 

بود سکته کنم ، هنوز اتفاق قبلی یادم نرفته که کم مونده 

 بود خفه ام کنه ! 

ه خودمو خیلی تابلو به ملکه نزدیک کردم که اخمای آلفا ب

 شدت جمع شد 

 

 _ زیاد به آراز رو نده ! 

 

 با تعجب نگاهش کردم

 

 

⛔️ 
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نم  ی  فکر کردم از بس ترسیدم ازش دارم توهم متر

 

 _ خی ؟ 
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ی  د تا بره تو بغلش ، از روی زمیر ی ی و که بال بال متر آییر

 برداشت و بدون نگاه کردن به من گفت : 

 

ی ، زیاد به داداش من رو _ تا زمانیکه مراسم رسمی نگرف تیر

 نده ، گرفتی خی میگم ؟ 

 

نه که متوجه نمیشم  ی  نه نگرفتم ، یه جوری حرف متر

 

ه شدم و الکی سر تکون دادم  گنگ بهش ختر

 

م   _ من دیگه متر

 

 _ برادرت پشت در منتظرته ! و کیهان ! 
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ه شدم   با این حرف آلفا پر تردید بهش ختر

 

 _ آقا آراز مطلع ان ؟ 

 

 ه لبش بالا رفت گوش

 

 مطلع ان ؟ 
ی

ی الان گفتم رو نده بهش بعد تو میکی  _ همیر

 

ی انداختم   از خجالت سرخ شدم و سر پاییر

 

 آهسته گفتم : ببخشید 

 

ون که محکم به  سری    ع خداحافطیی کردم و از اتاق زدم بتر

ی خوردم  ی  چتر
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دست به سرم گرفتم و به آیهانی که خندون نگاهم میکرد 

ه شدم  ختر

 

 

⛔️ 
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 هونیا 

 

 _ آزاد فهمیدی مهتاب و طلسم کرده بودن ؟ 

 

ی  فیی ی از سر و کولش بالا متر درحالی که با بچه ها که داشیی

د اخمالو نگاهم کرد  ی  سر و کله متر

 

 _ طلسمِ خی ؟ 

 

 لبامو جمع کردم 

 

_ اومم نمیدونم ، میگفت حتی بانو هم نفهمیده گ 

 !  طلسمش کرده و چه طلسمی
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ی از روی شونه اش ، به سمتش هجوم  با چپه شدن آییر

بردم اما آزاد به موقع گرفتش ، همونجوری کله پا شده 

 روبروی صورتش نگهش داشت 

 

 _ دختی خوشگل بابا معلومه داره چیکار میکنه ؟ 

 

 خندون کنارشون روی تخت نشستم

 

ی  ی چه دل و قلوه ای رد و بدل میکیی  _ پدر و دختی

 

ی و ا ز آزاد گرفتم که عطسه ای کرد ، اونم درست توی آییر

 صورتم ، دستی روی صورتم کشیدم 

 

 _ دختی بد ، آدم رو صورتش مامانش عطسه میکنه ؟ 
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خندون نگاهم کرد ، با اون یدونه دندون ، بانمک تر از 

ی که بود دیده میشد  ی  چتر

 

_ آخ که من بخورمت ، تو چرا اینقدر خوردنی هستی اخه ، 

 هان ؟

 

 نیشش بیشتی باز شد

 

 

⛔️ 
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گذاشتمش روی تخت و پسرارو هم از آزاد جدا کردم و کنار 

ی گذاشتم   آییر

 

 _ بسه بسه ، بیاین اینور ببینم ، بچه آوردم یا هوو؟ 

 

 آزاد خندون دست دور کمرم انداخت و کشید تو بغلش 
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ه نگاهمون میکردن ، براشون زبون د ه ختر ر بچه ها ختر

ون  آوردم که هر سه همزمان به تقلید از من زبونشونو بتر

 آوردن

 

 صدای بم آزاد کنار گوشم بلند شد 

 

_ یادته یه بار بهت گفتم یدونه بچه داشتم الان شدن 

 چهار تا ؟ 

 

 با مشت زدم رو سینه اش 

 

م ، در کل سه تا بچه داری ، نمیبیتی من چقدر  _ نختر

 قدرتمندم ؟

 

ذاشت و به داخل فشار داد که لبام دست دو طرف لپم گ

 غنچه شدن 
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 _ قربون زن قدرتمندم برم که با یه فوت .... 

 

 ادامه نداد و بدجنس خندید 

 

چپ چپ نگاهش کردم ، سر نزدیک آورد تا ببوستم اما 

درست زمانیکه چشاشو بست ، ارمیا صورتشو کنار زد و تو 

ری بغلم جا گرفت ، آزاد شوکه چشم باز کرد و همونطو 

 خشکش زد 

 

آخ که چقدر قیافه اش خنده دار شده بود ، ارمیا رو تو 

 بغلم گرفتم و زدم زیرخنده
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 بریده بریده از خنده گفتم : 

 

 _ آزاد ؟ 
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به خودش اومد و ارمیا رو ازم گرفت و رو تخت خوابوندش 

 و مشغول قلقلک دادنش شد 

 

 ده ؟ _ حالا برا من شاخ میشی شاز 

 

ی  ی هم بهش پیوسیی  ایلیا و آییر

 

ی بچه امو   _ عه عه ، نامردا ، ول کنیر

 

ون کشیدم ، بچه از خنده نی  ارمیا رو از زیر دستشون بتر

 حال شده بود ، لب برچید و نگاهم کرد 

 

 روی لباشو بوسیدم 

 

_ بغض نکن قربونت برم من ، خودم حساب این 

سم خب ؟  پدرسوخته هارو متر
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 نه ام گذاشت و خندون نگاهم کردسر روی شو 

 

ی ، حداقل پاشو کمی برای فردا  _ ما رو که ناکام گذاشتیر

ه   تمرین کنیم عضلاتت نگتر

 

 نالان نگاهش کردم 

 

احت کنم   _ نه ، میخوام امروزو استی

 

احت کردی ، پاشو نق نزن ی جا هم زیاد استی  _ تا همیر

 

 الکی بهونه آوردم 

 

 _ جلوی بچه ها نمیشه 
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ل اندر سفیه نگاهم کرد ، به زور داشتم جلوی خنده عاق

 امو میگرفتم 

 

 _ چرا نمیشه اونوقت ؟ 

 

ن براشون بدآموزی داره   _ یاد میگتر

 

 خودمم از دلیل مسخره ام خنده ام گرفت چه برسه به آزاد
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 _ پاشو که داره چوب خط هات پر میشه 

 

ی   براش پشت چشم نازک کردم و  ارمیا رو از بغلم پاییر

 گذاشتم 

 

 _ لباسامو عوض کنم یا همینا خوبن ؟ 
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 باز اونجوری نگاهم کردم 

 

 با خنده گفتم : 

 

نی ، الان عوضشون میکنم  ی  _ باشه بابا چرا متر

 

به سمت کمد رفتم و یه ست خوشگل نیم تنه و شلوارک 

انتخاب کردم و پشت بهشون پوشیدم ، برگشتم سمتشون  

 هر چهارتاشون زل زدن به من  که دیدم

 

یه ، ایش  ی  _ خجالت هم خوب چتر

 

 آزاد نزدیکم شد
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 _ یک پدری از تو دربیارم که دیگه برا من بلبل زبونی نکنه 

 

 دست به سینه و با تهدید گفتم : 

 

 _ اصلا نمیخوام

 

 دستی به موهام که دم استی بسته بودم کشید 

 

پاته ، نخوری  _ آش کشک خالته هونیا خانوم بخوری هم

 هم 

 

 _ اینجوریه ؟ 

 

 یه تای ابروشو بالا انداخت و پر غرور نگاهم کرد
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 هونیا بده ! 
ی

 _ خودت خواستیا ، بعدا نکی
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سری    ع به پشتش تغیتر مکان دادم و یه لگد پروندم سمتش 

ی  ی ی پای معلقم تو هوا ، چتر اما با چرخش سریعش و گرفیی

نم نمونده بود که پامو ول کرد و پهلوهامو  به کله پا شد

 گرفت ، لب به گوشم چسبوند

 

نی ؟  ی  _ جوجه خانوم ؟ به شوهرت رکب متر

 

 دست دور گردنش انداختم 

 

 _ من ؟ منو رکب ؟ 

 

پامو بلند کردم با تموم قدرتم زدم رو رون پاش اما در 

حقیقت پای خودم شکست ، با درد دستامو از گردنش آزاد  

ی نشستم کردم و ر   وی زمیر
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 آخه ؟ 
ی

 _ آخ پام ، مگه تو سنکی

 

 با دست انگشتای پامو ماساژ دادم

 

 کنارم نشست و پامو تو دستش گرفت 

 

_ من مگه مبارزه خواستم ازت که حمله کردی هونیا ؟  

گفتم کمی حرکتای اولیه رو باهم تمرین کنیم تا فردا سختت 

 نباشه 

 

 _ باید اینو همون اول میگفتی 

 

 ده گفت : با خن

 

 _ روت خیلی زیاده هونیا

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1913 | 2947 

 

 

 براش زبون درآوردم 

 

 _ همینه که هست

 

ی  ی بچه ها به ما ، اجازه حرف زدن و ازمون گرفیی  با پیوسیی

 

 _ پاشو جمع کن بریم نخواستیم ! 

 

 

⛔️ 
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 خندون گفتم : 

 

 _ چیو جمع کنم ؟ کجا بریم ؟ 

 

و خواست بلند بشه که با غیض اشاره ای به بچه ها کرد 

ی ازش آویزون شد   آییر
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لبمو گزیدم تا خنده ام باعث نشه عصتی تر از ایتی که 

 هست بشه

 

ی و بغل زد و یه راست به سمت حموم راه افتاد   آییر

 

 با شیطنت پرسیدم 

 

 حموم کنیم ؟ 
ی
 _ میخوای خانوادگ

 

چپ چپ نگاهم کرد و وارد حموم شد ، پسرا هم به 

ه دنبالش راه افت ادن ، سرجام نشستم و با سرخوشی ختر

 شدم بهشون 

 

 _ آزاد ؟ نی زحمت خوب بشورشون ! 
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ی و گذاشت کنار پسرا که روبروی حموم وایستاده بودن  آییر

و بهش نگاه میکردن ، فکر کردم میخواد لباساشونو دربیاره 

اما با چند گام بلند خودشو رسوند به منو مثل یه کیسه 

 مشت به کمرش کوبیدم  انداخت روی کولش ، با 

 

_ آزاد ، این چه کاریه دیوونه ، دل و روده ام بهم پیچیدن 

ی   بزارم زمیر

 

ی مادمازل اما اینجا نه ارمت زمیر ی  _ متر

 

 وارد حموم شد و آب سرد و باز کرد تا وان پر بشه 

 

ی   دست و پا زدم تا بیام پاییر

 

 جیغ زنان گفتم :  
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 _ سکته میکنم بیشعور
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اهمیتی نداد و همونجوری ساکت و صامت کنار وان 

وایستاد و به لگد پرونی های منم توجهی نکرد ، با فکری که 

یهونی به ذهنم رسید لبخند معتادار و خبیتی روی لبم 

 نشست ،  اینجوریه پس هان ؟ نشونت میدم آزاد خان 

 

شعله هانی رو درست کردم و نی در نی به داخل وان 

ی ازش داره بلند فرس ی تادم ، کم کم وقتی دیدم بخار ناچتر

 میشه ، دست نگه داشتم 

 

م تو آب ،  م بتی _ اومم حالا با کمال میل و داوطلبانه حاضی

ی سرورم  شما زحمت نکشیر

 

 امون نداد جمله ام از دهنم دربیاد وه پرتم کرد تو آب  
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ون کشیدم ،  دست و پانی زدم و خودمو از زیر آب بتر

از آب تو گلوم رفته بود و باعث شد به شدت  مقداری

سرفه کنم ، دستی روی صورتم کشیده شد و موهامو از 

 صورتم جمع کرد 

 

 نفس زنان گفتم : 

 

 _ گمشو عقب به من دست نزن شوهر نادون 

 

صدای خنده اش بلند شد و متعاقبش صدای بچه ها که 

 الان داخل حموم بودن ! 

 

 ردم همسر خوشگلم _ من خواسته ی تو رو اجابت ک

 

 _ که خواسته ی منو اجابت کردی ! 
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مشتمو پر از آب کردم و پاشیدم روی صورتش ، خندون 

 عقب رفت و مشغول دراوردن لباس بچه ها شد

 

 بچه ها رو تو وان گذاشت و با چشمای باریک شده گفت : 

 

 _ هونیا ؟ نی زحمت خوب بشورشون
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فتی نثارش کردم ، دوش کوتاهی گرفت و رفت با خنده کثا

ون ، حالا من موندم و این فسقلی ها که مشغول آب  بتر

ون تا  بازی بودن و حاضی نمیشدن از وان برن بتر

 بشورمشون ! 

 

به دیواره وان تکیه داده بودم و مشغول تماشاشون بودم ، 

کم کم دیگه داشت خوابم میگرفت ، بلند شدم و توجهی به 

ی الکیشون نکردم و یکی یکی شستمشون و حوله ناله ها

پیچ شده روی سکوی انتهای حموم گذاشتم و در نهایت 

وقتی کار هر سه تاشون تموم شد ، خودمم دوشی گرفتم و 
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ون فرستادم  بعد پوشیدن حوله ، بچه هارو تک تک به بتر

 و خودمم پشت سرشون رفتم . 

 

طالعه چشم چرخوندم و آزاد و دیدم که عمیقا مشغول م

 بود . 

 

ی خاض نشسته بود ! به کتانی که حواس آزاد و   با پرستتر

 کاملا معطوف خودش کرده بود ، حسودیم شد ! 

 

 با طعنه گفتم : 

 

ت آقا اگه زحمتی نیست حداقل  _ ببخشید حصری

 لباساشونو شما بپوشونید ! 
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با ارامش کتاب و بست و سمتمون چشم چرخوند ، عملا 

شست و به طور واضچ حس  شعقی رو که تو نگاهش ن

 کردم

 

ه سراغ  بلند شد و به سمتمون قدم برداشت ، فکر کردم متر

بچه ها ، اما ازشون گذشت و به سمتم اومد ، پشتم قرار  

ی موهام  گرفت و دستاشو دور کمرم حلقه کرد و سرشو بیر

 برد و نفس عمیقی کشید

 

 سر چرخوندم و نگاهش کردم 

 

 _ بد نگذره ؟
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ی هونیا !   _ تو محسری

 

 خودمو ازش جدا کردم 
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_ برو کنار ببینم شازده ، برو لباس بچه هارو بپوشون ، دور 

 و بر منم تا اطلاع ثانوی نمیای که بد ازت شکارم ! 

 

خنده ای توی گلوش کرد و به سمت بچه ها رفت ، منم 

 فارغ از اینکه آزاد حواسش به بچه ها هست ، با فراغ بال

 مشغول لباس پوسیدن و خشک کردن موهام شدم 

 

همونطور که داشتم خیش موهامو با حوله میگرفتم تا 

بعدش سشوار بکشم ، نیم نگاهی به سمتشون انداختم تا 

 ببینم در چه حال ان ! 

 

بچه ها حاضی و اماده و مطیع رو تخت نشسته بودن و 

ی رو براشون زمزم ی ه آزادی شده بودن که داشت چتر ه ختر

 میکرد 

 

 منم بشنوم ؟ 
ی

 _ حالا نمیشه بلندتر بکی
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 از گوشه چشم نگاهم کرد 

 

ی من و بچه هام ، محرمانه اس  یه بیر ی  _ ختر ، چتر

 

ی نگفتم ی  دلخور چشم ازش گرفتم و چتر

 

 دلجویانه صدام زد 

 

 _ هونیا ؟ دارم شوخی میکنم ، جدی گرفتی ؟ 

 

 اهمیتی ندادم 

 

ه شدم اما با دیدن تصویر توی آینه ، یکه خورده  به آینه ختر

 خواستم برم عقب اما نتونستم
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تموم بدنم خشک شده بود به طوری که حتی نمیتونستم 

چشمامو تو حدقه اش بچرخونم ، وحشت زده به تصویر 

ه شدم   روبروم ختر

 

 _ چطوری خوشگلم ؟ 

 

فلج میخواستم جوابشو بدم اما انگار تمام اعصای بدنم 

 شده بودن و قدرت حرکت دادنشون دست من نبود 

 

 _ من همینجوری هم میتونم حستو درک کنم ملکه ! 

 

جوری کلمه ملکه رو با تمسخر ادا کرد که دلم میخواست 

ون بکشم   زبونشو از حلقومش بتر

 

 صدای خنده ی وحشتناکش بلند شد 
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 _ کم لطقی نکن دیگه

 

ری گفت : 
 
 با لحن پر از تاث

 

سلامتی قرار بود ملکه من بشی ! یکم راه بیا با من _ نا

ی به اوپال از دست من خلاص  خوشگله ، فکر کردی با رفیی

 شدی ؟ دِ برو که رفتیم هان ؟

 

 با انزجار نگاهش کردم 

 

ون زدن   دندونای نیش لعنتی اش بتر

 

 _ بیا جلوتر ! 
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با صدای دستوریش ، ناخوادگاه ، بدون اینکه اعضای بدنم 

 دست به دست هم دادن و تحت فر 
ی

مان من باشن ، همکی

 باعث شدن جلوتر برم

 

 

⛔️ 
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از ترس اتفاقی که داشت می افتاد کم مونده بود سکته کنم ، 

تا جانی پیش رفتم که کم مونده بود با آینه یکی بشم ، دست 

 دراز کرد و شونه هامو گرفت

 

ین صونی که از    از ته دل آزاد و صدا زدم اما دری    غ از  کوچکتی

 گلوم خارج بشه ، اشکام روی صورتم  جاری شدن 

 

ی نمونده بود که کامل منو  ی با زجه آزاد و صدا زدم و چتر

داخل آینه بکشه که کمرم گرفته شد ! و با قدرت به عقب  

ی خوردیم   کشیده شدم و هر دومون با شدت زمیر

 

 صدای گریه ام مثل بمب ترکید 
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چرخیدم و دستامو محکم دور گردنش سری    ع تو بغل آزاد 

حلقه کردم و تو بغلش زار زدم ، دست دور کمرم انداخت و 

 سفت به خودش چسبوند 

 

د  ی بان قلب هر دومون به طرز وحشتناکی تند متر  ضی

 

 _ آ..آزاد

 

سرمو از ترس تو گلوش قایم کرده بودم ، هنوز هم جای 

دستای کثیف لوسیفر و روی شونه هام حس میکردم ، 

ردی که با لمس بدنم بهم دست داده بود ، غتر قابل د

 توصیف و زجر دهنده بود 

 

_ جان ، هیش قربونت برم تموم شد ، تموم شد فدات 

 بشم آروم بگتر 
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 بریده بریده از ترس گفتم : 

 

د  _ داش  ..ت..م ..نو..میتی

 

 صدای پر از خشمش بلند شد

 

 

⛔️ 
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اش میکنم هونیا ، این حرفمو یادت _ من اینو تیکه تیکه 

ی گ گفتم   باشه ! ببیر

 

تازه تونستم صدای گریه ی بچه ها رو بشنوم ، هر سه با 

ی گریه میکردن   صدای بلندی داشیی

 

آزاد از حالت درازکش خارج شد و منم همراه خودش بلند  

ی ، در اتاق به شدت باز شد و بانو و پدر و  کرد ، تو این حیر

 ه آزاد سراسیمه وارد شدن مادرم و خانواد

 

 صدای متحکم پدر ازاد همزمان با بانو بلند شد 
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 _ چیشده ؟ 

 

 _ چیشده ؟ 

 

ی هیچی رو  هق هق کنان چسبیده بودم به آزاد و توان گفیی

 نداشتم 

 

 صدای عصیانگر آزاد بلند شد که بانو رو خطاب قرار داد 

 

وی شیطانی نمیتونه تو این کوه  ی نتر نفوذ  _ مگه نمی گفتیر

 کنه ؟ پس چیشد ؟ 

 

 بانو اخم ریزی کرد 
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 بانو : اول باید بدونم چیشده تا بتونم جوابتو بدم ! 

 

 آزاد متحرص جواب داد 

 

د !   _ لوسیفر داشت از طریق آینه ، هونیا رو میتی

 

 با چشمای وق زده نگاهمون کردن 
ی

 همکی

 

 _ هونیا ؟ الان خونی مامان ؟ 

 

 ون دادمبا صدای مامان گریان سری تک

 

 

⛔️ 
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 آزاد کنار گوشم زمزمه کرد 

 

 _ هیش تموم شد عشقم 
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 رو به مهشید که دم در وایستاده بود گفت : 

 

 _ یه لیوان آب برامون بیار 

 

 مهشید کمی سر خم کرد 

 

 _ الان میارم آلفا

 

 بانو با صدای پر تردیدی گفت : 

 

کی که از همه ی _ یکی داره باهاش همکاری میکنه ، ی

ه !   که اینجا اتفاق میوفته باختی
 جریانانی

 

ه شدن   همه با ترس بهش ختر
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 خودمو بیشتی به آزاد نزدیک کردم 

 

 بانو : از این به بعد نباید به هیچ آینه ای نگاه کتی ! دستور 

ی   میدم همه ی آینه هارو جمع کیی

 

ی با جمع کردن آینه ها مشکل حل  آقاجون : فکر میکنیر

ی ! می  شه ؟ شما فقط دارین صورت مسئله رو پاک میکنیر

 

ی انجام  سه بگیر بانو : اگر راهی غتر از این به ذهنتون متر

 بدیم ! فعلا تنها راهی که داریم همینه

 

 شهرزاد خانوم با طعنه گفت : 

 

_ اگر قرار بود که اینجا هم برامون نا امن باشه ، چه لزومی 

 بیایم اینجا !  داشت که این همه راه و بکوبیم و 
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_ اینجا هر چقدر هم نا امن باشه ، باز هم امنیتش صد 

 هزار بار بیشتی از جاهای دیگه اس ! 

 

 

⛔️ 
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صدای نا آشنانی این جمله رو به زبون آورد ، با دست 

اشکامو پاک کردم و چشم چرخوندم تا شاید بتونم کش رو  

ی که این حرف و زد و ببینم اما هی چ فرد ناشناش رو بیر

 خودمون ندیدم 

 

 با شک از آزاد پرسیدم 

 

 _ تو..تو هم اون صدا رو شنیدی یا من توهم زدم ؟

 

 آروم زمزمه کرد 

 

 _ شنیدم

 

 _ کیه ؟ نکنه بازم ... 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1942 | 2947 

 

 

ی !   بانو : راحیل هسیی

 

ی انداخت   شهرزاد خانوم لب گزید و خجل سر پاییر

 

 _ راحیل کیه آزاد ؟

 

 ت : با صدای بمی گف

 

 _ الهه مادر 

 

 _ یعتی مامان بانو ؟ 

 

 خنده ی آرومی کرد 
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 _ مامان همه ی الهه ها 

 

 گنگ نگاهش کردم 

 

 _ یعتی خی ؟ الان یعتی من سه تا مامان دارم ؟

 

 خنده ی جمع بلند شد ، یعتی خی اخه ، مگه من خی گفتم

 

ه و  ی متر بانو : راحیل الهه عشقه هونیا و هیچ وقت نه ازبیر

 کش میتونه نابودش کنه نه  

 

 _ خب پس چرا کمکمون نمیکنه لوسیفر و شکست بدیم

 

بانو : چون لوسیفر هم عاشقه ! و راحیل اگر به جنگ با 

 لوسیفر بره ، در حقیقت داره علیه خودش قیام میکنه
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⛔️ 
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 صدای غرش گرگ ازاد بلند شد که ترسیده تو بغلش پریدم 

 

 الی که ایلیا رو تو بغلش تکون میداد گفت : برسام در ح

 

 _ مگه شیطان هم عاشق میشه ؟ 

 

 مامان : تا جاییکه من اطلاع دارم لوسیفر خوناشامه ! و ... 

 

ه شد   به آزاد ختر

 

مامان : چون هونیا به عنوان ملکه اش تو سرنوشتش 

 نوشته شده ، مسلما عاشق هونیاس 

 

 ه میشد نفس های بلندی آزاد به خونی شنید
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 دست روی سینه اش گذاشتم و به ارامش دعوتش کردم 

 

نیم آزاد ی  _ فقط داریم حرف متر

 

 صدای سایش دندوناش بلند شد 

 

ی گتر چه ادم خری افتادیما !   برسام : ببیر

 

ل؟ 
َ
 ایلیا : خ

 

ه شدم   با شوک بهشون ختر

 

 _ حرف زد ؟

 

 برسام با ذوق ایلیا رو جلوی صورتش گرفت 
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 قل ؟_ خی گفتی فس

 

 با شوق به ازاد نگاه کردم

 

 _ حرف زد آزاد

 

 

⛔️ 
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 آزاد با غیض گفت : 

 

ی کلمه ای هم که گفت خر بود !   _ بله حرف زد ! اما اولیر

 

 خندیدم و گفتم : 

 

نن ازاد  ی  _ مهم اینه کم کم دارن حرف متر

 

 آزاد نی توجه به حرقی که زدم زمزمه کرد 
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ه ؟ _ الان حالت به  تی

 

_ فکر کنم آره ، ولی از این به بعد جرئت نمیکنم تنها 

 بمونم

 

 آروم کمرمو نوازش کرد 

 

برسام : هونیا بچه هات به فحش عکس العمل نشون 

 میدن ، میخوای کاری کنم دو روزه حرف بزنن ؟

 

 براش پشت چشم نازک کردم 

 

ر _ لازم نکرده ! اتفاقا از این به بعد باید مواظب باشیم دو 

 و بر تو نپلکن ! 
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برسام : خیلی نمک نشناش هونیا ، ولی میدونی چیه ؟ 

ی و جونشون برا  خداروشکر بچه هات مثل تو نیسیی

ه  عموشون در متر

 

ی !   _ یه خدانکنه ای رو زبونت جاری بشه نمیمتر

 

 با دست برو بابانی گفت و رو کرد به ایلیا 

 

 _ عمو جون بگو سلام 

 

 کلمه اش هم نگفت   هر کاری کرد ایلیا یه

 

 برگشت سمت من و گفت : 
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _ میخوام گفته هامو بهت اثبات کنم 
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ه شدم بهش ، این وسط هم همه ماجرای لوسیفر و   ختر

 کنار گذاشته بودن و مشغول تماشای اداهای برسام بودن 

 

 _ بگو خر

 

ی ایلیا بلند شد  ل گفیی
َ
 بلافاصله صدای خ

 

وزی نگاهم کرد و گفت : برسام با   چهره ی پتر

 

 _ دیدی ؟

 

 متکانی رو از کنارم براشتم و سمتش پرت کردم ، پسره ی انتی 
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ن  پرهام : شنیده بودم بچه ها فحش و سری    ع تر یاد میگتر

 اما دیگه نه تو این سن و سال ! 

 

خواستم از آزاد جدا بشم و برم پیش برسام ، اما وقتی 

 نصرف شدم چشمم به آینه افتاد م

 

آزاد وقتی این کار منو دید ، رو به پسرا کرد و ازشون 

ن و خودش به همراه من پیش  ون بتی خواست آینه رو بتر

 بچه ها اومد 

 

 ایلیا رو از بغل برسام چنگ زدم 

 

؟  نی مامانی ی  _ داری حرف متر

 

 دست روی چشام کشید و چند بار این کارو تکرار کرد
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 پسر مهربون و خوش قلب من 

 

 کم کم اتاق خالی شد ، حتی خالی از آینه ! 

 

بچه ها مشغول بازی با همدیگه بودن و صداهای 

نامفهومی از خودشون در میاوردن و این وسط هم چند 

ل بینشون تکرار میشد ! 
َ
 باری کلمه خ

 

ه ام شده بود نگاه   گوشه لبمو گزیدم و به آزادی که ختر

 کردم

 

ی ، چطوری _ قبل از اینکه منو به عنوان همسر  ی کیی ت تعییر

 در برابر لوسیفر مقاومت میکردین ؟

 

 

⛔️ 
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ی نگاهم کرد   انگشت شستش و گوشه لبش کشید و تتر
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_ باید در مورد انتخابت چندتا مطلب و یادآوری کنم ! 

 بعدش جواب سوالتو میدم 

 

 بدون اینکه حرقی بزنم ، منتظر شدم ادامه بده 

 

ی _ درسته تو به  عنوان ملکه من ، توی سرنوشتم تعییر

شدی ، اما باید بگم که من خودم تو رو انتخاب کردم ، قبل 

ی بدونم !  ی  از اینکه از این پیشگونی ها چتر

 

 همه ی دیدار های ما کاملا اتفاقی بود ؟ 
ی

 _ یعتی میکی

 

 با چشمای باریک شده نگاهم کرد 

 

 _ زبل ، نه همه اشون ! شاید یه چند موردش 

 

 طون نگاهش کردم شی
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 _ کدوم دیدارمون برنامه ریزی شده بود ؟

 

 خنده ای کرد که دل و دین منو باهم و یکجا به باد داد 

 

 _ یادته یه بار داشتی از دست یه عده فرار میکردی ؟ 

 

 زبونی روی لبم کشیدم و متفکر نگاهش کردم

 

 فکرم به سمت اون خاطره ای که میگفت کشیده شد 

 

دویدم و هی پشت سرمو نگاه میکردم حس " با ترس می

میکردم الانه که قلبم از شدت ترس و وحشت قفسه سینه 

امو بشکافه ، از بس نفس نفس زده بودم ، قفسه سینه و  

 گلوم میسوخت 
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ی ، کمرم گرفته شد و  داشت گریه ام میگرفت ، تو این حیر

محکم به سمتی کشیده شدم ، تا خواستم داد بزنم جلوی 

 ه شد ، داشتم سکته میکردمدهنم گرفت

 

 

⛔️ 
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 اشک هام نی وقفه می چکیدن 

 

نفسای گرمی رو کنار گوشم حس کردم و بعدش صدای بم  

و به شدت آشنانی که این روزا تمام فکرمو به خودش 

 مشغول کرده بود 

  

_ هیش ، کاری باهات ندارم ، دستمو برمیدارم جیغ نکش 

 باشه ؟

 

ایید حرفش تکون دادم ، دستشو که برداشت ، سری به ت

 تازه تونستم نفس راحتی بکشم 

از پشت بهم چسبیده بود و کاملای گرمای بدنشو حس 

ی حال که معذب بودم ، داشتم از این  میکردم ، در عیر
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ایط که کم مونده بود از ترس سکته  نزدیکی ، اونم تو این سری

دم  کنم ، لذت میتی

 

کشیدم و با خیس شدن دستم هیتی  دستی به بیتی دردناکم  

 کشیدم

  

 آروم زمزمه کرد : زخمی شدی ؟

 

 بریده بریده گفتم : 

 

 _ خو..ن ..داره..خون..میاد 

 

ندیده میتونستم حدس بزنم که الان رنگم اونقدر پریده که 

نه ی  با گچ دیوار مو نمتر

 

ی نیست  ی  _ هیش چتر
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ل شدنی نبودن و کم کم بدنم داشت  لرزش دستام کنتی

 ست میشد س

 

یه دستشو دور کمرم پیچوند و دست دیکه اشو برد سمت 

ون کشید و روی دماغم گذاشت  جیبش و دستمالی بتر

 

یم که نذاشت   خواستم سرمو بالا بگتر

 

ه توی حلق ات !   _ نکن ، اینجوری خون متر

 

 

⛔️ 
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بعد چند دقیقه ای که توی اون حالت مونده بودیم ، 

 برداشت  دستمال و 

 

 _ بیا بند اومد
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 کشیدم ، دستام یخ زده بودن ، تا جانی که یادم 
نفس راحتی

سیدم ! و این در صورنی بود که اون  میومد از خون میتی

ی باشه وگرنه دلیلی نداشت  ی خون حاصل از زخمی چتر

سم  بتی

 

برای اطمینان ، با ترس دستمو بالا آوردم و زیر دماغم  

اومده بود ، خشک خشک کشیدم ، راست میگفت بند 

 بود 

 

ون دادم و تازه یادم افتاد که یه   خاطر بتر
ی
نفسمو با آسودگ

 عده دنبالم بودن ! 

 

سرمو مثل دزدا قایمکی خم کردم و از گوشه دیوار به خیابون 

ی ازشون نبود  نگاه کردم ، امن و امان بود ! و ختی

 

ی وا رفتم  کشیدم و رو زمیر
 پوقی
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به حالت نیمه نشسته ، نشست  روی پنجه پاهاش روبروم

ه شد بهم  ! و ختر

 

 با دقت نگاهش کردم و یهو چشام گرد شد 

 

 _ صتی کن ببینم ، تو همونی نیستی که منو از آب گرفتی ؟ 

 

 خنده ی گرمی کرد و گفت : 

 

مت ؟ من نجاتت  _ مگه تو ماهی هستی که از آب بگتر

 دادم دختی خوب 

 

دندونم کشیدم بودم  با چشمای باریک شده و لتی که زیر 

 نگاهش کردم 
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اری ؟ ی  _ منت متر

 

 هنوز آثار خنده روی صورتش بود

 

 

⛔️ 
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 دوباره بلند خندید 

 

اری من دهنمو باز کنم که منت هم  ی _ چه منتی ؟ اصلا متر

 بزارم 

 

 بازم زیاد حرف زدم یعتی ؟ 

 

 _ خودت حراقی ! 

 

  چشماش گرد شد و این دفعه قهقه زد 

 

 _ دختی چقدر تو باحالی
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ه شدم بهش ، فوق العاده جذاب بود ،  ایشی گفتم و ختر

ش بیاد  ی شوهری گتر لبامو برگردوندم ، خی میشد ادم همچیر

 ؟ چارشونه و قد بلند و از همه مهمتی جذاب و کیوت 

 

 با تکون دستش جلوی صورتم ، به خودم اومدم 

 

 _ کجانی خانوم ؟ 

 

 کم نیاوردم 

 

به اون دزدا فکر میکردم که چقدر راحت بیخیالم  _ داشتم

 شدن 

 

 بدجنس نگاهم کرد
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ی مگه ؟  _ دزدا رو صورت میی

 

ی الان داشتم  ی چه به رومم میاره ، همیر عه بیشعور و ببیر

 ازت تعریف میکردم نی تربیت "

 

با یادآوری فحش هانی که بعد اون حرفش تو دلم بهش زدم 

 از خنده پهن شدم روش

 

 یدونی که چقدر فحش نثارت کردم_ آزاد نم

 

 

⛔️ 
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با به یاد آوردن اینکه چقدر اون موقع ترسیدم ، خنده امو 

 قورت دادم و محکم رو بازوش کوبیدم 

 

 _ خجالت نکشیدی منو تا مرز سکته بردی ؟ 
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جفت بازوهامو گرفت و روی پاش نشوند ، موهامو از روی 

 کرد  صورتم به پشت گوشم هدایت

 

 اونانی که ترسوندنت کیا بودن ؟ 
 _ میدونی

 

 مشتاق نگاهش کردم 

 

 _ میشناسمشون ؟ 

 

 _ اوهوم 

 

 با ذوقی بیشتی گفتم : 

 

 _ گ ان ؟ بگو حسابوشونو برسم 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1971 | 2947 

 

 خنده ی کوتاهی کرد 

 

 _ برسام و کیهان

 

_ ای بیشعورا ، من حال این برسام و میارم سرجاش ، تو 

ی و تماشا کن ، ی ، تازه به ایلیا  فقط بشیر عه عه پسره ی چتر

م   هم کلمه نی تربیتی یاد داده باید دوبرابر انتقام بگتر

 

 _ کم بلبل زبونی کن بلای جون

 

ی که تو سرم پیچید و  ی ی بگه که با درد تتر ی خواست چتر

 متعاقبش صدای آزاد ، اخمامو کشیدم تو هم

 

 " _ خود کثافتتی ، هه ، خودتو نمیشناش؟

 

 م : خفه ...شو .. فریاد کشید
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 نفس بلندی کشیدم 

 

 _ حق ...ندا..ری..حق.. 

 

 

⛔️ 
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 نعره زد 

 

قی هونیا   _ حق ندارم خی ؟ نی سری

 

 محکم فریاد کشید : 

 

ف  _ نی سری

 

 به هق هق افتادم 

 

 برسام : آزاد بسه ، تمومش کن 
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_ تو خفه شو ، حق دخالت تو این مورد و نداری ، حد 

 بدون ! " خودتو 

 

دست روی سرم گذاشتم و گنگ به آزاد نگاه کردم ، گیج 

 پلک زدم 

 

 نگران پرسید : جان ، چیشد ؟ 

 

این تصویرا چیه هی تو مغزم میان ؟ مگه ممکنه از این 

انی سر بزنه ؟ 
ی ی چتر ه همچیر  آزادی که جونش برای من در متر

 

 شونه هامو تکون داد 

 

 _ هونیا ؟
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سم آزاد  _ من از این صدای های  توی سرم میتی

 

 رنگ نگاهش عوض شد و ترس توی نگاهش نشست 

 

؟   _ چه صداهانی

 

 صداش لرزش ریزی داشت 

 

 لب پایینمو به دندون گرفتم

 

ی هست که داری ازم پنهان میکتی تا دیر  ی _ اگه ..اگه چتر

 نشده بگو

 

 

⛔️ 
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 با صدای بم و گرفته ای گفت : 

 

ی برای گ ی ی وجود نداره _ چتر  فیی
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 حس میکردم که حرف دل و زبونش یکی نیس ! 

 

 _ مطمئتی ؟ 

 

 بلند شد و پشت به من به سمت بچه ها راه افتاد 

 

ی وجود نداره !  ی برای گفیی ی  _ گفتم چتر

 

ی رو ازم پنهان میکنه ، با صدای در  ی مطمئنم که داره یه چتر

 ، چشم از آزاد گرفتم 

 

 _ بله ؟ 

 

ی که پادشاه آتش منتظر خزان : ببخشید ملک ه ، بانو گفیی

ی   شما هسیی
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 _ شما برو خودم میام ! 

 

ی تا اونجا همراهیتون کنم ، نمیتونم سرپیچی   خزان : اما گفیی

 کنم عذر میخوام 

 

 اخمامو تو هم کشیدم 

 

 _ صتی کن الان میام

 

 _ لباس درست حسانی بپوش ! 

 

 با شکلک دراوردن حرفشو اروم زمزمه کردم 

 

 م ! _ شنید
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 از حرص لبمو گزیدم 

 

_ حالا انگار قراره کجا لباس عوض کنم ، جلوی چشمتم 

 دیگه ، میبیتی خی میپوشم خی نه 

 

 _ نق نزن زود باش منتظرتن 

 

 _ توام میای با من 

 

 یه تای ابروشو بالا انداخت 

 

 _ امر دیگه ؟
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با پررونی تمام گفتم : 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1981 | 2947 

 

 م با خودت میاری _ بچه هارو ه

 

 _ روت خیلی زیاده هونیا ، خیلی هاا

 

 تخس گفتم : 

 

_ همینه که هست ، میخوای بخواه ، نمیخوای هم باید 

 بخوای زوریه 

 

 بالاخره خندید 

 

 _ امان از دست تو بلای جون 

 

ون رفتیم ، همزمان  حاضی شدیم و به همراه هم از اتاق بتر

ون زدن ما از اتاق ، خزان   هم تکیه اشو از دیوار گرفتبا بتر
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ید   خزان : امممم ببخشید نمیشه بچه هارو با خودتون بتی

 

 با اخم نگاهش کردم 

 

 _ چرا نمیشه ؟ 

 

 سرشو به زیر انداخت 

 

ی   خزان : خطرناکه براشون ، ممکنه آسیب ببییی

 

مشون پیش پسرا   آزاد : من میتی

 

 از خزان پرسید 
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ی ؟  آزاد : کجا قراره تمرین کیی

 

 ۱۲خزان : تالار غرنی ، سالن 

 

 آزاد : شما برین من میام 

 

 با بچه ها بای بای کردم 

 

ایلیا با دستش بای بای کرد و لحظه آخری خری هم نثارم  

کرد ، نمیدونستم بخندم یا گریه کنم ، با ناله به آزاد نگاه  

ی و ارمیا هم بلند شد  کردم که صدای آییر

 

 

⛔️ 
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 دون قروچه گفتم : با دن

 

ی کاری که بعد تمرین میکنم له کردن برسامه ! بهش  _ اولیر

 بگو دارم براش ، بد هم دارم 
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 آزاد خندون راه افتاد 

 

 خزان : بریم ؟ 

 

با حرص نگاهش کردم ، تو چرا کاسه داغ تر از آش شدی برا 

 من ، ایش 

 

 از لای دندونام غریدم 

 

 _ بریم

 

 م باز موند با ورود به سالن ، دهن

ی !   امکانات و ببیر

 اوه
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 انگار که تو فیلم های تخیلی بودم 

 کلی تله و راه های باریک و تپه های ترسناک ! 

 و بیشتی از همه تاریکی ! 

ی حال فرای تصور من  صحنه ی به شدت ترسناک و در عیر

 ،  هیجان و تو تک تک سلول های بدنم تزریق میکرد 

 

م   _ بیا اینجا دختی

 

یدن صدای پادشاه آتش ، سعی کردم ابروداری کنم و با شن

بیشتی از این ضایع بازی در نیارم ، به سمتش چرخیدم و 

ی نمونده بود پشه دهن  ی خیلی ریلکس ، انگار نه انگار که چتر

 مبارکمو زیارت کنه ، سلام علیک کردم! 

 

 از آتیش سمتم پرتاب کرد که اگه به موقع 
ی
توده ی بزرگ

 م الان جزغاله شده بودم جاخالی نداده بود
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 با چشمای گرد شده نگاهش کردم 

 

 پادشاه آتش : خوبه ! به موقع عکس العمل نشون دادی

 

 

⛔️ 
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 _ اگه میسوختم خی ؟ 

 

 نیشخندی زد 

 

_ انرژی نداشت که بسوزی ! درست مثل همونیه که قبلا 

 خودت با باد ترکیبش کردی 

 

 گنگ نگاهش کردم 

 

 بیخیال ، آماده ای ؟ _ 

 

 _ آماده ام 
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 _ بیا جلو 

 

 نگاهی به پرتگاه زیر پام انداختم ، پرواز کنم یعتی ؟ 

 

در باز شد و آزاد هم اومد امابرخلاف من ، اصلا از فضای 

 اینجا تعجب نکرد و عادی ، روی صندلی کنار در نشست

 

با دست باهاش بای بای کردم البته به عنوان سلام ! خی  

 م ؟ خودمم از طرز صحبتم خنده ام گرفتگفت

 

زمزمه زیر لبیشو که میگفت امان از دست تو ، شنیدم و 

 سرشار از حس خوب شدم

 

 چشمک ریزی به آزاد زدم 
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 _ میخوام ذله اش کنم 

 

 شیطون خندیدم 

 

 _ بیا اینجا کارت دارم

 

 با نیش باز نزدیکش شدم 

 

 _ جونم 

 

 بلند شد و سرشو زیر گوشم آورد

 

ی و تماشا کن _   پدرتو درمیارم هونیا ، فقط بشیر

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1991 | 2947 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثل خودش آروم گفتم : 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  1992 | 2947 

 

 _ شتی در خواب بیند پنبه دانه 

 

 سر بلند کرد و جدی گفت : 

 

 _ شتی دیگه ؟ 

 

 چاپلوسانه گفتم : 

 

ب المثل بود   _ دور از جون عشقم ، فقط یه ضی

 

به ی آرومی به گونه ام با انگشت اشاره اش و کناریش ، ضی 

 زد 

 

 _ برو زبون باز ، برو وگرنه قورتت میدم
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 با نیش باز ازش فاصله گرفتم 

 

 رو به پادشاه آتش گفتم : 

 

 _ پرواز کنم دیگه ؟ 

 

ه شد بهم ، وا   ساکت ختر

 

 سعی کردم بالهامو باز کنم اما نشد ، یعتی خی ؟ 

 

ی   با اخم پرسیدم : بالهام کار نمیکیی

 

 گاهم کرد و گفت : بدجنس ن
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_ باید خودت یه راهی رو برای اومدن به اینجا پیدا کتی ، 

وی پروازت اینجا جواب نمیده ، امکان داره تو موقعیتی  نتر

ی که نتونی پرواز کتی پس باید از مغزت کمک  قرار بگتر

ی  بگتر

 

سخت شد که ، نگاهی به اطرافم انداختم ، خب حالا باید 

 چیکار کنم ؟

 

 

⛔️ 
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گیج شده بودم ، با تکون خوردن زیر پام ، چشم از نگاه  

کردن به اطرافم برداشتم و به زیر پام چشم دوختم ، 

جاییکه وایستاده بودم ، کلا از قسمتی که آزاد نشسته بود 

 جدا شد

 

 با وحشت بهش نگاه کردم 

 

س فقط یه تمرینه هونیا   _ نتی
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زیر پاتو نگاه کن ، اگه بیوفتم  _ کجای این فقط یه تمرینه ،

ی  ی پیدا کنیر  یه سلولم هم نمیتونیر

 

 پادشاه آتش با تحکم صدام زد ، نالان به سمتش برگشتم 

 

_ انگار آنی از تو گرم نمیشه ، باید پله به پله خودم آموزش 

 بدم 

 

 پشت چشمی براش نازک کردم 

 

ی اینجام دیگه ، اگه بلد بودم که  _ خب منم برای همیر

 زی به آموزش نبود نیا

 

 صدای خندون آزاد و از پشت سرم شنیدم 

 

 _ هونیا ؟ 
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 مظلوم گفتم : راست میگم خب

 

و اینه که باید بتونی درجه  ی ترفند این نتر پادشاه آتش : اولیر

ل کتی   حرارت آتیشی که درست میکتی رو کنتی

 

 نیشم باز شد 

 

 دارم _ اینو بلدم ، تونستم با دستام بچه ها رو گرم نگه 

 

پادشاه آتش : خوبه ، از این لحظه تمامی راه های ارتباطی 

 ات و با آزاد میبندم 

 

ی الانش هم راهی وجود نداره ها   _ همیر
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پادشاه آتش : چرا ، اگه ببینه تو خطری میتونه تبدیل بشه 

 یا با صداش راهنماییت کنه 

 

 چقد خبیثه این ، خب خی میشه اگه کمکم کنه ، خسیس

 

 

⛔️ 
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 _ نگاهمم نمیتونه بکنه ؟ 

 

 _ فقط میتونه نگاهت کنه ! 

 

ی هم غنیمته   خب همیر

 

 _ قدم دوم اینه که شعله درست کتی که میدونم اونم بلدی 

 

 سری تکون دادم 
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_ الان بهت آموزش میدم که چطوری اگه تو جاهانی مثل 

بتونی اینجا گتر کردم و اطرافت پر از سنگ و صخره بود ، 

 با ذوب کردن سنگها ، راهی برای خودت درست کتی 

 

 چه باحال ، با شوق نگاهش کردم 

 

وتو به دستهات منتقل کن و روی این تمرکز کن   _ تموم نتر

 که بالاترین حرارت و میخوای درست کتی 

 

 به حرفاش گوش دادم و کارهانی که گفت و انجام دادم 

 

 _ بیشتی ! 

 

ام بالا پریدن و شوکه نگاهش  با صدای فریادش شونه ه

 کردم 
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ی ، چه برسه  ی  یه تخم مرغ و بتی
_ با اون شعله حتی نمیتونی

ی رو ذوب کتی  ی  به اینکه بخوای چتر

 

ی ها ، چرا برا من داستان میباقی الکی ؟  چاخان خان و ببیر

ه تخم مرغ که کاری نداره  ی  این درجه میتونه گوشت و هم بتی

 

ش بالاتر   _ بتی

 

راش نازک کردم و این دفعه تموم زورمو زدم پشت چشمی ب

اما بازم با داد جواب تمام زحماتمو داد ، چند بار دیگه 

 امتحان کردم اما جوانی جز داد و فریادش دریافت نکردم

 

 

⛔️ 
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خت و حسانی خسته شده بودم   عرق از سر و روم متر

 

 _ دیگه نمیتونم ، خسته شدم 

 

  پوف عصتی کشید 
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 _ به این زودی ؟ 

 

 با اخم نگاهش کردم 

 

 ساعتی گذشته !  ۵_ زود ؟ فکر کنم 

 

 با تاسف گفت : 

 

_ برای امروز کافیه اما سری بعد درست انجامش ندی تنبیه 

 ات میکنم اینو آویزه گوش ات کن

 

ی نشستم  ایشی گفتم و خسته روی زمیر

 

 _ منو برگردون پیش آزاد 
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 صدای خشنش بلند شد 

 

 مر دیگه ؟ _ ا

 

 خندون گفتم : 

 

 _ فعلا هیچی 

 

با غیض رو برگردوند و چند لحظه بعد ، صخره هانی که 

 منو وازاد روش بودیم دوباره به هم وصل شدن 

 

صدای آزاد و شنیدم که داشت از پادشاه آتش تشکر میکرد 

، چرا تشکر میکتی اخه ؟ الان باید بابت سختی دادن به 

 که باهاش خوش و بش کتی من بهش حمله کتی نه این
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ی نداری هونیا ؟  _ قصد رفیی
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ی نگاهش کردم   تتر

 

_ آدم فروش ، برای خی ازش تشکر کردی ؟ ندیدی کم 

 مونده بود منو بکشه ؟ 

 

ی خورد   گوشه چشماش چیر

 

_ بزرگنمانی نکن ببینم ، پاشو بریم که میدونم حسانی 

 خسته ای

 

ت باید بغلم کتی ، اصلا جون تکون _ بخاطر این کار 

 خوردن ندارم

 

 دستامو سمتش دراز کردم 
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نزدیکم شد و دست زیر زانوها و کمرم برد و بغلم کرد ، سر 

روی شونه اش گذاشتم و چشم بستم ، با تکون تکونی که 

حاصل راه رفتنش بود ، احساس میکردم کم کم داره خوابم 

ه   میگتر

 

ی ب ی ، منم _ خب مادمازل بتی پاییر بینم ، تا تو یه دوشی بگتر

م بچه هارو میارم   متر

 

 خسته نگاهش کردم 

 

 _ فقط دلم میخواد بخوابم 

 

 داخل حموم هلم داد 

 

ه و   ات هم در متر
ی

_ برو یه تتی به اب بزن اینجوری خستکی

 راحت تر میخوانی 
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با اینکه خیلی خسته بودم ، اما به حرفش گوش دادم ، 

ون دوش کوتاهی در حد   گربه شور کردن خودم گرفتم و بتر

رفتم ، حس و حال لباس پوشیدن و خشک کردن موهامو 

نداشتم و همونجوری با حوله رفتم روی تخت رفتم و پتو 

رو کشیدم رو خودم ، به در چشم دوختم تا بچه هارو ببینم 

و بعد بخوابم اما اونقدری خسته بودم که نتونستم جلوی 

م و   به خواب رفتم بسته شدن چشمامو بگتر

 

 

⛔️ 
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تو خواب و بیداری بودم که پیچیدن دستی رو دور کمرمو 

حس کردم  و متعاقبش ،نفس های گرمی که به پشت گردنم 

 میخورد 

کش جز آزاد نمیتونست باشه ، تو بغلش چرخیدم و   

ی بازوهای تنومندش   مچاله شدم بیر

 

 _ نتی من 

 

 خواب آلود گفتم : 
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ه_   حرف نزن خوابم میتی

 

حلقه ی دستاشو دور بدنم محکم تر کرد ، سرمو تو گودی  

 گلوش فرو کردم و چشم بستم 

 

م بخوابم ؟   _ الان اینجوری توقع داری من راحت بگتر

 

 سرمو به معتی آره ، تکون دادم 

 

 _ بخواب که بعدش قراره حساب پس بدی .. 

 

 شو نشنیدم پلکهام رو هم افتادن و دیگه بقیه ی حرفا

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2011 | 2947 

 

یه صدانی شبیه کلمه ماما به گوشم خورد اما فکر کردم 

 ندادم ، این بار تکونانی رو اطراف بدنم 
توهم زدم و اهمیتی

حس کردم و با کشیده شده موهام بیدار شدم ، اول نگاهم 

روی لباس هانی که تنم بود قفل شد ، من گ لباس پوشیدم 

 ؟ 

 

 _ ما..ما

 

ه شدم ، مثل جن زده ها به ارمی ا که این حرف و زد ختر

 دید جوانی نمیدم موهامو محکم تر کشید که به خودم 
وقتی

 اومدم و سری    ع بغلش کردم

 

 

⛔️ 
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 _ خی گفتی عشق مامان ؟ 

 

 برسام : راضی به تشکر نیستم اصلا به خدا 
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یکه خورده سر چرخوندم و دیدم رو مبل نشسته و ایلیا هم 

  روی گردنشه

 

 برسام : ایلیا مامانی رو صدا کن 

 

ی ، ماما آرومی   ایلیا در حالی میخواست از گردنش بیاد پاییر

 گفت 

 

 داشتم ذوق مرگ میشدم

 

ی کو ؟   _ آییر

 

با چشم به سمت کمد اشاره کرد ، سر چرخوندم و با دیدن  

ی ، حرض به برسام نگاه   کشوی باز و لباسای روی زمیر

 کردم 
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 _ این چه وضعشه ؟ 

 

ی میذاشت گفت :   درحالی که ایلیا رو روی زمیر

 

ی   _ به من چه ؟ کار آییر

 

 _ خودش کو ؟ 

 

 _ توی کشو خوابیده

 

 جیعیی کشیدم 

 

_ پس تو اینجا قاقی ؟ بچه رو گذاشتی تو کشو بخوابه ؟ 

 عقل تو اون کله ات نیست برسام ؟ 
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_ مگه من پرستار بچه های توام ! بیشعور عوض تشکرشه  

ی ، این که به بچه  خانومو مامان صدا کیی هاش یاد دادم انتی

 دفعه یه خی یادشون میدم تا فیها خالدونتو بسوزنه 

 

؟ 
ی

 _ خجالت نمیکشی واقعا اینا رو به من میکی

 

_ تو خجالت نمیکشی با بزرگتی از خودت اینجوری حرف 

نی ؟ ی  متر

 

 

⛔️ 
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 اسکل  _ از جلوی چشمام جیم بزن که بد ازت شکارم

 

 _ وقتی برات یه جاری آوردم میبیتی دنیا دست کیه 

 

 خنده ام گرفت 

 

 _ من جاری ارشدم ، مهم اینه 
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زبونی براش درآوردم و ارمیا رو گذاشتم رو تخت و به سمت  

ی و از توش برداشتم   کشو راه افتادم و آییر

 

 _ آزاد کجاست ؟ 

 

 _ از دست تو سر به بیابون گذاشته

 

ی و بزارم سرجاش بیام برا تسویه  _ خفه بابا ، بزار آییر

 حساب 

 

 _ چه تسویه حسانی ؟ 

 

ی و آروم سرجاش خوابوندم و بوسه ای روی لپش زدم ،  آییر

 دختی ملوس من 

 

ه برسام شدم   قد راست کردم و با چشمای باریک شده ختر
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 مشکوک نگاهم کرد 

 

 _ چته ؟ مستی ؟

 

 از لای دندونای چفت شده ام گفتم : 

 

مست جد و آبادته احمق ، من گ خوردم که این دفعه _ 

 دومم باشه 

 

 نیشخندی زد 

 

 _ یادت نمیاد ؟ 

 

 با تردید نگاهش کردم ، نکنه خوردم و خودم نمیدونم ؟ 
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 _ داری چاخان میکتی نه ؟

 

 

⛔️ 
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 در باز شد و آزاد اومد تو 

 

 _ بیا خوب موقعی اومدی 

 

  سوالی نگاهم کرد 

 

ی خوردم که خودم یاد نیاد ؟  ی  _ من تا حالا چتر

 

ی   چشماش خندید ، وای این دوتا چرا اینجوری میکیی

 

 مظلوم پرسیدم 

 

 _ خوردم ؟ 
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تک خنده ای کرد و به سمتم اومد و دست دور کمرم 

 انداخت

 

 _ دستت انداخته 

 

با عصبانیت به برسام نگاه کردم ، خنده ای کرد و تا 

 لوش ظاهر شدم خواست در بره ، ج

 

 _ آخ آخ آخ ، این آپشنت اصلا یادم نبود 

 

از بالاهام کمک گرفت تا هم قدش بشم ، جفت گوشاشو  

 گرفتم و محکم کشیدم 

 

 _ عوضی ، منو دست میندازی ؟

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2022 | 2947 

 

 _ آخ بیشعور گوشم کنده شد ول کن ، باز وحشی شدی ؟ 

 

آزاد بینمون قرار گرفت و بغلم کرد و کشیدم عقب ، ناچارا 

جبور شدم گوشاشو ول کنم اما من به این راحتی دست از م

سرش نمیکشیدم ، تو همون حال ، شعله هانی رو درست  

 کردم و سمتش پرتاب کردم 

 

م تری بهت فروختم ...آخ ، سوختم  ی _ ای بابا ، من چه هتر

 به خدا حرارتت زیاده

 

 صدای خندون آزاد بلند شد که سعی داشت منصرفم کنه

 

 

⛔️ 
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به اشو که باعث  _ نمیخوام ، تازه میخوام تقاص اون ضی

 شد خون دماغ بشم هم دربیارم

 

 برسام یکه خورده گفت : 
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 ؟ 
ی

 _ تو روحت ، نگو که همون دنبال گریز و میکی

 

 غریدم : دقیقا همونو میگم

 

 _ ما..ما

 

 چشم از برسام گرفتم 

 

 _ آخ من فدای مامان گفتنت ، دیدی آزاد ؟ 

 

 بدجنس گفتم : 

 

 _ اول منو صدا زدن 

 

 جوری قهقه زد که سرش کامل به عقب متمایل شد 
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 سری    ع بوسه ای به گردنش زدم 

 

_ به جان خودم من امشب دخل آناهید و میارم ، لامصبا 

 منو هوانی  
ی اینقدر جلوی من صحنه مثبت هیجده رفتیر

 کردین

 

م آگاهش میکنم و جلوی این وصلت  _ خودم شخصا متر

م   شوم و میگتر

 

 _ با من در نیوفت هونیا ، بد میبینیا 

 

 برو بابانی نثارش کردم 

 

 رو به پسرا گفت : 
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 _ بیاین بریم انگار پدر و مادرتون سرشون شلوغه

 

 

⛔️ 
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ه   _ خفه شو بیشعور بچه یاد میگتر

 

 چشماشو گرد کرد 

 

ی اینا صحنه _ یعتی تا الان یاد نگرفته ؟ این همه جلو 

ین تا الان برا خودشون یه پا استاد شدن  اکشن متر

 

ون   دست و پا زدم تا از بغل آزاد بیام بتر

 

 _ ولم کن بزار من حال اینو جا بیارم ، نی حیا

 

 _ هونیا اروم بگتر خوشگلم داره حرصت میده 
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ی که سمت چپ قفسه  ی خواستم جوابشو بدم اما با درد تتر

 فت و دست روی قلبم گذاشتم سینه ام پیچید نفسم ر 

 

 چشمام از درد گشاد شدن 

 

 صدای نگران آزاد بلند شد 

 

 _ هونیا ؟ چته ؟ 

 

 _ قل  ..بم

 

با جاری شدن مایع گرمی توی دهنم ، سرفه ای کردم که 

 خون روی لباس ازاد پاشید

 

ه شدیم   با وحشت به همدیگه ختر

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2029 | 2947 

 

 

 برسام بریده بریده صدام کرد

 

 آزاد نعره زد 

 

 چه غلطی کردی برسام _ 

 

 برسام : هیچی ..به خدا من کاری نکردم داداش 

 

 عصیانگر گفت : 

 

 _ برو بانو رو بیار

 

 

⛔️ 
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نن  ی  حس میکردم قلبمو دارن آتیش متر

 

ی خوردی هونیا ؟ هان ؟  ی  _ چتر
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 دهن باز کردم جوابشو بدم اما سرفه امون نداد

 

 دستم رو قلبم مشت شد 

 

سیده منو به آغوش کشید و بلند شد ، سری    ع از اتاق زد تر 

د  ی ون ، صدای گریه ی بچه ها داشت جیگرمو آتیش متر بتر

اما به حدی حالم خراب بود که حتی نمیتونستم به آزاد بگم  

 که بچه ها تنهان

 

صداهای اطراف در هم آمیخته شده بودن و دقیق 

 نمیتونستم تشخیص بدم که متعلق به چه کساییه 

 

 _ یا زهرا ، یا زهرا این چه حالیه

 

 _ چیشده ؟
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 _ آزاد ؟

 

 صدای گریه هم آمیخته به این پرسشها شده بود

 

 _ بسه ! 

 

این صدا رو حتی اگه میمردم هم میتونستم تشخیص بدم  

که برای کیه ، همه ی خصوصیات آزاد با گوشت و خون 

 ام آمیخته شده بود و محال بود که نشناسمش

 

ی ، برین عقب میخوام طلسمشو بشکنم _ دورشو آزاد   کنیر

 ، برین عقب خطرناکه 
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یهو همهمه ها خوابیدن و سکوت همه جارو فرا گرفت ، 

 
ی

جریان خون و توی گلوم حس میکردم ، با احساس خفکی

 شدیدی که بهم دست داد ، به گلوم چنگ انداختم

 

 

⛔️ 
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 _ برش گردون آزاد ، الان خفه میشه

 

ی کتف هام که  رو  به شکم نگهم داشت و محکم کوبید بیر

ون زد و راه نفسم باز شد ،  خون با شدت از دهنم بتر

ن و به ریه هام کشیدم و با چشمای گشاد  ی حریصانه اکستر

ی شدم ه ی زمیر  ختر

 

 _ چرا ..چرا.. 

 

ی نگاه میکرد ،  ه شدم که وحشت زده به زمیر به مادرم ختر

گ به رخ نداشت نگاه  چشم ازش گرفتم و به آزاد که رن

 کردم 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2035 | 2947 

 

 _ این طلسم نیست ! 

 

ه من شده بود گفت :   آزاد همونطور که ختر

 

 _ این امکان نداره 

 

ی   د ، بالاخره تونستم حرف بزنم اما با اولیر ی چشمام دو دو متر

 کلمه ای که ادا کردم ، گلوم به شدت درد گرفت 

 

_ فعلا حرف نزن ، احتمالا اندام های داخلی ات زخمی 

 شدن

 

 از شدت درد زدم زیر گریه 

 

 بغلم کرد و سرمو روی شونه اش گذاشت 
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 _ هیش ، گریه نکن عسلم ، درست میشه

 

بانو : یه مدت طول میکشه تا این سم به طور کامل از 

 بدنش دفع بشه و این باعث میشه خیلی آسیب پذیر باشه

 

 برسام : چه سمی ؟

 

 بانو : خون لوسیفر

 

 

⛔️ 
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با وحشت و ضعف شدیدی که بدنمو فرا گرفته بود سر از 

ه ی  شونه آزاد بلند کردم و با چشمانی که گشاد شده ختر

آزادی شدم که با فک قفل شده بانو رو نگاه میکرد ، چشم 

ه شد بهم   از بانو گرفت و ختر

 

ی نفس   سم اما نی صدا ! گلوم حتی با همیر
لب زدم میتی

 د میکردکشیدن های آرومم هم در 
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 مثل خودم نی صدا لب زد 

 

 _ دردت به جون من 

 

جوشش اشک نذاشت چهره اشو واضح ببینم ، پلک زدم و 

ی   اشکهام فرو ریخیی

 

 _ نریز این اشکهارو قربون شکلت برم 

 

حس کردم قلبم یهو از کار افتاد و بدنم لمس شد و تو بغل 

آزاد وا رفتم ، به شدت بیحال بودم و حتی قدرت تکون 

 دادم پلک هامو هم نداشتم

 

صدای جیغ و فریاد بلند شد و متعاقبش ، تکون هانی که 

 آزاد بهم وارد میکرد 
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 _ هونیا ؟ عزیزم چشماتو باز کن ،  صدامو میشنوی ؟ 

 

 ناله ای از دهنم خارج شد 

 

 _ بانو یه کاری بکن 

 

بانو : فعلا کاری از دستمون برنمیاد ، زهر خون لوسیفر ،  

مل از بدنش دفع نشده و تا همشو بالا نیاره هنوز کا

 نمیتونیم کاری بکنیم

 

 

⛔️ 
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ی رنگه  _ مگه خون خوناشام ها سیاه نیست ؟ این چرا ستی

 ؟ 

 

 صدای فریاد آزاد بلند شد 
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ی داره تو بغلم جون میده ؟ یه   _ الان اینا مهمه ؟ نمیبینیر

ی   کاری بکنیر

 

 عجز تو صداش نشست 

 

ی داره درد میکشه ، برسام ؟ _ ت  و رو خدا یکاری بکنیر

 

ی تو گلوم ، نی جون عق زدم
ی  با احساس چتر

 

_ نمیبیتی جون نداره خودشو تکون بده ؟ بچرخونش آزاد 

 الان خفه میشه 

 

اونقدر بالا آورده بودم که درد پهلوهام هم به دردهام 

 اضافه شده بودن 

 

 _ تا گ قراره بالا بیاره ؟

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2042 | 2947 

 

 

 تا وقتی که اون نشون از کف دستش پاک بشه ! بانو : 

 

 آقاجون : چه نشونی ؟ 

 

گرمای دستای آزاد و رو دستم حس کردم و بعدش بازشدن 

 مشتهامو که از درد جمع کرده بودم 

 

ی کشیدن چند نفر همزمان با غرش گرگ آزاد  صدای هیر

 بلند شد

 

 با تموم نی حالیم به پلک هام فاصله دادم تا ببینم خی کف

 دستمه اما اونقدر تار میدیدم که قابل تشخیص نبود

 

 _ این ..این علامت .. 
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 بانو : درسته شهرزاد ! علامت ملکه خوناشام هاس ! 

 

آراز : چطور ممکنه ؟ مگه میشه ؟ اگه قبل از ازدواج آزاد و 

 هونیا این علامت ظاهر میشد منطقی بود ولی الان ... 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2044 | 2947 

 

 

 

 

 

این علامت فقط در صورنی میتونه ظاهر بشه که  بانو : 

خون یه خوناشام وارد بدن الهه ای بشه که قبلا اون الهه 

ی شده بوده ، دیر یا زود این علامت  به عنوان جفتش تعییر

ظاهر میشد و این اتفاقات میوفتاد تا زهرخونی که وارد 

 بدنش شده خارج بشه ، جای نگرانی نیست 

 

 _ ب  ..ب  چ .. 

 

 اد در حالی که کمرمو نوازش میکرد با صدای بمی گفت : آز 

 

 _ نگران اونا نباش حالشون خوبه 
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 با درد چشم بستم

 

ی بار بالا آورد خون رنگ  _ چرا ...اوممم وقتی برای اولیر

 طبیعی خودشو داشت ولی الان .. 

 

بانو : چون اون خون خود هونیاست ! ولی اینا زهری 

ی که دارن از بدنش دفع   میشن هسیی

 

ی کنده شدم   از روی زمیر

 

 _ کجا آزاد ؟ 

 

مش اتاقمون مامان  _ میتی

 

 _ قبلش باید اینارو از صورتش بشوری 
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باشه ی ضعیقی گفت و بعدش حرکتشو حس کردم ، 

 سنگیتی نفس هاشو به خونی حس میکردم

 

 _ با یه دوش کوچولو چطوری هونیا ؟ هوم؟

 

 جوانی از من نگرفت ، لرز توی صد 
 اش نشست وقتی

 

 _ هونیا ؟

 

 

⛔️ 
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نمیخواستم نگرانش کنم اما دیگه توانی برام باقی نمونده بود 

، با برخورد آب به صورتم ، کمی هوشیارتر شدم و از لای 

پلک هام نگاهش کردم ، نفس راحتی که کشید و حس کردم 

هن خودشو هم که کثیف شده  ، کامل بدنمو شست و پتر

ورد و پرت کرد کنار ، حوله رو دورم گرفت و رفت بود درا

ون و روی تخت خوابوندم   بتر
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 بلند شد و بعد زمان کوتاهی دوباره کنارم نشست

 

_ اینو بخور قربون چشمای مظلومت برم ، بخور یکم 

 حالتو جا میاره 

 

دست پشت کمرم گذاشت و بلندم کرد و به خودش تکیه ام 

 داد 

 

یکم گلوتو بسوزونه اما معجزه  _ بانو میگه شاید اولش

 میکنه ، در عرض چند روز زخم های داخلی رو بهتی میکنه 

 

لبه ی لیوان و به لبم چسبوند و کمی خمش کرد ، با ورود 

مایع غلیطیی به گلوم حس کردم دارم بجای دارو ، فلفل 

 میخورم ، خواستم سرمو عقب بکشم که نذاشت 

 

 هتی میشه_ تحمل کن عزیزم ، یکم تحمل کتی ب
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 ناخواسته اشکهام روی صورتم جاری شدن

 

ناراحت نگاهم کرد و بالاخره لیوان و از لبم فاصله داد ، لب 

 روی پیشونیم گذاشت و عمیق بوسید

 

_ بخاطر همه ی دردهانی که تا حالا کشیدی معذرت 

میخوام ، همه ی اینا تقصتر منه ! باید قبل اینکه خودت 

 ت میکردم بفهمی از این جریانات دور 

 

 قطره اشکی روی صورتم افتاد ، داشت گریه میکرد ؟ 

 

 به سختی دست بلند کردم و روی صورتش گذاشتم

 

 

⛔️ 
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 ازم جدا شد و با چشمای خیس نگاهم کرد 

 

 نی صدا لب زدم : گریه نکن 
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آغوش به آغوش ، کنارم روی تخت خوابید و سفت بغلم  

 کرد

 

 دی میخوای بالا بیاری بگو خب ؟ _ هر وقت حس کر 

 

سری تکون دادم ، از سوزش گلوم کم شده بود و میتونستم  

کمی راحت تر نفس بکشم ، چشم بستم تا شاید عالم 

خواب ، بتونه کمی منو از این دردهای طاقت فرسا جدام  

 کنه

 

ی بخور فدات شم ضعف میکتی ها  ی  _ هونیا ؟ پاشو یه چتر

 

ما خوابم اونقدر عمیق بود که صدای آزاد و می شنیدم ا

 نمیتونستم بیدار بشم 
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 _ خطرناک نیست این همه خوابیده ؟ 

 

_ احتمالا سم به طور کامل از بدنش دفع شده که بیدار 

 نمیشه ، وگرنه دوباره بالا میاورد 

 

صدای آزاد و میتونستم تشخیص بدم اما اون یکی رو تا 

 حالا نشنیده بودم 

 

ه بیدارش کتی  ی بدی بخوره_ بهتی ی  و یه چتر

 

_ پاشو قربونت برم ، بدنت خیلی ضعیف شده ، پاشو این 

 سوپ و بخور خوشگلم 

 

دست پشت کمرم گذاشت و روی تخت نشوند ، به سختی 

ی معتاد ها چشمام خود به خود  چشمامو باز کردم ، عیر

 بسته میشد 
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 بوی خونی زیر دماغم پیچید 

 

 چه سونی برات درست ک
ی  رده_ مامانت ببیر

 

 

⛔️ 
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 _ دهنتو باز کن خوشگلم 

 

آروم دهنمو باز کردم و سوپ خوشمزه ای که فقط و فقط 

مامانم میدونست چطوری درست کنه که تا قطره ی 

آخرشو بخورم و با جون و دل مزه مزه کردم و کمی جون  

 گرفتم 

 

م ؟   _ حالت خوبه دختی

 

اه کردم ، نمیشناختمش به مرد ناشناش که این حرف زد نگ

 ! 
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 به آزاد نگاه کردم 

 

 با لبخند گفت : 

 

 _ پدرته 

 

 به سمتی اشاره کرد و ادامه داد 

 

 _ اوناهم خواهرات و برادرت

 

نی حال نگاهشون کردم ، فوق العاده خوشگل بودن حتی 

ی  ا شباهت عجیتی به همدیگه داشیی  داداشم ! دختی

 

 لب زدم : دوقلوان ؟ 
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 ش کرد موهامو نواز 

 

 _ آره 

 

ا گفت :   هر چهارتاشون نزدیکمون شدن و یکی از دختی

 

 _ میتونیم بغلت کنیم ؟

 

 به آزاد نگاه کردم 

 

 _ جان ؟ 

 

 _ بغ ..ل .. 
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 دست روی گلوم گذاشتم ، نمیتونستم حرف بزنم 

 

 _ فعلا تا چند روز نمیتونی حرف بزنی هونیا

 

 

⛔️ 
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  رو به اونا گفت : 

 

 _ بیاین جلو دیگه 

 

 صدای خنده اشون بلند شد

 

_ سلام آخی ، من هلیام ، اگه میخوای یادت بمونه که هلیا  

ه اون منم  ی کدوم خوشگلتی  کدوممونیم ، نگاه کن ببیر

 

 لبخند کم جونی رو لبم نشست 
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م ، رها هم  _ خفه بابا ، همه اینو میدونن من خوشگلتی

 شاهده 

 

ی که پشت سرشون و کنار سر چرخوند و به سمت پسر 

 مردی که الان میدونستم پدرمه ، وایستاده بود ، گفت : 

 

م دیگه نه ؟   _ داداشی من خوشگلتی

 

 رها نیشخند بدجنش زد 

 

ه   _ الان که دقت میکنم ، هونیا از جفتتون خوشگلتی

 

 نادیا با قیافه آویزونی نگاهش کرد 

 

 نادیا : آره بابا ؟ کوروش جونم ؟ 
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 ده ی آرومی کرد پدر خن

 

 _  زبون نریز پدرسوخته ، فعلا هونیا رو بورسه

 

 هلیا آروم بغلم کرد 

 

یم آبچی   _ بیا تا اینا سرگرم ان ما نهایت استفاده رو بتی

 کوچیکه

 

 سر جلو آورد و آروم گونه امو بوسید 

 

 _ خوشحالم که تونستیم ببینیمت ، همه دلتنگت بودن
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا با صدای جیغ جیغونی گفت : ناد
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_ خیلی زبلی هلیا ، بیا کنار مگه قرار نذاشته بودیم اول من 

 بوسش کنم ؟ 

 

خنده ام گرفت اما درد اجازه ی این کارو بهم نداد ، دستمو 

 با زحمت روی گلوم گذاشتم 

 

 _ درد داری باباجان ؟

 

ی بار میدیدم اما حس بدی  ه ی پدری شدم که برای اولیر ختر

سبت بهش نداشتم ، سری برای تایید حرفش تکون دادم ، ن

ی خسته شده بودم ، سعی کردم دراز بکشم که آزاد  از نشسیی

 فهمید و کمکم کرد

 

 _ خیلی درد داری هونیا ؟ 

 

 نه ی آرومی گفتم 
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 رها : اجازه میدین منم خواهرمو زیادت کنم ؟ 

 

هت نوبت نادیا : آره بابا اگه از اول اجازه میگرفتی زودتر ب

 ملاقات میدادم 

 

به ی آرومی پشت گردن نادیا زد   رها ضی

 

ی بودنو از هلیا یاد بگتر ، ناسلامتی  ی رنگیر رها : یکم سنگیر

ی   بزرگتی

 

 نادیا چپ چپ نگاهش کرد 

 

 نادیا : به تو رفتم دیگه ، الگوی من تو بودی داداشی 
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رها لپ نادیا رو محکم کشید و به همراه بابا کنارمون 

  نشست

 

 _ حالت خوبه عزیزم ؟

 

 

⛔️ 
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م باز و بسته کردم   چشمامو به نشانه ی اینکه بهتی

 

احت کنه ، بعدا بیشتی با  ه ما بریم هونیا هم استی بابا : بهتی

ی   هم آشنا میشیر

 

ه شد بهم  ی اونا ، آزاد کنارم دراز کشید و ختر  با رفیی

 

 سری به معنای چیه تکون دادم

 

 دوسِت دارم میدونستی ؟  _ خیلی
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 ابرو بالا انداختم 

 

 دست روی صورتم گذاشت 

 

 _ بد زدی تو پرم ها

 

 مظلوم نگاهش کردم 

 

_ زود خوب شو هونیا ، طاقت ندارم تو این حال و روز 

 ببینمت

 

خزیدم تو بغلش ، کاش گلوم تا این حد درد نمیکرد و 

 میتونستم جواب این ابراز علاقه اشو بدم 

 

ی دارم با توله _ یاالله  ، یاالله ، حجاب اسلامی رو رعایت کنیر

 هاتون وارد صحنه میشم 
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 کمی از آزاد فاصله گرفتم و به سمت در نگاه کردم 

 

ی شد ، یعتی تو این حال  _ بیایم یا نه ؟ زیر پامون علف ستی

 هم دست از سر همدیگه برنمیدارین ؟ 

 

 _ دهن مبارکتو میبندی یا خودم بیام ؟ 

 

ه داداش راضی به زحمتت نیستم ، پس وضعیت _ ن

 سفیده دیگه ؟ اومدیم دیگه بقیه اش به ما ربطی نداره 

 

 لبخندی زدم

 

 

⛔️ 
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 اوپال سیاه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به همراه آناهید و بچه ها وارد شد 

 

ی   _ تو رو خدا هونیا ببیر
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 با چشم به آناهید اشاره کرد ، سوالی نگاهش کردم 

 

قد بچه بهش میاد؟ هی بهش میگم بیا ماهم _ میبیتی چ

ه ؟   دست به کار بشیم مگه حرف تو گوشش متر

 

به ای به پای برسام زد  آناهید تا بناگوش قرمز شد و با پا ضی

 

 آزاد : کم نمک بریز ، بچه هارو بیار و زحمت و کم کن 

 

برسام : یه جوری میگه زحمت و کم کن انگار بره ی بریون 

اقل یه تشکری بکن بابت این همه زحمتی  داده به من ، حد

 که به من و عیالم میدین 

 

 _ ماما 
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ی نگاه کردم  با محبت به آییر

 

ی  ی آزاد ، قبل مامان گفیی برسام : بچه هات هم به هونیا رفیی

ی و بهشون یاد میدادم اما محض رضای خدا  داشتم بابا گفیی

ی  هم《 ب 》هم که شده یه   ها  زبل نگفیی

 

ی  بچه ها رو کنارمون  روی تخت گذاشیی

 

ی از خانواده مهتاب نشده ؟   آزاد : ختی

 

ه شدم   به آزاد ختر

 

برسام : فعلا که نه اما کیهان میگه قراره به زودی بهمون 

 ملحق بشن

 

 دست روی گلوم گذاشتم و به زحمت گفتم : 
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _ جر..یان..چیه
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 دست آزاد روی دستم نشست 

 

ن ! _ قراره بیان مهت  اب و بتی

 

ن ؟ پس آراز خی  ه اش شدم ، کجا بتی با چشمای گرد ختر

 میشه ؟ انگار که تمام سوالامو از چشام خوند 

 

ی الان هم  _ پدر مهتاب رئیس یه گله بزرگه هونیا ، تا همیر

بخاطر علاقه ای که به نرگس خانوم داشت ، گذاشته 

مهتاب اینجا بمونه اما وقتی فهمیده مهتاب به عنوان 

 میکنه ... 
ی
 خدمتکار اینجا زندگ

 

 ادامه نداد
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برسام : کیهان این وسط چیکاره اس ؟ آراز تازگیا زیادی 

ی داره ، چه با دلیل چه نی دلیل   باهاش درگتر

 

آزاد : پسرعموی مهتابه که در واقع مهتاب ناف بر اون 

 میشه ! 

 

ی کشیدن من و آناهید همزمان شد ، با درد دست روی  هیر

 ام گذاشتم و صورتم از درد جمع شد  قفسه سینه

 

 صدای عصتی آزاد بلند شد 

 

_ تو چرا این وسط هیجان زده میشی هونیا ؟ حالتو 

 نمیبیتی ؟

 

 بلند شد و از روی عسلی تخت ، لیوانی آب پر کرد 
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 _ پاشو یکم اب بخور

 

 

⛔️ 
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تر از این برسام : میبیتی آناهید ، اگه اوگ بدی صد پله بالا 

 صحنه های عاشقانه رو نشونت میدم

 

 آناهید با صدای پرخجالتی گفت : 

 

 _ من دیگه برم ، خدانگهدار 

 

 سری    ع فلنگ و بست ، برسام با نیش باز گفت : 

 

ی چقدر با حجب و حیاست ؟   _ میبینیر

 

 آزاد غرید : 

 

ی  ا رو  یاد بگتر ی ه یکم ازش این چتر
 _ آره میبینیم ، بهتی
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مرد باید نی حیا باشه ، همه مثل جنابعالی برسام : 

ی که ، خب ماموریت من به پایان رسید ،  پاستوریزه نیسیی

برم دنبال عیالم تا کار دست خودش نداده ، از بس این 

 دختی سر به هواس

 

ی و به  ی هم از تخت رفت پاییر به سمت در راه افتاد که آییر

 سمتش پا تند کرد 

 

؟  ؟ کجا بابانی
ی  آزاد : آییر

 

ی و دید ،  با صدای آزاد ، برسام برگشت و وقتی آییر

 چشماش از شادی برق زد 

 

_ آخ قربون توی فسقلی برم من ، میدونستم اخرش هم 

 فقط تو قدرمو میدونی فنچول عمو
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ی و  ی ، برسام خم شد و آییر ی از خنده ولو شد رو زمیر آییر

 بغل کرد 

 

م دیگه   _ چه میشه کرد ، باید تو رو هم بتی

 

 ده ادامه داد : با خن

 

ی ، مثلا میخواستم آناهید و  _ ولی تر زدی تو برنامه هام آییر

 خفت کنم

 

 

⛔️ 
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 آزاد سری از تاسف تکون داد 

 

برسام : چیه بابا ، انگار حال و روزتو قبل هونیا یاد رفته 

 هوم ؟ میخوای بگم ؟ 
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ون ،کلاف ی برداشت سمتش که فورا رفت بتر ه دست آزاد ختر

رو صورتش کشید ، با لبخند نگاهش کردم ، سر بلند کرد و 

ون داد و گفت :   با حرص نفسشو بتر

 

 _ این پسر اخرش منو سکته میده 

 

 در نیمه باز شد و کله برسام نمایان شد 

 

ت خشک میشه ها   _  حرص نخور داداش ، شتر

 

ی این حرف سری    ع در وبست و صدای پاش که  بعد گفیی

 دور میشد ، به گوش رسید داشت از اتاق

 

 لب زدم حرص نخور 

 

 _ دیوث داره منو دست میندازه ، زیادی پررو شدن 
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ی نگاهم کرد   تتر

 

_ از وقتی جنابعالی اومدی اینجوری شدن وگرنه جرئت 

ی یه تو به من بگن   نداشیی

 

با چشمای گرد شده نگاهش کردم ، دیوار کوتاه تر از من 

 انگار اینجا پیدا نکرد 

 

 چشماتو برای من گرد نکن ، این صد بار ، فتنه ! _ 

 

 وا ، دیوونه شده انگار

 

 

⛔️ 
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 با چسبیدن ایلیا به پاش ، ادامه نداد ، خم شد و بغلش کرد 

 

 این وسط ؟
ی

 _ تو خی میکی

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2082 | 2947 

 

 

م برای  ایلیا سر روی شونه اش گذاشت و چشم بست ، بمتر

 بچه ام 

 

 نوازش کرد  آزاد آروم کمر ایلیا رو 

 

_ بیا بریم داروی مامانتو بدیم تا سرپا بشه ، بعدش 

سیم   حسابشو متر

 

ی  ی با خزیدن ارمیا تو بغلم ، از تصمیمم که قصد داشتم چتر

رو سمتش پرت کنم ، منصرف شدم ، بزار صدام درست 

 بشه حالیت میکنم

 

_ پاشو اینو بخور بلای جون که هر خی میکشم از دست 

 توئه 
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هش کردم و خواستم جیغ بزنم که لیوان و عصتی نگا

 چسبوند به لبم 

 

_ شوخی میکنم فدات شم حرص نخور ، بخور اینو تا 

 بتونی جیغ های خوشگلتو دوباره تکرار کتی 

 

نم 
َ
 دلم میخواست کله اشو بِک

 

با دست لیوان و از صورتم فاصله دادم و نفس عمیقی  

 کشیدم ، عصتی لب زدم 

 

 _ خفه شدم

 

 

⛔️ 
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 نگاهی به ایلیا انداخت 

 

 _ خوابید 
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 بلند شد و به سمت تختش رفت و آروم گذاشتش اونجا 

 

 _ دلم برای صدات تنگ شده هونیا ! 

 

 کنارم نشست و موهامو نوازش کرد 

 

 _ زود خوب شو ! 

 

ی تو رو خدا ، اینجا هم داره دستور  ابراز علاقه اشو ببیر

 میده و زور میگه 

 

 ا با دستاش ، دست آزاد و گرفت و از موهام جدا کردارمی

 

 آزاد لپشو کشید و گفت : 
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نی بشی پدر سوخته ، زن منو صاحب  _ رو من نباید غتر

 شدن برا خودمم شاخ میشن 

 

ارمیا پشتشو به آزاد کرد و از گردنم آویزون شد ، با شیطنت 

 به آزاد نگاه کردم و چشم و ابرو اومدم براش

 

 از کشید کنارمون در 

 

_ من خیلی خوشبختم که شماها رو دارم هونیا ، کاش این 

انی نبودن تا میتونستم لذت کامل و از این 
ی وسط یه چتر

م   خوشبختی بتی

 

کنجکاو نگاهش کردم ، خی رو داری از من پنهان میکتی آزاد 

 ؟ 
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چشم بست و اعتنانی به من که منتظر نگاهش میکردم ، 

 نکرد

 

 

⛔️ 
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 مهتاب 

 

دم ، این  ی  هم نمتر
ه شده بودم به مامان و حرقی دلخور ختر

ه  وسط هم آیهان و کیهان با قیافه ی حق به جانب ختر

مامان شده بودن ، براشون چشم غره رفتم تا خودشونو 

ی ، من طلبکارم اینا این وسط خی میگن ؟   جمع و جور کیی

 

 آیهان : منتظریم نرگس خانوم ! 

 

 د نگاهش کردم و لب زدم با چشمای گر 

 

 _ تو چیکاره ای ؟ با مامانم درست صحبت کن 

 

 اخمو نگاهم کرد 
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آیهان : بیشتی از همه این وسط من و مادرم زخم خوردیم ، 

ی مهتاب !   این ماجرا شما نیستیر
 تنها قربانی

 

 صدای گرفته ی مامان بلند شد 

 

 _ من نمیدونستم پدرت زن داره ! 

 

ر افتاده ی بابام کباب شد ، مظلومانه  دلم برای سر به زی

ی نمی گفت  ی  کنار مامان نشسته بود و چتر

 

ی که پدرم زن که چه  آیهان : همه ی افراد قبیله میدونسیی

 عرض کنم بچه هم داره! 

 

مامان : من عضو قبیله ی شما نبودم پسرجون ! اما وقتی 

 فهمیدم پا پس کشیدم ، دیگه باید چیکار میکردم ؟
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ی ! آیهان : ن فتیر  باید متر

 

ه اش شدم ، دیوونه معلوم نیست  با چشمای گرد شده ختر

 خی میگه 

 

 _ عقلت سرجاشه ؟

 

 

⛔️ 
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آیهان : وقتی پدرم فهمید به خاطر ما ترکش کردی ، دیگه 

 اون آدم سابق نشد

 

 با غیض گفتم : 

 

ا _ اون دیگه به ما ربطی نداره ، پدرت دیوونه بوده گناه م

 چیه ؟ 
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 صدای خنده ی مهشید بلند شد 

 

 مهشید : دیوونه پدر تو هم میشه ها 

 

م ، خجل به بقیه نگاه   لب گزیدم تا جلوی خنده امو بگتر

 کردم که دیدم بله اونا هم دست کمی از مهشید ندارن

 

 گلومو صاف کردم و رو به آیهان گفتم : 

 

 این وسط؟
ی

 _ حالا هر خی ، خب الان تو خی میکی

 

 هشید از خنده ولو شد رو بابام

 

ی نگفت که ی  مهشید : حالت خوبه مهتاب ؟ اون بیچاره چتر
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لپمو از توی دهنم گاز گرفتم ، حس میکردم از خجالت 

سرخ شدم ، سنگیتی نگاهی رو ، روی خودم حس کردم ، 

ه شده به من  سر بلند کردم و کیهان و دیدم که با لبخند ختر

 ! 

 

 چشم دزدیدم ازش 

 

یم پیش خودمون !  آیهان  : پدر میخواد مهتاب و بتی

 

ه شدم بهش  با ترس ختر

 

 

⛔️ 
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 صدای لرزون مهشید بلند شد 

 

ارم  ی  _ من نمتر

 

 بهش نگاه کردم ، کم مونده بود به گریه بیوفته 
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 صدای پر بغض مامان بلند شد 

 

 _ من این اجازه رو بهتون نمیدم ! 

 

م نرگس خانوم ، دارم بهتون اطلاع آیهان : من اجازه ن میگتر

شو ببینه ، خیلی وقته  میدم ، این حق پدرمه که دختی

ی الان هم بخاطر علاقه ای که هنوز  منتظرشه اما تا همیر

هم بهتون داره ، فرصت داد تا خودتون به مهتاب جریان و 

ی وگرنه خیلی زودتر از اینا از وجود مهتاب ختی داشت  بگیر

 

 پوزخندی زدم 

 

_ اونوقت از گ میدونن این پدر بزرگوارتون که من وجود 

 داشتم ؟

 

 کیهان : از وقتی من اینجام 
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 با نیشخند اضافه کرد 

 

 _ دختی عمو ! 

 

ه شدم ، همینو کم داشتم که اینم فامیل از  با اخم بهش ختر

 آب در بیاد

 

اشک های نی صدای مامان روی گونه اش چکیدن ، 

ا دست روی دستش گذاشت و ناراحت نگاهش کردم ، باب

ی نگاهش کرد   غمگیر

 

نیم ، من نمیتونم اجازه بدم  ی بابا : بعدا در این مورد حرف متر

ین مو جانی بتی
 دختی
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تون ؟   آیهان : دختی
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 بابام با صلابت گفت : 

 

م ، دیگه حرقی نمیمونه ، پاشو بریم خانوم !   _ بله دختی

 

 کردن  اتاق و ترک دست مامان و گرفت و 

 

ه شدم ، منم نمیخواستم از خانواده ام جدا  به رفتنشون ختر

 بشم اما کنجکاو بودم ببینم پدر اصلی ام کیه ! 

 

ی برین دیگه مگه نشنیدین بابام گفت دختی  مهشید : پاشیر

 نمیده به شماها 

 

 صدای خنده آیهان بلند شد 
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ین خاک تو سرت مهشید ، مگه اومدن خواستگاری که ا

نی ، نیشگون محکمی از پهلوش گرفتم که جیغ  ی حرف و متر

 خفه ای کشید

 

 آیهان با خنده گفت : 

 

 _ ببخشید اما این حرف و ما باید بزنیم نه شما

 

 مهشید تا بناگوش سرخ شد

 

 _ مهتاب ! 

 

با صدای محکم و خشن آراز ، چشم از مهشید گرفتم و 

دا بهش نگاه کردم ، حالت چهره اش که میگفت شدی

 عصبیه ! 
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 آب دهنمو قورت دادم و بله ضعیقی گفتم

 

 آراز : بیا کارت دارم

 

 

⛔️ 
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به بقیه نگاه کردم و با تردید به سمتش قدم برداشتم ، در و 

ون اشاره کرد  با دستش باز نگه داشت و به بتر

 

به محض خروج از اتاق ، طوری محکم در و کوبید که 

 ریدن ، با تعجب نگاهش کردم شونه هام بالا پ

 

_ من مگه به تو اخطار نداده بودم دور و بر این مردک 

 نپلکی ؟

 

 _ برادرمه ! 

 

 با حرص چشماشو باز و بسته کرد 
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_ خودتو زدی به خریت یا منو خر فرض میکتی ؟ من 

 منظورم آیهانه ؟

 

س اونقدر به هم فشار داده بودم که حس  دستامو از استی

 ام دارن از دستم جدا میشن میکردم انگشت

 

_ من ..من هر طوری که بخوام و با هر کش که بخوام 

م و میام و به شما هم ربطی نداره   متر

 

 خونسرد نگاهم کردم 

 

 _ ربطی نداره دیگه هوم ؟ 

 

قدمی به عقب برداشتم ، این آرامشش ، آرامش قبل 

 طوفان بود
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ی برداشت و خشن دست دور کمرم  یهو به سمتم ختر

 انداخت 

 

 _ میخوای عملی حالی ات کنم من کیه تو میشم ؟

 

 

⛔️ 
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ی صداش زدم ، چشم بست و نفس عمیقی کشید و  غمگیر

ی ،  بلافاصله بغلم کرد ، اشکام راه خودشونو در پیش گرفیی

تکلیفم با خودم روشن نبود ، هم میخواستمش هم 

 نمیخواستمش ! 

یگه بودن و این وسط قلب و مغزم تو جدال با همد

نمیدونستم به ندای کدومشون گوش بدم ، سردرگم شده 

 بودم

 

 _ داری منو با دوری کردن هات میکشی مهتاب ! 

 

سر از روی سینه اش بلند کردم و نگاهش کردم ، با صدای 

 لرزون و پربغضی گفتم : 
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 _ تو حرمت منو شکستی 

 

 دستاشو روی صورتم گذاشت و اشکامو پاک کرد 

 

ان میکنم _   جتی

 

 با حرص کوبیدم رو سینه اش و ازش فاصله گرفتم 

 

ان نمیشه ، هیچوقت نمیتونی خاطره ی اون شب و  _ جتی

 از ذهنم پاک کتی 

 

 کلافه دستی پشت گردنش کشید و نزدیکم شد 
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ان میکنم ، قول  _ تو اگه این همه از من دوری نکتی من جتی

 میدم

 

 این مسئله رو هضم کنم  _ من به زمان نیاز دارم تا بتونم

 

 با حرص گفت : 

 

_ کنار خودم هضمش کن ، نمیخوام این پسره دور و بر تو 

 بپلکه ، چرا نمیفهمی ؟

 

 

⛔️ 
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آیهان : این پسره پسرعموشه و تا جانی که میدونم ، نسبتش 

ه !   از تو نزدکتی

 

ی برگشت و نگاهش کرد   آراز تتر
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وهرشم نزدیک تره ؟ دلیل محکم تر _ نسبش از متی که ش

 این میخوای ؟

 

ه شدم بهش   با خجالت و چشمای گرده شده ختر

 

 آیهان یکی از ابروهاشو بالا انداخت و با تمسخر گفت : 

 

 _ شوهر ؟ گ مزدوج شدین که هیچ کس ختی نداره ؟ 

 

 وای ، وای که الان سر منم منمشون ابروی منو به باد میدن 

 

 گفتم :   با صدای لرزونی 

 

ی   _ بسه ، خجالت بکشیر
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 عقب عقب رفتم 

 

ارین ؟ ی  _ دست از سر من برندارین ، چرا راحتم نمتر

 

 هق زدم 

 

 _ هیچکدومتونو نمیخوام ، ولم کنید 

 

 آراز : باشه عزیزم گریه نکن 

 

ی هر دو جلو بیان که جیغ زدم   همزمان خواسیی

 

 _ تنهام بزارین 
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یزن اینجا ،  مهشید : آبچی ؟ آروم تو رو خدا  الان همه متر

 بیا بریم تو اتاقمون 

 

 دستم و گرفت و کشید

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2111 | 2947 

 

 

 

 

 

 هونیا 

 

صدای غش غش خنده اش بلند شد ، آتیشی سمتش پرت  

 کردم 

 

 برسام : آخ سوختم بابا ، خب من چیکار کنم اخه 

 

 _ زهرمار و چیکار کنم ، مگه دست منه ؟ 

 

 ها هم به تبعیت ازش !  باز زد زیر خنده ، بچه
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برگشتم و به آزاد که ریلکس کنارم لم داده بود حرض نگاه  

 کردم 

 

 _ جان ؟

 

 ؟ 
ی

ی بهش بکی ی  _ نمیخوای یه چتر

 

 سرخوش نگاهم کرد 

 

 _ عه ، با توام 

 

برسام : الان مثلا خی بگه ؟ بگه به صدای خروش زنم 

 نخند ؟ 

 

 _ خیلی بیشعوری برسام
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 _ ماما

 

د انداختم نگاهی به  ی ی که صدام متر  آییر

 

؟   _ جون مامان ، چیه مامانی

 

دستی به پوشکش زد ، خندون نگاهش کردم و رو کردم به 

 آزاد 

 

_ دست گلت و میبوسه همسر عزیزم ، فعلا توانانی 

 بلندکردنشونو ندارم 

 

آزاد : برسام برو یکی رو صدا بزن بیاد پوشک بچه هارو 

 عوض کنه 
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، میبیتی با من مثل یه زیردست رفتار  برسام : هی روزگار 

ی نه مثل یه دکتی متشخص ، تقاص منه مظلومو گ  میکیی

ه ؟ ی بگتر  میخواد از این قوم الظامیر

 

 

⛔️ 
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ی ، تازه یه  _ گمشو بابا ، داری برا آینده ات کار یاد میگتر

ی هم باید دستی بدی ی  چتر

 

هاتو از این بوی گندی   برسام : فعلا برم یکی رو بیارم بچه

ی خلاص کنه ، بعدا در موردش مفصل باهم   که راه انداخیی

نیم  ی  گپ متر

 

_ خفه شو بیشعور ، بچه های من بوی گل میدن ، اونی که 

 بوی گ.. میده خودنی 

 

 آزاد با خنده صدام زد 
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نه دکتی  ی _ به من چه ، داره به بچه های من تهمت متر

 دوزاری

 

م اون موقع که زن و بچه هامو برسام : بزار منم زن ب گتر

 انداختم به جونت میفهمی چه نعمتی رو از دست دادی 

 

 آزاد : برسام پاهای بچه سوخت ، برو دیگه 

 

 خندون سر تکون داد و رفت

 

به قول برسام صدام فوق العاده خروش و خشدار شده 

بود ، طوری که وقتی بعد چند روز تونستم حرف بزنم ، 

 و زدن زیر گریه بچه ها ترسیدن 
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ه ی بچه ها شدم ،  سرمو به بازوی آزاد تکیه دادم و ختر

ی ، اما اگه  ی تلفظ کیی تازگیا ، هر کلمه ی کوتاهی رو میتونسیی

فت  تکرار نمیشد ، یادشون متر

 

آزاد سرمو از روی بازوش بلند کرد و کامل کشیدم تو 

ه شدم بهش  آغوشش ، سر بلند کردم و ختر

 

 اشت و زل زد توی چشمامدست روی گونه ام گذ

 

 

⛔️ 
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شیطنتم گل کرد یکم سر به سرش بزارم ، یکم خودمو بالاتر  

کشیدم و در حد نوک زدن ، چونه اشو بوسیدم ، با 

چشمای خندون نگاهم کرد ، این دفعه گونه ی راستشو 

 بوسیدم ، دوباره بهش نگاه کردم 

 

 _ دلت بازی میخواد خوشگلم ؟ 

 

دی خندیدم و درست گوشه لبشو بوسیدم ، خواست نخو 

 صورتشو نزدیکتی بیاره که سری    ع عقب کشیدم
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دست پشت گردنم گذاشت و سرمو جلو کشید ، لباشو 

 مماس با لبام نگه داشت و زمزمه وار گفت : 

 

وع کردی ؟   _ میدونی بازی خطرناکی رو سری

 

 اوهومی گفتم 

 

مینجا یه لقمه _ اینم میدونی که داری قلقلکم میدی ه

 چپت کنم ؟ 

 

ی به چپ شدن چشمام  ی اونقدر فاصله ام کم بود که چتر

 نمونده بود 

 

 _ میدونی بازی با یه مرد تشنه عواقبش چیه ؟
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امون نداد تا جوابشو بدم ، خیلی خشن لبامو به دندون  

کشید و عمیق مشغول بوسیدن شد ، دست روی گردنش  

 گذاشتم و همراهیش کردم 

 

 _ بوس ! 

 

با شنیدن صدای بچگانه ای که با تعجب این کلمه رو ادا  

کرد ، چشمام گرد شد و سری    ع خودمو عقب کشیدم ، هر 

 سه تاشون کنار هم نشسته بودن و به ما زل زده بودن 

 

 _ بوس

 

 

⛔️ 
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ی هم  ه شدم ، ارمیا و آییر مثل سکته زده ای ها به ایلیا ختر

 هم کلمه بوس و تکرار میکردن  به تبعیت ازش ، پشت سر 

 

 با دندون قروچه گفتم : 
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 _ من این برسام بیشعورو تیکه تیکه میکنم

 

 با تسری رو به بچه ها گفتم : 

 

 _ سیس ! 

 

ی : جیش   آییر

 

 صدای قهقه ی آزاد بلند شد 

نمیدونستم این وسط حرص بخورم یا به اداهای این 

 فسقلی ها بخندم 

 

 _ بیاین اینجا ببینم 
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ی و   کنان سمتم اومد ، آییر
 ارمیا زودتر از بقیه بلند شد و تانی

ایلیا هم با دیدن اینکه ارمیا بلند شد ، هر دو بلند شدن و 

 به سمتمون اومدن 

 

 _ آزاد کمکشون کن بیان بالا

 

که آزاد هر سه تاشونو رو تخت بزاره ، در بدون   قبل از این

 خل شدن اجازه باز شد و برسام به همراه مامانم دا

 

 _ مامان و چرا آوردی ؟ 

 

 برسام بیخیال شونه ای بالا انداخت و گفت : 

 

ی   _ خودشون خواسیی
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _ مامان اخه .... 
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مامان : آخه نداره ،منم باید طعم نوه دار شدن و بچشم یا 

 نه ؟ خب حالا اول وضعیت کدومشون بحرانی تره ؟ 

 

 خندون گفتم : 

 

ی    _ آییر

 

ی و زد زیر بغلش و به سمت سرویس راه افتاد   آییر

 

ی بشه ، آره ؟   خوشگلمو بشورم تمتر
 مامان : بریم دختی

 

ی : آله   آییر

 

دن دلم میخواست یه لقمه چپشون   ی آخ که وقتی حرف متر

 کنم 
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ی پلاستیکی بچه ها رو که  تا مامان وارد سرویس شد ، ماشیر

 ت کردم روی تخت بود برداشتم و به سمت برسام پر 

 

 درست از کنار سرش عبور کرد ! 

 با چشمای گشاد شده نگاهم کرد 

 

 برسام : دیوونه شدی ؟ این چه کاریه

 

 _ من تو رو میکشمت ، اینا چیه به بچه ها یاد میدی ؟

 

 گیج نگاهم کرد 

 

ی مگه ؟   برسام : خی گفیی
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ی که بدتر  ی بوسیدن مچمونو گرفیی حالا اگه میگفتم حیر

 میشد ! 

 گفتم و فقط با حرص نگاهش کردمهیچی ن

 

 

⛔️ 
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 برسام دستشو چرخوند و گفت : 

 

 _ فازا ماذا ؟ 

 

کیدم  از اینکه نمیتونستم بگم سر خی عصتی ام ، داشتم میتی

، دهن باز کردم جوابشو بدم اما با صدای داد و بیدادی که 

ون اومد ، منصرف شدم   از بتر

 

 _ چیشده ؟ 

 

د و برسام تو هم رفت و با صدای جیعیی که اخمای آزا

ون زد ، آزاد هم  متعلق به یه دختی بود ، برسام سراسیمه بتر

ون که صداش زدم   خواست بره بتر
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 _ منم بتی 

 

ه اینجا بمونی   _ بهتی

 

 _ نمیخوام منم میام ، بیا کمکم کن 

 

ون داد و نزدیکم شد ، دست  کلافه بازدمشو با شدت بتر

ت و بدون اینکه من به خودم زحمتی بدم ، دور کمرم انداخ

مثل گونی برنج زد زیر بغلش و سری    ع اتاق و ترک کرد ، با 

 چشمای گشاد شده به جمعیت روبروم نگاه کردم 

 

 _ چیشده ؟ 

 

ی و تازه تونستم منبع این  ی آزاد ، همه کنار رفیی با جلو رفیی

 بلبشو رو ببینم
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 آروم پچ زدم 

 

ی آزاد  _ منو بزار زمیر

 

 

⛔️ 
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به آناهید که های های داشت گریه میکرد و دستشو 

 چسبیده بود ، نگاه کردم 

 

 _ چیشده ؟ 

 

 یکی از پشت سرم گفت : 

 

ی ملکه   _ جاسوس گرفیی

 

 جفت ابروهام بالا پریدن 
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 برگشتم و رو به همونی که این حرف و زد گفتم : 

 

 _ گ ؟

 

ی ، طرف در  _ آناهید  خانوم ، اما تا بخوان بقیه رو صدا کیی

رفته ، بانو تعدادی از افراد و فرستاده دنبالش ، برای 

ی   اطمینان خودشونم رفیی

 

 _ حالا طرف گ بود ؟ 

 

 مکتی کرد و با سری به زیر افتاده گفت : 

 

 _ از خانواده ی شما بودن انگار 

 

ی جمعیت چشم چرخوندم  ی بلندی کشیدم و بیر ، اما هیر

 همه ی خانواده که اینجان ! 
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 گیج شدم  

 

آروم قدم برداشتم و به آناهید که حالا تو بغل برسام گریه 

 میکرد ، نزدیک شدم 

 

 _ چیشده برسام ؟

 

 

⛔️ 
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 با حرص لب زد 

 

 _ رکب خوردیم ! 

 

 صدای جدی آزاد بلند شد 

 

 ینم چیشده ! _ کامل توضیح بده بب
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ده  ی برسام : آناهید وقتی خزان داشته با لوسیفر حرف متر

مچشو گرفته و تا بخواد بقیه رو صدا کنه ، دست اینو 

 سوزونده و فلنگ و بسته ! 

 

ناباور دست روی دهنم گذاشتم و به آزادی که لحظه به 

ه شدم ، دست روی  لحظه داشت تغیتر رنگ میداد ختر

 دستش گذاشتم 

 

 ش _ آروم با

 

با چشم های خون بار نگاهم کرد و تو چشم بهم زدنی 

تبدیل شد و به سمت خروخی رفت ، نگران نگاهش کردم ، 

آراز و مایک و آقاجون و کیهان و آیهان و خلاصه تقریبا 

ا مردای سرشناس گله ، تبدیل شدن و پشت  میشه گفت اکتی

سرش راه افتادن ، با تبدیل شدم پدرم ، کم مونده بود 

 م از کاسه دربیاد ! چشما

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2136 | 2947 

 

ی ، هر کاری کردیم  _ ملکه ؟ بچه ها دارن نی قراری میکیی

 نتونستیم آرومشون کنیم 

 

 مامان جلو اومد تا کمکم کنه برگردیم که مانع شدم 

 

ی من خودم  ه به آنا کمک کنیر _ نمیخواد مامان ، شما بهتی

م  متر

 

با قدم های کوتاه به سمت اتاقمون راه افتادم ، اونقدر 

وای بدنی ام ضعیف شده بود که حتی نمیتونستم از بال ق

هام استفاده کنم ، حالا که آزاد نبود ، فاصله زیاد اینجا تا 

 اتاقمون به طور ملموش حس میشد ! 

 

 

⛔️ 
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ی که صدام زد بگم کمی   به عقب برگشتم تا به اون دختی

یدم ، لبامو متفکر جمع کردم ،  کمکم کنه اما کش رو ند

 کجا رفت ؟ 

بیخیالش شدم و شونه ای بالا انداختم ، شاید کاری داشته 

 ؟! 
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وارد راهرونی شدم که اتاقمون اونجا قرار داشت ،  دست 

به دیوار گرفتم و وایستادم و چشم بستم ، چقدر بدنم درد 

 میکرد خدایا ، خدا لعنتت کنه لوسیفر عوضی 

 

ون دادم و ادامه راه و رفتم !  وارد  نفسمو خسته از  سینه بتر

اتاقمون شدم و یک راست به سمت تخت رفتم و خودمو 

 روش انداختم 

 

 _ آخ مُردم

 

 _ چطور دلت میاد این حرف و بزنی ؟ 

 

ترسیده سیخ روی تخت نشستم و به سمت منبع صدا 

 چرخیدم 

 

 لبخندی زد 
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 _ احوال شما ملکه ؟ 

 

و خواستم فریاد بزنم و کمک وحشت زده نگاهش کردم 

 بخوام که نوچ نوخی کرد 

 

 _ من جای تو بودم اون کارو نمیکردم 

 

به سمتی که با چشماش اشاره کرد نگاه کردم و بچه هارو 

 دیدم که روی هوا معلق بودن و هیچ تکونی نمیخوردن

 

خواستم پرواز کنم سمتشون اما بال هام ظاهر نشدن ، 

 درمانده زدم زیر گریه 

 

 _ ولشون کن کثافت
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _ مطمئتی میخوای از این ارتفاع ولشون کنم ؟ 
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 با گریه نگاهش کردم 

 

ف   _ بیسری

 

 اخماشو درهم کشید

 

یشون بشه  ی _ خیلی دارم رعایتت میکنم ، اگه نمیخوای چتر

ی و خوب به حرفام گوش میکتی !   پس خفه خون میگتر

 

ه شدم بهش و نالیدمبا   چشمای گریون ختر

 

_ چرا دست از سرمون بر نمیداری ، تو رو خدا ولمون کن ، 

 رو برامون زهر کردی ، خی از جونمون میخوای ؟ 
ی
 زندگ
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 _ تو رو ! 

 

 با جیغ خفته ای گفتم : 

 

 _ عوضی من شوهر دارم ، بچه دارم ، کوری نمیبیتی ؟ 

 

 با خشم نگاهم کرد 

 

هانی رو برات روشن کنم که خودشون ازت  _ اگه واقعیت

نی ؟ ی ی حرفارو متر  پنهان کردن ، بازم همیر

 

 با حرص و آز گفتم : 

 

نم !  ی ی حرفارو متر  _ در هر حالتی همیر
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 با دندون قروچه گفت : 

 

_ چون احمقی ، اگه احمق نبودی ، میفهمیدی کابوس 

هانی که تو بیداری و خواب میبیتی مربوط به گذشته ایه که 

ادت نمیاد و باعث و بانیش همونیه که داری سنگشو به ی

نی  ی  سینه ات متر

 

 

⛔️ 
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هاج و واج نگاهش کردم ، یه نگاهم به خود منفورش بود و 

سیدم عصبانی بشه و ولشون کنه  یه نگاهم به بچه ها ، میتی

 

 قدمی نزدیکتی شد و ترسیده خودمو عقب کشیدم 

 

_ نمیخوام آسیتی بهت بزنم ، میخوام حقیقت و برات 

 آشکار کنم

 

ی   _ اول ..اول بچه هامو بیار پاییر
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 نیشخندی زد 

 

_ باشه خوشگلم ! برای نشون دادن حسن نیتم ، بچه هاتو 

ی   هم میارم پاییر

 

 حسن نیتت بخوره تو سرت کثافت 

 

 آورد اما همچنان نی تحرک بودن 
ی  بچه هارو پاییر

 

 حالت عادی برشون گردون _ به 

 

 _ دیگه داری سوء استفاده میکتی ! 

 

ه شدم بهش   با تنفر ختر
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 _ به چشمام نگاه کن 

 

ه شدم بهش و ....   ختر

 

 دنیام زیر و رو شد ، چطور امکان داشت ! 

 

ی در یه چشم به هم زدن ،از جلوی  پلک زد و همه چتر

 چشمام محو شدن

 

واست نزدیکم بشه  دست روی قلبم گذاشتم و هق زدم ، خ

 که دستمو جلوم نگه داشتم 

 

ون  _ از اتاق من گمشو بتر
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⛔️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ اگه عقل توی سرش بود ، میفهمید که خائن تو نیستی ، 

 اون آزاد دیو..پ خائنه که بهت شک کرد 
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با داد گفتم خفه بشه اما صدام حتی از قبل هم گرفته تر 

ن اش قدرت  بود 
ُ
و در حد یه حرف زدن معمولی هم ت

 نداشت 

 

 _ تا فرصت هست میتونی همراه من بیای و اون... 

 

_ گمشو ..فکر میکتی نمیفهمم همه ی اینا زیر سر توئه ؟ 

 عوضی 

 

صدای همهمه از راهرو به گوش رسید که لوسیفر بلافاصله 

اتاق و ترک کرد و همزمان ، در اتاق به شدت باز شد و  

ه شده بود به گر  گ آزاد تو آستانه ی در نمایان شد ، ختر

پنجره ای که لوسیفر از اونجا رفته بود و صدای خرناس 

ه شد به من و  هاش اتاق و برداشته بود ، سرچرخوند و ختر

 تبدیل شد 
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 با صورت جدی و پر خشم گفت : 

 

 _ گ اینجا بود ! 

 

 نی حرف فقط نگاهش کردم و اشک ریختم 

 

پشت گردنش کشید و نزدیکم شد ، دست دراز   کلافه دست

کرد بغلم کنه ، انگار منتظر یه حرکت از طرفش بودم تا 

 منفجر بشم ، خودمو عقب کشیدم و با جیغ گفتم : 

 

 _ به من دست نزن نامرد

 

 سرخ شده نگاهم کرد 

 

 مشت روی تخت کوبیدم 
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 _ چطور تونستی به من شک کتی ؟

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 م کرد آشفته نگاه

 

_ ازت متنفرم ، از تونی که با هزار دوز و کلک منو به این 

 کوفتی آوردی
ی
 زندگ

 

 با صدای بمی گفت : 
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 _ توضیح میدم 

 

م ، دارم میسوزوم از  _ نمیخوام توضیح بدی ، دارم میمتر

اینکه به پاکی من شک کرده بودی ، مگه خی از من دیده 

 بودی ؟ عوضی 

 

ی بلند   شد  صدای بغض آلود آییر

 

 _ ماما 

 

دست روی صورتم گذاشتم و گریه ام شدت گرفت ، چیکار 

باید میکردم ؟ با وجود سه تا بچه چه تصمیمی باید 

 میگرفتم ، خدایا این چه تقدیریه 
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درون آغوشش فرو رفتم ، با طغیان دست از روی صورتم 

ون   برداشتم و تقلا کردم از بغلش بیام بتر

 

  _ ولم کن ، به من دست نزن

 

_ هیس قربونت برم آروم باش ، بزار توضیح بدم ، خودتو 

 بزار جای من ، تو بودی چیکار میکردی ؟ 

 

 _ خفه شو توجیح نکن ، توجیح نکن 

 

 به هق هق افتادم ، صدای گریه ی بچه ها هم بلند شد

 

 

⛔️ 
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 _ برسام بیا بچه هارو بتی 

 

ه ؟ نمیخواد ، باز میخوای چ طوری خرم کتی ؟ _ برا خی بتی

 دوباره حافظه امو پاک کتی ؟ 

 

ی خی میگم   _   گوش کن ببیر

 

_ گوش نمیکنم ، من به حرفای یه آدم متقلب و دروغگو 

دیگه گوش نمیدم ، دنیاتونم مال خودتون ، به درک که 

 نابود میشه ، به من چه ربطی داره 

 

به عقب هلش دادم و ازش جدا شدم ، از روی تخت بلند 

ان دور خودم چرخیدم شدم و سر   گردون و حتر
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ارمیا با گریه صدام زد ، پریشون نگاهش کردم ، این چه 

 حالیه خدا 

 

ی نشستم ، بچه ها به سمتم پا  پاهام سست شد و روی زمیر

ی ، لبامو روی هم فشار  تند کردن و هر سه تو بغلم فرو رفیی

 دادم تا صدای گریه ام بلند نشه

 

ی و حس میکردم اشک هام گوله گوله روی صور  یخیی تم متر

 دنیا به اخرش رسیده 

 

ی ، سر بلند کردم و برسام و  با افتادن سایه ای روی زمیر

دیدم ، با حرص چشم ازش گرفتم ، از همشون متنفرم ، 

 تک به تک منو بازیچه خودشون کردن
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نمیدونم چقدر همونطوری اونجا نشستم و از تو خودمو 

ی پام خوابیده بودن ، خوردم و گریه کردم اما بچه ها رو 

م  حس میکردم دارم از حال متر

 

ی برداشت و  آزاد جلو اومد و تک تک بچه هارو از روی زمیر

 روی تختشون گذاشت ، اتاق داشت دور سرم میچرخید

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

خواستم دستمو تکیه گاه بدنم کنم اما نتونستم و بدنم کج 

 افتادم ، صدای گام هانی که 
ی داشت بهم شد و روی زمیر
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نزدیک میشد و از فاصله ی خیلی دوری میشنیدم ، 

ی و دیگه نفهمیدم چیشد ...   چشمام سیاهی رفیی

 

                                       *** 

 

ی ، خیلی هم  _ ملکه ؟ پادشاه آتش منتظرتون هسیی

 عصبانی ان 

 

به درگ زیر لب زمزمه کردم و بدون اینکه نگاهش کنم گفتم 

 : 

 

 گو منتظر نمونه ! _ ب

 

 _ اما... 

 

 نمیدم ، نی سر و صدا اتاق و ترک کرد 
 وقتی دید اهمیتی
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یک ماهی میشد که از اون قضیه میگذشت و من تو این 

یک ماه ، با هیچکدوم از اعضای خانواده ، چه خانواده 

خودم و چه آزاد ، حرف نزده بودم ! آزاد هم که دیگه بماند 

اتاقامونو جدا کنم اما جای  ! هر کاری کردم نتونستم

 خوابمونو چرا ! 

 

منو بچه ها روی تخت میخوابیدیم و جناب آلفا روی 

 تختی که جداگانه براش آوردن 

 

ه که با دیدن تخت جدا تو  هیچ وقت اون روزی رو یادم نمتر

اتاق ، به چه حال و روزی افتاد ، با صورت برافروخته و 

ه ی تخت شده بود و بعد چند  دستای مشت شده اول ختر

لحظه مکث ، نگاهشو روی من انداخت که با بچه ها 

 سرگرم بودم و مثلا حواسم بهش نبود
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راستی ، جاسوش که همه ی اطلاعات اینجا رو کف دست 

 لوسیفر میذاشت ، کش نبود بجز خزان ! 

 

ی ،   انگار از همون زمانی که من فرار کردم اینا برنامه داشیی

اد نتونه از طریق حس بویانی منو پیدا  کاری کرده بودن که آز 

ی بالهام هم زیر سر اینا بود ، وگرنه  کنه و اینکه آتیش گرفیی

مثل زمانیکه ملکه یخ به سمتم قندیل پرت کرد و آسیتی 

ی پرتاب آتیش به سمتم هم سد دفاعی باید کار  ندیدم ، حیر

میکرد که نکرده و همه اش زیر سر اونا بوده ، طلسم 

ی که این اواخر مهتاب هم همین ی طور و خلاصه هر چتر

 اتفاق افتاد ! 

 چون خانوم از اینجا به لوسیفر خط میداده ! 

 

ی  حالا چرا ؟ چون عاشق آراز بوده و میخواسته با کشیی

ی عشق و عاشقی اش هم  مهتاب ، بهش برسه و سر همیر

 راضی به همکاری با لوسیفر و ورود به قلمرو ما شده ... 
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⛔️ 

 

 

 

 

 هونیا این بچه بازی ها رو تمومش میکتی ! _ 

 

ی  با صدای عصتی آزاد ، شونه هام بالا پریدن ، به همیر

ی تا تمومش کنم ! کارهای من بچه بازی  خیال باش ، بشیر

 میشه اون وقت کارهای آقا از روی عقل و منطق ؟ 

با حرص دندونامو رو هم فشار دادم ، اگه توانشو داشتم به 

قسیمش میکردم تا برای من ادای زخم تیکه های مساوی ت

 خورده ها رو درنیاره و طلبکار نباشه ! 
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وهام روی تو اثر نداره آزاد ، وگرنه  حیف و صد حیف که نتر

بلانی سرت میاوردم که مرغ های آسمون به حالت زار زار  

ی و تا تو باشی به من شک نکتی   گریه کیی

 

 _ با توام هونیا 

 

ارو به حال خودشون رها کردم و بازم اهمیتی ندادم ، بچه ه

ی بردارمش ،  به سمت گوشیم رفتم ، قبل از اینکه از روی متر

بازوم از پشت کشیده شد و تا به خودم بیام ، به سمت 

 خودش چرخوندم و کوبیدم به دیوار 

 

از درد اخمامو تو هم کشیدم و چشم بستم ، دست زیر 

باز  چونه ام گذاشت و محکم فشارش داد ، با غیض چشم 

کردم و سعی کردم چونه امو آزاد کنم اما با این کارم ، فشار 

ون پرید که فشار  ی لبام بتر دستشو بیشتی کرد که آخی از بیر

 دستشو کم کرد 
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 _ بسه هونیا 

 

ی  دست روی سینه اش گذاشتم تا از خودم دورش کنم ، بیر

 دیوار و هیکل گنده اش داشتم له میشدم

 

 گوشم با لحن دردمندی نالید   سر توی گردنم فرو برد و زیر 

 

 _ بسه دارم از دوری ات دق میکنم

 

 

⛔️ 
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هیچ عکس العملی از خودم نشون ندادم ، حالا حالاها باید 

 بکشی جناب آلفا ! 

 

 پهلوهامو فشار خفیقی داد

 

 با نی رحمی تمام لب زدم 

 

ی این وسط میلنگه ؟  ی  _ یادته چندبار بهت گفتم یه چتر

 

 د کرد و درمانده نگاهم کرد سر بلن

 

 _ یادته گفتم اگه بعدا خودمم بفهمم بد میشه ؟

 

 محکم زدم روی تخت سینه اش 
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 _ بکش کنار کار دارم 

 

دری    غ از یک میلی متی فاصله ! اصلا انگار داشتم با دیوار 

دم  ی  حرف متر

 گوشه لبشو حرض جوید 

 

به _ تو محکوم به متی هونیا ، حتی اگه فکر خیانت هم 

 سرت بزنه .... 

 

 اخمامو کشیدم تو هم 

 

_ استپ کن جناب ، در حال حاضی اونی که خیانتکاره 

 شمانی ! 

عوض اینکه یکم زبونتو کوتاه تر کتی داری برا من  ادای 

طلبکارا رو درمیاری ؟ خوبه با لوسیفر نبودم و اونجوری  

 کردی اگه بودم ... 
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،حرفمو قطع  بادیدن رگهای ورم کرده گردن و شقیقه اش 

 کردم 

 

برافروخته نگاهم کرد ، به خونی میتونستم صدای زوزه ی  

 گرگشو بشنوم

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 انگار زیادی تند رفتم 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2165 | 2947 

 

به سمت گردنم یورش آورد و با احساس دندون گرگش 

روی رگ گردنم ، ترسیده به بازوهاش چنگ انداختم اما 

م لب باز  انگار دیر عکس العمل نشون دادم چون تا بخوا

کنم ، زخم بازی رو روی گردنم حس کردم و از درد لب  

سن  گزیدم تا جیغمو خفه کنم و بچه ها نتی

 

جاری شدن مایع داعیی که متعلق به خون خودم بود و روی  

گردنم حس میکردم ، دستهام در آن واحد یخ زدن و پاهام 

 سست شدن 

 

 این عادلانه نبود! 

 به هیچ وجه عادلانه نبود ! 

ی نداشته باشه اما چرا  وی های من روی اون تاثتر نباید نتر

 اون هر کاری دلش میخواست با من بکنه ؟

 

دستش دور کمرم گره خورد و مانع از افتادنم شد ، با درد 

 لب زدم 
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 _ عوضی 

 

ی لبام خارج شد   از بیر
 آه ضعیقی

 

 با دندونای چفت شده گفتم : 

 

 بدی _ حق نداری هر کاری دلت میخواد و انجام 

 

 صدای عصیانگرش کنار گوشم بلند شد 

 

_ توام حق نداری جلوی من درباره بودن با مرد دیگه ای 

 حرف بزنی 

 

 با دندون قروچه و لحن محکمی اضافه کرد
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 _ حق نداری

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

بابت این زورگونی هاش اشکهام روی صورتم جاری شدن ، 

 بغلم کرد و نفس عمیقی توی موهام کشید 

 

 منو وادار به چه کارهانی میکتی _ جا
ی  نم ، ببیر

 

 لب زدم 
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_ تو خودت بیشعوری به من چه ، هر کاری دلت میخواد 

ی و من محکوم میکتی   میکتی آخرشم گردن نمیگتر

 

 روی تخت خوابوندم و روم خیمه شد 

 

ه ؟   _ میدونی دلم برای این مدل حرف زدنت ضعف متر

 

 تم : کوبیدم روی بازوش و با لحن خودش گف

 

 _ میدونی این دفعه نمیتونی خرم کتی ؟ 

 

ی بار بود که دیدم لباش به خنده باز  توی این یک ماه ، اولیر

 شد و زد زیر خنده 
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قلدرانه دوطرف صورتمو با دستاش گرفت و به سمت لبم 

 هجوم آورد اما کورخونده ! 

 

لبام و به داخل دهنم کشیدم و نذاشتم ببوسه و در 

 د ! حقیقت ناکام مون

 

 سر بلند کرد و چپ چپ نگاهم کرد 

 چشم ازش گرفتم و نگاهمو به جانی غتر از صورتش دوختم

 

 _ هوم ، انگار راه درازی در پیش دارم نه ؟

 

 دستش روی تنم به گردش در اومد و اغواگرانه گفت : 

 

 

⛔️ 
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 _ نازت هم میخرم بلای جون

 

 خود منقبض شدزخم روی گردنمو بوسید که بدنم خود به 

 

 با صدای شل شده ای گفتم : 

 

 _ پاشو بچه ها تو اتاق ان 

 

 با صدای شیطونی که ازش بعید بود گفت : 

 

ون حله دیگه ؟  م بتر  _ یعتی بچه هارو بتی
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نفس عمیقی کشیدم تا به خودم مسلط بشم و نوازش های 

م   روی تنم و نادیده بگتر

 

 _ گفتم این دفعه .... 

 

ی لباش خفه شد ، با ولع  با حرکت یهوییش صدام بیر

مشغول بوسیدنم شد ، از لجش لبشو محکم گاز گرفتم اما 

عقب نکشید و فشار دستشو روی پهلوم تشدید کرد که 

 صدای ناله ام بلند شد

 

ی به کنده شدن لبم نمونده بود که ازم جدا شد و بهم  ی چتر

ه شد و توی گلوش خندید  ختر
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ش اشکی از گوشه چشمم نفسم بند اومده بود و از نی نف

فرو ریخت ، لبش درست همونجا نشست و آروم جای 

 اشک و بوسید

 

خواستم با تسری و رگباری مستفیضش کنم که از گوشه 

ی از  چشم ، نگاهم به بچه ها افتاد که نی سر و صدا داشیی

 اتاق خارج میشدم 

 

هیتی کشیدم و خواستم از خودم جداش کنم اما فکر کرد 

دارم اینکارو میکنم که از جاش تکون  بخاطر این بوسه

 نخورد

 

 

⛔️ 
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با صدای بلندی ارمیا رو صدا زدم ، احساس میکردم این 

ی سطح درکش بالاست ،   از ایلیا و آییر
فسقلی خیلی بیشتی

اما برخلاف تصورم که فکر میکردم الانه به حرفم گوش 

و  ون نره ، شیطون نگاهم کرد و تندی زد بتر  نبده و بتر

 

با حرص رو به آزاد که فقط نگاهشون میکرد و هیچ ری 

 اکشتی نشون نمیداد گفتم : 

 

 _ نمیبیتی ؟ برو کنار برم دنبالشون

 

 خندون از روم بلند شد 

 

براش چشم غره رفتم و سری    ع تغیتر مکان دادم ، با 

ی  فیی ی متر ی از پله ها چهار دست و پا پاییر دیدنشون که داشیی
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ری ر 
ُ
یخت ، دقیقا به روبروشون تغیتر ، قلبم از ترس ه

ه اشون شدم   مکان دادم و دست به کمر ختر

 

ات ؟  _ کجا حصری

 

 با نیش باز نگاهم کردن 

 

ی خی میشه   بشیر
 _ آخ آخ که اگه شما یکم بزرگتی

 

 با صدای برسام برگشتم و به پشت سرم نگاهی انداختم 

 

 با تسری گفتم : 

 

 _ خی میشه ؟ 
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 نیشخندی زد برسام بدجنس نگاهم کرد و 

 

_ حالا چرا حرصتو سر من خالی میکتی ؟ زورت به اونی که 

سه ؟   زده کبودش کرده نمتر

 

کف دستمو روی لبام گذاشتم و از خجالت آب شدم جیغ 

 از این نی پرده حرف زدنش کشیدم 
 خفیقی

 

 _ نی حیا

 

 

⛔️ 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2176 | 2947 

 

 

 ابرونی بالا انداخت 

 

وسط من نی حیا _ عملیات و شما انجام میدین و این 

 میشم ؟ 

 

 خندون ادامه داد 

 

 _ البته من منظورم .... 

 

 به گردنش اشاره ای زد 

 

 _ اینجات بود ، لبات هنوز کبود نشدن ! 

 

 ایلیا : ماما بوس  
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ه ی ایلیا شدم   مثل جن زده ها ختر

 

ی جلوی بچه ها  برسام : نوچ نوچ نوچ ، خجالت نمیکشیر

ی ؟ قباحت دار   ه به خدا اینکارا رو میکنیر

 

 غش غش زد زیر خنده

 

رو آب بخندی مرتیکه ی انتی ، فکر کنم صورتم سرخ سرخ 

شده بود و این وسط نمیدونستم خجالت بکشم یا حرص 

 بخورم 

 

 _ برسام تو کاری بجز پاییدن ما نداری ؟

 

از خنده کم مونده بود پهن پله ها بشه ، شیطونه میگه بزن 

 از همینجا پرتش کن پایینا ! 
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 بریده بریده گفت : 

 

یم داداش ، شما دیگه زیادی هات  _ ما راه خودمونو متر

 شدین ، در هر موقعیتی دخل هم و میارن 

 

 با جیغ اسمشو صدا زدم 

 

 _ خفه شو بیشعور

 

 

⛔️ 
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صدای خنده ی بچه ها هم بلند شد ، با ذوق نگاهشون  

 کردم و قربون صدقه اشون رفتم 

 

م شما به ادامه کارتون  برسام : میخواین من بچه ها رو بتی

ی ؟   برسیر

 

ی تر از من وایستاده بود و قدمون یکی  دقیقا سه تا پله پاییر

 بود ، به موهاش چنگ انداختم و محکم کشیدم 

 

 _ بگو غلط کردم

 

 برسام : آخ ، باشه میگم ، غلط کردی 

 

 _ من نه انتی تو غلط کردی 
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 _ تو غلط کردی

 

که خندون دستشو روی دستم  جیغ حرض کشیدم  

 گذاشت تا از موهاش جدا کنه 

 

ارم هونیا ، ول کن لامصب  ی برسام : دارم سر به سرت متر

 اخرش من از دست تو کچل میشم 

 

با غیض موهاشو رها کردم و تازه یادم افتاد که باهاش قهرم 

 ! 

 

 رو به بچه ها با لحن عصتی و محکمی گفتم : 

 

  _ برگردین تو اتاق ، یالا 
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نم و توقع دارم  ی حالا انگار دارم با چند تا آدم بالغ حرف متر

ی ، تا لحن عصبیمو شنیدن ، لب  عصبانیت منو درک کیی

 برچیدن و هر سه زدن زیر گریه

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

کلافه و ناراحت نگاهشون کردم ، تو این مدت هم خودمو 

 عاض کرده بودم هم بچه هارو 

 

مشون تو بغلم ،دلم جلوشون چمباتمه زدم و کشید

میخواست گریه کنم اما بخاطر بچه ها هم که شده 

 نمیخواستم 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2182 | 2947 

 

 

 _ جان ، ببخشید مامان ،قربونتون برم من

 

 برسام : هونیا چرا خودتو عذاب میدی ؟ 

 

برگشتم و با چشمای پر اشک نگاهش کردم ، بغض داشت 

 خفه ام میکرد 

 

ی ؟  _ چرا همیشه خودتونو محق میدونیر

ی سرم آوردین ، بعد توقع دارین لام تا الان ه ر بلانی خواستیر

 ؟تا کام حرف نزنن و لال بشم 

 بعد اینکه ماهیتتونو فهمیدم یه روز خوش نداشتم .... 

همه ی کارهاتونو به من تحمیل کردین و توقع دارین قبول  

 کنم و دم نزنم ؟ 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2183 | 2947 

 

_ از همون اول ، بارها و بارها گفتم انتخاب یک انسان 

 ماموریت کار احمقانه ایه !  برای این

ی ،  ی بجای این جفت ، جفت دیگه رو پیدا کنیر میتونستیر

ی  د اما مطمی   از این یکی زمان میتی
درسته پیدا کردنش بیشتی

 تر بود ! 

 

ه شدم به شهرزاد   شوکه ختر

 

 جفت دیگه ؟

 

ه ی آزادی شدم که با فک  با بهت چشم چرخوندم و ختر

ی شده بود ه ی زمیر  قفل شده ، ختر

 

 

⛔️ 
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 گنگ پلک زدم 

 

ض آقاجون بلند شد اما با حرقی که بانو زد  صدای معتی

 شقیقه ام نبض گرفت و کتف چپم تتر کشید 

 

بانو : اگر این وضعیت ادامه دار بشه ،چاره ای جز این 

 نداریم که یه گروه و برای پیدا کردنش بفرستیم ! 

 

حتی بدنم انگار از شوک وارده خشک شده بود و 

اض باز کنم   نمیتونستم لب به اعتی

 

ی نمیگفت ؟ ی  آزاد چرا چتر
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ون کشیده شدن بچه ها از توی بغلم ، به خودم  با بتر

 اومدم و خواستم مانع بشم که صدای آراز بلند شد 

 

ه بچه ها اینجا نباشن   _ بهتی

 

ی ؟   نکنه بخوان بچه هارو از من جدا کیی

لند شدم برم با خطور این فکر به ذهنم ، ترسیده ب

 دنبالشون اما بازوم از پشت گرفته ش  

 

ن اتاقتون  س هونیا ، بچه هارو میتی
 برسام : نتی

 

وع به حرف زدن کردم  برگشتم سمتش و با لبای لرزونی سری

 

انی که من تا حالا دیدم ، بعید نیست بچه هامو 
ی _ با این چتر

ی ، ولم کن  هم از من جدا کنیر
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 ناباور اسممو صدا زد 

 

شکام بالاخره شکست و گونه هام در عرض یک ثانیه سد ا

 خیس از اشک شد

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 با گریه رو به شهرزاد گفتم : 

 

می تو ندیدم ، چطور یه مادر میتونه   به نی سری
_ تا حالا زنی

 بچه اش باشه ؟
ی
 راضی به از هم پاشیدن زندگ
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م تری به تو فروختم که دست از سر من   ی من چه هتر

 ی ؟برنمیدار 

مگه من تا حالابهت گفتم که لیاقت آقاجون خیلی بیشتی  

 از اونیه که تو زنش باشی ؟

زنی که دلش پر کینه و نفرته و فقط و فقط به خودش فکر 

 میکنه ؟ 

 زنی که .... 

 

 _ بسه ! 

 

با صدای آزاد برگشتم و با نفرت نگاهش کردم ، کلافه 

ه امو دستی به پشت گردنش کشید و دست دراز کرد تا شون

ی رفتم  ه که یه پله پاییر  بگتر

 

 گوشه ی لبمو پر از خشم جویدم و لب زدم 
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 _ تقصتر شما نیست ! 

انی مربوط به ذات آدم میشه  
ی  یه چتر

 

 پوزخندی زدم 

 

ی که ..   _ البته شما آدم نیستیر

ی بردنه و این منم که اینارو یادم رفته   ذاتتون دریدن و از بیر

 بود ! 

 ن انتظار متعهد بودن دارم ؟چطور از یه عده حیوو 

 

 صدای فریاد آزاد بلند شد 

 

 _ خفه شو

 

 مثل خودش منم صدامو بالا بردم 
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ی سرم بیارین ؟  _ خفه شم که هر بلانی خواستیر

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 ادامه دادم 

 

ی ، دیگه به من ربطی  ی بکنیر _ از این به بعد هرغلطی میکنیر

 نداره ! 

ین ، مردی که از زنی که با اصلا برین صدتا براش زن بگتر 

وجود سه بچه ، حتی برای تظاهر هم که شده دفاع نمیکنه 

 ، به درد لای جرز دیوار هم نمیخوره ! 
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 رو ازشون گرفتم و از پله ها بالا رفتم ، خواستم از کنار آزاد 

رد بشم اما دردناک بازومو گرفت و فشار داد ، سر کنار  

 گوشم آورد و لب زد 

 

 لای جرز دیوار هم نمیخورم ، هوم ؟ _ که به درد 

 

 با صدانی بلند و متحکم خطاب به افراد پشت سرم گفت : 

 

 ما دخالت  
ی
ی الانش هم با اندازه ی کاقی تو زندگ _ تا همیر

 کردین ! اما .... 

 

دست دور کمرم پیچوند و گره دستشو  تنگ تر کرد و تقریبا 

 میشه گفت منو چفت خودش کرد 
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بعد ، به احدی اجازه نمیدم حتی اظهار نظر  _ اما از این به 

 کنه ، چه برسه  که بخواد دنبال جفت دیگه ی من بگرده ! 

ی که با این نقشه ی احمقانه اتون ، عوض اینکه   جمع کنیر

ین بدترش کردین و گند زدین   کاری رو از پیش بتی

 

 گریه ام گ بند اومده بود که ختی نداشتم ؟ 

 یعتی همش نقشه بود ؟

 

 وز خوش _ ر 

 

قشنگ با این طرز روز خوش گفتنش ، میگفت هری  

تون کم ! ابرومندانه تر بود  سری

 

 

⛔️ 
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آب دماغمو صدا دار بالا کشیدم و باعث شد آزاد با غیض 

نگاهم کنه ، لب برچیدم و چشم ازش دزدیم ، من از کجا 

 میدونستم همه ی این کاراشون نقشه اس ؟

 

 افتاد به سمت اتاقمون راه 

 

 _ یک پدری من از تو دربیارم

 

وارد اتاق شد و رو به چندتا پری که با بچه ها سرگرم بودن  

 گفت : 

 

ین ، خودم میام دنبالشون  _ بچه هارو بتی
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ون   هراسون دست و پا زدم تا از بغلش بیام بتر

 

ن ؟ ی جا باشن ، برا خی بتی  _ نمیخواد ، بزارین همیر

 

ه توی  وحشت عیانی که تو صدام بود  ، باعث شد ختر

 چشمام نگاهم کنه 

 

ینشون  _ بتی

 

 با مشت روی شونه اش کوبیدم

 

ن ؟   _ کجا بتی

 

م میارمشون ! پس نمیخوام ازت جداشون   _ بعدا خودم متر

 کنم هونیا .. 
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 _ من میخوام الان پیش بچه هام باشم ، ولم کن 

 

 _ من و تو هنوز باهم کار داریم 

 

 نیشخندی زد 

 

 ها بد آموزی داره _ برای بچه

 

 

⛔️ 
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ی پری ها به همراه بچه ها ، آزاد به سمت  ون رفیی با بتر

 تخت راهی شد

 

نی !  ی  _ دست به من نمتر

 

نی ؟   دست به من نمتر
ی

 _ تو بغل متی بعد میکی

 

 _ تو بغلت نیستم ، به زور تو بغلت نگه داشتی 

 

 تا گذاشت روی تخت و دستش ازم جدا شد ، فورا تغیتر 

مکان دادم که باعث شد صدای زوزه ی عصتی گرگش بلند 

 بشه 

 

_ این دفعه رو کورخوندی آزاد ، من دیگه با دوتا بوس و 

 بغل خر نمیشم 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2196 | 2947 

 

 با فک قفل شده نگاهم کرد

 

 _ بگو ببینم با خی خر میشی 

 

ی کوبیدن   حرض جیعیی کشیدم و پا به زمیر

 

ی کارارو کردی که ماد رت آدم _ کم منو مسخره کن ، همیر

 حسابم نمیکنه

 

_ حساب دعوای خودت و مادرمو پای من ننویس ، اینو 

 صدبار بهت گفتم 

 

_ همه ی اینا تقصتر توئه ، اگه قبل از ازدواج این مسائل و 

 با مادرت حل میکردی .... 

 

 _ الان مسئله ما مادرمه ؟
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 از خطای تو 
ی
_ الان مسئله ی ما اینه که من به این سادگ

ونی که به خاطر کار نکرده اون همه منو تحقتر  نمیگذرم ، ت

 کردی

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 با عجز گفت : 

 

 _ خودت بودی چیکار میکردی ؟ 
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 حرقی نزدم و این کارم باعث شد کمی بیاد نزدیکم

 

 _ وایستا سرجات ! 

 

 _ تو منو دوست نداری ؟ 

 

 سری    ع گفتم نه 

 

 خنده اش گرفت 

 

 _ مطمئتی ؟ 

 

 _ مطمئنم 

 

 با جفت دوم مشکلی نداری دیگه ؟  _ پس
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عصتی به روبروش تغیتر مکان دادم و محکم با پا به زانوش  

 کوبیدم ، صورتش جمع شد اما سری    ع بازوهامو گرفت 

 

 _ گرفتمت

 

 عاض شده چشمامو باز و بسته کردم

 

 _ نمیخوام ! 

 

 اخماش تو هم جمع شدن 

 

 _ نمیخوام یعتی خی ؟
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امو که تو دلم جمع شده ، کلمه _ تمامی دق و دلی اون روز 

 به کلمه کوبیدم توی صورتش 

 

 _ نمیخوام یعتی طلاق ! 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 با صورت سرخ شده نگاهم کرد 

 

 ؟ 
ی

 _ میفهمی خی داری میکی
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 _ کاملا میفهمم

 

 با خشم روی تخت پرتم کرد و شیفت داد 

 با چشمای گرد شده نکاهش کردم 

 

 _ آزاد ؟ 

 

 ش ، جلوی لباسم کاملا پاره شدبا حرکت پنجه ا

سوند   کاملا افسار گسیخته شده بود و این منو میتی

 

 دست روی گردنش کشیدم و با صدای لرزونی صداش زدم 

 

پوزه اشو به سمت صورتم آورد ، نفس های داغش به گونه 

 ام میخورد و تو این گتر و دار ، قلقلکم اومده بود 
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ان اما ریتم نفسامو لبامو روی هم فشار دادم تا کش نی

ل کنم و فهمید  نتونستم کنتی

 

 از خشم چشماش کاسته شد 

 

تبدیل شد و سنگیتی وزنشو روی تنم انداخت که نفسم یه 

 لحظه از سنگیتی اش رفت

 

نی ؟  ی  _ کارت به جانی رسیده که برای من حرف از طلاق متر

 چطور تونستی این کلمه منفور و به زبان بیاری ؟ 

نکردی که مثل آب خوردن داری بیانش فکر بچه ها رو 

 میکتی ؟

 

اری فکر من درست حسانی کار کنه ؟ ی  _ تو مگه با کارات متر
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⛔️ 

 

 

 

 

 با چشمای باریک شده نکاهم کرد 

 

_ یعتی اینقدر فکرت مشغول منه ؟ بعد با این حال حرف 

نی برا من ؟  ی  از طلاق متر

 

 فکم و گرفت و با خشونت از لبام کام گرفت

 

با اینکه وسوسه ی همراهیش به جونم افتاده بود اما  

ین حرکتی نزدم و این جری ترش کرد   کوچکتی
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 کمی ازم فاصله گرفت و نفس زنان گفت : 

 

_ کارت به جانی رسیده که برا من جای خواب و جدا میکتی 

 هان ؟ 

 

 تخس جواب دادم 

 

 _ خوب کردم 

 

 گفت :   پوست گردنمو به دندون گرفت و در همون حال

 

_ که خوب کردی ؟ بلانی به سرت بیارم که دیگه از این 

 فکرای ....به سرت نزنه ! 

 

 نیشگونی از پشت گردنش گرفتم 
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ی دیگه از اوناش نیست آزاد خان   _ این تو بمتر

 

ی پاش کوبیدم ، آخ خفه  پامو بلند کردم و محکم با زانو ، بیر

 ای گفت و از روم بلند شد 

 

 ونیا _ بر پدرت لعنت ه

 

به سمت کمد تغیتر مکان دادم تا لباسمو که کاملا جلوش 

پاره شده بود عوض کنم ، دلم براش سوخت اما باید ادب 

 میشد ! 

 

 

⛔️ 
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 نیم نگاهی بهش انداختم 

ی وار تو خودش جمع شده بود   از درد ، جنیر

 

_ فعلا فاصله ایمتی رو رعایت میکتی تا ببینم خی پیش میاد 

 و فقط هم بخاطر بچه هامه که کمکتون میکنم ، فقط 

 

لباس پاره شده رو پرت کردم تو سطل زباله و نی توجه بهش 

ون رفتم و یک راست راهی اتاق بانو شدم ، در زدم و  بتر

 منتظر شدم اجازه ی ورود بده 

 

 _ بیا تو هونیا 

 

فقط باید حواسمو جمع میکردم وقتی که بهش نگاه میکنم 

ی ی  به سرم نزنه !  ، فکرای فانتی
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 نفس عمیقی کشیدم و وارد شدم

 

 _ سلام 

 

م ، خوش اومدی   _ سلام دختی

 

ممنونی گفتم و روی مبلی که اشاره میکرد نشستم ، بلند 

 شد و درست روبروی من نشست

 

 _ خیلی پیش تر از اینا منتظرت بودم هونیا 

 

ی انداختم و آروم گفتم :   خجل سر پاییر
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شی کردم اما واقعا خیلی برام سخته  _ میدونم خیلی وقت ک

 که ... 

 

_ میدونم عزیزم درکت میکنم ، آزاد نباید اون رفتارها رو 

باهات میکرد و اشتباه بزرگش هم پاک کردن حافظه ات 

م ، باید به حال و  بود ولی خب گذشته ها گذشته دختی

 آینده فکر کتی 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 _ اما .. 
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 با آرامش ذانی اش گفت : 

 

ی وقت   _ به این فکر کن که اگه درگتر گذشته بشی ، همیر

ه و ...   کمی هم که داریم از دست متر

 

 مکتی کرد 

 

 _ ممکنه خانواده و بچه هاتو از دست بدی ! 

 

 پریشون نگاهش کردم 

 

ش ، گفتم که از سرانجاممون آگاه  _ اینارو نگفتم که بتی

 بشی 

 

 _ الا..ن من باید چیکار کنم ؟ 
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 د لبخندی ز 

 

ه بگم  ۴_ باید آموزش ببیتی تا  وتو تقویت ، یا بهتی تا نتر

 فعالشون کتی 

 

ی ..  ی  _ یه چتر

 

 منتظر نگاهم کرد 

 

 _ لوسیفر چطور تونست بیاد اینجا ؟ 

 

 توی صورتش دوید 
ی

 اخم کمرنکی
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_ خودش به هیچ وجه نمیتونه اما با جادو میتونه درست 

بشه ، البته  مثل تماس تصویری ، هرجانی که بخواد ظاهر 

 نه اینجا ! 

اون کارش هم به خاطر همکاری خزان بود که دیگه اتفاق 

 نمی افته

 

 

⛔️ 

 

 

 

  

 سری به منظور تفهیم تکون دادم 

 

 _ پادشاه آتش خیلی شاکیه ازت 
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 خندون لب گزیدم 

 

 _ پس قراره حسانی تنبیه بشم 

 

 خندید 

 

وع م تا از فردا سری ی ، ولی    _ شک نکن ، بهش ختی متر کنیر

 کارت سخت تر میشه چون اصلا زمان نداریم 

 

 لبام آویزون شدن ، چاره ی دیگه ای نداشتیم

 

 _ میتونم برم ؟ 

 

 _ صتی کن 
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بلند شد و به سمت دری که انتهای اتاق قرار داشت رفت و 

 همراه کتانی توی دستش برگشت 
 بعد مدنی

 

 کنجکاو نگاهش کردم 

 

کتاب و مطالعه کن ، کمک   _ اگر وقت داشتی حتما این

وهاتو بشناش  نتر
 میکنه بیشتی

 

با قدر دانی کتابو از دستش گرفتم و بعد خداحافطیی کوتاهی 

 ، اتاق و ترک کردم

 

 اونجا جمع میشدن راه 
ی

به سمت سالتی که معمولا همکی

ی دستی روی جلد فوق العاده جذاب  افتادم و در همون حیر

ی فرصت با ید تهش و درمیاوردم و لطیفش کشیدم ، در اولیر

 ! 
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⛔️ 

 

 

 

 

 _ ملکه ! 

 

به سمت صدانی که با تعجب صدام زد نگاه کردم که دیدم 

ی !  ه نگاهم میکیی  همه سرپا ختر

 

ی !  ی باره منو میبییی ی انگار اولیر
 یه جوری نگاهم میکیی

 

 _ اتفاقی افتاده ؟ 
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ی  با سوالم به خودشون اومدن و سعی کردن عادی رفتار کیی

 چند تا پری ؟ ه هامو کجا بردن اون، بچ

اینور اونور چشم چرخوندم اما اثری ازشون پیدا نکردم ، رو 

 به یکی از گرگینه ها کردم و پرسیدم 

 

 _ ببخشید شما سه قلوهارو ندیدین ؟ 

 

حس کردم داره سعی میکنه نخنده ،منتظر نگاهش کردم که 

 سرفه ای کرد و گفت : 

 

 _ آلفا اومدن بردنشون 

 

منونی زمزمه کردم ، قبل از اینکه به سمت اتاقمون برم ، م

خونه کج کردم  ی  راهمو به سمت آشتی

 

 _ میشه یه فنجون قهوه به من بدین ؟
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دستپاچه سری    ع اطاعت کردن ، وا ، اینا چرا اینجوری 

ی ؟  میکیی

 

ی گذاشتم ، با  روی صندلی نشستم و کتاب و روی متر

، انگار زنده  احتیاط بازش کردم و محو تصاویرش شدم

 بودن و میشه گفت انگار داشتی فیلم میدیدی ! 

 اصلا نوشته ای نداشت و کل صفحات همونطوری بودن

 

 _ ملکه ؟ قهوه اتون سرد شد ، عوضش کنم ؟ 

 

عه ، اونقدر محو کتاب شده بودم که متوجه نشده بودم  

 گ قهوه امو آماده کردن ! 

 

 

⛔️ 
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قابل خوردن ... تقریبا یخ یخ بود و غ  تر

 

 _ ممنون میشم

 

کتاب و بستم و قهوه ای که دوباره برام اوردن و مزه مزه  

 کردم 

 

 _ مگه من بهتون نگفتم به هونیا قهوه ندین ؟

 

 _ ببخشید آلفا اما نمیتونستیم درخواستشونو رد کنیم 
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 لبخند بدجنش زدم ، یعتی جایگاه من از آزاد هم بالاتره ؟ 

 

 جغله _ نیشتو ببند 

 

با شنیدن صداش درست دم گوشم ، ترسیده توی جام 

 پرسیدم

 

ون کشید و چسبیده به من نشست !   صندلی کنارمو بتر

 

 _ مگه تو شتر نمیدی هونیا ؟ 

 

 اوه ، اصلا یادم نبود ، خودمو زدم به اون راه ... 

 

_ با یه فنجون قهوه خوردن ، تا حالا شتر کش خشک 

 نشده که من دومیش باشم
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 تمایل به من نشست م

 

 _ حالا این بار اشکالی نداره 

 

 براش دهن کچی کردم و اداشو درآوردم 

 گوشه ی لباش به سمت بالا کج شد 

 

ی ملکه  _ دارن نگاهت میکیی

 

 

⛔️ 
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با انگشت سیخونکی به پهلوش زدم و با دندونای چفت 

 شده گفتم : 

 

صله اتو هم ن فامنو مسخره نکن در ضم_ هزار بار گفتم

 رعایت کن 

 

خونه ، حرفمو قطع کردم و با  ی با ورود کل خانواده به آشتی

ه ؟   چشمای گرد شده نگاهشون کردم ، چه ختی

 یهونی باهم اومدن ؟
ی

 مگه قشون کشیه که همکی

 وقت غذا هم نیست بگم همه یهو گشنه اشون شده !  

 

ی و بر و بر زل زدن به من ، با اخم  ی نشسیی  دور متر
ی

همکی

 هشون کردم ، چه مرگشونه ؟نگا
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نگاهم روی بچه ها زوم شد که دور دهنشون به طرز 

 فجیعی کثیف و آغشته به کاکائو بود 

 

 _ گ به بچه های من آت آشغال داده بخورن ؟

 

 برسام : کاکائو آت و آشغاله ؟ 

 

 شک ندارم کار خود ناکسشه ! 

 

ا بخورن  ی ی که از این چتر  _ الان توی ستی نیسیی

 

 : خیلی خب حالا ، میبینم که به صلح رسیدین ؟  برسام

 

 با چشم و ابرو به آزاد اشاره کرد
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م ، اصلا هم اینطور نیست !   _ نختر

 

 آزاد دستشو دور کمرم حلقه کرد و چسبوندم به خودش 

 

 آزاد : خیلی هم همینطوره

 

 

⛔️ 

 

  

 

 

مامان : خداروشکر که از خر شیطون پیاده شدی مامان 

، درسته هر کش جای تو بود ، ممکن بود بدتر از این جان 

 واکنش ها رو نشون بده   ولی خب .... 
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_ ولی خب این وسط مسئله اینه هیچکس منو درک نکرد و 

 با آزاد دست به یکی کردین و محض رضای خدا ، 
ی

همکی

 حتی یکیتون طرف منو نگرفت

 

 نیست هونیا ، همه به فکر 
ی

آقاجون : اینطوری که میکی

پایداری زندگیتون بودن و هیچکس قصدی بجز این 

 نداشت 

 

ی انداختم   لب گزیدم و سری پاییر

 

 قهوه 
ی

پرهام : حالا به مناسبت این آشتی کنون ، همکی

 مهمون من 

 

 برسام با دهن کچی گفت : 
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 _ یه موقع ورشکست نشی برادر ؟ 

 

 پرهام با خنده جواب داد 

 

 تون کردم_ نیت مهمه ، مهم اینه که من مهمون

 

 صدای آروم آزاد و کنار گوشم شنیدم 

 

 _ تو خی میخوری ؟ 

 

 چپ چپ نگاهش کردم 

 

_ خودم زبون دارم میگم خی میخورم ، لازم نکرده شما 

 دستورشو بدین 
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 خندون پررونی زمزمه کرد

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

پیچیدن بوی خوش قهوه همانا و عق زدن آناهید هم همانا 

  ! متعجب نگاهش کردم

 

این وسط هول و ولای برسام دیدنی تر بود ، ای ناجنس ، 

من میدونستم این بیکار نمیمونه و آخر دست گل به آب 

 میده 

 

 قیافه شهرزاد این وسط دیدنی بود ! 
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 اینجاست که هونیا خبیث میشود ... 

 

 آروم اما طوری که همه بشنون گفتم : 

 

 _ انگار یه جوجه ی دیگه تو راه داریم 

 

با خصومت بهم چشم دوخت ، شونه ای بالا  شهرزاد 

 انداختم 

 

ی ؟   _ چرا از من شاکی میشیر

 

 با چشم به سمت برسام اشاره کردم  

 

 _ مقصر اونوره
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 و اینجاست که میگن اژدها وارد میشود ...! 

 

ی ، تموم خوشی حاصل از عصبانیت  با دیدن ارمیا لبه ی متر

 شهرزاد ، دود شد و به هوا رفت 

 

ی نمونده بود  بیوفته   سری    ع از  ی ی بلند شدم و چتر پشت متر

هنشو گرفتم   که از پشت پتر

 

 _ مامانی ؟ 

 

 برگشت و کنجکاو نگاهم کرد

 

 

⛔️ 
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 رو به آزاد گفتم : 

 

 _ بچه ها رو بردار بریم 

 

همه یکی یکی جیم شده بودن و فقط منو آزاد و برسام و آنا 

خواستیم ما هم بریم که و شهرزاد و آقاجون مونده بودیم ، 

 با اشاره ی برسام ، منصرف شدیم 

 

 نگاهی به آناهید انداختم که کم مونده بود بزنه زیر گریه 

 

 بچه به بغل نشسته بودیم و منتظر نگاهشون میکردیم 
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 شهرزاد با عصبانیت گفت : 

 

ی پرورش دادم ، شما  _ اولاد بزرگ نکردم که ، مار تو آستیر

ی اخه چرا این همه منو ا  ذیت میکنیر

 

 برسام : مادر من مگه قتل کردم که اینجوری میکتی ؟ 

 

 شهرزاد دست به سرش گرفت : 

 

 _ خفه شو حرف نزن

 

 برسام رو به سمت من لب زد 

 

 _ حرف نزنم چطوری توضیح بدم ؟ 
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 پقی زدم زیر خنده

 

شهرزاد عصتی نگاهم کرد و این وسط چهره ی آقاجون که 

 یدنی شده بود سعی میکرد نخنده ، د

 

 برسام : حالا کاریه که شده مامان جان ..... 

 

 شهرزاد : مامان جان و زهرمار

 

 

⛔️ 
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 برسام مظلوم گفت : 

 

یک گفتنته ؟  _ جای تتی

 

 گفت : 
ی

 با افسوش ساختکی

 

_ اینجا هم فرق گذاشتی ، برا توله های آزاد کم مونده بود 

شو آنا ، پاشو بریم دیگه بال دربیاری بشی گرگ بالدار ، پا

 اینجا جای ما نیست

 

 چشمکی به من زد 

 

 _ عمو ؟ 

 

 چشمای برسام برق زد 
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 _ جان عمو 

 

 رو کرد به من و گفت : 

 

_ خدانی حال میکتی چقد دامنه لغات بچه هاتو افزایش 

میدم ؟ چهار روزه دارم باهاشون کار میکنم این یه کلمه رو 

 بگن اما اد قفلی زدن رو ... 

 

 با چشمای باریک شده و شیطون نگاهم کرد و ادامه داد 

 

ی جلوی بچه ها ؟  _ ماما بوس ، خجالت نمیکشیر

 

 با خجالت صدا بلند کردم 
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_ سعی نکن مسئله اصلی رو بپیچونی ، الان بحث زیرآنی 

ی توئه  رفیی

 

 آناهید با خجالت لب گزید و رنگ لبو شد

 

ایش دادم ، خیلی برسام : من فداکاری کردم و نسلمونو افز 

ی  ی که حتی یه تشکر ساده هم نمیکنیر  نی چشم و رو هستیر

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 شهرزاد با حرص گفت : 
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 _ فقط از جلوی چشمای من گمشو ! 

 

ی بریم ، از  دست دور کمر آناهید انداخت و با گفیی

ون ، لحظه آخر ، دوباره صدای عق زدن  خونه زدن بتر ی آشتی

 خودم افتادم ، یادش آناهید بلند شد ، یاد دو 
ی
ران حاملکی

 بختر ! 

 

 _ پاشو بریم ، انگار خوش گذشته ؟

 

 آروم و با کنایه به آزاد که این حرف و زد گفتم : 

 

_ آره خیلی خوش گذشته ، نه که مامانت عاشقه 

 عروساشه به خاطر همون 
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ی برداشتم و با تکون دادن  ی و از روی متر پوزخندی زدم و آییر

خونه سری به عنوان خد ی احافطیی برای آقاجون ، از آشتی

ون ، صدای قدمهای محکمشو میشنیدم که پشت  زدم بتر

 سرم میومد

 

 مهتاب 

 

نی حوصله روی مبل نشسته بودم و در واقع داشتم از 

وندم   بیکاری مگس میتی

 

ه  دست زیر چونه ام گذاشتم و به جنب و جوش اطرافم ختر

ی لوسیفر  شدم ، یعتی امکان داشت همه ی اینا با همه

 نابود بشن ؟ 

 نابود بشیم ؟ طوری که انگار از اول 
ی

ه بگم ممکنه همکی بهتی

 ؟نبودیم
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⛔️ 

 

 

 

 

 کشیدم
ی

 آهی از سر کلافکی

درسته این اواخر ملکه سخت مشغول آموزش دیدن بود و 

 عمیقی که از تمرین های 
ی

با دیدنش ، میشد به خستکی

ا ترس حش جدا طاقت فرسا نصیبش میشد ، نی برد ، ام

 نشدنی بود که به تار و پود هر کس گره خورده بود 

 

ی پروانه دور آناهید  نگاهی به برسام انداختم که عیر

ین فعالیتی رو بهش  میچرخید و حتی اجازه ی کوچیکتی

 نمیداد 
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 منم به این 
ی
به آناهید حسودیم میشد ، ای کاش زندگ

 به خوشبختی ختم میشد 
ی
 سادگ

 

یهان ، قبیله ما هم برای کمک راهی اینجا طبق گفته های آ

شده بودن و این ختی هم خوشحال کننده بود هم نه ، از یه 

وی دفاعی ما قوی تر میشد اما اگه به جهت  جهت نتر

ی جز غم برای من و  ی شخض بهش نگاه میکردم ، چتر

 خانواده ام نداشت

 

با سر و صدای بچه ها ، بدون اینکه وضعیت بدنمو تغیتر 

ه شدم  بدم ،  با حرکت چشمام بهشون ختر

 

 سه قلوها به همراه فرهان مشغول بازی بودن 

رفته رفته شیطون تر و با نمک تر میشدن و این وسط ، 

ارمیا و ایلیا هم که دیگه از هر ترفندی برای اذیت کردن 

ی استفاده میکردن و جالب تر اینکه طرفداری فرهان از  آییر

ی دیدنی بود  آییر
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کمآناهید : تو   رو خدا بسه دیگه ، بابا دارم میتی

 

برسام کنارش نشست و با لحن گول زنکی که انگار داره با یه 

نه گفت :  ی  بچه حرف متر

 

 

⛔️ 

 

  

 

 

_ این دیگه آخریه ، بخور خوشگلم که دوپاره استخون 

 شدی 
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 آناهید با زاری نگاهش کرد 

 

ی باریه که داری این جمله رو پشت سر  هم _ این پنجمیر

 برسام ، تو رو خدا یه نیم ساعت دست از سر من 
ی

میکی

 بردار

 

مایک با خنده نزدیکشون شد و بازوی برسام و گرفت و از  

ی   کنار آناهید بلندش کرد ، آناهید هم بلافاصله ،مثل تتر

که از چله کمان رها شده ، در جهت مخالف اونا حرکت  

یگه کرد ، نگاهم روی شکمش که کمی برجسته شده بود و د

 هر کش میتونست تشخیص بده که بارداره ، زوم شد

 

_ اگه تو از من دوری نمیکردی ، وضعیت توام کمتی از 

 آناهید نبود ! 

 

 با حرص و غم نگاهش کردم
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 با بغض لب زدم 

 

 _ اگه تو با من اون رفتار و نداشتی .... 

 

ادامه ندادم و لبای لرزونمو روی هم فشار دادم ، کلافه 

دستی پشت گردنش کشید ، میفهمیدم که  چشم بست و 

 اون هم حالش مساعد نیست اما عمیقا ازش ناراحت بودم

 

د  دست روی بازوم گذاشت و خفیف فسری

 

 _ دلم برات تنگ شده

 

 

⛔️ 
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ی نگاهش کردم   غمگیر

 

_ برای مهتانی که خنده های محجوبش همیشه روی لبش 

 بود خیلی تنگ شده 

 

مم فرو ریخت که استر نوک اشکی از گوشه ی چش

انگشتاش شد ، خودمو عقب کشیدم تا دستش از صورتم 

 جدا بشه

 

 _ ماه ؟ 
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ی پام انداختم که دیدم منتظر  ی ، نگاهی به پاییر با صدای آییر

 نگاهم میکنه 

 

 آراز بغلش کرد و کنار گوشش آهسته لب زد 

 

 زن عمو 
ی

ی ؟  باید بهش بکی  _ آییر

 

ی با تعجب نگاهش کرد   آییر

 

 _ عمو ؟ 

 

 آراز : نه زن عمو 

 

ی انگار که آراز متوجه نمیشه ، تاکیدی گفت :   آییر
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 _ ماهه

 

ونی گفت : 
 آراز رو به من کرد و با خوسری

 

 _ دم اونی که این اسمو یادش داده گرم ، ماهی دیگه

 

مش ، چشم از آراز   ی به سمتم دست دراز کرد تا بگتر آییر

 گرفتم و بغلش کردم

 

 

⛔️ 
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سنگیتی نگاهشو روی خودم حس کردم ، از گوشه ی چشم 

نگاهش کردم که دیدم با حسرت عمیقی نگاهم میکنه ، 

 بغض توی گلوم بزرگتی شد

 

ی خودشو تو بغلم رها کرد و چشم بست   آییر

 

ی : لا ..لا   آییر

 

لبخندی از این رمزی حرف زدنش روی لبم نشست ، زیاد 

 از حد بامزه شده بودن

 

ی به استقبالشون بریم _ قبیله جد  ید بالای تپه ان ، بانو گفیی

 

با صدای بلند سربازی که خطاب به همه این جمله رو 

ه شدم ، اخماش جمع شده  میگفت ، برگشتم و به آراز ختر

ه شده بود   بودن و به نقطه ی نامعلومی ختر
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هیچ شور و شوقی از اینکه قراره پدر واقعیمو ببینم توی 

 م خودم احساس نمیکرد

 

 آیهان صدام زد

 

 _ پاشو بریم مهتاب

 

 دو دل نگاهی به آراز انداختم 

 

 _ برو

 

 با تردید بلند شدم 

 

 _ بچه رو بده ! 
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 صداش اونقدر سرد بود که لرز به تنم نشست

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

ی و از خودم جدا کردم ، با چشمای خواب آلود  آروم آییر

 نگاهم کرد 

 

 گرفته لب زدم 

 

 مو ، باشه ؟_ برو بغل ع

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2247 | 2947 

 

 

ی : عمو ؟   آییر

 

ی و ازم گرفت و  آراز بلند شد و بدون اینکه نگاهم کنه ، آییر

 دور شد

 

 _ مهتاب ؟ بیا دیگه

 

سرخورده به سمت آیهان راه افتادم ، دست پشت کمرم  

ون راه افتاد  گذاشت و به سمت بتر

 

سمو بیشتی میکرد ، زیر   ی از آلفا و ملکه نبود و این استی ختی

 ن پچ زدم گوش آیها

 

 _ آلفا برای استقبال نمیاد ؟ 
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_ در حال تمرین ان ، این مهمتی از به استقبال اومدنه ، 

ی   همه درک میکیی

 

 به خیل عظیمی که نزدیکمون میشدن نگاه کردم

 

_ حتم دارم الان پدرم سر از پا نمیشناسه و برای دیدنت 

 لحظه شماری میکنه 

 

رک کنم ، من ذوقی که توی صداش بود و نمیتونستم د

داشتم زندگیمو میکردم ، چطوری شد که همه خی بهم 

 ریخت ؟

 

 

⛔️ 
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ی جمع پیداشون کنم و خب   مامان و بابا رو نتونستم بیر

 کاملا طبیعی بود ! 

 مهشید هم که معلوم نبود داره چیکار میکنه و کجاست ... 

 

 _ حواست کجاست مهتاب ، پدر داره صدات میکنه 

 

ون و مردی رو مقابلم با صدای آ یهان ، از فکر اومدم بتر

دیدم ، اونقدر غرق فکرام شده بودم که نزدیک شدنشونو 

 حس نکرده بودم

 

معذب سلام آرومی کردم و خواستم عقب برم که دست 

دراز کرد و شونه هامو گرفت و کشید تو بغلش ، هیچ 

 احساش رو تو این لحظه توی خودم حس نمیکردم 
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 دمت _ بالاخره دی

 

 خودم  عقب کشیدم و ازش جدا شدم

 

 آیهان : احساس غریتی میکنه ، کم کم باهاتون اخت میشه 

 

 رو به من گفت : 

 

 _ این خانوم گل و گلاب هم مادر منه ، زرین بانو 

 

سید   به نظر متر
 بهش خوش آمد گفتم ، زن مهربونی

 

با تعارف بانو ، وارد اوپال شدن ، آیهان بازومو گرفت و 

تم که مانعش شدم خو   است همراه خودش به داخل بتی
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 با اخم نگاهم کرد 

 

 _ ولم کن

 

 آیهان : دیر یا زود باید این حقیقت و قبول کتی 

 

_ قبول کنم که خی بشه ؟ من فهمیدم پدر واقعی ام کیه ، 

 دیگه چه اضاریه .... 

 

آیهان : موضوع فقط فهمیدن تو نیست ، باید بیای تو 

نکه اینجا پست ترین جایگاه و داشته خونه خودت نه ای

 باشی 

 

 

⛔️ 
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 دندونامو از حرص روی هم فشار دادم 

 

 فعلیمو دوست دارم و ازش 
ی
ی زندگ _ مهم اینه که من همیر

 راضی ام

 

هانی دست خود ادم نیست مهتاب ، بعضی 
ی آیهان : یه چتر

 از تصمیم ها رو مجبوره بپذیره و راهی جز پذیرشش نداره 

 

 مثلا خی ؟ _ 

 

آیهان : مثلا دل کندن از خانواده فعلی ات و پذیرش 

 خانواده واقعی ات
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 با حرص گفتم : 

 

ی الان هم من خانواده واقعیمو دارم   _ همیر

 

بدون اینکه اجازه بدم حرف دیگه ای بگه ، تبدیل شدم و 

 ازش فاصله گرفتم

 

 

 هونیا 

 

 

  عرق ریزون خم شدم و دستامو روی زانوهام گذاشتم

 

پادشاه آتش : آخرین تمرینت مونده و میشه گفت 

ینش   مهمتی
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سر بلند کردم و خسته نگاهش کردم ، از شدت فعالیت زیاد 

دم و قفسه سینه ام میسوخت ی  ، نفس نفس متر

 

 قامت راست کردم 

 

 _ اگه امکانش هست بمونه برای فردا

 

 

⛔️ 
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فتت قابل توجه بود ،  مشکلی پادشاه آتش : چون پیسری

 نداره 

 

 خندون ازش تشکر کردم

رو ازم گرفت و به سمت در راه افتاد اما یهو برگشت و گوله 

 رو سمتم پرتاب کرد ، شوکه سری    ع خودم کنار کشیدم 
ی
 بزرگ

 

 نیشخندی زد و گفت : 

 

 _ عالیه ، این نشون میده کاملا آماده ای 

 

 دندونامو رو هم ساییدم ، عوضی 

 

ون رفت ، با  خشم گوشه ی لبمو جویدم که خندون بتر

 دستی دور کمرم حلقه شد
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 _ بهت افتخار میکنم 

 

 با پررونی تمام گفتم : 

 

 _ باید هم افتخار کتی ، وظیفته اصلا 

 

 سر روی شونه ام گذاشت و بناگوشمو بوسید

 

 _ که وظیفمه ؟ 

 

 هومی گفتم 

 

 _ و وظیفیه تو چیه اونوقت ؟ 

 

 خندیدم 
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 _ هیچی 

 

 کرد  هام انداخت و بغلمدست زیر زانو 

 

_ باید یکم از وظایفت و یادآوری کنم برات ، داری کم کاری 

 میکنه این اواخر

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 چشمامو براش گرد کردم
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 _ واقعا خجالت نمیکشی آزاد ؟ نوچ نوچ نوچ 

 

با لبای کش اومده منتظر نگاهم میکرد و انگار از این بازی 

 خوشش اومده بود 

 

پادشاه دوزاری پدر منو این چند وقته درآوردین  _ با اون

 کم کاری ؟
ی

 بعد میکی

 

برخلاف همیشه ، خیلی آروم سرشو جلو آورد و با  آرامش 

مشغول بوسیدنم شد ، داشتم روضه میخوندم ؟ این چه 

 عکس العملیه آخه مرد حسانی 

 

دست پشت گردنش گذاشتم و همراهیش کردم ، خیلی با 

ی ی که از  احساس میبوسید و ختی ی از خشونت نبود ، چتر

 آزاد بعید بود
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لبشو از روی لبم برداشت و سر توی گردنم فرو برد و نی در 

 نی نفس های عمیقی کشید 

 

 صدای بمش بلند شد 

 

 _ میدونی عاشق بوی تنتم ؟

 حیف که نه موقعیتشو و نه وقتشو داریم وگرنه ... 

 

 با شیطنت گفتم : 

 

 _ پس ناکام موندی ؟ 

 

ی خنده   ای کرد و گذاشتم زمیر
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 _ شیطون ، بریم که انگار قبیله جدید از راه رسیدن

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

م   _ من باید دوش بگتر

 

 دست پشت کمرم گذاشت و به سمت اتاقمون راهی شد 

 

 _ فقط سری    ع
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با ورود به اتاق ، بچه ها با شوق به سمتمون اومدن ، این 

اهی اوقات وسط روزا کمتی باهاشون وقت میگذروندم و گ

ین زبونیاشون تنگ  تمریناتم ، دلم فوق العاده برای شتر

 میشد 

 

ی زانو زدم که هر سه تاشون ، خودشونو تو بغلم  روی زمیر

 پرت کردن 

 

 _ خوشگلای من 

 

ی : من ..من   آییر

 

 بلند خندیدم و لپشو آبدار بوسیدم 

 

 _ همتون دیگه ؟ 

 برادرات هم خوشگلن 
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 تخس نه ای گفت 

 

 ه آزاد گفتم : رو ب

 

ی با برسامه ها  _ اثرات گشیی

 

ی و از بغلم برداشت   آزاد خم شد و آییر

 

 _ دختی آتیش پاره ی من

 

 

⛔️ 
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 رو به من گفت : 

 

 _ بدو هونیا ، معطل نکن 

 

پسرا رو بوسیدم و بلند شدم به سمت حموم برم که با 

ی وایستادم   صدای آییر

 

 _ ماما بد

 

 ب نگاهش کردم برگشتم و با تعج

وع به خندیدن کرد ، وات د فا... ؟   آزاد غش غش سری

 

ی و بوس نکردی مامان نمونه  آزاد : آییر
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نزدیکش شدم و خواستم بغلش کنم که گردن آزاد و چسبید 

 و روشو برگردوند 

 

 عجب ! 

 

 _ از الان خوب نیس دختی حسود باشه ها

 

 :  آزاد با لبخندی که ته مونده ی خنده اش بود گفت

 

 _ به تو رفته دیگه ، حالا تو برو من از دلش درمیارم 

 

اشاره کردم یکم خم بشه ، روی نوک پام بلند شدم و پشت  

ی و بوسیدم   گردن آییر
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 _ اینم سهم دختی خوشگلم

 

بعد دوش کوتاهی که گرفتم آماده شدیم و به همراه بچه ها 

 ، به استقبال خانواده مهتاب رفتیم

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

بعد خوش آمد گونی ، آزاد و که مشغول گپ و گفت با 

اعضای جدید بود رها کردم و به سمت مهتانی که مغموم 

یه گوشه نشسته بود رفتم ، بابت بچه ها هم جای هیچ 

نگرانی نبود چون مشغول بازی با فرهان بودن و حواس 

 آسو بهشون بود 
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 _ احوال مهتاب خانوم ؟

 

ی نگاهم کرد و خواست ب لند بشه که دست روی غمگیر

 شونه اش گذاشتم و مانع شدم 

 

ی نمیخواد بلند بشی ، صد بار گفتم ما دوست همیم   _ بشیر

 

 کنارش نشستم 

 

_ حالا چرا زانوی غم بغل کردی ؟ فکر میکردم خوشحال 

 بشی 

 

ی انداخت و با انگشتاش بازی کرد و آهسته گفت :   سر پاییر
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ده امو ترک کنم و _ خیلی سردرگمم ، من نمیتونم خانوا

 باهاشون برم

 

 شد که قرار بود با دار و دسته ی 
ی

یه لحظه فکرم درگتر جنکی

لوسیفر داشته باشیم ، اگر شکست میخوردیم در واقع 

ی در مورد آینده   میمردیم و نیازی به تصمیم گتر
ی

همکی

 درباره آینده برنامه ریزی 
ی

ی که همکی نداشتیم ، اما همیر

 خودش نشونه امیده میکنیم و بهش فکر میکنیم

 

 _ مگه قراره ترکشون کتی ؟

 

ن  مهتاب : آیهان میگه میخوان منو از اینجا بتی

 

ی و اگه  ی ، یه مدت متر  ات کیی
_ خب نمیخوان که زندانی

 نتونستی بمونی برمیگردی
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⛔️ 

 

 

 

 

ی آورد و با خجالت گفت :    تن صداشو پاییر

 

 _ آخه اگه برم نمیتونم برگردم 

 

 و نکاهش کردم کنجکا

 

 _ چرا ؟ 

 

 لب گزید و گفت : 
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 _ انگار قول ازدواج منو به پسرعموم دادن 

 

 با تعجب گفتم : 

 

 _ چطوری آخه ، مگه تو دیدیش ؟ 

 

 چشماش پر شد 

 

 مهتاب : کیهان 

 

 با چشمای گشاد شده نگاهش کردم 

 

 ؟ 
ی

ی کیهان خودمونو میکی  _ همیر
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 سری تکون داد

 

 با به یاد آوردن آراز هیتی کشیدم این چه کاریه اخه ، 

 

_ آراز خی پس ؟ تا جانی که من میدونم ، رابطه اتون بالاتر 

ی ساده اس   از یه دوست داشیی

 

 در جا سرخ شد

 

 

⛔️ 
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 با صدانی که به زور شنیده میشد لب زد 

 

 _ خودتون که میشناسینش 

 

 پوقی کشیدم ، پس یه جنجال دیگه خواهیم داشت ! 

 

 پاشو بریم کمی این اطراف و بگردیم _ 

 

ون رفتیم   دستشو کشیدم و همراه هم بتر

 

های جدیدی که یاد گرفتم و نشونت بدم  ی  _ میخوام چتر

 

آموزش هانی که پادشاه اتش بهم یاد داده بود و تک تک 

نشونش دادم ، وقتی تموم شد ، با صدای بلند دست زدن 

 گاه کردم به خودم اومدم و یکه خورده پشت سرمو ن

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2272 | 2947 

 

 

ی   اوه ، اینجارو ببیر

ون اومده بودن و با شوق و ذوق تشویقم میکردن ،  همه بتر

 نیشم خود به خود باز شد و تعظیم کوتاهی کردم

 

به آزاد چشم دوختم که پر غرور نگاهم میکرد ، کلا فراموش  

کردم که داشتم اینارو به مهتاب نشون میدادم ، تغیتر مکان 

 د ظاهر شدمدادم و درست کنار آزا

 

 با ذوق گفتم : 

 

 _ خوب بود ؟ 

 

دست دور کمرم انداخت و پیشونیمو بوسید و با لبخند  

 گفت : 
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 _ عالی بودی ، پادشاده باد پیغام داده فردا میاد 

 

 مثل خمتر وا رفتم

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

احت میدادین حداقل   _ لامصب یه روز به من استی

 

 آزاد : امروز پس چیه ؟ 

 

 ی آویزون نگاهش کردم با لبا
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_ باعث افتخاره که ملکه امون داره همه ی تلاششو برای 

ه ، خیلی ازتون سپاسگزاریم   نجات گرگینه ها به کار میگتر

 

ه ی پدر مهتاب شدم و ازش تشکر کردم ،  با خجالت ختر

 آهسته به آزاد گفتم : 

 

ی ؟  ه نگاهم میکیی ه ختر  _ حالا چرا همه ختر

 گیتی نگاهشون ذوب میشمکم کم دارم زیر سن

 

 به سمت داخل راه افتاد و تازه یاد مهتاب افتادم 

 

 _ ای وای ، مثلا من با مهتاب اومده بودم یه دوری بزنیم 

 

_ خسته نباشی عشقم ، ولی دیر به فکرش افتادی چون 

 پدرش رفت پیشش
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تش   _ آزاد ، پدرش میخواد بتی

 پس تکلیف آراز خی میشه اونوقت ؟ 

ی  تازه این  به کنار ،  قرار ازدواجش هم پیش پیش گذاشیی

 

 جدی گفت : 

 

_ این به ما ربطی نداره هونیا ، اونا خودشون باید با این 

 مسئله کنار بیان 

 

 جلوش وایستادم و مانع حرکتش شدم

 

 

⛔️ 
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 _ اما رابطه اونا فراتر از یه رابطه عادیه 

 

ی این حرف ، هیتی کشید م و دست روی بلافاصله بعد گفیی

 دهنم گذاشتم

 

 خنده ای کرد 

 

 _ فکر میکتی من نمیدونستم ؟ 

 

 پوکر نگاهش کردم 

 

 _ میدونستی ؟ 
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 دست دور کمرم انداخت و راه افتاد 

 

ی ؟  _ بهت گفته بودم گرگ ها بوی رابطه رو حس میکیی

 

 هیتی کشیدم 

 

 _ دروغ ؟ 

 

 نیشخندی زد و جوابمو نداد ، کوبیدم روی بازوش 

 

 ؟ _ ع
ی

 وضی ، اینو الان به من میکی

 

 بدجنس ادامه داد 

 

 _ نه فقط اون ، بلکه تعدادشو هم...... 
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 وای ، این دیگه چه کوفتیه ؟ 

 

 با حرص گفتم : 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

ی به اسم حریم شخض  ی _ تو این دنیای کوفتی شما ، چتر

 وجود نداره ؟ 

 

 اخم کرد 
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 _ برا من اخم نکن ، این چه وضعشه ؟

 

د   محکم کمرمو فسری

 

ی   _ دیگه داری کم کم رو مخم متر

 

 با ناراحتی نگاهش کردم که پوف کلافه ای کشید 

 

 _ اگه امون میدادی حرفمو کامل بزنم الان ... 

 

 نگاه ازش گرفتم و خواستم ازش جدا بشم 

 

 _ ولم کن ، با این دنیای خرکیتون
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 صداش که آمیخته به خنده بود بلند شد 

 

 شو نگا ، با یه دوش حل میشه _ حرف زدن

 

 با اخم نگاهش کردم 

 

 _ خی ؟ 

 

دیم هونیا ؟  ی  _ الان در مورد خی حرف متر

 

ه   لبامو روی هم فشار دادم تا خنده ام نگتر

 

 _ خنگ متی دیگه
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ی به من اخم کتی ؟ به  ی _ پررو نشو ، چرا باید سر هر چتر

 چه حقی ؟

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 ر داد دو طرف لپمو به داخل فشا

 

 _ زبون دراز

 

 روی صورتم خم شد 
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 _ نیاز اساش به قیچی کردن زبونت دارم 

 

م اندازه اش کاملا طبیعیه و نیازی....   _ نختر

 

ی لباش روی لبام ، مانع ادامه حرفم شد ،  با گذاشیی

همراهیش نکردم که هیچ ، با پا کوبیدم به زانوش که ازم 

 فاصله گرفت

 

 لجشو دربیارم گفتم :  شمرده شمرده اما طوری که

 

ی الان نگفتم از این کارا جلوی بقیه خوشم  _ مگه همیر

 نمیاد ؟ 

 

 با صورت قرمز نگاهم کرد 

 

 مظلوم گفتم : 
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 _ تقصتر خودت بود

 

 خندون تغیتر مکان دادم و ازش دور شدم 

 

 _ هونیا ؟

 

 با صدای بانو به سمتش برگشتم

 

 _ بله ؟

 

م  بانو : بیا اینجا دختی

 

 

⛔️ 
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م میگفت خنده ام میگرفت ، آخه خیلی  وقتی بهم دختی

 جوون بود 

 

 خندید ، اوه دوباره سونی دارم

 

بانو : شیطون ترین ملکه ای تا به این لحظه از زندگیم 

 دیدم تونی هونیا 

 

 نیشم از این تعریفش باز شد 

 

 _ حالا این خوبه دیگه نه ؟
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 لبخندی زد 

 

 _ در نوع خودش عالیه

 

 جون به خودم 

 

 بانو خندون گفت : 

 

 ؟ 
ی

ا چیه میکی ی  این چتر
 _ دختی

 

 دست روی دهنم گذاشتم و با خنده اما مظلوم گفتم : 

 

_ آزاد هم میگه نگم ها ولی وقتی ذوق زده میشم دیگه 

 دست خودم نیست
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 بانو : از دست تو ، بیا بریم یکم گپ بزنیم

 

 همراهش به سمت اتاقش راهی شدیم 

 

ی میخوری ؟ بگم بیارن بانو :  ی  چتر

 

 بدون تعارف گفتم : 

 

 ضعف میکنم ، مستقیم بعد 
ی

_ حقیقتش دارم از گرسنکی

ی بخورم ی  تمرین اومدیم برا استقبال و ... وقت نشد چتر

 

 

⛔️ 
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ی بخوری بعد حرف  ی بانو : خب پس اول واجب شد یه چتر

 بزنیم ، خی میخوری ؟ 

 

 خی بگم میارن ؟ گوشه ی لبمو جویدم ، یعتی هر 

 

 بانو : بله میارن 

 

اض صداش زدم   با اعتی

 

ی ؟   _ بانووو ، نمیشه ذهنمو نخونیر

 

 نالان ادامه دادم
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ی این   ی نکنیر ل کنم شما که میتونیر
_ من نمیتونم ذهنمو کنتی

 کارو 

 

 سری تکون داد 

 

ی ،  ی بانو : امان از دست تو ، فکر کنم آزاد قبل از هر چتر

ین زبونیا  ت شده باشهعاشق شتر

 

 _ اونکه عاشق همه خی من شده 

 

 زیادی خودشیفته شدم میدونم 

 

 بانو : زیادی هم نه ولی کمی 
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 _ بانووو؟ 

 

بانو : باشه دختی دیگه ذهنتو نمیخونم ، حالا خی میخوری 

 بگم برات بیارن ؟

 

 آب دهنمو قورت دادم و با ولع گفتم : 

 

کیک ، خنک   _ یه لیوان بزرگ نوشیدنی خنک با یه تیکه

 باشه ها که جیگر آدم حال بیاد

 

 

⛔️ 
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ه  هانی که گفته بودم ، منتظر به بانو ختر
ی بعد از خوردن چتر

 شدم 

 

 بانو : کف دستتو بیار جلو 

 

 متعجب نگاهش کردم ، میخواد طالع بیتی کنه ؟

 

کف دستمو جلوش گرفتم ، محض کنجکاوی خودمم 

ی ب ی  بینم ! نگاهی انداختم تا شاید چتر

 

دم  ی  بانو : حدسشو متر

 

 سوالی نگاهش کردم 
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 _ چیشده ؟ 

 

 بانو : نشونت مخقی شده 

 

ه شدم   با اخمی که حاصل فکر کردنم بود بهش ختر

 

 _ همون نشونی که متعلق به ملکه خوناشام.... 

 

 بانو : آره 

 

ی رفته  _ ما فکر میکردیم از بیر

 

ی فکرو میکردم اما ...   بانو : منم همیر
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د شد و بعد مدنی با یه ظرف شیشه ای کوچیک که بلن

 بود برگشت
ی

 حاوی مایع سیاه رنکی

 

 _ اون چیه ؟

 

در شیشه رو باز کرد که بوی ناخوشایندی توی فضا پخش 

 شد و باعث شد عق بزنم

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

دماغمو با دو انگشت گرفتم اما باز هم میشد بو رو حس 

 کرد ، در همون حال گفتم : 
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ش عقب ، حالم داره بهم میخوره _ بان  و تو رو خدا بتی

 

بجای اینکه دورش کنه ، نزدیکم شد و دستشو جلوم باز  

 کرد 

 

 بانو : دستتو بده به من 

 

 دست آزادمو بهش دادم 

 

 بانو : این نه ، اونی که نشون داره 

 

جای دستامو روی دماغم عوض کردم و همونو جلوش  

 گرفتم
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ن مایع چندش ریخت کف دستم ، بطری رو خم کرد و از او 

 صورتم از حس لچی مایع جمع شد 

 

ی این چیه   _ نگفتیر

 

ه ی دستم شده بود گفت :   بانو همونطور که ریز بینانه ختر

 

 _ خون آلفای خوناشام ها 

 

با ترس خواستم دستمو عقب بکشم که مچ دستمو چسبید 

 و برخلاف ظاهر ظریفش ، پرقدرت نگهش داشت

 

 ن بانو : نگاه ک

 

ی که آروم آروم  ی ه شدم و با دیدن چتر به کف دستم ختر

 داشت پر رنگ تر میشد ، پر ترس به بانو چشم دوختم
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⛔️ 

 

 

 

 

 _ وای خدا ، اینکه .... 

 

بانو : پیوند جفتیتت قوی تر از اونیه که فکر میکردیم هونیا 

 ، حتی قوی تر از پیوندت با ازاد

 

 با لحن مرتعشی گفتم : 

 

 ..اگه آزاد بفهمه خون به پا میشه بانو  _ اگه
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د ی  چشمام روی صورتش دو دو متر

 

 دست روی شونه ام گذاشت 

 

نم ، این  ی بانو : نگران آزاد نباش ، خودم باهاش حرف متر

نشون میتونه برگ برنده تو باشه ، الان دیگه لوسیفر اگه 

خودش هم بخواد نمیتونه آسیتی بهت بزنه ، چون خودش 

 صدمه میبینه  بیشتی از تو 

 

ی که ما نمیتونیم  _ من خی ؟ اگه اینجوریه که شما میگیر

 نابوش کنیم 

 

 بانو : تو میتونی 

 

 گیج بهش نگاه کردم 
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 _ میشه کامل توضیح بدین ؟

 

ی بری اون هم  بانو : تو تنها جفت لوسیفری و اگه از بیر

نابود میشه ، اما لوسیفر تنها جفتی که توی سرنوشت تو 

 نیست نوشته شده 

 

 _ یعتی من میتونم ... 

 

 

⛔️ 
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یش  ی بتی  از بیر
 بانو : میتونی

 

ش بودم آسیتی بهم نزد ؟  ی بود که وقتی استر  _ برای همیر

 

 چشماشو به معتی آره باز و بسته کرد 

 

_ چطوریه که همیشه یه قدم از ما جلوتره ؟ چرا ما تا الان 

 نباید اینو بدونیم

 

وی شیطانی کمکشون بانو : همونطور که  قبلا گفتم ، نتر

 میکنه 

 

نگاه دوباره ای به کف دستم انداختم اما برخلاف انتظارم ، 

ی از نشون بود نه اون مایع   نه ختی

 

 _ کوشن پس ؟ 
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 بانو : جذب بدنت شدن 

 

 ترسیده گفتم : 

 

 _ نکنه دوباره حالم بد شه ؟ 

 

یشتی از بانو : نه ، اون بار هم بخاطر اینکه زهرش خیلی ب

 حالت طبیعی بود اون اتفاق افتاد

 

 _ حالا من چیکار کنم ؟ 

 

 خنده ی مهربونی کرد 
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بانو : قرار نیست کاری بکتی عزیزم ، من فقط برای اینکه از 

جریان با ختی باشی گفتم بهت ، تو فقط تمریناتتو با جدیت 

 ادامه بده ، کارای متفرقه رو ما خودمون انجام میدیم

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 _ خطری برام نداشته باشه ؟ 

 

 دستشو روی دستم گذاشت و قرص و محکم گفت : 

 

 _ نه کاملا نی خطره ، فکر کن یه ماه گرفتگیه ساده اس
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ی نگفتم  ی  لبامو دادم جلو و چتر

 

 دست سمت گردنم آورد که با تعجب نگاهش کردم

 

 بانو : گردنبندتو دیدی ؟ 

 

ه  ی آوردم و ختر اش شدم ، رگه هانی از با حرفش سر پاییر

 رنگ قرمز و میشد توش دید 

 

 _ اوه ، رنگش تغیتر کرده ! 

 

بانو : رنگش تغیتر نکرده ، داره کم کم قدرت خودشو نشون 

وی آتش مسلط شدی و اینو   میده ، چون تقریبا به نتر

 گردنبند هم تایید میکنه 
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م ،  و رو کامل یاد بگتر  رنگ میشه ۴_ یعتی اگه هر چهارتا نتر

 ؟ 

 

 بانو : بله ، حالا میتونی بری ، آزاد پشت در منتظرته 

 

 لب گزیدم 

 

 _ الان اونم میدونه ؟ 

 

 بانو : نه هنوز 

 

 نفس آسوده ای کشیدم

 

 

⛔️ 
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 _ کاری با من ندارین ؟ 

 

 بانو : نه عزیزم میتونی بری 

 

ون زدم ، سعی   بلند شدم و بعد خداحافطیی ازش ، از در بتر

س حرفانی که شنیدم و پشت لبخندم قایم کنمکردم ا
 ستی

 

ی از اتاق ، پشت گردنم گرفته شد ون رفیی  به محض بتر

 

 _ آی ، گردنم شکست 
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 صدای متحرص آزاد کنار گوشم بلند شد 

 

نی و الفرار آره ؟  ی  _ حالا لگد متر

 

 دست روی دستش گذاشتم که کمی از فشار دستشو کم کرد 

 

ی اون همه آدم ... _ تقصتر خودت بود ، چرا ب  یر

 

با فشار دوباره اش ، حرفم نصفه موند و با جیغ اسمشو 

 صدا زدم

 

گردنمو ول کرد و تا خواستم بتوپم بهش ، دست زیر 

 زانوهام انداخت و مثل یه گونی ! انداختم روی دوشش

 

 _ آزاد خجالت بکش یکی میبینه زشته 
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، _ ببینه ! زن خودمه دلم میخواد بندازمش روی کولم 

 دختی بلند نکردم که زشت باشه 

 

 با حرص با مشت به کتفش زدم

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

_ جرئتشو نداری ، همینم مونده دختی هم بلند کتی ، دمار 

 از روزگارت درمیارم
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 _ خشن شدی ؟ 

 

 از عمد ناز قاطی حرف زدنم کردم

 

_ معلومه که خشن شدم ، ناسلامتی قدرتمندترین زن 

 دنیای شمام

 

ی موقعیتمو تغیتر داد و عادی بغل  از حا لت کول گرفیی

 گرفت 

 

 _ هنوز نه 

 

 لبامو جلو دادم 

 

 _ بالاخره که میشم 
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سر جلو آورد و لبامو به دهن کشید ، وقتی دید همراهیش 

نمیکنم ، گازی از لب پایینم گرفت که صدای آخم تو 

 دهنش خفه شد 

 

 لبشو جدا کرد و پیشونیشو به پیشونیم چسبوند

 

 فتنه _ 

 

احت اساش نیاز دارم آزاد   _ دیگه واقعا به یه استی

 

 _ ماساژ لازمی ؟ 

 

 شیطون نگاهش کردم 
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 _ اگه ماساژ خالی باشه آره

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 خنده ای کرد 

 

منده عشقم ، ما خدماتمون تکمیله  _ سری

 

م اگه خدمات کامل هم نرسونی   _ این دفعه رو نادیده میگتر

 

 به طرف اتاقمون راه افتاد غش غش خندید و 
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 _ بچه ها کجان ؟ 

 

 _ پیش آراز 

 

 با تعجب گفتم : 

 

 _ آراز ؟ خورشید خانوم از کدوم طرف طلوع کرده ؟ 

 

_ مهم اینه که من وقت کاقی برا مشت و مال دادنت دارم ، 

ه رو حاشیه   بقیه اش متر

 

 با خنده ، عوضی نثارش کردم

 

 قفل کرد وارد اتاقمون شد و در و بست و 
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 با شیطنت گفتم : 

 

_ یه ماساژ ساده که این حرفارو نداره عشقم ، در و باز کن 

 شاید یکی یه کار واجتی داشت 

 

 پرتم کرد روی تخت و روم خیمه زد

 

 _ کش جرئت نداره وسط ماساژ مزاحم آلفاش بشه

 

 _ صحیح می فرمایید سرورم

 

 

⛔️ 
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 نفس کشید سر توی گردنم فرو برد و عمیق

 

 _ هوی آقا ، قرار بود ماساژ بدیا 

 

د  ی لباش گرفت و فسری  پوست گردنمو بیر

 

وع کردم   _ اینم یه نوع ماساژه دیگه ، از گردن سری

 

 با خنده از خودم جداش کردم 

 

 _ شیطونی نکن آزاد ، واقعا بدنم له له
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با بوس کوتاهی که روی لبم گذاشت ، بلند شد و به سمت  

ی روغن مخصوص ماساژ ، کمد راه افتا د و بعد برداشیی

 دوباره برگشت 

 

 _ توقع نداری که از روی لباس ماساژت بدم ؟

 

ی گفتم :   با لحن آمیخته به غم دروغیر

 

 خدمات کامل ، خدمات کامل ، یه لباس هم 
ی

_ هی میکی

 زورت میاد درش بیاری ؟ 

 

 روغن و روی تخت انداخت و دست سمتم دراز کرد 

 

ی خودت کرم داری بعد گردن من میندازی _ پدر سگ ، بب  یر

 

دم  خندیدم و خودمو بهش ستی

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2313 | 2947 

 

 

 _ بچرخ ببینم 

 

رو به شکم خوابیدم و چند لحظه بعد ، سردی روغن روی  

 کمرم باعث شد لرز توی تنم بشینه

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 _ دستات معجزه میکنه آزاد 

 

 با صدای بمی گفت : 
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 _ میدونم 

 

 _ خودشیفته 

 

ی کم کم دا فتم و چشمام داشیی یتی فرو متر شتم تو رخوت شتر

ی  فیی  به استقبال خواب متر

 

به ی نسبتا محکمی که پشت کمرم خورد تموم حس و  با ضی

 حالم پرید و با خشم سمتش برگشتم 

 

 _ خیلی بیشعوری آزاد 

 

تشو کند و نی ملاحظه و خشن ، از لبام  
با یه حرکت ، تیسری

 کام گرفت 
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 ا همینه انتحاری که میگن دقیق

 

دست پشت گردنش گذاشتم و همراهیش کردم ، حرارت 

تنش رفته رفته اوج میگرفت و صدای نفس های تندمون 

 تنها ملودی بود که سکوت اتاق و می شکست 

 

د اما با  ی حرکت دستاش روی تنم به نی قراریم دامن متر

برخورد دستش به پهلوهام ، وسط اون شور و حال ، خنده 

 ام گرفت

 

روی لبم برداشت و با لحتی که کمی عصبانیت  لبشو از 

 قاطیش بود گفت : 

 

 _ سگ تو روحت هونیا ، اخه تو این موقعیت میخندن ؟
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⛔️ 

 

 

 

 

 _ ببخشید اخه وقتی دست به پهلوم زدی قلقلکم اومد 

 

گازی از بازوم گرفت که صدای جیغ و خنده ام همزمان 

 بلند شد 

 

 _ گرگمو عصتی کردی هونیا 

 

 مظلوم نگاهش کردم

 

 _ الکی نگو ، گرگت عاشق منه میدونم
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ون ، ترسیده هیتی کشیدم  دندونای نیشش از لبش زدن بتر

 

س عزیزم قرار نیست آسیتی بهت بزنم  _ هیش نتی

 

 _ پس غیبشون کن 

 

 خندید و نوازشگرانه دست روی گونه ام کشید 

 

 _ مگه من جادوگرم ؟ 

 

شون داخلت   _ نه یعتی بتی

 

 ی شلیک خنده اش بلند شدصدا
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ی آخه تو این لحظات با آدم چیکار میکتی فتنه   _ ببیر

 

 خم شد و عمیق بناگوشمو بوسید

 

*♡* 

 

 که عشق

 های مرده هماز پیله

 ️♥سازد پروانه می

 

*♡* 

 

 

⛔️ 
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_ خب الان من اینو روی کدوم بخت برگشته ای امتحان  

ی بشم درست کار میکنه ؟   کنم که مطمی 

 

خنده اش گرفته بود ، مطمئنم ، اما برای حفظ جذبه اش 

 محض رضای خدا گوشه ی لبشو هم تکون نداد 

 

 پادشاه آتش : میتونیم خارج از اوپال امتحانش کنیم 

 

 چشمام برق زد و با نیش باز گفتم : 

 

 _ خب برای خی تعلل می کنیم ؟ بریم دیگه
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 نی خود و نی جهت که نمی
شه کش رو پادشاه آتش : دختی

ی برد   از بیر

 

 بادم خوابید 

 

 ، نی خود و نی جهت نیست که 
ی  _ خب اونا دشمن ما هسیی

 

پادشاه آتش : بله ولی تا زمانیکه خطری برای ما ایجاد 

 نکردن ، حق نداریم بهشون آسیتی بزنیم 

 

 لبم کج شد ، خب اینو راست میگه

 

 صدای آزاد به گوشم رسید 

 

 روی اجسام نی 
 دارن _ اگر بتونی

ی
 جانی که ابعاد بزرگ

 امتحانش کتی ، روی موجود جاندار هم جواب میده 
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وع کنیم ؟  _ خب الان از خی سری

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 رو برداشت و نی هوا سمتم پرت کرد ، جا خالی 
ی
ی بزرگ متر

ی از پشت سرم بلند شد  ی متر  دادم و صدای شکسیی

 

 عصتی نگاهم کرد 

 

 درت جدیدت استفاده کتی پادشاه آتش : قرار بود از ق
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 با اخم گفتم : 

 

_ خب نی هوا سمتم پرت میکتی من چطور آمادگیشو 

 داشته باشم ؟

 

 این دفعه ترکید 

 

 _ مگه دشمن قبل از حمله بهت ختی میده ؟ 

 

 با لبای برچیده نگاهش کردم 

 

ه اش شده بودم ،دوباره نی هوا صندلی رو  همونطور که ختر

اما این دفعه تونستم حلقه ای از  برداشت و سمتم پرت کرد 

آتش درست کنم و صندلی رو بینش مهار کنم ، شعله 
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ی چوب بود ایجاد شد و  شدیدی که حاصل سوخیی

ش جلوی پام ریخت ی رفت و فقط خاکستی  بلافاصله از بیر

 

 پادشاه آتش : خوبه ! 

 

چندین بار با اشیای مختلف این کارو تکرار کردیم و در 

ش ، با خسته نباشید و کار ما اینجا به نهایت خرسند از کار 

ون رفت  اتمام رسید ، بتر

 

 با عصبانیت گفتم : 

 

ی کاری که میکنم اینو  _ بزار فقط قدرتهام کامل بشن ، اولیر

 پودرش میکنم

 

 

⛔️ 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2324 | 2947 

 

 

 

 

 

 آزاد : جوجه خانوم داری از الان برا استادت شاخ میشی ؟ 

 

 با گله گفتم : 

 

 ن برخورد میکنه ؟ _ نمیبیتی چطوری با م

 انگار نه انگار که من ملکه اشم 

 

 با ورود پادشاه باد ، مکالمه امون نصفه موند 

 

وع شد !   باز سری
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وی باد بود ، باید  این بار علاوه بر تمریتی که مختص نتر

وی آتش  خلاقیت هم به خرج میدادم و تا میتونستم با نتر

براش ترکیبش میکردم و این باعث میشو انرژی زیادی 

 ضف کنم و به معنای واقعی کلمه ، خسته ام میکرد 

 

وع کرد ،  برخلاف پادشاده آتش که از تمرینات کوچیک سری

ی که باید در  ی پادشاه باد همون اول کاری رفت سراغ چتر

ه !   آخر یاد میگرفتم و معتقد بود اینجوری بهتی

 

 درست کرد 
ی
 گردباد بزرگ

 

ی و درستش کن ام  ا ... پادشاه باد : تو همیر

 

 منتظر نگاهش کردم 

 

 پادشاه باد : با آتش شعله ورش کن
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ون زده نگاهش کردم ، یه جوری  با چشمای از حدقه بتر

میگه باید شعله ورش کن انگار که این کار ، کار روزمره منه و 

 فول فولم ! 

 

 دست به سینه نگاهش کردم 

 

ی رو که تا حالا درستش نکردم چطوری  ی _ ببخشیدا ، چتر

ی الان اجراش کنم ؟ توقع  دارین همیر

 

 

⛔️ 

 اوپال سیاه: 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2327 | 2947 

 

ین حرف من آتیشی  برخلاف پادشاه آتش که با کوچیکتی

میشد ، زد زیر خنده و گردباد و محو کرد ، نزدیکم شد و 

 لپمو کشید 

 

ی ، غرش گرگ آزاد به   ی حیر با تعجب نکاهش کردم و در همیر

 ایستاد گوش رسید و چندی نگذشت که درست کنارم و 

 

 پادشاه باد با شوخی گفت : 

 

_ آلفا آزاد ، هونیا جای دختی منه پسر ، زیاد شوخی های 

 منو جدی نگتر 

 

آزاد تبدیل شد و از پشت احاطه ام کرد ، صدای نفس 

های بلندشو میشنیدم ، دست روی دستش که روی شکمم 

 بود گذاشتم و آروم نوازشش کردم
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 بدون حرقی ازم فاصله گرفت 

 

 پا
ی
دشاه باد : خب بریم سراغ تمرینمون تا آلفا ما رو از زندگ

 ساقط نکرده 

 

خنده ام گرفت ، ازش خوشم اومده بود و این ، کار کردن 

 باهاشو راحت تر میکرد

 

 طبق راهنمانی هاش تونستم گردباد و درست کنم 

 

ی ، آتش و  ی بتی پادشاه باد : خب حالا بدون اینکه اینو از بیر

 بهش اضافه کن 

 

 گیج نگاهش کردم 
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ی گرد باد و با آتش  پادشاه باد : فکر کن میخوای همیر

 درست کتی 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

به حرفش گوش دادم اما وقتی آتش شعله ور و درست  

 کردم ، گردباد محو شد 

 

 با قیافه ی آویزون نگاهش کردم 
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پادشاه : هنوز تسلط کامل نداری به خاطر همونه ، کار 

ه ، خودت تمرین کن فردا باید بتونی امروز من تموم

 انجامش بدی

 

 سالن و ترک کرد 

 

ه ی آزاد شدم  ی نشستم و ختر  روی زمیر

 

ی میگم عصتی نشو خب ؟ ی  _ یه چتر

 

 
ی

ه نکی  عصتی میشم بهتی
 _ وقتی میدونی

 

_ اوممم حرفت کاملا منطقی بود ، حالا تا زمانیکه من دارم 

من بیارن قربون  تمرین میکنم ، بگو یه نوشیدنی خنک برای

 دستت
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ون   پررونی زیر لب نثارم کرد و رفت بتر

 

 شوهر ایده آل که میگن اینه 

 

تا آزاد برگرده مشغول شدم و نتیجه اش شد گردباد کوچیکی  

 که تنها کمی رنگش به سرخی گرایید ! 

 

با ورود آزاد ، همون شاهکارمو جلوش ظاهر کردم که 

 خندید 

 

ی هون فتت قابل تحسیر  یا_ پیسری

 

 

⛔️ 
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 خندیدم 

 

ی سخته و خب من  ی _ مسخره نکن ، خب اول هر چتر

 بدون هیچ آموزشی دارم این کارو انجام میدم 

 

 بطری توی دستشو سمتم پرت کرد که روی هوا گرفتمش 

 

 _ بخور جیگرت حال بیاد 

 

 شیطون نگاهش کردم 

 

نه  ی  حرف متر
 _ میبینم که آلفای گله داره لانی
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 همنشیتی با توئه دیگه عشقم _ اثرات

 

ی اومدن و منم منم   حالا جالب اینجا بود که با اون همه قمتی

 کردن ، نمیتونستم در بطری و باز کنم ! 

 

دم لامصب یه میلی متی هم نمیچرخید  ی  هر چقدر زور متر

 

 آزاد با خنده بطری رو ازم گرفت و با یه حرکت بازش کرد 

 

 اجونم_ براوو ، بهت افتخار میکنم آلف

 

_ زبون نریز ، زود باش بخور تا سر و کله ی بقیه پیدا نشده 

 یکم بتونی تمرین کتی 
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حیتی که داشتم نوشیدنی رو سر میکشیدم ، نیم نگاهی به 

 آزاد انداختم که داشت هیکلمو اسکن میکرد 

 

 _ چرا اینجوری نگاه میکتی ؟ 

 

 گوشه ی لبشو جوید 

 

 لت فوق العاده شده ! _ بعد زایمان و این تمرینات ، هیک

 

 

⛔️ 
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 _ مسخره میکتی ؟ 

 

 _ نه کاملا جدی ام 

 

نگاهی به خودم انداختم ، از اونجانی که دیگه آینه ای تو 

 اوپال نداشتیم ، دقیق نمیتونستم ببینم چطوری شدم 

 

 _ یه عکس بگتر ببینم 

 

 _ گوشیم همراهم نیست 

 

 چپ چپ نگاهش کردم 

 

 ا بدونم چه مدلی شدم _ الان من از کج
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دست دور صورتم گذاشت و بوسه ی کوتاهی روی 

 پیشونیم کاشت 

 

 _ شدی باب میل من

 

 _ بخاطر این حرفت ، یک هفته محرومت میکنم 

 

 با خنده گفت : 

 

 _ از خی اونوقت 

 

 با چشمای باریک شده نگاهش کردم و خبیث گفتم : 

 

 نبودم ؟ _ از همه خی ، یعتی خی باب میلت شدم ؟ مگه
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 شعله ای درست کردم 

 

 _ جزغاله ات کنم ؟ 

 

 نیشخندی زد 

 

 _ بکن

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 با افسوس گفتم : 
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وهام روی تو اثر نداره  _ حیف و صد حیف که نتر

 

ریلکس روی صندلی نشست و مشغول خوردن شامپاینش 

 شد 

 

 _ وقت کشی نکن برو سر تمرینت 

 

وم روی آزاد تاثتر  ی نداره اما روی اشیانی که درسته که نتر

ی که تاثتر داره !   توی دستش هسیی

 

د  ی  روح خبیث و شیطانیم توی وجودم وول وول متر

 

شعله ی کوچیکی رو درست کردم تا بعدا دردسرساز نشه ، 

هر خی باشه مایع الکلی دستشه و خب احتمال اتش سوزی 

 نود و نه درصده ! 
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ی  شعله رو به سمت لیوانی که توی دستش بو  د نشونه گتر

 کردم و درست داخل لیوان پرت کردم و بوم ! 

 

ی ، با  ی گیلاش که آزاد پرت کرد روی زمیر صدای شکسیی

 شعله ور شدن مایع توش همزمان شد

 

_ ببخشید عشقم ولی یکم پیشاپیش چهارشنبه سوری رو 

 برگزار کردم

 

 _ من تو رو میکشمت هونیا 

 

 نگو _ الکی بلوف نزن ، دلت نمیاد پس دروغ 

 

 با نیشخند اضافه کردم 
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 _ دروغگو دشمن خداست ، میدونی که

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 با حرص نگاهم کرد که بوش براش فرستادم 

 

 آزاد : لعنت خدا بر شیطان

 

 _ بیش لعنت ، خب دیگه وقتمو نگتر میخوام تمرین کنم ! 
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پشت بهش لبخندم کل صورتمو پوشوند و فقط سعی ام 

ش خنده ام بلند نشه که این دفعه کارمو یه این بود که صدا

 سره میکنه

 

ی  بالاخره بعد رنج و سختی فراوان ! تونستم یه گردباد آتشیر

نرمال درست کنم ولی خب عمرش به این دنیا نبود و سری    ع 

ی رفت   از بیر

 

 _ نمیخوام 

 

 _ چیو نمیخوای ؟ 

 

 با زاری گفتم : 

 

ی ، ب وهام با من سر ناسازگاری گذاشیی ه حرفم گوش _ نتر

 نمیدن 
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 صدای خنده اش بلند شد 

 

 ان که داری درباره اشون اینطوری 
ی

_ مگه حیوون خونکی

نی ؟ ی  حرف متر

 

ی   _ خب باید از من اطاعت کیی

 

 با لبخند نگاهم کرد

 

 _ یکم تمرین کتی قلقش میاد دستت

 

 

⛔️ 
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 _ اخه وقت نمیدین که

 

 _ نق نزن هنوز تا شب کلی وقت داری 

 

 لم داد روی صندلی و چشماشو بست 

 

 با گله صداش زدم 

 

 _ آزاد ؟

 

 _ هوم
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م بعد تو میخوای بخوانی ؟ 
َ
ن
َ
 _ من دارم اینجا جون میک

 

 خونی باش بزار یکم چُرت بزنم 
 _ خیلی خستم هونیا ، دختی

 

دلم برای صدای خسته اش و چشمای غرق خون اش 

ه   بخوابه سوخت وگرنه نمیذاشتم همینجوری راحت بگتر

 

هنوز پنج دقیقه هم نگذشته بود که صدای نفس های 

 منظمش توی تالار پخش شد 

 

 ات بشم من ... 
ی

 فدای خستکی

 مهربون شدم میدونم خودم ! 

 

سعی کردم بدون ایجاد صدای اضافه ، به کارم برسم و کرم 

 نریزم
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حیتی که مشغول تمرین بودم ، فکرم به سمت حرفهانی که 

 د بانو زد ، کشیده ش

مطمئنم وقتی آزاد بشنوه طوفان به پا میشه و منم نمیدونم 

 باید چیکارش کنم

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 نفس عمیقی کشیدم 

ول کن هونیا ، بعدا درباره اش فکرمیکتی الان به تمرینت 

 برس ! 
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ی که  ی  تونستم چتر
ی به طور خیلی اتفاقی ی حیر تو همیر

از سر  انتظارشو داشتم و درست کنم و ناخوادگاه جیعیی 

شوق کشیدم که آزاد بلافاصله بعد شنیدن جیغم ، تبدیل 

 شد و حالت دفاعی گرفت 

 

م برات که ترسوندمت ولی باور کن ناخواسته  _ واییتر بمتر

 بود

 

ه شد  بدون اینکه تبدیل بشه ، اومد و کنارم وایستاد و ختر

به گردباد آتشیتی که درست کردم ، پوزه اشو روی شونه ام  

 گذاشت 

 

های گرمش به گردنم میخورد و حس و حالمو زیر و  نفس

 رو میکرد ولی الان وقتش نبود 

 

ی   _ چه صحنه ی نی نظتر
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ه ی بانو شدم   سرچرخوندم و ختر

 

 آروم به سمتمون پرواز کرد 

 

بانو : یه تابلوی زنده ی فوق العاده زیبا ، براتون این لحظه 

 رو ثبت میکنم

 

 ثبت میکنه ؟ 

 

 ؟  _ منظورتون عکسه

 

ی توی  ی ، میتونیر بانو : این لحظه رو هر وقت اراده کنیر

ین  موقعیتش قرار بگتر
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⛔️ 

 

 

 

 

 _ یه جورانی فیلم زنده اس نه ؟ 

 

 بانو : میشه گفت سفر به لحظات خوشایند 

 

 اووو چه جالب 

 

 _ پس چرا عروسیمونو هم اینجوری نکردین ؟ 
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امل بودی و برات بانو : اون موقع تو تقریبا یه انسان ک

 امکان پذیر نبود 

 

ی  ی ، در هر حال چتر ی چقدر تبصره ماده دارن برا هر چتر

 خوبیه خوشم اومد

 

ی که درست کردی و محوش کن و  ی بانو : حالا اون چتر

 دوباره از اول یکی دیگه بساز 

 

 مغموم نگاهی به گردباده کردم 

 

 _ اگه نتونم خی ؟ حیفه بزارین حداقل یکم بمونه 

 

ه هونیا ، نباید زیاد اینطوری بان و : داره ازت انرژی میگتر

 نگهش داری
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 با این حرفش گردباد و محو کردم 

 

 _ تو میتونی هونیا 

 

با صدای آزاد به عقب برگشتم ، گ تبدیل شده بود که 

 نفهمیده بودم ؟

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

دوباره تلاش کردم ،با اینکه تونستم اما اندازه اش کوچیکتی 

 قبلیه شد از 
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ه اش شدم   با لبای آویزون ختر

 

 _ اینکه تحلیل رفت 

 

 بانو : چون خسته شدی ، بخاطر همونه 

 

 از فرصت استفاده کردم 

 

ی که برای امروز کافیه ، درسته ؟   _ پس میگیر

 

 هر دو زدن زیر خنده 

ی بود دیگه ....   خب مفهوم حرفش همیر

 

 بانو : کافیه
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ی این حرف ، گردب اد و به سرعت محوش  به محض گفیی

 کردم و نفس راحتی کشیدم 

 

 _ خداییش انصاف نیست من این همه کار کنم

 

ی هونیا ، هر کس به اندازه خودش   آزاد : همه در حال تمرییی

 

 _ خب اگه به اندازه بود که برا من باید کمتی میشد 

 

موهامو که دم استی بسته بودم ، با کشیدن کش ، باز کرد و 

 بهمشون ریخت 

 

ه فتنه  _ تو که میگفتی از همه ی ما قدرتت بیشتی
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⛔️ 

 

 

 

 

_ خب آره ولی باید در ازاش کمتی هم کار کنم دیگه نه 

 برعکس 

 

 دست دور کمرم انداخت و امیدوارانه لب زد 

 

_ یه روز همه ی اینا تموم میشن ، اون روز لذنی از این 

یشوره و تمرینا نصیبت میشه که همه ی این سختی هارو م

ه  میتی

 

 _ امیدوارم آزاد
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 آزاد : برای امروز کافیه حسانی خسته شدی 

 

 از بانو خداحافطیی کردیم و راهی اتاقمون شدیم 

 

ی از تالاری که برای تمرین من در نظر گرفته بودن  تو مستر

تا زمانیکه به اتاقمون برسیم ، چندین راهرو وجود داشت  

تالاری که من تمرین  که داخل هرکدوم تالارهای مشابه با 

می کردم هم بود که صداهانی ازش شنیده میشد و حکایت 

 از تمرین بقیه ی اعضا رو میداد

 

 _ آزاد ؟

 

 _ جانم 
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_ گرگها خسته نمیشن ؟ آخه مدام صداشونو میشنوم که 

ی ولی من بعد چند ساعت دیگه نمیتونم  در حال تمرییی

 ادامه بدم 

 

ده شدم   توی بغلش فسری

 

می یه گرگ و با خودت مقایسه میکتی فسقلی _ قوای جس

 ؟

خب مسلمه که که خسته میشن ولی نه به اندازه ی تو ، از 

 غذانی که اونا میخورن ده برابر بیشتی از غذاییه که 
طرقی

نی  ی  توی فنچ نوکش متر

 

 

⛔️ 
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 اینو راست میگه خب

 

خونه شدیم تا قبل  ی قبل از اینکه بریم اتاقمون ، راهی آشتی

 داشتم میمردم آزاد 
ی

ی بخوریم ، منکه از گشنکی ی شام یه چتر

 و نمیدونستم 

 

خونه می اومد نشون میداد که تنها  ی سر و صدانی که از آشتی

 ما نیستیم که گشنه امون شده 

 

صدای سه قلوهارو به خونی میتونستم تشخیص بدم و 

 لای حرفهاشون صدای فرهان هم می اومد 

 

 ی مقابل خشکم زد وارد شدیم و با دیدن صحنه 
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ی نشسته بودن و هر چهارتا ، با دست  بچه ها روی متر

مشغول خوردن ماکارونی بودن که توی یه دیس جلوشون  

گذاشته شده بود و از همه جاشون رشته های ماکارونی 

به ی نه چندان محکم  آویزون بود ، هر از گاهی هم یه ضی

 نثار همدیگه میکردن 

 

ی کنه ؟ وای گ حال داره با این ح  ، اینارو تمتر
ی

 جم از خستکی

 

ا  برسام : هونیا قیافه اتو شبیه ناله نکن ، میدم دختی

ی  شون میکیی ی  تمتر

 

 خسته نگاهش کردم 

 

 _ میدونم همه ی اینا زیر سر توئه 

 

 حق به جانب گفت : 
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ی  وع کیی _ بالاخره باید از یه جانی به بعد مستقل بودن و سری

 دیگه ؟

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

نی ،  _ مگه ی اینا چند سالشونه که دم از مستقل بودن متر

نکنه باورت شده چون جثه اشون اندازه یه بچه دو سه 

 ساله اس ، خودشونم واقعا این سن و دارن ؟ 
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برسام همونطور که سعی داشت لقمه ی توی دستشو به 

که  خورد آناهید که معلوم بود از بس خورده دیگه داره میتی

 ، بده گفت : 

 

 فکر دیگه ای جز این میکتی ؟  _ نکنه

همونطور که جثه اشون رشد کرده ، مغزشون هم الان 

متناسب با بچه دو سه ساله که سهله ، خیلی بیشتی از 

 ایناس

 

_ خیلی خب اینا به کنار ، به خدا با این کارای تو ، فکر کنم 

آناهید قراره بچه فیل به دنیا بیاره ، برای خودشم سخته 

 بیچاره رو برسام ، ول کن 

 

 آناهید با تشکر نگاهم کرد و با خجالت لب زد 

 

ی الان دیگه تکون هم نمیتونم بخورم  _ ملکه به خدا از همیر
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برسام بدون خجالت و جلوی ما ! لبشو کوتاه بوسید که 

 دختی بیچاره شبیه لبو شد 

 

م یا اینا ؟ من  برسام : به حرف اینا گوش نکن ، من دکتی

 یدونم عشقم بیشتی صلاح تو رو م

 

با خنده نی حیانی نثارش کردم و رو به خدمه گفتم که یه 

ی سبک بدن ما بخوریم تا جا برا شام هم داشته باشیم   چتر

 

 فرهان دست از خوردن کشید و رو به آزاد گفت : 

 

 _ عمو ؟

 

 

⛔️ 
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 آزاد با مهربونی گفت : 

 

 _ جان عمو 

 

ها هم دست از غذا تا فرهان بخواد حرفشو بزنه ، بچه 

ه شده   خوردن کشیدن و به ما ختر

 

فسقلی های حسود من ، آخ که من جیگرتونو بخورم با این  

 کارهانی که انجام میدین 

 

 فرهان با آب و تاب گفت : 
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 _ چرا پهام)پرهام( مامانی منو هی بوس میکنه ؟ 

 آسو فقط برا منه ، نیخوام ) نمیخوام( پهام بهش دس بزنه 

 

 زدم زیر خنده و با بدجنش پرسیدم غش غش 

 

 _ دیگه چیکارا میکنه با مامانت ، زن عمو ؟ 

 

 آزاد با خنده صدام زد و برسام ترکید

 

فرهان طفلی نی ختی از هدف شوم من ، با دستاش ، ارمیا 

 رو که کنارش بود بغل زد و گردنشو بوسید 

 

 وای که نفسم از خنده داشت بند می اومد 
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 لش ) بغلش ( میکنه و .. فرهان : هی بخ

 

د ادامه  ی گردنشو نشون داد و با چشمانی که تعجبشو داد متر

 داد 

 

ه   _ اینجاشو گاز میگتر

 

وای یکی باید می اومد منو جمع میکرد ، از خنده دلدرد  

 گرفته بود

 

 

⛔️ 
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 برسام بدجنس لب زد 

 

 _ زیاد خوشحال نشو هونیا ، چند روز دیگه این روزا برای

 شمام هستا 

 

 وای اینو راست میگفت

 

 با خزیدن ایلیا تو بغلم ، سعی کردم خنده امو جمع کنم 

 

ی منم کثیف کردی   ببیر
 _ ایلیا ؟ مامانی

 

 با خنده دستای روغتی اشو روی صورتم کشید 

ی اروم بودن ،  ، دماغشو آروم گرفتم و کشیدم ، در عیر

ر اصل شیطنتهای خاص خودشو داشت اما ارمیا کتی براب

آزاد و آراز بود ، همون قدر تخس و به قولی زبون نفهم ! از 
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ی که  ی این نظر که حرف حرف خودش بود و محال بود چتر

 دلش نمیخواد و انجام بده ... 

 

ی بلم) برم ( پیش مامانیم   فرهان : منو بزارین پاییر

 

ی ، فورا با دو در رفت   برسام تا گذاشتش پاییر

 

 بشقاب سونی 
ی جلومون ، ایلیا رو از خودم جدا   با قرار گرفیی

 کردم 

 

_ برو با خواهر و برادرت بازی کن عشقم ، غذامو بخورم 

 بریم حموم ! 

 

ی : با بابا ؟   آییر

 

 سوپ توی گلوم پرید و به شدت به سرفه افتادم 
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 برسام با خنده گفت : 

 

ی چاه نکن بهر کش ، اول خودت ....   _ از قدیم گفیی

 ل بگتر بله هونیا خانوم ، تحوی

 

ب سر   آزاد با خنده لیوانی آب جلوم گرفت که یه ضی

 کشیدمش و نفسم کمی جا اومد

 

 

⛔️ 
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 آناهید 

 

با خروج آلفا و ملکه و سه قلوها ، برسام سر روی شونه ام  

 گذاشت و گردنمو بوسید 

 

 با دست سرشو از روی شونه ام بلند کردم 

 

ی   _ زشته برسام ، دارن نگاهمون میکیی

 

دست پشت کمرم و زانوهام گذاشت و بغلم کرد ، ای خدا 

 این مرد چرا خجالت حالیش نمیشه ؟ 

 

ی بیوفتم  محکم یقه اشو گرفتم تا مبادا زمیر

 

ی   _ برسام تو رو خدا دارم از خجالت آب میشم ، بزارم زمیر
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 _ خجالت چرا خرگوش کوچولوی نازنازی من ؟ 

ی این همه م رد ، زن من شدی باید افتخار کتی که از بیر

 چرا ؟ میدونی 

 

 سوالی نگاهش کردم 

 

 _ خوشگل و خوش بر و رو نیستم که هستم ! 

 خوش هیکل نیستم که هستم ! 

 ...  جذاب و خوش سر و زبون هم که هستم و از همه مهمتی

 

 _ خب ؟ 

 

ین و قدرتمندترین گله گرگهانی آنا 
 _ تو عروس بزرگتی
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 لب برچیدم 

 

روش ، مادرت با همه ی عروساش _ آره ولی اونم چه ع

 مخالفه

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 با رسیدن به اتاقمون ، در و با پاش باز کرد و وارد شد 

 

_ مامان که دیر یا زود بالاخره قبول میکنه ، مهم منم که 

م جونمو هم بدم   برای توئه جوجه حاضی

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2370 | 2947 

 

 

 آروم روی تخت خوابوندم و با احتیاط روم خیمه زد 

 

 :  با ناز گفتم

 

 _ من جوجه نیستم

 

 چونه امو به دندون کشید که با اخم نگاهش کردم 

 

 دست روی شکمم گذاشت 

 

 _ آره تو خرگوش کوچولوی متی ، جوجه این توئه 

 

با عشق از روم بلند شد و لباسمو از روی شکمم بالا زد و 

 لبشو گذاشت روش و عمیق بوسید 
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 با لبخند نگاهش کردم 

 

 _ برسام ؟

 

 کرد و نگاهم کرد   سربلند 

 

 _ جان برسام 

 

 _ یه روز بریم پیش بانو تا جنسیت بچه رو مشخص کنه ؟ 

 

 کنارم دراز کشیدم و منو هم به پهلو چرخوند 

 

باباشه دیگه ، فهمیدن نمیخواد  _ دختی
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⛔️ 

 

 

 

 

 _ جدی باش برسام 

 

دست زیر گردنم گذاشت و پیشونیمو بوسید و با لحن 

  خندونی گفت : 

 

 _ چشم ، اصلا میخوای الان بریم ؟ 

 

 با کف دست کوبیدم رو سینه اش 
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 _ برسام ! 

 

 لباشو مماس با لبام گرفت و لب زد 

 

_ حالا فعلا حال بابای بچه رو دریاب بعد به اون جوجه 

سیم  هم متر

 

چشم بست و لبامو عمیق بوسید ، دست روی صورتش  

 گذاشتم و همراهیش کردم 

 

ه از بوسه اش بهم منتقل میشد ، باعث شور و حرارنی ک

ی هیجان من و متعاقبش جنب و جوش بچه می شد   بالا رفیی

 

 با گازی که از لب پایینم گرفت ، با تسری نگاهش کردم

 

 جون کشداری گفت که خنده ام گرفت 
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ی لباش گرفت و  سر توی گردنم فرو برد و پوست نازکشو بیر

د  فسری

 

 _ برسام ، گردنم کبود میشه نکن

 

_ اشکالی نداره فدات شم ، زن شوهردار باید گردنش کبود 

 باشه وگرنه باید به عقل شوهرش شک کرد

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2375 | 2947 

 

 _ چرا ؟ 

 

 با چشمای قرمز و خمار نگاهم کرد 

 

 _ خی چرا ؟ 

 

 _ چرا باید به عقل شوهره شک کرد ؟ 

 

ی دیگه  _ چون طرف حتما گاوه که نمیدونه گردن زن یه چتر

 اس

 

ی که ! _ بل  ه همه مثل شما نیسیی

 

 بناگوشمو بوسید 
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_ اونکه صد البته ، اصلا باید شب و روز عبادت و شکر 

 خدا رو به جا بیاری که من نصیبت شدم خوشگله

 

 _ خودشیفته ! 

 

 گوشمو به دندون کشید و لب زد 

 

 _ امروز چند شنبه اس ؟ 

 

 کمی فکر کردم 

 

 _ پنجشنبه ، چطور ؟ 

 

 د شیطون نگاهم کر 
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 _ شب جمعه اس که خانوم خانوما

 

منده عشقم  _ اون برای اوناییه که بچه ندارن ، سری

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

_ حرفت در صورنی صادق بود که شوهر طرف برسام 

 نباشه 

 

 این حرفشو اونقدر بامزه زد که غش غش زدم زیر خنده 
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 _ خب انگار مجوز ورود و گرفتیم نه ؟ 

 

 با خنده نگاهش کردم

 

 خیلی نی ادنی برسام  _ 

 

اهنم کرد و آروم درش آورد   دستشو بند پتر

 

 _ مرد نی حیاش خوبه 

 

ی شدم تا لباس و از گردنم دربیاره ، حالا با یه نیم تن ه  نیم ختر

ی بودم  ی نداشت ، جلوش نیم ختر  که بود و نبودش توفتر

 

دست پشت کمرم گذاشت و نوازشش کرد ، دستاش داغ 

 رو به آدم القا میکردنداغ بودن و حس خونی 
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تا خواست همون یه تیکه پارچه رو هم از تنم دربیاره ، با 

جتر در ، هر دو خشک شده به هم نگاه کردیم  صدای جتر

 

 جرئت نگاه کردن به پشت سر برسام و نداشتم 

 

ی نگذشت که  ی آب دهنمو قورت دادم و لب گزیدم ،چتر

ی انداز شد    ی تو اتاق طنیر  صدای بچگانه آییر

 

لبخندی روی لبم نشست و این وسط قیافه ی ضدحال 

 خورده ی برسام دیدنی شده بود

 

 پقی زدم زیرخنده

 

 

⛔️ 
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ی وقتی دید کش جوابشو نمیده دوباره برسامو صدا زد   آییر

 

ی : عمو ؟  آییر

 

 برسام با حرص و با صدای بلندی گفت : 

 

و فرستاده _ تو روح اون کش که در و برات باز کرده و تو ر 

 تو ! 

 

صدای خنده ای که از پشت در بلند شد ، نشون میداد که 

 همه ی اینا زیر سر ملکه اس 
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برسام با شنیدن خنده عصتی تر شد و از روی تخت بلند 

شد ، با خنده صداش زدم که برگشت و با غیض نگاهم کرد 

 ، شونه ای براش بالا انداختم ، به من چه آخه 

 

ی ؟ مام مت حموم دیگه ماموریتت ملکه : آییر  بیا بریم بتی
انی

 تموم شد

 

ی خیلی بامزه نه ای گفت  آییر

 

برسام : خی چیو نه ؟ بیا برو بچه سر تا پات روغنه ، کثیقی 

 ! 

 

ی : نه   آییر

 

 برسام : نه و ... 
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 ملکه با تسری گفت : 

 

 _ برسام میام جزغاله ات میکنما ، با بچه درست حرف بزن

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

م برس  الان باید خِر تو رو بگتر
ی

 ام : راست میکی

 

 _ امن و امانه ؟ میتونم بیام تو ؟ 
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ی   برسام : آره بیا ، بیا شاهکارتو ببیر

 

ملکه با خنده وارد شد ، معذب ملافه رو کشیدم روم و 

 سلام آرومی کردم 

 

 _ آناهید کیف کردی چطوری نجاتت دادم ؟ 

 

ی بگم ، ت ی  ند گفت : برسام قبل از اینکه من چتر

 

 _ خفه بابا ، چه افتخار هم میکنه 

 

ملکه با قیافه بدجنش که به خودش گرفته بود ، رو به 

 برسام گفت : 

 

 خروس نی 
_ تا تو باشی بدون اجازه وارد اتاق کش نشی

 محل
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ه شد به ملکه که هر دومون زدیم زیر خنده   نالان ختر

 

 ملکه با خنده گفت : 

 

م ، م ی _ خب دیگه من متر ی به ادامه کارتون برسیر  یتونیر

 

ی و بغل کرد   آییر

 

 برسام : ریدی تو حس و حالمون ، چه ادامه ای 

 

 _ برسام ؟ خجالت بکش

 

 

⛔️ 
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 برسام : من چرا ؟

 

ه   ملکه : ولش کن آنا ، این از رو نمتر

 

ون ی بتر ی رفیی  خداحافطیی کرد و از اتاق به همراه آییر

 

 

 هونیا 

 

 

 رگشتم تو اتاقمون با نیش باز ب
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 _ آی جیگرم حال اومدا ، اصلا کیف کردم 

 

ی شدم تا بدمش به آزاد که  مشغول درآوردن لباس آییر

 همراه ارمیا و ایلیا بشورتش 

 

ی و به طرفش گرفته بودم گفتم :   همزمان که آییر

 

 _ فقط باید بودی و قیافه ی برسام و میدیدی

 

دم که بچه ها از تصور حس و حال برسام ، غش غش خندی

 هم به تبعیت ازم زدن زیر خنده

 

ی و ازم گرفت ، همونطور  آزاد شیطونی زیر لب گفت و آییر

با لباس وارد شدم و با کمک همدیگه ، بچه هارو شستیم ، 

 غش میکردم
ی

 دیگه داشتم از خستکی
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ون رفتم ، بعد خشک کردن  دوش سرسری گرفتم و بتر

 خت رها کردم موهام و پوشیدن لباسام ، خودمو روی ت

 

 _ آخیش

 

آزاد هم بعد مدت کوتاهی ، اومد و کنارم دراز کشید و با 

 لحن خماری گفت : 

 

 

⛔️ 
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ی

 _ بیا اینجا ببینم جوجه رنکی

 

 از خدا خواسته ! خزیدم توی بغلش 

ده شدم ، سرشو توی موهام فرو  و محکم توی بغلش فسری

 برد 

 

 میدی
ی
 _ آخ که بوی زندگ

 

 لب زدم  با شیطنت

 

 بو داره ؟ 
ی
 _ مگه زندگ

 

 سر بلند کرد و نگاهم کرد 

 

 _ حتما داره که تو اون بو رو میدی 
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قبل از اینکه خودش برای بوسیدنم پا پیش بزاره ، این بار 

خودم پیش قدم شدم و آروم لباشو بوسیدم ، بلافاصله 

 همراهیم کرد 

 

 وقتی نفس کم آوردم ، ازش جدا شدم 

 

نمیخوام بیشتی از این خسته ات کنم ، اما یکی _ بخواب که 

 طلب من

 

چقدر درک و شعورش بالا بود ، با عشق نگاهش کردم و 

 سرمو روی بازوش جا به جا کردم و نفهمیدم گ خوابم برد

 

با شنیدن صدای وحشتناکی ، هر دو از خواب پریدم ، هاج 

سید  و واج روی تخت نشستم ، صدا همچنان به گوش متر
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 ده ؟_ چیش

 

 آزاد با اخم گفت : 

 

 _ شیپور جنگه ! 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 بهت زده گفتم : 

 

 _ جنگ ؟ 
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سری    ع از روی تخت بلند شد و قبل از اینکه از اتاق بره 

ون ، برگشت و گفت :   بتر

 

_ بچه هارو بردار و برو پیش بقیه ، آناهید و مهتاب و هم 

شون پیش خودت   بتی

 

ی بگم و فور  ی  ا اتاق و ترک کردامان نداد چتر

گیج بلند شدم و به سمت بچه ها رفتم ، آروم بیدارشون  

 کردم  

 

با نق نق بلند شدن ، محض احتیاط پوشکشونو عوض  

 کردم 

 

ی و بغل   دیگه نمیتونستم هر سه تاشونو بغل کنم ، آییر

 کردم و رو به پسرا که با اخم نگاهم میکردن گفتم : 
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 _ دنبالم بیاین خب ؟ 

 

اردک کنارم راه افتادن ، میخواستم برم اول مثل جوجه 

م چون اتاقشون به ما نزدیکتی بود و بعد مهتابو   آناهید و بتی

 

قبل از اینکه وارد اتاقشون بشم ، در باز شد و هر دو اومدن 

ون  بتر

 

 برسام : آنا رو بتی هونیا ، آزاد کجا رفت ؟ 

 

ون  _ خیالت جمع ، نمیدونم فقط سری    ع رفت بتر

 

 د و ازمون دور شدتبدیل ش
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⛔️ 

 

 

 

 

 _ خب ، بریم اون یکی جاری هاتو هم برداریم 

 

ش کرد   خنده ی پر استی

 

 _ نگران نباش آنا ، هیچی نمیشه عزیزم 

 

ماهی و آسو رو هم همراه خودمون کردیم اما مهتاب و 

 خانواده اشو نتونستیم پیدا کنیم
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 آسو : خب الان قراره چیکار کنیم ؟ 

 

ه ی لبمو متفکر جویدم ، امن ترین جای اوپال ، اتاق گوش

 بانو بود که تقریبا نوک کوه قرار داشت 

 

 _ بریم به سمت اتاق بانو

 

وارد اتاق که شدیم ، دیدیم تنها ما نیستیم که اینجاییم 

 ،چشم چرخوندم و مامان و شهرزاد و دیدم 

 

به سمتشون راه افتادیم ، اضطراب و میشد تو چهره ی 

 دید  همه

 

 _ مامان ؟ مهتاب نیست 

 

 شهرزاد : آراز رفت دنبالشون 
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فتم و میدیدم که چه  دم ، باید متر بچه ها رو بهشون ستی

ه   ختی

 

 مامان با نگرانی گفت : 

 

دت  _ خطرناکه هونیا ، اگه آزاد صلاح میدید خودش میتی

 

م س میمتر
 _نمیتونم مامان ، اینجا باشم از استی

 

 

⛔️ 
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هامو باز کردم و بلافاصله ازشون دور شدم ، به سمت  بال

 ورودی کوه راه افتادم 

 

 _ ملکه ! 

 

 با صدای نا آشنانی به عقب برگشتم و یکی از سربازا رو دیدم 

 

 _ دنبال آلفا میگردین ؟ 

 

 سری تکون دادم 

 

ی   _ کوه در محاضه ی دشمنه ، آلفا و افرادش اونور هسیی

 

 _ منو بتی پیششون
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سرش راه افتادم و با دیدن خیل عظیمی از جمعیت ،  پشت

 به دنبال آزاد چشم چرخوندم 

 

 _ اونجان 

 

مستر دستشو دنبال کردم و آزاد و تو یه بخشی که تقریبا 

 حکم تراس)!( و داشت ، پیدا کردم

 

ی و مستر و برام باز کردن   با نزدیک شدن من ، افراد کنار رفیی

 

 رد و خفه غرید آزاد با خشم برگشت و نگاهم ک

 

 _ مگه نگفتم پیش بقیه بمون ! 
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خواستم جوابشو بدم اما با دیدن جمعیتی که اوپال و 

 محاضه کرده بودن ، قالب تهی کردم

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

بازوی ازاد و چسبیدم و سعی کردم ترسم و تو چهره ام بروز 

 ندم

 

 لوسیفر : میبینم که مهره ی اصلی هم خودی نشون داد ! 
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  با 
ی
حرص و پر قدرت ، خیلی غافگتر کننده ، شعله ی بزرگ

رو سمتش پرت کردم که نه تنها خودش ، بلکه خیلی از 

 افرادی هم که کنارش بودن به اطراف پرت شدن

 

 آزاد دست دور کمرم انداخت و پر غرور گفت : 

 

 _ ورود با شکوهی بود ! 

 

ترس تو چهره ی تک تک افراد لوسیفر نشست و کمی از 

ی اوپ  ال فاصله گرفیی

 

 _ بانو کجاست ؟ 

 

 _ داره اوضاع و سر و سامون میده 
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ی رفته بود  لوسیفر در حالی که قسمت زیادی از بدنش از بیر

 ، بلند شد 

چهره ی کری  هش با این اوضاعی که پیدا کرده بود واقعا تهوع 

 آور شده بود 

 کم کم بدنش ترمیم شد و دهن گشادشو باز کرد 

 

ی _ میبینم که دی ی  ترسوی نازنازی چتر
گه از اون دختی

 نمونده ! 

 

 _ منم میبینم که روز به روز نزار و نحیف تر میشی 

 

ی ادامه دادم  ی آمتر  با لحن تحقتر

 

 _ به چه جرئتی پاشدی اومدی اینجا و لشگر کشی کردی ؟ 

بهت یه اوانس میدم ، اگر تا شب اینجا رو ترک نکردین ، 

به رو میخورین !  ی ضی  اولیر
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 خشم کبود شداز 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 رو به سربازاش گفتم : 

 

_ اگر دوست ندارین به سرانجام اونا ) با دستم خوناشامانی 

به ام متلاشی شده بودن نشون دادم (  ی ضی رو که با اولیر

ی  ه که با پای خودتون اینجا رو ترک کنیر
ی ، بهتی  دچار بشیر
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 به سمت داخل اوپال راه 
ی

 افتادن با عقبگرد ازاد ، همکی

 

 اول کاری ، زهرچشم خونی ازشون گرفتی 
ی پرهام : همیر

 زنداداش ، دمت گرم 

 

ی جمع درست نبود و باید  خواستم بگم چاکریم اما بیر

 موقرانه رفتار میکردم 

 

 لبخندی بهش زدم 

 

 _ آزاد ، حالا واقعا قراره باهاشون بجنگیم ؟ 

ون نریم ، خسته میشن و برمیگرد  ناگه ما از اینجا بتر

 

ی ، از  وع به تخریب اینجا میکیی آزاد : خسته نمیشن ، سری

ون بریم و آذوقه   ما باید برای تهیه ی غذا از اینجا بتر
طرقی

 ای که داریم کفاف نمیده
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ی آذوقه ای که داریم چقدر جوابگوئه ؟   _ همیر

 

 متفکر نگاهم کرد 

 

 _ نهایتا یک ماه 

 

ون نری ی هم خوبه ، فعلا یه هفته بتر م ببینیم _ خب همیر

 خی میشه

 

 

⛔️ 
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ن !   _ حالا فعلا بزار ببینیم اونا چه تصمیمی قراره بگتر

ا   .... برو پیش دختی

 

 _ ولی .. 

 

 _ برو هونیا ، باید افراد و برا جنگ اماده کنم 

 

سری براش تکون دادم و برگشتم پیش بقیه ، پسرا و فرهان 

ی هم تو بغ ل مامان لش  ، در حال بازیگوشی بودن و آییر

 کرده بود 

 

ی و ازش گرفتم  جلو رفتم و آییر

 

 _ ملکه ما واقعا بهتون افتخار میکنیم 
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ی ، یه تای ابرومو گنگ بالا  صداهای این چنیتی اوج گرفیی

 انداختم و رو به مامان گفتم : 

 

ی ؟   یهونی بهم ابراز علاقه میکیی
ی

 _ چرا همکی

 

 خنده ی کوتاهی کرد 

 

 که با لوسیفر چیکار کردی _ چون شاهکارتو شنیدن  

 

 پس بگو ! 

 

 _ ماما 

 

ی زدم   بوسه ی پر صدانی روی لپ تپل آییر
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 _ جان ماما

 

 _ به به 

 

_ آخ الهی فدای دختی گشنه ام بشم ، چرا به عزیز نگفتی 

 مامانی ؟

 

 

 

⛔️ 
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 _ نه 

 

م شتر میدم سرحال بیاد آره 
_ باشه خوشگلم ، الان به دختی

 ؟ 

 

 _ آله 

 

ی شتر خوردن ، با  گوشه ای نشستم و بهش شتر دادم ، حیر

اون چشمای گرد و قلنبه اش بهم زل زده بود و با دستش 

 هم مشغول بازی با موهام بود

 

 _ دختی خوشگل من 

 

 همونطور که شتر میخورد ، دندون نما خندید 

 چقد خوبه که دارمتون ، عشقای من
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و پیدا کنم ، چشم چرخوندم و بالاخره تونستم مهتاب 

شعله کوچیکی درست کردم و مستقیم به سمتش فرستادم 

و جلوی چشمش محوش کردم ، سر بلند کرد و نگاهم کرد ، 

 اشاره کردم که بیا

 

با مهشید دوتانی بلند شدن و اومدن ، هر دو همزمان سلام  

 کردن 

 

ونی جوابشونو دادم 
 با خوسری

 

مامانم اینا ،  _ مهشید ؟ اول از همه برو مامانتو بتی پیش

ی ؟   تنها چرا نشستیر

 

مهشید : آخه شاید شهرزاد خانوم خوششون نیاد که ما 

 پیششون باشیم 
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ی ، نمیبیتی داره با  _ فعلا که انگار از خر شیطون اومده پاییر

آنا و آسو چطوری برخورد میکنه ، برو مامانتو بتی پیششون 

 بعدشم آنا و آسو و خواهرامو بردار بیا اینجا

 

فت که.... دا  شت متر

 

 _ راستی ، ماهی رو هم بیار

 

 

 

⛔️ 
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ی مهشید ، رو به مهتاب که مغموم تر و مظلوم تر  بعد رفیی

سید گفتم :   از همیشه به نظر متر

 

 _ چیشده مهتاب ؟ این چه حالیه ؟ 

 

ی نگاهم کرد   غمگیر

 

_ اوضاعم خیلی بهم ریخته ، از یه طرف آراز که انگار تو 

ی ازش فهمید و از طرف دیگه اجبار خلا رفت ی ه و نمیشه چتر

پدرم برای رسمی شدن رابطه ی من و کیهان ، نمیدونم باید 

 چیکار کنم ، هم آراز و میخوام و هم نمیخوام ... 

 

_ به حرف دلت گوش بده ، مصلحت بقیه رو در نظر نگتر 

 کتی ، اگه 
ی
، این زندگیه توئه و قراره تو با اون آدم زندگ

 برای خودت زهر دلت پی
ی
ش مرد دیگه ای باشه هم زندگ

 میشه و هم برای همسرت ! 
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ی چیکار کنم ؟   _ میگیر

 

_ به آراز فرصت بده اما یکم اذیتش کن بعد ، باید بدونه  

ی که میخواد و نمیتونه با زور و اخم و تخم  ی که هر چتر

 بدست بیاره 

 

 _ خب آخه ... 

 

ش به من اما الان نه  ، فعلا باید جون _ آخه نداره ، بستی

یم  سالم از این جنگ به در بتی

 

ی که  ا بهمون ، بحث و ادامه ندادم ،به آییر ی دختی با پیوسیی

 همچنان در حال خوردن شتر بود نگاه کردم 

 

گ تپلو   _ مامانی ؟ بسه میتی
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ی دندوناش ، جیغ خفیقی   شیطون نگاهم کرد و با فرو رفیی

 کشیدم

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

ا زدن زیر خ  نده ، کم مونده بود اشکم دربیاد دختی

 

ی !   _ آییر
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ول کرد و سری    ع از بغلم در رفت ، لباسمو درست کردم و 

بهش نگاه کردم که به سمت آناهید رفت ، دست روی 

 شکمش گذاشت و با تعجب گفت : 

 

 _ نی نی ؟ 

 

 منم تعجب کردم با دیدن این حرکتش 

 

 _ آنا خودتون یادش دادین ؟ 

 

 خندید آنا خجالت زده 

 

 _ زیر سر برسامه

 

به جمع حاضی نگاه کردم ، یعتی ممکن بود که همه ی این 

 افراد و از دست بدم ؟ 
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 فکر کردن بهش هم دیوونه کننده بود 

 

 _ الان همه ی گرگینه ها تو این کوه جمع شدن درسته ؟  

 

 نادیا : تا جاییکه من میدونم ، فقط یه قبیله مونده ! 

 

  کنجکاو نگاهش کردم

 

 _ خب ؟ 

 

نادیا : اونا نه با خوناشاما کاری دارن و نه با گرگینه های 

ا هم گرگینه خالص ان   دیگه ، اکتی

 

 _ گرگینه خالص چیه دیگه ؟ 
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هلیا : یعتی به انسان تبدیل نمیشن اما میتونن حرفای مارو 

 بفهمن

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 _ اگه درخواست کمک بفرستیم هم نمیان ؟ 

 

کر نکنم ، با اینکه قدرت تک تک اونا از بتاهای گله نادیا : ف

ه اما خودشونو درگتر جنگ و حواشی اون 
های ما هم بیشتی

ی   نمیکیی
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 _ آلفا هم دارن ؟ 

 

آسو : هر گله ای آلفا داره اما هیچکدوم از آلفاها به اندازه 

 ی آلفا آزاد قدرتمند نیست

 

ی   از اون چتر
یه که من _ تعداد افراد دشمن خیلی خیلی بیشتی

فکرشو میکردم ، ما حتی نصف اونا هم نیستیم و این نگران  

 کننده اس 

 

یم ، اونقدرا هم کم  مهتاب : اگر خانوما رو هم درنظر بگتر

 نیستیم 

 

 با تعجب گفتم : 

 

ه؟  _ مگه خانوما هم قراره بجنگن ؟ اینکه خطرناکتی
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ره هلیا : خطرناک چرا ؟ ما گرگیم هونیا ، ذات ما با دریدن گ

 خورده و همه ی ما آماده ی جنگیم

 

 _ آخه آموزش ندیدین که ... 

 

هلیا : آموزش هم دیدیم ، زمانیکه تو مشغول تمرین بودی 

، همه ی اعضا گله اعم از زن و مرد هم مشغول آموزش 

 دیدن بودن 

 

ی   _ من فکر میکردم فقط مردا تمرین میکیی

 

 

⛔️ 
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 _ ملکه ؟ 

 

 به عقب برگشتم 

 

ی  _   آلفا صداتون میکیی

 

ون زدم   از بقیه خداحافطیی کردم و از اتاق بانو بتر

 

پشت به من ، کلافه در حال قدم زدن بود ، نگران صداش 

زدم ، برگشت و با قدمای بلند نزدیکم شد و با شدت بغلم  

 کرد 

 

شوکه توی بغلش وایستاده بود ، چیشده بود که باعث این 

 همه پریشونی اش شده بود 
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 خودم اومدم و دستامو دور کمرش حلقه کردم به 

 

 ؟ _ چیشده عزیزم

 

 کمی منو از خودش جدا کرد 

 

 _ بریم اتاقمون

 

بدون اینکه فرصت تجزیه تحلیلی به من بده ، همونطور  

 که تو بغلش بودم به سمت اتاقمون راهی شد 

 

روی مبل نشست و منو روی پاش نشوند و محکم بغلم  

گردنم میخورد و حالمو دگرگون   کرد ، نفسهای داغش به

 میکرد 

 

 دست روی موهاش گذاشتم و بهمشون ریختم 
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 _ چیشده فدات بشم ، خی اینجوری بهم ات ریخته ؟

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

سر و صورتمو بوسه بارون میکرد اما دری    غ از یه کلمه حرف 

 زدن

 

دم و با این کارهاش هم  ی ی دست و پا متر داشتم توی نی ختی

 رفته رفته بیشتی میشد دلهره ام 
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صورتشو توی جفت دستام گرفتم و با بغض نگاهش کردم 

 ، داشت گریه ام میگرفت

 

 با لبای لرزون صداش زدم  

 

یهو هق هق مردونه اش بلند شد ، قلبم فرو ریخت و 

ی  یخیی  حاصلش اشکهانی شدن که نی در نی روی گونه ام متر

 

اس بوسید در همون حال ، لب روی لبم گذاشت و پر احس

 ، اشکهای هر دومون قاطی شده بودن 

 

ی و بعد....   تپش های قلبم اوج گرفیی

 احساساتم متحول شدن .... 

تپش های قلبمون با هم هماهنگ بودن ، کاملا حس 

نه ی  میکردم که نبض هامون یکی متر

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2422 | 2947 

 

 _ آخ هونیا 

 

 دلم برای این صدای درمانده اش کباب شد 

 

 _ آزاد 

 

 _ جان آزاد  

 

روی گردنم گذاشت و فشار داد تا صدای گریه اش لباشو 

 بلندتر از این نشه

 

 

⛔️ 
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ی بازوهاش جا داد ، سر توی گردنم  دراز کشید و منو هم بیر

 فرو برد و نالید 

 

_ آخ که امروز سوختم من هونیا ، سوختم نفسم ، سوختم 

 ... 

 

 دلم از این حالش خون گریه میکرد

ی احوال بدیه ،   میتونه آدم و به جنونی بکشه که ... نی ختی

 

 _ تو رو خدا آزاد ، بگو چیشده 

 

سر بلند کرد و با چشمای سرخش نگاهم کرد ، مژه هاش از 

اشک خیس شده بودن و تصویر فوق العاده ای از 

 چشماش به نمایش گذاشته بودن 
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م هونیا ...   _ من بدون تو میمتر

 

 نگران نگاهش کردم 

 

 ت ریخته آزاد ، بگو دق مرگم کردی _ خی اینجوری بهم ا

 

وع به کاوش در نقطه به نقطه ی صورتم   دستای داغش سری

سوند  کرد ، طوری نگاهم میکرد که منو میتی

 

 _ بهم یه قولی بده هونیا 

 

 مضطرب نگاهش کردم 

 

 _ چه قولی ؟
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ی بگه اما انگار منصرف شد ، لب گزید و  ی لب باز کردی چتر

 پر درد چشم بست 

 

 صورتش گذاشتم ، تنش کوره ی آتیش بود دست روی

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 _ آزاد ! 

 

 با صدای گرفته ای گفت : 
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هانی رو دیدم که داغونم کرد هونیا ، حس میکنم با 
ی _ یه چتر

 دیدنشون فلج شدم 

 

 نگران نگاهش کردم 

 

سم ؟  یا برم از بانو بتی
ی

 _ جون به لبم کردی ، میکی

 

ده شدم   توی بغلش فسری

 

ایطی به _ سرن وشتمونو دیدم هونیا ، قول بده توی هیچ سری

خودت آسیب نزنی ، حتی دیدی دارن منو جلوی چشمات 

ی هم کاری نمیکتی   تیکه تیکه میکیی

 

با چشمای گشاد شده نگاهش کردم ، قلبم با این جمله اش 

 از تپش افتاد
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 _ قول بده ! 

 

نی حرف نگاهش کردم ،چطور این انتظارو از من داشت که 

 قتی توی خطره ، دست رو دست بزارم و کاری نکنم ؟ و 

 

 تکون ریزی به بدنم داد 

 

 _ قول بده هونیا 

 

 _ من ..من اینکارو نمیکنم

 

 سرخ شده نگاهم کرد
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⛔️ 

 

 

 

 

خواستم ازش جدا بشم ، مانع نشد ، بلند شدم و ترسیده 

 نگاهش کردم 

 

 _ خی ..دیدی ؟

 

نج هاشو روی زانوهاش  بلند شد و روی مبل نشست ، آر 

 گذاشت و تکیه گاه سرش کرد 

 

 سر بلند کرد و نگاهم کرد 
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 _ دستتو بده به من .... 

 

 بدون تردید دستامو توی دستاش گذاشتم 

 

 _ فقط به چشمام نگاه کن ، باشه ؟ 

 

ه شدم و به چشماش و .....   ختر

 

 کم مونده بود از صحنه هانی که داشتم میدیم قلبم وایسته

 

دن صحنه آخر ، جیعیی کشیدم و در حالی که اشکهام با دی

ی سیل روی صورتم جاری بود ، دستای آزاد و ول کردم   عیر

 

یکی که میکشیدم دست خودم نبود   جیغ های هیستی
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 درون آغوشش کشیدم شدم 

 

_ هیس قربونت برم ، سکته میکتی آروم باش ، آروم باش 

 نفسم

 

ی جدام ک  رد کامل کشیدم توی بغلش و از زمیر

 

 _ هونیا ؟

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2431 | 2947 

 

 با هق هق گفتم : 

 

 _ قول نمیدم ، هیچ قولی بهت نمیدم 

 

 سرمو روی شونه اش گذاشتم و گریه رو از سر گرفتم

 

 _ آروم باش خوشگلم ، همه خی درست میشه ... 

 

اونقدر با شک و تردید این جمله رو گفت که جیگرم آتیش  

 گرفت 

 

 گریون نگاهش کردم 

 

ش داد ، مگه نه ؟_ میش  ه تغیتر
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ی نگاهم کرد   غمگیر

 

 داد زدم 

 

 _ میشه مگه نه ؟ بگو میشه آزاد  

 

مشت می کوبیدم روی سینه اش و پشت سر هم میگفتم 

بگو میشه ، احوالم انگار دست خودم نبود و اون جملات و 

 انگار من نمی گفتم 

 

 داشتم سنگکوب میکردم

 

گرفته ای دلداریم   پشت کمرمو نوازش می کرد و با صدای

ی نداشت  میداد اما تاثتر
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نمیدونم چقدر توی بغلش تابم داد ، اشکهام بند اومده بود 

 و فقط هر از گاهی هق هق کوتاهی از گلوم خارج میشد

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

به سمت تخت راه افتاد و در حالی که همچنان توی بغلش 

 بودم ، دراز کشید 

 

میشه ، همه خی درست  _ یکم بخواب فدات شم ، درست

 میشه
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توی بغلش مچاله شدم ، کاش اضار نمیکردم بدونم 

 چیشده ، کاش ... 

 

 پتو رو کشید رومون و مشغول نوازش موهام شد 

 

 _ بخواب عشقم ، ما درستش میکنیم

 

 

 ا*♡*♡*♡ا*

 

دم و عرق از سر  ی  از خواب پریدم ، نفس نفس متر
ی

با آشفتکی

یخت ، درون آغوشش کشی  ده شدم و روم متر

 

 _ آروم باش عزیزم ، ما یه راهی رو پیدا میکنیم  
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 برگشتم و گردنشو بغل کردم 

 

 _ کاش نمیدیدم آزاد 

 

 با صدای ناراحتی گفت : 

 

 _ میخوای حافظه اتو پاک کنم ؟ 

 

سری    ع نه ای گفتم ، نمیخواستم از مشکلاتم فرار کنم ، باید 

انی که دیدم پیدا میکرد
ی  م راهی برای تغیتر چتر

 

 _ بانو میدونه ؟ 

 

 _ میدونه ! 
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ی خودمون فاصله انداختم   کمی بیر

 

ی نگفت ؟ ی  _ چتر

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

با جرقه ی فکری که تو ذهنم خورد ، با خوشحالی نگاهش  

 کردم 

 

ن و نشونشون  _ میتونیم جاهانی رو که قراره اونجا بمتر

 بدیم تا اونجا نرن 
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 متفکر نگاهم کرد

 

هر طوری که شده اونارو میکشونه  _ میشه اما سرنوشت

 اون قسمت 

 

 با ناامیدی نگاهش کردم 

 

_ فعلا پاشو یه آنی به دست و صورتت بزن یکم سرحال 

 بشی ، بریم ببینیم نظر بقیه چیه

 

ی دست و صورتم  و حرفش ، ازش جدا شدم و بعد شسیی پتر

ی   ، رفتیم پاییر

 

اعضای آزاد بانو و بقیه آلفاها و بتاها و اون تعداد از 

 خانواده که حضورشون نیاز بود و جمع کرد
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ی نشسته بودن و منتظر به ازاد و بانو چشم   دور متر
ی

همکی

 دوخته بودن 

 

بانو چشم بست و دستشو روی گوی نسبتا کوچیکی که 

 جلوش بود گذاشت 

 

آزاد با دستش به بالای سرمون اشاره کرد ، سر بلند کردم و 

م داده بود بلافاصله با دیدن صحنه هانی که آزاد نشون

 چشم بستم و سرمو توی یقه ام فرو بردم 

 

ی ، با این تفاوت که اتفاقانی که  ی بقیه هم ببییی حالا میتونسیی

روی هوا نمایش داده میشد ، در هاله ای از مه بود و من به 

 طور واضح دیدمش
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⛔️ 

 

 

 

 

صدای پر بهت مردای جمع بلند شد و این در حالی بود که 

 هق ماهی باهاشون قاطی شده بود  هق

 

با درد نگاهشون کردم ، چطور میشه نبود ماهی و مایک و 

تحمل کرد ؟ این دو نفر خیلی نی حاشیه و نی گناه بودن که 

 قربانی این جنگ بشن 

 

ی  ی ه شده بود و چتر شهرزاد با شوک به مه بالای سرش ختر

نمی گفت اما میتونستم ترس و توی چهره اش تشخیص 

، مطمئنم بخاطر سرنوشت خودش که نه ، بخاطر  بدم

 مایک به این حال و روز افتاده
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 دلم از همه بیشتی ، برای سرنوشت خودم سوخت! 

 چطور تونستم با اون وضع فجیح خودمو بکشم ؟

 

 بچه هام .... 

 آزاد .... 

 

ه شدم ، انگار شونه هاش از سنگیتی این واقعیت  بهش ختر

ستش گذاشتم و دلجویانه ها خم شده بود ، دست روی د

 نگاهش کردم

 

 بانو : مستر سرنوشت و میشه تغیتر داد اما یه قربانی لازمه ! 

 

ه اش شدیم   ختر
ی

 همکی
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 _ قربانی ؟ چطوری یعتی ؟ 

 

بانو : اگر یک نفر داوطلب بشه و حیتی که ماه کامله ، 

خودشو تسلیم گوی کنه ، سرنوشتی که الان دیدین تغیتر 

 پیدا میکنه 

 

 خب اگر گوی قربانی رو قبول نکنه خی ؟_ 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

ی گوی تغیتر  بانو : این امکان وجود نداره هونیا ، قوانیر

 ناپذیره 
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 آزاد : فکر نکنم کش داوطلب بشه 

 

بانو : من مطرحش میکنم ، مردم ما فداکارتر از این حرفا 

ی آلفا   هسیی

 

درست  به خونی میتونستم تشخیص بدم که آزاد نمیتونه

 تمرکز کنه 

 

ه شده بود که رنگش رفته   به شهرزاد ختر
آقاجون با نگرانی

رفته سفید تر میشد ، شونه هاشو گرفت و تکونش داد ، با 

 این کارش تن نی جون شهرزاد روی دستاش رها شد 

 

 آزاد : مامان 

 

 مایک : مامان 
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 همه به سمتشون هجوم بردن 

 

 آقاجون با فریاد گفت : 

 

ی  _ برسام و   صدا کنیر

 

 بانو : فایده ای نداره ! 

 

ه شدم   با شوک به بانو ختر

 

 بانو : شهرزاد روحشو تقدیم گوی کرده ! 

 

ی وقتی ماه کامل باشه ؟  _ مگه نگفتیر

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2444 | 2947 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 از 
ی
بانو اشاره ای به بالای سرمون کرد ، حفره ی بزرگ

سقف وجود نداشت و به خونی میشد توی آسمون شب ، 

 مل و مشاهده کردماه کا

 

 صدای گریه ی مردونه مایک بلند شد 

 

 مایک : مامان 

 

آقاجون تن نی جون شهرزاد و بغل کرد و سر روی شونه اش 

 گذاشت ، لرزش شونه هاش ختی از گریه اش میداد
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چقدر دردناک قصه ی شهرزاد بسته شد و البته فداکارانه 

 .... 

 

ه ی مادرش نگاهی به آزاد انداختم که مات و مبهوت خ تر

شده بود ، صورتش سرخ سرخ بود و رگهای گردن و شقیقه 

ون زده بودن   اش بتر

 

 _ آزاد تو رو خدا 

 

 با چشمای به خون نشسته نگاهم کرد 

 

 _ گریه کن قربونت برم ، گریه کن الان سکته میکتی 

 

ی حرف من بود ، بغلم کرد و صدای هق  انگار منتظر همیر

 اختیار اشکهام جاری شدن هق دردناکش بلند شد ، نی 
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درسته هیچ خونی ازش ندیده بودم اما دیگه راضی به 

 مرگش هم نبودم 

 

 هیچ وقت فکرشو هم نمیکردم که شهرزاد این کارو بکنه

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

وقتی بقیه ی پسرا فهمیدن ، قیامت به پا شد ، دل سنگ 

 هم از دیدن این صحنه ها خون میشد 
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و گداز گریه میکرد که همه رو به گریه برسام جوری با سوز 

 انداخته بود 

 

ی  دقیقا زمانیکه همه درگتر عزاداری بودن ، خوناشاما اولیر

وع کردن و میشه گفت اگر داخل  به اشونو با آتش سری ضی

اوپال نبودیم و یه خونه ی عادی بود ، همه امون جزغاله 

 میشدیم 

 

واره به سمت بچه ها که از صدای مهیب آتشی که به دی

 های اوپال میخورد ترسیده بودن رفتم

 

سوند  ی جمعیت پیدا کنم و این منو میتی  ازاد و نمیتونستم بیر

 

دم بهش   با دیدن ماهی ، فورا صداش زدم و بچه ها رو ستی

 

 هیچکدوم از مردا نبودن ! 
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با عجله خودمو به همون ایوانه رسوندم و با دیدن آزاد که 

جه نرم میکرد ، قلبم وسط خوناشاما داشت دست و پن

 وایستاد 

 

 تعدادشون خیلی بیشتی از خیلی زیاد بود

 

با فریاد صداش زدم و به سمتش پرواز کردم و درستش  

 کنارش فرود اومدم 

 

 _ منو محکم نگهدار ! 

 

 

⛔️ 
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 _ به افرادت بگو برن عقب 

 

 با زوزه ای که گرگش کشید ، افرادش عقب کشیدن

 

ی و دستاشو که روی پ هلوم حس کردم ، همون گردباد آتشیر

 درست کردم و گرداگردمون حرکتش دادم

 

ونی که این دفعه به کار گرفته بودم ، اونقدر زیاد بود که  نتر

ی   اگه آزاد نگرفته بودم ، محکم به پشت میخوردم زمیر

 

گردباد مثل فرفره دورمون میچرخید و سلاخیشون میکرد ، 

 د که عقب نشیتی کردن هنوز پنج دقیقه هم نگذشته بو 

 

دم و کل بدنم عرق کرده بود  ی  نفس نفس متر
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 ازاد : برمیگردیم داخل ! 

 

 _ عوضیا بهمون پاتک زدن ، باید یه کاری ... 

 

ی انگشتش روی لبم ساکت شدم   با نشسیی

 

ون از اوپال  ه هونیا ، به هیچ وجه بتر ی _ گوشاشون خیلی تتر

اتژی هامون حرف نزن  درمورد استی

 

ی  زمان کمی که یهونی حمله کردن و زمان زیادی از  تو همیر

وعش نگذشته بود ، متاسفانه تعداد زیادی از افراد و از  سری

 دست داده بودیم و تعداد زخمی ها هم کم نبودن

 

ی و تونستم  به محض ورودمون ، صدای گریه ی آییر

 تشخیص بدم و به سمتش پا تند کردم 
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م ؟  _ دختی

 

ون اومد و دوید سمتمبا شنیدن صدام ، از بغل ما  هی بتر

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

دمش   محکم تو بغلم فسری

 

 _ ترسیدی عشقم ؟ 
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د ، کمرشو نوازش کردم  ی  گردنمو بغل کرده بو و نق متر

 

ی : بابا اوف ؟   آییر

 

ی برگشتم و به آزاد نگاه کردم ، پشت  با این حرف آییر

بازوش حسانی زخمی شده بود ، انگار که توسط دندون پاره 

 ه بود شد

 

 نگران صداش زدم ، چرا من ندیدمش ؟ 

 

ی نیست هونیا ، به زودی ترمیم میشه  ی  آزاد : چتر

 

ه ؟  چقدر خون ازت متر
 _ تا اون ترمیم بشه میدونی
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ی دست  نزدیکش شدم و با دقت به زخمش نگاه کردم ، آییر

درازکرد و تا خواستم مانعش بشم ، دست روی زخم آزاد  

 گذاشت  

 

 زیر دستش جوش خورد زخم بلافاصله 

 

ی نگاه کردم که خودشو به سمت آزاد کش  با دهن باز به آییر

 میداد 

 

 به آزاد نگاه کردم که اخماش درهم شده بود 

 

آزاد : این خیلی خطرناکه هونیا ، اگر بقیه از این توانانی 

ی باختی بشن تو خطر می افته   آییر

 

 بهمون بکنه
ی
 _ خطر چرا ؟ میتونه کمک بزرگ
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⛔️ 

 

 

 

 

ی  آزاد : اگر لوسیفر بفهمه ، جونش درخطره ! تازه آییر

اونقدری بزرگ نیست که بتونه زیاد از انرژی اش استفاده  

 کنه

 

 موهاشو نوازش کردم ، به اینش فکر نکرده بودم 

 

 _ پس باید از زخمی ها دورش کنیم 
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از بغل آزاد گرفتمش و با چشم دنبال پسرا گشتم ، کنار 

شسته بودن و بازی میکردن ، به همون سمت راه آناهید ن

 افتادم 

 

 آناهید با دیدن من سری    ع اشکهاشو پاک کرد 

 

 _ چیشده آنا ؟ چرا گریه میکتی ؟  

 

ی " هیچی " زمزمه کرد  ی فیر  با فیر

 

ی   _ برای هیچی که گریه نمیکیی

 

 سد مقاومتش شکست

 

 آنا : درد دارم ملکه 
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 با نگرانی نگاهش کردم 

 

 کو ؟   _ برسام

 

 آنا : برسام از وقتی مامانش مرده دیگه نزدیکم نمیاد 

 

 فکم از عصبانیت قفل شد

 

 

⛔️ 
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ی و کنار پسرا گذاشتم  آییر

 

 _ جانی نرین خب ؟ 

 

ی ، رفتم و برسام و  به سمتی که افراد زخمی اونجا قرار داشیی

 درحال معالجه اشون دیدم 

 

 _ برسام بیا ! 

 

 د با تعجب نگاهم کر 

 

 برسام : نمیبیتی کار دارم ؟

 

 رفتم و آستینشو کشیدم و با دندون قروچه گفتم : 
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ه احمق   _ بیا که زنت داره میمتر

 

 با ترس نگاهم کرد 

 

 ؟
ی

 برسام : خی داری میکی

 

 _ اصلا حواست به وضعیتش هست ؟ 

 

 بدون توجه به من ، به سمت آناهید راه افتاد 

 ید نشست پشت سرش راهی شدم ، کنار آناه

 

 برسام : آنا ؟ قربونت برم چته عشقم ؟
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 _ خاک تو سرت برسام ، یا از اینور بوم می افتی یا از اونور ،

چرا حالت نرمال نداری تو ؟ نه به اون مجنون بازیات و نه 

 به این دوری کردنات ! 

 

 برسام در حالی که دست روی شکم آنا میذاشت گفت : 

 

 _ حالم خوب نیست هونیا

 

 

⛔️ 
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_ حال هیشکی خوب نیست ، هر لحظه ممکنه یکیمون 

ه ، وقت برای عزاداری نداریم ، اگه بخوایم اینجوری  بمتر

 جلو بریم باید منتظر مرگ تک تکمون باشی 

 

 ادامه ندادم دیگه 

 

 برسام : خیلی درد داری ؟ 

 

 آنا سری تکون داد

 

احت کنه  ش کمی استی  _ بتی

 

مر و زیر زانوهاش انداخت و بدون تعلل دست پشت ک

 بغلش کرد 
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ه شدم بهشون اما فکرم حوالی  کنار بچه ها نشستم و ختر

چند روز اختر میگشت ، اندازه یه زن پنجاه ، شصت ساله 

توی این چند روز و چندسال زندگیم تجربه کسب کردم و 

ا هم چندان خوشایند نبودن و سراسر درد و رنج بودن  اکتی

 

و تا الان از دست دادیم و ممکنه خیلی خیلی از افرادمون

 بیشتی هم بشن 

 

دست روی صورتم گذاشتم و کلافه نفس عمیقی کشیدم ، 

چطور میشد جلوی این خون و خونریزی رو گرفت ؟ یعتی 

 بجز جنگ هیچ راه دیگه ای نداشت ؟

 

ی  چرا یه راهی وجود داره هونیا ! اگه خودت خودتو از بیر

ی هیچ کش آسیتی نمیبین  ه .... بتی

 

نگاه دوباره ای به بچه ها انداختم ، من نمیتونستم این کارو 

 بکنم ، قطره ای اشک نی اختیار از چشمام فرو ریخت
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⛔️ 

 

 

 

 

باید به خودم مسلط میشدم و یه تصمیم درست و حسانی  

 میگرفتم 

 

 انگار توی برزخ گتر کرده بودم 

 

 نمیدونستم خی درسته و خی غلط .... 

 

 ونیا ؟ _ ه
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 به ازاد نگاه کردم 

 

_ چطوری میشه لوسیفر و نابود کرد ؟ بدون این جنگ و 

 خونریزی ؟ 

 

اخماش درهم شد و کنارم نشست ، سرمو به بازوش تکیه 

 دادم

 

 با صدای بمی گفت : 

 

 _ هیچ راه دیگه ای وجود نداره هونیا

 

 

 ا♡*♡*♡ا*
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 اطرافمو پاییدم تا کش نبینه منو ! 

ی   شدم کش حواسش به من نیست ، به سمت وقتی مطمی 

اتاق آراز راه افتادم ، پشت در گوش وایستادم تا کش 

 داخل نباشه 

 

برای اطمینان ، به پشت در تغیتر مکان دادم و وقتی دیدم 

 فقط خودشه ، جلو رفتم و صداش زدم 

 

شوکه برگشت و نگاهم کرد ، دست روی دماغم گذاشتم تا 

کنه که باعث شد با تعجب صدای اضافه ای ایجاد ن

ی نگاهم کنه  بیشتی

 

 

⛔️ 
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ین صدای ممکن گفتم   با آرومتی

 

 _ به کمکت نیاز دارم آراز 

 

 سوالی نگاهم کرد 

 

ی   آراز : بشیر

 

ی صندلی نشستم ، اومد و روبروم نشست   روی اولیر

 

 آراز : خب ؟ 
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 با من و من گفتم : 

 

م ، نمیخوام  _ میخوام ...میخوام خودم لوسیفر و  ی بتی از بیر

 جنگ دیگه ای رخ بده

 

 نی احساس گفت : 

 

 _ شدنی نیست ! 

 

 جریانی که بانو برام گفته بود و مو به مو بهش گفتم 

 

 آراز : الان از من خی میخوای ؟ 

 میدونی اگه آزاد بفهمه خی میشه ؟
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_ تو فقط کمکم کن بدون اینکه کش بفهمه از اوپال برم 

ون ، آزاد هم  ی میخوام کمکم  بتر نباید بفهمه بخاطر همیر

 کتی 

 

 متفکر نگاهم کرد 

 

 آراز : میدونی چطوری باید بکشیش ؟

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 _ قلبشو دربیارم 
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 آراز : میتونی ؟ 

 

 نه ای گفتم 

 

_ اخه منکه مثل شما پنجه ندارم ، تا بخوام هم با چاقو 

و دردسر دست به کار بشم ، قبل از اینکه کاری بکنم خودم ت

 میوفتم

 

آراز : خودمم همراهت میام اما ریسکش خیلی بالاست ، 

 لوسیفر و جانی بکشونی که خوناشاما اونجا 
باید بتونی

 نباشن 

 

 ، بشکتی زدم با فکری که یهونی به سرم زد 
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_ ما اگه اول بهشون حمله کنیم میتونیم سرشونو گرم گرم و 

بکشونم اونجا ،  یه گروه جانی مستقر بشن تا من لوسیفر و 

طوری باید وانمود کنیم که من میخوام فرار کنم تا خودش 

 دنبالم بیاد 

 

 آراز : پس نیاز به یه جلسه ی محرمانه داریم 

 

 بلند شدم و به سمت در رفتم 

 

 _ ترتیبشو میدم

 

مو به سمت اتاق بانو کج کردم ،  ون رفتم و مستر از اتاق بتر

انی رو که با آراز حرف 
ی زده بودیمو بهش گفتم و همه ی چتر

تم قبول کرد  در کمال حتر
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بانو : شب یه جلسه ی محرمانه ترتیب میدم تا مفصل در 

 موردش حرف بزنیم

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 بعد کمی گپ و گفت ، اتاق بانو رو ترک کردم 

 

 _ هونیا ! 

 

 با صدای ازاد سر جام وایستادم و اروم به سمتش چرخیدم
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 لت میگشتم _ کجانی ؟ داشتم دنبا

 

 _ پیش بانو بودم 

 

 نزدیکم شد و دست دور کمرم انداخت 

 

 _ با بانو چیکار داری ؟ 

 

 دندون نما خندیدم 

 

منده نمیتونم بگم   _ یه مسئله ی کاملا زنونه بود ، سری

 

 سر خم کرد و گونه امو آروم گاز گرفت 

 

 _ عه ، ول کن داری چیکار میکتی 
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 گونه امو ول کرد 

 

ی   پنهونی از هم داریم ؟ _ مگه چتر

 

 _ اضار نکن که عمرا بگم ، شب خودت میفهمی 

 

 راه افتاد و مجبورم کرد همراهیش کنم 

 

 _ دسیسه اینا نچیدی؟

 

 _ خدا داند ! شاید

 

 

⛔️ 
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تا شب هر کاری کرد که از زیر زبونم حرف بکشه نتونست ، 

فورا  حوالی نیمه شب بود که به در تقه ی ارومی خورد ،

 تغیتر مکان دادم و در و باز کردم 

 

 _ بانو منتظرتونن ملکه ، همراهیتون میکنم 

 

 ازاد و اروم صدا زدم و نی سر و صدا دنبال سربازه راه افتادیم

، برخلاف تصورم به سمت اتاق بانو نرفت ، راهروهای تو 

ی دیگه  در تونی رو رد کرد و به جانی رسید که بجز دیوار چتر

 داشت ، میشه گفت بم بست بود ! ای وجود ن
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با تعجب به آزاد نگاه کردم که ناگهان زیر پاهامون خالی شد 

 و تا بخوام جیغ و داد کنم ، روی سطچ وایستادیم 

 

 دست روی قلبم گذاشتم 

 

 _ وای خدا ، این چه کاریه ؟ 

 

انگار آزاد هم تعجب کرده بود چون  با بهت به اطراف نگاه 

 میکرد 

 

 کجاست ؟ _ اینجا  

 

 وقتی دقت کردم دیدم توی اوپال نیستیم ! 

 خارج از کوه بودیم ؟ 
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 _ از این طرف لطفا ... 

 

باز اینکه بدون حرقی بزنیم ، دنبال سرباز راه افتادیم و به 

سمت دشتی که روبرومون قرار داشت و هیچ برقی توش 

 نبود رفتیم ! 

ی بزرگ و تعدادی صندلی وسطش وجود داست که   یک متر

ی ب  انو و آقاجون و آلفاها و بتاها اونجا قرار داشیی

 

 _ مگه اونور زمستون نبود ؟ چطور ممکنه ؟

 

 

⛔️ 
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ی دیگه اس عزیزم   بانو : این یه سرزمیر

 

_ خب اگه اینجوریه که همه رو بیارین اینجا دیگه ، 

 هم در کار نیست 
ی

 اینطوری جنکی

 

 بانو : نمیشه ! 

 

 سمج گفتم : 

 

 ؟ _ چرا 

 

 بانو : چون کش که پاک نباشه نمیتونه وارد اینجا بشه .... 

 

 گنگ نگاهش کردم 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2477 | 2947 

 

نیم ی ی حرف متر  بانو : بیا بشیر

 

 رفتیم و کنارش نشستیم 

 

هانی که باهم قرار گذاشته بودیم و با بقیه 
ی بانو مو به مو چتر

 درمیان گذاشت اما آزاد به شدت مخالفت کرد 

 

وی هونیا کامل نشده و ن  میتونه از خودش دفاع کنه _ نتر

 

_ آزاد ! این قضیه بالاخره باید یه جانی تموم بشه ، 

 خواهش میکنم مخالفت نکن 

 

آزاد : تموم شدن به چه قیمتی ؟ به قیمت از دست دادن 

 تو ؟

 

 _ من طوریم نمیشه
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⛔️ 

 

 

 

 

ی گذاشت   بانو گوی رو درست وسط متر

 کنجکاو نگاهش کردم 

 

کف دستشو خراش داد ، با صورنی جمع   چاقونی آورد و 

شده نگاهش کردم ، دستشو مشت کرد و خون از میان 

 دستش روی گوی چکید 

 

ی ؟   _ دارین چیکار میکنیر

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2479 | 2947 

 

 

 بانو : پیمان مرگ 

 

 _ خب ؟ 

 

پدرمهتاب : برای اینکه کش خیانت نکنه ، با خون 

ه ،  خودمون پیمان میبندیم و اگر خیانتی صورت بگتر

 جز مرگ نخواهد داشت  شخص سرنوشتی 

 

اهانی گفتم ، خب این از یه جهت خوبه ولی اونجاش که 

 باید دستمونو زخمی کنیم نه .... 

 

یک به یک و رضایت خودشو کار بانو رو تکرار کردن ، حتی 

 آزاد 

 

 بانو : نوبت توئه هونیا 
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 _ نمیشه من طور دیگه باهاتون پیمان ببندم ؟ 

 د داره آخه این خیلی وحشتناکه ، در 

یا مثلا مثل اون فیلما فقط نوک انگشتمو با سوزن خراش 

 بدم ؟ 

 

همشون زدن زیرخنده ، چپ چپ نگاشون کردم و سقلمه 

 به آزاد زدم 

 

 بانو : اشکالی نداره تو همون کارو بکن

 

 

⛔️ 
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آزاد دستمو توی دستش گرفت و نوک انگشتمو با نوک 

گوی گرفت و محکم چاقو سوراخ کرد ، انگشتمو روی  

 فشارش داد ،یه قطره خون روی گوی افتاد و .... 

 

 رنگش عوض شد ! 

 

ی شده بود به رنگ برف در اومد ،  روی گوی که خونیر

 سفید سفید 

 

 لبخندی روی لب حضار نشست

 

 _ چرا سفید شد ؟ 
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بانو : این نشونه ی اینه که همه با خلوص نیت پیمان 

ی و هیچ تردید و نیت سون  ن  دارنبسیی

 

ه ، آلفاها و   ۴قرار شد که پس فردا حمله صورت بگتر

ی و آزاد  وع کیی وی اصلی به صورت آشکارا حمله رو سری نتر

هم باهاشون باشه و من از راه مخقی اوپال ، خوناشامارو 

ی  دور بزنم و طوری وانمود کنم که در حال فرارم اما این بیر

 باید کاری کنم که لوسیفر خودش دنبالم بیاد 

 

اد اولش نمیخواست که من و خودش از هم جدا بشیم آز 

 اما این عاقلانه ترین راه بود 

 

 آراز ، کیهان و چندتا بتاها هم قرار بود همراه من بیان 

 

همونطور که اومده بودیم ، از همون مستر گنگ هم 

وع شد   برگشتیم و ولوله توی اوپال سری
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رو  همه در حال آماده شدن بودن و هر نوع سلاح سردی

ی دستاشون دید  میشد بیر

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

_ آزاد ؟ سلاح برای خی برمیدارین ؟ مگه تو حالت گرگ 

ی ؟  مبارزه نمیکنیر

 

 با قیافه ی اخمونی جواب داد 
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ی و نتونن شیفت ) تبدیل( بدن ، باید  _ اگر اسیب ببییی

ی  ی باشه که بتونن از خودشون دفاع کیی ی  چتر

 

 هم ؟  _ حالا اخمهات و چرا کشیدی تو 

 

 خشن برگشت و شونه هامو گرفت 

 

 _ شک ندارم این بازیا همش زیر سر توئه ! 

 

با اخم نگاهش کردم ، میدونستم خیلی ناراحته و نمیتونه 

 ابرازش کنه 

 

 _ کدوم بازیا ؟ 

 

ی آورد و کنار گوشم غرید   سر پاییر

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2485 | 2947 

 

 

 _ چرا بدون اطلاع دادن به من ، سرخود بریدی و دوختی ؟ 

 

 نفع همه اس _ این به 

 

 سر بلند کرد و با چشمای به خون نشسته نگاهم کرد 

 

 دلجویانه گفت : 

 

یم نمیشه آزاد ی  _ من چتر

 

 با صدای گرفته ای گفت : 

 

_ تو هیچ موقعیتی حق نداری به خودت آسیب بزنی ، 

 فهمیدی ؟
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⛔️ 

 

 

 

 

به دروغ هم که شده بهش اطمینان دادم ، میتونستم توی 

 ینم که باور نکرده .... چشماش بب

 

ایط به بچه ها فکر کن هونیا ، به اینکه اگه  آزاد : تو اون سری

ی فکر کن که اگه نباشی  نباشی خی به سرشون میاد ، به آییر

 خی میشه .... 

 

 مکتی کرد و خشدار گفت : 
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م !   _ به من فکر کن که اگه نباشی میمتر

 

بار  با بغض نگاهش کردم ، سفت به آغوشم کشید ، برای

 عادی 
ی
هزارم این فکر اومد تو ذهنم که چرا ما نباید یه زندگ

 داشته باشیم ؟

 

ی کنم ، الان  نفس بلندی کشیدم تا از گریه کردنم جلوگتر

 وقت گریه نبود

 

 ازش جدا شدم و لبخند زوری روی لبم نشوندم 

 

ه امروز و فردا رو به اتفاقات ناگوار فکر نکنیم   _ بهتی

 

ی   توی چهره اش نگاهم کرد بدون هیچ تغیتر

 

 _ نمیخوای بریم بخوابیم ؟
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دستشو گرفتم و به سمت اتاقمون کشیدم ، آزاد به سمت 

تخت رفت اما من راهمو به سمت بچه ها کج کردم ، 

اونقدر ملوس خوابیده بودن که دلم میخواست یه لقمه 

 چپشون کنم

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 _ هونیا 

 

کردم ، به بغلش اشاره کرد   با صدای آزاد برگشتم و نگاهش

 ، بدون تعلل به سمتش راه افتادم و تو بغلش جا گرفتم
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ستید !   به جرئت میتونم بگم اون شب داشت منو میتی

از ذره ذره حرکاتش عشق ساطع میشد ، جانی تو صورتم 

 نمونده بود که نبوسیده باشه .... 

 

لب روی لبم گذاشت و پر احساس بوسیدش ، با جون و 

سیدم و ممکن بود دیگه دل هم راهیش کردم ، از آینده میتی

هیچکدوم از این لحظات و نداشته باشیم ، میدونستم که 

م ، به خاطر حفظ جون   قرار بگتر
اط بحرانی اگه توی سری

آزاد و بچه ها و بقیه هم که شده ، خودمو خلاص میکردم 

 و درد و رنج نجات 
ی
و اینجوری دیگه همه ی از این آوارگ

 کردنپیدا می

 

_ به هیچی فکر نکن ، حواست باید تو این لحظه پرت 

ی نشه ، تو این لحظه محکومی فقط به من فکر   ی هیچ چتر

 کتی 
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 نگاهش کردم و خودم این بار پیش قدم شدم ، 
ی

با شیفتکی

ی  ی من برای این مرد جونمم میدادم اینکه خواسته ی ناچتر

 بود

 

زد سیب گلوشو که بوسیدم ، طاقت از کف داد و خیمه 

 روم

 

اهنم گرفت و ....  ی پتر  دست به پاییر

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 با گریه به بچه ها نگاه کردم 
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 _ تو رو خدا مهتاب حواست بهشون باشه ها 

 

با بغض نگاهم میکردن ، خدایا من چطوری از اینا دل بکنم 

 ؟

 

با خنده ای که کاملا با حال درونیم در تضاد بود ، رو 

 بهشون گفتم : 

 

ی تا من بیام ، باشه عسلای  _ برین با عمو برسام بازی کنیر

 من ؟ 

 

ی که دلم براشون ضعف رفت  هر سه همزمان باشه ای گفیی

 ، برای بار نمیدونم چندم بغلشون کردم و بوسیدمشون 
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قرار بود برسام پیش آنا و بچه ها و فرهان بمونه ، با هزار 

سام خواهش و تمنا راضیش کرده بودیم وگرنه مگه میشد بر 

 برادراشو همراهی نکنه ؟

 

چون برنامه یکم عوض شد و قرار شد کیهان با ما نیاد ، آراز 

پاشو کرد تو یه کفش که الا و بالله که مهتاب باید همراه ما 

باشه و خب هیچکس جرئت  نمیکرد که در برابرش 

 مخالفت کنه ! 

 

 آراز : دیگه باید بریم 

 

ی و  به خونی میتونستم  برسام بچه هارو برد و بقیه هم رفیی

درک کنم که فضا رو برای خداحافطیی من و آزاد خلوت  

 کردن
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⛔️ 

 

 

 

 

بلافاصله به سمتش هجوم بردم و محکم بغلش کردم ، 

 بلاخره بغضم شکست و زدم زیر گریه

 

منو از خودش جدا کرد و تهاجمی لبامو بوسید ، اونقدر با 

 میبوسید که انگار اخرین دیدارمو 
ی

 نه دلتنکی

 

 ازم فاصله گرفت و پیشونیشو چسبوند به پیشونیم 

 

_ یادت نره خی گفتم ، حق اسیب زدن به خودتو نداری 

م  هونیا ، حق نداری ، من نمیتونم نبودتو تحمل کنم ، میمتر

 میفهمی ؟ 
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 بوسه ی سریعی روی لبام زد و ازم جدا شد 

 

 با صدای گرفته ای گفت : 

 

ی   ارم _ برو که اگه لفتش بدی نمتر

 

 با گریه نگاهش کردم که فریاد کشید 

 

 _ برو 

 

 _ خیلی دوسِت دارم

 

 عقب عقب رفتم 
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 _ اگه .. 

 

 لبمو گزیدم 

 

 _ مراقب بچه ها باش 

 

کید  دویدم و ازش فاصله گرفتم ، دلم داشت میتی

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 دست روی دهنم گذاشتم تا صدای گریه ام بلند نشه 
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 آراز : حالت خوبه ؟ 

 

بامو رو هم فشار دادم و سری تکون دادم ، نباید گریه ل

 میکرم ! 

من خودم این راه و انتخاب کردم پس باید مقاومت میکردم 

 .... 

 

 صدام از گریه خشدار شده بود 

 

 _ بریم

 

با دستش هدایتم کرد ، رفته رفته مستر تاریک و تاریکتی 

ی رو نمیتونست ی م میشد و دیگه به جانی رسیدیم که هیچ چتر

 ببینم 
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 با صدای آرومی پرسیدم 

 

 _ کجاییم ؟ 

 

وم میتونم اینجا رو روشن   بلافاصله به ذهنم رسید که با نتر

 کنم ، محض احتیاط پرسیدم 

 

 _ شعله درست کنم ؟

 

با صدای آره ی آراز ، شعله ی کوچیکی درست کردم و 

 تونستم اطرافمونو ببینم 

 

 توی یه تونل بودیم ؟ 

 

 ِ
ی  ؟_ اینجا زیر زمیر
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⛔️ 

 

 

 

 

 _ درست زیر خوناشاما هستیم 

 

 به پسری که این حرف و زد نگاه کردم 

 

 _ از طریق بو نمیتونن تشخیص بدن که ما اینجاییم ؟

ی ؟   مگه روی بوی گرگینه ها حساس نیسیی

 

ی ملکه ...   از اونیه که فکرشو بکنیر
 مهتاب : عمقش بیشتی
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مو اد ون دادم و مستر امه دادم ، کم کم از نفسمو کلافه بتر

تاریکی مطلقی که فضا رو دربر گرفته بود کم شد و روزنه 

 های نور پدیدار شدن 

 

 _ الان فاصله امون خیلی از اوپال زیاده ؟ 

 

 آراز : تقریبا

 

وقتی از اون تونل خارج شدیم ، تازه تونستم صداهای 

 مهیتی که ختی از آغاز حمله میداد و بشنوم 

 

 نگران لب گزیدم 

 

 همه تبدیل شدن بجز آراز 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2500 | 2947 

 

یم تا لوسیفر و بکشونیم اینجا ، برای اینکه  آراز : منو تو متر

ی ، وقتی  عادی جلوه بدیم باید کمی مبارزه کنیم تا شک نکیی

دیدی موقعیت مناسبیه و توجه لوسیفر بهت جلب شده 

سونم   به این سمت پرواز کن منم خودمو متر

 

اد ، بالهامو ظاهر کردم و تبدیل شد و به سمت اوپال راه افت

 پشت سرش پرواز کردم

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

ی نمونده بود  ی با دیدن صحنه ی زیر پام خشکم زد و چتر

 سقوط کنم که سری    ع خودمو جمع و جور کردم
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آزادو تعداد زیادی از خوناشاما محاضه کرده بودن و هر 

 چقدر هم نابودشون میکرد اما وضعیت فرقی نمیکرد 

 

گاهی رو روی خودم حس میکردم و شک نداشتم سنگیتی ن

 خود کثافتشه ! 

 

وی بیشتی  به کمک آزاد رفتم و از همون بالا ، جلوی پیسری

 خوناشاما رو به سمتش گرفتم 

 

 چند نفر به یه نفر آخه نامردا ... 

 

ی غفلت کوتاهش باعث  نگاه آزاد به سمتم چرخید و همیر

ی   شد کمی از کمرشو زخمی کیی
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کردم و بهش نزدیک شدم و بدون اینکه ارتفاعمو کم  

ی بردمشون و بعد لحظات  بهشون رحم کنم ، یکی یکی از بیر

طاقت فرسانی که گذشت ، خودمو بهش رسوندم و با گریه 

 صداش زدم 

 

 زوزه ی پر قدرنی کشید 

نمیتونستم منظورشو بفهمم و اینم میدونستم که الان اگه 

 تبدیل بشه براش خطرناکه

 

فمون انداختم و با دیدن اینکه آسو توی نگاهی به اطرا

 خطره ، از کنار آزاد به سمتش پرواز کردم

 

با سوزش شدید بازوم ، جیعیی کشیدم و دست روی بازوم  

گذاشتم ، نتونستم تعادلمو حفظ کنم و کوبیده شدم به 

ی ...   زمیر
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⛔️ 

 

 

 

 

صدای نعره ی آزاد با فریاد لوسیفر همزمان شد و 

 بدنم که حاصل بلافاصله آز 
ی

اد و کنارم حس کرد ، کوفتکی

ی بود باعث میشد زیاد دردی که حاصل زخم  برخورد به زمیر

روی بازوم بود اذیتم نکنه ، فورا بلند شدم و سرمو نزدیک  

 گردنش بردم و درست کنار گوشش لب زدم 

 

 _ الان وقتشه ! 

 

 تعلل نکردم و به سمت جانی که قرار بود برم پرواز کردم 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2504 | 2947 

 

 ت طبق محاسباتمون ، لوسیفر به دنبالم اومد ! درس

 

تا جاییکه میتونستم از اوپال دور شدم ، زخم بازوم 

 خونریزی کرده بود و کل دستم خیس خیس  شده بود 

 

ی فرود اومدم که  وقتی به جای مقرر شده رسیدم ، روی زمیر

 درست جلوم ظاهر شد 

 

سید !   نگران به نظر متر

 

 لوسیفر : حالت خوبه ؟ 

 

 با دندون قروچه و صدای لرزونی گفتم : 

 

 _ نگران حال متی ؟ 
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 چطور این ادعا رو میکتی ؟ 

چطوری میشه که آدمی با طینت پلیدی مثل تو برای کش 

 نگران بشه ؟ 

 

 با حرص گفت : 

 

 _ من فقط اومدم دنبال حقم 

 

 با جیغ گفتم : 

 

 ؟ من زن یکی دیگه ام نی ناموس
 _ چه حقی

 

 

⛔️ 
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ی از صورتم متوقف  مشتش دقیقا توی فاصله ی میلمتی

 شد 

 

 _ تو ناموس منم حساب میشی ! 

 پیوندت با من خیلی قویتی از اون سگه ! 

 

با شنیدن توهینش به آزاد ، دیگه صتی نکردم و پرقدرت 

 ترین شعله ای رو که در توانم بود به سمتش هدایتش کردم 

 

نگ و چندشی روی بدنش از هم پاشید و خون سیاه ر 

 صورت و بدنم پخش شد 

 

 عقی از حالتی که پیدا کرده بود زدم 
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بدنش به سرعت ترمیم شد و به وضعیت قبلیش برگشت ، 

سیدم  ی از آراز و بقیه نبود ، داشتم میتی  نمیدونم چرا ختی

 

 با نیشخند نگاهم کرد 

 

ی ؟  ی بتی  منو از بیر
 _ فکر میکتی به این آسونیا میتونی

 ر کردی که گول نقشه اتونو میخورم و ... چطور فک

 

 با وحشت نگاهش کردم 

امکان نداشت که بفهمه مگر اینکه کش بهش ختی داده 

 باشه ! 

 

 قدمی به عقب برداشتم 

 با سرعت بالانی چرخی دورم زد و درست پشت سرم وایستاد
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⛔️ 

 

 

 

 

 کنار گوشم لب زد 

 

 چرا ؟ _ تا الان دخل همشون اومده میدونی 

 

صدای نفسام از ترس بلند شده بودن و تپش قلبم دیوانه 

 وار شده بود ، دست پشت قفسه ی سینه ام گذاشت 

 

 _ آروم باش ! 
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خواستم جلو برم اما با دیدنش که روی روبروم وایستاده 

 بود هیتی کشیدم 

 

دست به چاقونی که تو جیبم گذاشته بودم بردم و گرفتم 

ی   حد فاصل من و خودش بود   سمتش ، چاقو درست بیر

 

 صدای قهقه اش بلند شد 

 

 _ نگو که میخوای منو با اون بکشی ؟

 

انه چونه  ناخونشو نوازشگرانه روی گونه ام کشید و غافلگتر

 امو گرفت

 

ارم !  ی  _ داغتو رو دل اون توله سگ متر
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 توقی تو صورتش انداختم 

د  ی  جری شده نگاهم کرد ، زیادی داشت زر متر

 

لبم هجوم آورد اما قبل از اینکه به نیت پلیدش به سمت 

 برسه ، چاقو رو چرخوندم و محکم فرو کردم توی سینه ام 

 

ی  از دردی که نصیبم شد ، پاهام سست شدن و پخش زمیر

 شدم

 

 

⛔️ 
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ون  سرفه ی دردناکی کردم که خون با شدت از دهنم بتر

 پاشید 

 

 ناباور نگاهم میکرد 

لت طبیعی خودش داشت فاصله رنگ صورتش از حا

 میگرفت و کبود میشد

 

ی زانو زد و دستشو روی قلبش گذاشت ، تموم  روی زمیر

ی و پر رنگ ترینشون  فیی خاطراتم جلوی چشمام رژه متر

 مربوط به آزاد و بچه ها و پدر و مادرم بودن

 

 چه بلانی قراره در نبود من سر بچه ها بیاد ؟ 

 آزاد خی ؟

 

 داشتم گفتمآخی از شدت دردی که 
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نمیدونستم گله ای که داشتم پشت لوسیفر میدیدم واقعی 

دم ؟  ی  بود یا توهم متر

 

در عرض چند ثانیه ، جسم لوسیفر توسط گرگ آزاد تیکه 

 تیکه شد و هر قطعه از بدنش جانی پرت شد

 

تیکه هانی که هر کدوم توسط گرگای دیگه نیست و نابود 

ی .   ... شدن ، انگار که از اول وجود نداشیی

 

با صدای آزاد ، با درد نگاهش کردم ، چند بار پلک زدم تا 

 برای اخرین بار هم که شده کمی واضح تر ببینمش

 

 کنارم نشست و اشک ریخت 

 

 _ قرارمون این نبود لعنتی ... 
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⛔️ 

 

 

 

 

ه شدم بهش ، چشمام تار میدید و داشت سیاهی  با درد ختر

 من این
ی
فت ، یعتی پایان زندگ  ه ؟ متر

 

ع گفت :   برسام با تصری

 

 _ دست به چاقو نزن آزاد 

 

 صدای هق هق مردونه اش بلند شد 
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به سختی دستمو روی دستش گذاشتم که سفت گرفتش و 

به لباش چسبوند ، هی پشت سر هم و با گریه تکرار میکرد 

 قرارمون این نبود .... 

 

 

 بیشتی از این نمیتونستم چشمامو باز نگهدارم ، پلک هام

ی بود که  ی روی هم افتادن و صدای فریاد آزاد ، آخرین چتر

 تونستم بشنوم

 

 

 آراز 

 

ی هونیا نگذشته بود که با دیدنش   هنوز مدت زیادی از رفیی

 که داشت به سمتمون می اومد تعجب کردم 
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ی اما با جمله ای که با نهایت  همه حالت دفاعی گرفیی

 اضطراب گفت دوباره شیفیت دادن 

 

ی _ نقشه عوض ش ی و کم آورده و چتر ده آراز ، آزاد اونور نتر

نمونده همه ی گله قتل عام بشن ، باید بریم کمکشون ، 

ی !   زود باشیر

 

 دوباره شیفت دادیم و خواستیم به 
ی

با فریاد اخرش همکی

 سمت اوپال راه بیوفتیم که ... 

 

ی باید از اینور  هونیا : اونجا نه ! دیگه جلوی اوپال نیسیی

م   ببینم بچه ها تو اوپال ان یا نهبرین ، من متر

 

 

⛔️ 
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 _ تنهانی خطرناکه بزار یکی همراهت بیاد 

 

_ نمیخواد اینقدر وقت و تلف نکن بجنب ، درست باید 

 برین سمت غرب اوپال 

 

با حرکت هونیا به سمت اوپال ، ما هم به سمت جانی که  

ی  ی رو گفته بود راه افتادیم اما با رسیدن بهش ، هیچ چتر

 ندیدیم ! 

 

 به فکری که به ذهنم رسید ، سنگ کوب کردم .. 

 

 رکب خوردیم ! 
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تبدیل شدم و به سمت محل قبلیمون برگشتم اما دیگه دیر 

 شده بود ! 

 

جسم غرق در خون هونیا و زجه های آزاد ختی خوشایندی 

 رو نمیداد .... 

 سرافکنده به سمتشون راه افتادیم 

 

 م کرد و با عصیان فریاد کشید سر بلند کرد و با خشم نگاه

 

 _ کدوم گوری بودین ؟ 

 

 
ی
مندگ زبونم توی دهنم خشک شده بود و از شدت سری

 نمیتونستم لب از لب باز کنم 

 

 کیهان با ناباوری زمزمه کرد 
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 _ رکب خوردیم ! 

 

ه شده بودن  همه با ناراحتی به صحنه ی روبروشون ختر

 

ی بار بود که آزاد و تو این  حال میدیدم ، هیچوقت برای اولیر

فکرشم نمیکردم که با اون عظمت بخواد جلوی افرادش 

 اشک بریزه و مویه سر بده

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

با اومدن بانو و بقیه ، اوضاع بدتر شد و صدای گریه و ناله 

 و فریاد بلند شد

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2519 | 2947 

 

 

ی آزاد و با چشمای خودم دیدم !   به وضوح شکسیی

 

ون اومد و جسمش با حرکت بانو ، چاقو از سینه اش  بتر

 توی هوا شناور شد 

 

بان داره !   بانو : هنوز ضی

 

ی این حرف ، انگار که جون تازه به آزاد بخشید ، سر  با گفیی

ه شد   بلند کرد و با چشمای پر شوق به بانو ختر

 

ه که با تسری بانو عقب کشید   خواست هونیا رو بغل بگتر

 

ین حرکتی میتونه باعث مرگش بش  هبانو : کوچکتی
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 الهه آب در حالی که اشکهاشو پاک میکرد گفت : 

 

 _ کاری از دست ما برمیاد ؟ 

 

 بانو ضی    ح گفت : 

 

 _ نه

 

 به سمت اوپال راهی شد و بقیه هم همراهیش کردن

 

 پرهام : اگه حالش خوب نشه خی میشه ؟

 

 مایک با ناراحتی گفت : 

 

یش نشه وگرنه آزاد دیوونه میشه ی  _ امیدوارم چتر
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⛔️ 

 

 

 

 

 آزاد

 

 

کنار هونیا نشسته بودم و دست سردشو توی دستام گرفته 

 بودم  

 

 _ بانو ؟ من نمیتونم بوشو حس کنم 
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 بانو کنار هونیا وایستاد و دستی روی موهاش کشید 

 

 _ چون خیلی ازت دوره ، درست نزدیک دروازه مرگه ! 

 

 با وحشت نگاهش کردم 

 

 ؟ _ هیچ کاری از دستمون برنمیاد 

 

 با ناراحتی گفت : 

 

_ با الهه ی مرگ گفتگونی داشتم اما هیچ راهی وجود نداره 

 ، چون هونیا خودش روحشو تقدیمش کرده

 

ل کنم   نمیتونستم احساساتمو کنتی
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ی در  وقتی پای هونیا درمیون بود ، عقل و منطقم نمیتونسیی

ی   برابر خواسته ی قلبم مقاومت کیی

 

ی  ، الان چند روزه که ندیدنش ، _ بچه ها خیلی بیتانی میکیی

 میتونم یکی یکی بیارمشون ؟ 

 

 بعد چند روز بالاخره اجازه داد ! 

 

بوسه ی آرومی روی پیشونی هونیا زدم و رفتم دنبال بچه 

 ها 

 

به سمت اتاق پرهام اینا رفتم ، توی این چند روز اگه آسو و 

 مهتاب نبودن به هیچ وجه نمیتونستم از پس بچه ها بربیام

 

 

⛔️ 
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تقه ای زدم و منتظر موندم جواب بدن اما هیچ صدانی 

 نیومد ، در و نی هوا باز کردم و با اتاق خالی مواجه شدم 

 

ون رفتم و راهمو به سمت سالن کج کردم ،  از اتاق بتر

 مایک با چند نفر نشسته بود و مشغول حرف زدن بود 

 

 _ مایک ؟ 

 

 سر بلند کرد و نکاهم کرد 

 

 انم داداش _ ج
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 _ بچه ها کجان ؟

 

ی اروم نمیشد ، آراز  ی بخوابونن اما آییر
_ پسرا رو تونسیی

ون  بردش بتر

 

ی تو بغل آراز که با  ون رفتم و با دیدن آییر به سمت بتر

ی رو به آراز میگفت قلبم ترک  ی چشمای پر اشک چتر

 برداشت 

 

به سمتشون راه افتادم و کمی مونده بهشون وایستادم و به 

م گوش دادم   بهانه ی های دختی  گتر

 

ی دستای کوچیکش گرفته بود و مدام کلمه  صورت آراز و بیر

ماما و اوف و تکرار میکرد و آراز هم سعی در دلداری دادنش 

ی نمی اومد ی به هیچ وجه از موضعش پاییر  داشت اما آییر

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2526 | 2947 

 

 

ی ؟  _ آییر

 

با شنیدن صدام ، دستاشو سمتم دراز کرد و گریه اش 

 شدت گرفت

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 بغلش کردم ، سفت گردنمو چسبید 

 

 _ هیش ، بریم پیش مامانی ؟ 
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ی این حرف ، سر از روی شونه ام بلند کرد و با  با گفیی

 خوشحالی نگاهم کرد 

 

ی : ماما ؟   آییر

 

م   _ آره دختی

 

 آراز : بانو اجازه داد ؟ 

 

 _ آره 

 

همراه آراز به داخل اوپال برگشتیم و من مستقیم به سمت 

 تاقی که جسم نیمه جون هونیا اونجا بود راه افتادما
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ین تنشی میتونست برای  آروم در اتاق و باز کردم ، کوچکتی

ان ناپذیر بشه   هونیا تبدیل به یه خطر بزرگ و جتی

 

ی کردم و دستمو روی بیتی ام گذاشتم ، به معتی  رو به آییر

 اینکه ساکت باشه 

 

 من هیش گفت تند تند سرشو تکون داد و به تقلید از 

 

این درک و فهم عمیقش با این سن کم ، فوق العاده قابل 

 ستایش بود 

 

نزدیک تختی که هونیا روش خوابیده بود رفتم و به آرومی 

 روی صندلی کنار تخت نشستم 

 

ی نگاه کردم که سعی داشت خودشو از بغلم جدا کنه  به آییر

 و به سمت هونیا بره
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⛔️ 

 

 

 

 

 رفتمش و آروم گفتم : رو به خودم گ

 

 _ مامان اوف شده ، نمیشه بری بغلش 

 

 با مظلوم ترین حالت ممکن و چشمای پر اشک نگاهم کرد 

 

 _ بخل
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 _ نمیشه خوشگلم 

 

با لپای آویزون و لبای جمع کرده ، نی صدا اشک ریخت ، 

 نتونستم این حالشو طاقت بیارم 

 

 _ فقط دستشو بگتر خب ؟ 

 

ی دست هونیا رو آروم  برداشتم و توی دستم گرفتم ، آییر

 هم دستشو روی دست هونیا گذاشت و خم شد بوسیدش

 

یخت و  اشکهای نی صداش روی دست هر دومون متر

 حالمو دگرگون میکرد 

 

ی   ل اشکهام دیگه دست من نبود ، سر روی شونه آییر کنتی

 گذاشتم و .... 
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د بلند شد  ی ی که هونیا رو صدا متر  صدای آروم آییر

 

ر این درد بزرگ داشتم کم میاوردم ، این چند روز به در براب

اندازه هزاران سال برام کش اومده بود و داشت وجودمو 

 ذره ذره از هم می گسست

 

ی پرت شد و تا به خودم اومدم ، دیدم لب  حواسم از آییر

 روی قلبش گذاشته و چشم بست

 

 

⛔️ 
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نگار وحشت زده خواستم از روی هونیا بردارمش که ا

 دستام فلج شدن ! 

 

 نمیتونستم تکونشون بدم 

 

 بانو : دست نگه دار آزاد 

 

ه شده بود به هونیا   با اخم نگاهش کردم ، با لبخند ختر

 

چشم ازش گرفتم و به هونیا نگاه کردم ، میتونستم حرکت 

 قفسه ی سینه اشو حس کنم ! 

 

ون  چشام کم مونده بود از تعجب از حدقه ی چشمام بتر

 .... بزنن 

 

 با بهت گفتم : 
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 _ داره نفس میکشه ! 

 

وی هونیا هم برتره !  ت انگار از نتر
وی دختی  بانو : نتر

 

ه شدم بهش   ختر

 

 میبخشه 
ی
ته ، زندگ وی دختی  ، این نتر

ی
 بانو : زندگ

 

 _ یعتی .. 

 

بانو : اگر قبل تر از اینا میدونستیم الان هونیا کنارت 

 نشسته بود 

 

 زخم و بهبود ببخشه اما ..  _ من میدونستم میتونه
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⛔️ 

 

 

 

 

ی روی سینه ی  ی نکاه کردم ، آییر با شعف به هونیا و آییر

هونیا خوابش برده بود و رفته رفته رنگ و روی هونیا به 

 حالت طبیعی خودش برمیگشت 

 

 پر شوق از بانو پرسیدم 

 

 _ گ به هوش میاد ؟ 
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 لبخند آرامش بخشی زد 

 

ی نمونده  _ خیلی از دروازه  ی مرگ فاصله گرفته ، دیگه چتر

 که جسم و روحش به هم ملحق بشن 

 

 بعد چند روز تنش و اضطراب ، نفس راحتی کشیدم 

 

ی و بردارم ؟   _ آییر

 

بانو : نه ، نه تا زمانیکه هونیا کاملا بهبود پیدا نکرده ، 

ت هم بالاخره بعد چند روز خوابیده ، بزار هر دوشون  دختی

 به آرامش برسن

 

ه شدم  دم و با عشق ختر دست هونیا رو توی دستام فسری

 بهشون 
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ی همه از این ختی خیلی خوشحال میشدن   مطمئیی

 

شو به بقیه بدین ؟   _ میشه ختی

 

بانو : تا زمانیکه هونیا کاملا هوشیار نشده نباید از کنارش 

تکون بخوری ، احتمال اینکه بخوان بهش آسیب بزنن 

ی هم  هم آییر
 از این به بعد توی خطره !  زیاده و از طرقی

 

 _ حواسم بهشون هست 

 

 بانو : میدونم

 

 

⛔️ 
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ی بانو ، کنارشون دراز کشیدم و هردوشونو بغل کردم   با رفیی

 

انگار که جون تازه ای در من دمیده شد و دوباره متولد 

 شدم ، عمیق عطر تنشو نفس کشیدم

 

ه بود و حالا دمای بدنش از اون سرمای لعنتی فاصله گرفت

 میتونستم بوشو به خونی حس کنم 

 

ی از تشویش فوق  گرگم هم آرامش گرفته بود و دیگه ختی

 العاده زیادش نبود 

 

ه شدم که خیلی معصوم خوابیده بود و  به آییتی ختر

 نفسهامی منظمش ختی از خواب عمیقش میداد
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 دختی کوچولوی قدرتمند من ... 

 

ی بانو ، خواستم بلند   بشم که .. با برگشیی

 

احت کن من  بانو : لازم نیست بلند بشی آزاد ،کمی استی

 حواسم هست 

 

ه شدم بهش ، از تبدیل شونده ها به شدت  با تردید ختر

سیدم بازم بازیچه اشون بشم   هراس داشتم و میتی

 

میدونستم اگه خود بانو بود ، میتونست ذهنمو بخونه و 

ی ، حتی با این قدرت و به هیچ وجه تبدیل شونده ها ند اشیی

ی ، همینطور هم شد  ی این کارو بکیی  جادو هم نمیتونسیی
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بانو : آسوده خاطر باش آزاد ، دیگه هیچ تبدیل شونده ای 

وهای خودمونو هم فرستادم  توی اوپال نیست ، حتی نتر

 برن تا مشکلی پیش نیاد

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

ی نکشید که به خواب رفتم  ی  با اطمینان چشم بستم و چتر

 

ی و  با تکون های ریزی روی سینه ام چشم باز کرد و آییر

دیدم که اریب روی سینه ام خوابیده بود و پاهاش روی 
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پهلوی هونیانی بود که پشت به من و درحالی که سرش روی 

 بازوم بود ، خوابیده بود

 

ه شده بودم بهش اما با یادآوری اینکه هونیا قبل از  گیج ختر

ده بود ، با خوشحالی وصف اینکه من بخوابم دمر خوابی

ه ی نیم رخش شدم   ناپذیری سر بلند کردم و ختر

 

ی و روی تخت خوابوندم و از روی تخت بلند  با احتیاط آییر

 شدم و روبروی هونیا نشستم 

 

 نفسهاش کاملا طبیعی بود ! 

 

 نوازش  
ی

دست روی صورتش گذاشتم و گونه اشو با دلتنکی

 کردم 

 

 و دستمو پس زداخمی کرد و دستشو بالا اورد 
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با شوق اسمشو صدا زدم و روی صورتش خم شدم ، هومی  

 گفت 

 

 موهاشو نوازش کردم 

 

 _ هونیا ؟ قربونت برم چشماتو باز کن فدات شم

 

 رو به شکم خوابید و سرشو توی بالشت قایم کرد 

 

 انگار کاملا حالش خوب بود ! 

وی بدون توجه به اینکه میتونه خسته باشه یا اینکه بانو ت

 اتاقه ، برش گردوندم و تشنه لباشو بوسیدم
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⛔️ 

 

 

 

 

به پلک هاش فاصله داد و با چشمای خمار و خواب آلود 

 نگاهم کرد 

 

 لب از لبش جدا کردم 

 

ی دستام فشارت بدم که  _ آخ که دلم میخواد جوری بیر

 توی خودم حل ات کنم 

 

دای آب دهنشو قورت داد و لبشو با زبون تر کرد و با ص

 خشداری گفت : 
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 _ چرا ..اون..وقت ؟

 

ه سر ، میدونی خی به روزگار منه بدبخت  ه ی ختر
_ دختی

 آوردی ؟ 

 

 لبخندی زد و چشم بست 

 

 _ حقته

 

 _ حالت خوبه ؟ جاییت درد نمیکنه ؟ 

 

دستاشو دور گردنم پیچوند که باعث شد دوباره دراز بکشم 

 ، کشیدمش توی بغلم 

 

 _ نه فقط گشنمه 
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 ندی روی لبم نشست لبخ

 

 _ شکمو

 

 سرشو توی گردنم فرو برد و گاز محکمی گرفت 

ی های گاه و بیگاهش تنگ شده بود   دلم برای این کرم ریخیی

 

 _ مثلا مرده بودما 

 

 با یادآوریش اخم کردم 

 

 _ همه خی یادته ؟
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⛔️ 

 

 

 

 

 _ اوهوم 

 

 _ اینم یادته که قرارمون خی بود ؟ 

 

 _ اوهوم 

 

ه ی دیوونه _   اوهوم و مرض دختی

 

 سربلند کرد و درست روبروی صورتم لب زد 
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_ حرص نخور آزاد جونم ، میبیتی که سر و مور و گنده تو 

 بغلتم 

 

 _ اگه برنمیگشتی خی ؟ 

 

 لب برچید 

 

فتی سراغ جفت دیگه ات  _ متر

 

 _ برای من شعر نگو 

 

زشم  _ خیلی خب حالا ، الان باید طوافم کتی نه اینکه سر 

 کتی 

 

 به سختی لب زدم 
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 _ داشتم از دست میدادمت

 

 بوسه ای روی چونه ام زد 

 

_ بغض نکن عشقم ، تهش اینه که از دست لوسیفر راحت 

شدیم ، به الان فکر کن که میتونیم راحت به زندگیمون 

 ادامه بدیم ، بچه هامونو بزرگ کنیم .... 

 

 

 

⛔️ 
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 هونیا

 

 

قار و قور شکمم زدم زیر خنده و آزاد  با بلند شدن صدای

ون اومد   هم بالاخره از اون حس و حال دپرس بتر

 

م ، حداقل یه سرمی   میمتر
ی

_ باور کن دیگه دارم از گشنکی

دین لامصبا  ی ی به من متر ی  چتر

 

ین خونریزی از هر  _ نمیشد هونیا ، بانو گفت حتی کوچیکتی

 جای بدنت ممکنه وضعتو وخیم تر کنه 

 

نداره در عوضش دق و دلی این چند روز و  _ اشکالی

 درمیارم ، پسرا کوشن پس ؟ 
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ده شدم و غم صداش برگشت   توی بغلش بیشتی فسری

 

ی و ، به  لشون کرد هونیا ، مخصوصا آییر
_ اصلا نمیشد کنتی

 زور خوابوندنشون 

 

 _ طفلیای من

 

ی که خیلی  آزاد بلند شد و منو کنارش نشوند ، نگاهی به آییر

 ده بود انداختم ناز خوابی

 

ی   عضلاتم خشک شده بودن و کمی درد داشیی

 

ی   _ به یه ماساژ اساش نیاز دارم انگار ، ماهیچه هام گرفیی

 

 شیطون گفت : 
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 _ همه جوره در خدمتتیم مادمازل 

 

 دندون نما نگاهش کردم

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

وع   _ میبینم که زنده نشده باز لحظات لهو و لعبتونو سری

 کردین ؟ 

 

 با خنده به برسام نگاه کردم 
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یف  _ میبینم که در هر حالت توام داری به پست سری

 فضولی ات ادامه میدی ؟ 

 

برسام : اگه بدونی چیا برات اوردم که میای سرتاپامو طلا 

ی   میگتر

 

 کنجکاو نگاهش کردم 

دستاشو به هم کوبید و پشت سر این حرکت ، تعداد زیادی 

نی که توشون انواع و اقسام پری با سیتی های پر و پیمو

 غذاها بودن ، وارد شدن 

 

 با چشمای ستاره بارون نگاهش کردم 

 

 _ دمت گرم
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بوش فرستاد که صدای گرگ آزاد بلند شد ، خنده ام  

 گرفت 

 

 برسام شاکی گفت : 

 

_ ای بابا ، از اون بوسای تو نبود به جان پدرجدمون ! اونا 

 فقط مختص آناهیدن 

 

، آزاد هم خنده اش گرفته بود اما میدونستم زدم زیر خنده 

 بخاطر اینکه برسام پررو تر از این نشه نمیخندید 

 

ی تکونی خورد و توی خواب زد زیر گریه ، دلم هری  آییر

ی   ریخت پاییر
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⛔️ 

 

 

 

 

ی و بغل گرفتم و به  ی اما آییر
با اینکه عضلاتم درد داشیی

دمش   خودم فسری

 

م ، چیه عشق  مامان ، چشماتو باز کن _ جانم دختی

 ببینمت خوشگلم 

 

با شنیدن صدام ، لب برچید و گریه اش قطع شد ، چشم 

 باز کرد و نگاهم کرد و دوباره زد زیرگریه 

 

 تو بغلم تکونش دادم 
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 برسام : برم پسرارو هم بیارم ؟ 

 

 مشتاق آره ای گفتم 

 

برسام : اطاعت میشه قربان ، فقط این خوش خدمتی ها 

 روزه ها ، از الان بگم که بعدا بهشون دل نبندی مختص ام

 

ی که حالا تو بغلم آروم شده  بیشعوری نثارش کردم و به آییر

ی با یقه ی لباسم بود چشم دوختم  بود و مشغول ور رفیی

 

 سیتی هارو که روی تخت چیدن خنده ام گرفت 

 

 رو به آزاد گفتم : 

 

ی تو رو خدا ، اونقدر شکمو نثارم کردی که دیگه همه  _ ببیر

 میدونن
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 خنده ای توی گلوش کرد و بشقانی از سوپ برام پر کرد 

 

وع کتی  ای سبک سری ی ه از چتر
 _ بهتی

 

ی : به به  آییر

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

لپشو کشیدم توی دهنم و عمیق بوسیدمش که جیغ بلندی  

 کشید 
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 _ برا عشقولیم هم به به بده دیگه ازاد

 

ی و ازم گرفت و بشقاب و ج  لوم گذاشت آزاد آییر

 

وع کن  _ تو سری

 

آروم آروم مشغول خوردن سوپ شدم و این وسط کارهانی  

ی میکرد دیدنی بود   که آییر

 

ی سیتی ها نشسته بود و با دست مشغول ناخونک زدن  بیر

 به همه ی غذاها بود  

 

در باز شد و برسام در حالی که پسرا رو زیر بغلش زده بود 

 وارد شد 
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ی گ ذاشتم و خواستم برم بشقاب سوپ و روی زمیر

 سمتشون که آزاد مانع شد 

 

برسام نزدیک شد و پسرا رو گذاشت تو بغلم ، هر دو رو 

 دلتنگ به آغوش کشیدم 

 

 _ ماما 

 

 _ مامان 

 

 _ جان مامان

 

م ...   _ دختی
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با صدای پر بغض مامان بهش نگاه کردم و خندیدم ، 

 تو نمیخواستم حالشو بدتر کنم ، مطمئنم به اندازه ی کاقی 

 این چند روز کشیدن

 

 

 ا*♡*♡*♡ا*

 

 

 

⛔️ 
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مهربون خندید و نزدیکم شد ، بعد مرگ شهرزاد حس 

نن  ی  میکردم موهای شقیقه اش به سفیدی متر

 

میدونستم عمیقا و از ته دل ناراحته اما بخاطر پدر و 

 برادراش بروز نمیده 

 

کش  مرد من خیلی خیلی قوی تر از این حرفا بود اما مرگ  

ی نیست ی  که جونت وصله بهش ، کم چتر

 

ی عطرش بیتی امو  توی آغوشش فرو رفتم و رایحه ی دلنشیر

 پر کرد 

 

 سر توی گردنش فرو بردم و نفس عمیقی کشیدم

 

ی بابا ، عملا حیا رو خوردین و آبرو رو قی  ی جمع کنیر _ پاشیر

ارین تا  ی کردین ، دیگه کارتون به جانی رسیده در و هم باز متر
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 چقدر نی حیا شدین ؟ البته بودین ولی نی بقیه ق
ی شنگ ببیر

 حیا تر شدین 

 

برخلاف سری های قبل که از این کارش به نقطه ی جوش 

سیدم ، سرخوش براش زبون درآوردم   متر

 

 _ تا کور شود هر آن کس که نتواند دید 

 

 خاک تو سری حواله امون کرد 

 

د _ خیلی نی تربیت شدین ، حداقل حرمت این موی سفی

 منو نگه دار هونیا 

 

غم توی نگاهم نشست ، از مرگ شهرزاد بیشتی از همه 

 برسام آسیب دید ، حتی بیشتی از آزاد ! 
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⛔️ 

 

 

 

 

 با شوخی و خنده گفت : 

 

_ پاشو جمع کن برا من فاز دپرس نگتر ، این دفعه رو 

م ، از دفعه ی بعد دیگه تکرار نشه !   نادیده میگتر

 

ه ،  لبخند غمگیتی   ام نی نتی
 زدم و برای اینکه به ناراحتی

 گردبادی درست کردم و فرستادم زیر پاش 
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 روی هوا معلق موند و صدای دادش بلند شد 

 

برسام : من میدونستم تو خیلی پلیدی و اون لبخندت هم 

درست مثل لبخند همون جادوگری بود که به سفید برقی 

 سیب سمی و خوروند 

 

وم ازدستم خارج شد که بیچاره به زدم زیر خنده و کنتی  ل نتر

ی  ب افتاد زمیر  ضی

 

 برسام : خدا لعنتت کنه هونیا ، این چه کاریه

 

 سری    ع به کنارش تغیتر مکان دادم و نگران گفتم : 

 

 _ شکست ؟ 

 

 با غیض نگاهم کرد 
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 _ میخواستی بشکنیش پس ! 

 

 _ نه دیوونه مگه من با تو دشمتی دارم 

 

 بلا رو سرم آوردی دیگه ! _ حتما داری که این 

 

به ی آرومی به کله اش زدم   ضی

 

 _ لیاقت نداری اصلا

 

 

⛔️ 

 اوپال سیاه: 
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ی بلند شد   با آه و ناله از روی زمیر

 

 _ ایشالله تو راه گرگ بخورتت ما از دستت راحت بشیم 

 

صدای وحشتناک گرگ آزاد بلند شد ، برسام سری    ع و 

 ترسیده پشتم سنگر گرفت 

 

 برسام : داداش ! 

 

ی حالت انسانیش  چشمای گرگ آزاد و میتونستم تو همیر

 ببینم 

 

 دستامو به حالت تسلیم جلوم گرفتم 
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_ آروم باش آزاد ، داره شوخی میکنه مگه برسامو 

 نمیشناش ؟ 

 

 برسام پشیمون گفت : 

 

دم  ی  _ ببخشید نباید این حرف و متر

 

 خطاب به من گفت : 

 

ونیا ،نه خودش ، آروم آروم تا _ گرگش عصتی شده ه

ون خودت آرومش   جلوی در دنده عقب بیا ، من برم بتر

 کن

 

_ بیشعور تو این حال هم دست از مسخره بازی برنمیداری 

 ؟ 
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 برسام : زیاد حرف نزن بدو 

 

عقب عقب رفتم و و برسام فلنگ و بست ، آزاد به سمت 

ی گرفت ، دو دستی چهارچوب در و چسبیدم و  ون ختر  بتر

 مانع خروجش شدم

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 ناباور اسمشو صدا کردم 
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 _ بیخیال ! 

 

دست روی گونه اش گذاشتم و نوازشش کردم ، زیر دستم 

تبدیل شد ، گردنشو بغل کردم و به سمت داخل اتاق قدم 

 برداشتم ، عقب که رفت ، در و سری    ع بستم

 

ی موهای نرم و خوش بوی گرنش فرو بردم و  سرمو بیر

ی موهاش به حرکت در آوردم دستا  مو بیر

 

ان عصبانیتش کم شده  ی  حس میکردم از متر

 

 _ خونی ؟

 

ی ، ازش جدا شدم و رفتم تو بغلش   نشست روی زمیر

 

 با خنده گفتم : 
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_ اینجوری خیلی کیف میده آزاد ، نمیدونی چه نعمتی رو از 

 دست دادی ، انگار که روی بخاری خوابیدی ! 

 

د که صورتم جمع شد و صدای با زبونش صوتمو لیس ز 

اضم بلند شد   اعتی

 

 _ آزاد ؟ خیس شدم 

 

 تبدیل شد و روم خیمه زد

 

 با صدای بمی گفت : 

 

 _ تنت میخاره نه ؟ 
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 شیطون خندیدم

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

_ اصلا هم اینطور نیست ، تو فکرت خرابه عشقم ، حالا 

 هم از روم بلند شو که دیگه وقت رفتنه 

 

 عی کلمه پنچر شد به معنای واق

 

به قیافه ی وا رفته اش خندیدم و وقتی سنگیتی اشو از روم 

 برداشت ، تغیتر مکان دادم
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م دنبال بچه ها تو وسیله هارو بیار شوهر قشنگم   _ من متر

 

ون  ی بگه از اتاق رفتم بتر ی  بدون اینکه مجال بدم چتر

 

متفکر گوشه ی لبامو جویدم ، تو این بلبشو حالا از کجا 

 دونم بچه ها کجان ؟ ب

 

 با دیدن کیهان ، سری    ع به سمتش رفتم

 

 _ آقا کیهان ؟ بچه های منو ندیدین ؟ 

 

 کیهان : سلام ملکه 

 

 خنده ام گرفت 
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ه   _ ببخشید سلام ، همیشه یادم متر

 

 لبخندی زد 

 

ی   _ با مایک رفیی

 

 _ کجا ؟ 

 

 _ اتاق پرهام و نشون داد 

 

 _ اونجا

 

 اتاق پرهام اینا رفتم  ممنونی گفتم و به سمت

 تقه ای به در زدم 
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 آسو : بفرمایید

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

ی از پرهام نبود و آسو  در و باز کردم و وارد اتاق شدم ، ختی

 هم جلوی کمد نشسته بود 

 

 _ سلام 

 

 آسو : خوش اومدین ملکه 
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 _ مرش عزیزم 

 

ی با شنیدن صدام ، از بچه ها جدا شد و خواست بیاد  آییر

ی و سم تم که پسرا هر کدوم از یه طرف شونه اشو گرفیی

 مانعش شدن

 

 آسو زد زیر خنده 

 

با خنده به سمتشون رفتم ، فرهان هم با دیدن این کار پسرا 

هن هر  ، قبل از اینکه من برم و جداشون کنم ، از پست پتر

ی خوردن  دو تارو کشید و سه تانی با هم زمیر

 

م کراش ز   ده ها _ آسو پسرت انگار رو دختی

 

ی نگفت ی  آسو خندید وچتر
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ی ، هیچکدومو بغل  برای اینکه بیشتی از این حسودی نکیی

 نکردم 

 

 _ بچه ها بیاین باید بریم 

 

 ارمیا تخس گفت : 

 

 _ نه 

 

 _ میخوایم بریم در در ها ! 

 

 آقانی که نه میگفت جلوتر از بقیه راه افتاد ! 
ی  همیر

 

 _ فرهان تو هم با ما میای ؟ 
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 گاه کرد به آسو ن

 

 آسو : اگه میخوای برو

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 مثل جوجه اردک هر چهارتاشون پشتم راه افتادن

 

ه ی  توی سالن ماهی رو دیدم ، حواسش به من نبود وختر

 مایک شده بود 
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 شیطنتم گل کرد یکم کرم بریزم

 

 به روبروش تغیتر مکان دادم و جلوی دیدش وگرفتم 

 

 _ چشاتو درویش کن خانوم 

 

 ترسیده از جاش پرید و سرخ شده نگاهم کرد 

 دندون نما خندیدم و کنار گوشش گفتم : 

 

_ اینقدر شیفته نگاهش نکن ماهی جون ، پسر مردم و 

هوانی میکتی کار دستت میده ها ، دیدی مثل آنا منو دوباره 

 زن عمو کردی 

 

ض صدام کرد و هر دو دستشو روی  با خجالت و معتی

 صورتش گذاشت 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2577 | 2947 

 

 

 لکه ! _ م

 

نیشگون آرومی از پهلوش گرفتم و خندون ازش دور شدم ، 

 برگشتم و نکاهی به بچه ها کردم 

 

ی وسط سالن نشسته بود و طبق معمول معرکه گرفته  آییر

 بود ، این آتیش پاره بزرگ بشه خی میشه خدا

 

 نزدیکش شدم و با افراد حاضی سلام علیک کردم ! 

 

ی دیر وقته بیا بریم عسلم  _ آییر

 

 

⛔️ 
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بغلش کردم ، از روی شونه ام با بقیه بای بای کرد و این 

 وسط نمیدونم برا گ هم زبون درآورد 

 

 تو بغلم چلوندمش 

 

 _ بخورمت ؟

 

ی : نه   آییر

 

 _ گناه دارما ،گشنه امه 
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ی : قاقا بخول   آییر

 

لپشو کشیدم توی دهنم ، دلم میخواست یه جوری گازش 

م که این دل ضع ین زبونی اش تو تنم بگتر فه ای که از شتر

ه اما برخلاف خواسته شیطانیم ،  نشسته رو بشوره و بتی

 بوس ابداری از لپش گرفتم که صدای دادش بلند شد

 

م خیلی خوشمزه تره  _ آخه دختی

 

 سرشو روی شونه ام گذاشت 

 

ی : من ؟  آییر

 

 روی موهاشو بوسیدم و آره ای گفتم ، شیطون خندید 

 

 که مشغول خرابکاری بودن ، گفتم : رو به پسرا  
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 _ شازده ها ؟ مگه نگفتم دنبالم بیاین ؟ 

 

 فرهان : زن عمو تخصتر ) تقصتر ( ایناس 

 

_ میدونم فدات شم تو پسر عاقلی هستی ، این فسقلی 

 زیادی شلوغ ان

 

 

⛔️ 
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ی از وسیله هامون نبود و صدای آنی   وارد اتاق شدم ، ختی

اومد نشون میداد که آزاد در حال دوش   که از حموم می

 گرفتنه 

 

ی و خودمم روی تخت نشستم  ی و گذاشتم رو زمیر  آییر

 

ایلیا رفت پشت در حموم وایستاد و محکم و نی در نی کوبید 

 روی در 

 

 در حموم نصفه باز شد و آزاد با موهای خیس نگاهم کرد 

 

 آزاد : چیشده ؟

 

ی اشاره کردم  با چشم به پاییر
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روی ایلیا مکث کرد ، ایلیا با دیدن توجهش ، نگاهش 

 دستاشو سمتش دراز کرد 

 

 آزاد : سرما میخوره هونیا 

 

 رو به ایلیا گفت : 

 

 _ برو پسرم ، برو منم الان میام 

 

 ایلیا : نه

 

 به کنارشون تغیتر مکان دادم و ایلیا رو بغل کردم 

 

آزاد همونطوری که آب از موهاش چکه میکرد ، خم شد و 

 مو کوتاه بوسید لب
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 ایلیا دستشو روی گونه اش کشید و تند تند گفت : 

 

 _ من من 

 

لبخندی روی لب آزاد نشست و پشت سرش ایلیا رو هم 

 بوسید و رفت داخل

 

 

⛔️ 
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ه شده بودم به بازی بچه ها و آزادی که داشت  ختر

 موهاشو خشک میکرد 

 

 ! توی این حالتش ، فوق العاده ...شده بود 

 

آزاد : لباس بچه ها رو تنشون کن هونیا ،دیگه باید راه 

 بیوفتیم 

 

 به حرفش گوش دادم و مشغول آماده کردنشون شدم 

 

 _ فرهان ؟ عزیزم بدو برو لباساتو بپوش بیا خب ؟ 

 

 چشمی گفت و رفت ! زیادی میفهمید 

 

 _ آزاد همه ی بچه های گرگا اینقدر باهوش ان ؟ 
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 نیم نگاهی بهم کرد 

 

 آزاد : نسبت به بچه های انسان آره 

 

  اومد نزدیکم و ارمیا رو که آماده کرده بودم بغل کرد ، با این

ی و ایلیا هم به سمتش پا تند کردن که سری    ع ایلیا  کارش آییر

 رو گرفتم 

 

 _ شما هنوز آماده نشدین سرورم 

 

 عصتی نگاهم کرد که خنده ام گرفت 

 

 _ بیا لباستو بپوش برو
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 مامان بدایلیا : 

 

 همزمان که لباساشو تنش میکردم گفتم : 

 

م مامان فرهان میشم  _ باشه دیگه ، منم متر

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 ارمیا تخس گفت : 

 

 _ داره 
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 با دل ضعفه نگاهش کردم ، پسرک زبل من 

 

 _ میدونم مامان داره ، دوتا میشه دیگه 

 

 ایلیا آروم زد به شونه ام

 

 وض شد _ بوسم کن شاید نظرم ع

 

بوس لطیقی روی گونه ام کاشت اما لحظه آخر محکم  

مش به سمت آزاد دوید   گازش گرفت و تا بیام بگتر

 

 دست روی جای دندوناش گذاشتم 

 

ه ؟ لپم سوراخ شد ی  _ اینا دندونن یا نتر
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 هر سه زل زده بودن بهم و بدون هیچ کاری نگاهم میکردن 

 

ه شدم   به آزاد ختر

 

ی ؟  _ اینا چرا اینجوری  نگاهم میکیی

 

 با لبخند نمیدونمی گفت 

 

 _ خیلی خب ، حاضی شم بریم

 

ون و به بقیه ملحق شدیم ، همه   از در رفتیم بتر
ی

همکی

خوشحال بودن و میشد خنده رو روی چهره ی تک 

 تکشون دید 
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با اینکه حدود یک سوم افرادمونو از دست دادیم اما با این 

 بود بشهحال بهتی از این بود که کل گله نا

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 رو به آزاد گفتم : 

 

 _ دیگه هیچ خطری تهدیدمون نمیکنه ؟ 

 

 متفکر نگاهم کرد 
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ی  ی _ نمیشه گفت هیچ خطری چون توی دنیای ما هر چتر

ممکنه اتفاق بیوفته اما در حال حاضی خطری رو حس 

 نمیکنم 

 

ه بگم خانواده  با نزدیک شدن الهه آب و خانواده اش و بهتی

 ، چشم از آزاد گرفتم و بغلش کردم ام 

 

 دوره ام کرده بودن و مامان با اشک نگاهم میکرد 
ی

 همکی

 

_ گریه چرا ؟ همه خی که به خونی و خوشی تموم شد ؟ 

ی   الان باید خوشحال باشیر

 

م ، هر از گاهی به ما هم  الهه آب : ما رو فراموش نکنیا دختی

 سر بزن

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2591 | 2947 

 

تونه خانواده اشو _ این چه حرفیه مامان ،مگه ادم می

 فراموش کنه ؟

 

ا و برادرمم خداحافطیی کردم و اونا زودتر از  با پدرم و دختی

 ما راه افتادن 

 

به لفظ پدر گفتنم خنده ام گرفت ، گاهی اوقات برام پدر 

 میشد و گاهی اوقات بابا ! 

 

ی گذاشت و تبدیل شد ، بچه ها ذوق زده  آزاد بچه هارو زمیر

 به دست و پاش چسبیدن 

 

 با خنده نگاهشون کردم 

 

آزاد زوزه ی بلندی کشید که احتمالا دستور حرکت گله رو 

 صادر کرد
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⛔️ 

 

 

 

 

 با پوزه اش به بچه ها اشاره کرد که بزارمشون روی کمرش 

 

یکی یکی گذاشتم روی کمرش ، با شیطنت کمر همدیگه رو 

 چسبیدن 

 

بانو بال هامو ظاهر کردم و همگام باهاشون به سمت 

ی  حرکت کردم و حواسم بود که بچه ها از روی کمرش پاییر

ی   نیوفیی
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 بانو : امیدوارم دیگه راهتون اینورا نیوفته 

 

 با شیطنت گفتم : 

 

 _ بانو انگار زیاد از مهمون خوشتون نمیاد نه ؟ 

 

 خنده ی دلنشیتی کرد 

 

 بانو : حرف دلمو زدی هونیا 

 

 ود برا این کرم ریختنا و خنده ی از ته دلی کردم ، خیلی پایه ب

ی بیشتی از بقیه الهه ها ازش خوشم می اومد   بخاطر همیر

 

بعد یه خداحافطیی جانانه و هدیه ای که به بچه ها داد ، 

 راه افتادیم
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حس خونی داشتم ، فکر به اینکه دیگه میتونیم مثل سایر 

 کنیم ، دلم مالامال از خوشی 
ی
خانواده های عادی زندگ

 میشد

 

الا نگاهی به بقیه انداختم ، آناهید روی کمر برسام از اون ب

د و برسام هم کاملا  ی نشسته بود و ریز ریز براش حرف متر

 مشخص بود که خرکیف میشه ! 

 

 

 

⛔️ 
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پرهام و آسو هم هر دو تبدیل شده بودن و فرهان روی کمر 

 پرهام بود 

 

مایک و ماهی هم دوشادوش هم حرکت میکردن با این 

ت که مایک توی حالت گرگش بود و ماهی هم بال تفاو 

 زنان کنارش حرکت میکرد ، درست مثل من و آزاد ... 

 

 اما آراز ! 

تنهانی و با شونه های افتاده در حال حرکت بود و میدیدم  

که نگاه غمگینش هر از گاهی روی مهتانی که حالا کنار 

 آیهان و کیهان و پدرش در حرکته ، زوم میشه 

 

 تی کشیدمنفس غمگی

 

با ایستادن آزاد ، چشم از آراز گرفتم و دیدم تو همون 

ی ، بچه ها  ناحیه ای هستیم که دیگه قدرتامون کار نمیکیی
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ی که بدو به سمت  رو از روی کمرش برداشتم و گذاشتم زمیر

 فرهان دویدن 

 

 آزاد تبدیل شد

 

و باشه ، یکی یکی افراد و  این بار به جای اینکه خودش پیسری

 و خودمون موندیم جزء آخرین نفرات راهی کرد 

 

ی و بغل کردم و آزاد هم پسرا رو و راه افتادیم  این بار من آییر

 پیش نیومد ... و خداروشکر مشکلی هم

 

وقتی از اون راه باریک عبور کردیم و به قولی منطقه ی 

 ممنوعه رو رد کردیم ، نفس راحتی کشیدم

 

 ره به زبون آوردم برای بار هزارم این جمله ی تکراری و دوبا
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 _ باورم نمیشه همه خی تموم شده

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

آزاد خنده اش گرفت و دست دور شونه ام انداخت و با 

 لحن شیطونی گفت : 

 

 _ میخوای کاری کنم به باور صد در صدی برش ؟

 

 کنجکاو پرسیدم 
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 _ چیکار ؟ 

 

ی با  سرشو خم کرد ، فکر کردم میخواد ببوسه برای همیر

ی که روی گونه ام حس  لب ی خند چشمامو بستم اما با تتر

 کردم ، با جیغ کوتاهی چشم باز کرد 

 

 _ خیلی نامردی ، چندبار بگم از گاز خوشم نمیاد 

 

 لب برچیدم

 

 _ الان جاش کبود میشه

 

 سری    ع جلو اومد و کوتاه لبای غنچه شده امو بوسید 

 

 _ بوس ! 
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 خنده ام گرفت 

 

 دم که_ هوو اوردم بچه نیاور 

 

 آزاد با لبخند گفت : 

 

 _ روی بعدیا باید بیشتی تمرکز کنیم اینا زیادی فضول ان ! 

 

 با آرنج کوبیدم به پهلوش 

 

 _ شتی در خواب بیند پنبه دانه ! 

مگه اینکه خوابشو ببیتی آلفاجان ! این سه تا برای هفت 

 پشت من کاقی ان
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⛔️ 

 

 

 

 

ی ... پشت سر بچه ها راه افتادم و آ  زاد هم همچنیر

 

درست مثل یه خانواده ی کاملا عادی که برای هواخوری 

ی ، شده بودیم  ی تا بازی کیی ون و بچه هارو رها میکیی  میان بتر

 

 حس خیلی خونی داشت

 

 تا به الان توی این حال بچه ها رو ندیده بودم
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یک ربعی از پیاده روی کردنمون میگذشت که همزمان )!( 

ی ولو شدن هر سه تاشون روی   زمیر

 

با دیدن این رفتارای هماهنگشون دلم میخواست جوری  

م که لپاشون کنده بشه   گازشون بگتر

 

 بچه اینقدر کیوت اخه ؟

 

 کنارشون نشستم  

لپاشون قرمز شده بود و از شدت فعالیت نفس نفس 

دن  ی  متر

 

 _ عشق من کیه ؟ 

 

ی من   هر سه گفیی
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 آزاد : عشق شما کیه خانوم ؟ 

 

 باز نگاهش کردم با نیش 

 

 _ بازم بچه میخوای ؟ 

 

 گردنمو بوسید 

 

 _ من فقط تو رو میخوام

 

 

⛔️ 
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مایک : داداش ؟ خانواده مهتاب میخوان راهشونو جدا  

ی  ی ، منتظر شما هسیی  کیی

 

ی !   آزاد بلند شد و منم همچنیر

به سمت قسمتی که گله ی مهتاب اینا وایستاده بودن راه 

 افتادیم 

 

 تاب در حالی که با اضطراب نگاهم میکرد نزدیکم شد مه

 

ی این    کنیر
ن ، ملکه لطفا پادرمیونی مهتاب : میخوان منو بتی

ی   کارو نکیی

 

 دستاشو توی دستام گرفتم 

 یخ یخ بود 
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نت ؟    _ چته دختی مگه میخوان برا سلاخی بتی

 با دید مسافرت بهش نگاه کن 

 

 با بغض گفت : 

 

 _ آخه ..آخه پس .. 

 

 ستر نگاهشو دنبال کردم و به آراز رسیدم م

 مغموم لب گزیدم 

 

 _ مامانت اینا خی میگن ؟

 

 مهتاب : هیچی 

 

نش   مهشید : ملکه ؟ تو رو خدا نذارین بتی
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 با چشمای پر اشک نگاهم کرد

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

ه خونه ی  _ عزیزم این به صلاحشه ، به هر حال داره متر

ی که این همه پدر اصلیش و قرار نیست شکنج ه اش کیی

ی   نگرانیر

 

ن باهاش !  ی منم بتی  مهشید : پس بگیر
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ی  ی کاری بکیی خنده ام گرفت ، حالا انگاری اگه میخواسیی

ه ...   مهشید میتونست جلوشو بگتر

 

ی نه من  _ اینو باید از مامانت اینا اجازه بگتر

 

به سمت نرگس خانوم و آقا محمود که کمی عقب تر 

 وایستاده بودن رفت

 

 زاد اومد کنارمون آ

 

ه ، چند روز بمون  _ اگر نظر منو بخواین که میگم بره بهتی

 اگه نخواستی برمیگردی 

 

ی افتاده گفت :   مهتاب با سری پاییر

 

 _ پس مهشید هم با من بیاد 
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 آزاد : من حرقی ندارم

 

 بالاخره قرار بر این شد که مهتاب و مهشید هر دو باهم برن 

 

دیم ، به سمت آرازی رفتم که انگار  بعد اینکه راهیشون کر 

 کشتی هاش غرق شده بود و تو این دنیا نبود

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 _ حالت خوبه ؟ 
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 بدون اینکه سر بلند کنه نه ای گفت 

 

ه که !   _ همه خی درست میشه آراز ، تازه اینجوری بهتی

ی ، مهتاب دلش با توئه و  ی کمی در نبود هم فکر کنیر میتونیر

 یکم به خودتون زمان بدین  این مهمه ،

 

 با صدای گرفته ای گفت : 

 

فت   _ اگه دلش با من بود نمتر

 

 _ آراز ؟ مگه تو مهتاب و نمیشناش ؟

 

_ مهتاب اگه قرار بود ببخشه توی این مدنی که بهش زمان 

 دادم می بخشید ! 
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از کنارم بلند شد و تبدیل شد و در چشم به هم زدنی از 

 شد محدوده ی دیدم محو 

 

ون دادم   نفسمو صدا دار بتر

 

آزاد : تو کاریشون نداشته باش هونیا ، خودشون باید با 

نتیجه ای که میخوان برسن ، اگه جفت هم باشن هیچ 

ی نمیتونه از هم جداشون کنه  ی  چتر

 

 دست دور بازوش انداختم و سرمو بهش تکیه دادم 

 

 _ ولی گناه داره ، این اون آرازی نیست که .... 

 

 یدونم ! _ م

 خاصیت عشق همینه هونیا
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⛔️ 

 

 

 

 

 با شیطنت گفتم : 

 

 _ یعتی تو هم اون ازاد قبل نیستی ؟ 

 

 کشیدم توی آغوشش و روی موهامو نرم بوسید 

 

 _ مشخص نیست ؟

 

 نوخی گفتم 
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 _ اشکالی نداره برسیم خونه بهت ثابت میکنم

 

 _ ببینیم و تعریف کنیم ! 

 

 نوک دماغمو کشید 

 

ه همینجا بمونیم   _ امشب بهتی

 

 چاپلوسانه گفتم : 

 

 _ هر خی آقامون بگه 

 

 خندون نگاهم کرد 
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 _ هر خی ؟ 

 

 پشت چشمی براش نازک کردم 

 

 _ نه اون " هر خی " که تو ذهن توئه

 

 _ خی تو ذهن منه مگه ؟ 

 

 با خنده ازش جدا شدم و چشمکی بهش زدم 

 

 _ فکر کن من ندونم

 

 _ زبل
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⛔️ 

 

 

 

 

 بچه ها رو از اینور اونور جمع کردم ! و به سمت بقیه رفتم

 

 نوک دماغاشون و لپاشون حسانی سرخ شده بود 

 

روی زیر اندازی که نزدیک آتیش پهن کرده بودن نشستم و 

 هر سه تاشونو بغل کردم

 

ی   کف دستامو به سمت آتیش گرفتم که بچه ها هم همیر

 کارو تکرار کردن 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2614 | 2947 

 

سر روی شونه ام قرار گرفت ، ندیده پتونی از پشت 

 میتونستم حدس بزنم کار آزاده 

 

 کنارم نسشت و تقریبا کشیدم توی بغلش

 

 _ بیا زیر پتو آزاد

 

 _ من سردم نیست هونیا

 

ی الانش هم انگار به بخاری  _ این خیلی خوبه ، همیر

 چسبیدم 

 

 توی گلوش خندید 

 

تم و به با کشیده شدن یقه ی لباسم ، چشم از آزاد گرف

ی با یقه ام بودن نگاه کردم  بچه ها که در حال کشتی گرفیی
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 _ گشنه اشونه آزاد 

 

 _ میگم براشون غذا بیارن نمیخواد شتر بدی 

 

 دستشونو از یقه ام جدا کردم 

 

 _ الان براتون نام نام میارن 

 

 ارمیا : به به 

 

 از ایراد گرفتنش خنده ام گرفت 

 

 _ اره پسرم همون به به

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2616 | 2947 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

ی و از بغلم برداشت   آزاد اییر

 

ی غذا میدم   _ من به آییر

 

بعد اینکه بچه ها ستر شدن ، خودمون هم غذا خوردیم و  

 کم کم هر کش یه جا ولو شد ! 

 

بچه ها با اینکه مست خواب بودن اما به شدت مقاوت 

میکردن و نمیخوابیدن و برعکس من داشتم از خواب غش 

 میکردم
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 ن خوابم میاد_ آزاد م

 

در حالی که با آییتی که سعی داشت بره روی شونه اش  

فت نگاهم کرد   کلنجار متر

 

 _ حواسم بهشون هست تو بگتر بخواب

 

 پسرارو فرستادم سمتش و دراز کشیدم 

به محض دراز کشیدن ، ایلیا اومد و توی بغلم مچاله شد و 

ی !   ارمیا هم با دیدنش همچنیر

 

 کردم  با خنده به آزاد نگاه

 

 _ خوبه نمیخوابیدن 
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ی و تبدیل شد و درست پشت سرم  ی و گذاشت روی زمیر آییر

ی هم با دیدن وضعیتمون ، بالاخره از خر  قرار گرفت ، آییر

ی اومد و قصد خوابیدن کرد اونم کجا ؟  شیطون پاییر

 درست روی بازوی ازاد 

 

 _ میدونم این هووی منه

 

 لبه ی پتو رو کشیدم روش و چشم بستم

 

 

 

⛔️ 
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ی که داشت به سمت  با دیدن لباس زیرم توی دستای آییر

مش  ی گرفتم تا بگتر فت ، رنگ از رخم پرید و ختر برسام متر

ی ایلیا و ارمیا درست جلوی خودم ، برای  اما با قرار گرفیی

اینکه روشون نیوفتم خودمو کشیدم کنار اما با مخ خوردم 

ی   زمیر

 

 صدای آخ و اوخم بلند شد 

 

 د : چته هونیا آزا

 

ی اشاره کردم اما دیر  ی با چشم و ابرو به آییر در همون حیر

 شده بود ! 
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لباس و از لبه اش گرفت و جلوی برسام تکونش داد و به 

وع به حرف زدن کرد   زبون خودش سری

 

 برسام با چهره ای که شیطنت ازش میبارید نگاهم کرد 

 

این  کم مونده بود از خجالت آب بشم ، آزاد با دیدن 

ی رفت و لباس زیر و ازش گرفت   صحنه سری    ع به سمت آییر

 

 دیگه چه فایده ، کار از کار گذشته بود

 

ی و بغل کرد و بلند گفت :   برسام با خنده آییر

 

 _ اینو از کجا کش رفتی شیطون ! 

 

 آیینه : چیه ؟ 
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 با بدجنش نگاهم کرد و ادامه داد 

 

بات خرج  _  یه وسیله نی مصرفه که فقط رو دست با

 گذاشته وگرنه هیچ کارانی بجز سد دفاعی نداره

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

ی با تعجب نگاهش میکرد ، ارمیا و ایلیا هم با دیدن  آییر

ی ، به سمتش پا تند کردن   توجه برسام نسبت به آییر
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 ارمیا : بابا بوس مامان ! 

 

 با کف دست روی پیشونیم کوبیدم 

 

 نا نمیفهمن و فلان ! _ تحویل بگتر ازاد ، هی گفتی ای

 

 ها چیکارا کردین ؟   : دیگه جلوی بچه برسام

نه  ی ی بابا ، این دفعه بجای سه قلو متر یکم خوددار باشیر

ین ها  چهار پنج تا میشه و به فنا متر

 

 آزاد با تسری برسام و صدا زد

 

: چیه داداش ، به جان خودت این دفعه باز خوبه یه  برسام

ی ابرومندانه اوردن ،  سری قبل ایلیا ... آورده بود !  چتر
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صدای قهقه ی پرهام و آسو بلند شد ، با دستام جلوی 

 صورتمو از خجالت گرفتم

 

 با آرنج کوبیدم به پهلوی آزاد و با صدای خفه ای گفتم : 

 

 _ همش تقصتر توئه

 

برخلاف همیشه که فکر میکردم از این حرف برسام آتیشی 

 اختمیشه ، ریلکس دست دور کمرم اند

 

آزاد : اتفاقا اون روز قبل اینکه به تو نشون بده آورد من 

دیدم ! مال ما نبود داداش گلم ! از تو اتاق خودت کش 

ی   رفیی

 

این بار رسما من از خنده ترکیدم و ولو شدم روی آزاد ، 

 دمت گرم ... 
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⛔️ 

 

 

 

 

ی امن و امان بود و هیچ تنشی  چند ماهی میشد که همه چتر

 امشمون نشده بود البته بجز برسام ! مانع آر 

 

آراز هم که مثل روح رفت و امد میکرد و اصلا وجودش 

حس نمیشد ، دلم براش میسوخت اما کاری از دستم بر 

 نمی اومد
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تصمیم گرفته بودیم بعد به دنیا اومدن بچه ی برسام ، 

م البته ماهی و  گ برای اونا و پرهام و آسو بگتر
جشن مشتی

 فت ! مایک یادم ر 

 

ی : اه  آییر

 

 _ چیه مامان ؟ 

 

لب و لوچه اشو آویزون کرد و اومد سمتم ، دست دراز  

کردم بغلش کنم که برخلاف تصورم رفت بغل آزاد و زد زیر  

 گریه 

 

 با تعجب نگاهش کردم 

 

 _ چیشد ؟
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د انگار گوشت تنشو کندن ی  جوری زار متر

 

م چیه  ی ؟ دختی  _ آییر

 

 با گریه گفت : 

 

 _ مامان بد 

 

 جلل الخالق ! 

 

 

⛔️ 
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 _ بچه رو چیکارش کردی برسام 

 

برسام : من کاریش نکردم ، بچه ات نی حیا شده بهش 

 اخطار دادم 

 

 با اخم نگاهش کردم 

 

 ؟ 
ی

 _ چرا چرت و پرت میکی

 

 برسام : چرت و پرت کجا بود ؟ 

از من شتر میخواد گفتم دم و دستگاه تولیدیش و ندارم 

 بهش بدخورد 

 

نمیدونستم از دست خل بازیای برسام بخندم یا عصتی 

 بشم
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 با صدای خفه ای گفتم : 

 

_ همش تقصتر توئه آزاد ، بچه هنوز یک سالش کامل 

 نشده چرا نباید شتر بخوره ؟ 

 حالا بفرما تحویل بگتر .... 

 

ی و توی بغلش تکون داد اما نه تنها آروم  بلند شد و آییر

 د شدنشد بلکه صدای جیغش هم بلن

 

 ارمیا دستاشو روی گوشاش گذاشت و با اخم نگاهش کرد 

 

 فرهان : دیوونه شده ؟ 

 

 آسو با تسری گفت : 
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 _ فرهان ؟ این چه حرفیه ؟

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 فرهان مظلوم گفت : 

 

_ ببخشید ، آخه هر وقت تو داد میکشی پهام میگه ویوونه 

 شدی ؟ 

 

 با خنده بلند شدم و به سمت آزاد رفتم 
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 _ بده بچه امو هلاک شد

 

آزاد : نمیخواد هونیا ، بالاخره یه روز این اتفاق می افته ، 

 حالا دیر یا زودش چه فرقی داره ؟

 

 _ یعتی خی چه فرقی داره ؟

بچه درست رشد نمیکنه ، فعلا بدش به من بعدا ترکش  

 میدی ! 

 

ی و ازش گرفتم و به سمت اتاقمون راه افتادم   آییر

 

 پسرا باشه _ حواستون به

 

 به سمت طبقه ی بالا تغیتر مکان دادم و وارد اتاقمون شدم 
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 _ آروم عشقم ، الان بهت شتر میدم 

 

با چشمای گریون نگاهش کردم ، مژه های بلندش به خاطر 

 خیش اشک به هم چسبیده بودن 

 

 _ الهی من فدات بشم 

 

 خم شدم و لباشو بوسیدم 

 

 _ جیگر مامانشه مگه نه ؟ 

 

ی   : نه  آییر

 

 خندیدم 
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 اره
ی

 _ الان باید بکی

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

ی : می می   آییر

 

 _ به عسلم می می هم میدم

 

لباسمو زدم بالا و مشغول دادن شتر بهش شدم ، همزمان 

 موهاشو هم نوازش کردم ، عاشق این کار بود 
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با ولع مشغول خوردن شدو ناگفته نماند که هر از گاهی با 

 یکرد و آخ و اوخ منم به راه بود دندوناش مستفیضم م

 

با صدای جیغ بلندی ، ترسیده پاشدم و همونطوری که 

ون رفتم  ی تو بغلم مشغول شتر خوردن بود بتر  آییر

 

برای اینکه آزاد از این حالتم آتیشی نشه ، شالمو روی سر 

ی پرواز کردم  ی کشیدم تا تنم مشخص نباشه و به پاییر  برفیر

 

 _ چیشده ؟

 

ی نشسته بود و تازه چشمم ب ه آناهید افتاد که روی زمیر

 فهمیدم قضیه از چه قراره 

 

ی و از خودم جدا کردم که لباش آویزون شدن   آییر
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ی حال زن عمو خوب نیس باید بریم    ، ببیر
_ بسه مامانی

 کمکش کنیم 

 

ی  ی و گذاشتم روی زمیر  لباسمو مرتب کردم و آییر

 

قراره زایمان   برسام که بالکل خودشو باخته بود و انگار این

ی گچ شده بود   کنه که رنگش عیر

 

ی ؟   بر و بر دارین نگاهشون میکنیر
ی

 _ چرا همکی

یمش بیمارستان دیگه  ی بتی ی و روشن کنیر  برین ماشیر

 

 به تکاپو افتادن
ی

 انگار این حرفم تلنگری بهشون زد که همکی
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⛔️ 

 

 

 

 

کنار اناهید نشستم و دستمو روی دستش که شکمشو 

 بود گذاشتم چنگ زده

 

ی هر   ی نیست عزیزم ، جوری که شما خودتونو باختیر ی _ چتر

 گ ندونه فکر میکنه خی شده 

 

 لبشو دردناک به دندون کشید 

 

 سقلمه ای به پهلوی برسام زدم 
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 _ به خودت بیا 

 

یخت بیچاره وار نگاهم   درحالی که عرق از سر و روش متر

 کرد 

 

 کشیدم ، از این آنی گرم نمیشد 
 پوقی

 

 مایک : بیارینش 

 

 با تسری برسام و صدا زدم 

 

 _ بغلش کن بریم دیگه ، تو چرا هیچی ات نرمال نیست

 

 برسام : آره ..اره الان 
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سری    ع دست زیر زانوها و پشت کمر آناهید انداخت و 

 بلندش کرد و به سمت در پا تند کرد

 

 رو به آسو و ماهی گفتم : 

 

ی هوای بچه ها رو داشته با ی منم همراهشون _ میتونیر شیر

 برم ؟ 

 

ی   هر دو آره ای گفیی

 

 

⛔️ 
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به سمت اتاقمون رفتم و سرسری لباس پوشیدم و سری    ع از 

ون !   پنجره اتاق رفتم بتر

 

 _ آزاد ؟ 

 

 _ اینجام هونیا بیا 

 

 پشت سرم بود ! 

به سمت ماشیتی که آناهید و سوار کرده بودن رفتم و  

 ام .... کنارش نشستم و اونورشم برس

 

 آزاد و مایک هم جلو ... 

 

 صدای ناله های آناهید رفته رفته بلندتر میشد 
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 _ چقدر مونده برسیم ؟

 

 آزاد : کمتی از نیم ساعت 

 

برسام : هی گفتم بریم نزدیک شهر ، گوش نمیدین که ، 

 خاک تو سرتون 

 

 خندیدم 

 

_ بیشعور توی این وضعیت هم دست از مسخره بازی 

 برنمیداری ؟

 

اناهید و کشید توی بغلش و کنار دست خودشو جلوی 

 دهن آناهید گرفت 
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 _ چیکار داری میکتی ؟

 

 بدون اینکه توجهی به من کنه رو به آناهید گفت : 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

م که  _ گاز بگتر خوشگلم ، حداقل عذاب وجدان اینو نمیگتر

 فقط تو درد کشیدی 

 

ه  ی ادا های برسام بود پوکر به آزاد که از آینه ی جلو ختر

 نگاه کردم
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اناهید نی جون دستشو کنار زد و سر روی سینه گذاشت و 

 صدای هق هقش بلند شد

 

 برسام : جانم ؟ دردت به جون منه احمق 

 کاش اون موقع پام میشکست و توی اتاقت نمی اومدم 

 

 زدم زیر خنده 

 

 
ی

 _ خاک تو سرت برسام اینا چیه داری میکی

 

 خفه شو آناهید نالید : 

 

 با خنده و به شوخی رو به مایک گفتم : 
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_ مایک حواستو جمع کن وقتی عقلت کامل رشد کرد بچه 

دار بشی ها که بعدا مثل برسام پشیمونی نزنه به سرت و 

 
ی

 چرت و پرت بکی

 

 خنده ی محجونی کرد 

 

با رسیدن به بیمارستان سری    ع پیاده شدیم و ازاد رفت 

 برانکارد بیاره 

 

 یق بکش آنا_ نفس عم

 

با صورت سرخ شده و با لحتی پر از خواهش رو به برسام  

 گفت : 

 

 بیا_ توام ..با ..من . 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2643 | 2947 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 برسام سرشو به آغوش کشید و پشتشو نوازش کرد 

 

س  برسام : میام خوشگلم ، میام تو فقط نتی

 

  آزاد همراه چندتا پرستار و برانکارد اومد کنارمون ، آناهید و 

ی روی برانکارد ، مستقیم به سمت اتاق عمل که گ ذاشیی

 بردنش 

 

ی بدن   توی راهرو نشسته بودیم و منتظر بودیم ختی
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 جیبای مانتو رو گشتم اما گوشیمو پیدا نکردم 

 

 _ آزاد گوشیت پیشته ؟

 

 از جیبش در اورد و داد بهم ، بوش براش فرستادم 

 

 _ عه ! منکه حفظ نیستم شماره هارو 

 

 ۰۹۱۲گتر ..... آزاد : ب

 

 _ شماره ی کیه ؟ 

 

 آزاد : پرهام
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 بعد چند بوق بالاخره جواب داد 

 

 پرهام : جانم داداش ؟ 

 

 _ منم پرهام ، بچه ها اونجان ؟ 

 

ی  ونم هونیا ، پیش آسو هسیی  پرهام : من بتر

 

 

 

⛔️ 
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_ میشه شماره اشو برا آزاد مسیج کتی ؟ گوشیم همراهم 

 نیست 

 

 اشه ، بچه به دنیا اومد ؟ پرهام : ب

 

یشه انگاری ،  ی ازش نیست ، مثل برسام ستر _ نه هنوز ختی

ون نمیاد   چسبیده بتر

 

صدای خنده اش توی گوشی پخش شد ، خداحافطیی کردم 

 و بعد اینکه شماره آسو رو فرستاد با اون تماس گرفتم 

 

 آسو : بله داداش 

 

 خندیدم و گفتم : 

 

س نمیب  اشند _ داداشتون در دستی
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 آسو : اشکالی نداره تو و داداش ندارین که 

 

_ از این حرفت خوشم اومد ، حالا بگو ببینم بچه های من  

 کجان ؟

 

 با زاری گفت : 

 

ن  ۱۰_ نگو که از کت و کول افتادم ، خدایا اینا زلزله  ریشتی

ی که   بچه نیسیی

 

 نیشم تا بناگوش باز شد 

 

 _ چیکار کردن ؟
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 زیون و شکستآسو : ارمیا زد تلوی

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 چشام گرد شد 

 

 _ چطوری ؟ 

 

 آسو : با سنگ 

 

 این دفعه دیگه شاخ درآوردم 
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_ سنگ توخونه چیکار میکنه ؟ راستشو بگو اسو به کش 

 هم آسیب رسونده ؟ 

 

آسو : از داخل گلدون برداشته انگار ، نه به کش آسیب 

 نزده

 

 _ گوشی بده به یکیشون 

 

 ا اینجاست صتی کن آسو : ایلی

 

صدای اروم آسو رو میشنیدم که داشت به ایلیا توضیح 

 میداد تا پشت تلفن حرف بزنه 

 

 _ ماما 
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 _ جان مامان ؟ چیکار کردین پسرم ؟ خرابکاری کردین ؟ 

 

 _ من نه 

 

ی تا بیام خب ؟   _ میدونم عشقم ، نزار بچه ها خرابکاری کیی

 

 _ خب 

 

 _ قربون حرف زدنت برم من 

 

 آزاد : خدانکنه ! 

 

 

⛔️ 
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 با باز شدن در اتاق عمل ، هول هولکی تلفن و قطع کردم 

 

 _ چیشد دکتی ؟ 

 

 لبخندشو حتی تونستم از پشت ماسکش هم حس کنم 

 

م ، یه دختی خوشگل و نانازی مثل مادرش ....   _ هیچی دختی

 

نذاشتم ادامه بده و با ذوق جیعیی کشیدم ، خندید و ازمون 

 ر شددو 

 

 صدای خندون ازاد و از پشتم شنیدم 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2652 | 2947 

 

 

 _ یکم اروم هونیا 

 

 برگشتم و نی توجه به مایک از گردنش آویزون شدم

 

 _ نمیدونی که ، حس میکنم بچه ی برادرمه

 

 خندید 

 

 _ میدونم چون واقعا بچه برادرمه 

 

ی  زدم زیر خنده ، دست دور کمرم انداخت تا جلوی بالا پاییر

ه  پریدنم و بگتر

 

  زیر گوشم اورد و لب زد سر 
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_ میدونی داری با احساسات یه مرد بازی میکتی ؟ عواقب 

 خونی برات نداره ها 

 

 با شیطنت گفتم : 

 

 _ آخ که من چقدر عاشق این بازی ام

 

 

 

⛔️ 
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 بوسه ی کوتاهی زیر گوشم زد و ازم فاصله گرفت 

 

یم خونه دیگه   _ اوگ عزیزم ، متر

 

 ن بریم ؟ _ میخوای الا

 

 لپمو کشید و ولم کرد 

 

 _ به وقتش ! 

 

 برسام : وای خدا چقدر سخت بود 

 

ه شدم   برگشتم و به برسام ختر

 

 _ ببخشیدا یکی دیگه زاییده برا تو سخت بود ؟ 
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 با قیافه ی خسته ای گفت : 

 

 _ به جان هونیا انگار یه دور زاییدم منم ... 

 

 _ به جان خودت بیشعور 

 

 ادامه دادم  با نیش باز 

 

 _ خوشگله ؟ 

 

 روی صندلی راهرو ولو شد

 

ی باش چیکار میکتی ؟  برسام : اگه بگم برو به فکر آییر
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 با تعجب نگاهش کردم

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

ی چه ربطی داره ؟   _ به آییر

 

برسام : چون قراره رو دستتون باد کنه ، هر کس دختی منو 

 ببینه ... 

 

 وش گرفتم نیشگون پدر مادر داری از پهل
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 _ عوضی 

 

ه بگم لش کرد   روی صندلی دراز کشید یا بهتی

 

 _ حال آنا خوبه ؟ 

 

 برسام : اره از حال رفت 

 

 خوبه ؟
ی

 _ از حال رفت ؟ پس چرا میکی

 

برسام : چون بهش بیهوشی زدن ، اخراش مجبور شدن 

ی  ارین کیی  سری

 

ی یه بار قشنگ توضیح بدی ؟  _ میمتر
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فکر کردم داره خالی میبنده و صدای خر و پفش بلند شد ، 

 دستم انداخته ، با خنده ی مایک برگشتم سمتش 

 

 _ واقعا خوابید ؟ 

 

یش نشه ی  مایک : آره چند روزی بود کشیک میکشید انا چتر

 

 حس بدی از این جمله اش گرفتم و یاد زایمان خودم افتادم

 

 

⛔️ 
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 دست آزاد روی شونه ام نشست و فشار خفیقی داد 

 

 با بغض فروخفته ای نگاهش کردم 

 

 آروم لب زد 

 

ان میکنم   _ جتی

 

به سختی بغضمو قورت دادم ، نفس عمیقی کشیدم تا 

م  جلوی ریزش اشکامو بگتر

 

 دست دور شونه ام انداخت و کشیدم توی بغلش

 

ون اوردن اما  این بار در اتاق عمل باز شد و آناهید و بتر

 رو هم آوردن بیهوش بود ، پشت سرش چرخ کوچیکی 
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ه شدم به موجود کوچولونی که مثل  نزدیکش شدیم و ختر

ی حالتش هم کاملا  لبو سرخ بود اما زیباییش توی همیر

 مشخص بود 

 

 مایک : چرا اینقدر قرمزه ؟ 

 

 خنده ی کوتاهی کردم 

 

 _ دو سه روز بگذره به رنگ طبیعی خودش درمیاد

 

مو   ن شد پرستار چرخ و حرکت داد و مانع بررش بیشتی

 

ی بخوابه لااقل  ی بره تو ماشیر  _ برسام و بیدار کنیر
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آزاد : اتاق خصوض گرفتم برای آناهید ، بزار جا به جاش  

ه اونجا میخوابه  ی متر  کیی

 

 حسادت مثل تتر زهرآگیتی به قلبم نیش زد

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

نی توجه به ازاد به سمت خروخی راه افتادم ، دلم یکم 

 تنهانی میخواست 

 

ی هونیا  آزاد : کجا متر
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کید  دم بغضم میتی ی  متر
 اگه حرقی

 

م اما کمرم استر دستش شد   پا تند کردم که ازش فاصله بگتر

 

 آزاد : هونیا ! 

 

 زدم زیر گریه ، بغلم کرد 

 

 _ چیه قربونت برم ، برا خی بغض کردی خوشگلم

 

..توئه  _ همش ..تقصتر

 

ان میکنم   _ جتی
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ان نمیشه ، چطوری میخ ان کتی ؟ _ جتی  وای جتی

 

 با لحن شوخی گفت : 

 

 _ زحمتش برا یه شبه ! که اونم با جون و دل قبول میکنم 

 

 با مشت زدم بهش

 

_ کور خوندی ، به تلاقی این حسرت هانی که توی دلم  

 کاشتی یه سال حق نداری نزدیکم بشی ، رفتی توی تحریم

 

 

⛔️ 
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 محکمتی بغلم کرد 

 

 گمی عشقم _ الان که توی چن

 

 _ از این نزدیک شدنا نه 

 

 ابرونی بالا انداخت 

 

 _ پس از کدوماش ؟ 

 

براش چشم غره رفتم ، یکی از دستاشو از دور کمرم باز کرد 

 و آروم زیر پلک های خیسم کشید 
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ین فاصله از صورتم ، صورتشو نگه  سر جلو آورد و تو کمتی

 داشت 

 

، باید   _ دیگه همه ی غم و غصه هامون تموم شدن

گذشته رو بریزی دور تا اذیت نشی ، از این لحظه به 

 بعدمون فکر کن ، به بزرگ شدن بچه ها و زندگیمون .... 

 

مایک : داداش ؟ آناهید و به اتاقش منتقل کردن ، برسام و 

 بیدار کنم ؟ 

 

 آزاد : آره ، کدوم اتاقه ؟ 

 

 مایک : ششصد و ش و دو 

 

هم پا به پای خودش کشید !  آزاد به سمتی راه افتاد و منو 

 اگه بیمارستان نبودیم صد در صد بغلم میکرد 
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منم معلوم نبود با خودم چند چندم ! دلخور بودنت چیه 

 هونیا بعد بغل خواستنت چیه ؟

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

ی بدم بخوری ،دستهات یخ کردن  ی  آزاد : بریم اول یه چتر

 

ن و انتظار  مخالفت نکردم ، بعد سه چهار ساعت سرپا بود

 کشیدن بهش نیاز داشتم 
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 وارد کافه بیمارستان شدیم 

 

م برات ؟   آزاد : ساندوی    چ سرد بگتر

 

 ابرومو بالا انداختم 

 

_ تو که با ساندوی    چ سرد خوردن من مشکل داشتی ، 

 چیشده ؟ افتاب از کدوم طرف در اومده ؟

 

 روی صورتم خم شد 

 

ه به دردت _ چون میدونم الان کیک و آت آشغالای دیگ

 نمیخورن فتنه ، تا گشنه باشی اخلاقت ت.. 

 

 با تسری صداش زدم
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 لپمو کوتاه کشید و گفت : 

 

م برات ؟   _ میخوای سوپ بگتر

 

م   میمتر
ی

 _ نه همون ساندوی    چ و بگتر دارم از گشنکی

 

ی لب زد   دور از جونی گفت و قبل رفیی

 

 _ بخاطر همینه کم مونده منو بخوری دیگه خوشگلم

 

 گاهش کردم ، لبخندی زد و رفت سفارش بده ! پوکر ن

 

 

⛔️ 
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ی سفارشا با دست پر برگشت و روبروم نشست  بعد گرفیی

 

ی گذاشت   کیسه رو روی متر

 

آزاد : منو بازه سرورم ، خودت هر کدومو میخوای انتخاب  

 کن 

 

 غذا توی سکوت خورده شد ! 

 

 روی صندلی لم دادم و چشم بستم 
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تت خونه ؟ آزاد : میخوای  بگم مایک بتی

 

 _ آره 

 

ی نگذشت که صدای حرف زدنش بلند شد  ی  چتر

 

 _ الان میاد 

 

ی نگفتم ، خسته بودم !  ی  سری تکون دادم و چتر

 

یتی ...  ی دستاش استر شد، چه اسارت شتر ، آروم  دستم بیر

 به پلک هام فاصله دادم و نگاهش کردم

 

 _ دلخوری ؟ 
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 _ نباشم ؟ 

 

شته ها گذشته هونیا ، کاممونو با _ حق داری اما گذ

 یادآوریشون تلخ نکن عشقم

 

 مایک : بیا بریم زنداداش

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

ی دستم از پشت گرفته شد   بلند شدم اما قبل رفیی
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 کنار گوشم لب زد 

 

 _ ناراحت نرو قربون شکلت برم 

 

 _ نمیتونم فراموششون کنم 

 

 روی سرمو بوسید 

 

احت کن م  یام از دلت درمیارم _ برو یکم استی

 

بدون حرف ازش جدا شدم و با مایک به سمت خونه راه 

 افتادیم

 

 تا وقتی که برسیم خونه ، تقریبا در حال چرت زدن بودم 
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 مایک : زنداداش ؟ رسیدیم 

 

ازش تشکر کردم و راهی خونه شدم ، از در که وارد شدم ، 

 با دیدن وضعیت سالن دهنم باز موند 

 

 ه ؟_ اینجا چه ختی 

 

 نرگس خانوم با ناله گفت : 

 

 _دسته گل سه قلو هاست 

 

ی  ی خونه رو به چه روزی انداخیی  _ نوچ نوچ ، خدایا ببیر

 

ه دو سه تا خدمه خوناشام استخدام   آسو : به نظرم بهتی

ی  ی روز اولش میکیی  کنیم ، تو سه سوت خونه رو عیر
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ی و  م خودم کف زمیر _ من چشمم ازشون ترسیده ، حاضی

دیگه به خوناشام نزدیک نشم ، حالا بچه های من  بسابم 

 کجان ؟

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

ی  ی جاها هسیی  آسو : همیر

 

 چشم چرخوند

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2675 | 2947 

 

 آسو : اوناها 

 

ی  به سمتی که اشاره کرد نگاه کردم ، پشت پرده ها داشیی

وول میخوردن ، به سمتشون راه افتادم و آروم پای 

ون   یکیشونو کشیدم و آوردمش بتر

 

 
ی
 _ دالی

 

 ارمیا شیطون خندید و از گردنم آویزون شد 

 

ون اومد   ایلیا هم با شنیدن صدام بتر

 

 _ ماما 

 

 _ جونم عشقم ؟ 
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ی و پیدا کنم اما اثری ازش نبود  چشم چرخوندم آییر

 

ی کو ؟   _ آییر

 

 ارمیا : کو ؟ 

 

 ایلیا : کو ؟! 

 

 خنده ام گرفت 

 

سما   _ من دارم از شما میتی

 

 ایلیا : من من 
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سم ، آبجیت کجاست پسرم؟_ باش  ه از تو میتی

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 ایلیا : رفت 

 

 _ کجا ؟ 

 

 اینبار ارمیا جوابمو داد 

 

 _ دردر
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 هیتی کشیدم 

 

ون ؟   _ رفت بتر

 

 ایلیا : آله 

 

ون دویدم ، هر  همونجا رهاشون کردم و به سمت بتر

سید و گشتم اما اثری ازش نبود   جاییکه به ذهنم متر

 

نور اونور دویده بودم که قفسه ی سینه ام اونقدر ای

دم  ی  میسوخت و نفس نفس متر

 

 وارد خونه شدم و با گریه بقیه رو صدا زدم 
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 ماهی با ترس پرسید 

 

 _ چیشده ؟ 

 

ی نیست   _ آییر

 

 رو به مایک کردم 

 

ی نیست داداش تو رو خدا یه کاری بکن  _ آییر

 

 مثل همیشه خونسرد گفت : 

 

بچه اس دیگه رفته یه جانی قایم  _ گریه چرا زنداداش ،

 شده الان میگردیم پیداش میکنیم
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⛔️ 

 

 

 

 

ون ، نکنه  _ نیست همه جارو گشتم ، پسرا میگن رفته بتر

 دزدیدنش ؟

 

 آسو با ناراحتی گفت : 

 

یش نمیشه  ی  _ نفوس بد نزن چتر

 

 _ یکی زنگ بزنه به آزاد بگه بیاد من دارم دق میکنم
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ی نا  امید شدیم ، کف خونه وا رفتم و صدای  وقتی از گشیی

 هق هقم بلند شد 

 

 صدای هراسون ازاد بلند شد 

 

 با گریه نگاهش کردم و به سمتش دویدم ، بغلم کرد 

 

 _ پیداش نکردین ؟ 

 

ی   _ نیست ، انگار آب شده رفته تو زمیر

 

آزاد : کابینت هارو نگاه کردین ؟ شاید مثل قبل رفته اونجا 

 ؟ 

 

 اداش ، اونجا هم نیستمایک : نیست د
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 آزاد نشوندم روی مبل و شونه هامو ماساژ داد 

 

 _ هیش اروم باش ، پیداش میکنیم ... 

 

 با دیدن صحنه ی روبروم ، چشمام رفته رفته گشاد شدن

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 زبونم بند اومده بود 
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آزاد با دیدن حس و حالم ،  مستر نگاهمو دنبال کرد و لباش 

 شد به خنده باز 

 

 _ چطور ..چطور ممکنه ! 

 

ه به آییتی شدم که کم کم روی مبل ظاهر شد ، خواب  ختر

خواب بود و توی همون حالت لباشو میمکید ، انگار که 

 داره شتر میخوره

 

_ من دویست بار از اینجا رد شدم ، اینجا نبود ، نکنه 

 تبدیل شونده اس ؟ 

 

 مایک با لبخند گفت : 

 

اییه که _ انگار استعدادهای بر  ی ادرزاده امون فراتر از چتر

 میبینیم 
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 _ یعتی خی ؟ 

 

 آزاد کنارم نشست و بغلم کرد 

 

_ میتونه محو بشه ، اما چون هنوز خیلی بچه اس روی 

ل نداره ، باید به بانو بگیم طلسمش کنه تا  وش کنتی نتر

 اینجوری نشه

 

ی رفتم  از آزاد جدا شدم و اشکامو پاک کردم ، به سمت آییر

 ش کردم و بغل

 

 با دهنش داشت دنبال سینه ام میگشت 

 

سرشو نوازش کردم و بیتی امو چسبوندم به موهاش و 

 عمیق بو کشیدم 
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 _ حسانی ترسوندیم وروجک

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 برگشتم و به پسرا نگاه کردم و با تسری گفتم :  

 

ون ؟  ی رفت بتر  _ مگه نگفتیر

 

 ایلیا مظلوم اما ارمیا تخس گفت : 
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 فت ) رفت ( _ ل

 

ون   نفسمو محکم دادم بتر

 

فت و کمی حالت تهوع داشتم   سرم کمی گیج متر

 

ه ین برا من بیارین ؟ دلم داره ضعف متر ی شتر  _ میشه یه چتر

 

خواب آلود توی بغلم چشم باز کرد و با لبای برچیده نگاهم  

 کرد 

 

ی : ماما   آییر

 

 _ جونم 
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ی : به به   آییر

 

ی گچ آزاد : بدش به من اول خود ی بخور رنگت عیر ی ت چتر

 دیوار شده ! 

 

ی و دادم بهش و سیتی حاوی کیک و آبمیوه رو از نرگس  آییر

 خانوم گرفتم 

 

 _ ممنونم 

 

م  نرگس خانوم : نوش جونت دختی

 

 

⛔️ 
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وع کنم ،  تیکه ی کوچیکی از کیک بریدم و قبل از اینکه سری

ی گذاشتم   توی دهن آییر

 

برخلاف انتظارم که فکر میکردم کمی مزه مزه اش کرد و 

ون   میخورتش ، تفش کرد بتر

 

ی ؟ گند زدی به لباسم دختی   آزاد : آییر

 

ی : اه  آییر

 

ی خی میخواد همونو بده بهش آزاد   _ ببیر
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ی ؟   ماهی : گ اناهید و ترخیص میکیی

 

 آزاد : فردا صبح ، امشب و نگهشون میدارن 

 

 ماهی : بچه خوشگله ؟ 

 

 ه اش انداخت مایک دست دور شون

 

ی که فکرشو بکتی  ی  از چتر
 مایک : خوشگلتی

 

ه ، مگه نه  _ الکی میگه ، دختی خودم از همه خوشگلتی

 مامانی ؟ 

 

سرشو روی شونه ی آزاد گذاشته بود و نی حال نگاهم 

 میکرد 
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ی و پشت دستمو روی پیشونیش   سیتی رو گذاشتم روی متر

 گذاشتم ، گرمتی از حالت عادی بود 

 

 ه آزاد _ تب دار 

 

 آزاد دستمو کنار زد و خودشم همون کار منو تکرار کرد

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

ی بلند شد   همراه آییر
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 _ پاشو هونیا 

 

 همراهش به سمت اتاقمون راه افتادم 

 

 ایلیا : ماما

 

 به پسرا که آروم آروم پله رو بالا می اومدن نگاه کردم 

 

 مایک : من مراقبشونم شما برو ، میارمشون

 

 با عمو بیاین خب ؟  _ 

 

 هر دو سرشونو تکون دادن 
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 وارد اتاق شدم 

 

 _ آزاد ؟ 

 

 _ تو حمومم

 

ی و درمیاره   به سمت حموم رفتم و دیدم داره لباس آییر

 

 _ میخوای حمومش کتی ؟

 

ین راهه   _ آره دارو که فکر نکنم بخوره ، این اسونتی

 

شتر اب و تنظیم کردم ، چون تابستون بود فقط کمی  

فت گ  رمش کردم و بیشتی رو به سردی متر
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دستمو خیس کردم و آروم روی بدنش کشیدم تا به دمای 

 آب عادت کنه

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 با چشمای تبدار و لپای آویزون نگاهم میکرد 

 

 _ جانم ؟ قربون چشات برم که این همه مظلوم شدن

 

قید خیس شدن لباسمو زدم و بغلش کردم و آروم اروم آب 

 و ریختم روی کمرش  ولرم
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 چشماشو بسته بود و سرشو روی شونه ام گذاشته بود 

 

بعد یک رب  ع ، آزاد رفت حوله اشو بیاره ، وقتی برگشت 

 دیدم حوله منم دستشه 

 

م آزاد   _ الان نمیتونم دوش بگتر

 

 _ لباسات خیسه سرما میخوری ، اینو بپوش اونارو دربیار 

 

ی و ازم گرفت و حوله اشو تنش  کرد   آییر

منم لباسمو که به تنم چسبیده بودن به سختی درآوردم و 

ون   حوله پوش رفتم بتر

 

ی و گرفتم  روی تخت نشستم و آییر
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 _ هونیا میتونی کمی بهش شتر بدی ؟ 

 

همزمان که موهاشو خشک میکردم مشغول شتر دادن 

 بهش شدم 

 

 _ مایک پسرا رو کجا برد آزاد ؟

 

ی نیومد _ بزار سرشونو گرم کنه تو به  ی برس ، تبش پاییر آییر

 ؟ 

 

 دست روی پیشونیش گذاشتم

 

 

⛔️ 
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بت تب برشو بیاری ؟  ه ، میتونی بری سری  _ بهتی

 

 _ تو یخچاله ؟ 

 

_ آره ولی اول تاری    خ انقضاشو نگاه کن بعد ، اگه گذشته 

بود بگو برسام داروهانی که لازمه رو بخره تا فردا که اومدن 

 بیاره

 

ون رفت سری تکون   داد و بتر

 

ی و که کم کم داشت خوابش میگرفت از خودم جدا  آییر

 کردم و آروم روی تخت خوابوندمش 
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 بلند شد و لباس نازگ براش اوردم و با احتیاط تنش کردم 

 

 نق نقی کرد 

 

 _ جان ، درد و بلات به جون من 

 

تکونی خورد و سرشو روی دستم که صورتشو نوازش 

 میکردم گذاشت 

 

ن اینکه لباس بپوشم ، کنارش دراز کشیدم و دستمو زیر بدو 

 سرش تنظیم کردم

 

 _ خوابید ؟ 
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به ازاد نگاه کردم ، سیتی کوچیکی دستش بود ، کنارمون که 

بت و آب و قاشق آورده   نشست دیدم سری

 

 _ کامل خواب نیست ، بدم بخوره بعد بخوابه

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 گرفت جلوم قاشق کوچیکو با احتیاط پر کرد و  

 

 _ بزار دهنشو باز کنم سری    ع همشو بریز وگرنه نمیخوره
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بت و  آروم دو طرف لپشو فشار دادم و ازاد سری    ع مایع سری

 توی دهنش ریخت 

 

مزه مزه کرد و صورتش جمع شد ، بعد قورت دادنش زد زیر  

 گریه ... 

 

بغلش کردم و کمی از اب و برای عوض کردن مزه دهنش 

 بهش دادم 

 

کرد و با لبای غنچه شده نگاهم کرد و ضعیف    چشم باز 

 گفت : 

 

 _ مامان بد 

 

 خنده ام گرفت 
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بت و بهت داد ها   _ همیشه فقط مامان بده آره ؟ آزاد سری

 گل دختی 

 

ی نگفت  ی  گنگ به آزاد نگاه کرد اما چتر

 

ی  ی خب ببیر ا بابانی ان ، راست گفیی
الحق که میگن دختی

اره یه ریز  ی  ه فسقلچطوری بینمون تبعیض متر

 

با شنیدن سر و صدای پسرا چشم چرخوندم و دیدم در باز 

 شد و اینا پریدن تو 

 

ی   _ آروم ، میخورین زمیر

 

 

⛔️ 
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 ایلیا دستشو روی دماغش گذاشت 

 

 _ هیس ، آنی لالا 

 

ی  ل کنم و به طرز صدا زدن اسم آییر
نتونستم خودمو کنتی

 خندیدم 

 

 با اخم نگاهم کرد 

 

 نی _ ببخشید ماما

 

 ایلیا : باسه 
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_ نگهداری از پسرا دستتو میبوسه آزاد ، فقط هرکاری 

ی آروم انجامش بدین   میکنیر

 

آزاد در حالی که موهای خیس افتاده روی پیشونیمو کنار 

د رو به پسرا گفت :  ی  متر

 

 _ قراره بخوابن مگه نه ؟ 

 

ی نه   هر دو گفیی

 

 تک خنده ای کردم 

 

ی   ، ببیر
ی

 _ باید برعکس بکی
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 رو به پسرا گفتم : 

 

 _ پسرای خوشگل من میخوان بخوابن ، آره ؟ 

 

ی   حالا هر دو باهم آره ای گفیی

 

انگار که کار خارق العاده ای کرده باشم ، با غرور به آزاد 

 نگاه کردم و ابرونی بالا انداختم 

 

 _ یاد بگتر 

 

 

⛔️ 
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 با خنده گفت : 

 

ه _ خب حالا ، چه ژستی هم برا من م  یگتر

 

اض هر دو  خواست بیارتشون روی تخت اما صدای اعتی

 بلند شد 

 

 تسری زدم 

 

ی آبجیتون خوابه ؟   _ هیس ، مگه نمی بینیر

 

 هر سه مظلوم نگاهم کردن ، خنده ام گرفت 
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 _ این قیافه اصلا به تو نمیخوره آزاد 

 

 تک خنده ای کرد 

 

ی فقط سر  ی بکیی  _ ولشون کن بزار خودشون هر کاری میکیی

ی   و صدا نکیی

 

ه ی پسرا  ی و تو بغلم تکون میدادم ، ختر در حالی که آییر

 شدم 

 

ی ،درست چسبیده به تخت چهار دست  یکیشون روی زمیر

 و پا نشست و اون یکی رفت روی کمرش و اومد رو تخت 

 

 با تعجب نگاهشون کردم

 

ی ؟   _ اینو گ یاد گرفیی
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ی بلند میک رد تا روی آزاد در حالی که ارمیای تخس و از زمیر

 تخت بزاره گفت : 

 

ا ازشون باشی هونیا ،  ی _ دیگه کم کم باید شاهد خیلی چتر

ن و این نشون  دارن از مغزشون برا حل مسئله کمک میگتر

ی که فکر میکنیم ی هسیی ی  میده خیلی باهوش تر از چتر

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

ی و زل زدن به من ...   هر دو توی بغل آزاد نشسیی
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 _ چیه ؟  

 

 حسودیشون شده آزاد : 

 

ی و روی تخت میذاشتم گفتم :   در حالی که آییر

 

 _ بیخود ! 

 

 رو به بچه ها گفتم : 

 

 _ آدم مگه به آبجیش حسودی میکنه ؟ 

 

 ارمیا : آله 
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ا رو درمیاری با  _ آخ که تو بزرگ بشی خی میشی ، پدر دختی

 این تخس بودنت

 

 خندید ، آره بخند ، کتی آزادی دیگه

 

سانی با آزاد بازی کردن ، خسته و کوفته کنار بعد اینکه ح

 اسباب بازیاشون خوابشون برد 

 

آزاد گذاشتشون توی تختشون و اومد کنارم ، برای بار 

ی گذاشت و تبشو چک کرد   آییر
 هزارم دست روی پیشونی

 

ی چیکار   به برسام بزن ببیر
ی

_ حالش خوبه ، پاشو یه زنکی

ی   میکیی

 

 ازاد : احتمالا خوابه هنوز
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 بزن حداقل شماره ات بیوفته ، خودتو _ 
ی

حالا تو یه زنکی

ی و   نگرفتیر
بیمه کن که قراره هی بگه زنگ نزدین و سراعیی

 فلان ... 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 آزاد : عروس نمونه به این میگن ها 

 

 با ناز نگاهش کردم 

 

 _ پس خی فکر کردی ، من تک تکم ! 
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 خندید 

 

 _ بزار رو آیفون منم بشنونم 

 

 لب فضولی گفت  زیر 

 

 به کنارش تغیتر مکان دادم و روی پاش نشستم 

 

 دست دور کمرم انداخت 

 

 برسام با صدای خواب آلودی گفت : 

 

 _ بله ؟ 
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 قبل از اینکه آزاد جواب بده ، صدا بلند کردم 

 

_ خوانی هنوز ؟ بابا به خدا دارم کم کم شک میکنم که 

ه اینقدر خسته ای آناهید زایمان داشته ، مگه تو زاییدی ک

 ! 

 

 آزاد چشماشو برام گشاد کرد 

 

 آروم گفتم : 

 

 _ الان با برسام ادنی حرف بزنم ؟ اینو نمیشناش ؟

 

 

⛔️ 
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ی یکی  برسام : دارم میشنوما در ضمن ، اتاق مارو آماده کنیر

 دو ساعت دیگه میایم 

 

 ابروهام بالا پریدن 

 

 _ نگو که خودت ترخیصش کردی ! 

 

میازه ی بلند بالانی کشید که صداش تا اینور تلفن هم خ

 اومد

 

ا برام عشوه  _ بابا اینجا راحت نیست ، ذله شد از بس دختی

اومدن ، منو هم خسته کردن ، یکی وسط خواب صدام زده 

ین ، آخه یکی نیست  میگه برین داروهای خواهرتونو بگتر
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اهرش بهش بگه انتی الدوله ! کدوم برادری بعد زایمان خو 

 نفس به نفس باهاش میخوابه ؟ 

 

 خندیدم 

 

 _ توام که اصلا از اینکه مورد توجه بود خوشت نیومد ! 

 

 با صدای نق نق بچه ، بدون اینکه جوانی بده قطع کرد 

 

 گوشی رو جلوی صورتم گرفتم و گفتم : 

 

 الحق که بیشعوری و حرقی توش نیست ، انتی 

 

 آزاد با خنده گوشی رو ازم گرفت 
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 ؟  _ 
ی

 مگه میشنوه که اینجوری میکی

 

 دست به سینه گفتم : 

 

 _ دل منکه خنک میشه ! 

 

 سر جلو آورد و گازی از چونه ام گرفت

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 آروم گفت : 
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 _ روز به روز داری عاشق ترم میکتی 

 

با نیش باز نگاهش کردم که باعث شد خنده اش شدت 

ه   بگتر

 

 زد روی مبل پرتم کرد و روم خیمه

 

 _ الان باید خجالت بکشی فتنه ، نه اینکه نیشتو باز کتی 

 

دستامو دور گردنش حلقه کردم ،تعادلشو از دست داد و 

 افتاد روم 

 

ون پرید  ی لبام بتر  آخی از سنگیتی وزنش از بیر
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 سری    ع خودشو از روم برداشت و نگران نگاهم کرد 

 

 با لحن پرخنده ای گفتم : 

 

 _ لهم کردی آزاد

  

 مه دادم ادا

 

 کن جاش خوب بشه ؟! _ بوس 

 

 توی گلوش خندید 

 

 _ کجاتو بوس کنم ؟ سر تا پات برات گرون تموم میشه ها 

 

 لبامو غنچه کردم 
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 _ تو هم که اصلا و ابدا از خدات نیست 

 

دن  ی  چشماش برق متر

 

 توی یه حرکت کاملا تهاجمی ، لبامو به دهن کشید

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

زش کردم تا کمی از خشونتش کم کنه اما پشت گردنشو نوا

 زهی خیال باطل ! 
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اض صداش  ازم که جدا شد ، نفس بلندی کشیدم و با اعتی

 زدم 

 

 _ لبام کنده شد آزاد 

 

درحالی که گوشه ی لبمو با انگشت شستش نوازش میکرد ، 

 با صدای بم و پر از خواستتی لب زد 

 

 _ میخوام با خود واقعیم باهات باشم ! 

 

 بچه ها بیدار میشن _ 

 

 بغلم کرد و بلند شد و مستقیم به سمت حموم رفت 
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 ا*♡*♡*♡ا*

 

 

 پرهام : اسمشو خی میخواین بزارین ؟

 

برسام در حالی که با نی حیانی تمام چسبیده به آناهید روی 

تخت نشسته بود و بچه توی بغلش بود ، خیلی جدی لب 

 زد 

 

 _ مستی 

 

 آقاجون با مهربونی پرسید 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2720 | 2947 

 

 _ دلیل خاض داره ؟

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 باز جدی سری تکون داد 

 

_ آره آقاجون دلیل محکمی داره ولی خب پیش شما 

 خجالت میکشم بگم 

 

 پق خنده رو زدم که چپ چپ نگاهم کرد 
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 زیر لب رو به آزاد گفتم : 

 

ی مثبت هجده بگه ، وگرنه  _ مطمئنم باز میخواد یه چتر

 برسام و خجالت ؟! 

 

ی روی لباش نشست ، آقاجون بلند شد و جعبه ای لبخند

 رو کنار آناهید گذاشت 

 

م   آقاجون : ناقابله دختی

 

 آناهید با صدای گرفته ای تشکر کرد 

 

ی آقاجون ، رو به برسام گفتم :  ون رفیی  بعد بتر

 

ت ؟  ی علی حصری  _حالا دلیلتونو میگیر
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 با تکتی سری تکون داد

 

نم تا _ چون حاصل مستی پدرشه ، به ای ی ن اسم صداش متر

هیچوقت دلیل بوجود اومدنشو یادم نره وگرنه من کش 

 نبودم که دم به تله بدم !  

 

 غش غش زدم زیر خنده و خاک بر سری حواله اش کردم 

 

 آناهید نی جون به پهلوش زد

 

 

⛔️ 
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 صدای آروم آراز بلند شد 

 

 _ میشه اسمشو آنیا بزارین ؟ 

 

ه شدن صدای خنده ها فر   وکش کردن و همه به آراز ختر

 

 دلم برای این حال و روزش کباب شد

 

 _ معنیش خی میشه ؟ 

 

ی انداخت   سرشو پاییر

 

 آراز : یعتی عشق مطلق 
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 شک ندارم بخاطر مهتاب این اسمو انتخاب کرده

 

برسام بلند دست زد که همه شوکه نگاهش کردن ، ناگفته 

 نماند که صدای جیغ بچه هم بلند شد 

 

 _ دیوونه ! 

 چرا اینطوری میکتی ؟ بچه رو زهره ترک کردی 

 

 در حالی که توی بغلش تکونش میداد گفت : 

 

_ من نمیخوام بچه امو سوسول بار بیارم ، باید از الان به 

ا عادت کنه  ی  این چتر

 

ی الان باید به دیوونه بازی های   ، از همیر
ی

_ آره راست میکی

 تو عادت کنه ! 
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 دن بچه زد بوسه ای روی گر 

 

_ خب ، اسم دختی خوشگل بابا هم شد آنیا ،آنیا خانوم 

 عشق عمو آرازشه از الان

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 _ کم برا خودتون نوشابه باز کن 

 

 گفت : 
ی
 برسام با لودگ
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 _ ما شامپاین باز میکنیم هونیا خانوم ! 

ی نیست که به نوشابه بسنده کنیم   مثل شما کلاسمون پاییر

 

ی :   من ؟ آییر

 

 آزاد محکم توی بغلش فشارش داد 

 

 _ تو فقط عشق بابانی ، عمو برسامت و ولش کن 

 

 مایک : توام عشق متی فنچول 

 

ی با لبای برچیده نگاهش کرد   آییر

 

 _ ماخی خی ؟
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 همه خندیدن 

 

 مایک با خنده ی آرومی گفت : 

 

 _ ماخی هم عشق منه 

 

انواده رو هم _ بیا برسام خان تحویل بگتر ، پسر نجیب خ

 از راه بدر کردی

 

 برسام با تاکید گفت : 

 

 _ هیچ پسری ، میشنوی هونیا ؟ هیچ پسری نجیب نیست

 

 با خنده اضافه کرد 
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 _ حتی آزادتون! 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 چپ چپ نگاهش کردم

 

ی   _ خودتونو با ازاد قاطی نکنیر

 

 ادامو درآورد 
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ی برین بزارین ما هم  احت کنیم برسام : خب دیگه پاشیر  استی

 

 با چشمای گشاد شده نگاهش کردم 

 

 _ چقدر تو بیشعوری آخه 

 

بچه رو توی تختش که کنار تختشون گذاشته بودیم ،  

 گذاشت و در کمال نی حیانی دراز کشید 

 

 به طعنه گفتم : 

 

_ آره بخواب نه اینکه زاییدی ، بنیه ات ضعیف شده میگم 

ی بیارن  برات کاخی درست کیی

 

من همیشه میدونستم عروس به درد بخور خانواده برسام : 

 تونی 
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ون برم   چشم غره ای براش رفتیم و خواستم همراه بقیه بتر

 که دوباره صدام زد 

 

 عاض شده گفتم : 

 

 _ چیه ؟ 

 

 برسام در حالی که به زیر تخت اشاره میکرد گفت : 

 

 _ یکیشون جا موند

 

 

⛔️ 
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م ،لبخندی روی لبم نشست و سر خم کردم و ارمیا رو دید

ون   از پاش گرفتم و آروم کشیدمش بتر

 

 شیطون نگاهم کرد 

 

_ از این کارا زیاد بکن مامانی باشه ؟ تا میتونی مزاحمشون 

 شو 

 

ون ....   از اتاق رفتیم بتر

 

 

 مهتاب 
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با گرفته شدن آرنجم ، نگاهمو از بقیه روی مهشید سوق 

  دادم که مظلومانه بهم چسبیده بود 

 

 _ نباید می اومدی 

 

 میدونستم الان داره از تو خودشو میخوره اما تخس گفت : 

 

_ چرا نباید می اومدم ؟ باید یکی باشه که ازت دفاع کنه 

 دیگه 

 

 عاقل اندر سفیه نگاهش کردم 

 

 _ مگه قراره بکشنم ؟ 
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 لبشو جوید 

 

 _ یعتی الان تو دختی پادشاه محسوب میشی ؟ 

 

 خنده ام گرفت 

 

 مگه داری کارتون میبیتی ؟ پادشاه و از کجا اوردی آخه _ 

 

ی ،  _ خب ..خب الان همه با تو مثل یه پرنسس رفتار میکیی

 داره کم کم حسودیم میشه

 

 

 

⛔️ 
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دست دور شونه اش انداختم و با شعف خواهرانه ای 

 بغلش کردم 

 

ا حساس بود و مامان و  ی  زیادی روی این چتر
ی

مهشید از بچکی

ی ب  ابا حدالامکان سعی میکردن به یک اندازه بهمون توجه کیی

 

_ اینارو ولشون کن ، چند روز بیشتی اینجا نیستیم که ،  

ا فکر کن  ی  پس به این چتر

 

 شیطون نکاهم کرد 

 

های دیگه ای تمرکز کنم  ی  ، الان باید رو چتر
ی

 _ راست میکی
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 با لبخند نگاهش کردم 

 

 _ رو خی مثلا ؟

 

 د دندون نما خندی

 

_ مثلا قبل رفتنمون یه پسر خوشگل و تور کنم ، نظرت 

 چیه ؟ 

 

 خندیدم و اهسته از خودم جداش کردم

 

 _ اتاقتون اماده اس خانوم ، لطفا از این طرف بفرمایید 

 

 با صدای خدمتکار ، چشم از مهشید گرفتم 
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اینطور رفتارها اونم با ما ، حس متناقضی رو برام ایجاد 

 میکرد 

 

غرور بهم دست میداد و هم احساس  هم احساس

 ! 
ی
 سرخوردگ

 دلیلش هم این بود که ما به این رفتارها عادت نداشتیم

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 دنبالش راه افتادیم 
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وت اینجا هم کم از عمارت آلفا آزاد نداشت  جلال و جتی

 ولی خب ما به اینجا خو نگرفته بودیم ! 

 

 _ اینجا اتاق شماست 

 

 در کناری گرفت دستشو به سمت 

 

 _ اینجا هم اتاق خواهرتون 

 

 مهشید : اما ما باهم میمونیم 

 

 _ ولی... 

 

 _ اینطوری راحت تریم عزیزم ، مشکلی نداره 
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 تعظیم کوتاهی کرد و رفت ... 

 

 وارد اتاق که شدیم دهنم باز موند 

 

 مهشید : او مای گاد ! 

 

ه ی اتاق شدم   بهت زده ختر

 

 سس شدی ؟ مهشید : دیدی گفتم پرن

 

ی اتاق ترکیتی از سفید و طلانی بود ، درست مثل  همه چتر

 اتاق های رویانی کارتون ها 
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مهشید : به نظرم دیگه نریم ، از اینجا داره کم کم خوشم 

 میاد 

 

 با تسری اسمشو صدا کردم

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

مهشید : چیه خب ، البته درکت میکنم آراز که اینجا 

 نیست 
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 ش کر م با اخم نگاه

 

 _ به آراز چه ربطی داره 

 

خودشو روی تخت پرت کرد و دست و پاهاشو آزادانه روی 

 تخت رها کرد 

 

 ریلکس گفت : 

 

_ هر چقدر هم خودتو بزنی به اون راه ، تهش با رفتارهای 

 تابلو و عیانت مشخصه بدون اون نمیتونی ! 

خب حق هم داریا ، اول اول ها بخاطر این مورد هم بهت 

ادت میکردم ، آراز بجز اخلاق گ..هش که اونو هم حس

 میشه در برابر تو فاکتورش گرفت ، همه خی تمومه ... 

خوشگل ، خوش هیکل ، پولدار و از همه مهمتی بتا گله 

 بودنش خودش یه امتیاز بزرگه ! 
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میبیتی از همون اول خرشانس بودی ، میتونم حدس بزنم 

 الان از دوری تو داره سینه چاک میده 

 

 اخرشو با خنده گفت 

 

به ای با حرص نثار شونه اش کردم  کنارش نشستم و ضی

 

 _ چشم چرون 

 

 با شیطنت خندید و بدجنس گفت : 

 

اف کنم اگه از تو خوشش نمی اومد تورش  _ میتونم اعتی

 میکردم
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⛔️ 

 

 

 

 

 موهاشو از روی شالش گرفتم و کشیدم 

 

اله ات کنه ، _ غلط کردی بیشعور ، میدم ملکه جزغ

ی   چشماتو درویش میکنیا هتر

 

درحالی که صدای جیغ و خنده اش قاطی شده بود ، دست 

 روی دستم گذاشت 

 

مهشید : چقدر سلیطه بودی و نمیدونستم ، موهام کنده 

 شد ول کن بتای دیوونه ارزونی خودت اصلا
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ی   ولش کردم و با لگد از روی تخت انداختمش پاییر

 

اتحتم له شد ، حالا من به شوهر مهشید : آخ کثافت م

 اینده ام خی بگم ؟ 

 

 _ بگو به اموال خواهرم چشم داشتم ادبم کرد 

 

ی تخت شد ، من ماه ها برا این نی صاحاب  _ کثافت ببیر

 زحمت کشیدم تا تو با یه حرکت لهش کتی ؟ 

 

خنده ام گرفت ، چه هوخی بازی هم از خودش در میاورد 

ی   بیا و ببیر

 

 _ ببینمش ؟ 
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پررو پررو پشتشو کرد بهم و تا خواست شلوارشو بکشه 

ی در اتاق زده شد  پاییر

 

 با خنده گفتم : 

 

_ خاک تو سرت پاشو خودتو جمع کن حالا یکی میاد میبینه 

 درباره امون فکر بد میکنه

 

 

 

⛔️ 
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 رو به کش که در زده بود گفتم : 

 

 _ بله ؟

 

 آیهان : منم ! 

 

 کشید مهشید اروم ایشی  

 

یشه ، یکی نیست بهش بگه بزار از  _ این داداشت خیلی ستر

 راه برسیم بعد چتی شو رو سرمون 

 

 آیهان با خنده گفت : 

 

_ بهش فکر میکنم ، حالا بیام تو ؟ حجابتو رعایت کن و  

 کم غر بزن خاله پتر زن
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ه شد به در   مهشید با چشمای گرد شده ختر

 

ی   _ پاشو درست بشیر

 

ره خورده بلند شد و خودشو کوبید روی مبل و با اخمهای گ

 دست به سینه نشست 

 

 _ بیا آیهان 

 

 در باز شد و آیهان خندون وارد شد 

 

آیهان : حرص نخور بچه ات نی غذا میمونه گناهش می 

 افته گردن من 
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 پقی زدم زیر خنده ، مهشید سرخ شده نگاهش کرد

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

از بشه و آبرو برامون نزاره ، رو قبل از اینکه دهن مبارکش ب

 به آیهان گفتم : 

 

 _ کاری داشتی ؟ 
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ون افتاده از روسریمو پخش و  کنارم نشست و موهای بتر

 پلا کرد 

 

ی بریم یه چرخی این  _ آره میخواستم بگم اگه خسته نیستیر

متون آب تتی   اطراف بزنیم ، میخوام بتی

 

ه رود تو قیافه مهشید که عاشق آب بود ، انگار نه انگار رفت

 ، ذوق زده از جاش پرید و با هیجان گفت : 

 

 _ بریم 

 

آیهان با ابروهای بالا پریده نگاهش کرد که باعث شد 

ه   مهشید دوباره خودشو بگتر

 

 مهشید : ما مایو نیاوردیم پس نمیایم 
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 آیهان : مگه تو بیابونی دختی ؟ میگم براتون بخرن

 

ت نمیاری ها ، من رو مهشید : فقط اون پسره رو با خود

ده به هر  ت دارم ، بتامون اونو دست من ستی خواهرم غتر

 حال جفتشه ! 

 

 اخمهای آیهان درهم شد

 

 

 

⛔️ 
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 _ گ گفته مهتاب جفت اونه ؟ 

 

 مهشید رو به آیهان براق شد 

 

_ همه اینو میدونن ، مهتاب هم بخاطر خجالتشه که 

ی نمیگه وگرنه همه میدونن ای ی ن دوتا برا هم جونشون چتر

ه  در متر

به پسرعموت حالی کن پاشو از گلیمش درازتر نکنه ، درسته 

آراز اینجا نیست ولی کم آدم نداره ! باد به گوشش برسونه 

ی الان باید مرده فرضش کتی ...   نزدیک مهتاب شده از همیر

 

ا باید نظر بدن ، لازم  آیهان : در مورد این مسائل بزرگتی

 مدافع کش بشی !  نکرده تو وکیل

 

ا هیچ ربطی نداره ، نیومده  _ اتفاقا این موضوع به بزرگتی

ی ؟   دارین زور میگیر
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 آیهان : مهتاب خودش زبون داره نمیخواد تو به جاش .... 

 

 مهشید پرید وسط حرفش 

 

_ اتفاقا خواهر من گاگول تر این حرفاس ، سرش هم بزنن 

ارم هر بلانی خواس
ی نه اما من نمتر ی ی سرش بیاریندم نمتر  تیر

 

 

 

⛔️ 
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ه شده بودم ، اگه  با دهن باز به دعوای این دوتا ختر

دن این وسط  ی ی یه کتک مفصل هم به همدیگه متر  میتونسیی

 

مهشید در حالی که از روی مبل بلند میشد ، نزدیک آیهان 

شد و به خیال خودش طوری حرف زد که من نشنوم اما با 

ورتم از خجالت مثل لبو شنیدن جمله اش حس کردم ص

 سرخ شد 

 

مهشید : باید بگم آراز کارو تموم کرده پس الکی خودتو به 

 آب و آتیش نزن شازده ، دیر اقدام کردین ! 

 

 آیهان خشک شده نگاهش کرد 

 

وز میدانه ، سینه اشو جلو داد و با  مهشید مثل کش که پتر

 نیشخند ازش فاصله گرفت 
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یم یا نه ؟  _ متر

 

ردم تا خودمو جمع و جور کنم ، این از کجا سرفه ای ک

 میدونست ؟ 

 

 آیهان نی حواس گفت : 

 

 _ کجا ؟

 

 مهشید پوزخندی زد

 

 

 

⛔️ 
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ی نبودم میگفتم تو عاشق  _ خوبه برادرشی ، اگه مطمی 

یمون آب تتی   خوردی ، قرار بود بتی
مهتانی و شکست عشقی

 ! 

 

دون اینکه نگاهم  آیهان کلافه دستی به صورتش کشید و ب

 کنه ، دستپاچه بلند شد 

 

ی میفرستم دنبالتون  یم ، آماده بشیر  _ آره آره متر

 

 مهشید : آماده ایم دیگه

 

ی   آیهان : حوله بردارین بیاین پاییر
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 بلافاصله اتاق و ترک کرد 

 

 با توپ پر به مهشید گفتم : 

 

ی منو آراز افتاده ؟   بیر
_ تو از کجا میدونی چه اتفاقی

 ت نکشیدی به آیهان گفتی ؟ خجال

 

 پشت چشمی نازک کرد 

 

م خجالت  دی شنیدم ، نختر ی _ وقتی داشتی با آراز حرف متر

نکشیدم ، بالاخره باید بفهمن که در حال حاضی تو زن یکی 

 حساب میشی و الکی امیدوار نشن

 

 _ من الان با چه رونی جلوی آیهان برم اخه ناقص العقل ! 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2756 | 2947 

 

ی راحتی _ اصلا به روی خودت ن  یار ، به همیر

 

 _ خیلی بیشعوری مهشید

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

ی باید  _ میدونم به هر حال تو خواهر متی دیگه ، تو یه چتر

 به هم شباهت داشته باشیم یا نه ؟ 

 

 _ زبون دراز پررو ، برو حوله هامونو بردار 
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ی از چمدونامون نبود   توی اتاق چشم چرخوندم اما ختی

 

 ن کو ؟ _ مهتاب لباسامو 

 

 _ احتمالا نیاوردن بالا 

 

به سمت در رفتم و بازش کردم و رخ به رخ آیهان شدم ، 

 شوکه و ترسیده هیتی کشیدم و عقب پریدم 

 

س منم   آیهان : نتی

 

 مهشید : دید تونی دیگه ، فقط چون یهونی دیدت ترسید 

 

 آیهان با دندون قروچه گفت : 
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ونی یه لحظه زبون _ طول زبونت زیادی درازه ؟ آخه نمیت

ی میخوای کمی کوتاهش کنم ؟   به دهن بگتر

 

مهشید جیغ گوش خراشی کشید  ، هر وقت نمیتونست 

 جواب بده به این کار متوسل میشد 

 

 گوشامو با دستام گرفتم و عاض شده نگاهش کردم 

 

 آیهان : چه حنجره ای داری دختی ، کر شدیم این چه کاریه

 

 

 

⛔️ 
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 با حرص گفت : مهشید 

 

 _ اعصاب منو این قدر به هم نریز ، لباسامونو برو بیار 

 

ی ...  ی  ؟ چتر
 آیهان : امر دیگه ای ندارین مادمازل ؟ نوشیدنی

 

مهشید مغرورانه نه ای گفت ، خجالت میکشیدم به 

 چشمای آیهان نگاه کنم 

 

 دست دراز کرد و لپمو کشید 

 

ی چقدر   خانومه _ یکم از خواهرت یاد بگتر ، ببیر
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 مهشید : چون خواهر منه ! 

 

 آیهان کوتاه خندید و رو به مهشید گفت : 

 

 _ چمدوناتونو اوردم خانوم خواهر مهتاب ! 

 

 خم شد و کنار گوشم گفت : 

 

 _ داره از این سرتق خانوم خوشم میاد 

 

 آروم خندیدم ، چمدونارو داخل اتاق آورد 

 

 _ من توی حیاط منتظرتونم 
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 وی چمدونا اشاره کرد به پلاستیک ر 

 

 _ اونا هم مایوهاتون

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

ون ، به  خم شد و بوسه ی کوتاهی به پیشونیم زد و رفت بتر

ون نگاه  مهشید که بق کرده و دست به سینه از پنجره به بتر

 میکرد چشم دوختم 
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 _ چیشد ؟ 

 

 برگشت و با چشمای پر اشک نگاهم کرد 

 

هتاب ، همه تو رو دوست _ خیلی بهت حسودیم میشه م

 دارن اما من خی ؟ 

 

 جلو رفتم و بغلش کردم 

 

_ عزیزدلم ، من عاشق خواهر کوچولوی زبون درازمم بس 

 نیست ؟ 

 

بغلم کرد و حرقی نزد ، بعد چند لحظه از خودم جداش  

 کردم 

 

 _ بریم که قراره خوش بگذرونیم
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 حوله هامونو برداشتم و توی پلاستیک مایوها گذاشتم و 

ی   دست مهشید و کشیدم و رفتیم پاییر

 

با هر کش روبرو میشدیم ، با خوش آمد گونی دلگرم کننده 

 ای ازمون استقبال میکردن 

 

ون رفتیم ، دنبال آیهان گشتم و کنار چندتا  وقتی از خونه بتر

 دختی پیداش کردم 

 

 به سمتش راه افتادم 

 

 _ سلام 
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⛔️ 

 

 

 

 

ن چرخید و دست دور شونه ام با شنیدن صدام ، آیها

 انداخت 

 

_ اینارو میبیتی مهتاب ، اینا عاشق های سینه چاک 

 داداشت ان 

 

ا غش غش زدن زیر خنده و یکیشون که خیلی با نمک  دختی

 بود ادای آیهان و دراورد و ادامه داد 

 

_ اخه کدوم دیوونه ای میاد و عاشق تو میشه ؟ مگه از 

 جونش ستر شده ؟
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 گاهش کردم با تعجب ن

 

 _ چرا ؟ 

 

 آیهان دست آزادشو دراز کرد و گوش همون دختی و کشید 

 

خاله من ، البته  _ این زبون دراز نورائه مهتاب ، دختی

 اخریش اینه 

 

 رو به دوتای دیگه کرد 

 

 _ این نینا خواهر نورا و اوشون هم پریزاده 

 

 باهاشون دست دادم ، پریزاد واقعا خوشگل بود 
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 متاهلیم نینا : با
ی

 ور نکنیا مهتاب جون ، ما همکی

 

 خنده ام گرفت

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 آیهان : این عنق خانوم هم مهشیده ، خواهر مهتاب 
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مهشید برخلاف همیشه آروم و سر به زیر سلام داد ، 

 ناراحت بود ! 

 

دم و آروم زیر گوشش گفتم :   دستشو آروم فسری

 

 _ حالت خوبه ؟ 

 

 کرد اوهوم ضعیقی زمزمه  

 

 آیهان : بریم 

 

به سمتی راه افتاد و ماهم دنبالش رفتیم ، منطقه ی این 

اطراف نسبت به منطقه ی ما پر دار و درخت تر بود و 

 البته گرمتی .... 
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ولی خب جنگل جنگله دیگه ، هرچقدر هم متفاوت باشه 

 باز همونه ! 

 

ی بالاخره رسیدیم ، شور و نشاطی که  بعد مدنی راه رفیی

ریان داشت آدم و به وجد میاورد اما با دیدن اینکه اینجا ج

ا با جفت خودشون اومدن و اون وسط هم نی نصیب از  اکتی

 هم نمیموندن ، دلم به سمت آراز پرکشید

 

دلم برای مهربونی های زیرپوستی اش تنگ شده بود ، دلم 

 برای به آغوش کشیدنش هم تنگ شده بود ! 

ش و اخم های نی عطر تنش ، خندیدن های سالی یکبار 

 پایانش ... 

 

سری تکون دادم و به سختی بغضی که توی گلوم نشسته 

 بود و قورت دادم
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⛔️ 

 

 

 

 

 آیهان : اونور برین لباساتونو دربیارین 

 

به سمتی که اشاره کرد نگاهی انداختم ، کلبه های زیاد با 

فاصله کم از هم ساخته شده بودن که احتمالا حکم رختکن 

ی و د  اشیی

 

ون  با مهشید داخل یکیشون شدیم و بعد پوشیدن مایو بتر

اومدیم ، خوب بود مایوها زیاد لختی نبودن و از نگاه های 

 بقیه ، احساس بدی به ادم منتقل نمیشد اینجوری ! 
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با دیدن آیهان که فقط با یه مایو منتظرمون وایستاده بود  

 کمی خجالت کشیدم 

 

جه ای با دیدن ما انگار که خیالش  راحت شده باشه ، شتر

 زد و رفت تو آب ... 

 

آروم نوک پامو به آب زدم تا دماشو چک کنم ، نه زیاد گرم 

 بود نه سرد ... 

 

وارد آب که شدم ، از حس خونی که بهم دست داد چشم 

 بستم

 

چرخیدم و به مهشید که لبه نشسته بود و نی حوصله پاشو 

 تو اب تکون میداد نگاه کردم 
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 آب دیگه  _ بیا تو 

 

 مهشید : نمیخوام حوصله ندارم خیس بشم 

 

حرفش از دهنش درنیومده بود که آیهان درست جلوی 

ون و پاشو گرفت و کشید  پاش از زیر اب اومد بتر

 

 

 

⛔️ 
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با جیغ بلندی پرت شد توی بغلش و ایهان اینطوری 

ی   نتونست تعادلشو حفظ کنه و دوتانی زیر اب فرو رفیی

 

 ای کردم و منتظر شدم بیان بالا خنده 

 

ون اومدن ، مهشید در حالی که نفس نفس  به محض بتر

د جیغ بلندی توی بغلش کشید  ی  متر

 

 آیهان صورتشو جمع کرد و سرشو از مهشید دور کرد 

 

 مهشید : عو...ضی ..هیع .. 

 

آیهان چشمکی بهم زد و مهشید و همراه خودش به وسطای 

 رودخونه کشوند 

 

 داش زدم هول شده ص

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2773 | 2947 

 

 

 _ آیهان ، مهشید شنا بلد نیست ولش نکنیا

 

 آیهان در حالی که درحال کشمکش با مهشید بود گفت : 

 

_ حواسم هست ، البته اگه سرق خانوم بزاره ، عه نکن ای 

ی یا چنگال گراز ؟   بابا گوشت تنمو کندی دختی ، اینا ناخیی

 

 مهشید : ولم کن 

 

 ون وایستادمشناکنان به سمتشون رفتم و نزدیکش

 

 

 

⛔️ 
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 مهشید با تقلا صدام کرد 

 

 _ مهتاب ، بیا این داداش دیوونه اتو از من جدا کن 

 

 آیهان زد زیر خنده و مهشید و توی بغلش چلوند 

 

 _ چقدر تو بانمکی دختی 

 

 مهشید : مهتاب ! 

 

 با خنده گفتم : 
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نی ؟  ی  _ باشه حالا چرا هی جیغ متر

 

ماغ و دهنم پر اب شد ، داشتم خفه مهشید : تموم د

نه رو از من جدا کن 
َ
 میشدم ، بیا این ک

 

 رو به آیهان گفت : 

 

 _ انقدر نچسب به من اه 

 

دستشو روی سینه ی آیهان گذاشته بود و به عقب هلش 

 میداد 

 

 آیهان شیطون گفت : 
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 _ ولت میکنما 

 

 مهشید با حرص گفت : 

 

 _ منم همینو میگم دیگه 

 

 : باشه خودت خواستیا آیهان 

 

 بلافاصله ولش کرد که مهشید تو آب فرو رفت

 

 

 

⛔️ 
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جیغ خفیقی کشیدم که آیهان با خنده دست دراز کرد و 

مهشید و آورد بالا ، مهشید هم چارچنگولی یه جوری  

 گردنشو چسبیده بود کم مونده بود بیچاره رو خفه کنه

 

 با خنده مهشید و صدا زدم 

 

ون ، هر دوتون بیشعورین !  مهشید   : منو بتی بتر

 

 _ به من چه ؟ 

 

 اخه 
ی

ی بهش نمیکی ی  مهشید : به من چه ؟ چرا چتر

 

 رو به آیهان گفتم : 
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ی برسه   _ اذیتش نکن ، بیارش اون طرف پاش به زمیر

 

 آیهان با شیطنت گفت : 

 

مش ولی یه جوری سفت چسبیده نمیتونم  _ میخوام بتی

 عمو آفرینتکون بخورم ، شل کن 

 

 با خنده لبمو اهسته گزیدم 

 

به ی  وقتی به منطقه کم عمق رسیدیم ، مهشید بعد نثار ضی

نسبتا محکمی به بازوی آیهان ، با غیض ازش جدا شد و از 

ون رفت   آب بتر

 

ه ی  نیم نگاهی به آیهان انداختم که با نگاه شیفته ای ختر

 مهشید شده بود 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2779 | 2947 

 

 

 بالا انداختمیه تای ابرومو از کشف جدیدم ! 

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

کم پیش می اومد من بخوام سر به سر کش بزارم اما الان 

م   واقعا جاش بود حال آیهان و بگتر

 

 _ چشماتو درویش کن حاخی 
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آیهان مثل کش که از خواب پریده باشه ، شوکه نگاهم کرد  

ه شدم بهش   که بدجنس ختر

 

  خنده ی ضایعی کرد و دستی به صورتش کشید 

 

 آیهان : اونجوری نگاهم نکن 

اف میکنم از خواهرت خوشم اومده !   باشه ، اعتی

 

 _ اذیتش نکن پس 

 

 آیهان : آخه خیلی میچسبه 

 

 چپ چپ نگاهش کردم 
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_ همتون زیراکس همدیگه این ! حرص دادن یکی چطور 

 میتونه دلچسب باشه اخه 

 

 نمایشی سری به تاسف تکون داد 

 

 !  _ مرد نیستی که بفهمی

 

برو بابانی گفتم و به دنبال مهشید رفتم داخل همون کلبه 

 ای که لباسامون داخلش بود 

 

ی دستاش گرفته بود  روی سکو نشسته بود و سرشو بیر

 

 _ مهشید ؟ چته خواهری ؟
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⛔️ 

 

 

 

 

 سر بلند کرد و با بغض نگاهم کرد 

 

 _ بریم ، دیگه نمیخوام اینجا بمونم

 

 ناراحت نشو ، میخواد سر به سرت بزاره  _ از کارای آیهان

 

 نفس بلندی کشید 

 

 _ حالیش میکنم با گ طرفه ! 
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 لبخندی روی لبم نشست 

 

_ آفرین ، حالا پاشو بریم یکم آب تتی کنیم ، حیفه تا اینجا 

 اومدیم 

 

 بلند شد و با ناز و عشوه سمتم اومد 

به ی آرومی روی بازوش زدم   ضی

 

م دلم برات _ بعد بگو آیهان اذی تم میکنه ، متی که دختی

 ضعف رفت 

 

 پشت چشمی نازک کرد 

 

ی   _ پدرشو درمیارم حالا ببیر

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2784 | 2947 

 

 

 خنده ام گرفت 

 

 _ پدر اون پدر منم محسوب میشه ها جهت اطلاع ! 

 

 هیتی کشید که خنده ام شدت گرفت

 

 _ بیا بریم تا بدترش نکردی

 

 

 

⛔️ 
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ردیم ، خسته از آب بعد اینکه حسانی همدیگرو خیس ک

ون اومدیم   بتر

 

 آیهان : بیاین براتون آبمیوه آوردم جیگرتون حال بیاد 

 

 روی چمن نشستیم و لیوانهارو ازش گرفتیم 

 

 مهشید : من پرتغال دوست ندارم 

 

 آیهان : بیا مال منو بگتر 

 

 بدون حرف اضافه ای لیواناشونو تعویض کردن 

 

ی بخورین بریم دیگه  _ بشینیر
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دو چپ چپ نگاهم کردن ، اهمیتی ندادم و اب میوه هر 

 امو با لذت جرعه جرعه خوردم 

 

 _ مرش خیلی چسبید 

 

 لپمو کشید 

 

 _ نوش جونت 

 

 دست روی لپم گذاشتم و آروم مالیدمش 

 

 _ بیشعور یکم اروم هم بکشی کارت راه می افته 

 

 _ نوچ ، اونجوری دیگه نمیچسبه که 
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 بلند شدم تا برم لباسامو بپوشم چشم غره ای براش رفتم ،

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

ون رفتم و موهامو چلوندم   بعد پوشیدن لباسام ، از کلبه بتر

 

 _ سرما میخوری 

 

 با صدای کیهان برگشتم و نگاهش کردم ، آروم جواب دادم 
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 _ هوا خوبه 

 

 نزدیکتی اومد و روبروم وایستاد 

 

 _ یکم حرف بزنیم ؟ 

 

ه با تردید نگاهش ک ردم ، برگشتم و به آیهان و مهشید ختر

دن  ی ی حرف متر  شدم که هنوز نشسته بودن و داشیی

 

 _ با آیهان حرف زدم ، نگران نباش 

 

 لبمو زیر دندون کشیدم و منتظر نگاهش کردم

 

 _ لطفا 
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سری به تایید تکون دادم ، دستشو به سمت مقابلمون دراز  

 کرد 

 

 _ از این طرف ... 

 

 ردمنی حرف همراهیش ک

 

 

 

⛔️ 
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 کمی که از آیهان اینا دور شدیم ، وایستادم 

 

ی  ی جا بزنیر  دارین همیر
 _ اگه حرقی

 

ه شد بهم ، منتظر نگاهش کردم   روبروم قرار گرفت و ختر

 

_ خیلی وقت بود که منتظر این روز بودم اما نه به این 

 شکل 

 

با اخمی که از سر گنگ بودن حرفش روی پیشونیم نشست 

 گاهش کردمن

 

_ میدونم به آراز علاقه داری و نباید این حرف هارو بهت 

ه و فردا نگم اگه میگفتم  بزنم اما میخوام قلبم آروم بگتر

 شاید قبول میکرد و فلان ... 
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 کلافه دستی به صورتش کشید و ادامه داد 

 

ی  _ اینم میدونم که رابطه اتون فراتر از یه دوست داشیی

ی که ساده اس ، وگرنه هیچ  مردی تا این حد روی دختی

دوسش داره حساس نیست و این حالات آراز میتونه 

 نشونه ... 

 

 نزاشتم ادامه بده 

 

 _ کافیه لطفا ! 

 

 صامت نگاهم کرد

 

 

 

⛔️ 
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_ فقط میتونم بگم که متاسفم ، من خودم کاملا درکتون 

 میکنم اما ... 

 

 لب گزیدم 

 

ن ولی کاری از دست من _ میدونم الان چه حس بدی داری

 برنمیاد

 

 طوری نگاهم میکرد که دلم براش کباب میشد اما ... 
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رو برگردوندم و سری    ع ازش دور شدم ، بغضی که توی گلوم 

نشسته بود نی صدا شکست و اشکام روی صورتم جاری 

 شدن 

 

دلم توی این لحظه فقط آراز و میخواست ، با شنیدن 

اشکامو پاک کردم و صدای مهشید ، سری    ع و دستپاچه 

 چندتا نفس عمیق کشیدم

 

 برگشتم و با لبخند تصنعی نگاهش کردم 

 

 _ چیشده ؟ 

 

 باز اخماش درهم بود ، با گلایه گفت : 

 

_ میشه این داداش دیوونه اتو جمعش کتی ؟ دیگه زیادی 

 رو مخ شده ... 
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درحالی این جمله رو گفت که آیهان دقیقا پشت سرش 

 وایستاده بود 

 

 به ایهان گفتم : رو 

 

 _ باز چیکار کردی ؟ اینقدر این خواهر منو اذیت نکن

 

 

 

⛔️ 
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آیهان چشمکی زد و دست دور کمر مهشید انداخت و زدش 

 زیر بغلش و به سمت جانی که ازش اومده بودم راه افتاد 

 

 _ یکم سر به سرش گذاشتم ، از نوع خصوصیش ... 

 

 مهشید دست و پا زنان گفت : 

 

 _ عوضی ، ولم کن پدرتو دربیارم ، خصوض عمته 

 

 رو به من جیغ زد 

 

 _ چطور جرئت میکنه منو ببوسه ؟

 

ون ، بهت زده نگاهشون کردم   چشام زد بتر
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آیهان : یه جوری گفتی بنده خدا کپ کرد ، بابا در حد نوک 

 زدن هم نبود حاخی ، بوس خی ؟ کشک خی ؟ ... 

 

 !  مونده  بودم خی بگم بهشون

 آیهان که دید نی صدا نگاهشون میکنم گفت : 

 

ی ...  مش دیگه ، شل کنیر  _ بابا تهش اینه میگتر

 

 مهشید با جیغ گفت : 

 

_ من به هفت پشتم میخندم اگه زن تو بشم ، ولم کن 

ی انتی   برنج داری میتی
 شکمم ترکید بیشعور مگه گونی

 

مت بصتی   باید اینجوری بگتر
ی

 آیهان : راست میکی
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 زیر پاهای مهشید انداخت و مثل یه بچه بغلش کرددست 

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

مهشید : مهتاب چرا بر و بر نگاهش میکتی ، بگو بزارتم 

ی   زمیر

 

 _ آیهان اذیتش نکن ، ولش کن 
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آیهان : عجب زبون نفهمی هستینا ، عوض تشکرشونه ، 

مت دیگه عه  ی سرجات دارم میتی  بشیر

 

زه ی پرحرض کشید و از مهشید در آنی تبدیل شد و زو 

ون و ازمون دور شد   بغلش جست بتر

 

 آیهان با فریاد گفت : 

 

 _ گم میشی سرتق 

 

 _ کم سر به سرش بزار گناه داره 

 

ی مهشید گرفت و دست دور شونه ام  نگاه از مستر رفیی

 انداخت 

 

م بالا   _ دارم آستانه تحملشو میتی
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 با ابروی بالا پریده نگاهش کردم 

 

 بشه ؟_ که خی 

 

 گوشه لبشو بدجنس بالا داد 

 

 _ باید بتونه با من کنار بیاد یا نه ؟ 

 

 خنده ام گرفت

 

 

 

⛔️ 
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 یا دستم انداختی ؟ 
ی

 _ واقعا داری میکی

 

 جدی شد 

 

 _ چرا باید دستت بندازم ؟ خواهرت واقعا خواستنیه 

 

 _ ولی ما فقط چند روز اینجاییم 

 

 تاد اخماشو کشید تو هم و وایس

 

نم  ی  _ بعدا درباره اش حرف متر
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ی بود ، من  _ نه بعدا نمیشه ، قرارمون از اول هم همیر

 کنم
ی
 نمیتونم اینجا زندگ

 

 _ اینجا خونه ی توئه مهتاب 

 

 _ نه نیست ! 

 

 بهت زده نگاهم کرد ، لب گزیدم 

 

_ من به اینجا عادت نکردم ، دلم خونه ی خودمونو 

 میخواد

 

 واد نه خونه اتونو ! _ تو دلت آراز و میخ

 

 با اخم نگاهش کردم 
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 _ هر خی ! 

 

 

 

⛔️ 

 اوپال سیاه: 

 

 

 

 دست پشت کمرم گذاشت و به جلو هدایتم کرد 

 

_ اخماشو نگاه کن ، خیلی خب بابا نزن مارو ، بریم که 

دیگه کم کم داره شب میشه ، مهشید هم اینجاهارو 

 بار کن  نمیشناسه گم میشه حالا خر بیار و باغالی
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به سمت خونه راه افتادیم و به محض رسیدن ، مستقیم به 

 سمت اتاقی که بهمون داده بودن راهی شدم 

 

 صدای آب ، ختی از حموم بودن مهشید میداد 

 

 صدا بلند کردم 

 

 _ مهشید یکم عجله کن منم برم ! 

 

 مهشید : خی ؟ 

 

 پوقی کشیدم و پشت در حمام وایستادم 

 

م  _ میگم لفتش نده  منم قبل شام بتونم یه دوشی بگتر
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 _ باشه حالا

 

ون !   نشستم روی تخت تا خانوم از حموم بیاد بتر

 

 الان آراز داره چیکار میکنه ؟ 

 دلش برام تنگ شده یعتی ؟ یا بازم زده تو فاز بیخیالیش ؟

 

دستهامو روی صورتم گذاشتم و آهی کشیدم ، داشتم از 

 دق میکردم
ی

 شدت دلتنکی

 

 

 

⛔️ 
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 هونیا 

 

 

خونه اومد ، ترسیده تغیتر  ی با صدای شکستتی که از آشتی

 مکان دادم 

 

 _ چیشده ؟ 

 

ه شدم به آرازی که درمونده موهاشو چنگ زده بود و  ختر

ی میچکید   خون از آرنجش روی متر

 

 آزاد : چیشده ! 
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ون خونه برن بتر ی  آروم به خدمه اشاره کردم که از آشتی

 

 آراز آروم نالید 

 

_ دیگه نمیتونم ! فکر اینکه الان کنار اون کیهان ... داره 

 منو میکشه ! 

 

 معنا دار به آزاد نگاه کردم و خطاب به آراز گفتم :  

 

ی دنبالش و بیاریش ؟  _ خب چرا نمتر

 

درمونده نگاهم کرد ، توی این مدنی که مهتاب رفته بود 

 واقعا حالش رو به راه نبود 
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 زیر و رو شده بود  به معنای واقعی کلمه

 

_ باید خودت بری دنبالش آراز ، باید بفهمه که دوسش 

فتیم دنبالش ولی اینطوری  داری ! وگرنه ما خودمون متر

 ارزشی نداره

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 آراز : اگه نیاد خی ؟ 
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 _ میاد ! مهتانی که من میشناسم میاد 

ش  از اول هم قرار نبود اونجا بمونن که ، باید بری بر 

 گردونی 

 

به سمت جعبه کمک های اولیه رفتم تا زخمشو ببیندم ، 

درسته سری    ع خوب میشد ولی خب کار از محکم کاری عیب 

 نمیکنه 

 

ی کردن خون روی آرنجش ،  کنارش نشستم و بعد تمتر

 زخمشو بستم 

 

ی : عمو اوف سده ؟   آییر

 

خونه انداختم که هر سه تاشون کنار  ی نگاهی به ورودی آشتی

ه شده بودن به دست آراز هم وایس  تاده بودن و ختر
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آزاد : اره دست به چاقو زده دستشو بریده ، شما هم نباید 

ی خب ؟   دست بزنیر

 

 هر سه تاشون سرشونو تکون دادن 

 

 ایلیا : عموی خنگ 

 

م و پقی زدم زیر  با این حرفش نتونستم جلوی خودمو بگتر

 خنده

 

 

 

⛔️ 
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 آزاد با تسری صداش زد 

 

 ارمیا : لاست میگه ! ) راست میگه ! (  

د !  ی ی نمتر  اگه خنگ نبود ، دست به جتر

 

ی ، خودتون نباید  _ حالا شما نمیخواد تجزیه تحلیلش کنیر

ی ؟  ی ، گرفتیر ا دست بزنیر ی  به این چتر

 

 گیج نگاهم کردن 

 

 آزاد : زیادی فلسقی حرف زدی 

 

 رو بهشون گفت : 
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ی ؟   _ چطوری اومدین پاییر

 

ی د  ست به سینه شد و با غرور گفت : آییر

 

 _ از پله ! 

 

 لبخندی زدم

 

ی  ی اوف میشیر  _ دیگه تنهانی نیاین خب ؟ می افتیر

 

 ایلیا : به به بده 

 

_ آخ که من جیگرتونو بخورم ،گشنه اتون شده جهاد  

ی ؟   کردین اومدین پاییر

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2812 | 2947 

 

 

 باز گنگ نگاهم کردن 

 

سه تا دلم از طرز نگاهشون ضعف رفت ، جلو رفتم و هر 

 رو کشیدم تو بغلم

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 صدای نق نقشون بلند شد 
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 ارمیا : حفه سدم اه ) خفه شدم اه ( 

 

 ولشون کردم و دماغ ارمیا رو کشیدم و رو به آراز گفتم : 

 

 _ نسخه کوچیک شده ی توئه ها 

 

 لبخند کمرنگ و غمگیتی روی لبش نشست

 

، برو مهتاب و بیار _ پاشو برو برا من زانوی غم بغل نگتر 

م ، ببینم سال  منم تدارکات لازم و برا سوپرایز شدنش میگتر

بعد میتونی برا بچه های من یکی دوتا دوست عنق بیاری یا 

 نه ؟

 

 آزاد : حالا چرا عنق ؟ 

 

 یه تای ابرومو بالا انداختم 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2814 | 2947 

 

 

 _ بچه های آراز هم مثل خودش میشن دیگه ! 

وری نشن ، ویارونه اشو البته میشه یه کاری کرد که اونط

 میگیم برسام بده یکم هم ... 

 

 برسام : گ حامله اس ؟ 

 

 هیتی کشیدم و توی جام پریدم 

 

ی انگار موهاشو آتیش زدن ، گ اومدی ؟  _ بیشعور و ببیر

 

 

⛔️ 
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 در حالی که آنیا رو تو بغلش تکون میداد گفت : 

 

ی الان !   _ همیر

 

شو رو به من گرفتو گ  فت : دختی

 

_ قربون دستت یه خی بده این بخوره بلکم یکم بخوابه که 

زا به راهمون کرد جینگولک ، آنا حمومه تا اون بیاد 

نگهداری از این فتنه افتاده گردن من ، سرسام گرفتم از بس 

 یه ذره بچه جیغ زد 

 

ی دستشو سمت آنیا دراز کرد   آییر

 

 _ من ..من 
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 گشنه اشه   _ بزار اول غذاشو بدیم بعد خب ؟

 

آزاد : من غذای بچه هارو میدم تو برو جاشو عوض کن 

 انگار یه بوهانی میاد ازش

 

 برسام روی صندلی لش کرد 

 

_ پاشو برو پوشک بیار براش ، یه جوری لم داده انگار کوه  

 کنده ! 

 

ه شدم و نازش دادم   نالان بلند شد و رفت بالا ، به آنیا ختر

 

لاف گفته برسام اصلا جیغ و کنجکاو نگاهم میکرد و برخ

 داد نمیکرد
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⛔️ 

 

 

 

 

ی و  ی خودشو از روی صندلیش بالا کشید و اومد روی متر آییر

 روبروم نشست 

 

 دست دراز کرد و آروم نازش کرد

 

 _ دوسش داری مامانی 

 

ی : آله حیلی ) اره خیلی (   آییر
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 لپشو کشیدم 

 

ینتو من بخورم ؟   _ این زبون شتر

 

 اهم کرد با اخم نگ

 

ی : پش چطولی حلف بزنم ؟ ) پس چطوری حرف بزنم  آییر

 ؟( 

 

ون  متون بتر ی بدو بیا غذاتو بخور میخوام بتی  آزاد : آییر

 

چشماش ستاره بارون شد و به سمت آزاد برگشت ، 

 دستاشو سمتش دراز کرد و سرشوکج کرد 
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:  بخل  ی  آییر

 

 گاهی اوقات بهش حسودیم میشد ! 

ساعته می  ۲۴ناز و عشوه می اومد و از بس که برا آزاد 

 چسبید بهش .. 

 

با نگاه معناداری که آزاد بهم انداخت ، خودمو جمع جور  

 کردم

 

 

⛔️ 
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 پشت چشمی براش نازک کردم که خندید 

 

 برسام : بیا هونیا

 

 پوشک و از برسام گرفتم و راهی سرویس شدم 

 

ی کنیم آره ؟   _ بریم آنیا خانومو تمتر

 

خونه  بعد  ی یکاری )!( آنیا تموم شد ، برگشتم تو آشتی اینکه تمتر

خشک درست کنم براش   و دادمش دست برسام تا برم شتر

 

برسام درحالی که آنیا رو آروم به بالا پرت میکرد و میگرفت  

 گفت : 

 

_ دخمل بابا راحت شد نه ؟ الان شکمشم ستر میکنیم 

ه میخوابه خب ؟   میگتر

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2821 | 2947 

 

 

 ه خی میگیا _ اون بچه فعلا نمیفهم

 

 برسام : خیلی هم میفهمه ، دو ماهشه ها

 

_ خب باشه ! بچه دوماهه الان فقط میفهمه گ گشنه 

 اشه که داد و هوار بکنه نه اینکه .... 

 

 برسام : ب   اش     ه 

 

_ زهرمار ، صدبار گفتم منو مسخره نکن ، تو هم شدی 

 آزاد ؟ 

 

 با خنده گفت : 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2822 | 2947 

 

 یکنه ؟_ مگه آزاد هم مسخره ات م

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 دهنمو کج کردم 

 

_ هر گ ندونه شما برادرین ، باز از اداهاتون میفهمه ، هر 

 چهارتاتون یه نسخه این ! فقط رنگ و لعابتون فرق میکنه 

 

 هر سه تا با غرور نگاهم کردن 
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_ میخواین برم مایک و بیارم گروهتون تکمیل بشه بعد برا 

ین ؟   من قیافه بگتر

 

 سام زد زیر خنده و آزاد و آراز هم نیمچه لبخندی زدن بر 

 

 شیشه شتر و دادم به برسام

 

ی زیاده   _ بگتر بچه گشنه اشه ! بعدا وقت برا ریسه رفیی

 

 برسام : خیلی ضدحالی هونیا 

 

 _ همینه که هست ! 
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بعد اینکه بچه ها غذاشونو خوردن ، همراه آزاد به اتاقمون 

ی و منم بعد خوابوندن  آنیا ، دوباره دادمش به برسام و رفیی

 راهی اتاق شدم

 

ی از سر و   آزاد روی تخت دراز کشیده بود و بچه ها داشیی

ی  فیی  کولش بالا متر

 

 با ورود من ، چشم باز کرد و نگاهم کرد

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 _ چشماتو درویش کن جلوی بچه ها 
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 خندید که بچه ها هم باهاش خندیدن ، نزدیکشون شدم 

 

ی ؟  _ قصد   ندارین بخوابیر

 

 ایلیا حق به جانب گفت : 

 

 _ شب نیس 

 

 _ مگه فقط شب ها میخوابن ؟ 

 

 ارمیا : خنگ 

 

 _ عه ، نی تربیت 
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 ارمیا : حودت به عمو دوفتی ) خودت به عمو گفتی ( 

 

ی ؟   _ هر خی من میگم و شما هم باید بگیر

 

ی در حالی که خودشو تو بغل آزاد جا میداد گفت :   آییر

 

 آره  _ 

 

ون ببینم ،  ی ها ، اولا از بغل شوهر من بیا بتر _ پررو رو ببیر

ی   بعدشم لازم نیس هر خی گفتم و شما هم بگیر

 

 سفت گردن آزاد و چسبید 

 

ی : بابای منه   آییر
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 _ قبل از اینکه بابای شما باشه شوهر من بوده

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 پشتشو کرد به من و بیشتی تو بغل آزاد فرو رفت 

 

 با غیض به آزاد نگاه کردم

 

 آزاد : جان ؟
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 _ بیشعور 

 

 خنده اش گرفت 

 

 آزاد : چرا مثلا ؟ 

 

 _ دوست دارم 

 

 اون یکی دستشو باز کرد 

 

ه   آزاد : بیا اینجا دلم داره برات ضعف متر

 

ت ضعف بره !   _ برا دختی
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خنده ی بلندی کرد که هوش از سرم برد ، بیشعور جذاب ،  

سیدم گاهی اوقات از ش  دت علاقه ام به آزاد میتی

 

نمیدونم چرا ولی یه ترس ریزی همیشه از بابت اینکه 

 ممکنه از دستش بدم داشتم

 

ی تو بغلش بود از روی تخت بلند شد و  همونطور که آییر

 اومد سمت من و دست دور کمرم انداخت

 

 

⛔️ 
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ی سر از  سر خم کرد و بوسه ی کوتاهی روی لبم زد ، آییر

 نه اش بلند کرد و با اخم نگاهش کرد شو 

 

این دفعه خودمم خنده ام گرفت از این کارش ، دست روی  

 کمرش گذاشتم و نوازشش کردم 

 

 _ تو هووی متی آره ؟ 

 

 گنگ نگاهم کرد ، نمیفهمید خی گفتم 

ه شد به آزاد ، دستای کوچیک  روشو از من برگردوند و ختر

 و تپلشو دو طرف صورت آزاد گذاشت 

 

ی : خی دفت ؟ ) گفت ؟(آ  ییر

 

 آزاد به سمت تخت راهی شد و همزمان گفت : 
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 _ حالا من چطوری بگم هوو خی میشه هونیا ؟

 

ی و از آزاد گرفتم ، تقریبا میشه   روی تخت نشستیم و آییر

 گفت به زور از آزاد جداش کردم 

 

 _ عه ، حالا بغل مامان نمیای ؟ 

 

که دندوناشو نمایان   خودشو تو بغلم ولو کرد و با خنده ای

 میکرد نگاهم کرد 

 

پسرا هم به سمتون اومدن و اینجوری شد که اصلا 

 نخوابیدیم ! 

احت کرد ؟  مگه میشه با سه تا بچه ی شیطون استی

 

*♡*♡*♡* 
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⛔️ 

 

 

 

 

 آسو : ای بابا ! 

 

 با صدای یهونی و حرض آسو ، همه شوکه نگاهش کردن 

 

ته دختی ؟ آنا : دلم ترکید آسو ، چه   ختی

 

 آسو در حالی که نی حوصله کنار پرهام نشسته بود گفت : 

 

 _ پوسیدیم خب 
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 سوالی نگاهش کردم 

 

 _ خب ؟ 

 

 درحالی که با چشم فرهان و دنبال میکرد گفت : 

 

ی   _ خب داره ؟ خسته شدم از تو خونه نشسیی

 

 لب برچیدم و از بازوی آزاد آویزون شدم 

 

 _ راست میگه ... 

 

 چشمی نازک کردم و با طعنه گفتم : پشت 
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 _ از وقتی عروس تو شدم همش تو در و تپه ام ! 

حالا هم که دیگه خطری تهدیدمون نمیکنه ، یکم از کارتون 

 جانی بریم
ی مسافرنی  بزنیر

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 گوشه ی لبشو جوید و متفکر نگاهم کرد 

 

 برسام : منم شدیدا موافقم 
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  پرهام با طعنه گفت : 

 

_ آخی ، نه اینکه این چند وقت اختر زیاد بهت فشار اومده 

 بخاطر همون ! 

 

 با غیض ادامه داد 

 

احت !   _ تو که همش تو خونه ای و در حال استی

 دقیقا بگو ببینم از خی خسته شدی ؟

 

 برسام حق به جانب گفت : 

 

ی !   _ شما درک نمیکنیر

کت پاتونو رو پاتون میندازین و دستو  ین سری ر میدین و زن متر

ارین ، اون وقت من  ی و بچه رو تا شب به حال خودش متر

 بدبخت نشستم بچه داری میکنم 
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 آنا با تسری صداش زد 

 

 ؟ 
ی

 _ برسام ، چرا الکی میکی

تو که شب تا صبح و صبح تا شب یا در حال خوابیدنی یا 

 خوردن و ... 

 

 برسام : آنا ؟ 

 

ود سری    ع به تا برسام یه بگو مگوی جدید راه ننداخته ب

 بحثشون فیصله دادم

 

 

⛔️ 
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 _ خیلی خب ! 

 

 رو به آزاد گفتم : 

 

ی بقیه اش به ما ربطی نداره  _ برنامه هاتونو ردیف کنیر

 

 با شور نگاهم کرد 

 

ی : مامان !   آییر

 

ی چشم از آزاد گرفتم  ض آییر
 با صدای معتی
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 _ جانم ؟ چیه مامانی ؟ 

 

 لب برچید 

 

ی : چلا مور   چه با من باژی نمیتونه آییر

 

لبامو روی هم فشار دادم ،گاهی اوقات از جواب دادن به 

 بچه ها عاجز میموندم 

 

 آزاد : بیا اینجا ببینمت 

 

 به سمت آزاد رفت و تقلا کرد بره روی پاش 

 آزاد که این حرکتشو دید ، بغلش کرد و روی پاش نشوندش

 

 موهاشو نوازش کرد و منعطف گفت : 
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 خسته شده بابانی ، میخواد بره بخوابه_ مورچه 

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

ی با لپای آویزون گفت :   آییر

 

 _ مثل من ؟ 

 

 _ مگه تو خسته شدی مامان ؟ 
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 تو بغل آزاد لم داد  

 

ی : آله  آییر

 

 _ چرا خسته ای عشقم ؟ 

 

ی درحالی که با یقه ی آزاد درگتر بود لب زد   آییر

 

 میکلدم  _ داستم بلای مورچه به به دلست

 ) داشتم برای مورچه به به درست میکردم ( 

 

 _ دست دختی کدبانوم درد نکنه 

 

 چشماش خمار شده بود و پلک هاش هی روی هم می افتاد 
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ی بیارم بخوره  ی  _ داره میخوابه آزاد ، بزار قبلش یه چتر

 

 تا خواستم بلند بشم ، دست روی پام گذاشت و مانع شد

 

ی ، اگه    گرسنه اش بود میگفت_  نمیخواد بشیر

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 گوشه ی لبمو جویدم و با احتیاط پرسیدم 
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 _ آزاد ؟ 

 

ی گرفت و نگاهم کرد   چشم از آییر

 

 _ جان ؟ 

 

 دلم غنج رفت 

 

 کنیم ؟ 
ی
 _ ما نمیتونیم مثل بقیه توی شهر زندگ

 

 یه تای ابروشو بالا انداخت 

 

 _ چطور مگه ؟ 

ی کم و کسر داری ؟  ی  چتر
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 نه ، هنینطوری پرسیدم  _ نه

 

_ میشه ولی خیلی سخته هونیا ، وقتی ماه کامله همه 

 و ممکنه کارهانی ازشون سر 
ی ل کیی نمیتونن خودشونو کنتی

 بزنه که برای مردم عادی وحشتناک باشه 

حالا اگه از این مسئله هم بگذریم ، تعداد زیادی از افراد 

ی  نابالغمون هم هنوز اونقدری حرفه ای نشدن که بتونن بیر

ی ، ممکنه وقتی ماه    کیی
ی
انسانها بدون هیچ مشکلی زندگ

ی !   کامله به بقیه آسیب برسونن و تبدیلشون کیی

 

 _ اوه

 

 خواستم مثلا بحث و عوض کنم 

 

 _ این خالکوبیه روی کتفت عکس چیه ؟
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⛔️ 

 

 

 

 

 عاقل اندر سفیه نگاهم کرد 

 خنده ام گرفت 

 

 ا ؟ _ به نظرت عکس چیه هونی

 

ی تو بغل  ل کنم و زدم زیر خنده که آییر
نتونستم خودمو کنتی

 آزاد پرید 
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 _ هونیا ؟

 

ی و که کمی ترسیده بود تو بغلش تکون داد   آییر

 

م برات از خواب پروندمت مامانی ؟   _ بمتر

 

 صدای غرش گرگ آزاد بلند شد 

 با تعجب نگاهش کردم 

 

 

 با خشم غرید 

 

ی از  ی  جونت مایه بزاری هونیا  _ لازم نیس برای هر چتر

 

 بوس آرومی روی بازوش زدم
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 _ حرص نخور قربونت برم 

 

ی جلوی صورتم ، با تعجب  ی بازوی تپل آییر
با قرار گرفیی

 نگاهش کردم 

 

 _ چیه مامان ؟

 

 

⛔️ 
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جلوی بچه رفتی دلش  ۱۸برسام : اونقدر صحنه مثبت 

 ببوس !  خواست ، میگه بازوی منم مثل شوهر گرانقدرتون

 

ه شدم  ی خنده و حرص به برسام ختر  با حالتی بیر

 

ی گفت ؟   _ مطمئتی همه ی اینا رو آییر

 

ی جلوش گذاشت   آنیا رو به آناهید داد و پاهاشو روی متر

 

 _ آره من به نیابت ازش گفتم

 

ی و میبوسیدم گفتم :   همزمان که آییر

 

 _ فکر آینده اتو هم بکن ها ، از اونجانی که عموی خونی 

 هستی ، بچه ها رو نگه میداری تا ما بریم یکم ... 
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 با صدای بلندی گفت : 

 

 _ عه عه ، خجالت بکش بچه اینجا نشسته سلیطه 

 

 با چشمای گشاد شده نگاهش کردم 

 

 _ خدا شفات بده ! 

 

ی ؟  برسام : برین یکم چیکار کنیر

 

ی که توی ذهن بیشعورش میگذشت سرخ  ی با فهمیدن چتر

 شده نگاهش کردم
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⛔️ 

 

 

 

 

_ مرزهای بیشعوری رو دیگه رد کردی برسام ، یه موجود 

 ... 

 

ی حرفم   تند پرید بیر

 

 _ دوست داشتتی جیگر ؟ 

 

نفس بلندی کشیدم که صدای خنده ی آروم آزاد از کنار  

 گوشم بلند شد 
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 _ جیگر میدونی کیه برسام ؟ 

 

، اینم برسام : واقعا دیگه دارم ازت قطع امید میکنم هونیا 

 نمیدونی ؟

 

 _ جیگر اسم همون الاغه تو کلاه قرمزیه 

 

 صدای شلیک خنده ی بقیه بلند شد 

 برسام هنگ کرده نگاهم کرد 

 خوردی حالا ؟ نوش جونت

 

برسام : امیدوارم مهتاب که اومد قشنگ نقش جاری رو 

برات بازی کنه من دلم خنک بشه ، از این سه تا که انی گرم 

 نشد 

 

 ظر نباش ، اونم خیلی وقته که تو تیم منه_ زیاد منت
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 پنجر شده روی مبل وا رفت

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 مهتاب 

 

 

وقتی دیدم قرار نیست مهشید به این زودیا از خواب بلند 

ی و بعد خوردن صبحونه مختصری ، خونه  بشه ، رفتم پاییر

 رو ترک کردم 
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درسته که هیچ کم و کسری نداشتم اما حس میکردم قلبم 

 اره از دوری آراز از جاش کنده میشه د

 

اونقدری دلتنگش بودم که حتی دلم برای پدر و مادرمم تا 

 این اندازه تنگ نشده بود 

 

ی  ی نمیدونم چقدر از خونه دور شده بودم که با پریدن چتر

ی و جیغ بلندی  روی قفسه ی سینه ام ، محکم خوردم زمیر

 از سر ترس کشیدم

 

نفس عمیقی کشیدم که با  چشمامو از ترس بسته بودم ،

 بونی که حس کردم بهت زده چشم باز کردم 

 

دم ؟ ی  خودش بود یا داشتم توهم متر
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مات و مبهوت داشتم بهش نگاه میکردم و سرشو خم کرد و 

 صورتمو لیس زد ! 

 

 با عشق نگاهش کردم 

 تبدیل شد و پرعطش به سمت لبم یورش اورد 

 

 دست پشت گردنش گذاشتم و همراهیش کردم 

 گازی از لب پایینم گرفت که با ناله صداش زدم 

 

 ازم جدا شد 

 

 _ جونم خوشگلم ... 

 

 ابروهام پریدن بالا ، این آرازه ؟
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⛔️ 

 

 

 

 

 تشنه نگاهم میکرد 

 

نم ؟  ی  _ دارم توهم متر

 

سنگیتی اشو روی بدنم بیشتی کرد و سرشو توی گودی گلوم 

 فرو برد 

 

 خمار لب زد 
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 هم میتونه اینقدر لذت بخش باشه ؟ _ به نظرت تو 

 

ی شدم خود خود  ی ها ، الان دیگه مطمی  خودشیفته رو ببیر

 آرازه ! 

 

 _ چقدر دیر اومدی ! 

 

 سربلند کرد و نگاهم کرد 

 

سیدم ...   _ میتی

 

 سوالی نگاهش کردم ، وقتی نگاه پرسشگرمو دید لب زد 
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سیدم پسم بزنی ، این فکر داشت مغزمو مثل خوره  _ میتی

 میخورد مهتاب 

 

ی نگاهش کردم   غمگیر

 

از روم بلند شد و دستمو گرفت ، به درخت پشت سرش 

تکیه داد و منو هم کشید توی بغلش ، با آرامش چشمامو 

 بستم و نی در نی عطرشو نفس کشیدم

 

 

 

⛔️ 
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کمرمو آروم نوازش کرد و صدای جذابش کنار گوشم بلند 

 شد

 

مت   _ اومدم بتی

 

 بازوش تکیه دادم و نگاهش کردم  سرمو به

 

 _ میای دیگه ؟ 

 

 _ واقعا خودنی ؟ 

 

 گنگ نگاهم کرد 

 

_ حس میکنم اون آرازی که قبلا دیده بودم نیستی ، کلا 

 خلق و خوت عوض شده
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 لبخند کجکی روی لبش نشست 

 

 _ حالا این خوبه یا بد ؟ 

 

 دست روی صورتش گذاشتم 

 

قابل تحمل _ خیلی خوبه ، اون موقع ها زیا د غد و غتر

 بودی 

 

 خندید و سرشو کج کرد و کف دستمو بوسید

 

_ تو هم زیادی رک شدی ، کجاست اون دختی خجالتی من 

 ؟ 
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من اخر جمله اش جوری به دلم نشست که ناخوداگاه لب 

روی لبش گذاشتم و کوتاه بوسیدمش ، با خجالت عقب  

 کشیدم و نگاهش کردم

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 م کم ازت خوشم میاد _ داره ک

 

 خجالت و گذاشتم کنار 
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 _ مگه قبلا نمی اومد ؟

 

 گاز ریزی از گوته ام گرفت ، با درد اخمو نگاهش کردم

 

_ الان بیشتی شده طوری که دلم میخواد همینجا قید همه 

ی و بزنم و بخورمت   چتر

 

 هیتی کشیدم و با دست آروم روی شونه اش زدم 

 

نی روی لبم کشیدم که نگاهش از با محبت نگاهم کرد ، زبو

 روی چشمام روی لبم خزید 

 

 لب روی لبم گذاشت و بدون اینکه حرکتش بده نگاهم کرد 

 

 پلک روی هم که گذاشتم ، لبامو نرم بوسید
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ازم جدا شد و سرشو به سرم تکیه داد ، دلم میخواست تا 

ی لحظه بمونم ، دقیقا توی بغلش ....   ابد توی همیر

 

تو بغلش بودم تبدیل شد ، متعجب نگاهش  همونطوری که 

 کرد 

 

د ،  ی صدای گرگش بلند شد ، داشت گرگ منو صدا متر

بلافاصله تبدیل شدم و توی بغلش فرو رفتم ، پوزه اشو 

 روی سرم گذاشت 

 

 الان میتونستم با آرامش بخوابم

 

 

 

⛔️ 
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 با صدای مهشید ، گیج چشم باز کردم و نگاهش کردم

 

ی حال با چشمای ورقلنبیده نگاهم با عصبانی ت و در عیر

میکرد ، هنوز گیج خواب بودم و دقیق نمیتونستم 

 تشخیص بدم که چرا اینطوری نگاهم میکنه

 

 مهشید : میشه بیدار بشی ؟! 

 

 تبدیل شدم و همراه خمیازه ی بلندم ، چشمامو مالیدم 

 

 _ چیه؟ 
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که با وحشت تازه یادم اومد آراز اومده بود ، فکر کردم رفته  

 چرخیدم و دیدم طلبکار داره به مهشید نگاه میکنه 

 

 نفس راحتی کشیدم که از چشمش دور نموند

 

ی بدی ؟   مهشید : نمیشد یه ختی

 میدونی چقدر نگرانت شدم ؟ 

 

 _ مگه چند ساعته اینجام ؟ 

 

 با غیض گفت : 

 

 _ یه نگاهی به اسمون بندازی میفهمی ! 
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، اینقدر خوابیدیم یعتی ؟ چرا  اوه ، هوا تاریک شده بود 

 خوانی نیاز دارم ؟ 
ی  حس میکنم هنوز به همچیر

 

ی ، وقتشه برگردیم خونه  آراز : بریم وسایلتونو جمع کنیر

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 حس کردم مهشید دپرس شد 
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به سمت خونه راه افتادیم ، کیهان و که مثل مرغ سرکنده 

فت و تونستم تشخیص بدم   اینور اونور متر

 

ی باز ؟  س جویدم ، به جون هم نیوفیی  لبمو از استی

 

 دست آراز و دور کمرم حس کردم 

 حدسم درست بود ! شمشتر و از رو بسته بود 

کیهان با دیدنمون ، اونم چفت هم ، با فک قفل شده 

 نگاهمون کرد

 

بدون توجه بهش وارد خونه شدیم و مستقیم به سمت 

 اتاق کار پدرم رفتیم 

 

 ن مطرحش نکنیم ؟ مثلا بمونه برای فردا ؟ _ میخوای الا

 

 قاطع نه ای گفت و پشت سرش تقه ی کوتاهی به در زد
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با صدای بفرمایید پدرم ، هر دو باهم وارد شدیم ، انگار 

انتظار ورودمونو داشت که اصلا جا نخورد و ریلکس 

 نگاهمون کرد 

 

ی !   _ بشینیر

 

 روبروش نشستیم

 

 

 

⛔️ 
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 _ خب ؟ 

 

م   آراز : اومدم مهتاب و بتی

 

 ابروهای پدرم پرید بالا 

 

ی راحتی ؟  ی ؟ به همیر  _ بتی

 اونوقت تو کیه مهتانی که ... 

 

 آراز با جسارت گفت  : 

 

 _ من شوهرشم ! 
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لبمو اونقدر محکم گزیدم که طعم گس خون توی دهنم 

پیچید ، حس میکردم الانه که از شدت ترس و خجالت 

م  بمتر

 

 شوهر !  _ خب جناب

 یکم دیر نیومدی به نظرت ؟ 

 

آراز : من فقط روی قول و قراری که با آیهان داشتم موندم 

اشتم بیاد  ی  وگرنه از همون اولش هم نمتر

 

ی حرفش   پریدم بیر

 

 _ قول و قرار ؟ 

 

 از گوشه ی چشم نگاهم کرد 
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 آراز : قرار بود بعد یک ماه برادرت تو رو بیاره اما ... 

 ادی به حرفش اعتماد میکردمانگار نباید زی

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 _ پس که اینطور ! 

 

 رو کرد به من و گفت : 

 

م ؟   _ تصمیم تو چیه دختی
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ی آراز و پدرم جا به جا شد   با تردید نگاهم بیر

 دیگه بیشتی از این نمیتونستم دوری آراز و تحمل کنم 

 

 _ اگه ..اگه اجازه بدین برگردم خونمون 

 

 ینجاست ! _ خونه تو ا

 

 شونه هام از تحکم جمله اش بالا پریدن

ی انداختم و دستامو چلوندم   سر پاییر

 

 _ ولی زورت نمیکنم ، برو ولی مارو فراموش نکن 

 

 شوکه نگاهش کردم ، آراز بلند شد و دستمو کشید 
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 آراز : ممنون آلفا ! 

 

ون رفت و منو هم همراه خودش کشید  به سمت بتر

 

 هاتو جمع کن آراز : برو وسیله 

 

 _ امشب نه آراز ، زشته این وقت شب پاشیم بریم 

 

روبروم وایستاد و شونه هامو گرفت ، کمی خم شد و مماس 

 با صورتم گفت : 

 

 _ من نمیتونم این پسره رو تحمل کنم 

 

 _ پسره کیه ؟ 
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 با دندون قروچه گفت : 

 

 _ کیهان

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 ... _ فقط یه شبه آراز، بخاطر من 

 

 لپشو از داخل زیر دندون کشید 
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 _ فقط امشب ! 

 

 خوشحال نگاهش کردم 

 

_ بیا بریم اتاق مهمان و نشونت بدم ، نه نه ، اول بریم یه 

ی بخوریم ، خیلی گشنمه امه  ی  چتر

 

خونه ، با ورودمون  ی دستشو گرفتم و کشیدمش سمت آشتی

 آیهان و هم دیدم که سرگرم حرف زدن با مهشید بود

 

 دن ما ، هر دو بلند شدن با دی

 

 آیهان : احوال داماد گم و گورمون ؟ 
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آراز آروم نزدیکش شد و کنارش قرار گرفت ، توی یه 

حرکت سری    ع دستشو گرفت و پیچوند و درست پشت 

 سرش قرار گرفت 

 

 آراز : پسره ی ... 

 

 آیهان : هو هو زن و بچه اینجاست بابا

 آخ دستم شکست ول کن توضیح میدم

 

ب ولش کرد ، فشار  خفیقی به دستش وارد کرد و به ضی

 آیهان مچ دستشو چسبید و زیر لب غر زد 

 

 _ مرتیکه ی .... 

 

 با شنیدن فحش زشتش لب گزیدم
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⛔️ 

 

 

 

 

 مهشید آروم کنار گوشم گفت : 

 

یم   _ گ متر

 

 مثل خودش گفتم : 

 

 _ فردا 
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 مهشید : دلم برای اینجا تنگ میشه 

 

 کردم   شیطون نگاهش

 

 _ اینجا یا آدم اینجا ؟ 

 

 سرخ شده نگاهم کرد 

 

ی بخوریم حالا بعدا حساب های   ی ی یه چتر آیهان : بشینیر

 کهنه رو صاف میکنیم

 

 مهشید دم گوشم گفت : 

 

 _ میخوای من شب برم یه اتاق دیگه ؟ 
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ی ها   بیشعور و ببیر

 

 _ که خی بشه مثلا  ؟  

 

 شیطون گفت : 

 

ی !  _ گفتم شاید امشب سور   و سات )؟( داشته باشیر

 

 

 

⛔️ 
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_ ما سور و سات نداریم اما اگه قرارشو گذاشتی میتونی 

 بری ! 

ولی مواظب باش سور و ساتتون سفر فردا رو به تعویق 

 نندازه 

 

هیتی کشید و من زدم زیر خنده ، سنگیتی نگاهی رو حس  

 کردم 

 ی روی لبشهبرگشتم و دیدم آراز داره نگاهم میکنه و لبخند

 

ی   آیهان : آقا حداقل جلوی من رعایت کنیر

 

آراز چشم ازم گرفت و با انزجار نگاهش کرد ، خنده ام  

 گرفت 

 

 آیهان : عصبت مشکل داره ؟ 
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 با تعجب نگاهش کردیم 

 

آیهان : اخه هی دهنش کج و کوله میشه ، قبل اینکه دختی 

 بدیم بهت باید برگه سلامت بیاری ، یادت نره 

 

 این حرفش مهشید از خنده ترکید با 

ل کنم تا نخندم مبادا به غرورش بر  سعی کردم خودمو کنتی

 بخوره 

 

 بدون توجه به بقیه نزدیکم شد و دستمو گرفت 

 

 آراز : برم کمی قدم بزنیم

 

 آروم گفتم : 
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ی بخوریم بعد ، خیلی گشنمه ی  _ اول یه چتر

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

ی ن صندلی هدایتم کرد ، سری تکون داد و به سمت نزدیکتی

 بعد نشستنم کنارم قرار گرفت 

 

 غذا توی سکوت خورده شد 

 

 آیهان : نمیخوای یه چند روز اینجا بمونی ؟ 
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 آراز از گوشه ی چشم نگاهش کرد و نی حس و حال لب زد 

 

 _ که خی بشه ؟ 

 

 آیهان با لحن آرومی گفت : 

 

 _ که بیشتی مهتاب و ببینیم 

 

 و بجای آراز لب زدم  مهربون نگاهش کردم

 

 _ خب هر وقت دلت تنگ شد میتونی بیای اونجا 

 

ی دستاش گرفت   آیهان دست دراز کرد و دستامو بیر

 

ی الانش هم دلم برات تنگ شده خی ؟   آیهان : اگه بگم همیر
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اشک توی چشمام جمع شد ، منم توی این مدت بهش 

ی خیلی بیشتی از  عادت کرده بودم و جای خالیش مطمئیی

 ونی که انتظارشو داشتم ، حس خواهد شد ا

 

 مهشید : اینارو نگاه ! 

ن که  ن بمتر ی هندی بازیتونو ببینم ! انگار دارن متر جمع کنیر

ین  ی ، دو سه قدم راهه دیگه ، متر دارن با هم وداع میکیی

ی   همدیگه رو میبینیر

 

 

 

⛔️ 
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 آیهان خندون در حالی که لپ مهشید و محکم کشید لب زد 

 

 _ زبون دراز 

 

مهشید دستشو روی گونه اش که بلافاصله سرخ شد ،  

 گذاشت و تسری زد 

 

 _ لپم کنده شد وحشی 

 

 آیهان شیطون لب زد 

 

 _ بیا جلو جاشو بوس کنم خوب بشه 
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بلافاصله بعد این جمله اش صدای آخ دردناکش بلند شد 

 ... 

 خم شد و ساق پاشو گرفت و با درد لب زد 

 

 دازی بابا _ چرا جفتک مین

 

 مهشید با حرص گفت : 

 

 _ خر خودنی انتی 

 

آیهان همونطور که خم شده بود و پاشو گرفته بود ، روشو 

 سمت من برگردند و آروم طوری که فقط من بشنوم لب زد 

 

 نیست نه ؟ 
ی
 _ زن زندگ
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 با خنده نگاهش کردم 

 

 _ اونو دیگه باید خودت تشخیصش بدی

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 خمیده اش خارج شد و گفت :  از حالت

 

 _ حالا که فکر میکنم میبینم خود خودشه لامصب
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مهشید که فکر کرد در مورد جمله ی اون داره این حرفو 

ی و با عصبانیت  نه ، محکم با مشت کوبید روی متر ی متر

خونه رو ترک کرد  ی  آشتی

 

 آیهان هاج و واج به مستر رفتنش نگاه کرد 

 

 با بهت لب زد 

 

 _ چیشد ؟ 

 

ی دراز کرد و با  آراز به صندلی تکیه داد و پاهاشو زیر متر

 نیشخند لب زد 

 

 خره ! 
ی

 _ فکر کرد میکی

 

 آیهان : اوه شت ! 
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اینو گفت و با عجله پشت سر مهشید راهی شد ، به آراز 

ی بگم که به محض چرخیدنم ،  ی نگاه کردم و خواستم چتر

 لبام استر لباش شد و با شدت مشغول بوسیدنم شد 

 

ه شدم بهش و خشکم زد ...   چهارچشمی ختر

ی که ازش  ی عقب کشید و با دیدن طرز نگاهم ، برخلاف چتر

 انتظار داشتم زد زیر خنده و کشیدم توی بغلش ... 

 

 

 

⛔️ 
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آراز : چقدر دلم برای این اداهای غتر ارادی ات تنگ شده 

 بود 

 

 الان مثلا تعریف کرد ازم ؟! 

ه شد به چشمام و خنده   سر بلند کردم و نگاهش کردم ، ختر

 اش بند اومد 

 

دست یه ور صورتم گذاشت و با انگشت شستش گونه امو 

 نوازش کرد 

 

 _  نمیشه امشب و کنار من بمونی ؟ 

 

 با تعجب و خجالت نگاهش کردم

 

 _ سرخ و سفید شدنتو عشقه مهتاب خانوم 
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لبمو گزیدم که نگاهش سر خورد روی لبم ، این بار دست 

 یر چونه اش گذاشتم و سرشو به سمت بالا هول دادم ز 

 

 با شور و ذوق وافری نگاهم کرد

 

 _ جوون ، شیطون شدی

 

 _ تو هم همینطور ! 

 اصلا انگار یه آراز دیگه جلوی من نشسته 

 

 ابروشو بالا انداخت

 

 

 

⛔️ 
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 _ تو از کدومش خوشت میاد ؟ 

 

 با لحن شیطونی گفتم : 

 

 لان کنارم نشسته ... _ ایتی که ا

 اون یکی زیادی غد و یه دنده بود

 

 با لحن پر از تهدیدی گفت : 

 

 _ که غد و یه دنده بود آره ؟ دیگه خی ؟ 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2891 | 2947 

 

 با خنده نگاهش کردم 

 

 _ ادامه بدم یعتی ؟ 

 

 با تفری    ح نگاهم کرد 

 

 _ هوم ؟ 

 

انگشت اشاره و شستشو دو طرف لپم گذاشت و به داخل 

 شد لبام غنچه بشن ! فشار داد و باعث 

 

دست روی مچش گذاشتم تا دستشو بردارم اما قبل از 

اینکه بتونم دستشو از روی صورتم جدا کنم ، لبامو محکم  

 گاز گرفت و عقب کشید
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با درد و اخم دست روی لبم گذاشتم ، گوشه اش ترکیده 

 بود ! و خیش خون و تونستم روی دستم احساس کنم 

 

ش _ تقصتر خودته زیادی  ین شدی ، نتونستم از ختر شتر

 بگذرم ... 

 حالا هم پاشو بریم بخوابیم ! 

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 همونطور که دستم روی لبم بود ، گفتم : 
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 _ بد نگذره ؟

 

 با لحن وسوسه گری گفت : 

 

 _ مگه میشه با تو بد بگذره ؟ 

 

 پشت چشمی براش نازک کردم 

 

اری هزیون _ پاشو بریم اتاقتو نشون بدم ، خسته ای د

 ! 
ی

 میکی

 

 تک خنده ای کرد و بلند شد 

 

 _ بتازون مهتاب خانوم ، بتازون که دنیا گرده ! 
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سه ...   وقت منم متر

 

 با لبخند نگاهش کردم و مستر و بهش نشون دادم 

 

*♡*♡*♡*♡ 

 

 مهشید نی حوصله لب زد 

 

 _ چقدر مونده برسیم ؟ 

 

 _ هنوز نیم ساعت هم نشده مهشید ! 

نی ، عه ! مخمونو خور  ی  دی چقدر نق متر

 

 مهشید : خب خسته شدم ، چرا نباید تبدیل بشیم ؟ 

سیم  اینطوری تا شب هم نمتر
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 آراز با لحن جدی گفت : 

 

 _ چون جنگل پر از مسافره ! 

 

 پوقی کشید و از ما فاصله گرفت

 

 

 

⛔️ 

 

 

 

 

 آراز : انگار خواهرت هم بند و آب داده ! 
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فتم لب زدم همونطور که پا به پ  اش پیش متر

 

 _ دلم براش کباب میشه ، خیلی سخته اینطوری 

 

 دست دور کمرم انداخت و باعث شد نگاهش کنم 

 

 _ چطوری ؟

 

 _ اینکه خیلی فاصله بینشونه 

 

مهربون نگاهم کرد و سرمو نرم بوسید ، خسته و کوفته 

بالاخره بعد چند ساعت پیاده روی و بعد اینکه کامل 

ی شدیم   کش این حوالی نیست ، تبدیل شدیم و به مطمی 

 سمت خونه پیش رفتیم 
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 حدود دو ساعت بعد رسیدیم به منطقه ی خودمون ... 

ی اینجا تنگ شده بود ، نمیدونم چطوری  دلم برای همه چتر

 تونستم این مدت و اونجا دوام بیارم 

 

ین سختی نمی کشیدم اما فکر و روحم اینور  با اینکه کوچکتی

 زارم میدادبود و این آ

 

ی از وجودم اینجا جا مونده بود و هر لحظه که  ی انگار که چتر

ده تر  م بهش ، قلبم فسری میگذشت ، بجای اینکه خو بگتر

 میشد

 

روبروی خونه وایستادیم ، به محض تبدیل شدنمون ، مادر 

ی   و پدرم با شوق به سمتمون قدم برداشیی

 

 یدمتوی بغل مامان فرو رفتم و عمیق عطر تنشو نفس کش
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⛔️ 

 

 

 

 

ون  ی دست بابا روی شونه ام ، از بغل مامان بتر با نشسیی

 اومدم و بلافاصله توی بغل بابا کشیده شدم 

 

 _ خیلی دلم براتون تنگ شده بود  

 

 بابا با لحن شوخی گفت : 

 

م   _ از تماس های مکررت مشخص بود دختی
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 خجل خندیدم و نگاهش کردم ، حس میکردم از خوشحالی

د ، نه تنها اون ، بلکه مادرمم همینطوری  ی چشماش برق متر

 بود

 

با همراهیشون وارد سالن شدیم که سه قلوها به همراه 

 فرهان به سمت آراز دویدن ... 

 

آخ که دلم میخواست اون سه تا جوجه رو که اونطوری با 

شوق به سمتمون می اومدن اونقدر تو بغلم بچلونمشون تا 

 دلم خنک بشه 

 

 بامزه شده بودن و صد البته تپل و خوردنی  زیادی

 

ی خیلی بانمک دستاشو سمت آراز دراز کرد و لب زد   آییر
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 _ عمو من ، من ... 

ی و بغل کرد ، حش سرشار از یه دلخوشی  وقتی که آراز آییر

عجیب توی دلم جاری شد و حس کردم پروانه هانی توی 

 قلبم به پرواز در اومدن

 

ی و  چقدر تصویر فوق العاده ای بود ، در کمال نی حیانی آییر

جای بچه ی خودمون تصور کنم و دلم ضعف رفت از این 

 . فکر .. 

 

⛔️ 

 

 

 

  ! طونیش نی مهتاب ؟ کجا _
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خورده و خجالت زده نگاهش کردم و  کهی ا یهون یصدا با 

  بهش دادم سلام آرومی

 

  و بغلم کرد د ینما خند دندون

 

  ! ایادب کرد برادر شوهرمارو  نیخوب ا _

ی ع   دستات نرم نرم شد یموم تو  یر

 

ی زدم و چ یجدا شد و خندون نگاهم کرد ، لبخند ازم  یتر

  نگفتم

 

  : گوشم آورد و گفت  کینزد لبشو 

 

دنبالت ها ،  اد یکردم تا ب  کشیناگفته نماند که من تحر  _

  قدرمو بدون
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آلفا رو گرفت ، واقعا عشقشون  یدور شد و بازو  ازم

  بود ستودنی 

 

ه هرچه زودتر  آقاجون  رسمی یبرا جشتی  هی: به نظرم بهتی

اوصاف امروز  نیوگرنه با ا میبد بیپسرا ترت یشدن رابطه 

  میآراز هم باش یچشم به راه بجه  د یفردا با

 

بلند شد و منم با خجالت نگاهش   ی هیبق یخنده  کیشل

ی کردم ، چقدر خوشحال بودم که دوباره ب جمع قرار   نیا یر

  بودمگرفته 

 

ی ی: آقاجون همه که برسامت ن برسام جربزه ها  نیاز ا سیی

پس اصلا نگران  شهیآراز گرم نم نیاز ا داشته باشن ، آنی 

حرفاس ، نگاه به قد و  نیپسر سوسول تر از ا نینباش ، ا

مسائل  نجور یا یتو  نکن ، درسته برادرمه ولی کلشیه

ی لنگ م یادیز    ! نهتر
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  تاسقی  با 
ی

 ادامه داد ساختکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ... مهتاب سوزهیدلم به حال تو م _

 ... قبل مراسمتون چندتا کلاس د یکنم با  فکر 

 

ی کرد و ب  مکتی    جمع چشم چرخوند یر
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داره ،  یبچه ها بد آموز  یکه برا  گمیاسم کلاسارو نم _

  ! دمیاتاقمون ادرسش هم م نیایبعدا ب

  ! گفتمیم

کت کن هی ی چند جلسه اونارو سری ی شیم اوگ یر نگران  یر

ی نباش   یر

 

و آسو  ا یو هون شدمیوسط من از خجالت داشتم آب م نیا

ی هم از خنده کم مونده بود زم   و گاز بزنن یر

 

پدر و مادرامونه ؟  یحرفا جاش جلو  نیمرد مومن ! ا آخه

 ... شهیداره از صورتم ساطع م شیآت کردمیحس م

 

تکون داد و جمعمونو ترک کرد ،  یبا خنده سر  آقاجون

ی امام ی تنهامون   د یبا نکهیان و باباهم با گفیی احت کیی استی

ی    گذاشیی
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برسام  کیکه خنده اش بند اومده بود ، نزد  در حالی پرهام

  بهش زد محکمی هوا پس گردنی  رفت و نی 

 

 هییچه حرفا نی، ا یآدم نشد ولی یبچه دار هم شد _

ی م  تر
 احمق نی

 

 پرهام کرد ینثار شونه  مشتی  برسام
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  ؟ متر برم بم د یداره ؟ بچه دار شدم با : چه ربطی برسام

 

لب زمزمه کرد ، آرامششو  ر یز  دور از جون آرومی د یآناه

ی م زهیر  یبچه ا دنیدوست داشتم ، با د که تو بغلش   یا هتر

  شدم کشیبود نزد

 

سرش  یبالا شهیاتون هم هیسا شاللهی، ا گمیم کیتتی  _

 برکت باشهو  تر باشه و قدمش براتون پر از خ

 

تشکر   محجونی  یبه روم زد و با تن صدا پر آرامشی  لبخند 

مقابل برسام بود ! چه از لحاظ  ینقطه  قا یکرد ، دق

  ! ایو چه از لحاظ حجب و ح تی یشخص

 

ی از هم شییبایکه ز   یشدم به بچه ا هتر خ   هتر الان هم خ یر

  کننده بود
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  ؟ هیاسمش چ _

 

ی ، آقا آراز اس ائهی: اسمش آن د یآناه   مشو گذاشیی

 

  آراز 
ی

 هیشد  میهم انتخاب کرده ، حسود ؟ چه اسم قشنکی

  ! لحظه

 

  : مهتاب ؟ آراز 

 

نگاهش کردم که  د ی؟ با ترد عتی ی، حس کرد  دمیگز   لب

قابل باوره ! از  تر غ گهید نیبچه ها دوره اش کردن ، ا دمید

خب  که با بچه ها مَچ بشه ولی  دهیاعصاب بع اون آراز نی 

ی هر چ یکم کم برا  د یشده و با  ... تعجب نکنم گهید یتر
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  نجایا ا ی: ب آراز 

 

 و کنارشو نشون داد ، وقتی  یمبل سه نفره ا یرو  نشست

ی و فقط من و اناه دمید ،  میستادیسرپا وا د یهمه نشسیی

کردم و به سمت آراز رفتم ، کنارش با   ازش عذرخواهی

 یتو  د یز پسرا پر ا کیینشستم که بلافاصله  کمی  یفاصله 

وع دعوا نیبغلم و ا  یتصاحب جا یدوتا پسر  برا یشد سری

  ! اولی
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که با تمام توان   نی شده بودم به اون دوتا هتر فقط خ شوکه

ی در پا سعی ی و ا یاز تو  فسقلی نیا دنیکش  ییر  نمیبغلم داشیی

 ! بود بهم دهیمثل چسب چسب

 

 تیزحمت چشم از دعواشون گرفتم و از آراز که با رضا به

ی داده بود و آ هیمبل تک به پشتی  بغلش  یآروم تو  ییر

ی با گوش   دمیبود ، پرس شیمشغول ور رفیی

 

  کدومشونه ؟  نیالان ا _

 

ی آ صدام سر بلند کرد و نگاهم کرد و در   دنیهم با شن ییر

  من ، لب زد اد یکمال تعجب ز 

 

  ماه ؟ _

 

  باهوش ؟ فسقلی ادشهی منو 
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  جانم ؟ _

 

شد ، انگار که فقط  ول گوشی و دوباره مشغ د یخند

 د یمهتاب خانوم ! مارو نبا ادمهیبگه من تو رو  خواستیم

 ... یتر دست کم بگ

 

 

 

 

 

 

 

 

  اسی: ارم آراز 
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  نکن تشونیاذ نجا یا ا ی؟ پسرم ب ا یلی: ا آلفا 

 

 که با بدجنش  نی ایبه ارم حرفش ، فرهان هم نگاهی نیا با 

  آسو راه افتاد تو بغلم لم داده بود کرد و به سمت

 

  ! : نه ا یلیا

 

  بغل مامان ؟ یایب یخوای: نم ا یهون

 

 نیا هینگاهش کرد و به سمتش رفت ، چقدر منطق د یترد با 

 ... بچه

 

ی هم یجشنمونو تو  هی: نظرتون چ برسام  میماه برگزار کن یر

  ؟
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  : گفت  به تعجتی  ختهیآم یبا خنده  کیما

 

  ؟ یتر بگ جشنتونو ؟ مگه قراره تو هم عروش _

 

  : حق به جانب گفت برسام

 

بدم دهن همه از  بیترت عروش هیمثلا ؟  متر چرا نگ _

 شکوهش باز بمونه

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2913 | 2947 

 

 

، بحث عوض  شناختمشیکه نم  یدیجد یورود خدمه  با 

 شد و هر کس سرگرم کار خودش شد

 

تخسش که  یبود و برخلاف چهره  دهیبغلم خواب یتو  ا یارم

  ، آروم آروم بود د یبار یازش م طنتیش یدار یموقع ب

 

  آراز د یخواب _

 

آراز جوابمو بده ، آلفا جلوم قرار گرفت و  نکهیاز ا قبل

بالا  یرو بغل کرد و به سمت طبقه  ا یارم اطیبا احت لییخ

 شد به بغل پشت سرش راهی ا یلیهم ا ا یراه افتاد ، هون

 

 شهیم تونیادیبسه ، ز  نی خوش آمدگو گهی: خب د برسام

ی ، پاش هتر ونوقت توقعاتتون بالا ما ی بساطتونو جمع کن یر  یر

ی متفرق بش احته  یر  که وقت استی
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ی   ونتر رسما قشنگ همه رو از سالن ب عتی ی کرد ، قبل رفیی

  : زد و آهسته گفت چشمکی

 

 نیدادم حالشو بتی  بیکه براتون ترت  خلونی  نیاز ا نیبر  _

 

  آراز بلند شد یخنده  یصدا

ی گوشم طن  یتو  اد یروزا ز  نیخنده اش ا یصدا چقدر   یر

 و واقعا لذت بخش بود شد یانداز م
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ی دستش دور کمرم ، نگاه از مس با  ی برسام   تر قرار گرفیی رفیی

شدم بهش ، گره دستشو سفت تر کرد که   هتر گرفتم و خ

ی چ نکهیبهش ، قبل از ا دمیکامل چسب  یبگه ، صدا یتر

  برسام باعث شد شوکه نگاهش کنم

 

ی سالن ؟ پاش تو  _ بابا  نیار یب تر گ  یگوشه موشه ا  هی نیبر  یر

ی شیم تیرفت و آمده اذ نجا ی، ا  یر

 

  گرفت سمتش که پا به فرار گذاشت  تر خ آراز 

 

*♡*♡*♡*♡* 

 

  ! ها پوشی ینم نو یا _
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  نگاهش کردم کلافه

 

 یدوست دار  ندارم آزاد ، جون هر کش یا گهیلباس د _

  کچل من بردار  یدست از کله 

 

  غر زدم برلیز 

 

  ! سرم تر هم شوهر دارن منم دارم خ هیبق _

 یکردیم فیازم تعر  د یرو مخ من ، الان با یبر  نکهیا یبجا

 ور ور کتی  ها هی زنتر مثل پ نکهینه ا

 

ی با گوشواره ا در  قفلشو  تونستمیبودم که نم یحال ور رفیی

  ! ببندم

 

  قرار گرفت و دستمو کنار زد پشتم
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 بندمیم خودم خواد یول کن نم _

 

 

 

 

 

 

 

 

  گوشم زد  یلاله  یرو  یخم کرد و بوسه ا سر 

داغش با پوستم باعث شد مورمورم بشه و  ینفسها برخورد 

  شونه امو جمع کنم

 

  گوشم لب زد  ر یدور کمرم انداخت و ز  دست
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  ، خانوم خوشگل متی  چه نکتی  بکتی  شیتو چه آرا _

 

خنده ام  دنیا دنگاهش کردم ، ب نهیباز شده از آ شین با 

  لبش نشست یرو  یلبخند

 

  ذوق کردنت برم ؟ یفدا _

 

باعث شد دلم غنج بره ، مثل خودش  شیرلبیز  ی زمزمه

  گفتم  یآروم خدانکنه ا

 

 ... وگرنه میوقت ندار  فیح _

 

  نگاهش کردم ، دلم کمی طونیو ش دمینداد ، لب گز  ادامه

ی یکرم ر    خواستیم خیی
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گردنش    یوازشگر رو و دستمو ن دمیبغلش چرخ یتو 

ی گلوش بالا پا  بکی، س دمیکش نوک پنجه هام  یشد ، رو  ییر

  ! ، چشم بست دمیبلند شدم و چونه امو آروم بوس

 

 .... ونتر از بغلش اومدم ب عی    و سر  دمیلبشو بوس ی گوشه

 

  و لب زدم دمیخورده چشم باز کرد ، دندون نما خند کهی

 

ی پا _  گل به آب ندادن  منتظرمونن ، بدو تا بچه ها دسته ییر
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شد که به  کمینزد یبلند یحرص نگاهم کرد و با قدم ها با 

  مکان دادم و در و باز کردم یتر پشت در اتاقمون تغ

 

 طرف لطفا نیسرورم ! از ا د ییبفرما _

 

ی چ خواست آقاجون ، ساکت نگاهم   یبگه که با صدا یتر

  کرد

 

ی کجا  ا یهون _   ! شما ییر

 

  : گفتم  به آقاجون رو 

 

 ادهیشازده پسرتون ناز و اداش ز  من آماده ام آقاجون ولی _

  ! خوادیم رلفطیی ی، فکر کردم ز  اد ینم ونتر ب
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آم یصدا ی تسری ،  د یبه گوش رس گفتیآزاد که اسممو م تر

ی سر  د یآقاجون خند ی ، رفت پا نیایب عی    و با گفیی  ... ییر

 

 ... قشنگ چلوند کنارم قرار گرفت و کمرمو به نوعی  آزاد 

 

  ها شی یم تر پ زمیحرص نخور عز  _

 

  ! ایحرف نزن هون _

 

ی پا میبر  نکهیاز ا قبل خودمو بالا   حرکت ناگهانی  هی ، طی ییر

  دمیبوس قیو لباشو عم دمیکش

 

 حله آلفا جان ؟ _
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 یلبخند هم محض رضا هیناکس  ولی د یخندیم چشماش

 یتا اثر رژ لبمو از رو  دمیلبش کش یخدا نزد ، دست رو 

  ک کردملباش پا 

 

ی بب _  رژم خراب شد ؟ یر

 

 

 

 

  لب زد بمی یصدا با 

 

 خوبه _

 

  الکی _
ی

  ها نکی
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  ها دمینکن ، کار دستت م طونی یبرو ش _

 

ی و همراهش پا دمیخند   بچه ها و فرهانی  دنیرفتم ، با د ییر

که کنارشون بود ، دلم براشون ضعف رفت ، پسرا با اون 

ی و شلوار ستشون و آ قهیجل اون دامن پف دارش  با  ییر

ی تو سالن ا ی تر اونور م نور یداشیی هم  یز یو اون وسط قر ر  فیی

  اومدن که در حال پخش بود ، می  مییهمراه با اهنگ ملا 

 

ی منو بب یگرایآخ ج _  تو رو خدا یر

 

ی م آزاد  به کارا سر و سامون بدم ، ازم جدا شد ،  متر با گفیی

  منم به سمت بچه ها رفتم

 

اونور  نور یدن کنارم ، نگاهمو ابا ذوق اوم دنمید با 

ی شدم مرد نکهیچرخوندم و بعد ا سالن  یتو  یمطمی 

وع به رقص ستین  کردم  دنی، سری
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 تمیکردن ، هماهنگ با ر   میهمراه اقیها هم با اشت بچه

وسط خدمه ها  نیو ا دادمیاهنگ داشتم خودمو تکون م

ی هم جمع شده بودن و برام دست م   دنتر

 

،  دمیزده به چهارچوب در د هیو تک که آزاد   دمیچرخ تمیر  با 

  کردینگاهم م هتر خ هتر خ

 

ی چ رلبیو ز  د یبراش فرستادم که خند بوش گفت که   یتر

 بدم صینتونستم تشخ

 

 

 

 

 .... اومدن _
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راه  و به سمت خروخی  دمیکش  دنیخنده دست از رقص با 

افتادم ، بچه ها و فرهان هم مثل جوجه اردک پشت سرم 

 راه افتادن

 

 
ی

و با  میبودن ملحق شد اطیکه تو ح  نی به مهمونا همکی

ی ورود ماش  کیکه متلق به پرهام و برسام و آراز و ما  نی ها یر

  و به پا شد غیو سوت و ج یاز شاد یبود ، همهمه ا

 

  : گوشش گفتم  ر یآزاد زدم و ز  یبهپهلو  یا سقلمه

 

ی بب _  نا یما هم سالگردمونو با ا یآورد در نمی یاگه غد باز  یر

 ! میگرفتین مجش

 

 و دست دور کمرم انداخت د یخند

 

 مراسم ما که باشکوه تر بود حسود خانوم _
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  دمیبرچ لب

 

_  
ی

 خواستمیباهم عروس شدم منم م خب الان همکی

  باهاشون ست کنم

 

  محبت نگاهم کرد با 

 

  یتو از همشون خوشگلتی شد _

 

ی ا شمین  حرفش باز شد و پرغرور لب زدم نیبا گفیی

 

م  معلومه _   که خوشگلتی

 

به ا با    به نوک دماغم زد یانگشت ضی
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 طونیش _

 

 

 

 

ی شدنشون از ماش ادهیپ با  شدم بهشون که  هتر ، با ذوق خ یر

ا لباسا ی ع یهر چهارتاشون ، چه پسرا و چه دختی هم  یر

گذاشته   شیرو به نما نی بایز  یبودن و واقعاصحنه  دهیپوش

  بودن

 

از کنار بچه ها جدا شد و به  آسو و پرهام ، دنیبا د فرهان

  دیطرفشون دو 

 

 خم شد و بغلش کرد دنشیبا د آسو 
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واقعا مثل  شیکوچولو رو که با اون لباس عروسک  ا یآن

 فرشته ها شده بود ، از پرستارش گرفتم

 

ی آ   کارم با اخم نگاهم کرد  نیا دنیبا د ییر

 

  بخلش نکن ) بغلش نکن ( _

 

  تو بشه ؟ یر کوچولو چرا عشقم ؟ مگه قرار نبود خواه _

 

 یلپا خواستیغنچه کرد و دادشون جلو ، دلم م لباشو 

  از دل ضعفه ام کم بشه که کمی  متر گاز بگ  یطور  زونشو یآو 

 

تکون داد ، از حرکات عاقلانه اش  یفکر کرد و سر  کمی

  خنده ام گرفت

 

 ( ؟ی؟ ) عروس شد ی: ماما تو هم علوس سد ا یارم
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ی ، اول دم ، گناهیمتعجبش نگاه کر  ی افهیق به ی هم نداشیی  یر

ی بار بود که همچ   دنیدیرو به چشم م مراسم باشکوهی یر

 

عروس و هم برسام اونقدر به آنا گفته بود که بچه ها  کلمه

ی تر هم ورد زبونشون شده بود و چپ م ی تر راست م فیی  هی فیی

ی یبه من م   ؟ یعروس شد گفیی

 

 : آره پسرم آزاد 
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  ماما ی: خوشگل سد ا یلیا

 

 تو رو بخوره پسر با متانت من گر یآخ که مامان ج _

ی  گاهشونیاصطلاح عروس دومادامون سر جا به قرار گرفیی

  از کونی یو رقص و پا

 

ی عروس و دومادامون تو  با  ، رقص  گاهشونیجا یقرار گرفیی

به  نی بایفوق العاده ز  یاز سر گرفته شد و صحنه  کونی یو پا

  در اومد ر یتصو 

 

و تک به تکشونو  میو بچه ها به سمتشون راه افتادآزاد  با 

  میگفت  کیو تتی  میبغل کرد

 

  ایدارم هون تی یحس عج هی:  برسام

 

  نگاهش کردم پرسشی 
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  ؟ چه حش _

 

  کنهیم تر خ یحس کردم مادربزرگم داره برامون دعا _

 

حرفش گشاد شد و با حرص با نوک کفش  نیبا ا چشمام

به ا آخش بلند  یخم شد و صدا به ساق پاش زدم ، یضی

  دنیحرکتم خند نیبه ا هیشد ، بق

 

 نی، مگه من چند سالمه که ا شعور یمادربزرگ عمته اته ب _

هم   تیخاص نی  یاز تو  حس بهت دست داد انتی ، من حتی 

میکوچ   کتی

 

ی کمرم کش آزاد  ب و  یعقب و مانع ادامه  دمیبا گرفیی ضی

 شتممون شد
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شدم و به  کشونینزد به سمتشون ، کمی ا یخم شدن آن با 

دمش د یآناه   ستی

 

ی که کم ازش سر ن  طنتی یبا ش کیما ی رو به آ د تر   : گفت  ییر

 

ی آ _ ؟ عموجون به نظرت کدوم عروس خوشگلتی شده  ییر

  ؟

 

ی حرفش آ نیا با   مینگاه کرد و در اخر ن هیمتفکر به بق ییر

  قاطع لب زد لییهم به من انداخت و خ نگاهی

 

https://t.me/VipRoman


@VIP_ROMAN پال سیاهوا فاطمه.س  

E X C H A N G E  G R O U P  2933 | 2947 

 

  ! مامانم _

 

خنده و من با عشق نگاهش   ر یحرفش همه زدن ز  نیا با 

  کردم

 

  : مگه مامانتم عروسه ؟ برسام

 

 ؟ ی: خنگ سد ا یارم

 

، من عروس بزرگه ام به  فهمهیم شتی یبچه هم از تو ب ا یب _

 هر حال

 

که بالاخره عروس و   د یرس نی، وقت ا چی یصدا زدن د با 

  دوماد باهم برقصن
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ی و در ع د یآزاد دستمو کش رفتنشون وسط سن ، با   یر

  میحرکتش ، بهشون ملحق شد نیمن از ا یناباور 

 

ی از دستامو ب کیی اش دور   گهیدستاش گرفت و دست د یر

شونه اش   یخورد ،دست آزادمو رو  چیپ کمیکمر بار 

 گذاشتم و با عشق نگاهش کردم

 

 

 

 

 

 

 

  دوسِت دارم لییخ _
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دار شد و  حهیر حرف ازش ، احساساتم ج نیا دنیشن با 

  چشمام جمع شد یاشک تو 

 

 یها خوشبختم که دارمت آزاد ، درسته سختی  لییمن خ _

  کنمیارزه ، الان با جون و دل حس م اما می میدیکش  یادیز 

  نمیزم یدختی و مادر رو  نیکه خوشبخت تر 

 

 کوتاهی  یدستش خمم کرد و بوسه  ی، رو  کیموز  انیپا با 

 وت بلند شددست و س یلبم کاشت که صدا یرو 

 

  آخه نیشعور ی: چقدر شما دوتا ب برسام

 

  : خنده گفتم با 

 

  چرا مثلا _
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ی به شما دوتا ل نکهیا یچون همه بحا _ و  لییمارو نگاه کیی

  شده بودن هتر مجنون خ

 

حرفش به پرواز در  نیدلم از ا یتو  کییکوچ  یها پروانه

 اومدن

 

،  میحس کنم برادرشوهر  نکهیا یبرسام ، بجا دونی یم _

  یار ینقش خواهرشوهرا رو برا من درم یدار 

 

 ! خودش خنده ، حتی  ر یحرفم همه زدن ز  نیا با 
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عنوان  چیاما به ه میشده بود کیمراسم نزد یبه اخرا گهید

 
ی

 ینطور ی، نه تنها من بلکه همه ا کردمینم حس خستکی

  خسته بشه ؟ و خوشی  یاز شاد کش  شهی، مگه م میبود

 

 طونی یبراش تکون دادم که لبخند ش ی، سر  هانیشاره آا با 

  لبش نشست یرو 

 

که دسته گلشو به سمت   میمهتاب هماهنگ کرده بود با 

  پرتاب کنه د یمهش

 

گلاشونو پرتاب کردن و در اخر   بیبه ترت و آسو و ماهی آنا 

 دینوبت به مهتاب رس
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قرار گرفت و علامت داد ، مهتاب   د یپشت سر مهش هانیآ

رد  د یسر مهش یو پرت کرد ، کم مونده بود از بالا که گل

هم  د ی، بلندش کرد و مهش د یبشه ، که با گرفت کمر مهش

  شوکه دسته گل و گرفت

 

  سر توئه فتنه ر یز  نا یا ی: شک ندارم همه  آزاد 

 

 نگاهش کردم و چشمکی طونیپرشعف آزاد ، ش یصدا با 

  بهش زدم

 

  صد در صد آزادجونم _

 

ی زم و  د یمهش هانیآ برد  بشیگذاشت و دست به سمت ج  یر

 یانگشتی بود و درآورد و روبرو  یکه حاو   کییکوچ  ی، جعبه 

 زانو زد د یمهش
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شده بود  هتر خ چیبه مهتاب انداختم که با لبخند مل نگاهی

 ... به اونا

 

به پدر و مادرش   سرچرخوند و خجالت زده نگاهی د یمهش

  دکر یکرد ، داشت کسب اجازه م

 

ی به روش زد و هم یلبخند پدرش  د یکارش باعث شد مهش  یر

 بگه آرومی ی، بله  هانیآ یبا خجالت در جواب خواستگار 
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که سراسر صورتشو احاطه کرده بود ،   یبا خنده ا هانیآ

ی انگشتی تو    : ، رو به من گفت د یدست مهش یبعد انداخیی

 

  دمت گرم ملکه _

 

شست ، فکر کردم لبم ن یرو  طنتشیش نیبابت ا یا خنده

روبروم ،  یصحنه  دنیمراسم تموم شده اما با د گهید

  دهنم از بهت و تعجب باز موند

 

  ! شده بود ندرا یکارتون س  هیشب

که تاج   ، بال زنان در حالی یبه همره چندتا پر  بانو 

 شد کمیدستش بود ، نزد یکه تو   کوستی   یرو  باشکوهی

 

  تعجب به آزاد نگاه کردم با 

 

ه ؟چ نجا یا _   ه ختی
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ی سرپا   آورد و کنار گوشم لب زد ییر

 

  برش قشی یکه لا   گاهییحالا وقتشه که به جا _

 

ی تکون دادم و در جواب بانو که اسممو صدا م یسر  گنگ  د تر

 از دهنم در رفت که باعث شد بخنده ، سلامی
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به عنوان  میتونستیکه م  تی یموقع نی: فکر کنم بهتی  بانو 

  الانه میها منصوبت کن ارشد الهه

 

  ؟ خی  عتی ی _

 

قدرتت از بانو  که حتی   یدیرس یالان به درجه ا عتی ی:  آراز 

هیهم ب   بشی  یبه عنوان الهه اول نامگذار  تونی یو م شتی

 

  دمیگز   لب

 

 ... اما _

 

  تاج و به سمت آزاد گرفت بانو 

 

ه به عنوان  ادهیاما و اگر ز  یوقت برا _ ، آزاد به نظرم بهتی

  کارو بکتی   نیتش تو اجف
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ام تاج و برداشت ، روبروم قرار   آزاد  دست دراز رد و با احتی

شده بود ، تاج و با  هتر که به چشمام خ  گرفت و درحالی

  روس سرم گذاشت اطیاحت

 

بلند شد ، آزاد سر خم کرد و لباشو  هیخوشحال بق یصدا

 گذاشت  میشونیپ یرو 

 

 ز  یخوشحالم که سرنوشت تو رو تو  لییخ _
ی
من قرار  ندگ

 ... ایداد هون

 

که توش فرو   تی یتر ش یپرهام ، از خلسه  یشوکه  یصدا با 

  اومدم ونتر رفته بودم ب

 

  ! خدا ا ی:  پرهام
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  ؟ شدهیچ _

 

سه  دنیانگشت پشت سرمو نشون داد ، برگشتم و با د با 

 ایبخندم  دونستمیماتم برد ، نم عروش کیقلوها وسط ک

.... 

 

 (: شکرت ا یخدا

 

 ی!که درمانش تو باشیدرد شاخو

 یتو باش انشی! که پایراه خوشا

 

 ندی!که رخسار تو بیچشم خوشا

 ی! که سلطانش تو باشیملک خوشا
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 یآن دل! که دلدارش تو گرد خوشا

 ی! که جانانش تو باشیجان خوشا

 

 یو کامران یو خرم یخوش

 یدارد که خواهانش تو باش یکس

 

 یدواریخوش باشد دل ام چه

 یدل و جانش تو باش دیام که

 

 دوست یو عشرت باشد، ا یشاد همه

 یآن خانه که مهمانش تو باش در
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 را یکس دیو گلزار خوش آ گل

 یگلزار و گلستانش تو باش که

 

 ز کس آن را که او را دیباک آ چه

 یو نگهبانش تو باش نگهدار

 

 را یدلیب مانیاز کفر و ا مپرس

 یتو باش مانشیهم کفر و هم ا که

 

 وستیهان از آن عاشق که پپن مشو

 یو پنهانش تو باش دایپ همه
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 دیآن به ترک جان بگو یبرا

 یتا جانش تو باش چاره،یب دل

 

 میطالب درد است دا یعراق

 یآنکه درمانش تو باش یبو به

 

 انیپا *
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